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اس تسیب مینست ِ 
ببس 6 
سسوم سوس ونم وی 


۷۰-۲ ۹ بخش آخرد 


۰ رایش سوم ۷٩‏ کلاغ ۸۱ فلسفه اخلاق (۸ب بزرگترین آفریننده رقص 


۳ معرفی جی.دی.سا با‎ ۳ : 6-٩ 


۱۰-15 ۱ ۱ ۱ داستانها : 


نو شته : جی .دی. سالینج 
ترجمه : دکتر ناصر موفقیان 


اد برای اسمه 


سس 


۱۰۸ ری مساتل ف ید یف غائی یر اسان ار ۱ 
) شعر ( 5 ۱ ۱ ۱ ۳9 7 ۱ ۱ 


وی 


جوناتان سویفت » وحرفهائی درباره او - به‌شنیدنش می‌ارزد - لطیفهثی از 
فرانسوی‌ها برای فرانسوی‌ها! - عقاید اشتباه میز اساتید بزر گت آدم‌ها وعددها. - 
دقای‌های یو اوه ول ۱ ارنی خست ور لغب رستوران.. کیاه اس زر 
مخارج تسلیحات اتمی پرای فرانسه - به‌دانستنش می‌ارزد . ۱ 


4 


۰ فی 


۱۱۳ - ۲ 


"1 ۲ ماجرآی تو خاچشنک سفن وال مدرسه بت کار ۱۲ گلهای 
عجیب ۱۸۰ خاطره‌هائی از پیکاسو ۱۸۷- شطرنج . 


يك‌شنشه ۱۸ فروردین ۱۳۲۲ 


آدرس .؛ 
تس خیابان سوم اسفند 


صاحب امتیاز : دکتر مصباح زاده 
ناشر : سازمان چاپ وانتشارات کیهان 


مدیر : حسن قریشی 


۰ب 


بو 
9 


۱ 3 
۱ تلفن ۰ ۲۵۱۷ و ۲۳۲۱۵۹ 

کج خیایان نب نقاشی روی جلد و داخل صفحات 

از : خسروبیات ( بذرودی‌بورد ) 


ف 


زیر نظر شورای نوبسند گان 


8 شماره 7 
کتاب 1 
خیابان فردوسی 


داستان پرداز ناآشنای و 
تایفه با نوحوآن رد نانافته ؟ 
مظهر کمال با وبولونیست تكث نواز؟ 
سالینجر کیست ؟ در چه نقطه آمریکا زندگی میکند ؟ چگونه‌آدمیست؟ 


با چه انگیزه‌ای دست بقلم میبرد ؟ حرفش چیست؟ تمام اینها مطالبیاست که 
درباره ۳ اطلاعات زیادی دردست نست ۰ سالینجرء خلاف‌بسیاریا زهمکاران 


خود , نه دل به‌تبلیغات پرهیاهو میدهد ونه درهوای شهرت ونامآ وری‌بالو 


پر می کشاید ! 

ام یرما که یرال ۱۹:۸ نخستین رمان 1 بنام 
۵ 0۱699:10۱6 ]1 ۵ گییر ندب درچاودار» منتشرشد» بیدرنگی آزطرف 
«باشگاه کتاب‌ماه » آمریکا » بعنوان کتاب‌ماه انتخاب شد ودر مدت نسبتا کوتاه 


7 از از یت ۵ . بصورت بصن ای ان « کلاسيكت ۰ ادب را 


در | مده‌است. 

ماجرای کیره ناه درچاودار» » ماجرای پسر بچه‌است از يك‌خانواده 
متوسط آمریکاتین که سه روز قبل از تعطیلات عید اول سال» ازمدرسه اخراج 
شده و بهمین سب جرئت ندارد که بخانه باز گردد و باپدر ومادر خود روبرو 
۳ اب ان مه رادار توا ها دشاب ای تور جر ی 
و تیه و که تسام یاسور و این تور تر ای و وشن شب بل 
بی‌کم و کاست برای ماشرح میدهد. ماجرای این بچه مردد ونگران »پرتویست 
رنگارنگ از دوره پرهیجان بین کودکی وجوانی » بین طفیان واطاعت» بین 
اضطراب وارامش خیال . قهرمان « گیر نده‌درچاودار»ه که دستخوش حوادت 


بار مشکو لك به پا تک ال یی ۱ بامو جودات کی ملاقات ميکند: دو 
ملاقات پاسآور با دوتن از همپالکی های خود و با دختر بچه‌ای که‌ازدوستان 
بات اوه ۱ بای شا پر ابا سل افرطودیکر ان مین اما #ییگر انز 
ام سا تن تیان از بل با ازجم یت فا آوخیای دور ایا 
همه آدمهائی هستند بست وفرومایه 6 شیاه ودغلباژ » استفاده اجو و بی‌حمیت. 
بین این ادمهای پست وشیاه ومتقلب که نهادناپسند این دنیا را بوجود 
میا ورند» به ندرت میتوان يك‌اهل دل » يك‌موجود مهربان واقعی یافت که 
قابل پرستش باشد . البته خواهر کوچك او بااین خواهر تارك دنیا که قهرمان 
ماده دلار برای « كمك به‌فقر |» باو مبد‌هد» نیزر دراین دنیا و ولی 
۱ این قبیل آدمها درد او را دوا نمیکنند. 

آدمهای خوب » گر هم و جودد‌اشته باشند 6 هنجوقت سر راه اسان 
قرار نمیگیرند ؛ یااینکه فقط در کتابها وجود می‌یابند . وباین طریق سرو کار 
انسان همیشه بااین موجودات شیاد و دغلباز وپست وچارواداراست »موجوداتی 
که قهرمان کتاب با یاس واندوه فراوان ازآنها سخن میگوید» درباره اعمال 


ورفتارشان قضاوت میکند وانهارا بابی‌رحمی متهورانه باه سخربه و طعن‌و 


لعن میگیرد. 
این سه روز او کدی يك نوجوان نیویورکی که هنوز پاازعالم 
کود کی فراتر فگذانفته بو چاو افیم: وهرانن‌است درواقم چیزی نیست جر يك 


ی مساو برای جنتجوی حقیقت » یادرك يك نشاط حقیقی » یا یافتن يك 


0 قانع کننده پرای زیستن  ...‏ . ۱ 

تالا پس از ار مو فقیت اک ی تا سالینجر دز 
1 ۳ درمطبوعات مختلف بچاپ‌رسانده یود در یلث محمو عه واحد 
1 شل. 1 

بر اروپائی ازسبكت یدیع سالینجر استقبا لی بیمانند آکردند 
ومحض نمو نه کا فیست‌خاطر نشان شود که درمدت کوتاهیت جمهمجموعدداستانهای] 
9 سه‌بار در فرانسه بچاپ رسید. 

سرشناس ترین منتقدان فرانسوی با حرارت واشتیاقی کم نظیر 
به‌خوانند گان خود تا کید میکردند که هرچه زودتر داستانهای سالینچر را 
بخوانند وارزش آن را دریایند . 
کلو دمو ر با در روزنامه مشهور قرو 5 سالینچر را اینطور 
معرفی‌میکند: . ؛ 
«جی. دی. سالینجر : ظهور بك‌شاهار . هرچه زودتر شما باید این 
کتاب نفیس راتهیه کنید» چون دست کم چهارداستان از نه داستان آن‌سرشار 
از نبوغ است وضعیف ترین آنها آمیخته به‌لطافت وظرافتی کم‌نظیر ..انتخاب 
غیر ممکن است» بایدهمه آنها راخواند. ار ود ما 
آثار رمان نوس‌های آمریکائی آشناشوید. داستانهای سالینجر را بایدبیدرنگ 
بخو اند . » 

روزنامه کومبا نوشت 

«سالینجر شاید هس و شگفت انگیزترین 6 درخشانترین 6 
هیجان انگیزترین » غنی‌ترین» نوترین وبدیع‌ترین نویسندگان قارهآمریکاست.» 

نثربه هفتگی فرانس اوبسرواتور اين طوراظهار عقیده میکرد: 

ترجمه آثار سالینجر یا متن اصلی آنها را بخوانید. بدون تك‌هوس . 
خواهید کرد باو تلفن کنید ... اگر فقط بك کتاب ترجمه شده درسال میخرید» . 
یا اگر ه رک کتاب. ترجمه شده میخض ریده این مجموعه داستانهای سالینچر را 
حتما بخر ید .. ِ« 

لانوول گازت دوبر و کسل » چاپ بر و کسل اطمینان میداد؛ 

« داستانهای سالینجر به‌عالیترین طرز ممکن »ءنموداری از نوجوانان 
" آمریکائی است » نوجوانانی که‌شاید همان آزموده های مارا دوباره میازمابند 
و نظیر ما از این آزماش زخم میخو رند و صلمه می‌لینند» ولی شفا 
پذیر است وکه‌انسان فردا ازآن سودها برخواه دگرفت! » 

درخود آمریکا » برغم گوشه گیری دک سالینجر» صحنه 


مطبوعات از جدل‌ها واظهار نظرهای مختلف درباره او وآ ثارش خالی نیست. 


بااین تفاوت که در کشور ژاد گاه سالینجر . همکارانش درباره اواتفاق 
نظر ندارند . منتقدان ونویسندگان آمریکائی نطور دربست اوراقبول ندارئنه 
واگر غیر ازاین بو د» جای تعصب بود. !وشاید از نظر کنحکاوی بیموردنباشد 
که دراین جایکی دونمونه ازاظهار نظرهای, بعضی همکاران اورا نقل کنیم. 

سالینجر آنطو رکه ازشرح حال مختصراو درپشت جلد نخستین رمانش. برمياآید. ۱ 
درسال درایا لت نیویو رگ متو لد شده وباین ساب مابامردی ء سا له‌طرف 
هستیم که مدت کوتاهی در يكث مدرسه نظامی بسربرده وچند سالی هم در سه 
کالج» مختلف رفت‌وآمد داشته مسااماید. بین ۱۹۶۲ و عمر او» درخدمت. 


دا 1" 


1 و ۱ 
0۱ ۷ ان صمن ‏ 
يلث مصاحبه میگوبد .: نو سنده . بندیاز خویشتن بینی بیش‌نیست ...با ءيك 


ویو لونیست تك‌نو از ! ...» 
ورمان مایلر نوسنده د«برهنه‌ها, وم انا ۱ رشد 


نایافته میداند : «سالینجر بز رگترین اس 7 در کش چزنمتج مدرسه 


۱ باقی‌مانده ی 


۳ در وی کل ان عقّا بد ونظرهای گوناگون 6 و رین 
تحلیلی که میتوان از آثار کنونی سالینجر بعمل‌آورد » متنی است که يك 
استاد فرانسوی - ژان‌لوتی گورئیس بعنوآن مقدمه برمحموعه نه داستان 
سالیئحر تشه ژان‌لوئی کورتیس سالها در آمریکا ندرپس میکرده 


۲ اسیت وباسائل وزندگی روزانه آمریکائیان از نزديك ب مانهتر ۲ ازداشل/اشای 


عمبق داره وبااینحال تسیب آنکه درلابلای پیج وخم‌های این مایت خاجی 
تخلیل نرفته‌است : قدرت آنرا دارد که آثار سالیتجر را داگر بشود گفتب 
از با ۷ وفارغ ازسوابق ذهنی خاص محیط آن موره برزسی گر اردهد. : 
: آنچه که در زير بنظرنان میرسد » خلاصه فشرده‌ایست از این‌متن 
ِ درأین نه تا که از سالینجر خوآهید خو‌اند» خنده ی 


ام 4 سم و ری دراهم آمیخته‌است . خنده وتبسم »بهمراه دلسوزیها. 


ومقدار قابل توجهی هول وهراس . من ازمضمون این داستانها سخنن‌نخواهم 
۱ اول بخاطر آن که تا ز گی آ نها ۳ ازپین نبرده باشب چون در هريك 
از نها حالت تعلیق وانتظار نقش خاصی دار - و بعد» ازآنجهت که خلاصه 


کردن این داستانها غیر ممکن است. 


اهمیت و خاصیت این داستان ها ره کل شرس دأده هیشو د؛ 
نست 0 وافعی را نها بدونشات در ی ومطالبی است کهناگفته‌میمانده 
کم و ام انا شم تا بین خطلوط چاپی > حدس ميزنيم > برگرار مشود 
بعنوان مثال نحستین داستان رادرنظر میگیرم : 

در مورد نخضستین داستان محمو عه ار عالی برای‌موزسماهی» 
5 يك محیط پراز ابهام وتنگناو تراکم اضطراب انگیز » روبرو ميشویم. این 
نسیمون دک رمادر ودختر باتلفن راجع باواینهمه حرف میزنند » کیست؟ يك 
بیمار روحی ؟ يك نیمه دیوانه خطرناك ؟ يك آدم مبتلایسادیسم ؟ بهرحال شك 
وتردید ماتا پایان 6 تااخرین خط‌باقی میماند ودراین آخرین خط» همه‌چیر 
درپرتو يك روشنائی جدید وخیره یی کننده شکل نازه‌ای بخود میگیرد. نه‌اینکه 


چیزی درابهام باقی نمانده باشد» نه ولی راز سیمور » اک رازی دریربانت 


(ودراینجاهم شك‌جایز است ) 6 آن نیست که ماخیال کرده بودیم.. 


اتفاق می‌افتد که در بعصی از داستا نهای سالینجر رس )) دهان 


قشنگک وچشمهايم سب » 1 دارد که چئد تعبیر و جودداشته‌باشد. اس 
دایتعا بیشتر مر بوط به‌حاشیه غیر قابل شناخت وغیر قابل در کی‌است که 


تالف خر موی وهر کلمه وهرحرکت وجوددارد . 


گفتار در عین حال شرط وناقل و منعکس کننده اين ابهام است. همان 
وفتاری ۳ ظاهرا مابرای ایجاد ارتباط وبرای درك وفهم یکدیگر بکار 


تا ترها یادر رمانهای تحلیلی سبك فرانسوی » حرف میزنند . دراین نوع 
آثار بنظر میاید که تمام‌افراد دارای استعدادی معجزه‌آسا هستند و کلمات 


میبریم . شخصیت‌های سالینجر خیلی حرف میژنند. ,ولی نه آنطورکه در 


خاص و اصطلاحات لازم را سر یزنگاه بکار میبر ند . آدمهای سالینچر ؛ دز وین ۱ 


همیشه ازانچه که حس میکنند , از آنچه که خیال میکنند که گفته‌اند یا از 
۰ج که فنه آهتد یکو بند »اکن فامتله داوفمن ادتبا "کلماشان شب ید 


تقرب همیشگی است‌که ابهام زائیده میشود» وهمچنین ازهیجانات و 


بکار بردن این زبان محاوره که خاص مردم عادیست» پیروزی مطلق 


سالینجر است ۰ در بعضی نو بسندگان :6 یی ازحو اس پنجگا نه بطورخارق|لعاده 
حساسیت یافته‌است . درگروهی » حس بینائی . ودر گروهی دیگر حس 
لاه » بویای با ذاقه .با درباره هشی وید کان نکفته‌اند که دارای 
دید چند. جانبه » نظیر زنبور عسل ؛ هستند ؟ در سالینجر» حس ممتازعبار تست 
از شنوائی . سالینجر بطرز شگفت انگیزی جریان وآهنگ وطنین محاوره را 
شبط میکند . ونگوئید که يك‌دستگاه شبط صوت "همین کاررا خیلی بهترانجام 
متبد اب دبت‌گاه شیط صوی 9 ری هت بت انا میتی شیاین فقط فاذر 
است يك سند بی‌شکل تحویل دهد که حداکثر بدرد پمسی بررسی‌های جامعه 
شناشی یاآمازی و اههد خورد, متس زاین با معاورم 45 نی نوات کان 
مرآ انتادند" آدرست مخالفت یک کارماشین است ‏ هنی این قبیال نوسندگان 
در واقع عبارست از يكث انتخاب هوشمندانه » يك خلق مجدد» يك استقرار 
بی‌نها یت منظم عناصر ومصالحی که از محاورات جاری اخذ کرده| ند 
سالینجر زحمتی بخود نمیدهد که درباره آمور شرح وسط دهد و 


وهمین حرف زدن وجود و چهره آنهارا مصوس میکند .ومیزان‌شعوریا عاطفه ‏ 


ومختصات اجتماعی خاصی آنهارا نمایان میسازد . تقریبا همه چیز در گفتگو 
هاست . درمورث سای عناصر ومصالح داستان بحدا قل‌قناعت میشو د .حتی در مواقعی 
هم که داستان به‌زمان ماضی نوشته شده » جریان واقعه در ژمان حال‌است. 
این یکطرفه بیان زمان حال است که در آن راوی ناشناس‌درست‌معاصر و اقعه‌ایست 


باین طریق درسبك سالینجر ماپايك مکتب خاص علم‌الجمال در 
نویسندگی معاصر مواجه هستیم که از خیلی نزديك با. شیوه (عصصعنبهذ(عظ۳) 
(اصالت رفتار) رمان آمریکائی از ارنست همینگوی باینطرف» خویشاوندی 
پیدا میکند: . نویسنده شش میکند تا در پس پرده آنچه راکه شرح میدهد. 
9 در پس پرده آنجه که مارا بدبدن با به‌شنیدن آن وامیدارد؛ پنهان شود. 
البته این فقط يك‌شیوه کاراست . يك‌شیوه فنی که سالینجر بنابه‌مقاصدی خاص 


اقا یر گر له اس عدم دخا لت نو سینده فقط سطحی است و شخصبت نیر و مند ۱ 


او بهرحال همشه حتی از خلال واقع‌بینی‌های خاص او سبكث » بظهور 


فغی‌رسد, ۰ 
در اثار سالینجر » از نظر محتوی » يك نکته » تقریبا بصورت 


يك‌وسواس » بچشم میخورد : کودکی وجوانی. کمتر نویسنده‌ای قادراست 


«میل :او آژژبان کودکان وجوانان نحرف بزند. کوداکی دوران مهریانی‌هاو 


/ تک 


با رس و بخندم ها 6 ۳ 1 اب ۳ ها 1 
1 اف مک کر دورن «معنوی خاصی است که فره با لغ ازآن اخراج 


شده زبانی است که فراموش شده و یا کلید آن ازدست رقنه‌است واین محرومیت 
بثر نج بجانفرسا وسر چشمه يك تاسف-دائمی است. 

یت ها دلنشین و دوست داشتنی نا لت آنهائی هستند ۸ 
میتو اند با کودکان کنار بیایند . دنیای دردناو درعین حال سخره‌آمیژ 
وشوم و پراز عطوفتی که سالینجر توصیف میکند » ما مربوط است:سالینجر 
باما از عشق وازتنهائی » ازتزس زندگی » از يكث وطن مشترك قلبهای پاك 
قلبهای. « زنان ومردانی که نوانسته‌اندد شبیه به‌کودکان ظ بما نند با 
میزند . برای يث خواننده سطحی , دنیای سالینجر دنیائی‌است سطحی و کم 


عمق ۸ ولی 6 خواننده سس ال اند کی تعمق درمییابد که درورای آین‌ظاهر 


ساده و کود کانه 6 دنیای دیگری نهفته‌است از چنش ۰ برازهیجان »براز 
التهاب . همین امر ۰ باعث میشودکه شخصیت های سالینجر که از لابلای 
ابتذال زندگی روزانه انتخاب شده‌اند : اینهمه ژنده وحقیقی جلوه کنند. 

بدیهی است که چنین جلوه واقعی شخصیت‌های يكث داستان, ناشی از 


يك‌قریحه خاص‌است ۰ بكث قریحه نادر و کمیاب . ولی‌بااینحال نبابدفراموش 


گرد که دراین معحزه 1 وهنر نوسنده تیز سهمی سز‌آدارد» نو سندهایکه 
تارف میل وشات عاس مل عودا: فینم چیر رایامان صادف وفشاو ددی 


رها 


۳ موجز ار ات 4۵ دارآ تما ما با نویسنده‌ای راودا 
که منحصر ا با قلب انسان سرو کار داره ۰ قوی شا حتی درآ ار اویاك خط 
تجزبه و تحلیل روانشناسی هم نخو آهید دید. سالینجر ازاینکار بیژاراست. . 
با سالینجر 3 پالاخره نو سنده‌ای پدید استانت ود از رقت قلب نمیهر اسد 
و ایو ون تواشنت . گان بزرگ قادر است به نیکی ومحبت چهره‌ای واقعی ببخشد . 
و بااصاسات لطیف 6 آثار ادبی عالی وارزنده‌ای خلق تما بد. ۰ 


ترجمه نخستین داشتان از مجموعه نه‌تائی سالینجر است که باتمام ضعنهائی که 
۶ مرن اش درا بر گر دا نتن ان بفارسی و جو دداشته باشد » شاید نمو نه‌ای‌اژ کار 
این نویسنده بدست بدهد » نمونه‌ایکه امیدواريم با چاپ داستانهای دیگر این 


مجموعه بطور پیاپی در همین نشربه تکمیل گردد : 


دکتر ناصر موفقیان . 


۱ 
ی 


1 
۱ 


هنت روز ناهد نیویور کی (ظ سك هتل حمیی ی بو تا 
تاهنی ایدا نحصار جود درآ ورده بو د ند زن جو ان اتاق شماره 
9-۷ 4سا نات از ظهر تادوساعت و نم بعد ا: ز ظهر سر تک ای زب خطا زاد 
ب‌‌ زن‌جوان ی نما نوم مقاله‌ای 

ز باك محله حیبی بانو ان خو‌اند . نحت عنوان «عربزه جنسی. راهی ند بهشت 
۳ وماهوت پاک خو درا برداشت. دامی ن راهن شو ولا ی 
رک لاک افان. نودب پا که تا که ی مارگ ها کی هجوت را 
تغییر داد . 

دوتاموی نازلك راکه روی خال سورنش درامده بود, ازجا کند. 

تاه تاو ری رنعفا علقن بصدا درآ مدب رای له تمد یی ری 
پا لسن خ با ناخحن دستشس راتمام ۳ 
زگارس طوری بود که گوئی 2 7 3 ی 0 
و قعه زنگ میزند . بکمك يك قلم موی کوچك , درعمانخال که تلفن زن 
میبرد ۰ تن ناخن ده کی راتمام رت دور هلال ما هك آثر اهمسر ر فرصت 
نم شبته لالد ناخن و 

0[ شین پاش راخ بت هد ابا ار بر 


و وف له حرط ‌داشت, وانرا رو ی ارم 
تک از مات هیاسمه متخر نبا شص ‏ بوند کا تلمن ی ی و 


3 


رای شماره درخواسنی او بیدا میشد. باابنجاا 


9 را برداشت. 
و 
ناخر با فا تخر و بیزاهن ابریشمی سفید بقه با خود گر فته 

د.. این پیراهن با کنشهای دم پائیش . تنها پوشش اوبود. انگشترهایش دز 
دم اس کت اتید ریا الم له راجت دنس 
زن جوان گفت : «متتکرم !»وروی میز پاتختی جائی برای زیر 
ی صدای تایه ار ان مر فب بت نید ۱ 


و «توئی؟ 
جوان 7 را کمی ا: 0 خو !۱ دور در د. 
بت ۳۹ 6 مامان 1 لت جطور ۷ 


مش دیو آند شدم ۳ ! چرا تلمن ۳ خوبی 1 
دیروز وپربروز سعی کردم خبری بتوبدهم ۰ ولی 
-اوعباع هر تنب اشتی . عوربل 
نس جوان 9 ِ را 7 زر 
در فلوریدا : د بد و یل و۳ 


5 


درست بادم نستت ! رور چهار سید سیج رود 
ومیل :وا امیز اجلت 


7۱0 تا 


خودش ! جواهش ف م ناراحت نشو! او مثل هام او ۱۳۱ 


بت بازهم. انومبیلن رادادی. دس ۲و ۱ ]ون تو بمن فول داده بودی , 


زن جوان سحبت | او را قطم کرد : 

وا یت کت مامان ها ماه ایهوهسی هیرانده.: فقو متام 

واه سس عبت ار از 0 پاو زک وا 

بب آن سخره بازیهای خودش را با درتختها تکرار نکرد ؟ 

مان . تجقدد یک ۱ هاه انومنیل میرد . را مه دا 
و بوک کر زرد و چیزهای دیگر باشد واوهم 
وب هی فهمیده و عمل میکر د:, نی تمام سعی خودش را بکارمیبرد که بدرختها 
9 نکن باور کن 9 پابا وهی رانا 0 

یی توا ! چهار صددلار بول میخواهند. بگیر ند. ان هم فتط 
و : ۱ 3 
مامان سبئور بد پاأیا و خرح نعقمیر زا مییرداژد .دلیلی 
هه ۱ ۱ 0 

تن خیلی خوب . بکطوری جینود:, در طول ره خالش چظور بود؛ 


بت ابا هنوز همراین اس لعنتی را رو و 


ح. ند . حالا. راث داب اختر اع ک ده 
تس اج اه مامان ۰ أد بجد درد نو میجورد 
موریل مرن و قایل نف اگم فد تاو ۱۳۱ 
ول او فا نات. جل . ماو و 


۸ ۳ ۰ 
مسب و افعا هم خند ددارد مور ر بل ۱ و افعا حرهمزخرفی است. همینقدر 
9 نم که فا بان اسف انکییز ات هو ی فک و مکی ۱۱ 


1 بداند خوا 1 : 
وان ماک ای وا ری بای یی گت 
سا 9 ام 1 4 نرروده شده و حق 0 و ِ 
ّ میخریم و یدام چه جیزهای دیگر میگفت . مثلا حتی من زبان آلمانی را . 
و ۰ فکرش رامیکنی 
ی ن يك بدبختی ان بد بخنی ی واقع. 
1 دیشب یا رد ۱ ۱ 
هی دی کین تا ۱ 7 
آزن جوان رفت ره زار لنه وه برداشت» ی 
رس مت قوبارز و نخت ننست و در حالی که يكث‌نوده دود ازد 90 2 


پدرت با گنر ی سا روا 

هت ۱ 

: هی رواد ۱ ۱۲ 
ربا جر 2 ‌ رتفا و ۳ 
بالا که تاو بر که میکلت, بلالی.* تا نیا قشنکگ برمودا درآورد. ‏ 
ات هرچه بود ونبود ! ... ۳ 

ی ۳ ۱ ۲ 

۳ و اد هر یم گفته بود که 21 يك جر م ۱ با 

رواجم هی ردنا متخ رن . قسم میخورم ؛ دکتر به‌پدرت ۳ 
> خیلی جدی ب که خیلی خیلن اجمال ده تم ۰ ۰ ۲ 

" احتمال 2 9 کله سسمو رز برد . ۳ ی 7 


ک 


درست تدم ار :بايك همجو جیز ای ور سره ۳ 


سس سس مت وج 


شور میزند. . حتی باید بنو نحویم که دنلب پدرت متخواست تلگراف بز ند که 


موز استه هن وی نم ی ایتقدر اذیت‌نکن 1 
تِ مور بل 7 سم میخورم ۱ کر که که مکی ابش سستو ر یال 


اخر.هامان من .تازه ابنجا رسیده‌ام؟ پی ازسال‌ها این اولسن 
بار هدک کیار دزی آمده‌ام حالا نمیشود که هن 3 اسیاب واثائیه‌ام را 
دو بار ه حمم گنم و یر تم درهر مورت وتعم برای مبافرت هناب میت 
نما بدنم زیر آفتاب سوخته ۳9 میند ؟ زر ور توا ان بخورم. 

اتنت سوخته ؟ چرا از روغن مخصوصی. که در چمدانت گذاشته 
بودم به نت تمالیدی ؟ آنرا من پا .. 

مالیدم . ولی باوجود این خورشید تنم را سوزاند. 

و تما .است(ر ‏ تصای ی بو 9 

ن. همد, جای تنم . مامان : همه حا ! 

بت و حنتنال اج ٩‏ ۱ 

نار او تاش ای پوس ۱ 

تس بگو بدبینم ». ئو باان بات وق اتتاش ‏ ح فت اه وم ۳ 

تفه با 9 و کنایه ۱ 


ت. جد میت وقتی نو با او حرف‌میزدی: سبئور کحا تو و ٩‏ 
مسب در کافه «سالن ۲ و فیانوس 1 تمانو هیر د. درنمام مدای ن دوسی 


که اینجا هستیم . او پیانوزده . 

اد ی 

بو جر مه ی ی ۱ راباز کرد .در موقم 
بازی و 0 دشب . من پهلوی او نتسته بودم و در صمن ازم بر سمد 
کی که درسالن مجاور پیانو میزند» شوهر مست ٩‏ مد اش کف 
ی فان ما ۱ ی کی 
چیز های دیگر آنوقت من وی که را 

ی را این توا زاگ ۵ ؟ 

ب نمیدانم . مامان . شاید پرای ابنکه شیور خیای رنک برد 
اشت و.همین چز‌ها . چه میدانم. خلاصه . " بعداز «بیشگو » خودش وزنش 
ره توت ال انب که با هم مشر و یی ی ات کنو یدامن رنش موحجود 
بر جرفی . است.. ان پیراهن شب 3 راکه پنت ویترین بونویت ذیدیم. 
ت شا نت همانکه میکفتی اک کم وا رب ای ۱ 
خیلی کو چو لو . خیلی کوچو لو . 

پیب امن ی ۱ 

و رو درزدانرا کش سوسیا و ۱۳ 

ء مر تب آزمن مییر ند ود آ یا سیمور با سوزآن 0 +ظر حم مدان خبا طخا ند 
۰ ای قوم وخویشی است: بان 
بت جوّ با خود دکنر چد گفت؛ 

9 نوی بار بودیم وسرو صدا ی 


بو د که ۰۰ 
توهم چیزی باو نگفتی ! .نگفتی که میخواست با صندلی بابابزر گگ 


يك روز عالی برای موز - ماهی 2 ۱6 


که ۲ ۷۰۰ 
زن جوان پاسخداد : 
ی و را ! حتما بازهم اورا 
خه اهم دید . میع ی توی‌بار است. 

یا و ی که هه ار پاک وی و 
ای متا سل وفید ان . با يك‌طورهای ی 6 ها ما ای 
تو پیاورد ؟ 0 

ند ماهان مد کت فقط او رااز 1 و اینکه بتواند. 
باث هبجو جیز‌هابی و ال بدآند که ژزمان رب بچگی اش جطور بوده . 
و چه میدانم از این قبیل چیزها . برای که عم ی رت فلت سا( 
بود که آدم بز خمت ممتو‌است. حرف نز ند 

خوب . مانتوی آبیت در چه حال است ؟ 

یا خیلی جوب انیت ارزدادم تنم اززه باداش را زر دای 

مد بو 2 ها افتاه ال ِِِ 

ِِ_ عالی 1 و لی رای ژزنان كِه هر بح ی نخو | هد گر وفر دار ند 
و هزارجور دوز وکلك دپگر ۱ 

اتافتان جطوردانت.؟ 

که یت مد ای را ی ۱ ره 
تا و فته توکیت فکیر ‏ نها اما بح فد دم رات مد 
رو ز امه ور (دمهای هلو ی مام دادن درسته ای ایکه یی 
الان از "بت قطار مخصوصن حمل حیوانات بیاده شان کرده باشتد. 

هیدانی ۰ همه جاهمینطور است . زاستی پیراهن رقصت ؟ 

ای تام ات۳ ی فا که ای دار و 

ب خوب . موریل » یکدفعه دیگر ازت مییرسم ؛ ولی 
او ات۱ قافعا وضعت خوتب» اشت تقد 0 

زن جوان گفت: 

تین بله زب مامای » عراز تیا له 

دلت نمیخواهد بر گردی ؟ 

رنه هاعان ۱ : 

ارات وق و دیشب من ك. بخو آهی تفای ردیل 
و فکزی بحال تقو دت بکم و لد میل مخارج سفر تورا خواهد پرداخت . 
شوه 3 0 سس یک ما هر دی فک مان کف 

رن جران ۱ 

تب « «تنویم ۱ و 

و يك پای خود را از روی پای دیگر برداشت . «اين گفنگوی تلفنی, میدانی 
مامان چقدر خرحم « 

ی 
ماندی ... میخواهم بگویم وقتی آدم به ابنهمه عروس‌های جوان ودیوانه‌فکر 
تیف : کل 

لت ده را فطل کنیي ‏ ستقور عم ودرا 
وه میشود ! 


است ۳ 


ظ چم _دفر اهب 
ربا 
روی پلاژ ؟ تنها ؟ آبا رفتارش روی پلاژعادست ! 
بت تماهان نو حوری از او حرف میرنی که انگار او يلك دسوانه 
بر اند آنتت ‏ 
من همچو چیزی نگفتم ۰ .موریل ! 
ولی از حررفهایت. ادم اینطور مپفهمد 4 میدانی ّ تبها اوت ۱ 
که 1 آتحا دراز میکشد. رویوش حولدای راهم نمیخه اهد از ۳ 
در بیا ورد 1 
سب نمیخواهد روپوشش را دربیاورد ؛ چرا؟ 
س نميدانم ! شاید بزای اینکه رنگ پوستش خیلین سفیداست. 
ند وهای شدایا زار با کم فتاه نی تور ۶ ۱ 
راضیش کتواکه آنر ارت کریا هن ۲ 
زن جوان در حالی که دوبار: پاهای خود را رویهم می‌انداخت, گفت: 
توکه سپمور رامیشناسی . میگوید که خونش نمیآید يك‌مشت 
۷ هی دور جمم بشوندو ال کوبهای ار توا قاتا کند . ۱ 
او که خال کوبی نداشت ؟ توی ارتش اینکار راکرده ؛ 
ره حالی که ازجا بلند هیشد ‏ گفت: 
اد ماما اک ای یه 
بت موریل الا وت کر و 
ژزن جوان در حالی که تمام خو د و روی پای راست خود 
یتخت ۰ کفت:: ۶ کوش مین تهامان ۶۱ 
با ای کرک فا ی بدا رک م22 ر. عادی بود .فوری بمن 
تلفن بزن ... میفهمی چه میخواهم 0 میشنوی ! 
ب مامان » من از سیمور نمیترسم . 
موریل » باید قول بدهی. 
سیار خوب , فول میدهم . بامیددبدار . مامان ! بابا را ازطرف 
من ببوس. 
زن جوان گوشی را مر 
سی‌بیل کار بانتر:. که باهادزش 0 اقا توافت درگمت: 
مس من باز هم مقدار زپادی کرم می‌بینم . آيا توهم زیاد کرم 
دبدی ؟ 
سب اینقدر ابنحرف را نون عزیزم . بالاخره مامان را بااینحرف‌خودت 
تاه میتی ترا رخد | آرام ۱ 
خانم کار بانتر متغول جر ی بر 0 پشت سی‌بیل » بو د. روعن ۳ یا 
احتباط روی تیغه استخوانهای کتف او که مثل يك‌جفت بال ظریف بود. 
ی ‌فسلتباد تمافان اه یایار ز وی که بزرگ متسه مرت 9 
دریا » روبه اوقیانوس » نشته بود. يك‌لباس شنای زرد روشن تنش بود» يك 
لباس دوتیکه که يك تکه آن تادهسال دیگر هم تقریبا بیفایده خواهدماند. 
از نزديك خوب معلوم بود که يك دستمال ابربشمی ساده است. فقط 
لصو اشتت نداني بان را جطوی کرام رده اقا وا ۱ 
زنی که روی صندلی راحت . کنار خانم کارپانتر ۰ دراز کشیده‌بود, 


يك روز عالی برای موز بت ماهي ‏ ۷ 
سب بله چیز جالبی بود . سی‌بیل, آرام بگیر» جونم . 
ب باه . چیزجالبی بود. سی‌بیل , آرام بگیر» جونم. 
سی‌لبسل رز" ستخش : ۱ 


ب تو بازهم خیلی کرم دیدی ؟ 

خی ار تانق اه مت تا ویعت افقابی 

ب خیلی خوب , تمام شد . حالا بدوبرو » خزبزم مامان میرود به‌هتل 
دا مارتینی , باخانم هوبل بنوشد . روغن زیتون برابت میاورم. 

0 ازاد شده بود. بحال .دو بطرف 9 مسطم‌بلاژ رفت و 
ای فعل راقامت. ماهتب‌ی ال در اه ادا درضمیندزا هت فقط تیا و مهف 
تا »انوم بفای نم ای ۱ پر 
کمی راد تشمانی به بلاز محصواص ساکنین.هش رسیده‌نوند. 

ی دک میراد بیس نی اب داي ۱ ۳ 
خود را کب. کرد و دوان دوان بان طرف بالار "که" ها رد ۱ 
رفت و ساف رو در روی مردجوانی که دراز کشیده بود, ابستاد و 

3 هیا مد نوی آب باز هم کرم‌ها و بت ۱۳ 


مرد جوان ۳ ی بکه خوود ۰ نست: زاستین را به‌دامن روپوش‌حوله‌ای 
حجه ‏ ی ی ی و 
د. کنار کتید وزبر چنم 7 


ب تازه چه خبر ؟ 
ی نات ور حالی ده دراب ۱0 باه مر‌باشت تفت 
ی باهو اییما هیرسد ! 
ی ده ۱ 
و . من ساعتها 
منتظرت بودم ؟. ناعتها ۲ 
سی‌بیل پرسید 
خانم کفاست 
ند تصانم ٩.‏ 
جای مختلف باشد . پیش سلمانی, مثلا. برای اینکه موهایش را برنگ ب زکوهی 
دراورد. . با توی. اتاقتن ..شغول عروساك درست. کردن ۰ برای بچه‌های 


فقر مرحم ۱ 
در فک مو قم هرد جوان , همانطور که دراز ۱۷ بود » مشت‌های 
وان ۳ ز و هم 9 فجن ان را روی آن ها فرارداد » 


#ویی 


0 ظي . دق . سالینهن 


سی‌بیل . از چیزهای دیگر حرف بزن. لباس شدای قشنگی دارک. 
۳ از پاک تج خوشم قفا نت ز بات پتاس اشنا ای این 
لا ی ای دک یمد جستهای شو درا رو 


بر آمده اش دوخت. 


9 0 صِ : 1 ۲ 2 
دارم بهمین موضوع فکر میک . نمیدانی , سي‌بیل. جفدر درفکرش 


سی‌بیل دستی به حلفد لاستیکی که مرد جوان بجای منکا زیرسرش 


0 حی باتو است 9 خیلی مر از آ نچه که هن نل میخو اهد. باد کنم, 
"احتیاج به داد دار د 


هر د جو ان مشت های جود را پیات و چانه خود را روی شن‌ها 
ی ۱ 


سی‌بیل ,رگ و دهاش ای لس ایا یم ا رد نت ۵ 


۱ ۰ ۳ سا 
میاید . از خودت برایم حرف بزن . 
مر دحو ان با دو دست هر ردو مج باهای سی‌بیل راکرفت و گفت" 
نتب دهرن اد 2 صو رت فلکیر اس‌الحدی دنیا امددام . تو چی ؟ 
تما وس 
9 لیب شو لنز 0( کد نو ی رويی صند لی بیاأنو. 
رشن و۱ فعارهتته پاشت اروت ای 


اه 


مرد جوان مچ‌باهای اورا ود 


زد و مرش رزوی یار ی رای 


داشتم پیانو میزدم واز توهم آن .دور وبرها خبری‌نبو د .شارونلیب‌ثولنز 
سر سید و کنار فد 0 تیا ی ره و۳ 
۹ سب عم 2۹ ۳۰ مج یا 

سر ۱ 

حون اد ی ۱۳ مگ نمننو استمغ ایتجارو ئ 0 ۱ 

9 حا ۷ هن بر ابت 9 ‌ 1۳ چه فکری 

بت جه ف ری 

217 فکر دم کد ۳ بسن و " 


۱ 


. ۳ ایك دوز عالی نرای موز - ماهی 1۹ 


دفعه دیگر رد کر 

ت ۳ ره ِ 

ب. شارون لیپ شولتر را 

"۰۲ . شارون لیپ‌شولتز ! چفدر این اسم بعضصی چیزها راقاتی‌پاتی 
بادآ دم میاند‌ازد 3 , خاطرات . هوس ۳۰ ۰ 

ان نا گهان ات واه به دریا 2 

۲ نی بگیرم بانه ۲ 
۱ پات جر( ۲ 

يكت‌موز ب ماعی ! 

با گفتن این حرف مرد جوان کمر روپوش حوله‌ای خود را بار کرد. 
روپوش را از تتش درآورد . سانه‌هایش سفید بود . سفید وباريك . بار گهای 
آبی . روپوش رایکبار در امتداد طول ,آن و سپن سهبار: در جهت ده 
آن نازد . حوله‌ایرا که چند لحظه قبل رزوی اج ود وداشی و روی شن‌ها 
بع گر روپوششن را روی آن گذاشت . خم شد. حلقه لاستیکی زابرداشت 
وان را ربر تغل ات گذاشت . بیع » بادست چپ :دست سی‌بیل اک فت 
و هردو بطرف درا پر اه افتادند. ۱ 

سب بنظرم در عمرت موز بت ماه ندیده‌ای ؛ 

سی‌بیل بعالامت نفی سرش راتکان‌داد. 

سد. ندیدی: :. هان:؟ راستی » خایه‌تان کجاست: ؟ 

سی بل دز 

سس نمیدانم ۱ 

بت ۱ لته لازم که بد پدآند ۱ شار ون لیپ‌شو لتز م۳ 

9 باز اتسوا وتاکهان دست اه و3 او تست مر د جوان بیرون 
1 يك کوش ماه زرتین بر داشت وباتوجه زیاد مشغول نگاه کردن‌آن 

۳ 0 و کنکتبگوت ۱ 

سی‌بیل پس ان اس حرف دوباره باشعم کول وبرآمده‌اش ۷ 
بر اه افتاد. مر د جوان 


وایرلی وود کنکتیکون ؛ انفافا ۱ وابرلی وود. 


حس 


خانه‌مان انحاست ! خانه‌مان در وابرلی وود . کنکتیکوت است! 
چند قدم بطرف جلو دوید .ساتق پای چپش را بادست چپ گرفت‌ودوسه 
دفعه روی بأث پالی‌لی کرد. 
مرد جوان گفت؛: : 
نهیتوانی بفهمی چقدر بعضی چیزها ناگهان روشن مینود. 
سی‌بیل ساق پای خو د را رها .گرد .و پر سبد: 
1 ]یا و کناب «سامبو کوچولوی سباه» راخوانده‌ای ِ 
۱ ب رامتی خیلی بافزه است که : تو این‌را هی پزسی ی مر ۳ 
آن‌را تیم گرم 0 


مراب جوان دوبار وا تشر 7 ین بل 9 کت 
تفای را : 
۱ بر ها هد پر‌یدند دور درحت ؟ 
3 ی حالب 3 میکردم تمام شدنی ی دن‌ه مگز 
0 
موف وفحا مر نا بو د ند 1 
مرد جوان گفت 
ی ۱ ابم این | منگدارم هط ۲ 
رسد ۱ 
92 از موم خوشت میاید ؛ 
او 
1 خببلی نو چطور ؛ 
0 و ره دهف پر سید : 
۳ خیلی! زنتون وموم ۶ یشوه که من‌جالی ي برد واین‌دو تارا 
همر اه نی 
سی بیل برسید : 


بدا هرق سس دارم وتو تا 9 خانه‌ثان ! اوهیچوفت توله‌سگهای 
نوی راهروی عتل را اذیت نمیکند. مثلا آن بچه «بولدو گ» که مال ان خا 

کانادائی شنت تایب باورنکنی ۰ 4 تعصی دختر بجه‌ها هشتیدا که جنوب 
اب‌هات خودشان رانه نوی افن این حیو ان ز بان تاه روگنا و لی‌شارون, ند! 
اینذختر هیچوقت شرارت: نميکند. بترايی همین است که من این قبدر 


فک 


حا . ت‌ ۳ 
دح هی ده سب دارم شمع جوم 
و ای فو اه رک و 
م هر حه ان ۵ حال کف اک حرف تولشیاهای خودرا هل اب 
هد و : 0 
مت ۱ / 3 قر ره سم 1 
ره 


ی 2 
بر هجو ان : حلقه/ لاس ۳ راد ِِ انداخت .سی‌بیل کر 


یه جد‌فیته سبر ک 0 ۱ 

ی راد ایند این جلورفتنن که نا ی اس با ۳ 
انا «رد بوان اورد بلند کرد وروی طفه لاستیکی خواباند ویرسید: 

- توهیچوفت سر مندواین چیزها نمی‌بندی ۲ 

سبی‌سی. دستور داد: 

شب مو اتب پاش اد 2۳ ۱ محکم ی 

مر د حوان رت : ۲ 

میاومو از ل کار بافتر ۱ ت ات 9( ۷ خوآهنی مخم وت و تمه 


روز ال بای موز - ماه ۳ 1 ۲۱ 
جودم را ۳ ار نو با ید بخنی 0 با را حوب 0 
۱ بنوآنی در ی 0 ۳ آراندیینی ۱ اهر وز ِ و هو ر هآ هی‌ها کت روز 


7 


بد من کد چیزی سمی‌بیم. 
بعید. نیست . این موجودات عادات عجیب و خرئبی دازند. خیای 


سا 


مرو بان فد ای زاحاد ار را ۱ 


س ۹ 
سی سل باس باس میت اج 72 
1 ان ۰ ۱ نها مرو ند بو ی سوراخی که از موز ی دی و ارد 


#حسشوند متل همد «اهی‌های ددیگر میتی ی جهن که وا 
بلث خو 2 رفتار اه سوت : میدانی بجد فده من بچتم جوا دم ث تدم که‌یات ه 
و ی من ار ی و دست کم هفناد ام موز جوز د. 


سد 


مر 


7 النته ۱ بعد‌از ججو | ر 3 دج زر ها بعدر ی ِِ تن 4 ۹ ر «فمیتم اند 
کر یت اند آز لمیر کی 


نت ۳ 

و 
سا تال سس سربق م۳ 5" جو. تب 0 تِ سب 7 ی ۰ 
4 


مت فرصت عاهی عغا ! 


- آهان 1 منظورت اپنستکه بعداز خوردن آنهمه موز وگیر کردن 


هت 
ىٍِِ ۳ 2 
ات۳ جون ند دب دو ز دجار مه دلب پمارت ه حجستتا ات 
تست مو اب باش 5 آت‌مو مم تا رک تا بت 
هرت جوان وت 


ی نا راعیگیرد و ِ او امه بت ای یمام 
وی پسشت. مو جح 1 4 ون ۳ كِِ پا یت ۵ 3 ۰و لی جیهم 
با یت همر آه بو ۵ یی. حالقه دوباره 0 کارت مو های خسن‌رااز 


وی سا جود 4 ردو و 


بت ۳ د بدد, 3 
9 : 
تد تدای اه و 
ت_ 
و ك هو رز سب داعی ز ی 


جح ان حافه تعیب ء «سافر 1 بطر ف ۳ 


۹ ۱ جی دی . سالینجر 


ب رابخدا ! موز هم توی دهانش بود 
سی‌بیل جواب‌داد: 
سس بود , ی ۳ 
مرد جوان 1 پاهای کوچت زا که ازایه هه کی 
آویزان بر واه بو سمد. صاحب پا در حالی که سر خودرا بر میب 
داند » له 


1 


۰ 


اوهو 
۱ یگ او هو کد جی ۱ حا ۷ دیگ بر میگردیم 2 آمر وز برایت پس‌است. 
۱۹ 
متاسقم !۱ : ۲ ۳ 
مرد جوان این راگفت و حلقه را بطرف ساحل رانده تا آنجا که‌سی‌بیل 
به انس دار آب ره برود . مرد جوان حله را برداشت که ا 1 بر ول‌بر ود. 
سی‌بیل ۳ 
خدا حافظ ! 
و دوان دوان : بی پشیمانی . بطرف هتل حرکت کرد. 
مر د حوان روپوش خودرا یو شید . کمر انرا محکم بست وحو له 
خودرا در جیش چیاند . حلقه لاستیکی مرطوب و مزاحم رابرداشت وزیر 
بل خود و 9 روی شن‌های نرم و سوزان ی 
بر اه افتاد . 
در محوطه در ورودی مخصوص که بنابه‌دستور مدیر هتل فقطمورد 
استفاده مسافرینی که. برای استحمام غیر فتدد قرارمیگرفت » یکزن باپینیو وغن 
مالی , شده > اس مردجوان ) وارد آسانسوو شد , هنگامیکه آسانسور 1۳ هافتاد. 
9 تب 
روز قرار وم فا مک 
زن جوان با نعجب گفت: : 
یله ی ۶ 
مکوي ‏ : از قرار معلوم دارید بذیاهای ی تگاه میکنید ۳ 
ت معدرت میخو آهم 3 داشتم کف زمین را تا میکردم. ! 
زن پس از گفتق‌این‌حرف و را بطرف در آسانتول پر گرداند, 
و لی مردجوان ادامه‌داد: 
بد اگر دلتان میخر اهد باهای مس ی زر لشوراست بکویتت ۱ 
بیخود اینهمه بچپ‌وراست نروید. 
زن جوان به‌مامورآسانسور گفت: 
ب همین جا مرا پیاده کنیذ ! 
و بدون اینکه سر خودرا بر‌گرداند از آسانیور خارج شد. مرد 
0 
۱ ن يكجفت پاداد» مثل * همه آدمهای دیگر ... دلیلی ندارد که 
کید تاقش را از جییب بیر ون و . درطبقه پنجم سم ار تاو رتخا 2 
شد ودرامتداه راهرو بطرف اناق شماره وشفت راه افتاد. بوي چرم چمدا نهای نو 
و محلو ل باك کننده رازن ناخن دراناق- استتمام مشن. ۱ 


ی بوذ عالی برای موز ماهی ...۰ ۲۳ 


۲ ۳0 ۳ یکی از دوک مانند هم خو انیده بوو: 
جن. بمب بطرف یکی از چمدان‌ها رفت» 1 باز کرد واززیر کت 
2 شواری و پیراهن زیر كت اسلحد ۷9 " خودکار پیر ول یل خشاب را : 
بیرون آوره ۰ آنرا پر وس گرد ودو باره سرچایش مامت ۰ ضامن را خلاص 
کرد وبعد روی تخت اشغال تشه تسیب 2 تاه به‌زن جو ان انداخت مسالاح 
را میزان نمود و با گلو له کر شقیفه راست. خود خالی 5 و 


پایان 


هنگامیکه صدای زنگك تلفن بلند ند . برد مو خاکستری بدون تکلف 
نان از رن جوان برسید که آیا نظر او انکالی ازد که باسخ دهد بانه!: 
رن جوان صدای اورا مثل اینکه از خیلی دور بیاید شنید . صورنش را سوی 
او بر گرداند . با پك چشم بسته - آنکه طرف نور بود - ويك چثم باز . از 
حدقه درآمده ولی ندون تچ ناگهانی 0 8 جنان ای نود که تفر با 
ننتش بنظر بمیاند ,مر دموخاکستری باو گفت که عجله کند . زن جوان روی 
آرنج خود نیم خیز ند . ولیی نه تاحالتی که زباد ) کراه آمتز ناد . بادت 
جب وهای خودرا ار" رزوی ستانی "نان زد و گنت که : تخدا » درس 
نارای . 
ب نو میگوئی که چکار باید کرد ؟ 
هرد هم خا اسر و ار ۰ هر‌طور باشد قصب؛ فرقی 
تلد ویست جب خودرا از از بازوی زن جوا . ازیاای ری له 
تاه او ود . دراز بر ی دید آنگشا ین در محل بر مي زیر هل زن جوان 
بجستجو برداختند . نلفن را بادست ر است چسید . برای اینکه دستش به‌تلنن 
ورس تلجار ند کم از جا لد نود وسرش له حاب: چراغ خورد .راد 
دی لت مرها خاکستر > ی و نقریا سفید اورا بشدت روشن 
کرد . دراین لحظه موهایش کمی هم خوردد ود . ولی آشکار بود که نازه 
از زیر دست سلمانی در امده‌اند . بشت سرو روی شفیعه هاش موها کو باه . 
و کر اد :ودر: دوا طر فد ترش بلند نر نود : در واقع تبث حالت مععمو لی 
داشت ‏ ابایات حالت سیم «متتکض ما انیا . 
مر ۵ ادا ی برسا در گورشی ی تلفن گفت : 
3 ۱ 
رن وان در حخالتکه هو رو آر نج تکبه داشت ۰ اورا ناه 
مهرد ار 
0 از حدقد ِِ شن هانگ ان نود وله اندشین : فقظ ریگ 
ك‌. مرد از آنسوی سیم بگوش رسد ۰ بك صدای برد و 


‌ 


بی‌شاوت. . با لجنی آمیخته به اتذال تفر با وقاحت اممد . تاان مد ۳ 


اف ی 0 ۳ 
مدرد مو خاکستری نگاد آوتاهی بازن اب ودل کف 
کی هستی ۳ ار هر 
ی ی 
ینم یه 4 ۱ در از الشده ودم .اج بنخوااندم . طوری اشده:؟ 
۳ مسگوبی که بیدارت نگ ده‌ام ؟ 

هر دنو ها کیتتن ق ‏ لفت ۰ ۱ 1 

تب له نف . ال سنج باتادن رانشش اراد نطو ای من توا 
ستر از چهار ساعت در ... ۱ ۱ 
و لی ۱۵ ۲ که نی تلف منم نا را اینه که ممخو‌استم ازت رسیم که 
صادفاً متوجه نندی 4۳ چب. ن چم باعتی رفت . تصادفا نددی که با دار و دسته 
1 ۱ 


و و و سر رو سس بویا ۳۳۱ 


تا تا ین یت 


۳۹ جی دی . سالینجر 

مره عاعتری کم دیگری کار کرد مات » ولی انتدقعد کمی 
بالاتر ء بالاتر از زن جوان که با چشمهای آبی خود اورا تعاتا عیکرد ء مك 
جفت چتم آبی نظیر چشمهای يك پاسان جوان ابر لتدی . 

نه ء متوجچه نشدم . آرتور . 

چشمهای خودرا به قمت تارنك دالای اتاق ء به حد ین تاق ودیوار 
دوخته ود . پرسید : 

9ات دی فت ؟ ۱ 

ته » بی‌انصاف . نه . بس توهم ندیدی که سرون رفته یاته ؟ 

زتری کیت 2 

راستش را تخواهی . نه : آرتور . راستش راکتته نام در تمام 
عدت شب عتوجه چیزی نشدم و2 تام بر از درتو نگذاشته بودم ک هگیر 
این عوجود بی‌عخ افتادم که تمیدای فرانوی است با اطرشی . تا عال کدام 


گوزستان دیگر . حتی یکی از این رب غربتی ها بیدا نمسنود که احتیاج 
بسك مشاوره قصائی نداشته دوگ وقتنکه مجانی هم داتد . حالاجطور 


5 


خله ؟ جین گم ده ؟ 


له : هنور تخانه ر نفشته‌اند . دیگر تعیداتم . حتی درست هم 
مطمئن نیتم که ناآنها رفته داشد . ققظ ایتر ! عسداتم . این نکی را هم خوب 
میدانم » که دیگر حوصله ندارم ابنقدر قگرم را تاراحت کنم . بی‌توخی . 
انتدقعه دیگر خوخی نسکنم : به ستوه آعده‌ام ! بتجال ع یگذرد . ی‌اتصاق !۲ 

مرک هو خاکستری گت - 

ول کن ۰ یبا فنی آرام بات ؛ اولا : آنطور که عن الن‌باجتز 
هارا عیشناسم ۰ خیلی احتمال دا که م3 تك تا کسی ده وبه دهکده رقته 
باشتد و جمن رو ها ای ندال هس آنها در میگ دند و . 

ب قکر منکنم که جین رقته باتد توی آش ب جد ۳ 
بگردن بشود . عن گوشی دستم است . وقتی بکله‌اش میزند ۰ عیرود توی مطبح 
با اولمن رندی که از را بر شتا »عتت نگ موه تود 2 دیگر تحملش زا ندارم. 


نحان بو دیگر خوخر ی نسکنم بنج تا فاحته . 


مرد مو حاگتری ثر سید 

حالا کجانی آرتور ؟ خانه خودت هتی ؟ 

له . خانة خودم . وی خانه : در کانون شم ری خانو اد کی 
بی‌انصاق ! 


دایم و مر دهتورر خی مره تا 


خیلی خوب ؛ حالا گوتن کن : آرام بگیر * اخر تو که انن 
حتما آخرین قطار را از ست داده‌اند . حتما هرد نتر آنها تا چند 
دققه دنگر ۰ خوشحال و خندان . با قانق در هبگردند » بی‌از .رح در 


نت 


اد فشنک هن سبز ۳۷ 


- با اتومبیل بودند . 
از کجا میدانی * 
ب دختره‌ایکه بچه‌های آنها را نگهداری می کرد » اینرا. میگفت . 
- مدبی باه بگپ زديم . ما مثل دو تا خو لك داهیم رفیقیم 0 نخو دچی 
مرد هو خاکستری و 
ان را 
و استراجت کنی ؟ حتما تاچند .لحظه‌دیگر قبل از اینکه فرصت سرخار انیدن‌داشته 
باشی ء هرسه تای آنها سرت خراب میشوند . بحرف من اطمینان داشته باش . 
للونا را که میشناسی . نه * معلوم نیست که چرا آنها همیشه با دك چمدان پر از 
یل عجیب به خندیدن ودری وری گفتن ساخت کنکتیکوت ۰ به نیو بورك 


ب له میدانم میدانم ... آخ ! ... من چه میدانم ۰۰۰ 
تب جرا . کمی فکر کن . حتما از راه 
رودخانه میا بند » سوار کشتی شده‌اند . جیی‌هم قبل از همه . 
سا قوش رگن ؛ هیچکس جین را نوار کشتی نکرده ! اینقدر این‌قضه 
سوار کشتی شدن را بخورد من نده ! 
برد مو خاکستری با آراهش گفت: : 
کسی چیزی بخورد و نبیدهد ۰ آرتور .. 
ب میدانم ء میدانم ! عذر میخو اهم . بی‌انصاف ؛ اختبار از دستم در 
ات ی و مسا 
مرد مو خاکستری 
۱ 
دست چپ خودرا بی‌توجه از زیر بغل زن جوان عقب کشید . 
گوش کن » آرتور . میخواهی يك نویبحت بتو بکنم ؟ 
سیم تلفن را درست زیر گونی لای انگشتان خود 
جدی حرف میزئم . میخواهی يك نصیحت بتو بکنم ؟ 
سا اقلا ۱ فتر اس نميدانم ۰ ی‌انصاف نمی گذ ارم تخو ابی : ؟ چا 
بی‌دز دسر" کلاك خودمو . 
کت 
يك دقیقه گوش کن ! جدی حرف میزنم ؛ 
برو مثل يك بچهُ خوب توی رختخواب وآرام بگیر. . 
گبلاس آخر را بزن وبرو زیر . 
تك. گبلاش بر ! شوخی میکنی ؟ دوساعتست که بث. 
بطری يث لیتری را ختشکاندم . ی‌انصاف ! يك گملاس دیگر ! آنقدز برشدم 


مرد مو خاکستری گفت : ۱ ِ 
خیلی خوب » خبلی خوب : س برو بخواب ! و آرام نگیر ‏ 
میشنوی ؟ چه فایده دارد که دور خودت بچرخی خودت را بخوری و خون 
وتا ای ۶ 
۱ میدانم بله میدانم . عین خبالم هم نست . ی‌انصاق » > ول اخر 
نفیشواد باین زن اعتماد کرد . نمیشود ! بجان تو ! هبینکه از دم دستت کار 
رفت" ۰ دنگر نمسوانی ناو اعتماد داشته باشي ... ولی : ولش ... سن که 


۱ جي . دی . و 


صدعه‌ای نمیزند ! اما دارم بکلی از با جر میم . 

و 0 

گوش کن » حالا دیگر تعام ابنحرفها را فراموش کن » دیگر بآنها 
فکر نکن . محض خاطر منهم شده » سعر ین 
کنی . میدانی که دارای راست راستی واقعا فکر ميکنم که داری نك 
ان ی ۰ 

تجیکار منکن مدا اچکار منم اف ار ای بان 
بهم میبخورد . ولی میدانی هرشب وقتی برمیگردم دلم مبخواهد چکار کنم ؟ 
عبخواهی بداني ! 


ی ی 
مینوانم جلوی خودم بگیرم . باور کن برور جلوی خودمر | میگیرم که هریت 
نوی قف‌ها واتائها را نگ 0 ! هرتب » هگام. ورود بخانه . 
منتظرم که با چند تا از این بی‌شرفها در سوراخ سنسه های آبارتمان سرشاخ 
شوم . بامور شا تور 1 ما معازه : باسان . 

عرد مو تخت : 

بل قبه ۱ + فیول ۶ راز مین کی کی آر ام باشی 

نگاهی پسمت زر است آیداخجت. ‏ و سش روشن 
شنه لو د قرو که مر سیگاری قر ار داشت . ولی ظاهر | کا ی 
با 2 بر نداشت . فقط دنباله حرفش را یی 2 

و ر . نميدانم چند دفعه تابحال ترا نو تما 

تقصیر بخ نو همبی است میج مرا ان ۱ 

برابت بگویم ٩‏ بی‌جهت. بخودت سوزن میزنی : بی‌جهت خودت برای خودت 

دوز و کات جور میکنی . خقیقت فصَی؛ اشتکه تو با انحر کانت باعت‌مستوری 
4 جسن بافکار 9 دجار شود 

او لحن خودرا وی 

وان خیلی تاس دازی که چین .امه ابسحرفهان. زن باك و 
جو نی است. . باور :؟ گ. . تو هیچوفت ناو بع اتکی ر ترهم مورد : به به 
بر با نی اش ». ندیه و 1 آ خر انکه وضع شد. . بی‌انصاق ات لس 
رسدیم بانحرفها ۰ پی بگذار اقلا بگویم . 

,بت شعور ؛ شوخی سکی ۶ در تمام عرش رد دونا جو نعدر 


۱ # 


ری مفزشس نوده ؛ مثل رو ۱ 
یسرک که با پره های فرح سیب ی سل ان .وی 11 
نشی خودرا نخاهداشته . گفت : ۳9 7 
بد همه ما ها حبوان هستیم . اصل قطبه را که بگیریم ۰ هم با 
چوانم . 


س دری‌وری نو . من هیچ ارتباطی با بك حیواد بی‌همه چسز 
بدارم ! ممکست که من بی‌فکرترین آدمها وبی‌خاصیت. نرین موجودات قرن 
ستم باشم . ولی هیچ شاهتی 4 يك حبوان ندارم ! بهوده خودت را خسته. 
نکن ۰ من حیوان نیستم 

کش کی ارو ماه 

س شعور ( نو نستوانی شهمی چقدر مضحکنت . این زن ناقص عقا 


0 
ی 

5 ۱ 

< 


> 
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2 دهایم ‌ 9 ک ‌ ِ ایم سبز ِ 7 ۱ ۱۹ 


ویر تلف روشعکر "متداند ۱ زاین خنبهوازش ۱ او صفح نمایکات 
با ما تیان از زور دی از کامه ی ر بساند. 


تلو ز ون را تمانا میبکند وخبال میکند که روشفگر است ؛ 


سخواهی بدانی من با کی از دو اج کرده‌ام ۶ ده شو هر عفب مانینوتر ین 
هن بیشکان - روانگاو ان ب نود گان کتف ننتده‌ای هتم که هنور .درقبد 
و ی و کی دص موی و نیو تور لك بیدا شود 
انیا را تثر یدای هان 
بی‌اتصاق . آنقدر عتخره‌است کد دیگه دلم تخر اهد ربختش را 

سم ؛ فادام وواری در لاش شانه کلسا ! مادام 

مرد مو خاکستری باصدای مت یا 2 

رون ۱ 

بح با دام بو بوواری که درس انتقاد تلو دز ون را مسج اند بی‌انخبای 
بستوابی شهیی حفدر .... 

ی معا یات ۱ : 

خیلی خوب » خیلی خوب ! می‌بینی که اینجر فها بجائی نبیربد.. 

او سر خودرا بر گر داند ودر حالسکه با دوانگشت روی لب خود میزد. 
به زن جوان آشارد کرد که سیگار میخو اهد ی 

درست‌انت . که نو .دم تاهوشی : ولی قدرت درل واقعبات 
را بداری . 

کمی از جا للند. شد تازن جوان تواند باکت سمگار را از بشت سر 
او لش هار تفت 

ند مایی ‏ قه تی زر دای رال قخت ایا بر ی 

ب شعور ! از خنده روده‌یر می‌توم ! ای خدای زر ك ! هیجوقت 
نشبه که او باتو از یکنفر حرف بزند ۰ عنظورم انشت که از يك برد حرف 
بز ند ؟ اگر نکی از اینروزها کار مهمی تدائتی , سعی کن بحر فش بیاوری نا 
رابت شیر ین زیانی کند . او وقتی که مردهای اشغال کله‌ای را می‌بیند در باره 
همه آنها مسگو ید کذ بارو «عجیب. جذاب است ؟» حالا دیگر فرق نسکد 45 
بارو جطور باشد : پیر . جاق . گند و کنافت . 

روا کندري باق خشکیگفت : 

قبول . آرتور . ولی اینحرفها فایده‌ای بدارد . 

او یکی از 1 ای روشن شده 7 کهزن جوان سوی ِ" در ان 


ون 


پس‌از يك باث , مقداری دود کار را از بیتی تیرون ۱ 

ب امروز چطور گذشت ؟ 

ی 

بر «و خاکتري ستوال خودرا تکزار گرد ؛ 

می‌پرسم امروز چطور گذشت ؟ وضع کاروبارت از چه فر ار بود ؛ 

اه تی‌انصاف ! نمیدانم . . . قبل از انکه از شر آت آشغال های 
خودم خلاص شوم . دو دقمفه هم وقت نداشتم . ابن لیسبر کت و کیل شاکی 
چکار میکند * بك کلفت خل ودوانه را با بك بقچه ملحفه نعئو ان ند چرم. 
و ارد دادگاه: سکند . تمام ملحنهها بر از لکد های خون سای 4 شده ود . 
بی انصای ؛ 

مد موخاکستری دز حالسکه بك دنگری سمگار خود سر دا که : 


مت ویب نیت با باس ی جر سر سرت بیط | پوس لب 


ای بر بر او همین رن جوین چگ 
وا له زیر سیتاری برداشته 99 5 بیس هویش و مرد و 
قر ار دهد . 

پهرحال چطور شد , محاکما را بردی با باختی ؟ 

با کی 7 

سب مي‌پرسم بالاخره محکوم شدی ٩‏ 

ب بله داشتم برابت میگفتم ! باآن دوز وکلکی که وکیل طرف جور 

کرده ود ؛ امکان نداشت محا کمد را ببرم + بهقيدخ نو جونیور ان کوده د . 
ام قکم نمیگرد . گوربدرش »؛ ولی عقیده. تو چبه ؟ فکر میکنی 
جیع وداد راه بیندازد 

رد مو خاکستری با دست چپ خاکستر های سبگار خود را روی 
لبه زیر سیگاری پهن کرد وبارامی گفت : . 

وم ببیت ۳ حاداز کوزویز رود و ای ار 
که باتو گلاویز شود . میدانی ی حرف این سه تا 


مهمانخانه فلکزده در بین است ؟ کار از زمان شانلی شروع شد . 


سم ميدانم ‏ ميدانم . چونسور بنجاه مرنبه تا بحال ابنهارا بر ام 
تعرف کرده . این قشنگترن قصهانست که که ی تام . خیلی خوب من 
این محاکنه را باختم : حالا چه م ی گوبی ؟ اولا که تقصیر من نیست . چون 
قیافه من بنظرش آشنا نیست ۰ ان ونوریو در تمام مدت محاکم؛ مرا هدف 
تب هاق حمل؛ خود فر ار داد | 
شروع 0 دن مر خونی وساس 

د مو خاکستری گفت : 

و تست ار لو آزامی میپرسی که آبا 
چو نیبوز از کوره در مسر ود » سهیم فقط عقبده خودم را . 

ب میاد‌انم + تالم انا 0 او عن جه+ 0 بر ده‌شور مرا سر د. 
نکله‌ام زده دوباره بر گر دم به‌ار بش زان نو کته بویم ٩‏ 

۱ مرد مو خاکستری دوباره سر خودرا بطرف زن جوان بر گرداند تا 
با نگاه زاور! بتهادت بگیرد که چقدر دارد تحمل میکند و حتی دلاوری‌بخرج 
میدهد . ولی رن جوان متوجه ایما واناره‌هاي او نید : چون با: زانوی‌خود 
زر سبگاري را ب رگردانده بود ودانت با انگثت خاکسترهای پخش شده را 
جمع میکرد . يك انیه دبرتر نگاه او بچهره مرد موخاکستری افتاد . 

نه ء آرتور : از اننوضوع تا حالا با من صحبت نکر ده بودی ... 

ب ممکنست : هنوز درست نمیدانم . البته » خیلی خیلی چنگی بدلم 
نمیزند وتا واقعا لازم نباشد چنین کاری نمیکنم . ولی » بهر حال : امکاد 
دارد ‏ نمیدانم چکار نکنم 3 بارفتن بهار تش ممکنست که لااقل همه چیز با 
شده ومن خلاص شوم اگر کلاه آهنی و میز گنده خودم وپشه‌بند گل‌و گشادم‌ر! 
دوباره یمن بدهند: . میشود گفت که بدلگ نست.... 

مرد مو خاکستری گفت : 


7 3 فیزنی.. وا ی وو رات ۱ تو بی‌خود دیجمت 
9 کاهی را یا بر تام خی خر 1 
9 حق بود تفش سگرن عانعن ۱ ؟ همین تابستان وقتی: بو ۷ 
قشیه از چه قزر است ی بکنم . ایثر | میدانستی؟ ‏ 
میدائی چرا کاررا تدام نکرنم ای ی ۱ ی 
وج آرتوز ‏ ابنحر فها بچه درد میخورد ! 
ص کین تا تکوی ‏ وهی انیا کار را کر 
نکردم ؟ حالا برات میگویم 0 اینکه دلم رم 9 
حقیفعت است . دلم بر اش سوخت .. هت 
مرد مو خاکستری گفت : ی 
ب راستش ابنستکه نميدانم چه بگویم . با اینهمه ۰ فکر و 
فراموش کرده‌ای که جین زن بالغ وسرد و گرم چشیده‌ایست . نعدانم » اما 
اینطور بنظرم میرسد که .ب ‏ 0 و 
ق در 0 دیوانه‌ای ؟ ار میس یی 
سرد و گرم چشیده . بازهم يك چیزی ! گوش کن ؛ کافیست کهمن‌صورم‌را . . 
بتراشم - اینرا درست گوش کن تا بفهمی س من مثلا دارم صورتم را اصلاح ‏ 
میکنم » وناگهان از ته آیارتمان صداش ند میشود و مرا احضار میکند . 

9 وگ رب چا حب خله ح ولودی نت ی 
صابون و کثافتکار ست و خوت باجالا مدای انم چم ی ۲ 
بداند که آیا من قبول دارم که او زن باهوشی هست با نه . بجان خودت 
واقعا که خیلی اسابانی هتند ! وقتی میخوابد ۰ نگاهش میکم و خوب ‏ 

میدانم که چه میگویم . باو ر کن . 
۳ مرد مو خاکستری گفت 3 . ۳ 
با لته » موقعیت تو بهتر از ... نهر ال در ی نمیدانم . ۹ 
چه بگویم . اشکال کار اینجاست که و » هیچ اقدام شتی نمیکفی تا ... . . 
ی ب باهم جور نيستیم » این اصل قضیه است . تعام دعوا و مرافاها ‏ 
0 آنقدر ما دو نفر اجوريم که نمینود تصورش ره 
میدانی چه بدردش میخورد ؟ موجود بی‌شرف وبی همه چیز کا صدایش . 
در نیاید ولی گاه یگا ه پیداش بشود و خدمنش برسد وبعد 2 ت 
خواندن روزنامه خودش بشود . يك همجو آدمی بدردش سیخورد هم من آدم. 1۳ 
بی‌عرضه‌ای هستم ان نکه را من از همان لحلا که باهر اواج رف 
فهمیدم » باور کن ! میخواهم بگویم که تو ازاین حرفها ککت نم یگزد . تو .. 
لیچوفت ازدواج نکرده‌ای » ولی وفی. ۳ 


0 ازدواج جریات زندگیش بچه نو واه نت . ۰ ام امن نخواستم سم اي مق 
۱ "مر و خاهتري کف با ی با ای هت ۱۱ 


جی . دی . سالینچر ‏ ۱ 
نه .من آدم بی‌عرضه‌ای هستم. . خیلی هم بیعرضه ! بی‌انصاف . 
۳ خوب ميدانم که چه آثغالی هنم ! اگر آدم بی‌عرضه‌ای نبودم . 
دمسگذ ان شتم که همه چیز ابنطور ... آخ وی نم تست »ادا کم گرد 
ایا از کج الم بیقر طای هس . اما خیلی دارم مز 
می‌شوم و 0 ! بی‌انصاف . چرا گوشی شیگذاری؛ 
مرف مو خاکستری گفت : ۱ 
دلم نمیخو اهد کوتی را بگذارم آرتور . عیخواهم اگر امکان 
داشه باشد ۰ کسمکت کن . حقیفت اننیتکه تو بدتر بن دشمن خودت ... 
این زن هیچ احترامی برای من قائل نیست . حتی دیگه سرسوزتی 
محبت همم یمن ندارد . بی‌انصاف . به‌اصل مطلب ‏ کذ بر سیم . باید نگویم کته 


منهیم دنگر محبتی باو ندارم نميدانم چه بگویم . هم دوستش دارم . هم دوش 


ندارم . ستکی باین دارد که وضع جطوری باشد . بکروز بل بکر وز » له 
هر دفعه که تصمیم مبگیرم خودم را از شرشن رین کنم : اتفافی پیش میا بد 
که باید شام را در شهر بخوریم . جالی قر ار علاقات میگذاريم . و آنوقت با آن 


ِ 2 مهای ف ید مر کت ما سر و کله‌اش بیدا مود ... نمسدانم چه نگو پم. 


و آثوقت من حواسم میرود به روزهای گذشتد . به اولین دفعه‌انکه باهم بر ای 


نماشای سابقه پرشتون با اتومبیل به نبوهاون رقتيم . درست روبروی 


بار لك وی پنچر کردیم.. ازسر یا ادم بخ میزد و او : چراغ قوه را روشن کر ده 
نود تا من بنوانم چرخ را عوض کنم ... می‌فهمی چه میخو اهیم بگویم ؟ 
دیگر نمبد‌انيم ۱ با اینکه حواسم مس ود بهلوی آین مب ی اتصاف ۰ ادم 
حجالت مسکشد این حرفها را بزندات حواسم میرود دنبال آنوقت ها وآن شعر 
مهمل که در اوابل آشنا نی مان بر اش فر ستادم : 
وان بر کت کل است و نات من 
کر 
بی‌انصاف . انحرفها گفتنی نیست ».ول مرا نباد او میندازد . 
جنمهای و لیست -. چشبهایش سل این صدف. های کج و کوله است . 
ی اتصاف ان ول ان هر اما اد اه مات ار مدای ۱ 
نو چه عفنده داری ؟ راستش است که دیگر دارم از يا در میايم . گوشی را 
ار اور ۱ 
برد مو خاکستری سینه خودرا صاف کر هو "گفت.: 
ب دلم نمیخواهد گوشی را بگذارم آرتور . چیزی که باید بگو یم 
اسیکه با همه این حر فیا . ۱ 
یکدفعه تکنت باس برایم خرید . با ول خودش ۸ برابت- تعر یش 
گردد بونج 5 
نف ی 
ب بنظرم ۰ صاف رفنه بود به فر وشگاه .. ل بیلر - .. وآیرا خریده 


بود + ولی من با او نرفته بودم . میخواهم بگویز که بعضی اداهای خوب هر 
- دارد و خوشزه این ود که لباس به تنم چندان زار نمیزد . فقط کمی 


مساست از ته شلو ارش درز ل ف؟ تن بد کی ان ترا می‌فهمی : 
دعصی اداهای خوب هي دارد ... 

مرد مو خاکستری چند لحظه دیگر هم گوش قرا میدهد . نعب- 
ناگیان بطرف زن جوان بر میگردد . نگاهی که بزن جوان انداخت بااینکه 


۳ 


شیف و تاه ویر ان ی آشکارا او حالي کرد که آنطرف سیم چا 
مبگذرد . بعد » مرد مو خاکستری » دوباره به سخن در آمد : 

ب گوش کن , آرلور . اننحر فها واین کارها چه فایده دارد ! ناور 
کن که هم این حرفها بیخود است ۰ صادقانه. میگویم . حالا دیگر میروق و 
لاسهای خودت را در میآوری ومثل مك نجه خوب وی رختخواب دراز 
می کشی . اعصابت باید کمی راحت بشود . بکدقیقه دیگر جین حتما میرسد . 
تسلما نمیخواهد که ثرا بااین وضع به‌ییند ؛ این الن با جنر های ولگر دحتما 
نا چند دقیقه. دیگر بااو از قابق پیاده میشو ند . ثاراحت نمیثوی که همه آنها 
ترا با ابنحال به بینند ‏ نه .۲ 

کمي گوش داد . 

اروت می‌شوی 3 

بی انصاف . از خواب بیخوابت کردم. من فقط ۰ .. 

ات ی کف : 

توکاری بخواب من نداشتهباش . اینقدر خودتر ! غذاب بده. من 
فبلا هم بو گفنه‌ام که نبی چهار ناعت بیشتر میخوایم . باوجود این » دلم ‏ 
یخواهد که ار ممکن باشد . کم بتو كمك کنم : بر ادر ! . 

کی که تن دای 

وش من ۲ 

ب هیینجا هستم:. گوش کن ! بهرحال من‌نورا ازخواب سخواب 
کرده‌ام . نمیشود بيایم بهلوی تو. ينك گیلاسی باهم بزنبم ؟ دلخور که 
1 173 
۱ یز آز اد خودرا 

بت گر ن"خود قر ار داد . 

ب همین حالا ؟ 

بله. ! اگر دلخور نمیشوی ؛ یکدقیفه بيشتر نمی‌مانم . فقط دلم 
مخواهد یکدقیقه, نکجا بنشینيم و ... تمیدائم ... بيایم ۲ 

رک موه تام اس کل کت:: 0 

ب راستش را تخواهی بهتر است که بای آرور 

دستش را از بس کله بر داشت . 

گوش کن بهیین چه مبگوی . هروقت بخواهی ابنجا بیائی . 
قدمتِ سر چشم » ول هکت فکر مکی مت -باشت خانه خودت بای ۲ سر 
ر ر رید .«متدانم که خملی دلت میخو اه وقتی بر گردد و آنجا باشی : نه ؟ 
ات بازه؟ 

یه ز 4 کر ۳ : 0 : دتگر 2 9 

و ۰ کی 
آزاه تنشوی ( ویعد. .گر بازهم دلت خواست دوباره . بمن ثلفن کن . تعمی 
اگر باز دلت خواست کمی حرف بزنی . اینقدر هم دیگر اوقات خودت را قلخ . 
نکن . ابن اصل فضیه است . گوش میکنی ۲ .. 

خالا مر وی در از بکشی ۲ 

خم اسان : 

ی ار اه و گوشی زا -بصورت خود چسباند 

وبعد آثر ! روی دو شاخه تلئن قرار داد . 


1 ۳4 ۰ جی . دی ای 


۰ 
چه میگفت ؟ . 
: نهر ۵ موخا کستری ستگار خو در ! ار مبان ند سیگارهای کم وبیش 
سوحته‌ای که زیر سیگاری را بر کرده بود ؛ برداشت وب زد 1۳ 
ب میخواست بیاید انجا گیلاسی باهم بز نیم. 
زن جوان گفت : 
وای خدابا 0 
و ۱ 
گر لیلج و 
نگاهی نزن جوان آادداخت . 
ت شنیدی که . یه ۱ 
سیگار ر خودرا له کرد . 
و و 
فا عالی بو د "یبیج : وای خدابا ؛ از خودم بدم میاید ! 
مرد و خا کستری گفت : 
۳ دشو اری ود . نميدانم کاری که کردم وافعا عالی 
نود بانه ! . 
1 
عالی نود . طرز حرف زدنت رقتارت؟) همه عالی دود 1 مت دک 3 
از حال رفته‌ام » بکلی از حال رفته‌ام , نگاه کن ! 
مرد مو خاکستری اورا نگاه کرد و گفت : 
حقیقت اشتکه وضع بسیار عجیبی است . منظورم اینستکه جریان 
بقدری عجیب و غریب است که فکرش را نمیشود کرد » حتی ... 
زن جوان درحال ی که بروی او خم میشد, به‌تندی گفت: 
عزیرم ‏ معذرت میخواهم ! بنظرم خیلی ناراحت شدی ! 
ب هه جندان ! ... 
زن جوان خودرا عقب کشید . و گفت : 
-وافقعا » عالی بازی کردی. وای خدایا ؛ ازسر تابای خودم بدم 
میا بد . ۱ 
تب نباید از حق گناشت » در وضع بسیار بسیار بغرنجی. قر از داریم . 
این مراد بدبخت دارد بکلی ... صدای زنگ تلفن ناگهان بلند شد .۰ مرد مو 
خاکستری گفت : «ای بیمروت !» »ولی قبل از زنگ دود نی راردا 
- آلو ! 
- توئی . لی‌خوابیده بودی ؟ 
نه ‏ نه! ۱ 
۱ گوش کن . فقط میخو استم بنو خبر بدم که جین بر گشنه ! 2 
ی 
چطور ؟ 
با اینکه چراغ پشت سرش بود دست خود را جلو چشمهایش گرفت . 
رم ! همین الان آمد ! تقریبا ده ثائیه بعداز آنکه بتو تلفین کردم! 
فکر کردم بهتر است که تا هنوز در دستثوئی است بتو خبر بدهم . گوش کن. 


خیلی از تو ممنونم , لی . یعنی ... می‌فهمی میخواهم چه بگویم . نخوابیده 
بودي . که نه 3 


و ۱۳ ای ور دوز بو 5 آاب دتعو رید 
شده وبای گریه وزاری را گذافته وبعد , بوب از چین خواهش کرده کد ‏ 
رای آرام کردن لئونا گیلاسی اور بزنند . من چه میدانم 
ی ینم است . میفهمی ؟ بیچیده ! بهر حال_ ۰ چین بر گشته و 
آدمهای عجیبی ! بنظرم این شهر بی‌صاحب نیویورگ آدمها را اینظور بار ‏ 
" می‌آورد . ناور کن . هیدانی » بنظرم بهترین کار اینست که آدم يك گوشه ‏ 
دنجی. در کانکتیلوت گیر بباورد و خودش را از شراين شهر خلاص کند. . 
اما نه توی بیابانها » ولی آنقدر دنح که آدم بتواند يكز ند گی بی‌دردسر داشته 
1 , جین مرده گل وگیا یاه واین قبیل چیزهاست . اگر يك باغ ‏ . 
" کوچولو و بکمشت آب واشغال از خودش‌داشته باشد. از ذوق دق میکند. .. 
می‌فهمی » وم کون ۲ پم و در توره هام ۱ 
ی له میم ال ی ی ی ی هر ۱ 
0 آدم سالم راهم نفله میکند. می‌فهمی چی میگویم؟ 4 
۳9 مرد مو خاکستری جوابی نداد . چشمهاش . . پفت حایل دستهایش .. 
سته ود ما و 
هرحال , همین حالا ر اجع ی بای مت رم 9 مره 
مج . هنوز کمی خسته‌است . میدانی ؛ درباطن دختر خوبیست : . 
واگر بتوانیم هردو دوباره روی پاهای خودمان بايستيم . بد نمیشود . حیف . . 
است که امتحآن نکنيم ای سر و ارس 
و کنم . راجع با نهم فکر کر ده‌ام . گوش کن » ی 
خودم میپرسم فر میتی رکه اگر پروی سب جویور ۱ در بر 
از 6 )4 نار احت نمیئوی » من 3 
7 کوش کن دم میخواهد خیال کني که نو دوباره نف زدم ‏ 
ی ینک وی هچل گیر کرده‌ام ؛ با چه میدانم ۰ توی بك چیز دبگری 
متلی این ام ی راد بان ۰ 


کتار ان دلیلی بل ارد که 
هرد موی‌ها هرق در حالیه دبت خویرا 


ی , آرتور ۰ من تکدفعه دچار سر درد ۱ و 
نبيدانم از کجا آمد | نراحت نمیشوی , اگر صحبت را همنجا قطع کنیم : 
۳ و . قبول ۲ 5 1 
گوشی را يك لحظه دیگر نگاهداشت وبعد آنر | روی تلفن گذاشت ‏ : ۳ 
ی ات جنس ال ی , ولی مرد موخاکستری ... 
جوابش را نداد . بك سیبگار روشن از توی جا سیگاری رد ۰ 
زن جوان را - و خواست آنرا به لبهای خود نزديك کند : ولی سیگار از . 

ی انگفتانش افتاد . زن جوان خم شد تا قبل از و بو سر 


فر یده فره‌چه‌داغی 
ثرجمه - فرب 


1 


بت با 


9 


چند روزی است‌که نامه دعوتی به يك عروسی که قراراست روز ۸آوریل 
درانگلستان منعقد شود بوسیله پست هوائی بمن رسیده . برای حضور دراین عروسی 
دلم غنج‌میزد وخیال داشتم که هرچه باداباد فکر خرجش رانکنم وباطیاره بروم! بعد 
راجع‌باینموضوع بازنم که زنی خیلی متعادل ومنطقی است صحبت‌ها کردبم وسرانجام 
تج گرفتیم که من ازمسافرت صرفنظ رکنم ویکی‌از دلایل مهم‌این تصمیم که بکلی 
آن‌رافراموش کرده‌بودم این بود که مادرزنم ماما گر انشه فراربود دو هفته 4 آوریل 
رابمنزل مابیاید وباما بگنراند. من بندرت فرصت دیدار اورا دارم‌واودرسنی‌است که 
دبگر نمیشو د اورا جوان نامید» زیر آدرحدوه ۸سال دارد» (واین ااقل سنی است که 
اوتحمل شنیدن آنرادارد. ) 

در هرحال لین عدم ها فرب هن هر چه بوده؛ باشد ولی بهرحال و 
نمیکنم من ازان دسته‌اشخاصی باشم که برای ممانعت ازدواجی که محتمل‌است به‌فلاکتی 
منتهی شود کوچکترین اقدامی نمیکنند» بنابراین مصمم هستم هرچهکه راجع بعروس 
که فربب شش سال. است اورامیشناسم ‌ میدانم روی کاغذ بیاورم ‌ هر گاه احیانااین 
ی بدست ِ- من‌افتخار امیس زاندارم ( پیفند و هی 
اه پلکه منظورش ایست که اطلاعاتی را که داره قزای مر 
صیرات خواننده بر شته تحر برد رآ ورد. 
شا ی ار ار بای در و 
تحت تعالیم سازمان امنیت» عملیانی راکه برای پیاده‌شدن درخالك دشمن لازست‌تمرین 
میکردیم که با مان فکی سکن میت معل ایتکد هم ما ی 
درست شبیه بیکدیگر بودیم . بعنی میان ماحتی يك‌نفر نبود که خون گرم وخوش‌مشرب 
واجتماعی باشد . همه دوست داشتیم نامه بنوسیم ووقتیکه خارج از موقع خدمت »دهان 
باز میکرديم فقط برای این بود که تقاضاداشتيم کها گر" کسی جوهر زیادی دارد بما 
بدهد. وقتی که مشغول نامه‌نوشتن نبودیم وبا در کلاس حضور نداشتیم هر کس آزاد بود 
و _هرچه دوست میداشت میکرد. وقتی هوا خوب‌بود» من میل داشتم که به‌پیابانهای 
اطراف بروم . زمانیکه باران میباربد معمولا در گوشه‌ای می‌نشستم وبکتاب خوان‌دن 
مشغول میشدم. ۱ ۱ 

دوره تمرین ماسه هفته طول کشید ودر يكث روزشنبه » روزیکه بشدت‌باران 
ون و بنایه شایعاتی میبارست مادر آنجا به‌قسمت های پیاده نظام که 8 هواپیسا 
7 . نزديك ساعت سه‌بعدازظهر تمام اسبابهايم را وهمچنین 
تیه پارچه‌ای ماسكث از ۳ در کیفم جای دادم. سا فات‌کم بعوص اینکه محتوی 
ماسك گاز باشدپر از کتابهائی بوده که از کشور خود آورده بودم . . چند هفته وا از 
ماسث ۳ از پنحره کشتی مور تانیا آبدریا | نداخته بودم» زبرا میدا نسنتم که ار و 
دشمن گاز بکار برد » هیچگاه بموقع موفق نمیشوم که ازان استفاده کنم . بخاطر 
میآورم که مدنی طولانی جلوی يك‌پنجره اتاقق چوبی اردوی مان ایستاده‌بودم و 
به ريزش سیل‌آسای باران نگاه میکردم. 

در آن هنگام هیچ دوست نداشتم که به چنگم و بماشه نفنگگ فشارآورم. 
پشت سر خود صدای عصبانی کننده قلمهای خودنوپس که و رای پست هوائی 
خش‌خش میکرد » می شنیدم . ناگهان بدون قصد از پنجره دورشدم وبارانیم رابتن 


۳۸ ۱ سالینچر 
کردم و شال‌گردنم را بستم و کفشها ودستکشهای پشمی‌ام را پوشیدم و کاسکتم را کج 


تس گذاشت و تعدار اه ساخت میا زر ایاسات تواری ناف میزان کردم. 1 
طولانی و خیس تبه بطرف شهر روان شدم و بدون توجه به‌برقهائی که در آسمان میزد. 
میخو استم بهر نو ی شده از ساعت‌فراغت . خو د استفاده ۳ 

در مرکز شهر, در محلی‌که خیلی خیس ومرطوب بود. با کلیسافی 
توقف کردم تاتابلویی که‌در آنجا اویزان بود.و ده ارشی فعالتت ها لیا درروی 
1 نوشته سده بود بخوانم ۰ سیب نوقف من وخو‌اندن تابلو اول برای ات بو ت هد 
اعداد سفیدی که روی تابلوی سیاه نوشته شده بود نظرم را جلب کرد ودرثانی در 
اه نان که در ارش بودم عادت کرده‌بودم که هرتابلوئی رایخوا: نم. درتابلو 
1 هل ده بود که در اتباعت سه ورب :زین آواز نسته جمعی اجرا وه اهنشد تا 
مجی‌ام رانگاه کردم ودوباره نظروی به تابلو انداختم واسامی بچه‌هاییکه قراربود در 
2 شو ند "خو اندم. در زیرباران این قدر استادم تاتمام اسمعا ۱ زک ۱۳ 
از نظر گذراندم, بعد داخل اکلسی : شنام, عده‌ای ین آنیمکنها بطور پرا کنده د یل هم 
میشدند وعده‌ای هم روی. فتلیها مها ها کوجك بچچه‌های خود را روی 
زانوهایشان وارونه گذاشته بو د ناد + صحن انس تک ودراو لین ردیفب ستتم. 
بر آواز دسته جمعی عده‌ای بچه‌هفت تا سیزده‌ساله که اکثر آنها سس بو دریل درسه 
ردیف صندلی , خیلی نزديك -بهم نشته بودند. در و موقم. ممل آواز. که خانی 
چاق بوه ولباس کتان بتن داشت ت » بآنها گفت که کمی دهانشان را بیشتر باز کنند 
وال کی که آیا هیچ اتفاق‌افتاده آواز پرنده گوچکی رابشنوند بدون اینکه [ 


"پر نده منقارش راباز کرده‌باشد ؟ چنین بنظر رسید که هیچکدام ز "نها چنین واقعه‌ای . 


را بخاطر نداشتند . همه بچه‌ها ۱ کزدند ولی هیچکدام چیزی 
نگفتند . معلم باز به صحبت ادامه داد و گفت : « یل دارم 1 شما بچه‌ها به‌مفهوم 
حقیقی آنجه میخوانید یی سر یله وطوطی‌وار الفاظی را افانکنند: 

بعد معلم نتی را دردیایازون بصدا درووره و ها پل کار فا 
قانونی 4 کار گمانته شده باشند» کتابهای مدذهبی خود را بدست گرفتند ۱ 

حجه ۳ بدون هبر آهی بامو زيك وبابهتر بگونيم آبدون اینکه ی 
ناراحتی | نهابشود ‌ شروعبخواندن "گررداند ست- صدای آن‌ها اینقدر رت 1 
صاف بود که ار ی ال سس وه وی 9 اصاسات داشت و قااها 1 
رغال خلسه فروهیرفت و شود هتد: دو تا از بچه‌های خیلی کوچك کمی‌صدایثان 
1 بیش از اندازء مه اما چنان بودکه فقط کسی که این آهنگگ 0 

هي آتوقت هک آواز مدهبی را سنیده بو دم ؛ولی دلم میخو است 

که اقله ور دواز ده ین مت شا همینطور که با واز کوش میدادم؛ قیافه‌تمام بچه‌ها 
را ورانداز میکردم . یک کی از"آنها بخصوص نظرم را جلب کرد. او دختر بچه‌ای‌بوه 
که در انتهای ردیف اول خیلی پر دنای نی قنار ور قبه یل اوتقریبا سیزده‌سال داشت 
دارای موهای کوتاه و بور وپینانی قشنگی بود. در چشمانش ۳ بیژاری دی‌ده 
ميشد ودر عین حال بنظر من این چشمها آنقدر نیزبین ‏ بودند که کف .ازد و دفقه 
میتو انستند جز تیات هر چیز یر آدریا بند. من بطور وصوح صدای اورابین صدای ار 
شخیص میدادم اند فقط بر ای‌اینکه او از همه یمن تیم بو د» بلکه بعلت اینکه 


صدآی او خیلی صاف وبلند بودوطنین خاصی داشت. او با اطمینانی کامل میخو آند 


وطرز خواندن رابه‌دیگرآن میآموخت. بهرحال این خانم کوچولو يا ازهنر خود وبا 
شاید بعلت اینکه در چنین جائی میبانت هنرنمائی میکرده. کسل بنظر میرسید.دو 


وه وت رتور تعاس سححی سس سم وید و جح و سک مج تا ی نیت[ + صی ها سوت ناساس سب رما سای سس یی خاوف حباجه اس صسی حاطص ماگ سم جح مهم ها دا :یه طف :مج ح اجره هصق همست وموت عر مرو سک وخ جر متس باعمر < 


وف در هد وا متوجه شدم که او خمیازه 0 خمیازه 0 
" مثتل خمیازه خانمها بود: لبهایش زا بهم میفشردتا کسی متوجه خمیازه کشیدن 
او نشود » و لین‌تکان جوردن بره‌های تبعی اش اورآلومیداد. ۱ 

تازه سرود مذ‌هبی تمام ده بود که معلم اواز دو بازه سححن اغاز کرد ودرباره 
مردمی که درموقع وعظ وخطابه‌های مذهبی نمیتوانند دهان خودرا بسته وپاهای‌خودرا 
بیحر کت بکه دار ند » عقیده خو درا اظهار کرد. فهمیدم که دمربن تمام‌شده وقبل‌از 
آن که صدای ناموزون معلم کاملا لطف و جذابیت صدای ۳ را ارف ی 
خارج شیم . 


۱ هنوزباشت ‏ باران میبارید . در کوچه راه افتادم. از پنجره‌باداخل سالسن 
تفریح صلیب سرخ نظر انداختم . دیدم 1 سه‌سرباز ارنجهای خودرا به میزپیشخوان 
تکیه داده‌اند ودر قسمت رد از پنت شیثه‌ها صدای تویهای فبتکگ نو کوگ بو 

سید . از کوچه ید ای رایع اقاسان 1 ,داخل شدم. در . 

ی یک +حر بت پیشخدمت 1 عا قلد زنی بو د: بچشم نمیخورد. از قیافه‌اش 
یقرت ککنم 6 مت داش میشو استکه باشام مشتری پابارانی خشوت با نا داخضل 
تشد . بااحتیاط وبدون صدا بارانیم را ب‌رخت آون آو بختم وسر مر ی تشستم و یا 
جای بايك شیر بنی خشك دارچین دار سفارش دادم. 

در آن روز نختین بار بود . که‌دهانم راباز وا جیها یم 
را ستجو کر دم که شانه‌ام زاتدا هم یادم اقتاد که دز جیب بارانيم ات 7 دوناهد 
قدیمی در جییم پیدا کت نف مین ز نم بو د که ۳ یمن نو سَتَه بود که‌دررتجار تخا نه 
شرافت کار و بت اند کر هم ا زمادرز نم 0 یمن نو شته ود تمحض اینکه 
توانستم فر صتی بدست آورم وازسر بازخانه خارح سوم درز آجتون کانوا بخر م و بفرستم. 
هنوزاولین فنجان‌چایم‌راتمام نکرده‌بودم که‌دیدم‌همان‌خانم کوچولوی‌خوش‌صداکه‌من از 
آ وا زخواندنش‌خیلی‌خوشم آمده‌بود قلم به‌سا لن کافه گذداشت ۰ موهایش خیش ابو ده لب 
گوشهایش اززیر آنها دیده میشد همراه او يك پربچه خیلی کوچث بو بدون‌شات 
بر ادرش نود زیر ا بی‌آندازه اوشیاهت داشت» تعل ی رشتی محصوص ویادو انگشت کلاه 
را از سر بچه برداشت . بعداهم زنی باقیافه‌ای حیلی جدی وباکلاهی تروارد شد. 
حدس زدم که با ید پرستار ا نها باشد» تازن مانتوش رادراورد. | وازه‌خوان کوچو لو 


میزی را انتخاب باصن از جهت من‌انتخاب او انتخابی عالی‌بود زیرا میر آنها ده بایفهی 


بامیز من بیشتر فاصله نداشت واودرست روبروی من نشست. دختر وپرستار نثستند 
۳ پنج‌ساله بنظر میرسید هنوز خیال نثستن نداشت ۰ ژاکت‌پشمی‌اش‌را 
و بطرفی انداخت بعد باقیافه‌ای شیطنت‌بار باجلو وعقب کشیدن صندلی پرستار 
و پاذیت او کرد . در ضمن بصورت او خیره. میشد تابه‌بیند حر کاتشس دراوچد 
ار ی هی بجید: داز ان کفات مر قبه‌این شنجر کات را تهکرار کرد پرستار باصدائی 
ات و ملای کت له ازاین شیطتت‌های بیع دنت بردارهد وید وان تایه 
خواهرش باو دستور نداد اوراضی تشد کد روی صندلی دسسستاله وبی‌صدا باشد .وقتی 
هم تنست دستمال سفره را برداشت وروی سرش انداخت ولی ق ی فوت 4 
برداشت وروی زانوهای اوانداخت. 
وقتیکه بیشخدمت برای نها جای ا ورن خو | ننده کو چو لو ازاینکه جشمهای 
من بجمع ات دوخنه شله بود خیلی متحر شد. اوهم بئو به خود بادقت و کتجکاوی 
مدتی بمن نگاه کرد وسپس ناگهان تبم خفیفی , مودهانه پرلبانش نقش بست. تبسم 
و یی دوستا نه و شاد بو د من هم درمقا بل تشیمی کردم که ماهر | مانند تسم او شاد سو د.. 
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۰ سا لب 
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زیرا میبایستی دقت میکردم که نوار سیاهی که بروی لثه پائینی‌ام چسبانیده‌بودم 
ازمردم غبطه آن رامیخورند» بجلوی میزمن امده‌است. او پیراهنی چهارخانه بتن 
داشت » خیلی تعجب کردم که دختری جوان بسن او چگونه در روزی بارانی چنین 
لباسی را پوشیده است . ۱ 

او گفت : « گمان میکردم که آمریکائیها از چای خیلی بدشان میآید.» 

این اظهار نظر او نه از آ نجهت‌بود که میخواست نشان بدهد کهاز همه‌چیز 
اطلاع‌دارد 6 ۹ ثابت کند که به] مار دقیق علاقه‌دارد : 

جو اب دادم : « بیشتر امرربکائیها حجز چای جبری نمسنو شند 1 باو تعارف 

کردم من بشیند . ‌ِ 

ی من ده مب . 

از جایم بلند شدم ويك صندلی برایش درست مقابل صندلی خودم گذاشتم» 
او باقدی راست و با حالتی جالب و دلنشین روی لبه ان نشست . من‌دوباره باعجله 
پسس جایم بر‌گشتم و مصمم بودم که بمحض_ نثستن سر صحبت رابازکنم ولی وقتی 
نئستتم دیدم چیزی ندارم که بگویم . دوباره تبسمی کردم‌ولی خیلی مواظب بودم که 
توا مشاه رت دیده مود باوتت که هوا بای بداست ۱ 
او ۳ صر احت ور بدون تر دید جو اب داد 9 بله کاملا بداست 1« مثل اینکه ناراحت بود 
که موضوع صحبت‌مان اپن قبیل چیزهای عادی باشد . مثل کسانیکه میخواهندروح 
حاضر سل ای انکها ی را تلبه میز گذاشت ولی بعد فورادستهایش را کنار کیت 
و دست زیر ا ناخن‌های خودرا خیلی زیاد جو یده بود» يك‌ساعت‌مچی نظامی خیای 
ه بیشتر شبیه به باتک ونوهی لوا ی مس وا ار ی 
مچ‌باريك او خیلی بزرگ بود . 

لوا دی « شما در موقع آواز دسته جمعی , در کلیسا بودیتد ! من‌شما 


را دیدم !» 


کمن و یله مس ۲۰ انا بودم و صدای شما را بین صداهای دیگران تنخیصَ 
میدادم . صدای شما واقعا قشنگ‌است ۱» 

او خودش هم تصدیق کرد. 

فت: «میدانم اوبهمین جهت قصددارم خواننده شوم.» 

کت : «لراستی ! درایرا ‌( 
بفیت ا* 9 نه » خدایا ۱ من میخواهم دررادیو جاز بخو انم 1 وزیاد ی 

وی بیس اله شدم از کار کنر 1 مزرعه‌ای حٍِ اوهایو ۳ 

را دیده‌اید »٩‏ 

کفتم ۰ 3 خسندین با با فز از نمسا کنشته‌ام » ولی انمحا را خوب میس ۲ 
بمد نکه‌ای از نان شیرینیام راباو تعارف کردم. 

و لته نمتشکرم ۳( من خیاس یاک و ررکم ۶ 

در بجا لی که گوشه‌نان را ۱ ار دا اوهایو و حود 
دارد تفر ناگی در ۳0 دشوار است . 

0 «میدانم! من يكث‌وقت با 1 امربکائی دابگر ملاقات کردم ی 
همینطور میگفت » تا حال شما نهمین آمریکائی هستید که من ملاقات کردهام ۱.. 

در این موق پرستارش باو اشاره کرد تا فورا بسر میز خودشان برود 
« نباید آقارا اذیت کنی ۱» بجای جواب مهمان من باآرامی وخونسزدی » جای 


برای اسمه ۱ ۱ ۱ 


صندلی خود راکمی عوض کرد. بقسمی که‌به‌پرستار پشت کرد وه رگونه ارتباطش بااو 
فطع گردید. : ۱ ۱ 
۱ با اطمینان پرسید : « شما بان مدرسه جاسوسی که بالای تیه است‌میر و بد؟» 
بدون اینکه تغییر حالتی بدهم» من‌هم‌بااطمینان جواب دادم: « نه. من 
- آن مدرسه نیستم . اقامت من در دو نشایر بعلت وضع مزاجی‌ام میباشد اف 
گفت :«راستی ! بعلت وضع مزاچی ؟ میدانید که من بچه نیستم و دبروز 
بدنیا نیامده‌ام. » 
باو تم : « من از این بایت شکی نداشتم!» يك لحظه چیزی‌نگفنم و به‌نوشیهن 
چایم مشخول شدم و در ضمن متوجه بودم که بهتر است کمی خودم را بگیرم 0 
روی صندلی نشستم. 
مهمان من مثل کسی که در عالم رویا شتر هت ۵ ۸ آهنتتد. کت دما تایه 
آمربکائی هستید خیلی باهوش وزبركاید. » ۱ 
ناو "گفتم : « این تسین شما ساختگی, و چایلوسانه‌است شایسته شما نود که 
چتین حرفی بزنید !» ۱ 
صورتش سرخ شد و فهمیدم که برای من از آن لحظه ببعد ارزشی 
۱ ۱ 
کش آمریکائی‌ها که من تاحال دریدهآم» مش" حیو ان رفتار فت‌کنید 
آنها هميیشه دوست دار ند دعو | ومر افعه راه 0 و همه نو هین ند و بدو بیر آه 
بکویند...۰ میدانید یکی ازانها چه‌کرده ؟ 
با سر اشاره کردم : «نه!» 
> گت : « آن امریکائی يك‌روز يك‌شيشه خالی وبسکی بطرف پنجره منزل 
خاله‌ام برتاب کرد . خوشبختانه پنجره اتاق باز بود. شما فکرمیکنید که این حر کت 
عاقلانه بود ؟» 
لته من هم پنون اینکه حرفی بزنم » قبول داش که این حر کت عافلاهنیوه 
ولی گفتم : «بسیاری ازسربازان از حرجای دنیا که باشند » ازوطن وخانه‌شان‌دور 
هت ۰ ازاین غیم‌هاید اند کر باشی که دز زنددگین طف خوشی واقض را عینه 
پاشند . گمان میکنم که بیشتر مردم باید باین احوال پی برده باشند .» 
نا اعتقاه کامل کفت::: «بله » ممکن است» اینطور باشن:۲» 
دوباره دست روی موهای ترش کشید وسعی کرد چند تارموئی بروی 
گوشهایش بیاورد . 
گفت : « حتما بااین موهای تر . شکل عجیب وترسناکی دارم !» 
بعد یمن و مر و افزود :و وقتی موهای من خفكث باشد » 
محعد اف 6 ۱ 
گفتم : « من هم » همینطور فکر میلکنم. » 
۶( البته موهای من زیاد جلقه حلقه‌ای نیست ولی کمی محعد است.شما 
زن دارید ؟» 
کف بله ! » سرش با تکان داد بعد پرسید: 
«خیلی دوست دارید 1 بشید مثل او ار ها 
باسرار شما پی‌ببرم. 
7 باشد جلوآنرا خواهم گرفت!» 
او -دستش ۳ زو مین گذاشت . بخاطرم میاید که بادیدن محددساعت 
درشت‌اش , میخواستم باو پيشنهاد کنم که بعوض‌بستن آن بدور مچ , مناسب‌تر است که 


3 سالینجر 


ی 


بدور کمرش ببندد . 

1 درم یو ای رود تا کت ادف 
تا به‌بیند که من منظورش رافهمیده‌ام یانه . .من هیچ‌حر کتی نکردم نه مشبت و نه‌منفی: 
۳ او دوباره بحرف خود ادامه داد: « چون بنظرم آمد که شما خیلی تنهاهستید. 


مش شما آمدم؛ قیافه شما کاملا اعنایات درو ی شما راسان مد طلنه 1« 
گفتم ۳ «راست یت 4 ی خیلی اخاس توا میکردم و از امین شم 
بسیار مسرورم !» 


در حالی که دوباره دست رورا اه 
دلسور و مهر بان باشم . خا له‌ام تفن که رفتارم نست بمردم سر‌داست. من‌باخا له‌ام؛ 
ای کی . آوزن خو بی است. بعدازفوت مادرم او تا آنحا که میتو | ند بمامهر بانی _ 
میکند ومایل است که شارل ومن منزل اورا مثل منرل خو دهان‌تصور کنیم: ۳ 
ازاین بابت خیلی خوشوقتم ! 
ب. مادرم خیلی باهوش واز بعضی جهات واقعا هوشمند بود ! 
پعد باکمی پرروئی یمن خیره شدو گفت : « بنظر شما من" آدمی سرد و 


اه قفا شا یی نی ای ای زاگفت وا 
پرسیدم . از گفتن اسمش کمی تردید کرد. 

پم گفت : اس کوچلی امن اسفه است :وفکر. نیتکن که فا لازم با 
فامیلم رابشما بگویم , بعلاوه لقبی دارم وممکن است شما تحت تاثیر القاب قراربگیرربد. 
میدانید امریکائیها معمولا اینطور هستند !» 

گفتم : «گمان نمیکنم که من تحت‌تاتیر فرار بگیرم. درهرحال این فکرهم 
بدنست که لحظه‌ای ازافشای لقب‌تان خودداری اکنید.: » 

در اینوقت نفس گرمی پس گردنم احساس کردم. بر کشتم ونزديك بودبینی‌ام 
به‌پینی برادر کوچولوی اسعه بخورد. او بدون اینکه بمن توجهی کند باصدائی‌تندوتیز 
بخو آهرش 7 

0 گفت باید بیائی وچایت ی ۱ 

وقتی بیغامش را رساند بطرف صندلی رسواست رین .که صتدلی من و 
اسمه جدا میکرد رفت . 

۰ امن با علاقه زیاه منوجه اوبودم. اوباژن شلزار .قهوء‌ای هی آ بی‌ر نگ 

و بلوز سفید ت 3 راه راهش یی بخوش نت کیب ننظر. مب سید اوحم باچشمان 
ات ورامتن یمن ناه هر لد 

0 )1 چرا در فیلمها مردم خر 

گفتم : «يك‌وری »٩‏ 

این مساله‌ای بود که در دوران بچگی مراهم متحیر کرده بود. گفتم:« بعفیده 
من چون دماغ ارتیست‌ها خیلی بزر کگ است نهیتو انند روبروی هم باستند وهمدیگر 
نو سند. 4 ۱ ۳ 
اسمه «اسم برادرم. شارل است ونسبت بسنش خیلی باضوش و 

کت رایس ریت ادارست ار شارل و نیست؟» 
۱ شارل در جواب نظر ی بابی‌اعتنانی یمن افکند» بعد ید ون اینکه حجو د 
پیاهرد آازروی صندلی بزیر میز سرخورد وفقط سرش را روی صندلی 

۱ نگاهش را بسقفاتاق دوخت و باصدائی خفه گفت: « آن 2 ار مصي 


بل ۱ ده 9 ۰ 
5 ۱ 9 ك 0 آداد: 


- اسمه < و اتکان دادو گفت: « پدرم اورا هییرستید. کب 2 


4 و بو د نو اننت های جو یدد شید د ۵ 


۳ 


7 » مدرم زین باطرارت 0 معاشرت ی و 7 
ات از معاشرت رن خو شش. نمیا مد و بستثر بتک داخلی وخانواذ کی غلاقه ‏ 
داشت . ولی‌بااینهمه . باهم توافق دا آما توافق آنها سطحی بود. اماراستشن! و 
3 3 او هن پدرم به همسری باهوشتر و باادراكتر ازمادرم احتیاج داشت . 0 


3 تایه وی‌اندازه با استعداه بود. ِ_ِ 
3 ۱ من و شنیدن )طلاعات بیشتری بو دم و ی جیری 1 تکام 0 
3 1۳ ب‌ِ شارل که در آن‌وقت صور نش راروی صندلی گد اتید 4 دوختم. وقتی دید 4 


کم وا راست وخودش رایخو اب زد. فیافه‌اش مشل‌يك . 
فرشته بود. بعد زبانش رابیرونآورد. _ چقسر زبانش دراز بود. یکدفعه فربادی کشیدد , 
"این فرباد مانند فریاد تصینآمیزی بود که در مملکت خودشان مردم در میدانهای ‏ 
تا ری تاو رای د دباتسن هبکتتی: تمام سالن ازاین فریساد مهیب‌بارزهد رآمد. . 
1 اسمه که اززنند گی ان صدا ناراچت شده نود گفت: «دایگر س‌است!* 2 
۹ بعد افزود : ظِ يك امریکائی برای خر بدن ماهی سرخ کرده وه صفی‌منتظر ‏ 
9 ایستاده و اینطور فرباد و هم ات و سر 2 راو 
۷ ار ‌ ۱ 
شارل با چشم دریده بخواهرش 9 ی ای بدهد 0 
1 2 : تهدیدش راشنیده‌است ولی ابداترسی بخو د راه درو ارم چشمهایش "زااعست و هیا نطو را ۱ 
نان کذاشت . من‌باو خاطرنثان کردم که ازابنطور فرباد کشیدن. 
ِ_ تازمانیکه زسما لقب خانواد کیش رادار | شود با ید احتباب کند؛ البته ری ۱ 
ات است ود او هم آدارای لقبی باشد. ۱ ۳ 
۹ ۱ 9 ۳ متفه با دقت امن نظرحا انداخت و گفت: « شما شتا ۲ 
ی 
بازندگی تیان امتح رو آهاهام تیل هی :۱۷ 13 ۳ 
8 ال که سیگاری ات میم باونگاه 9 شید من فک 
9 انسان وارد ی شل دیگر چندان احتیاجی به نکته سنج 0 اس ا# ۳ 
7 ت ۳۹ اب ) ت این" و 0 1 
۳ بود. من باافاساه و کی ( 0 2 تصدیق ود 0 2 ی 
" چیز با دیده‌ای بصهرتر ودقیقتر نگاه میکرده . درصورتیکه من از پیش پایم جائیِ را 
رم نی ۱ 


و سک ۳ ی برس ۳ ۳۳ عت ند یا حون ۳ 2 


3 بییا سیب 


اسمه. بعداز لحظه‌ای‌گفت: : «شازل خیلی بهانه پدرء رامی‌گیرد زیر اوباوه 
بی‌اندازه مهربان بو د. پدرم خیلی خوش قیافه و خوشگل بود. نه‌اینکه زیبانی‌جسمانی 
برای هن خی مي اهت وی خود مالفا یل بودی ات او کشت ارا که مارم بان 
نود » تیز هوشی و فراست بی‌آندازه‌داشت ۰ باز تصد‌یق کردم و گفتم آ نطوری که‌تصور 
میکنم پدر او معلومات سیار عمیقی در علم لت داشته‌است . 

ب اه » پله ! درست است معلوماتش خیلی زیادبود ودرپن فسمت دوق 
فراوانی دواشت 1 

در این لحظه بی مقدمه ضربه‌ای ناراحت کننده تقریبا مشتی ازطرف‌شارل 

ببازویم خورد . اوباحالتی معمولی روی صندلی‌اش نشسته بودولی يكك زانویش را در 
زیرش جمع کرده‌بود. 

با صدائی بلند معمائی را طرح وپرسید: « اگر گفتید يك‌دیواربدیوار 
همجوار خود چه میگوید ؟» ۱ 

بفکر فرورفتم و چشمهايم را بطاق دوختم پلند سئوال اور پیش‌خود 
بر از رتم بعد بحالتی مثل حالت اشخاشی وین یا گرتم و :از حل‌این 


معما عاجزم !» 


بازهشتی یمن زد وبا فریاد گفت: ( و عده ملاقات در کنج دبوار.» 

خود شارل را چنان خنده گرفت که نزديك‌بود هالالگشو د. ۳ محبو رشدبلند 
۰ تلد هشت به بت آوبزنه تاهیادا نس در لو :۶ فشود. 

اسمه گفت: « دیگر بس است1»دوباره ترصر تأسر‌چاپش بنشیند. 

نعد گفت: « اوباهر‌کس که آشنا میشود ۰ فورا این معمارا طرح میکند. 
بعد هنگام بخنده آب دهاش راه‌میافتد و میخو آهد خفه شود. حا لا دیگر تس ‌است؛ 


خواهش میکنم ۱» 


شارل کم کم بحال طبیعی خود برمیگشت . باو گفتم: «بهرحال این بهترین 
معمائی اسشت که تاحال شنیده‌ام . ۰ درجو اب این تعارف خودش راروی صندلی جمع 
کرد و دوباره با گوشه رومیزی صورت خود هه بعد در حالی که هنوز 1 
جنون آمیز دراو دیده میشد با غرور طوری بمن نگاه کرد که گوئی فقطاواست که در 
دنیا باك یادو معمای خیلی عالی میداند. 

بعد اسمه سئوال کرد: « آبا ممکن‌است بمن بگوئید قبل ازان که به رتش داخل 
شوید چه میکردید ؟» 

تس :من هیچ کاری نمیکردم. تازه بکتال بوداز دانشگاه خارحج شده پو دم . 
فکر میکنم دوق ود دارم 6 مخصوصا و داستان‌های کو تاه 9 

"وبا ادب بسخنانم گوش‌داد. 

باز پرسید: « چیزی بچاپ رسانده‌اید ؟» 

این سئوال يك سئوال عادی ولی همیشه ناراحت کننده‌است. سئوالی است که 
شاید تابحال هزار مرتبه بان جواب داده‌ام. 

شروع کردم برای اوشرح بدهم که غالب ناشرین آمربکائی يك گروه . 

اسمه. حرفم رابرید و گفت: «پدرم خیلی خوب مینوشت .من چندنامه اورا 
ی آیشب‌کان نکه داشته‌ام ۱» 

تشم که فکرتان بسیار پسندیده‌است . باز چشمم به‌صفحه بز رگ ساعتش‌افتاد. 
از او پرسیدم که ایا ساعت مزبور بپدرش تعلق‌داشت ؟ 

با حالتی جدی بساعت نگاه کردو گفت 


ِ‌‌ 


رت ی 2 و زود نا چیز پنوپسم . ۱ و 
5 کی اد / لازم نیست این داستان خیلی طولانی ری 0 درکنی است ۱ 
" سيك واحمقانه. وپیش پاافتاده نباض ۱» ۱ 


ی توشسید. 
ی ی سا درا بهچه »٩‏ 
راجع بفرومایگی بعضی مردم . من خیلی باین موضوع رت ۰ 
میخو استم ازاوخواهش کنم دراین‌باره گنفت مرادرجریان و ۳ 
ار بازویم را نیشگونی گرفت ۰ تا کیان از حا پر بدم . اویهلوی من ایستاده‌بوددو باره . ِ 


دون مقدمه پر سید: يت دیو آر به‌د یو ار همجو ار خو دچه یدو ید 45 


۲ امه کفت! « بو الان ای‌راشنوال کردی ! دیکن س‌است ۲۱ 
8 بدون اینکه شارل اعتنائی به‌اعتراض خواهرش بکند» روی ی من‌سو 
۳ وال استه کنمماش راتکرارکرد : دینم که کراواش 
نیست , بعداز آن که آن‌را درست کردم درچشمهایش خیره شدم و گفتم" 
9 دیوار َأٍ« 1 
دوع هنوز او حرف ازدهانم خارج نشده بود که ازجواب دا ۵ 
ار شنیان 7 دهاش بازماند وخیلی نار احت شد. مثل اینکه منتظر نبود منابٍ 
9 رابگویم ۰ آزروی پایم پائین امد وبامتانت ولی با قیافه‌ای ۰ ۳ 
ی برگشت 
۳ ی کی دار خیان عصبانی "و تندسخو است. یم ای بلوی کزین | 
کون که مسجوفت اودالزی میک « 
و با به 
اباتت رود آهی 0 وگنت: ‏ 


گ 


و در 0 دیقیمت و 

۹ او يكث د فعه در دست برروی مک اب ی 
1 گفت 5 ر فکر میکردم که شم از ملاقات من و مشویتا ی 

کمی سر سن‌ و دارم ۳ همصصت شوم و افکار درو نیم 9 ۰ ۷ 


1 0 سالینجر 


تس شکلکان ند ی نی ف مت تسج ده وم اعد مهن ان حمیي دونداست» که یلق شنت سا تیه نتم ندمت )بش رم قح کدی -مصص هرادا وت اه کسمت بو میم ماسقا تمه رجا هن 


تمر .ین با بنجا میا تن :۲ 

جواپ دادم : «خیلی علم میخواست ۰ ولی‌بدبختانه تفریبا مطمئن هستم کد 
دیگر نخواهم توانست. » 

وت 3۳ معلو م هیشو د 9 نمی تو انید راجم به 2 حر کت نظامیان 
حرفی بزنید. ۱ 

1 مثل اینکه ۳ از سرمیزم برود. با ها یش ره ۱۳ 
ات ۰ هایس را جفت کر ای اه ار ۱ 
تماشائی بود. جورابهای سفیدی به‌پاداشت وقوزلپها وپاهایش حقیقة دل میبرد. او 
یکدفعه کر رایلند 2 و باصورتی برافر وخته پرسید: «دوست. دارید که نما نامه 
بنویسم , من‌پااین کمی.: سنم نامه‌های سیارخوب مینوسم .» ۱ 
منم 4 فوقا لعاده ممنون خواهم‌شد ۱۲» 

س. مداد و کاغذی از جیم درآوردم اسمم :درچه‌ام. سجل» نمره وناحیه پستی 
زان تتانه داشتم: برایش: نوشتم. 
ای اعد رای در فقو کت وهی افل انیا ساعه حواهی توت با ۱۱ 


۳ 


خود را مجبور نخواهید دانست که برای من نامه بنویسید. » 

ای زا که یام ونیانم وادران تشه نو دم در ناخ داد ده کت 
«خدا حافظ 4۱ وبعد سر میزش رفت. يك‌چای دیگر سفارش دادم وهمینطوربان درنگاه 

میکردم. بالاخره خواهر وبرادر بامیس مگلی که خیلی خسته بنظر میرسید. از سرمیز 

نت شدند و بطرف درخروجی را دافتنادند. 

شارل مانب اتضاص شین اجان قهممایس ۱ زارد واموزون برمیداشت کو نی 
که يك پایش چند سانتیمتر کوتاه‌تر از دیگری است. اوبمن هیچ نگاه نکرد میس‌مگلی 
ال شش ای وینت سس ابو امه ضرفت ۱ امه پم تیاه ورد وت نان واه نمی 
از جایم بلندشیم ومن هم باتکان دادن دست باوجواب‌دادم : در اینوقت در خودهیجان 
ی امساس مید ده ۱ 

بعداز لحظه‌ای دوباره اسمه-درحالی که آستین بارانی شارل را گرفته‌و اورا 
پدنبال خود میکنید وارسالن شد و گفت : «شارل را شما راببوسد وازشما 
خداحافظی کند..» 2 
1 فورا فنجان راروی میز گذاشتم و گفتم: « خیلی از لطف اوممنون هستم‌واي . 
٩‏ تشن هد کهای چنی سیزی وا داش میت اعد 3 ۳ 

با لبهائی نیمه فشترده .گفت: «بله!» 

اه این شرا رارقا گزی مارا ای رف ما ای ار ام ۱ 
او پاصورتی کبود.ولبهای تر با صدای بلند درست زیر کوش راستم را, بوسید. پس‌از 


تام این وظیفه . مثل اینکه حوصله. نداشت وفیخواست هرجدرودنه بطرف درر وه 


ولی من لباستي رلگرفتم واز او پرسیدم : « يك دیوار به دیواُ همجوار خود 
جه میگو ید 1 ۱ 

قیافه‌اش باز ور وشن یبن 

فر یاد کنان گفت: ) و علده ملاقات د رکنی رن " خنده‌ای و داد 
ات ار ال توید. 

امه همچنان جلو من ایتاده و قو زد پاهایش را محددا رویهم انداخت. 

گفت :.« رانتی شما فراموش نخواهید کرد که داستانی رکه خواستم اطع 


گفتم : « ممکن ثیست فراموش کنم ایا 0 برای‌کسی داستان 70 ور 


برای اسهه. 1 ۱ ۱ 1۷ 


گنان مکی که الا توقم ۲ که باینکاز شروع کنم. » 

او با علامت سر تصدیق کرد کت / میخو اهم و از آن‌هویدا 
و مه تال فان انکت ساشد ابا هیجهفت بیع سفلگی ودنافت وی ی یداه 

گفتم : « نه کامللا . ولی بانحاع مختلف هر روز فرصت کافی دارم که خیلی 
خوب و حسابی آن را مطالعه کنم وتا 4یا که هیک تست اسف و اه ورد آررو بش 
ی ٩‏ وست یکدبگر را یر تم وفثار دادیم 

مت وکا مار خیم ی ات و تاهتاشی قفا ین 

ملاقات کرده‌ايم »٩‏ 

۱ اه که خیف است راسیا نف یا 0 ۹1 

آسمه بت خداحافظ. امیدوارم که باهوش وحواس کامل و دور اه 
جسمی , از چینگت: بر گردینة »از او تشکر کردم وباز چندکلمه‌ای سخن گفتم وتاموقع 
حروحج ۳ ۷ آهسته درحاا لی که دست بموهاپش 
میکشید از درسالن خارج شد . 

از این به‌بعد قسمت سفلگي وفرومایگی یاقسمت دردنالك جاق شر و 
سحنه عوض میشود . اتصاصی ثیل غوش میشوقد : 

من یکی از اشخاص این داستان هستم ولی بجهاتی که حق ندارم ابراز کنم, 
چنان تغییر قیافه داده‌ام که زرنگ‌ترین وباهوش‌ترین خواننده هم نمیتواند مرا 
پشناسد . چند هفته بعداز فتح در گوفورت و دز باوبر کمی بعد ازساعت ده‌و نیم شب 
آجودان (ب) دراتاق طبقه‌دوم عمارگی بودکه درآن پس‌ازمتار که جنگ‌باوو نه‌سر باز 
دیگر امریکالی مسکن داده‌بودند ۰ او روی يك صندلی تاشوچوبی جلوی میزنامرتبی . 
نشسته ومشغول خواندن يث کتاب جیبی بود که برای نظامیان ماوراء بحار نوشته میشد؛ 
و لی معلوم بود که آن‌را با ناراحتی میخو اند. 

"اما این ناراحتی از کات نوه پلکه از جود او بوده هر ۱ ۱۱ 
عادی .کتابها نی را که از سر‌ویسهای ۳ مطبوعاتی برای آنها فرستاده میشد, فورا 
بودند: باایتهمه آجودان (ب) کتایهانی که موافق سلیقه‌اش بود بدست ۳ 
اوجوانی بو د که‌براثر جنگ متا خرن مختل شده‌بود. بیش 7 يك‌ساعت بو د که‌او 
سه مرتبه پارا گراف‌های معینی رامیخواند و حالا مجبور بود جمله‌ای راسه‌بار بخواند 
یکدفعه بدون اينکه دقت کند که تا کجای کتاب راخو انده‌است: آنرا بست. لحظه‌ای 
بادست جلوی چشمهایش را که دراثر روشنائی لامپ بدون حباب روی میز ناراحت 
قله ود گرفت: اوبااتکشتهائيه دائما هیارزید, .کبریتی زد وسیکاری روش کرد 
روی صندلی لم داد و بدود کرتر‌ان مشغول شد . 

از سیگار لذتی نمیبرد ولی هفته‌هز بودکه سیگار پنت سیگار میکشید. از 
لثه‌ها یش 90 فثار خفیفی که باز بان بر وی با وارد ستازرد خون میا مت 7 با اینهیه 
این کار رابهیچوجه ترك نمیکرد. اين عمل که برای اويك‌بازی ويك‌سرگرمی شده ‏ . 
بوقء شاید گاهی تايك‌ساعت طول میکشید. او لحظه‌ای همچنان بخای ود نیست . 
1 و از لثه‌هایش خون جاری کرد. بعد نا گهان بدون هیچ‌مقدمه حس 
کرد که هوش و حواسش بجامیید .ور بدتی که چد فته میگذخت و 
دچار شده‌بود» پناه برد. باشدت روی: شقیقه‌هایش فثشار آورد ومدتی نبتأً طولانی 
بهمان حالت ماند .موهایش احتیاج باصلاح داشت وخیلی هم کثیف شد» بود. درمدت 
دوهفته‌ای که اودرمر یضخانه فر انکفورت بود دو یأسه دقعه آنهارا شته بودولی درمو قع 
بد فت ت ازآنجا با جیپ تا گوفورت سرش پراز گرد وغبار شده‌بود. برای سر‌جوخه (ز) 
به‌دتبال اوبمریضخانه آمده‌بود فرق لمیکرد که موقم ۱ پشرسیی با ام با هد 


۸ دسا سید 


مه 6 


او هنوز جیپ راهمانطور مانند ایام جنگ روبازبا سرعت میر اند. ۱ 
ِ در این موقع در | لمان هزاران سرباز جوان آمریکائی وجودداشت. سرجوخه 
(ز) یا طرز راندن جییش میخو است تشان بدهد که او دیگر مانند ۳ ها سربازی 
ناز ٩‏ 

با لاخره آجودان (بب) توانست داست از شفیقه‌ها بش بردارد .بر‌وی هیر نظری 
انداخت وروی آن شاید بیست وچهار نامه بازنشده و پنج‌باشش بسته پستی رادید که 
نمام باسم او بود» آنها را بادست س‌زه و فقط کثابی که نزديلك دیوار بود برداشت. 
این کتابی از گوبلز بود موسوم به «زمان بی‌نظیر» وبدختر مجرد سی‌وهشت‌ساله‌ای 
تعلق داشت که چند هفته قبل‌از این دراین محل زندگی میکرد ودر حزب‌نازی‌قره‌نی 
مینواخت . ولی درعین حال مقامش این قدرعالی بود که میتوانست درصورت لزوم 
اشخاص رابزندان بیندازد. خود * اورا توقیف‌کرده بود. بارسوم پس از مراجعت 
از مربشضخانه کتاب آن زن را باز کرد وآن نوشته مختصریکه در صفحه‌اول ان‌نوشته 
شده خواند . نوشته‌ای بود با لمانی با خطی ظریف وزیبا ازاینقرار : 

اند کی جهنم‌است ۱» هیچ چیز دیگر قیل ازآن وبعدازان 
نبود. این نوشته که تنها درتمام صفحه سفید کتاب بچشم میخورد» آن‌هم درسکوت 
وی ان اتاق هر کلمات قصار مسلم وتقریا کلاستتلت خلوه کر م۳9 آجودان 
(ب) چند دقیقه بان حمله که "کرد وباتمام قوا مقاومت میکرد که نحت‌تأثیر آن 
قرار 1 .بعد با قدرتی که در مدت چند هفته اخیر هیچوقت در خود نددیده‌بود 
و وبا نبعلسی زیر ان جبله چنین نوشت : ایبران و معلمان» من ارشا 
سئوالي میکنم : « جهنم چیست ؟ بعقیده من جهنم شکنجه وعذاب کسانیست که نمیتوانند 
مهر بورزند !» او شروع کرده‌بود که نام داستایوسکی را زیر جمله بنویسد ولی‌وقتی 
دید که هرچه نوشته ناخوانااست» سنگینی ناامیدی وترس قدش را خمیده کرداو 
کنات راست ‌ 

جبز دبیری از روی میز بنداشت: نامه‌ای بود از برادر بزر گترش ازآلبانی 
این ده یی آزدان که به‌بیمارستان رود زسیده بو د. ان" را باز کرد » خیال داشت 
تا آخر آن‌رابخواند ولی فقط اولین صفحه را خواند ووقتی باین قسمت رسید:«حالا 
که این جنگ لعنتی تمام شده وقطعا آزادی کافی داری» اگر برای بچه‌ها يك جفت 
۳ سرنیزه با صلیب شکسته میفرستادی ۰ مکث کرد وفورا نامه را پاره کردوتکه‌های 
آن‌را دا ژثنتل آشغا لها انداخت. هت ۳ که در میان ض نامه عر بوده که 
بآن توجه نکرده بود و درروی تکه‌ای از آن بخوبی میتوانست پا های شخصی را 
دی ی ص۳۷ ۰ 
۱ دستهایش را روی میز وسرش راهم روی آن گذاشت » سرتاپایش ۳ 
مثلاینکه دردیتمام نقاط بدنش نفوذ کرده بود . بدن آومانند درخت نو ئلی بود که) گر 
۱ بکی از لامیهای آن خاموش ميشد , لامپهای دبگر آن نیزاز کارمیافتاد. دربايك‌تکان 
1 وبدون اپنکه کسی در زده‌باشد بازشد . آجودان سرش را بر گرداند» سرجوخه (ز) 
۱ را دید که در آستانه درایستاده‌است ... سرجوخه (ز)و آجودان (ب) هر دو ازيك 
حیپ استفاده میکردند وسر جوخه اوراه رگن 1 روز (م) ببعد تنها نگن‌اشته بو د. آندو 
ناهم بنج ی کر ده بو دند . او در طفقه اول عمارت ۱ میکرد؛ اماعادت 
۱ داشت که غالبا برای حکایت اوضاع ویاجهت سکین ۷۲م آجودان :(ب) به‌اتاق‌او 
1 پیاید واورا ملاقات کند اوه بیست وچهارساله » نو مند و خوش‌عکس بود.در 
ً ۳ درحالی که درهردست بوقلمونی نگاه داشته بود» باخوشوقتی اجاژه‌داده ۱ 
ِ بود که در جنگل مورتگن از اوعکس بردارند ودر مجله‌ها چاپ کنند .(ز) از (ب) ‏ ]| 


ار ول ریت مر پایی سه ۱ 
مرده کر روش میکردی آ 9 میدبدی ‌ ِ 

۰‌پ‌ 0 کل زو د کگمه چراغ سقف فشار آ ورد و آن‌راروشن وراه با 
ار نختخو اب ۰ مفقایل رفیقش قرار ۳ هنوز ازموهای خرماشی. 
19 آرنگش که برای مرتب‌کردن آن را خیس کرده‌بود» قطره قطره آب میچکید. از جیب ‏ 
" راست بلوزش 0 يك‌شانه ويك گیره خودنویس 1 آمده بودوروی چیب . 
۱ با تار ار ۳ مزین نج ستاره برنزی که معرف 9 را 1 
ّ و ونم مت ولتت که بت هآ انا 6 هیچ‌معنی . 
رف هوبنا و ار او ۳ و با دلش هی 

۹ مایا کت ول او جیش یوار باانگشت به‌تهآن ی نایکی او 

خارج شود ودو باره فا کت رادر خی اش ودک | ۳ انداخت. هی 

که 1 میکشید نظری باطراف‌اتاق‌انداخت بالاخره چشمانش به دبوار دوخته 


شد و د 


۱ «آهان ! چند دقیقه دیگر درزادیو پررنامه جالبی از بوب‌هوپ و کسان یگ 


5 روشن 0 فا اوبود» کل ی «راستی ایکاش 0 ای را میدیدی! ان 
آخودم قسم که تورعشه‌داری ۲ یا ازاین‌موضوع خبری داشتی ِ( ۹ ۱ 
و آجودان (ب) سیگارش‌راآتش زد » سرش را تکان داد وگفت: دکلی ,تومتل ‏ ۱ 
ابککه: بزای دیدن جزئیات استعداد غریبی داری ۱» 
۱ بله ! من‌وقتی آن‌روز تورا در مربضخانه دیدم سرم را ب رگرداندم. مدای : 
به چه شبیه بودی ؟ به‌جسدی پوسیده وتهوع آورا میدانی چند کیلو لاغر شده بودی؟. 
اد بت شا سس اه ۲ ۲ 
بات آورده‌ای ؟ 
لورتا نامزد کلی بو د.. آنها خیال ی ٩‏ در نخستین فرصت باهم اردوام 
کنند. لورتا برای کلی مرتبا از خوشی هایش مینوشت ودرعوض با علامت‌تعجب, . 
سه علامت تعجب جلوی عباراتش میگذاشت و در ضمن نامه هایش غالبا پراز مشاهدات 
غلط و نامفهوم بود . درتمام مدبت جنگ کلی امه‌های او را بای آودان با 
1 مخواند > غالا نامه ها خیلی خودمانی بود واتفاقا هر قدر خودمانی بو دکلی: 1 
1 5 میل بیشتری ات (ب) میخواند و بعداز آجودان (ب) تقاضا میکرد درجواب . 1 
. لورتا لااقل رئوس مطالب را برای او بنوسد ودر ضمن میخو است چند لغت سب 3 
9 آلمانی در آن‌ها کت شود 0 به لو رتا پبیشتر تاثیر کند. با 
۵ کی اکنت : « بله ء من دیروز ازاونامه‌ای داشتم. آن نامه پائین «دراتای‌شن 
ان میر وم ۳۹ میا ورم و بتونشان مید‌هم . 0 کنار نختخو اب نشست» ۳ 
فس خودرا حبس کرد وآروغ پرصدائی زد ولی بنظر میرسید کهازاین‌آروغ ظ 
اجت ؛ نشده 3 رب در 0 ۳ ۳ [ تبرش بعلت ام 5 7 


7 و۳ 
۰ 


مه . 4 


تست تا 
۳۳ 


ی 
اویوان رات مت رت او یکره تاه ۱ 
نبود . بعد مثل اینکه چیزی بخاطرش رسیده باشد » صورتش کمی روشن شد : «۱هان» 
۱ ای و ی وه 2 
و مرویم تا بای همه گروهان نیم قنه آیزنهاوری بخریم 
1 ی رنه کت( امس ی بدا یاون ۳ 
1 ۱ ی 
۱ ترا چه میشود »٩‏ 

ایا بای بچه پايه مات پل مق ۱۱ 


سوقه سک هت 3 
آورده‌اندکه همه پاید آنها را :۷ ظهر ض ان بو لین و ی تک 


را امشب بدهد نا پر کنیم اه تمام و لعنتی. روی هپزش اناشته مدع 
آن ا یر تحواست پارکنها را باز کند و انها را بدهد .» 
(اب) و کلی يك لحظه بای صحبت نکردند فقط دردلتان به بولینگی تفر بو" 
میکردند .. نا گهان کلی تاعلاقه. بنشتر ی نم(ب) جمم دوخت و گفت< انله بان ۱) 
۱ و باد وا را که هیر ند 0 ۰ 
۱ کلی لخظه‌ای باونگاه کرد ۰ بعد با اشتیاق مخصوصی مثل اینکه میخواست : 
باتك خبر فوق‌العاده‌ای باو بدهد طفت : 
سب هو تم 3 بمرض ضعف اعصاب دچار شده‌ای ! 
راستی ؟ 
تا رای او همیخ راهن مد تسم مرن خوا 
حاألب :است  !‏ ۱ 
کلی همانطور که کعش ز میمش بودروی رختخواب (ب) در از 8 
ت. میدا: ی مر ۱ 
جنگ وبا اتفاقات 9 به ضعف اعصاب دچار شود ا.شایذ او از همان دوران کودکی 
ا ‏ سفت اباب فیتال بودق است ۲ : 
۱ (ب) دست روی چشمهایش گذاشت » مثل, اینکه چراغ بالای تختخواب 
۱ چثمش را میزد و گفت : «طرز فکر ومشاهدات لورتا همیشه جالب است و مرا 
9 
۱ 2 2 ۳ 
کلی باو نگاه کرد و گفت : «حتما اوازتوآدم بیربخت » خیلی بهتر میفهمد 
۱ ربرا اوبيك روانشناس است !» 
۱ (ب) گفت : «خواهش می‌کنم کمی بخودت زحمت بده و آن پاهای کثیفت 
را ازروی رختخواب من بردار ۱» 
۱ کلی با حالتی که نشان میداد هر جادلش بخواهد . پاهایش را میگذارد . 
چند تانیه ازجایش نکان نخو رد بعد یاهایش ۳ پایین انداخت و و 
۱ ب بهرحال من بطبقه پائین میروم ؛ آنها در اتاق والکر دارند به رادیو گوش 
۱ یفن .۰ ولی از حایش عکان نخورد . باز چنین ادامه داد :.«اتفافا داشتم برای 
1 : این سرباز رذل که درطبقه زیر است آن اتفاقی که بزای ما افتاده بود » نقل میکردم : 
 .‏ بخاطر داری آنروزیکه توومن بطرف والونی میرفنیم ودوساعت تمام درسوراخی 
۱ چپیده بودیم وما را ازهرطرف تیرباران میکردند ودرهمانموقع ار روی جیپ 
۱ ی هقی ان با کی 
۱ کی رامش بیع یرنه عبت آتگزم نی مد ی را تمرف نکن : 


۱ : دا ی شنوم . 0 
نی جرا فرش را بطرف کر بددر رید ویدار ار 
۱ ٍ باب چه گنت ۴ او نوفته بود که من دراثر بمیاران و چیزهای مدرد < 2 
موقتاً دبوانه شده بودم ؛ بله دراثر بمبار ان ۱ ده 
1 ۰ یار انکتنهایش راغیان ی ی و ۱ 

ای زا گنفت »مار بو چراع را بگیزد مد گفت + « تو دیرانه یرد 
تو فقط وظیفه‌ات ه را انجام میدادی و و و هن 
هه ی رب لت رت را میکرد 1 
کی با سوعظن باو نگاه کرد و گفت : « تو چقدر چرند م و 
ب ق 1 ی که بت جنو ود زب مات زد هب 
۱ که بطرف‌او تیر زا نی 

تالا با وحنمانه و با ترانگیز از اد 

1 کلی درحالیکه ل ۱ کار فت 

شیتوای حرف جدی بزنی !» ۱ 
3 (ب) که از پرچانگی کلی کلافه شده وال ی در زديك بود 
1 فد ولی بموقع دستش را به سبد کاغذ گرفت و خودش را نگه ۱ 
بلند میشد" رو به دوستش کرک رفیقش درا نموقم از نغییرحالت (ب) مت و 
ودرمیان در و نختخواب استاده بود . (ب) هی او معذرت ِ ولی 
اف شا و ده ری برداشت . ۱ 
لی لت :۷۰ میخواهی پائین رف و برنامه بوب‌هوپ زا از رادیو . 
1 شنوی ؛ 1 ۱ ۱ ۰ 
9 کلی هما نحانیکه ات بود » 9 فا ی ات ِ مهربانی با او 
ار گنف ۱ 0 

۱ ی و اگربیانی حالت‌خیلی خوب موه ۱ 

(ب) گفت تس کی و رو من هم سیون رم زا ای ۱ 
ی ی ! خبرجدیدی آیتت 0 
سنه ‏ دروغ و 

۹ کلی دوقدم. ی : برداشت با استاه و کت ۰ < مین ا 
که همین الان من به اهستادت بروم 11 يك مجلس رقص و شب‌نشینی است 
ی برقصیم تو هم میخواهی بیالی ی 
و ی ! من همین‌چا کمی قدم میزنم... 0 
و ی و ی 9 خوب » شب بخیر . اما ک بخدا 4 دیگر ء 
کلی بیرون رفت ولی مجددا بر گنت و گفت : « م رای لور 
چند آلفت "آلمانی هم درآن ن گناد یر 1 از زیر در بهاتاق 


با 


باه یی داقتلیی نو در یات فیمت تفت شا دی جر ی کر 3 ارقی؟ 
با ئو هستم و وه نویسیام خبا ی دهتر ده و 90 
ی ی و ۰ متشکرم 


۳ تفت ۱ 


7 اد نی از او ِ رت 
تر وت بو سیر موز 
این دفعه نگ ر وافعا در را سبت و رفت 3 ۱ 
(ب) ی فتیتته بو د 1 مد نی دذدر وان 5 نیس صبتد لسیی زر 1۳ بطرف 
میز بر گرداند و ماشین تحریرش را از روی زمین برداشت . روی میز را از نامه‌ها 
و سته‌هائی که بازنگرده بود خلوت کرت و ماشییش سا ری فکر 0 
اک نامدای ی دوست کته نور دی اس تثو سبه تزی حال او را بحا خو | هد ار ار 3 


6 
! 


اه تیش مجددا چنان بارزد افتادند. که او.ننواشست درست ویق لاعف را زس 
غاطكث ماشین وارد کند . چند دقیقه‌ای دستهایش را روی کفلهایش قرار داد دوباره 
خو انست ی ایفایی نتوین موفی. نید » بالاخره کاغد وا میا ای ۱ 
ار و بزنسیلن. افداخت : 
بو نید 3 نات زمیل اشفالد را یرون یبود و حالي-ند ۸ ای ۲5 
را هم نگرد دستها را روی ماشین روی هم قر ار داد و سرش را روی مستهار اش 
و چشمها را بست . 
ب‌ازچند تمه ما رد م تاه که مارا بای وا 
متا راخ یگ ۳ کافی ین نگ ببجیده شده بود . حتما موقعی که او جا برای 
ماشین با میگ د : ۳ یه ارساند سنه‌ها جدا شده و همانجا مانده بود. . او 
تن 1 ۳ 3 با بتحا ی .یجند جا رفته بود . فقط دريك‌طرف آن 1ذر سس 
۶ ار ماو ای: نظامن :را .که (ت), درا نجاها خدمت کرده بو مید. :او برای 
0 و دی فا 9 مج از و تن 
را بدور سبته پیجیده شده بو د سو‌زاند و بسته را باز کرد . جالب. اینجا توی - (ه 
تس او متوجه نوختن نج بود یه 2 بسته تا و 4و و تاه 
ار گرهون 7 
دا فان جات" سید + نامه‌ای ب با مر قط نوشته شده: بود روی قیلی کوهکن 
فر ار داشت . نامه را برداشت و چنت و 
۱ ) وتان ی 
ازایشکه از نخستین و نها .ملاقات ما سی و هشت زور گذشته و هنوز نامه‌ای_ 
یو ننوشتهام 4 خیلی معدرت میخواهم و از طرف شما امید عفو و خشش دارم . 
من فوق | لعاده ار بو دم ء زیر | خاله‌ام مبتالا ده خناق شده بود و نزديكك بود 
تلف شود . واضعح ا کل نو بو دم مسئولیت‌های متعددی فا که ما :سین ۳1 
۰ پیش می‌آمد. قبون کنم . و هريك را بنجو احنن انحام دهم . بااین وجود. 
عا لب او قات بفکر ۳9 بودم و بفکر آن دازظهر فوق‌العاده خوشی که ی هم 
گنرانديم : گر فرآموش نکر ده باشید روز ۰ آوریل ء ۱۹۶ بین ساعات ور و 
۵رد نود . همه ما در اینجا فیک مان شست پر وز (ژ) فوقالعاده دا و پرشان 
.است و از ت قلب آرزو داریم که هوچه زودتر سبب سریع پایان و هم‌چنین 
بایان این (قبگی پرآشوب و ی‌سرویامان. ماء گردد. عارل و. من من شما خیلی 
"۳ بک اف "و .امیدوارم. که شما بیي آنهائی که اولین حمله را درشبه جزبره تانتر 
2 گر وله فیو ده باشیه. پگوئیدٍ ابا در آن خمله شر کت داشتید ؟ خواهشمندم هر چه 


برای اسمه و وت ۳ 


زرودتر باین نامه جواب اب ب ارادت و محبت مرا بخانمتاي 
تقدیم دارید ۲ ۳ 

« راستی با اجازه شما بهمراه این نامه ساعت مچی‌ام را یرای شهاء تعرس 
و امیدوارم که آنرا ذرتمام مدت جنگ همراه خود داشته باشید . من به هنگام 
ملاقات مختصر‌مان ملتفت نشدم آبا شما هم ساعتی بدست داشتید با نه ! اما این ساعتی 
که بشما تقدیم میکنم ضد رطوبت » ضد ضربه و دارای مزایای بسیار دیگری است . 
ار حمله میتواید برصت خر کت شمارا هتهام زراه زفتن تعیین نماید ۰ بنابراین مطنتر 
کر اس شم ور ان روزهای سخت مفیدتر جو اجد بو د تا فر ل تن . و‌شما ی 
آنرا مانند .يك طلسم قبول‌خواهید کرد ! 
۱ « شارل . که پسری فوق‌العاده زپرك و باهوش است و اخیرا من باو نوشتن 
و خواندن را باد داده‌ام » مایل‌است چند کلمه‌ای پرای شما باین نامه بیفزاید . 
خواهشمندم. هروقت وفت داشتید و مایل بودید » بمن نامه‌ای نو سل 
۱ 1 سالام » سللام » تالام » سالام » لام » سالام ۳ 

« سالام » سللام » سالام » لام » سلام » سالام 

بوسههای فراوان مرا بیذیرید . ! - شارل » 

مدتن گنفت 8 (ین) توانست نامه را بزمین بگذارد و ساعت مچی امه را از 
جعبه بیرون: بیاورد .وقتیکه بالاخره ساعت را درآورد » دید .که شیشه آن هنگام 
حمل و نق شکسته است . از خود پرسید که آبا ساعت زیانهای دیگری هم دیده است 
٩ ۴‏ ول رات کرد که انرا تقو ند . او بهمان حالی که بود مدت زمان . 
دزی تافی مالك و "همچنان ساعت را بدست نداشت... مد تا کهان با لنی بوساته 
حس کرد که دارد بخواب میرود . 

اسمه عزیرٌ , شما با مردی‌که الآن درخواب ناز فرو .رفته : سرو کار دارید: 
مردی که همیشه شانس تاره هرق ماس و و فاص 
نخورده اش را بازیاید ! 


اب »ی محر یران و دختسران عریز ما ورب 
آی جزی تخواهند. گنت ! داتجویان دنت نی 


دای اف بای کی ۱ و 
مرد آنست که در کشا کش دهر 2 


> رز زند گی کردن را بداند و خودرا در گیرودار زندگی نباز 
آقانان آمحترم » و کلا و فضات شر افتمند ! ملت غبور و باهمت ۳ 
وان این مجلس و کابینه‌اش جبزی باقی مانده ؟ همه‌اش ‏ » سروته 
رل ات در آبا پس از سه سال 0 رف 0 
اتخااتتخوهد کرد ۳ 
1 تسین ۶ اقلا ند کي آذوقه و ذخیره هم م دایم 7 


غذ مطبو با تست رت بیدا نمبثه . اون نیست » 1 
,۰ تمام اشخاص وارد در سباست روز میگو بند ؛ یی 

ها لد کی ؟ فکر نید که تخاب 

الیالابد 0 نخواهد شد ؛ از دوران این مجلس و 


كت ۱ ماوت 


اه بقیب آکمی‌های دولتی بعد افل قمت عراه اه 
زر سمل . تمام روز نامه‌ها ازهستی ساقط‌خو اهند شد. آه و ناله‌روزنامه‌ها 
بلند خواهد شد . چی خواهد شد . آبا تا سه سال دیگر نمیتو انیم 
هر نیم + پس از مه سال هر ظور شب . کارجایجانهه و رو زنامه‌ها 
روثق خواهد گرفت . ۱ 
چیزی بزوال این مجلس و کابینه‌اش باقی نمانده » . خودمانر | 
بکجوری ميچرخانيم . هرطور باش صبر خواهیم کرد . بالاخسره 
«انتخابات آزاد» شروع خو اهد شد . 
تنها راه ابید ی که بر ای همامان باقی مانده . همین‌انتخابات 
است . انتخابات . چهره‌های چرو کیده و گرفتنه و عاصی «بس از 
انتخابات» باز خو اهد شد . کشورمان از مال‌التجاره‌های «انتخاباتی» 
پر خواهد شد . «کنفر انسها و سخنرانیهای انتخاباتی» داير خو اهد 
شاد 6 «ارز انی و رل هز بنه زند کی «در تشسجه انتخایات» فر ام 
خواهد شد . کشور بهشت برین خواهد شد . «معاش و آذوقفه 
انتخاباتی» داده خواهد شد ... با ]آ . آزادی » حربت: . بهداشت. 
فررهنگ . همه چیز . ... چیزی باقی تخواهد ماد که ملت از آن 
محروم باشد . از حدو حصر بیرون است . 
ما دم و کراسی داریم . حق هم که داریم . آزادی هم هست؛ 
ماشاءاله همه چیز دار بم ۱ ب انتخادات مخصو‌صا . 
انتخایات .... بابان 


پی‌نیدفر 


اتر ی 
ترحمه ۰ مصطفی حنتی 


و باتفاق شوهر ش بخیابان آمدند : همه‌جیسز 
عالی ودوست‌داشتنی بود . مردم بالباسهای قشنگ درخیابان 
قدم میزدند واز گرمای مطنوعآ فتاب بائیزی لذت میبردند 

مايك باز وی فرانسواز ب نود 0 
نو دند ی 

فرانسواز گفت : 

برنامة خوبی برای امروز تنظیم کرده‌ام .» بعدهم. 
با .جوشحالی و کف وی یات بشرح دادن 
بر نامه ۱ 

و زر دام دونفر ه تنظیم شده ویرای زن و 
شوهری است‌که وم ضع مالی جخوی دارند. و دلشان میخواهد 
بکروز را مطابق میل خودشان :مثل ایام ما عسل برنند 
3 جاجر بستنه درتمام مندت روز حتی فیافه نردیکترسن 
دوستانشان را به‌بینند . ۱ 

مايك بااشتیاق گوش مبداد . فرانسواز ادامه داد : 

- اول میرویم به‌تماشای يك‌مسابقه فوتبال .اعلانش 
را امروز خواندم . لوشته بود ۰ « غولها مسارزه میکنند » 
فراسواز آب دهنش راقورت‌داد . ودست مايك رادر دستش 
گرفت وباطر اف تکان میداد . 

کمی هم خودش را بت جسانیده نود . و دردناله 
حر فش گفت : 

بازی که تمام شد . میرویم ترا بت 
حطوره ؟ نفری یکی ازآن فتك‌هانی که از تون ین باندازه 
پیش‌بند خود آشپز است ۰ میخوري . باضافة بك بطری 
شراب عالی ۰" 

مايك گفت : « عللبه !» 

فرانسواز ادامه داد : 
ای جوا سر اس دنک ح قدم 
من ونم يك فیلم فرانسوی که توی خیابان 


کرده اب ار و 


۱ رت اس 0 1 شیاه ره 1 
بغداز بحطهای بتاستت ار سدی گت : دک 
بارو زباد خوشگل نود !... 
شده‌که که نگاه میکرده ال بدیتال چه‌کسی نوده ] 
بلاقاصله بادست دختری را که چند لحظه قبل از کن-ارشان 


و تیه نو د ان داد اد 0 


زردرنگی بتن داشت . 
مايك حرفی ند . فرانسواز گفت : ق ‏ اه 
ارزش یثر! نداشت که بخاطرشس زمین بخوری . 
۳ سر‌ودستت. شکند . ۱ 
مايك دوباره خندید . ابندفعه خنده‌اش بلندتربوده .. 


۱ 


رده و باه ال حرف خی را اجب بر و 


گرفت 
تضا اب وق ارستها در آمدیم ۰ + میرویم خانه ۰ 

من لباس عوض میکنم » يك فنجان هم قهوه میخوديم 
ی به يك تس تس 

۱ 
1 ات را ار 
لا ی 
ات ۱ توجهی 0 و رد 


اه ایروین شاو 
با زر خن وان هایق بدختر ی 20 

ار کنار ش ردشده بود . وز بر چشم مواظب آو ند ند . 

پیش خودش فکر میکرد حتما بابد با ر قاصه باشد 
و درز وق ۱ 
رسیدکه غیراز رقاصه بابالرین ممکن نینت زنی صاحب 
این بدن نازك وزنده باشد . حتی مايكك حاضر بود بخاطر این 
عقبده و 0 نه‌ندد . آخر آن نه‌های درشت و 
ندارد ۰.۰ از همه مهمتر اننکه و فتی دختر لد نهمبد که مايك 
متوحه اوست : جندحرکت اضافی هه‌یدن خودش‌داد . تا 
بیشتر جلب‌توجه کرده‌باشد . 

را ف؟ دوز 

- بتو عزیزم ! 

7 و دای دنگر انست .اصلا کوش ندادن 
ی چاه ی کو یم - 

مايك گفت : 

ار ب مگ قراز ش.ه ول 
,بر ونم تال شنم بفد ناهار بجر نم . بعد هم قدم‌زنان 
نو ی خنابانها برسه دز نیم وآخر سرهم بهینتهای فراسوی 
ترویم .» فرانسواژ ساکت ود . مايك ادامه داد : 

فرانسواز ابنطور تظاهر کرد که مثلا موضوع را 
فر امو ش ۰ : و 

9 ۳ 7 و مباد .. 

با فوانسواز متوجه شدکه مايك درحین حرف‌زدن 
بااو پازهم حواسش جاي دیگر است . بعنی حواسش بزنی 
انشت ‏ 4 از رو تر و میا ند ۰ انندفعهه دیگر عصيباي شلد ه 
نو 3 9 ۱ 
0 جطور: هیچ‌حا روم .. توی همین خیابان راه 
بیفتیم وتو زنهارا تماشاکنی 1 


بیث تسا ۱ 


ارت 9 و ۱ نه! » بعدهم اضانهکرد : 
۱ نه ؛ اندا 1 فرانسواز که تاراحت شده‌ود گفت : 
ولی تو تمام توحهت به‌زنهاست ۰ هر زنی‌که از 
کنار ت رد .شود . 
مايكث بشوخی گفت : 

5 نمیکتم . فقط دخوشکل‌ها نگاه ميکنم .» بعد هم ای 
تانتر حرف جخودش را از بسن شر ۵ ۵ ایا 
شروع بخنده‌کرد . 

فرانسواز تااعتر اض گفت .: 
ِ_ بهوده مسخره بازی در نیار ؛ من ترا خوب 
91 آنطر فست .. 


ققحت گام بن ۰ 


به‌درختها ۰ بساختمانها . البته اگریك زن هم‌از کنارم بگذرد 
اورا هم تماشا هیکنم 1 اصلا خدا نادم حشم دادهکه نگاه کند 
را به‌بندم نافقط جلو بانم را نگاه کنم 4 فراسواز ‏ . 
داشت نک ی 3 . مايك ادامه داد : 

را یت این حر فها را نز تیم . معسی 
ندارد و هستتم . که از از دواجم راصتيم و سحود 
ز تم هم فان سم 1 
و ی ۱ 
مايكك با قیافه‌ای مسالمت‌آمیز ؛ دناله‌حرف خودش‌راگر فت: 

دامن مرد خوشختی هستم . يك‌خوشخت وافعی. 
7 در حصفت هیچ‌جیز کم. ندارم ۰ يك‌خانه قشنگت دارم و يك 
عده دوستان خوب . درآمدم هم کافیست ... مقدارهم کتاب 
دارم ۰ وبالاتر از همه بك زن مهربان ودوست داشتنی توی 
زندگيم هست . دگه چه میخواهم ؟ هروقت خوشحال باشمء 
ناو اتنست ... آنااین برای ره امتاقی فست ت ۱ 

فرانسواز گفت ۳ 

- اهمهة این 2 دورن مین گنف از کنارت نگذرد 


1 ۱ بردن ِ 


گاه میک . توازاد بر + ار (رذت ی ۰ ننظرم 25 9 
خوست نماد « 
مايك گفت : 
ب موضوع را بزرگد نکن . اگرمن بزنی نگاه کردم 


. دلیل این نمیشود که ازتو بدم میآند . بامثلا از تو خسته 


شده باشم : 

فراسواز با اعتراض دست خودش رااز دست مايكث 
ببرون آورد ودناله حرف خودشش راگرفت : ۱ 

وفتی زنی از تنارت مسگذرد ار معمولی اند : 
که ناد تک .ار ریاد خرشل تا ۱ 
قدم با چشمهات بدرقه‌اش میکنی ۰ ولی اگر احیانا کمی 
آب ورنگ داشته باشد ؛ آنوقت دیگر خودت هم نمیدانی 
حکار میکنی ؟ سرت را برمیگردانی وتا آنحا که جشمت نور 
دارد ومی‌ببند آورا تماشا میکنی وآنقدر حواست برت میشود 
راهن امد . اکن جاههم لو بای اد نمی ی ۱ 
سرنگون می‌شوی هِ( ماب احساس کرد فرانسواز ۱ 
و برای اینکه موضوع را عوض‌کرده باشد » باخونسردیگفت: 

چطوره برویم تو ی‌يك‌کافه چیزی بخورم ۶ 

فرالسواز باعصانیت حرف اور قطم‌کرداو گمت : 

میل ندارم . مايك با لحن مهربانی شروع‌کردکه . 

به‌بین عزیزم امروز را پیش دوستهایمان نر فتیم 
و باهم تنها مانديم که خوش باشیم . بنابراین چرا باید این 
حر فهارا بزنيم وعصبانی شوم ؟ 

فراسواز باعصیاتیت حواب‌داد : 

تقصیر توست ! تو نمیگذاری که خوش باشیم . تا 
حشمت بيك بلوزودامن ناموی بلند میافتد 6 جشمادت جهار نا 
میشود اصلا فکرنمیکنی که من در کنارت هستم باچشهایت 
میخواهی بارورا بخوری . هایك تجزار کر ی 

بء بهتراست برویم چیزی بخوزم . 

بت دالی نمیخو اهد . 

ی . دلخوری ودعوا؟ 

نه هیچکدام ؛ 

فرانسواز ساکت شد ۰ مثل اننکه ازخشونت خودش 

بشیمان شده ود . ودلش نمیخواست با شوهرش این رد فتار 


دوتانی دوباره دسهانان ِ بهم اد ِ 
ار کو حك دسر شدید . وفتی بشت میز تسشست یل مايك . 
سور دو تا برندی داد . و بعدهم روبه فرانسوا زکردو گفت: 
. نوم امروز فوتبال:خوبی,را تماشا کنم سر 
بعضی از باز نکن ها را میشناسم ۰ خیلی‌خوب بازی مس کنید ك 
فرانسواز نز ور لخندی و + وتو نار ات واه ۰ یشخدمت. ۰ 
اب نها را 9 وزدوی سس 0 و رفت . مايك . به تب 


و 

۱ ار ها 

- میخواهم بتو بگویم که در تمام مدتی‌که زن وشوهر ‏ 
۱ * سل يد تسج با2 » ماس ۰ 
نداشتهام » بعتی اصلا فکرش را هم نکردهام ناور نمیکتی ؟ . 
بجر + فراتوار ی تن ها 
۱ ات با مد باندازه خا ‏ ۲ 
سراسشت 0 توبازی تماس نداشته‌ای » درعوض منهم . 
موی مرد کی را متا ون در بو خرش بل 

3 ی ی اه ی 

فرانسواز جرعه‌ای از کیلاس خودش را سرکشید ر 
بعد ادامه داد : ۱ ۱ ۱ 
ور فد ازایتگه ترا شتاختم. دا کر هر 
خواهی بود » حتی برای یکبار هم بمرد دیگری بنظرخریداری . 
ی ۱ 


1 2 سل 9 دود 


1 ۱ ابردین شاو 


میکردم ی ك ۳ کر رن نگاهکنی ۱ از وم 


۰ تمیشود . بخوشختی ماهم که لطمه‌ای وارد نمیکند . 


تو اننقدر انتکارها را تکر ار کرد ی که دلم ۳ بهیم‌ردی ۰ و 


1 ی تنها بیرون آمده‌ام : باز هنم 


میس 


ول‌کن نیستی :. 

مانك گنت : ۱ مشروت را بخور » 

فرانسواز ته‌مانده گسللاس خودشن را سرکشید و 
کاس را ومین گذاشت: مابكك دستور دوتا برندای دنگرداد. 
فرانسواز باحالت افسرده‌ای گفت . 

اصلا تاز گیها ماش مجیب وق 3 
نزنی نگاه میکنی » توی نگاهت همه‌جیز هست ۰۰درست مثل 
همان نگاهی‌که روزاول بمن‌کردی ومرا عاشق خودت‌کردی . 
نادت میا ند کحارا يم بان آلیس ماکتسول اون بای 
من و تو آننحا همدیگررا دندیم. . 

ی کی فرالتوو راد ی حرف 
حودشی را ادامه داد . 
ح ی ی ی فر اموش 
استاده بودم . دستم لشلیوان آبجو ها تفه ان 
میخوردم . کلاه سبز سرم بود . آن‌کلاه خیلی بمن میامد .. 
تو کت فهو های بوشیده دودی . ووفتی جشمت بمن افتاد ‏ 
مثل اینکه همه‌چیز را فراموش کردی وبطرف من آمدی .۰ 
ناه شنت تو برانمٌ فراموش نشدنیست . مدتی 3 
یر ؟ تناو .لین تمام ببس مر زنل - جسن و 
همان لحظه عاشق توشدم . خواستم میان همه میهمانها پرم 
و بقلت‌کنم » ولی خودم را نگه‌داشتم . آنوفت توآمدی جلو 
ویامن حرف زدی . بعدهم ... 

مايك بابی‌خو صلگی گفت : 

ادم 1 بادمست و همه‌جیز نادمست 9 

تمهم: با ای حطقخبومسی گفتا + ) - طوتره ما مت وا 
بخوری * ». 

"فرانسواز که تقر نا بفضش گر فته نود اقاته‌داو " 

آنوقت حالا » بعداز ۵ سال زندگی زن وشوهری: 

من بابد آززوی یکی از آن نگاهها را داشته باشم در صورنیکه. 
تو هرن بی‌سر وبالی که : کنارت رد مت فد با ی ۰« بجت 


پيك‌ييك .۰ . ۱ 1 


چیه مم 


" و قیافه‌ای که داشته باشد کی‌از آن نگاهها را بدر قه راهش 
میکنی وخدا مبداند که توی دلت جطور ازتماشنای قد ر 
قامتش لذت میبری وبا چه ولعی سرتابای اورا تحسین 
میکنی . مايك خواست حرفی بزند » ولی جمله‌ای پسدا 
یرد فراتسوان تصرف گبلای «دومش. دا تس کت ومد 
تمس دی کسید ,وبه‌یشتی صندلی" تعبه‌داد و کفت.و 
ب سه چهار سالست که حتی يك‌جمله تعریف از 
دهان تو نشنیده‌ام . حتی کبارهم ازروی میل مرانبوسیده‌ای. 
دا ی سا 
رار فع ورحوع کر ده‌باشد 0 
اک من ری تگاه.سکتمت درسشت تا ۱ 
ينك مجسمه را تماشا میکنم ی 
سس ونقص‌هایش را هم می‌بينم ومی‌فهمم که توازهمه 
آنها کف زر یه ۱ ۱ ۱ 
وان که ار همجنان ادامه-داشت لفتت: 
ولی و از نگامهای خودت خبرنداری » هوس‌توی 
مايك دسفور وقا ی نی نی داد ۰ او هیچوقت 
بیش‌از ظهر سه‌تا برندی نمیخورد . فراسواز نییدکه مايث 
هم فهاننت ی ۱ 
فرانسواز هم عصبانی بود ۰ وو قتی حرفهای مايك 
را شنید گفت : 
۱ دندی بالاخره اقرار گردی ۰ .۰ دیدی که حر ای 
من همه‌اش پز یت ۰ ۰ 
مايك گفت : 
سب درستست. که درستست . توخبال میکتی توی 
همه مردهنا فقط من یکی اننجورم . بارو چهل‌سال عمردارد 
بايكت‌زن وسهتا بچحه دسال دخترهای جهارده‌ساله میر ود 
آنو قت انتظار داری که ۳ 
فرانسواز ی حو اب‌داد : 
- پسچرا معطلی! تو هم شر و ع کن* چهارده‌سالةاشس 


وا یدا 


مايك که کالا عصبانی بود : برای: اننکه دق دل . 


1 ابروین شاو . 


ند ا یل خوبی نبو تورك در همست هن بر 5 ۱ 
زن ودختر نع رژه میر وند ؛ 
از همه رقم ۰ اتالباتی 1 ایتاتیان 1 ژاینی تاه 


وسفید » حتی ازکشورهای آسیا وافر شا .. 


فرانسواز نگاه تحفیرآمیزی به ما کرد ۰ و بعد 
با تفرت گفت : 

یا یمین 
دلم. بهم خورد ؟ 

۳ .زر لش ناگ 
مو سسهام ۰ حقوق حوبی ذارم .۰ 

قایك لخه‌ای یفک فر و رفت وبمدگت : 

- فقط بك‌اخلاقم مثل‌بجه‌هاست .آنها ازعرروسکهای 

لانهای رگارنگشان خرششان ماد » وس از 
عروسکهای بزرگد با هرلباسی که تنشان باشد ... حللا 
0 


شده‌بود رای هم بروی وهای تفتاد. 1 ۱ 


راز وی کنفش درآورد و حشمهانش را بالك ؟ رد . وبعدگفت : 

- حوفهای تو برایه عجیب نیست . همه آنها را 
اور میکنم ۰+ چون عین . من منظور اصلی تورا 
می فهمم تا اه هی ال را 
آدم معمولی کافیست . بانحهت توحالا دلت را بزنهای دیگر 
خوش میکنی .. البته امروز ازتماشای آنها خوشت میاند : 
فردا ازحرف و وبعد هم خدا میداند که‌کار بکصا 
خواهد کشید . س هتر است من ازحالا وضع خودم را 
روشن کنم .. ۱ 
مايك حو صله حرف‌زدن نداشت . فرانسوازادامه‌داد: 
ند ال لو جندسئوال‌دارم . باند تهج ایا حو اب‌بدهی.. 
ی نود . فرانسواز برسنید : 


مايك بازهم ساکت بود وی رف او تکار دا 


منظور ش این بو د که ) نله تو خوشگلی 0 


وان بخ ۶ 
۱ 
- دوستت دارم ؟ 


- ان خانه وزندکیت خوب یدای میم ۱ 
مايك ساکت ماند . ۱ 
ااری هی ۱ 
مايك بازهم ساکت ماند . فرانسواز باعصبانیت گفت: 
مه ری 
وی ۱ قبول‌دارم 
تا حلاکار 1 نکرده‌ام ؟ منظورم اینست که 
کاری خلاف ی ۳ 
یه ۵ 
بفض فرانسواز ترکید دستمالش را جلو صورتش 
گر فت وشروع بگر به‌کرد . 
۱ برنده بر نده بخر قهایش ادامه داد . 
پس » بمن بگو ازيك زن چه‌میخواهی ؟.. يك زن 
و و . مايك زر 
جشم باطراف نگاه‌کرد ۰ ولی همجنان ساکت ود . فراسواز . 
رات را بالکرد ولحظه‌ای ساکت شد . بعدمثل اینکه 
میخواست راز مهمی را فاش‌کند گفت : 
یامن باید حقبقت رز گری .بعش انجد راک 
نهمیده و درك کرده‌ام . تو عوض شده‌ای . تو دیگر آن مايك 
حندسال قبل نیستی . تواز من خسته شده‌ای . تو دلت 
واه راو باشی د بمتی دلت مجراهد بنها زند ی تنی 
اننطور نیست ؟ 
مايك بازهم ساکت بود . فرانسواز تکرارکرد : 
ی .. هايك باند حرف بزئی ۰» مايك گفت 
بت نمیدا: ۳ 
فرانسواز و 3 
ب حقیقت همینست که گفتم .. اشتاه : 
و زب دوس 0 اش رب 
۱ قداکاری واز خودگذشتگی منت که ۳ که دادی . 
ی اه که 
بودی همه اقوامت فراموشت کرده نو دند و فقط من بودم که 
جهل روز تمام بشت در اطاقت توی یمارستان ست‌نشستم 


۹ 4 ۱ 


سس 


همه برستارها 
رن ۷ 
1۳ اما نی ی ۳ "0 
چه‌خوب شد . چه‌خوب شلد که زود فیمی‌دم . 
انفاقا فده خودمنهم همینست . بهتر ات ی ز ودتر / 
ار رانکسرهکنيم ۰.۰ زان کر اننطوری فایده‌ای ندارزد .«میفهم ی ؟ 
۱ ۱ دوباره بفض فرانسواز تر کید ۰.۰ تا ما را حلو 
صورتش گرفت وبا صدای بلند شروع بگربه‌کرد .. همه 
۳ اطرافیان متو حه آنها شده‌و‌دند . مايك کمی ناراحت, ود 
1 مسج ات جر ی بات وی نمیدانسنت جطوو شروع کند 
بالاخره فرانسواز بعداز مدتی در در حالیکه 0 0 


رد و دمافش را 2 


۱ سا نمی تن با همنین آمررون 0 
مايك گفت : ۱ 
رید ات ۰ همه‌حا تعطیلست . 

سا ان فا را 
بعد هم اضافه کرد : 
ِ و ۰ نعنتی همین 
سل مس وم لتعار » ۱ 

ماب لا رش رداص سل اه کشت 

پسهاد سیر فول ۱ 
فرانسواژ گفت : 
حه یشنهادی ؟ مايك‌کت : 

جطور است بای اننکه بروی اه مادرت» 
ردو تا برو بم خانه استیونسن . دوس همان 
ی 
0 برای‌اننکه ابن‌مو صو با هانایت تلم 
۱ او بسر همة دوستهای منهم آمده. وقتی زن و شوهری عمر 
: ازدواحشان از یه سال و دیگر ۳ خودشان را از 
دست میدهند بنابر این هیچوقت نباید باهم تنها باشند.. و 
بهترین جاره اشست که او قات بیکاری خودشان را در 9 
دوستهایشان بطور دسته‌جمعی بگذرانند . ومرکدام بکا 
خودشان مشفول باشند: مرد بامردهاء و زن با و 


حرفهاتی ۳ با باه‌عای ی که : ۳ ِ ۳ خوذت . 
ال کر دوز هایمان و 
ی باز 0 ۳ بود. 


رل ار و ید و اه 


فرانسواز آمد پول میز با داد" زیربغل ار ۱ 
بل سر فا ۳ 


ین 


۳ 


مذا کره پرداختند - بالاخره را از 


کروانی که از پنج اتومبیل تشکیل 
میشد بعجله از پایتخت خارج شدند وراه 
بندر «پسکارا» در ساحل اوراتيك را 
پی شگرفتند . سرنشینان این اتومبیلها افراد 
خاندان سلطنتی و «باد و گلیو» رئیس دولت 
و همچنین هیئت وزیران ایتالیا بودند . 
در آنجا سوار دو اوچه سریع السیر شده 


وصبح روز دهم سپتامبر وارد «برندیزی» 
شدند . 

در ابنموقع مارشال « کاویگلیا» که 
افسری سالخورده ودر جننگ بین‌الملل اول 
فتوهات درخشانی کرده بود 
ماموریت بافت: که به رم باز گردد 
وبا نیروهای. آلمانی که وارد پایتخت 
میشدند وارد مذ) کره شود . سرانجام روز 
بازدهم سپتامبر پس‌از امضای يك قر ارداد 


سم بط جروت 


1 متار که ج :۰ ارتش نازی بسهولت و9 
1 باکمال آزادی و ارد شهر رم اش . 


«موسولینی» که پس‌از ۳٩‏ ژویه در جزبره 
«پونزا» زندانی شه بود بهدا طبق دستور 
دولت به سمادلنا» واقع در سواحل 
«ساردنی» منتقل شد . ««باد وگلیو» ازاین 
نظر زندان اورا تغییر داده بود که مبادا 
آلمانها برای نجات وی اقدامی بعمل آورند 
وبهمین دلیل چند روژ قبل از عزیمت از 
1 رم نر ای باردیگر اورا در یکی از نعاط 
کوهتانی در آمپروز واقع در ابتالیای 
| مر کزی نقل مکان داد .. 

1 لیکن عجله او در عزیمت از رم سب 
۱ شد که در مورد محافظت دیکتا تور مرول 
۱ فر اموش کند دستورات ا کید و 
محافظین و نیروی پلیس وافراد 

بدهد . لذا سین روز تکشنبا 
بیتامبر نود نفر از چتر بازان 3 
کاردان آلمانی در حوالی محلی که 
موسولینی زندانی بود فرود آمده و اورا 
ربوده با هواپیما به مونیخ پردند ودر 
آنجا با هیتلر ملاقات کرد . عملیات 
چتربازان در نهایت سرعت وبی سرو صدا 
انجام گرفت . آزادی موسولینی سبب شد 
که دولتی در برابر دولت «باد وگلیو» در 
شمال ایتالیا و مناطق اثغالی آلمانهاتشکیل 
شود وبان ترتیب دوباره يك حکومت 
فاشیستی در حوالی خلیج «وم» تشکیل 
" شد ولی دورانش کوتاه بود . این عمل 
یکی از ضرب شست های قوی هیتلر بود 
که متفقین را سخت ناراحت کرد و آنانر ا 
بز حمت‌افکند .۰ شاه و «باد وکلیو» حکومتی 
تحت نظر متفقین تشکیل داده بودند که 


" قدرتش محدود بهمان چهار دیواری محلی . 


:۲ بود که هیئت دولت در آنجا مستقر بودند 
محلی بود که هیئت دولت در آنجا مستقر 
ولی آلمانها نواحی اثغالی شمال ابتالیارا 
متشکل کردند و باید گفت که این موقع 
پرادبارترین دوران تاریخ یور ایتالیا 
نود . 

بدین ترتیب هیتلر بر اثر شجاعت و 
از جان گنشتگی سربازانش مجددا بوسی؛ 
و یوم فاشیستی موسولینی که دست 


رفن ۳ ۳۹ رب 


نشاندخ خودش بود » در جنوب اروبا ِ 


وسیطره ود را گبترش داد روص و 
را در این نقطه مستحکم نمود لیکن در . 
سر زمینها دوک هزاس ی 
رو به افول بود کما: اینکه پس‌از آخرین . 
حمله شدیدی که در پنجم ژوبه در جیهه 
روسیه بعمل آورد سرانجام روز بیست و . 
ی کی موی ی 
او شد که مجبور به عقب نشینی گردیده 
روسها در این موقع آنچنان به پیروزی 


تن تا وشمی ۱ ۱۰ 


حمله آلمانها مطمئن بودند که بی‌آنکه . . 
منتظر نتيجه حمله نهائی آنان شوند ۱ 
سر اسر جبهه مبادرت به حملةٌ متقابل کردند. . 
روز بیست وسوم اوت‌خا رکف سقوط کرد . 
وبدست روسها افتاد وروز بیست وپنجم . 
سپتامبر آلمانها به پانصد کیلومتری شمال 
غربی اسمو لنسك به عقب راننه شده بودند. 
در اواخر: آن سال ارتش سرخ در جنوب 
خود را بمرز های لهستان و رومانضسی 
سالیگ : 

در سپیده دم اولین روز سال ۱۹44 . 
محقق بود که نیروی متففیسن ‏ 


بزودی در کرانه های مانش پیاده ۳ 


خواهد شد وقیل از آنکه ارتش سرخ نیز . 
بمرزهای رایش برسد شهرهای مهم آلمان 
بوسیله هو اپیما های متغقین بمباران وزبر 
ورو خو اهند شد . 


لازم بود و بس . موقعیکه ژنرال های . . 


حاضردر میدان جنگ بفوریت هرچهتمامتر 
دراین باره استجازه کردند کلدو لشگر . 
از لشگرهای زره بوش را در ورماندی 
بکار اندازند «ژول »بایشان باسخ داد که 
پیشوا مایل است ابتدا شخصا وضعبت را 


پررس یکند.چون پاسخ سر فرماندهی ارتش . 
غرب در باره تشریح اوضاع رسید. هپتلر . 


خوابیده بود و محال بود کی قبل از . 
ساعت‌سه بعداز ظهر مزاحيم خواب او گردد. . . 
و هرچه ژنرال‌هاي آلمانی با خشسم و 
عصبانیت تقاضای حضور پیشوا را درپشت 
دستگاه فرستنده کردند تا بلکه با تماس ‏ 
بااو موفق بکسب اجازه شوند ممکن نشد.. 
سر انجام وقتی هیتلر از خواب برخاست ‏ . 


ی 
جس وتو 


۳اه ماد کرد عه ‏ دو زره پوش 


0 آوارد عملیات جنگی کنند دیگر خیلی 
دیر شده بود . زیرا همینکه با 
سربازان پیاده نظام متفقین با بر ساحسل 
نهادند سوی هدفهانی که قبلا طق نقشه 
تعیين شده بود پیش رفتند و جز در سك 
۳۳ 4و زد که لشگر امرنکانی ها درز ساحسل 
«اوماها» با مقاومت شدید دشمن بر خوردند 
و تصادفا دفاع اين نقطه بعهده بك لشگر 


اازه نفس آلمانی محول ود و متفقیسن 


0 مجو ر شدند یک شبانه روز جنگ کنند تا 


رل ابا ود را در خشکی تگاه دازند که 
مبادا بدریا ریخته شوند بالاخره روز هفتم 
بس از دادن چندین و تلغات مو فق‌شدند 


راهی بداخل باز کنند . آلمان ها سختی 


1 از «کان» دفاع میگردند و متفعسسن 


تتوانستند به کلیه هدفهای پیش‌بینی‌شه 
خود برسند . 

سواحل غربی دریای مانش بوسیله تعداد 
زیادی‌هواییما که اولين خط دفاعی‌متفقین 
تنل میداد محافظت میشد و از بش 
سر نیروی دریائی و ناوگان مراقب پیاده 
۳ شدن سربازان در خشکی بودند و طی چهار 
روز اول ثش زیر دریائی آلمانی مندم 


ِ شد 9 نت انستند به کاروانٍ_ درباتی 
متفقین در دریای مانش کمترین آسیسی 
[. برسانند . زره وشهای آلمانی وقتی اجازه 
شروع عملیات را دریافت داشته بودند که 


اس زره بوشهای تفه 1 از ها با ۷ 


بباده شده و به بیشروی ادامه میدادند 


. بطوریکه در «کان » پنجاه تالك آلمانیر) 


از کار انداختند در صورتيیکه اگر همان 
3 موقع 19 بیاده نظام قدم به خشکی جسچي 
1 . گذاشت زره بوشهای آلمانی وارد میدان , 
| عملیات شده بودند مسلما پیاده نظام مزبور 
را از بین برده و با بدریا ریخته‌بودند. 


1 در تمام طول « دبوار آتلانتيك » بسا 


. درباره این « دیوار » 


۳ «جبهه اطلس » شصت لشگر متمر کز بو د که 
« مارشال رو شتی » فرماندهی عالی آنها 

را به عهده داشت 
مشهور آتلانتيك صحبتهای زبادی در افو اه 
۷ نود و از استحکامات جبهه گز اف 


گوئی هائی شده بود لیکن در عرض چند 


ساعت شکافته شد . نیروی هوائی آلمان | 
از آسمان های جبهه رانده شد و نیروی | 
دریائیاين کشور جرئت خود نمائی نداشت. | 
جنک بعید بود باین زودیها بایان بابدولی ۱ 
در باره عاقبت آن هیچکس: کوچکترین ۱ 
شکی نداشت . «رومل» فرماندهی ساحل 
هلند تا رود «لوار »را بعهده داشت لیکن 
وی ازسازمان دفاعی لشگرهای این ناحبه | 
که تازه فرماندهی آنرا عهده گرفته بود؛ | 
اظهار عدم رضایت میکرد . بدیهی ات ۱ 
حملة نا گهانی و عظیم متفقین از مدتهاقبل | 
تدارك شده و آلمانه. را بکلی غافلگیر | 


کرده بود سرفرماندهی کل نیروی آلمان 


در جبهه غرب با مارشال «روندشتد» ود .| 
«رومل» زیر نظر او انجام وظیعه 
میکرد. اولین هدف قوای متفقین استحکام , 
وضع دفاعی. ساحلی نود . آلمان‌ها بشدت | 
مقاومت میکردند بطوربکه بر ای تسخیر شهر | 
«کان» بااینکه شهری کو چات نود جنگ .۱ 
خونینی د رگرفت اهمیت آن بر ای متغقین 
از نظر مر لز آبنده عملبات آنان نود و 
آ لما نها درصورت از دست دادن. این شهر 
مجبور بودند ارتش هفتم خود را بطرف 


" جنوب شرفی عقب بکشند درابنصورت‌شکافی 


بین این ارتش و ارتش پانزدهم آلمان‌در 
شمال بوجود میاآمد و راه برای پیشروی 
متفقین بسوی پاریس باز میشد .. آلمانها 
روز دو ازدهم ژوئن تعداد دوازده رش 
درمیدان نبرد داشتند که چهار شکر آن 
زره‌پوش بود وحملات هوائی متفقین‌خطوط ‏ 
ارتباطی آنانر! درهم کوبیده بود . بلهای 
رودسن و لوار ویران شده ود و واحد. 
های امدادی آلمانی ناچار از راه‌آهن و 
راههای شوسه استفاده میکردند که در نتبجه 


آمورد حمله هو اپیماهای متفقین واقسع 


میشدند . بدین ترتیب فرماندهی عالسی 
بر وی آلمان تتوالست افز یعت 6 7 ۳ 
خود را برای حملةً متقابل مستحکم کند . ۱ 
در بازدهم ژوئن متفقین جبه" وی در 
داخل خشکی تشکیل دادند و ش تش فرودگاه. 


۱ درا تب رات بود . . نیروی آمریکا از میان. 


رفتند و روز ۱۷ ژوئن به شهر «بار توی» 
و روز ۳۳ پس‌از ,نبردهای شدید به مواضع 
دفاعی شهر «شربور» رسیدند .۰ آلمانها تا 
روز ۲۰ ژوئن بثدت مقاومت میکردند تا 
فرصت تخریب بندر و جلووگیری از رسیلن 
 .‏ کشتی‌های متفقین را داشته باشند ودراین 
راه نیز توفیق یافتند بطوریکه کشتی‌های 
متفقین نتوانستند زودتر از پابان ماه‌آوت 
با نجا دسترسی پیدا کنند . 
روزهندهمژوتن‌هیتار دستورداد کنفر انسی 
با 0 «روندشتد»و «رومل» تشکیل 
. هردونفر به هیتلر خاطرنشان کردند 
۳ نبایستی ارتش آلمان را در جهصه 
نورماندي عث به کشتن داد و لازم استت 
ارتش هفتم ‏ پیش از ۹ بظر ف" رود 
«سن» عقب‌نشینی کند و وضع دفاعی بخود 
بگیرد . هیتلر همانطور که درمورد روسیه 
و ایتالیا عمل کرده بود دستورداد حتی 
بك وجب خاله نباید سلیم دشمن شود و 
سربازان باید تا آخرین نفر مقاومت 
نظریه هیتلر مبنیبرمقاومت تا سرحد 
او بود او بی‌دريی ارش خود را بناودی 
میغرستاد تا از خاکهائی که اکثر] نفعی 
برای او نداشتند دفاع کنند و سرانجام 
نقاطی که منابع حیاتی آلمان درآ نجاو اقع 
. بود نمیتوانستند وضع محکمی داشته‌باشند. 
مواضع ‏ متفقین در طول ساحل‌تدر بجا 


میکوشیدند نبردناوهای متفقین را که با 
گلوله‌های خود ارتش آنان را تقویت 
3 مبکرد » از .بین ببرند ولی نتیجه زیادی 
ابدشان نمیشد . روز نوزدهم ژوئن‌طوفان 

" بی‌سابقه‌ای د رگرفت که چهار روز طول 
کشید و مانع پیاده شنت نیرو و مهمات 


وارد کرد بطوریکه نقشه پیشروی آنان در 
قلب جههةٌ دشمن بتأخیر افتاد و روز بیست 
وسوم ژوئن درنقطه‌ای بودند که طبقنقشه 
[ بایستی ده روز قبل از آنجا گذشته باشند 


1 با 
۳ ی ۳ رز ۶ 


شبه چزایر 6 «کوتانتن» بسمت, غرب پیش ار و در ۱ مامرو نی نیروی را 


۱ مستحکم ميشد ریدر تال ها اسان 


برای متفقی نگردید و خسارت زیادی بآ نان . 


بت متفتین اف ۱ 


موفق به تسخیر يك سر پل درجنوب« کان» 
شد ولی کوششهای آنان برای پیشروی 
بسمت شرق بی‌نتیجه ماند . بااینکه جنوب . 
جبهة بریتانیز دوبار مورد حملهً چندین . 
لشگر زرهی آلمان قرار گرفت ولی‌شکست . 
فاحشی باآلمانها وارد آمد وتلفات سنگینی . 
دادند این شکست نتیچة دستورات هیتار . 
بود . « کابتل» روز اول ژوبه هه 
«رو ندشتد» تلف نکرده و از او پرسیده بود . 
چه‌با بد کرد « رو ندشتد» در جوا ۱ ۲ 
گفته بود : « صلح! صلح . ! مگر 
دیگری هم میتوان کرد »٩‏ 

روز هشتم ژوبه از طرف شمال وتمال . 


غربی حمل سختی به شهر «کان» شد و . 


مو اصع دفاعی آلمانها و نشدات شار ای 
کردند بطوربکه روز دهم » قسمت اعظم . 
شهر کان از دست آلمانها خارج شده بود . ِ 
معلوم بود که. دیگر آلمان قادز نست در ۱ 
دو جبهه شرق و غرب بجنگد لیکن چون ‏ 
هبتلر بقین داشت که اگر در جبهه شرق . 
روسها مبادرت به حمله کنند عو اثب‌وخیمی . 
برای او دارد لذا آ نقدر تقو بت آن 
جنبهه می‌پرداخت کمتر به جبهه غرب . 
میرسید و بهمین دلیل کار متفقین درغرب ‏ 
آسانتر بود . ۱ 1 
در این انا نی روز هعدهم ژویة ۳ 
«رومل» بشدت مجروح شد و با خسال . 
احتصار او را به بیمارستان رساندندلیکن ۲ 
ِ معجز آسائی شفا یافت ضمنا بدستور . 
۱ هیتلر ژنرال « فن کلو» که در جبهه شرق . 
شهرت فراوانی کسب کرده بود بسجای . 
«ر ندشتد» منصوب شد و ی ار 
باینکه پیش‌بینی ميشد که جنگ باین: 
زودیها بایان نخواهد بذیرفت معهذا آلمانها 
از سرنوشت جنگ ۳ بودند ویقین . 
داشتند دیگر رنگ پیروزی را نخواهند . 
. ژنرال «اسییدل» رئیس ستاد ژنرال . 
اس دراین‌باره گفته است:" 


7 . از روز نهم ژوئن 1 


بکدیگر می‌پرسیدند 
که دشمنان آلمان نیرو پیاده کرده‌انداقدام 
بقتل هیتار صلاح است ؟ ایا دراینصورت 
مورد سرزنش و طعن هموطنان خود قر ار 
نخواهند گرفت ؟ آیا هموطنانشان آنانر | 
مسئول بدبختی و مصیبت شومی که در 
کمی نآلمان است نخواهد دانست ؟ سرانجام 


. توفیق متفقین درپیاده کردن نیرو در 
" سواحل مانش یکی از عوامل مهمی بودک؛ 
توطله‌گران و سوءقصد کنن دکان بجان‌هیتلر 
را در تعصمبيم خود مترلزل نماید چه از 


: آیا در چنین موقعی 


یکی از قدممترین اعضاء هیئت توطتاجواب 
خوبی دراین‌باره داد . او گفت : 


صورت گیرد 


0 افر اد و مردان گروه «مقاومت» آلمانی . 


مب آن اقدام بهر قیمتی که شده با بل 
. ما باید بدنیا ابت کنیم که 


1 جرئت کردند قدم مصممانه‌ای که بر داشته 
3 بودند » و بقیمت جان ابشان تمام ان 


بیایان بر سانند. خارج از این موضوع» هیچ 


1 چیز دیگری بحساب نمی‌آید . 


و وی که بان افر اد دست 


داده بود یکبار برای همیشه از درونشان 
0 رخت‌بربست و بطوریکه قبلا ذکر شد اقدام 
بسوعقصد کردند ولی بااینکه نقثه توطثه 
فوق‌العاده دقیق و عملی طرح شده بود.. 
رز معهذ بطورنکه دیديم براثر بك حادتفه 


جرئی و غیرقابل پیش‌ببنی » بیشوا جان 


سلامت برد . 
وحشیگری نازیها پس‌از این واقعه 


سبت بهموطنانشان بمنتهی درجه رسید . 


بازداشتهای دسته جمعی که شکنجه‌های 


9 حشتنا لگ بدنبال داشت 


بم رگ یکی‌از نتایج این توطئه بود : بعضی 


اوقات محکومین آلمانی را به قلاب های 
قصابی می‌آویختند و با با تارهای پیانو 
بدار میزدند تا اندكگ اند پس از تحمل 
زجر و صدمات زیاد خفه شوند » طبق 
صورتیکه بعدها بست آمد چهار هز ار و 
تهصد و هشتاد نفر در این توطته محکوم 
به اعدام شدند . 


از آنتاریخ_ببعد نه فقط هبچکس 


۷ 
نمیتوانست بمخالغت هیتلر برخیزد بلکه 


کي را ات اننقاد وخرده گیری 


1 بکارهای او نبود . 


۰ « میگویند 
آ« بود لیکن بعداز واقعه سوءقصد اخبر 
و ملاقات با او در حکم. 


. ارتش توانا ونیرومند. 
بود و درهم فرو میربخت ۳ 
نیز فلج و قدرت کار و فرماندهی ! 

آنان سلب شده و جرئت سربلند کردن در 
تابر مردی که تمام آلمان را به سر آشیب 
مر گبار سقوط کشانیده بود نداشتند 
ژنرالهای ارتش اکنون دیگر به خث‌طینت 


و کجرفتاریهای کسی که دربر ابرش کر نش | 


مسکر دند » بی‌برده بودند . 


«گودریان » درباره طرز رفتار و | 
اخلاق هبتلر بعداز بیستم ژوبه جسن‌اظهار | 


نظر کرده است : 


« آنچه که در نزد او منهسوم | 


«سختگیرید 


شت‌بعد از این و افعه به یی ر حمی 


. زیرا | 


« و خونخوارگی مبدل شد . تمابلات ۱ 


« لافزنی و گزاف هگوی‌های او به کج ۱ 


« خیالی خالص نتغییر کرد . او دون 
« کمترین شرم و حیائی دروغ میگفت 
و_میدید که دیگران هم باو دروغ 
. ارتباط با او همیشه مشکل 


) کارداشتن 
شکنجه‌ای طاقت‌فرسا و اینها ماه بماه 
« اوضاع را خرابتر و بدتر میکرد واخلاق 


« و رفتار و جسم و روح این مرد نیمه . 


« دیوانه که از خلق کناره جسته. بود 
« هرروز روبفساد و تباهی میرفت . 
مانند زمستان سخت ۱۹4۱ که در بر فهای 
« جانگزای روسیه مقابل مسکو تصمیم 
» گرفت ارتش شکست‌خورده ویر ا گنده‌اش 
« را جمع کند . او باین کار موفق شد و 
« میتوان گفت برای آخر ین‌بار قلب‌ملت 
« آلمان را که بآخرین رمق حیاتی زسیده 
« بود بخشید و قوت‌داد ... او 
« با کوشش و مساعی باطنی » يك‌تنه موفق. 


« شد قریب به بکسال دیگر وحشت جنگ 


« را تمدید کند هيجيك از افر اد ارتش و 
« دولتیان و ملت آلمان تصور این امر 
)» و وا 
< ارتش آلمان را یکسال دیگر بجنگ 

۵ ک و آترا ادامه دهد. 0 


۹4 مگ ۸ 
را ۱0 ۱۳ 


اکتون : 


1 هیتلر تازه از ضربةٌ سوعءقصد بیستم 
1 زود ۱۹:4 بت تج ی که تب و 


دست داد بدین توضیح که نیروهای‌متفقین 
پس از پیاده شدن درسواحل‌مانش‌وپیشروی 
درخاك فرانسه بسمت پاریس پیش‌میرفتند. 
| بندر «برست» که دارای یادگان مهمی‌بود 
" در روز نوزدهم سپتامبر براثر حملات‌شدید 
نیروی امریکائی‌ها سقوط کرد درحالیکه 


المانها در «برتانی» بعقب رانده میشدند 


شهر «لاوال» و «مانس» نیز از قوای 
آلمان تخلیه و بدست متفقین افتاد. مشکل 
اساسی متفقین تامین خو اروبار بود در 
اینموقع هیتلر دستورداد حدا کثر نسروی 
مو جود آلمانی برای حمله به شهر «مورتن» 
متهر قر شود تا راه ارتباظی حمل خو ارو بار 
ّ متفقین زا که مراکر آن ب 
". قط عکند . لیکن فرماندهان نظام 

اینکه میدانستند درنورماندی 

باخته‌اند و اعزام نیر وی جدید به رن 
بیقانده است موضوع را به هیتلر گز ارش 


۱ دادند ولی از آ نجا که دستورات هیتر . 


بی‌هیج چون و چرائی بایستی اجرا ميشد 
روز هفتم اوت پنج‌لشگر زرهی و دو لشکر 
پیاده حمله به «مورتن» را آغاز کردند 


" ولی پس از پنج روز 9/7 خورد تارومار . 


" شدند و همانطور که ژنرالهای آلمانی 
" پیش‌بینی کرده بودند کلیه افر اد آلمانی 
" که در «مورتن» می‌چنگیدند از سه طرف 
" مورد حملات ارتش متفقین قر ار گرفتند 
" علاوه بر حمله يك ستون از ارتش سوم 
" امریکا بطظرف شهر «آرژانتان» و اشغال‌آن 
در سيزدهم اوت » ارتش اول آن کشور 


آخرین حمله نیروی مسنح‌آلمان . 


«اورلنان» و «شارتر» در طول ساحل چپ 


هم بظرف جنوب و ارتش دوم برتانیا . 
بطرف «کنده» پیشروی کرد و از طرفی . 
هو ابیماهای متفقین حملات سنگین خودرا . 
علیه سیاهیان آلمان که در ابن معیر در 
تنکنا افتاده بودند آغاز کرد . آلمانها فر. 
«فالر» و «آرژانتان» سرسختی عجیب و . 
حیرت‌انگیزی از خود شان دادند تا . 
بمحاصره نیفتند ولی روز هفدهم_ اوت . . 
اختیار جنگ از دست فرماندهی آلمان . 
خارج شد و متفقین کشتار بی‌سابقه‌ای از .. 
نیروی آلمانی کردند بطوریکه هشت‌لشگر . . 
را تکلی نابود ساختند و میدان «فالز»- ۱ 
مبدل به گورستان آلمانها شد . 
درابنموقع ژنرال «ف نگلوک» به . 
هیتلر گزارش داد : « قدرت هوائی‌دشمین .. 
کلیه فعالیتهای ما را عقیم میگذارد . . 
تلفات ما از هر حیث بی‌حد و اندازه‌است 1 
و سربازان ‏ آلمانی زیر این بمبارانهای . 
م رگبار بکلی روحیه خود را باخته‌اند .» .. 
ارش سوم امریکا پس از اشف‌ال. . 
«بر تانی» و پاك کردن آن ناحیه ازیروق .- 
آلمانی كمك موثری برای پیروزی نهاثی . . 
در «فالز» انجام داد و آنگاه سه ستون . . 
ار سباه خود را بسفت شرق و شمال شروی . 
«مانس» فرستاد . این ستون‌ها بس از 1 


رودخانه «سن» پیش‌رفت تاباتر وعير تنیا ‏ 
تس «روآن» پیشروی میکرد ملحق . . 

. پس از نبرد ی که برای پس گرفتن ‏ . 
۳۹۹ از آلمانها سمل امد :۰ مق ۱ 
توانستند مقدار هنگفتی مهمات آنانرا که . 
در «روآن» جاگذاشت؛ و عق‌نشینی کرده 
نودند تصاحی کنند . 


مسئله نامه‌های بی امضا مخصوص دوره ما 
ثیست . در زمان « تراژان» امپراطور روم . « پلین» 
که فرماندار با سر کنسول « بی‌نینی» بود » در دهمین 
آکتاش نام « نامه‌ها» آشاره به‌نام‌های اداری کرده‌است 
که بین او وامیراطور رد و بدل ميشد . امیر اظوری 
در بکی از نامه‌ها به « پلین » دستور داده است که 
نامفهای بی امضا توجهی نکند و افمزوده است: 
«. هرگ شکوائیه‌های بی امضا را بجریان مگذارو 
روی آن ها هیچ تصمیمی مگیر .» تاریخ امه 
امیراطور سال ۱۱۳ میلادی است ! معهذا این 
بیماری حاد« نوشتن نامه‌های بی‌امضا» در طی قرون 
گذخته هر گر از بين نرفته است وچه بسا بیگناهانی 
قربانی نامه‌های بی امضا گشته‌اند . آری نامه‌های 
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ی ۳ 


بی امضا » در میان هر يت از طبقات اجتماع قربانیان : 


فراوانی داشته است که ما سای ۳ از آنان َ 


پردازيم . 
ی 
الکساندز پوشکین بسال جواني سی 
هفت ساله و تروتمند بو دکه در قمال خوشبخشسی 
زندگی میکرد . ۱ 
این شاعر بز رک از تمام مظاهر زیبای زن دگی» 
شهرت » بول » زن زسا تشخص » برخوردار ومورد 
احترام همگان بود بطوریکه وزیر خارچه روسبه 
در مجمع ادبی سن پطرزبورلك ء طی نطق تحسین امیزی 
که با کف زدن شدید حضار مواجه شد خطات بنه- 
بوشکین گفت : 
۱ ما شما را بدیده تحسین مینگریم » شم 
در ادبیات روسیه مقام اول را احراز کرده‌اید وهمگی 


دربراير نو شما سر بو فرود میاوريم . 


ی کش ابا بقل از یر 
مزبور » شاعر جوان با دختر زیبا وجوانی بنشام. 


" «ناتالی گوبخاروف» که در پطرز بور سر آمدزیباروبان 


عصر خوش بود . ازدواج کرد . ناتالی ذوق ادبی 
نداشت ولی از همسری چنان شاعری ‏ افتخار وبدو 
مباهات میکرد . او در محافل ادبی چون ستاره‌ای .. 
در کنار همسر نابغه‌اش میدرخشيد و پوشکین اورااز . 


صميم قلب دوست مید اشت ت وازداشتن چنان همسر ی 


احساش غرور میکرد . ناتالی ژیبترین و جداترین 


: ز نان بظر ز ورد بود . 


سرگرم معاشقه است وباو خیانت میکند «پوشکین» 


۷۸ کیهان هفته 


او از خوشبخت‌ترین افراد رو زگاربود . 
مگر نه اینکه » ۳ و بول وعشق ۳ 
کافی نت 


و با وفای خود نیکلا دربافت کرد . از خضواندن 
آن رنگ از چهره‌اش پرید . این نامه «اطلاعیه‌ای» 
بود که شو هر فرب خورده‌ای را گاه میساخت . 
متضمن مطلیی بودکه برای پوشکین قابل تحسل‌نبود 
اد 9 قرش ۷ جرانی فر اسسوی 
الاصل بنام ررر دانته » که بتا ز گی در روسسد 
پیدا شله و افسر هنگ سوار » است و با لقب 
«بارون دوهکرین» برمجاهع رفت وآمد میکند » 


ابدا باور نکرد . او بقین داشت که همسرش با 
وبیگناه است » معهذا ساعتی بعد که با همسرش مواچه 
. نامی از « هکرین » بمیان آورد . ناتالی 


ب چوان جذانی است که من غالبا او 7 
درسالن‌های ادی و محافل هنری ملافات می تب 


بوشکین جوابی نداد . اما ناگهان سوء ظنی 

شدید بدلش راه یافت .گوئی قلبش بیکباره شکسته 
شد معهذا سکوت را حفظ کرد و همانطور که ب ۱ 
ناتالی می‌نگرست » او را در منتهای زیبائی بافت» 0 
زن جوان و زیبا نیز باو" لبخند میزد . شاعسر پیش ۱ 
خود اندیشید : « همین گونه باو هم تسم میکند.» ۱ ۱ ۱ 
او تا ساعتی غرق در سعادت و نیکبختی بود 

اما بيك لحظه همه چیز ازیین رفت او مشکولك شده ۱ 
بود و نامه بی امضای علعنتی جون تیری بهدف ۱ 
نشسته بود او دیگر خود را بدبخت‌ترین مردم میدانست.. 
حمله‌ای عصبی باو دست داد و بحال غش افتاد و 
بیهوش شلد . ۱ 
ساعتی بعد بخود آمد . اثرات شوم نامه ۱ ۱ 

بی امضا را در سراسر وچودش احساس_ کرد . براو ۱ 
محقق بود که هر زیبایش باو خیانت میکند . باخود 


اند شید : 
له فا ۵ هروه ابا لا تفای یط یمن . 
میخندد بلکه یقین دارم این‌نامه را پدر تعمیدی ا وکه "ولا 
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محرم ۳ از وُرژ است بمتلور رسوا ساختن من نونته ‏ 
۲ است ۰ ۱ 
۲ وی نامه‌ای به رئیس ژاندارمری نوشت و 
علیه آن دونفر اعلام جرم کرد : « از نوعکاغذ واز 
سيك نوشتن وهمه بر من محقق است که آین‌ناه‌فرا 
یکنفر خارجی وشته‌است ...۰ » و«ژرژ دانته» همان 
" افسر سوار نظام را که لقب «بارون دوهکرین »برخود 
گذاشته بود به دوئل_ دعوت کرد . هرچه دوستان 
1 مشتر لك او و«دانته» قسم خوردن د که «هکرین» وپدر 
آعمیدی او بهیچوجه از چنین نامه‌ای اطلاع ندارند 
پوشکین برلجبازی خود میافزود. بالاخر مرو ز ۲۷ ژانویه 
۱۸۳۷ رابرای دوئل تعیین کردند . آنروز «دانته» 
| گلوله‌ای به‌شکم شاعر زد که ایجاد خونریزی کرد و او 
" را از بادر آورد . 
1 پس از مر کش کارشناسان خط » نامه را باخط 
« هکرین» وپدرتعمیدی ا و کلمه بکلمه تطبیقکردند و 
بالاخره چنین رای دادند : « پس از تجزبه وتطبیق 
" و دقت زباد که درنامه وخطوط آنان بعمل آمد »مسلم 
شد نویسنده نامه فرانسوی یا اسکاندیناوی وبهرحال 
ببگانه نیست لکه تکنفر روسی آن‌را نوشته است.» 
اما نوبسنده نامه پیدانشد وان راز برای 
همیشه در تاریخ ادبیات جهان پوشیده‌ماند  .‏ 


" در اعطلاح عرف به نوبسندگان امه های 
بی امضا « کلاغ» لقب داده‌اند . ه رکجا که از کلاع 
" ام برده شود همکس مان خواهند کرد که مقصود 
همان نوبسنده نامه بی امضا است . اکنون بر ای اینکه 
ربشه تاریخچه این اصطلاح معلوم شود که ازچه‌وقت 
" و چرانویسندگان نامه‌های‌بی امضا را « کلاغ»نامیده‌اند 
ِ داستان زیر را بخو انید مشهو ر تر ین داستان و تاربخچه 
نامه بی‌امضاء » داستانی است بنام «عمل‌تول»بدین‌شرح: 
" بسال ۱۵۱۸ که جنگ اول‌جهانی تازه وارد چهارمین 
" نال خود شده‌بود در شهر « تول» مثل سایر جاهاء 
ِ کلیه جوانان و اشخاص سالم را بخدمت یر برچم 
1 احضار کردند . فرمان تجهیز عمومی صادر شد.مقارد 
" با این فرمان سیل نامه‌های بی امضاء بسوی ادارات 
" ارتشی سرازیر شد که ضمن آن‌ها وضع اکث رکسانبکه 
" از ابتدای جنگ » بعللی احضار نشده‌بودند یامعافیت 
۱ داشتند » مشروحا بیان شده‌بود . 
۱ در یکی از این نامه ها اعلام شده‌بود که 
1 «روزژه تب پ» کارهند شهر داری که بعلت تیر خوردن 
بیا » از خدمت معاف شده‌است » ابدا در جنگ بپایش 
لیر اسات ار بلکه ود 4 برای شانه خالی ۲ 


1 


تور دیگری: ی ود کسة: 


«ژول . . » کارمند شهرداری هر گز در دوران 


جنگ ۳ احضار نشده است ۰ و ببها نه اینکه سنش 


بجائی رسیده که دوره «ذخیره 6 و هم گذرانیده 


"ابت از زو بار خدمت نظام » شانه خالی میگ 
۳ « کلاغ» بحا اعلام آمیدارد که تاریخ بر 
2 ال ..» آن یست که در شناسنامه‌اش نوشته شده 


له این نامه‌ها بامضای ها رود ۳ 
" همچنین ناماهای فراوان دیگری از همسن 


و قبیلٍ هیرسید. ثابت میکرد «کلاغ» از کوچکترین 
۳ تعداد ی نامه هص زبادتر میشد یا براي 
۱ بیدا کردن و بسنده نامه دست تکار شب > سرانجام 
وسنده زا پیدا گردند . دختر کی بود بنام «آئّل» 
که خواهر آقای «لاوال» عضو شهرداری بود که رای 
خود او هم نامه‌های بی امضاء میفرستاد وچون بعض 
نامه‌ها اهانت آمیزبود » لاوال از وسنده آن شکانت 
کرده‌بود . 


«لوئی شاوانس » سناریو و نمایش‌نامه نویس, 


از وقابع شهر تول وان نامه های بی امضاء الهام 
گرفت و سناریولی بنام « کلاغ» تهیه کرد که شروع 


آن چنین ود : 
و ی ی : 


1 ابر آلود آن در پروازند و ... » زیرا همانطور که 


گفته شد نوسنده نامه‌های بی‌امضاه زیر ناماها را 


0 « کلاغ» امضا میگرد . 


«زرژهانری کلوزو» بسال ۱۳ از سناربوی 
هزبور فیلمی تهی ه کرد بنام «کلاغ» که هنرییشگان 


| . مشهور آنزمان در آن فیلم بازی کردند. این شیلم 
. سروصدای عجیبی براه انداخت و از آن بعد ء کلمه 
1 «علاغ مترادف با کلم نویسنده امه های بیآمها 


ی نشب , . 


وس من وس یت سح جوم موسر 


سییر 


کنیع 


/ 
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بیط 


پیر تلار دوشاردن 


ری 


جمهوری سوم فرانسه 


ی یداب ایا 


فلاسفه حمهوری سوم کر انسه 
ببر تلاردو شاردن منو‌تمت مه ۵تعطانه2۳ موز 
۱ . ۱۵۵۵ 
بابستی اجل فر ارسد تا نام مر دوشاردن : 
معروف خاص و عام گردد ۸ ی کر زج 
متخصصین دیرین‌شناسی شهرتی نداشت . اما درسالهای 
اخیر » انتشارات «سوی» يك سلسله کتایهائی منتشر . 


نموده که منضمن نتایجی هستند که شاردن از معلومات . 
|دیرین شناسی خود استخراج رده . با تهوری که کلیس . . 
ارا بوحشت انداخته » تاریخ تحول سیاره ما و پیدایش . 
| تبدلات مختلف آن از ماده خام تا ظهور حیات و تا . 
! اندیشه را شرج داده و بیمی از این حیث بخود راه 
| نداده تا تشر را در تمام زنجیر های #توا بطم ۳ 

؛ تحمیل نموده گرفتار سازد . 


دیرین‌شناس 6 فیلسوف و عارف در قالب تلاردو 


شاردن درمیاً بند تا بماورای زمان حال دست اندازی 
| کنند و تجسمی از بشر و جهان آینده بدست دهند . 
زو او که بدستباری روشهای علمی بدقت و صراحت 
اقاطعی درنتیج هگیریهای خود خو گرفته » سهی کرده 
*است در تر کیبات فلسئی خود از شاخ و برک‌های 


خیالبافانه احتر از جوید . بعقیده او بشر ء بااتکا به 
عو امل حبوانی که در او هست » عوامل روحانی را که 
در او وجود دارد توسعه می‌دهد و سرانجام بجائی . 
میر سد که خارج از حوزه زمان و مکان » به‌روحانیت 
محض و نقطه غائی اختتام خود واصل می‌شود .وچون . . 
تلاردو شاردن تفکرات خو درا بجاهای دورترمی کشاند. 
نامکان «فوق بشر » آینده و همچنین به کشیده شدن 
دامنه اندیشه به‌سیارات که در طی‌تحولشان د رکهکثان‌ها .. 
بماده دست پل و زف ‏ اقا تلف ی ۱ 1 
معتقد میشود . ۱ 


میگل دواونامونوئی یو گو 
«هیچ تلائی قوی‌تر از 

تسلای نومیدی‌نیست » همانطور 

که هیچ امیدی آفربننده‌تر 


مشود که مردم جویای صلح 


هستند . این ادعا حقیقت دارد؟ 
من جواب میدهم 0 
جویای در زمان 

وطالب جنگ در وقت صلح 
هستند . آنها آزادی را در زیر 


ِ استبداد و استیداد را 
اه آزادی آرژو می کنند 1 
وانگهی‌درباره آزادی واستبداد 
همیشه‌هم نمیتوان‌ضرب‌المثل : 
«انسان گ رگا نسان‌است »را بر 
زبان راند» چونکه اغلب انسان 


بره‌ای برای انسان اس 2 واین 


مستید نیست برده میسازد ء؛ 


پلکه عکس قضیه بیشتر صدق 


دو اسپانیو ش 
میگل‌دواو نامونوئی بو گو 
0 7 ۵89۲0۵0 هل ول 


۶ -- ۱۵,۳۲ 
فلسفه اونامونو را نمیتوان بدرستی ارزیابی کرد 
جنانجه اشعار اورا بحساب نیاوریم . اونامونوی متفگر 
از اونامونوی شاعر جدا نمیتواند بود . وی قضاون 
بك منتقد فر انسوی را قبول دارد که در اشعار او بجز 
تفسیرات و تحلیل‌های همیشگی از شخصیت خودش » 
از ملت ی و از رویاها و ابدآ لهای این ملت‌چیز 
دیگری نمی‌بیند . ولی اواظهار می‌دارد که همرو دانته 
هم چیزی بجز تضیرات ننوشته‌اند . وی بز رگترین 
تحقیقات خودرا به چهره دن کیشوت اختصاص دا که 
وی را مانند يك سرباز افتخار » زندگی و ابدیت 
مجسم میساخت - دون کیشوت فناپذیر » مرد مضحك و 
مسخره‌ای است ولی دون کیشوت فناناپذیر درعین‌اینکه 
به مسخرگی خاص خود می‌بردازد » خود را فوق او 
قرار میدهد و بدون انکار کردن او براو پیروزی 
حاصل می کند . شوق ابدبت «تمی» اس ت که م‌دام 
فلسفه و شعر «او نامو تو» بدان باز میگردد . اودرعغعل 
هیچ تسلای خاطری نمی‌بیند و بیشتر بایمان تکیسه 


راز اندیشه بضورت تاریخ نزاع بین 
و ساله و ی یت یه و میت ۷ 


نف برنمی‌دا ند . ِ 
اونامو نو خودرا ۱ سح ایذیزی 
می‌نامید اما تبخر او جنبه عام داشت . در يك * 
فادر بود سیاق اسکاتلندی خاص شعر 1 
برنس با اختلاف بین دوعارف آلمانی نها متخی ۱ 
آلمانی صحبت از آت ) شنیده وو دند نشات: لد 
نجسی خدا را بايك دوح «اوتبلیتاریست» توام‌می ۲ 
ولی اعتر اف می‌نمود که تصور ۳ ی از 0 
خطور می‌نمود رت ۱ 


( ردان 9 بود که بیوسته بود و 
کتایهای او عبارتند از : احساس 0 2 
۱٩۱۳(‏ » احتضار مسیحبت  )۱۹۲9(‏ 


متولد در ۱۸۸۳ : ی 
+ هرچند اورتگا ی گاست ترا انا سا 


تبعید او 7 0 
با رژیم ثرانکو مخالف نم ایتوصف ز نسبت ! 


نشان نداد بعنوان ناشر 0 مة 
ات معنویٍ 0 و تچ 


۸ ی کیهان هفته 


برجسته‌ای معرفی نمود که هرچند از تمدن اسپانیا" 
مابه گرفته بود ولی افکار و عقابد او مورد بحث‌محافل 
اورتگالی کات نخست زیردست ژزویت‌هاترییت 
شد و سس در دانشگاه مر کزی مادرید به تحصیل 
برداخت و بسال ۱۵۹۱۰ استاد الهیات آن دانشگاه شد. 
قبلا دروس هرمان کهن را دنبال کرده بود و لی‌بيشتر 
به قلسفه هوسرل و دیلتی علافه نشان داد . ننیجه‌نهاتی 
این تماس بافکر آلمانی مخالفت با ابدآلیسم بود .وی 
منهوم عقل تاریخی دیلتی را پذیرفت ولی حدود آنر 
وسیعتر کرد و از نظرات استاد خود هم تجاوز نمود . 

و ابن نکته را بمیان آورد که آندیشه دمی‌خیلی 
کمتر از آنچه عموما تصورمی کنند با منطقی عمل‌م ی کند 
و انسان دريك تاریخ معین بدنیاامده و با سنثی معین 
تکوین گردبده و در محیطی که توسط عوامل تاریخی 
تعیین گردیده زندگی می‌کند . بنابراین » هرک سکه 
بباندازد و تفکر با الفاظ و اصطلاحات متحر لك راباد 
بگیرد . و چون حیات انسانی حقیقت اساسی است که 
هر حقبقت دیگری را متضمن است پس این تاریخ است 
"کاعلم اصلی و اسانی است نه فیز يك . 

ودر موضوع فلسفه ایدآلیست که بر مفهوم‌حقیقنی 
متکی استا: .49 ور 3 نفس محبوس درخود شده و در 
داخل اعمال و حالات روحی خودش و جود دارد » وی 
اعتر اض م ی کند که يك چنین هستی مخالف باز ند گر 
است » چونکه معنی حبات جز این نیست که از خضودد" 
خارج شود و خود را در دنیا عرضه کند . وجدان 
محصول تاریخ است اما گذشته اهمیت تاریخ راضعیف 
نمی کند . علم تاریخ مقدمات آینده را نهیه میکند و 
همین سبب ارزیابی تاریخ ازفکر _میشود . زیرا درنظر 
اورتگاس ‏ عمل بدون فکر به جز هرج و مرح‌چیزی 


ایتالیای حدید 
یش از ابتالبای جدید 


زان بانیست ویکو ۶۵ 800۱۱51 - 20[ 
۸ - ۱۷6 

ژان باتیست‌ویکو » فیلسوفو مورخ و حقوقدان 

در ناپل بدنیا آمده و در گذشت . کتاب عمده او بنام: 

اصول يك علم جدید که با طبیعت مشتر لك ملل ارتباط 

دارد (۱۷۲۵) در ,۱۸۲۵ توسط میشله تحت عنوان : 

اصول فلسفه‌تاریخ بفر انسه‌ترجمه شد . هردر » ا و گوس 


ِ 
۱ 


کنت و خود میشله در او بچشم يك فیلسوف مترقم 
می‌نگر بستند و حال آنکه چنین نبود . در واقع و 
اعتماد عصر خودرا نست به عقل آنچنانکه د کارت آذر 
تعربف می کرد نشان نداد و عقیده نداشت که علوم‌دقبه 
بتوانند حقیقت پیچیده و عمیق دنیا را نشریح سازند 
برزعکس کتاب او به مطالعه در طرف تاريك و بی‌منتها 
طبیعت » طرقي که مورخین وشعر! می‌شناسند و بحیان 
مذهبی » اخلاقی و سیاسی شناخته شده دلبستگی نشاد 
مي‌دهد . 

اگر او به شیوه دکارت استدلالی نبست به شیی 
فرن هبجدهم هم‌چنین نیست و از تاریخ » ادرا کی 
مسیحی دارد و با بوسوئه همعقیده اس ت که مشیت الهر 8 
سیر حوادث را رهبری می‌کند ولی بطورمصیم هر 2 
مداخله معجز آسا را رد می-کند و فقظ به تعیین‌قوا 
طبیعی تاریخ اشتغال میورزد . وبعلاوه » وی افلاطو 
است و میخو اهد نظام ابدی اشباء را کشف کند 
«تاریخ ایدآل قوانین ابدی که سرنوشت تمام ملل 
پیدایش و پیشرفت و انحطاط و سرانجام آنها بداد 
تست اشت ۰ پس فانون مشهور حالات سا گنه کات 
بدان رسیده آنطور که کنت بیدا بدان معتقد شد ؛ 
پمیی ادامه برگی تفعیق شرت ی ۳ 
هرملت متوائیا دوره خدایان » عصر قهرمانان و عیا 
ق سود میبس : 


انسان رقص ر/ با عضالات خود خلقمیکندنه با مغزش 

«مورس زار هنر رقص را با قدرت‌نبوغ خود از فلاکت نجات داد . قبل از 
او باله از دنبای ما بسیار دور شده بود؛ ی ار این هنر واقعی را با احساس‌دوران 
ماآشتی داد و همین علت مقامات هنری‌ب ارس تتوانستشد ؛ ذوقکهنه ودره ۰ 
فر سوده‌شان را بادنیای تازه‌ای که بژ ارسخو است بروی هنر رقص بکشاید تطسق 
دهند وموریس بزژار تاتر «مونه»بر و کسرا صورت معبد باله مدرن در آورد . 
اقگنده‌است ۰:۷ ۱ 


روی يت با الشانت و در حالن: کف سر را خیم کرده و 
دستش رابروی گونه نهاده است بخود مینگرد . 
لحظه ای نجب و راست‌متمایل می‌شود » حر کت خو درا 
باثرمش از سر می گیرد ودراینحال پاش راخم و ساق پاش 
. را مستقيم نگاه داشته و چشيم تصو بر خود درآ ننه دو خته است» 
کوئی منتظر - مشاهده حر کت و با اشاره‌ای است. سیس سررا 
بعقب می‌اندازد و چشمانش مثل نقاشی که مدلی را مجسم کند. 
ست؛ میشو ند. ات که بروی شانه متورم و گرد خيم‌شدد » 
حالتی دل‌انگیز وتقریبا زنانه باندام او می‌بخشد . او بعدها ‏ 
بمن گفت : «هنگامبکه نقشی زنانه تنظیم م ی کنم » بکلی زن 
می‌شوم.» دوباره جستجو می کند ۱ راه مبرود » لمس می کند» 
متوجه اطر اف نیست » افکارش منحصرا بر روی‌روبااش‌متمر کز 
شده‌اند . حر کتی طرح می کند سپس یکی دیگر » در کمین و 
گوش بزنگ جسم خودش است » گوئی در اعماق وجودش» 
پیداش سحری ناشناس و به بند کشیده را آرزو م ی کند و 
درعین حال ازآن مبترسد . وناگهان کشف » مثل تشنجی‌ظاهر 


ی 
1 ی 


هرمن با او ای ات ۱ 
" دختر و 6 حر کات خلاقه اورا روی اشل صحنه تکرار 
منعکس می کنند . «یزار» عرق‌ریزان می‌ایستد صدایش در 
سکوت » خفك ۰ عصبی و امرانه ؛ پلند می‌شود : «خوب ۰ 
دخترها » از سر شروع می کنيم ۰ بااشاره‌ای بسوی پیانیست» . 
,نت‌های يك «بوز وکی» فضا را براز حزنی سنگین می کنند 3 
اکنون » قوی , مردانه ‏ در کنار من نشسته و بكصندلی: 
: در مقابلش نهاده و باهایش را بآن تکیه داده‌است . نگاه 
تیزبین او به صحنه دوخته شله . هرحر کت را در چم خود. 
احساس می کند 6 بازوی بیچیده از عضله‌اش در فردی‌چهرهع 
| پرواز می‌کند ودراینحال رقص را رهبری میکند .  .‏ 
" روی صحنةٌ «مونه» در بر و کسل , موریس بزار مزع 
«دونژوان» را تنظیم م ی کند . 
دون‌ژو ان‌در حقیقت وصیت‌نامه هنری موریس بزژار سیو. 
پنج‌ساله و. بز رکترین تنظیم کننده رقص باله اروپاست ءنمایش 
کاملی است. که‌در آن همهتجربیات هنر تنظیم رقص( کر گرافی؟] 
و کا رگردانی خودرا خلاصه میکند . 3 


چ چا وچ برچ وچ و وب 


س ‏ چرا این کرگرافی اسپانیولی راروی موسیقی ت 
بوزو کی بونانی تنظیم کرده‌اید ؟ ۱ 


ج - اغلب هنگام تمرین ‏ برای ایجاد محیط خاصی از 
لحاظ روانشناسی » از موسیقی‌ای استفاده میکنم که بمرنیزه] 
می‌نمايم . همه «بولرو» ی «راول» را روی آهنگ «بچه دای 
پیره» «لزانفان دوپیره» تنظیم کرده‌ايم . همان ربتم است . 
می‌خواستم جنبةُ گرفتة اسپانیولی را از بین برده » عثق ‏ 
واشتیاق ابجاد کنم . «راول» را در آخر اضافه کردم عالی / 
شد . در اینجا هم همینطور : متن دون ژوان بطور عجیبی : 
ابپانیولی است د می‌خواد دی ۰ 1 ۳ 9 ی 


بهمین جهت بوزوعی را اتهان کر ۱ ن ک 
های مختلف » در عین حال ۳ 


3۹ 


هر این مورد بحصوتی با ۲ 
در حال ستاش ی مدرن از ت «جونی مایب 


۱ 


ین زمینه تهیه کردم . انسان دم ور ترا ۱ 
مپآورد . نقثه هائی که پیش خود بررسی می‌کنیم و قبلاتعریف 


7 34 می‌تمائيم » اغلب حین کار گردانی از بين میروند 9 
اچ چد چ چا چ وود و اد چا 


س - آنچه مرا متحیر می‌کند » سرعت شما در پدید : 
آوردن آثار جد ند است . در مدت سه سال ونیم که از آمدنتان 
به پر و کسل م یگذرد » ده باله تنظیم کرده‌اید .  .‏ با نا ۳ ۲ 

و 


ان خاصیت 0( مثبت ۰ بقیه ‏ 
می‌تو انستم 6 نام ۳ پای آنها قید نها 
بدستة من هستند. را 
رقاص ر برقضص 0 


ره وی 2 
را ِ ی . مثلا تئاتر توانسته خودرا از قید 
* ولی اینکار در مورد _ بر 


۹۲ ۱ کیهان هفته 


دص .. . مصنوعا عاشق موجود مورد نظر شد ؛ عاشق يك انسان » يك 
۱ عقیده » بك شیئی . برای خلق کردن » باید همة وجودم 
مستغرق ؟ بعنی عاشق باشد . در مدت تهبه يك اثر مهم ب 
مثلا افسانه های هوفمان - با دو روحیهُ زندگی م ی کنم . هیچ 
جنر غبر عادی در زندگی "روزمره‌ام دیده نمی‌شود . همچنان 
عاقل» آرام باقی می‌مانم ؛ ولی‌درباطن شخصیت‌جدیدی‌می‌جنبد. 
وسعت_می‌گیرد ودر وجودم خانه می-کند . تا زمانیکه خلق 
اثر » آزادم می‌نماید . یکسال با هوفمان زندگی کرده‌ام:. اثر 
اورا در ,طفولیت خوانده بودم . همه را مجددا خواندم . 
زندگی عجیب دو شخصیتی : هر آن خود هوفمان ودم » ودر 
عین حال عاشقش بودم وبااو گننگو می‌ کردم . تا شب اول 
نمایش » بااین شخصیت جدید هدر وجودم‌منزل کرده بود» 
| می‌زیستم . اگر بابن درجه از همآهنگی برسید » همه حر کات 
:ٍ ووجودتان » رقص‌را خواهند طلبید ؛ آنها خو اهند خواست بهر 
نحوی شده » ادرا کات خود را مجسم کنند و حرف تین ۳ 
چون در مورد ما . جسم است که هم مخترع وهم مجری است. 
البنه من سرهالی ایجاد می‌کنم : وقتی از جهتی خیلی پیش 
رفتم » عکس آنر | انجام‌ميدهم : خشونت » خشونت » خشونت... 
قطع می کنم . رقت بکار میبرم . نباید چیزهارا تا آخر » 
مطایق میلمان ادامه دهی . 
ی 
س ‏ رقاصهای شما تشکیلات کلاسیکی دارند . کگذشته 
از آن هرروز صبح درس می‌گیرند . آیا ابن انضباط کلاسيك, 
با 9 از تقدس و به تجسات خود می‌دهید » 
۱ مب رقش میا منت خیس ار ۳ 
9 برای من منز لف نرورش قدرت تیان است :.سدت انساد را 
بسیار متناسب می کند . ولی من از آن بیشتر باین دلیل استفاده 
می کنم که معتقد به انضباط وقاعده هستم . لازم ومهم است که 
هنرمندان من با میله تمرین کنند » بیشتر بخاطر نیرو وقید 
روزانه‌ای که ابنکار می‌بخشد تا خود ورزش . 
سس 
س ب ولی خود شما .. ؟ 


۱ خ مت توسیله ونشت. . توسیله عشق : اتصور هتکن تقو آن 
۱ 
۱ 


ج س من هرچه بیشتر ممکن باشد » ورزش می‌کنم » او 
برای اینکه تناسب اندامم را حفظ کنم ؛ گذشته از آن باسن 


۰ ما ان ان ی ۳ 


رقص ۱ 5 1 


و مسئولیتی که بعنوان سرپرست يكك دسته دارم » پیروی از 


انضباط واینکه شخصی » هنگامیکه حرکتی را اشتباه انجام 
میدهم » تذ کر دهد » برایم مفید است . دلیل مهم‌تر اینکه 
رقص برای کسی که آنرا می‌سازد واجب است . انسان رقص ر | 
با عضلات خود خلق می کند » نه بامغزش . برای بیدا کردن 
خر کات باید دارای ساق پا بود . همه ک رگرافها در بنجاه 
سالگی از رمق می‌افتند . مثلا «لیفار». : بکلی از بین رفته‌است. 

ولی توجه کنید : اگر نظم کلاسيك را قبول دارم » در 


عوض روح آنرا رد می‌کنم . این روح برای من بمنزلهةً ذره‌ای . 


از حقیقت است که خواسته خود را بعنوان حقیقت جهانی 
جا بزند . رقص کلاسيك در ۱۳۰ سال فقط متعلق به چهار 
تنور بوده . در ۱۸۳۰ و جود آمده 3 فر اسه 6 روسبه 
ایتالیا و برینانیا رونق یافنه است . ادعا کرده‌اند که این » 
رقص حقیقی است » در حالیکه چیبزی جز یکی از انواع 
اروبالی آن نبوده‌است . رقص دل‌انگیز اسپانیولی ؛ فقط از 
سی وینج سال بیش اززمان «ارژانتینا» شناخته‌شد. 

گاهی روی صحنه ایرا » رقاصه‌ای‌با آرّاش: نی‌ساهیوست 


برای سرگرم کردن تماشاچیان رقص شکم. انجام میداد . 


هنوز هم در بعضی از نشریات » ستند احمقهانی ک؛ 
از حر کات رقاصه‌های «بالی» حرف میر نند و با درباره رقص 
هندوستان می گوبند : «رقص نیست. » 

پس آخر رقص چیست ؟ 

" اگر هنر پیشه باشید وبخواهید روی اصول کلاسيك کار 
کنید . باید وآرد «کسی فرانز» شوید . در آنجا نمایشنامه 
های «موثیر» » «موسه» و شکتییر را بازی خواهید کرد ۰ 
اگر بخواهید در رقص از سك کلاسياك پیروی کنید » 
وارد اپر| خواهید شد . ولی در اینجا آثاری که بشما پیشنهاد 
خواهند . کرد » بی‌ارزش و کم اهمیت شتند . ورود به ایرا 
بعنی زندگی در میان ظواهر. ابنجا در«مونه» . اگر بخو اهم 
از یکی از رقاصان گروه باله که بنظرم دارای خصوصیات 


لازم باش ء برای ایفاء نقش اول استفاده کنم » هیچ مقررآنی 


مانعيم نخو اهد شد . در حالیکه در پارس مجبور خواهم شد 
برای بازی در نقش يك دختر بچه » از ستارةٌ چهل ساله‌ای 


استفاده کنم ۰ 


رقص. از صدوپنجاه سال پیش بابن اف 6 در دنبای 


اقا کنننم "راز مومیائتی ومربیان برنکه به حق 
تقدمشان آویخته‌اند » زندگی می‌کند ؛ دنیائی که از مردم 


تاریخ » زندگی وهمه چیز بر بده‌است . «ژیزل» » «کوپلیا» » 


گذر انده‌ام . و ود 


۰ 


بالا 


3 


آنجا را ترلك کردم » مثل این بود 


خر «رویز 


مو 


باچه 


» » « کوبلیا» )) 


ژیزل» ... «ژبزل».. 


ِ هیچکدام نمی‌توانستند دای 1 کشانده سلن موریی وی 


. کرگرافی باشند - بخصوص که او خیلی دير بعنی در سن 
دیلم باین فکر و ۰ در این مورد از او سئوال کردم . 


3 گفت : «شروع بنو شتن کردم . ولی از آنچه می تو شتم را 
نمی‌شنم . دوستی از رقص بامن گفتگو کرد . اولین درس . 
را گرفتم " . واینکار 7 ۹ دادم تا روزیکه رقص هم قانم ‏ 
کر آنگاه شروع بنوشتن کردم .) 

هشت روز بعد » چون ۱ [ 
کردم گفت از نم ۲ کت ۳ 

پیدا کنم وتمربن رقص تناسب اندام بنمایم ...» ۱ 

. وقتی پدرش از موضوع اطلاع یافت فقط يك فرط 
قائل شد : «دیپلمت را بگیر . » موربس جلو تر هم رف ودو . 
دانشنامه در رشتةٌ فلسفه بدست آورد . . 
. تمرین رقص کرد » سه ماه در اپرای مارسی بعنوان رقاص ‏ 
و یگ راد دی میت از همه انم با ی 
0 ی داش ی ی ی 
۹ چهار گوش قد کوتاه باپاهای بهن » در رقص .لاسياث موفقیتی . 
کسب کند » بیزار ونومید شد . . 
درسال ۱۵۵۹ بخت با او باری. کرد . درویشی » طی - 
نمایشی مورد توجه «ژان لوران» که تنظیم کننده مسافرتهای . 
نمایشی ومنقدی معروف بوده قرار گرفت . ان شتف ی 
گفت : «اولین باری که رقص اورا دیدم » در نمایش «ضیافت . 
عنکبوت » اثر روسل می‌خزید . اونقش يك کرم را ایفا کرد 


و او را دسته وپابسته در پشت پرده بر روی زمین می‌خواباندند . 


واو در حالیکه دور خود می‌پیچید » تا جلوی. يك سیب . 


م‌خزدد ویدرون آن میرفت . نقش جالبی نبود . اصلا دار 


در آن زمان » حتی موقعی ْه نمی‌خزید ‏ رقاصی فوق‌العاده 


سب + دی ارززش بود ... باوجود اين » خوشم می‌آمد از این پسر لگ در س 


9 د استفاده کنم ... با او حرف زده بودم. روحیه‌ای ... 
۱ 9 همان موقخ 3 افکاری در سر می‌پروراند . 1 
میز نیج نمایش 6 ی ی 3 ژوان. 


رقص ...۰ 


ثباس بو فیده است . او جوان ساده‌ای بود ۹ مغزرش , از نقه | 
های متعدد می‌جوشید و در شهرستان بند ‏ نمی‌شد . دلشوا 
میخواست به پاربس برود . در آنجا بود که موفقیت بسر اعثْر 
امد ۱ 
موحودی افراطی » حذاب , شیفته . ۳ 
۱ لوران بمن گفت : «صبح یکی از روزهای نو آمبر ها 
من پیوست .. تنها تکدست. کت و شلوار داشت ولی بنج شم 
دست لباس. نماش مر بوط بفرون گذشته در چمداش 1 


۱ 
مبی شب : . رعدها کمتر کسی را دیدم که باندازه او عاقمند نک 


ناشن :"هر گز از جلنه تمرین ینت نکرد.. او افر اطی ‏ 
خوش آیند ومجذوب بود : ساعتها بحال زانو زده در کلیس( 
ونیز بسر می‌برد وروز بعد مدتها هوی وهوس بی‌حد وحه 
از خود نشان میداد . هنگامکه در بارس اولین فیلمه!| 
ژاپنی را بمعرض نمایش گذاشتند » او همةّ اثاث خود را حو 
ریخت . در اطاق محقرش غذارا روي زمین می‌خوردند ۱ 
خسته کننته بود . قادر بود يك شب تا صبح‌حرف بزند وبا مل! 
سه روز لب باز نکند . ا وک رگراف مبتذلی بود وفقط من بو! 
که مدت پنج سال » ایمان خودرا نست باو حفظ کردم . در 
زمان دیوانةً رمانتیسم بودم . او «پوچینی» » «لئون کاواللو! 
«پارس» را دوست داشت : من خودرا مدرن‌ثر از او میدید 
ولی در ننظیم رقص خود ودبگراث سرعت عمل بخرج میدلژ | 
هنکامیکه یکی از رفاصان حثی اگر بهتر از خود او بود | 


ک رگرافی نداشت » او داوطلب می‌شد . از خلق کردن لا 


می‌برد . کیم کم در گروه من » قدرتی بدست آورد . بصور 
هستةً گروه و ناظر فنی در ] مد . «سولانر شو ارنس» معر و 
نخست با عدم رضایت » قبول کرد تحت رهبری او کار کل 
بزودی دبگر نمی‌توانست از وجود او صرفنظر کند . او قدر | 
اینرا داشت که هیکل و هثر وقریحهُ خاص هر کدام از بازیگذا 
را بنحو احسن مورد توجه قرار دهد . او حاضر می‌شد 

تمام نمايش ها نقش بی‌ارزشی بازی کند . از کشوری بکث| 
دیگر مي‌رفتيم: آلمان » اسیانیا » ابتالیا » پرتقال » افریقا 
شمالی » سوئیس » لندن » بر وکسل - ودر این مسافر نها ۰ و9 
#اقل بیست بار به مردم نشان دادم بدون اینکه توجهی سو!| 


1 
1 
۱ 
۱ 


رقص ۰ ً۹۷ 


جلب شود . در ۱۵۵۴ خواستج نمایشی در پارپس عرضه کنم . 
در تئاتر «اتوال» » «بالةٌ رمانتيك» را همراه با «درودی به 
۰ شوپن » بروی صحنه آوردیم وتقریبا همه نمایش را بژار شخصا 
تنظیم کرده ود . شکست ما فوق‌العاده بود . مدیر تناتر 
م یگفت : «سالن را فقط بخاطر اینکه موسه را نبندم » بشما 
اجاره داده‌ام . » هرشب در حدود دویست هزار فرانك ضرر 
می کردم : سال بعد »ء رقصهائی روی آثار «لیت» «بر لبوز» » 
«اسکار لاتی» . تنظیم کردم . و باهمان شکست سال قبل رو رو 
شدیم . من بخاطر رقص بژار » سرمایةٌ هنگفتی خرج کردم ... 
سومین نمایش در سال ۱46۵ فرا رسید و همه چیز برای 
بژزار وخود من » زیر ورو شد . 


درخشیدن ولی بسوی کجا ؟ بسوی‌چه ؟ 

لور ان که معتقد بسك کلاسيك است ء دراین راه همچنان 
با لجاجت پیش میرود ومتوجه نیست که دوست خودرا - در 
وافع با رضایت خود او - براهی کاملا مخالف جسم وروح 
و آرزوهاش می کشاند . 

آتش هنوز زیر خاکستر است . بژار احساس م ی کند ک٩‏ 
درجا میزند ‏ می‌خواهد بدرخشد ء ولی بسوی کجا ء بسوی 
چه ! در حالیکه مشغول مهیا کردن سومین نمایش در پاریس 
است » آنچه را که «يك چیز قوی» که بتواند سروصدا ایجاد 
لب + مي‌نامل + چستجو می‌نماید » می‌خواهد دشتی بر ری 
میز بکوید . 

چند تن از دوستانش توجه اورا به مطالعانی که 
«پیرشیفر» و « پیرهنری» در مورد موسیقی که از اصوات 
طبیعی گرفته شد و آنر ا موسیقی ذاتی می‌نامند » در استوده‌های 
رادیو تلوب زیون فرانسه بعمل‌می‌آورند » جلب کردند«پیرهنری» 
بمن گفت : این موسیقی در آن زمان هنوز شناخته نشده‌بود. 
فقط يك کنسرت در دانشسرا داده‌بودند. «باتری‌ف رگاس».وسیس 
«سمفونی يك‌امرد ثنها»را که اثر «شیغر» وخود من است.در 
اختیار بژار گذاشنم . فوق‌العاده منقلب شد. مثل این‌بود که 
این موسیقی برروی اواثر گذاشته و آزادش کرده است. دیگر 
اسمی ازاو نشنیدیم. دوماه بعدء آمد و گفت: «تاده روز دیگر 
تمربن عمومی‌است بر ای‌تماشا ببائید ...» آن‌وقت بود که‌میهوت 
وهاج وواج شدیم ... » 

حق هم داشنند: روی صحنه » بجای دامنهای فنری 

رقاصان رمانتيك , تنها يك‌مرد بابالا تن لخت دیده ميشد کس؛ 


حرکاتی میان چند رشته طناب و بهمراه موسیقی وحشی ‏ انجام 


میداد . مردیکه هر يك ازح رکاتش » انزوای تازه » جنگ » 


عشق رامجسم میکند ونمودا رکاملی است ازانسان دوره خودش 
اولین مردی دراروپا که روی صحنه »فریاد اضطرابی را که 
ترجمانعصرش میباشد » ازدل بیرون میکشد . تحول وهمچنین 
پیروزی » کامل‌است . در شب‌اول نمایش همه سالن بباخاسته 
وابر از احساسات میکردند. روزبعد » روزنامه‌نوسان او-را 
تحسین کردند . «بژا رکوچولو» که همهء کوششهای دشو ارش 
را بدیده ترحم می‌نگریستند » اکنون بز رگ خیلی بزرک . 
شده . در عرض بعاعت ‏ باله فرانسه را باندازه بیست وینج 
سال جلو برده‌است. اوا کنون قهرمان باله مدرث است»«لو دمیلا 


چر نیا» می نو یسد: 


« دیشب قدم عظیمی بر داشتاشله‌است ۰ » سمفونی يك 
مرد تنها » نتیجه‌ایس تکه ک رگرافهای-بز رگ و کوچكه از 
فعالیت‌های خود طی سالیان دراز انتظار داشتند .سبك زار 
همان‌روز» با چنان وضع‌غیر منتظره‌ای بوجودآمد که خوداو 
در حیرت‌است : 1 

« در حقیقت »این‌باله چیزی‌است که خارج از اراده 
خودم ساخته شده . البته » بعد فک رکرده وموضوع را تشریح و 
توجیه کرد‌ام. ولی درآن‌موقع مثل اینستکه گوئی این‌باله 
دمن هدیه شده‌است. » 


دا را چا چا را چا چا چا چا چا 
س - ابنهمه انقلاب بخاطر يك‌قطعه موسیقی ؟ 


ج - مهم »خوبی یابدی آن‌نبود:بادیگرآهنگهااختلاف ‏ 
داشت . باید انسان خودرا باآنچه زمان اقتضا میکند »وفق . 
دهد . موسیقی مدرن متعلق بده‌سال پیش است. با «ميك‌و 
سینیون » بوجودآمده. ولی من اصلا خبر نداشتم. فقط باآنچه 
در کلاسهای رقص مینوازند » آشنابودم. دوبار برای شنیدن 
«لاباستورال» و آثار چایکوفسکی به «یادولو» رفته بوده. 
تازه بهشوین رسبده‌بودم. که ناگهان این دنیای ناشناخته‌موسیقی 
در بر ابرم قرا رگرفت... وهمه بقیه‌را - «شو مب رکگك»»«ب رکت». 
«وبرن» - با من آشنا کردند. وقتی بیست سال داشتي 
قطعاتی مینوشتم 0 خوب نبودند » معهذا نوعی‌مدرنیسم 
درآن‌ها احساس ميشد . آنچه در «سمئونی مردتنها » بافتم 
همانهائی بودند که نتوانسته بودم درنوشتاهیمبگنجانم,چیزهائی 


رم 


کردم . » 


7 1 دکهه چسمم : اف تم در رزوی بیانش بودوقید میسن "۳ 
بروزش ها هه ۰ 


رن موقع » » بزّار باگذشته بکلی برید . وا 
درسه زمینه انجام داد: قدرت عرضه هنر ورینات 6 همچنانکه 


شرحش رفت »موقعیت اجتماعی» چون او پیشرو فن رقص 


شده‌بود »> وسر انجام ِ عطو فت وعو الم روحی » باین معنی که 


سه‌سال بعد» پس ازمدتی مشاجره باژان‌لوران - رفیق روزهای 
یه له اور درسشن ی سر ری فرنه و بر اش 
بمنز له پدر بودب بهم‌زد. 

از آن ببعد » کارها پشت سرهم روبر اه شدند . بژار مست 
ازآزادی وصاحب‌اختیا رکارخود, کوش خود را چندبر ابر کرد 
و در عرض چند سال » خودرا بعنوان بهترین ک رگراف اززمان 
«زژروم روین» ببعد » معرف ی کرد . «سفر بقلب‌يكکودك» » 
« لو تلك» 6 «هوت و لتاژ» » «سو نات بر ای سدنفر» » «ثانیت»» 
«ارفه» » باله‌هائی که بقول رقباش « دارای سبك ورزشی 


تن » » ساخت . . درسال ۸ تناتر «مونه»بر و کسل که 


میخواست «برستش‌بهار» اثرستر اوبنسکی را بروی صحنهآوردد 
درجستجوی يك کر گراف‌بود. بژاردربر وکسل‌بکمك تلویزیون 


بلز بك کهچندین باله اور افیلم‌برداری»بخش وحتی‌نارش داده» 
بسیار معروف بود. گذشته ازآن »میدانستند که بسرعت تنظیم 


میکند - وآت‌هاهم عجله داشتند . ب اریم نگفت: 

۰ «در موقعیت دشواری قر ارداشتم. بپول تدش ات ۱ 
از آن» دسته‌ام کوچك بود . دلم می‌خواست وسیع‌تر کار کنم . 
دلل تدر نازده » در مدت سه‌هفته رقصیرا که حتّی با نت‌اول 
موسیقی آن آشنائی ۳ بارقاصان ناشناس 6 ۳00 


نتیجه حاصله عالی بود و خیلی‌ها و 
را بعنوان شاهکار بژار تلقی کرده‌اند . اندکی بعد» « مونف؛» 
او پیشنهاد کرد بای همیثة رهبری گروه باله اورا بهده 
گیرد و بنجاه رقاص سیارماهر در اختیارش گذاشت .)کنون 
دیگر وسیله‌ای زا که تا آن زمان. کسر‌داشت» بدست آورده‌بود. 
مانعی درراهش و جودنداشت. 

ممکن است مرتکب فتلْ شوم . 


«برستش‌بهار» بخوبی یکی از تمابلات اساس بزژار 


یانقان ,میدهد:: بویت .او خطر تغییر: دادن .مت دار 


مبکند که در آن انسان‌های اولبه طعمه ببقید و بی‌حد وحصر 
طبیعی هستند ولی در عین حال بشرند و در اعماق ضمسر 
۰ تاریکشان » طلیعه محبت ورقت رادر می‌یابند.بدویت وحشیت 
باین ترتیب است که بژار فوای تندی را که دروجوش‌هتند 


تماشا گر انش » بخصوص طبقه جوان که خشونت وفسق‌وفجور 


مشتر کا بطور ناخودآ گاه » در عمق ضمیرشان خفته دارند» کثف 
نماید. و حشت» تشنج و 15100 ۴ ب ه کار وهمچنین ر فتار یز ار پیوستهاند. 
اوبرایم تعرف میکرد: «من يك فرد کاملا متعادل »اجتماعی و 
آرام هستپب ولی‌گاهی بطوراگهانی دیوانامیشوم. در آنحال» 
ه رکاری ممکن‌است ازمن سربزند. 


ولی قدرتشان بهمان نست عظیم است.. 

در این لحظه حتی ممکن است دم کم سار 
بکبار نزديك بود اتفاق بیافتد . درباله هوت‌و لتا می‌بایست 
نظاهر همبازی خود «میشل‌سنبوره» را خنه کنم. ابن رقص 
را صد وپنجاه باربدون هیچ‌اتفاقی » ایفا کرده‌ام»و لی‌بکروز... 


متضاد . حواسم سرجایش بود. همه چیز را میدیدم: دختری 
را 45 در کنارم بو د» «میی یه نمی‌سو خت 6 وریات سین حال 
میلرزیدم » صداهائی ازدهان خارج میکردم» میگربستم » 


بازوهای خود را باطر اف بگشایم . 


زمین از باها آویزان 5 بهمان طربقی که موسو لینی‌مرد. 


| مثغول رقصیدن بودم. از پشت صحنه بمن اشاره کردند که 
| طناب محکم نیست وباز خواهدشد. در حال بخصوصی بودم. | 
دستور دادم بدارم بزنند . « بجهنم اگر ریسمان پاره شود... | 


ستر اوینسکی را تاجدی نادیدهگرفته و پرده‌ای ماقبل تاریخ . 
بوجود آورده که در آن »اوائل بشربت » زمانی را مجسم . 


آن دا غلهاة جامعه شناس » داررها تذ کرداده وتشریح کرده‌اند," 


این حالات سدرت وفقط چند لحظه بمن دست مبدهند» 


حال غربی در خود حس میکردم. روحیه‌ای مر کب از دوحالت . 


پیشگوئی میگردم» موی نم راست شد‌و د. وقتی گلوی دختر لك 
| را گرفتم » فشردم » فشردم ... این حر کت چهار دفیقه طصول .. 
| میکشید و بس‌ازآن » نقشم ایجاب میکرد که قدراست کرده ۱ 


وقت برای کشتن او کفایت نکرد. ولی دختر لك چند ‏ 
| روز اثرات انخشتانم را برروی گردن داشت .:. همچنین شی؛ ۱ 
8 هنگامیکه «ارفه» پپابان میرسیدء میبایست مرا در دهمتری 


اگر نمیرم ... مهم نیست ... می‌خواهم بدارم‌بزنند ...»شروع 
به کشیدن طناب کردند . درابن موقع » پرده راپائین آوردند. 
ذکر خدا با زبان حسم . 


۹ 
اس س ازاین قضیه خفه کردن » بیاد اینموضوع‌افتادم 


که دربله‌های هما اغب زنانی د دیده ولد بو دی 
و خشونت واقع شده‌اند" 0 نفرات اززن درالن مسئله . 
دخیل است ٩‏ 0 
ج - ولی شما می‌توانید در آثار من زنان محبوب و ۱ 
مورد احترام مشاهده کنید . مثلا در پرستش بهار . ولی | 
باید گفت که از نقطه نظر من برخلاف رقص کلاسيكءزن؛زت | 
است و مرد» مرد نه فقط رقص و ح رکاتشان باهم بکلی فرق ۱ 
میکند» بلکه اکثرا» میزانسء آن‌هارا ازهم متمایز مینمای |[ 
مثل رقصهای فولکوربك . دراینجا دودسته کاملا متفاوت در . 
برابرهم قرار دارند: مذکر ومونث اصلا وجودندارد. وقتی 
اینهابهم میرسند » برای يك تر کیب ویاتجزیه مطلق‌است. دراین 
مورد من برخلاف آنچه که در این عصر بچشم میخورد » مخالف 
افتراق دو جنس مخالفم . » این حدت صعود مبهم احساس ۰ 
ناخو دآگاه و تشنج را بژار باتگر ار خسته کننده متن و صدای. 
واحدی تا سرحد افراط » پدید می‌آورد وتحريك میکند. تکشب 
که رقصهای. گرجی راتماشاميگرديم» توجه‌او را باین مطلب 
جلب کردم که موسیقی وهمچنین ک رگرافی نمایش » بی‌اندازه 
بکنواخت هستند . ا وگفت : «ولی من آنچه را که تکر ارشود» 
می‌بر ستم . دررمانم » يك کلام راتاچهل بار تکر ار کرده‌ام. 
بی خود نیست که رقص از روی«بولرو»راول تنظیم کردم. 
دعاهای بکنو اخت رادوست دارم مثل « کر به» مسیحی" 
ودعا باتسیح ونماز بوداثی ... در «بورو» ۰ دخضصری 
میرقصید و دورتادورش را پسرانی فراگرفته بودند که بنوبت 
برمیخاستند تا برقصند وسپس باو ملحق شوند . آنچه منظورنظرم . 
بود» این بود که پسر‌ها ء وسیله - و احیانا سرمشقی ب باشند . 
تا تماشاگر بنوبه خود در قالب آنها بر ای رقصیدن بر خیزد. 
در فینال در آخرباله «هوت ولتاژ» » و ازن دگان يك‌بيك ‏ . 
آلات موسیقی خودرا رهامیکردند وضربی را که پیش پایشان 
قر ارداشت برمیداشتند و ضربات منظمی ب رآن مینواختند . در 
پابان »موسبقی روی متنی عجیب» هورت رعدی سحر انگیز 
درآمده بود .چیزی نمانده بود 9 سالن » ازجا 
کنده شود 1 
ابنست آنچه با ار رگ افریقائی خود می‌نامد اوبانوعی 
. خرسندی دم نگف ت که یکی از اجدادش‌سیاه‌بوست بودم رگ ی که 
در «سمئونی » و «بولرو» بچشم میخورد وبژار طبع مافوق 


اس از آ نجمله باید و و «عروسی» 3 او ی 
را نام برد. ب « فعلا ببوی ت رکیب این دو حالت کشیده 
میشوم: مثل «با کانال» » «تانهاولر» که در«بایروت» تنظیم 
کرده‌ام ودرآن » قدیس بهکافر» وشهوتران به‌عابد ملحق 


میشود » همین تمایل بات ر کیب رامیتوان در «سفر» » که بژ اربا ۱ 


موسبقی‌ابکه از « کتاب‌مرده‌های تبت» به «پیر هنری» الهام‌شده 
د. تنظیم و درماه مه در کولونی بمعرض نمایش گذداشت» 
مشاهده کرد. در ابنجابو دک برای اولین‌بار» قبرت کا رگردانیش 


توانست وسعتی راکه لازمه « يك نمایش کامل » که خواب ‏ 


آنرا در همه دوران جوانیش میدید » بدست‌آورد . 

درابن نمایش 6 «مو تا ر» ها از آسمان مبگذشتند » اجساد 
انسانی بدون وقفه ازبالای صحنه بزیر می‌افتاد » ستونهاثی 
اززنان باردار» دیده میشد مادرها بندناف را برای‌جنین‌های 
آن دنیا میفرستادند. روز بعد ازاولین شب نماش روزنامه 
«دیه‌ولت» نوشت: «نتیجه‌حاصله تثاتری‌است‌بیبا که ازهیچ 
مانعی عقب نمی‌نشیند - ودرحقیقت چیزی وجود ندارد که از 


آن‌پهر اس زیرا وضوح» ارزش و عظمت پدیده‌اش» برتری.. 


او را مشهود کرده‌است .» بژار بمن گفت : «دردون ژوان» 
برای آخرین بارسعی کرده‌ام بین وسائل مختلف بیان :آوان 


موسبقی ءتثاتر » سینما » باله؛ » و همچنین ضدونقیض‌ترین . 


تمایلات خودم در زمینه وحشیگری و تقدس, بشیوه صوفیانی 
که برای ذکر خداء چیزی قاطع‌تر اززبان جسم انساضی 
نیافته‌اند » ت رکیبی ایجاد کنم . » 0 
(قابقران » نمودار مرگ نود .) 


گذشته از بدو بت وسيك شرقی» بزار دارای خصیصه 


دیگری اس تکه معرفی اورا کامل میکند : «تمایلی همراه با 


اند کی تنفر » نسبت بمباحث عجیب ونامیمون دارم. عکس‌العملی 
که در این مورد نشان میدهم » عشق » هوای آزاد » تفر بح 
بدوی است. ولی تمایل به چیزهای تاثر آور ودردناك همچنان 
و جود دارد. اوست که مرا به«مارینباد»» «موز هةگرون» و با 
«ونیز» علاقمند میکند. من قسمت بوسیده ونیزرا دوست‌دارم. 

در پنج سالگی » مرتب خواب این شهر را میدیدم. بعدها با نجا 
رفتم . پس ونیز رادیده‌ام ومیشناسم » معهذا ءوقتی ازآن سخن 


و بآن دیگری که باآنهمه چیزهای عجیب در روهام 


1 
۲ 

۱ 
1 
۳ 
‌ 

1 

1 
/ 
۲ 
۳ 


مجسم میکردم » فکرمیکنم . مثلا هر گر نمیتوانم ونیزرابدون 
مترو مجسم کنم . همین تمابلم رابه‌چیزهای عجیب و غیرعادی» 
در « افساناهای‌هو فمان» که درماه آور یل در بار بس‌مشاهده‌خو آهید 
کرد گنجانده‌ام . منتقدین آلمانی آن‌را بحق «سمفو نی‌تنها 
بر ای هوفمان » نامیده‌اند . موسیقی آن » از «اوفن‌باخ» است. 
من که همیشه به‌هوفمان علاقمند بودم » هر گز در صدد بر نی مده 
بودم رابطه‌ای بین‌او و اوفن‌باخ برقرا رکنم . 

بکروز که دراسیانیا سوار اتومبیل بودم » رادیو 
تصنیف «افسانه‌ها» را بخش میکرد ودر همین موقع با مر اسم 
تثییع جنازه‌ای روبروشم. این موسیقی که تاآن زمان بر ایم 
مضحك بود در نظرم اهمیت وابهتی بافت. چند ماه بعد در 
بر و کسل » در جواب مدیر «مونه» که میگفت : «چرا يك‌ایرا 
بروی صحنه نمیآورید ؟ - بلافاصله وبی‌تامل از فرصت 
استفاده کردم: افسانه‌های هوفمان . ننیجه عجیب وخارق‌العاده 
بود. در برده سوم که در ونیز انفاق میافتاد » زن زبا 
و پرشکوه بدکاره‌ای درون قایق دیده میشد و دراینحال 


و 


قایسقران وتان ی بود. و بکمك 12 ی 
کار ۱ خود اشتغال داشت . 
۳ مراسم تشییع جازه و دفین ملل مختلف » معری . 


1 ۱ و یر ه... دندهمیسل ۰ 


افر اد ی که خود ان بودند » ی ایا را ی 
نميدانستم که این شنامت » از چه منبعی بمن‌الهام شده بهر جبز 
که دست میزدم ‏ هرچه میساختم » طمامرگ و نیستی میداد. 
دلیل آنرايك. شب درسالن .نا گهان درافتم: مراسم تشییع . 
جنازه در اسیائبا. ۱ 

آن روز 1 مرا 1 ار بر الن ار 
وحشتهائی که برابتان نقل کردم شدم .اصلا 2 معمولا دنیای 

اب است: ۱ 

سالق » برای بالهگارنیه » بنکر قی انس «2تر اویتا» 
افتاده بودم. دلم میخواست این‌نماش در میان دکوری عینا 
نظیر دکور خودسالن ؛ متعلق باسالهای ۱۸۸۰ ۰ اجرا شود. 
«ما رگرب تگوتیه» در دنیای شوم و فجیعی نظیر محیط همان 
تالار که تماشاچیان درآن نشته‌اند » قدم بزند و گاهگاه 
رو کثهالی رابلند کند که با زیر آن‌ها» جوانان زیبائی را 
همچون نیمکت و صندلی » مخفی کرده‌اند ... 1 

آینکار راممکن نبود بدهند ...  »‏ ۱ 

دوق افکار عجب . که درجاهای مختلف رمانی 
که تا زگی نوشته. : : «ماتیلدیا وقت هدر رفته » بچشم میخو رد» 
شخصیت اورا تکمیل کرده و حالتی خاص و عمیق باوبخشیده 
که میتو انیم ام آن‌را «اشتیاق به محوشدن »بنامیم: «محوشن 
در اثر خشونت »در بدویت‌و حرص وحثیانه نیروهای عظیم 
دنیوی وشهوانی ۰ «محوشدن دراثرم رگ» درماده‌ایکه دانسا . 
در نغیسر است و عاقت «محوشدن معنوی » که درعلافه‌اش به 
«زن‌بودائی » . انجذااش دریبرابر «نادا»‌ی اسانیولی و 
5 ۳ سم 
مشهو داست . 

بژارمیگفت: 

« بچه کهبودم ء خاك تاداس داشتم. دلم میخو است 
در آغوئش بگیرم . روش دراز میکشیدم. از آن میخوردم. . 

امروزه 1 0 خدامر میگیرم ۳/۹ » همیشه تسایر ۱ 


که 0 ۱ 
۱ ری محو ام شده + نمیوان ۱ 
1 که آیا عکس‌العمل نشان خواهم‌دادیا از رق شدنم : ۱ 
جلوگیری نخواهم کرد... در مورد «واگتر» هم همین کل 
رادارم. اهمیت او برای من از نقطه نظر موسیقی نیست» زیر 
موسیقی قرن‌شانزدهم وهندهم وبعدازآن موزيك مدرت مثلا 
«وبر» رادوست دارم. وا گنر برای من درزمینه احساسات و 
تاثرات روحی اهمیت اساسی دارد. روابط عجیبی با او دارم. ! 
اکر معنقد به‌تتاسخ بودم» میگفت که زمانی واگنر بوده‌ام .هربار | ۱ 
اگر مطلبی درمورد او شنیدم »این احباس بمن دست میدهد | 
که موضوع راقبلا میدانسته‌ام .مثل این‌است که واقعه .برای | 
خودم اتفاق افناده‌است. آنچه راکه از آثار واگزمیشنوم ۳ 
گوش نمیکنم . بلکه بیاد میآورم مثل چیزی که انسان فراموش | 
شده می‌بندارد ولی از اعماق ضمیرش بنا کهان ظاهر میشود. | 
این ظهور در همه لحظات مهم‌زند گی‌ام متجلی میشود وف 
وزمان نمیشناس. درهمان لحظه‌ای که دوسال پیش بمن‌خبر 
دادند که پدرم در يك سانحه اتومبیل د رگذشته » به «مر کت 
زیگفرید » گوش کردم. هشت روز پشت سرهم این‌موسیقی‌را 0 
گوش کردم وهربار گريستم. .واگنر همان اثر دریارا پردوی" 
من اعمال میکند . ۱ 
ال ار «م رک ایزولد» راشنیدم +تصور د کرد 
قلبم 0 ایستاده» و حل ومحوشله باعدم خواهم.| 
کرد. شش ماه بعد» کتابچه آنرا خریدم. . . ۱ ۲ 
۱ و ابنر] خواندم »وقکرش رابکنند کهاین نوشته باآنچه! 
امایی دنه ونم دقیقا مطابقت داشت (بژار مرا نگریست. | 


تحص تست مد سس 


و سح 


۱ 
۱ 
۱ 


2 » نوشته رابدستم داد» صفحه‌ای روی گرام گذاشت 


از این ولا .. سس 


۳ ۱ ی ی 

زین ۲ اور متکو شید ام را .که رک آفربقائی و استائن خود. 1 
بارش هت باله 0 آثر .استراوینسکی » زوحج ۱ که بسان 
رقاصه های ای شرفی ۰ پوشیده از ۳ قیمتی هستند اس پیوسته 
«همزادی» بهمراه دارند که لباس سپیب چسبان بتن دارد وانهشف های و اقم, 
را که عروس و داماد. در زیر جبه های پر قیمت خود دارند » بیان می‌کند سب 
دراین عکس عروس باتفاق «همزاد» داماد دیده ميشود .. ۱ ۳ 
ی کی ری یی ی پر 
قبل از اینکه اثری را کار گزدانی کند » مدتی دراز - ماهها و شاید.سالها ‏ 
لازم است تا فکر ونقشه‌ای در ذهنش ربشه بگیرد و پرورش پاید. .وهی کوید : 
) را کرد کی افین خود را متناسب با یت( ۳1 ایفاء خواهد کرد» فنطیتیم ۱ 
ی کرد یدز قاس و) بایفاع يت رقس واحدد وادات ار 9 ۰ 
کار تن کامان شام .> / 
"۳ در اف ۳ دوشبزه «ژاله کر ندی» درحال تمرین «سیام 3 سفید ۰ 
پهمر اه موسیبقی « بلابار تو (2» مشاهده می‌شو د ِ ۱ 7 1 
بژار می‌گویذ : «حین رقص نمی‌توان دروغ گفت. . ما 

زند کی بايك فرد » ممکن است ابدا او را درگ نکنم » ولی اگر فقط ده 
دقیقه رقص او را تاه ی کی یچیه خصو میات در » واخلاقی وتربیتی 
او را خواهم شناخت این ستار؟) کروه ما «تنیاباری» را بنگرید اه تنها يت 
رشته‌ای مق »را کدرا عکس م1 تنظیم ماس دزمان 

ت اب ماج از _ ۳ ۲ آنها ۳ رل ک ای " 


و نه فقط ۳ 


۳ رسیبه !۰۸ ۷7 کرش 0 پیش بینی] تس وکا زر اه 


نو د بسنده ۰ ژول مولد 
وزیر سایق کانینه هار 
فرانسهب ۳ 


در کمیسیون خلع سلا 


گوناگون بمورد ۱ عقوه نا 
۲ تسشن ناسیونالیزاسیون,سوسیا لیز 
و بخصو صی 
بات درفر انسه ناسیوتالیز اسیون» با فا صله 
زمانی اما ۸ دو بار اما شده است. 
2 حکومت 
للون بلوم وسپس در ۱۹2۰-8۷ بعد از 
رهائی فرانسه 
امروز مت فررانسه دررشته‌های 4 
بعنو ان مالك وتو لید کننده فعا لیت مینما ید: 
۳ کلیه معادن زغال 
ی تقریبا همه واحد های تو لید 
.برق و گاز 
۰ .۰ ۳ همه موسنات حمل و نقل 
۶ لد شدادی از ننگاه ها تفت که 
از 1 میلیون فرات 
ك تجاوز میک 
ودوسوم و 
کار یات هزا مایا 
۷ - موسه اتومبیل سازی رنو . . 
0 تریانی و عوانی . 
ای یی ۱ 
7 - بانکهای‌بز رگ ٩۰(‏ در 
و موسشات مالی مختلف 
۲ -- شررکتهای بیمه (2۰ درصد کل) 
م۳ موسات مختلف مر بوط به 
مطبوعات 6 انتشارات و شیتما 
6 - انحصار کبریت و . نونون 
۵ رادیو وتلویزیون 
0 قیروی 
۷ ون و شفری 
کلیه این تاسیسات که تعداد آنها از 
چندین صدتا تجاوز میکند (در ع۱۰موسه 
از تاسیسات مزبور دولت دارنده کلیه‌سهام 
#اشد)ر شدای ریادی حم فوسیات. فرعیو 
تابعه دیگر بهمر اه دارند که شمارش 0 
بسدها فقره میر سد ۰ 


و به ی ی ۰ 1 ول 
تو لید, «ناسیونالیز اسیون» در ۳ های 


برنصف تولیدات کشور حکم میر‌انند. ان ۱ 


سوسیالیزم دوررفته : 


۳ ی ی پدوند سس 


گرفتن کار کنان موسات مختلط و خصووصی» 


بیش ازيك میلیون مزدیکیر مشغول کار 
میباشند و سرمایه‌گذاری آنها يك پنجم 
مجموع سرمایه های کشوز و عایدی‌شان . 
برایر با يك هفتم درآمدکل ملی ۹ 
از محل بو دچه مملکتی انحام قتدر دی ۳ 
میزان اهاز گراي تاسیسات قوقا لذرکر علاوه . 
نمائيم چنین برمياید که بخش عمومی‌اقتصاد 
فرانسه منهای واحد های مختلط وخصوصی, . 
بیش از يك سوم تولید غیر خالص کشور و . 
تقریبا يك چهارم تولیدکنندگان را در . 
اختبار دارد 
از سوی دیگر 2 فعالیتهای اقتصادی .. 
بخش عمومی را کلا درنظر گرفته ومحاسیه . 
یم‌باین‌نتیجه میرسیم که‌واحدهای عمومی . . 


مگ 1 


حالت برای‌سرمایه‌داری خصوصی پس نا گوار 

با این‌وجود که‌فرانسه این چنین‌بخش. . 
عمو می اقتصاه خود راسط و توسعه داده 
است .؛ باید‌گفت که بهمان نست هم ۳ 


دارای ۷۵ نماینده 7 در ۱۹۱8 ۱۰۱ 
در ۱۹۲۰ فقط ماس ۱۹ ۱۵ ۱ 
۱۱ ۱ ی کل ۱ 
۱6٩ . ۲‏ نماینده درمجلس داشت . 
در انسال ( ۱۹۳۰ ) حزب سوسیالیست 
قویتزین حزب پارلمان بود و باهمکاری 

احزاب تواسته بود | ئثریتی به‌تعداه . 
۷۸ نفر ازمجموع 0۹۸ نماینده تشکیل و 
بات دولت ائتلافی روی کارآوره ۰.۰ و اما بر 
این پیروزی مانع از وقوع فاجعه .که سر ۱ 
۱۹۳۹ آغاز و » تبوه بعدل ازرهائی . 
فرانسه سوسیالیستها حزب سوم شدند ... در 
1 نیرز سوسیألیستها همچنان عقب بودند . 
و کمونیستها اول و احزاب دست راستی . 
مقام دوم را داشتند. در ۱۹۵۱ سوسیالیتها . 
6 نماینده داشتند وبازهم ازدیگر اح زاب 
عقب بو ۵ یل واین وضع . 1 ِ" سا 


۳0 لبون از آراء را ند 5 و 


3 


سپزن 0 7 ی 7 1۳3 
داشته است . 

تمایل 3 شایان 00 0 
0 وت لثون. بلوم انسام. یافته و 
وشته‌ائی کی تس ارطر ف صناای 
مانند پنن نیز مورد حمله فان نگرفته‌است 
اسان دنت روتهای شذ:املای و شد 
پات بات اون نیز و د‌اشته شده 
۱ 
1 یکی از جوانب مهم تمایل مزبور 
روش قدرتهای پارلمانی میباشد . بدین 
معنی که ا تحادبه های از در واحزاب 
سوسیالیست مترقی از حقون کارگران در 
موسات ملی شده. دفاع میتبایند ؟ حالانکه 
احزاب دست راستی از خود موسسات پر علیه 
: کار گران دفاع مینمایند . 

ی شیر ار دشر از مسائل درخور تو جه 
که اعتصابهای کارگری در بخش 
عمومی اقتصاد و موسبات ملی. بیشتر از 
پخش خصوصی اقتصاد فرانسه پوقوع 
: 3 می پیو ندد ۰ ان پد‌یده نمودار نت که 
2 تکار گران؛ فسات ی تراتان خودشان» 
نمی‌شمارند 
سوم اعضای هیئّت های مدیره موسبات 
فان زا نمایند گان کار گران تشکیل میدهند. 
بازهم رضایت کارگران تامین نیست . در 
ِ" اس های موی و مدع ۳9 


ی 1 مه ان ی 
ا ‏ کاد اپ بوسان بل 
شلد کر ننته شود » واحد های ملی ۸ 
عمومی فرانسه پیشرفتهای شایان ی 
ای ۰ ۳ برق از ۵ 
آهن ی 6 اد از ۳ 
۸ استخراج نفت صحرا» تبامان نا ور اقمیا 

وغیره؛ همگان پیشرفت قس سیب 
ف 7 


۱ ۷ر۱۳ درصد ال ودره درصد کل آراع 


بلکه موجودیهای قابل ملاحعله نیز ذخیره| 


از موسبات ملی شده است . چهارم آنکه 


تیور نوارهی وه نگ : 


تما ند گان کار از" عضو هینت‌های ‏ مدیره» 
بیان وان ی 3 
۱ نمایند گان ۲۳۵ صاأدز ومقامات‌مر بوطه 


از نظر مالی نیز مد وا های | 


ملی شده موفقیت امیز بوده است . بیشتر|| 
موسبات ملی شده نه تنها کسر بودجه‌ندار رند | 


کرده‌اند و اما ازنظر گاه اجتماعی بعلل | 
زیر » موسسات 0 ۳ موففیت +3 
شده‌اند : 


نخنت آنکه. سل زندی درب 


کار‌گران در بخش عموم | 
وضع بهتر و مطمئن تری دارد » ولی‌بخش 


تقریبا پایپای پخش عمومی جلو میرود. سوم| 
آ نکه‌در نتیجه‌مبارزات اتحاد یه های کار گری» ۱ 


درموسات خصوصی هر ۳ 


مقابل افزاش قدرت و ظرفیت ۱3۳ 
کار گر ان و کارمندان درموسسات خصوصی»: 
در بخش عمومی بتدریج تانانی ۳ 
کار کنان جد‌یل روبکاهش آمیر ود . 
یکی ازموامل مهم نارضایتی کارگر ان 
از بخش عمومی اقتصاد فرانسه انست ها 
کار گران عملا دن ادارم :کان تولیتای نس 
نمایند گان کار گران در انجمن های‌ادازه| 


ی 


۵ ست 2۱ 


رگران نبوده وازمنافع| 
"کاز گردان دفاع وپشتیبانی ی ْ رس 
چنین است که وزبر مربوطه دستور انتخاب 


نیز افرادی را از اتحادیه های «آزاد» و 


هیر سری موی با ۲ ازایترو 
نمایندگان انتصابی ار صنفی وشخضی 
زندگانی طقه کار 

مشأبه این وصع تا بداتر ازآنرا 
میتوان در موسسات ملی شده‌بریتانیا مشاهده| 


| کاری جز مشورت در زمینه 
عمل دیگری انجام نمیدهند 


. تنها در دو کشور معاصر میتوان کم و 


اپیش از وجود اهاز د کنتد کان کار گری بأد 


ی 


دز پوکسلاوی عموم کارگران يت 


| کارخانه با رای‌مخفی؛ «شورای کار گران» 


است بموجب لیست های متعددومختلف که 
پاهم در رقایت میباشند » انتخاب شوند و 
"کلیه امور مربوط بکارخانه توسط «شورای» 
انتخا بی | نجام‌میگیرد. تعداداعضای (شور اها) 
از ۳۰ الی ۱۲۰ نفر بوده و آنان درچار 
بچوب برنامه های کشوری. آزادند مستقاله 


ضمنا «شوراهای» مذکور قانونا حق 
دارند سود و بزه کارخانه بین کار گران 
| . از میان اعضای«شوراهای کارگری». 
ای ۱۰ ی علوان و کمیته اداره کنندی» 
تخاب میشوند که وظیفه دارند بر امور 
داری ‌ اجتماعی و کار روسای دوایر و 
اوایر که معمو لا از طرف وه اداره 
[کننده» انتخاب بر جون » مستقیما در بآ 
| کمیته» مسُول میباشند . از اینرو کارگران 
| و گوسلاوی مشارکت عملی و موثر دراداره 
کلیه امور واحدهای اقتصادی وتولیدی 
اارند. . 

در اسرائیل نیز » !قسام مختلف همین 
[وش بچشم میخورد . بعضی از موسسات از 
ابیل تام راه آهن آاسرائیل 6 از 1 


آار گران بوده و ازطرف دو لت مستقیمابر 


وسات اقتصادی وتولیدی اسرائیل تحت 


له موه اشنا باره‌ای از واسدهاهن 


8 ۱ 


از کشت بات 


: و قاعدننا مزرد و 


. روسای . 


هعاشنت تایه خوی کار و ان مر 


و هیستادروت اداره فنگ فق با اینکه در 
موارد د د 


های خصوصی اقدام به تاسیس بنگاه‌های . 
و اماتعداد 


اوشیسی فرلینی متشاید . 
بنگاه های نوع اخیر بسیار کم است . 


دکیبوتزیم» يك واحد سوسیالیستی . 
سل این ۱ 
واحدها چنان پیشرفت قابل توجهی کسپ ‏ . 


درزمینه کشاورزی می‌باشد 
لاس 1 قوانین وقیودات‌رایج اجتماعی 


هر کار گر به 
کار هبکند و درمقابل همگا 


ن به نست 


احتیاجات فردی توزیع مینمایند . بطور ۱ 


دای هرا این واحدها سیستم پولی حذف شده 
موز وجود ند‌اری ۰ 
یاج بو کر سیی 66 
ونه در غرب » در موسسات و صنایع ملی 
شده. > نمیتو ان اوضاع واحوال مشابه را 
مش هده نمود, . محیط اجتماعی «کیبوتی» 
جود اوردن انسان کامل ب. دو ر‌امحل 
قزار دادم ابت ول بان یار ۱ 
کرد که هتوزانتان کامل هجو تا 
برای نیل به هدف مذ‌کور یعنی 
سبوجود آوردن انسان کامل. دوراه‌حل 
پیشنهاد شده است . 


داد ه 


که معتقدند باید انسان کامل را از راه 
فرهنگک_ و نربیت و تحول مسالمتآمیز 
بوجود آورد . درست مشابه روشی که ون 


بلوم درسال ۱۹۳۰ بان عمل‌میکرد. بعبارت 
شافمی با ین امیوال ای ۰ 
دنا را درجهت بوجود آوردن سوسیالیزم 
ترجمه : بالاخانیان . . . 
۱ ی 


کر راه حلی ات 


که از ۱۹۱۷ باین طرف در روسیه‌بدان‌عمل . 


یگر هیستادروت باعمکاری‌سرمایه . 


. در «کیبوتزیم» 1 
نسبت استعداد خود برای‌همه .. 


زاء.حل دیگر از آن سوسیالستهاست . ۱ 


ی < ری با مت 


دوره ده ساله او لیه حیات حکومت 
شوروی مظهر صنایع مولد نیرو و 
نخستین دیدبان‌تابنالكالکتر بفیکاسیون 
روسیه شمار میرفت. . _ 

این کارخانه برق آبی که‌يك 
کارخانه نسبتا کوچکی است در حال 
حاضر هم همچنان به کار خود ادامه 


۱ 
۱ 


از ۶" هزار کیلووات نیروی برق 
است به صنایع ایالت لنینگراد اهدا 
ولی مردم شوروی این کارخانه 

برق را مانند کارخانه‌های جدید 
خود که نیرومندترین کارخانه های 
گرامی 


شروع کرده بود. و جالب انستکه 


تیروی برق توریین های کارخانته. 


و لخوف ,تشه برق. آن کارخانه 
لنینگراه جریان می با بد که ان 
آبی برای بتارخانه برق آیی 
۵ هرار کبلووات است و تور 
در هیچ کشوری توربینی بزرگتر از 
برای کار خانه‌های برق ول‌پیکر 
حوزه رود ولگا ساخته وبزودی نیز 
توربین های | بی‌فوقالعاده‌نیر ومندب 
یرای ارانه بری ای 
کراسنودار که برروی رودپنیسی‌در 
دست احداث است خواهد ساخت. 
در اتحاد شوروی پی درپی 


واحدهای جدید. صنایع مولد نیرو 


یعنی کارخانه‌های برق آبی وحرارتی 
جدید بکار انداخته میشوند ومورد 
بهره‌برداری قرار میگیرند . 
ساختمان توربین های بخاری 
بقدرت ۸۰۰ هزار" کیلووات بزودی 


و این رقم برابر با 
برتی باندازه کار خانه و لخوف که در 
تایه شده امد یس 


۰۰ 


عین حال در چندین ناحیه اتحاد 


شوروی که دور از منابع سوخت: 


و رودهای بر کیه اقس شلهدان ۱۰ 


ساخته میشود . منظره ساختمان یکی 
از کارخانحات برق آتمی موسوم به 
کارخانه برق اتمی نوووا رون در 


برابر ما قرارداره 1 از ووها کر ای 
بای اوه که در سمت راست بر ید 
میگردد هیجفاه دود سیاه بر یخو اه 
خاست . این 
تهوبه است . 0 پناچاء‌های‌وسیع 


و عمبقی بچشم آمیخورند. اف چاه‌ها 
محل نصب را کتورهای اتمی اس 
که اورانیوم صلح‌آمیز بزودی در 
این کوره ها سخاوتمندانه حرارت 
لازم برای کار چندین توربین بزر کث 


به دستگاههای مقسم نیروی برق و 
تفای ترانسفورماتور جربان 
خو اهدیافت ۰ در کارخانه نرق ان 


دیگر موسوم را اه مت 


که دز حومه‌اسوردلوفسث در دست 
ساختمان میباشد هم اکنون تولید 
نیروی برق بوسیله را کتورهای‌اتمی 
شروع شده‌است 

ولی هما؟ کنون نیروی اتم‌بنحو 


شمال داده است. دنهکارهای و لر ۱ 
برق" ای ام 9 در" ها 1 0۳ 
قسمتك های مر کزی بدنه پولادیو . ۳ 
فوق | لعاده محکم 1 قرار دار 
بخو یی کار لو جنی درموقم . 7 
مسافرت های تا و فوق‌العاده 
دشوار در فصل زمستان که تاکنون 
هیچ ناوی چنین مسافرتی به ناحیه 
قب ال انعام تفاده بخ مار ها ۱ 
در رایس قدرت کنتی مجح مک 


و » تاپ مومت 3 نداشتند. 


29 مو رد تجسسات علمی قرار دار ه 


مهندسین شوروی حلوفصل هی دیاز 
کر یا ثیر . ار پیش است که 
ناشی از فعل و انفعالات هته‌ای 
ترميك. دراتحاه شوروی برای پی 
بردن به‌اسر آر ماده و عناصر دستگاه 


های بیش از پیش بزر گتر ومکملتری 
ساخته میشود.. یکی از اینگونه 
۱ در استیتوی متحده 
تحقیقات سسته‌ای در شهیر دوبتا 
واقع در ابا لت مسکو نصب شده و 
این دستگاه يكث بنای‌مدوروسیعی‌را 
کامللااشغال‌نمو ده‌است. در آنحا درات 
عناضر در حالی که با سرعت نور در 
مسیر - کمربندی سیثکروفازوترون 


کت میکنند ,اسرار نهانی خودرا 
در :یرابر دانشمندان «مکشوفب: مین 
سازند ». ۱ ۱ ۲ 


۸ فقط کشوری که دارای قدرت 
فنی, و علمی نیرومندی باشد میتواند 


چه فضای لابتناهی " کیهان راه یاب 


و پیش از پیش از روی اسزارخلقب 
پرده بزافکند. 7 و ۱ 
استگاه اتو ماتيك ببن شبارات 


س‌ 


‌‌ 


01 عکسرداری نمود و یه وا 
امواچ تلویزیونی ‏ این عکس های 
نادر :را به اتحاد شوروی مخاپره‌نمو: 


تاکنون ثنها مکتثف حیرت انگیز . 


و ی ابر معیاها بمنه‌اسی ۱ 
سطح عالی قدرت علمی وتوجه 


2 مر اق, تِ ۰ 2 ی ناپذیر ۱ ۰ ۳ به 


1 اینست یکی از اسرار موفقیت های 
اتحاده شوروی 1 اینكث دانشگاه دولتی 
مسکو بنام لامانوسوف که غرق در 
نور برق ات در برابر ما ق ان 
لته ات . داشاه درلتی مسکنو 
1 بسزر کترین دانشگاه جهان شمار 
ا می‌رود و در این موسیه تعلیماتی 
جوانان کنجکاو با جدیت و مصرازن 
او لین مراحل مشکل ولی ی ای 


ِ حال مسرت بخش را در راه 


ی را ی ری ی ی ون 
میلیون ها نفر محصل جوان وایجاد 
0 شرابط فوق! لعاده‌مساعدبر ای‌جوانان.- 


"علم می‌پیمایند . در این موسسه‌بهترین 


دانشمندان اتحاد شوروی‌معلومات‌خود 
و ثمرات دیقیمت و پرارزش فعالیت. 
خود را با جوانان بسیاری از کشور 
دولتی مسکو پمنزله مبداء پرواز 
علومی که کیهان واتم را تسخی 
فکتن و طر هدایت و اداره مادء 


زنده و همچنین عالی ترین عدالت ‏ 


را به انسان میا موزد - شمار میرود. 


بدون شرح 


یز 


نوشته رنه هوبگ استاد کل دوفرانس 
: ابر اهیم صدقیانی 


۱ 


و فاجعه درونی انسان 


انسان همیشثه ازاینکه درباره يك نقاش بدون نشان‌دادن 
تاپلوهای او صحبت کند »احساس ناراحتی می‌نماید. چون 
درآن‌صورت باید به‌شرح زندگی و سر گذشت هنرمند اکتفا 
گر : والری دربارءٌ بیوگرافی می‌گوید : « درمورد آنچد 
بیشتر از هرچیز توجه مرا جلب می‌کند بیو گرافی » تقرییا 
هیچ چببر یمن نمی آ موزد 0 ۵ نفطه آغاز اثر است؛ 
و نمی‌تواند جای آثرا بگیرد . بااین‌حال چون امروز خود را 
از كمك و پیاری تصاویر و آثار وان‌گوگ محروم می‌بیتم . 
از وه هر مند سص خواهم(کفت راما ایق‌بار ي اندازه+ار 
وظیفه‌ایکه برعهده گرفته‌ام راضی خواهم بود چون وان‌گ وک 
تنها يك نقاش فیست » در درجه اول اپن روح و باطن‌اوست 
یز تافب در هل ار می کارت 

باطن و درون وان‌گوک بی‌اراده ها را مجذوب و شيفنة 
خوپش می‌سازد . زبرا » افکار باطنی او » پرهیجان » سوزان 


" و سیراب نشدنی است و ما دربرابرغنای طبع بی‌پایان او ؛ 


خود را مبهوت و متعجب می‌پابيم . 
بعلاو ه وان گو کی نت | اثر می گفازد. 


۱ مپلرت كت 
سح۱۳ ۲ ۳ 
ار اب 
سای 
۳۷ ۲ ۱ 


۳۳۷ 


وان کوک ۱ 9 ۱۲۱ 


رتی ای ار را با وی کلیه اه قانسه 6 اه کرد شرو 
 (‏ او در جدالی جاودانه گذشته و آنچه را که روح وجسم‌او 
از آن رنج " رده اسب رد خی هرانسانی را هي ارت و در او 
موثر می‌افتد . از طرفی 0 
"ما منحصرا از نقاشی بزرگ سخن نمی گوئیم . بلکه سرو کار 
ما با روح وتان ی مه شرایط و اه رن 
بش را کامللا درای کردم اس ان امتماژ 6 بی‌آندازه پیش 
هنرمندان و که تا کان دما نادر ای 

رک با قدرت تمام .به عمق فاجعهٌ اشسایی نفوذ 
کریم است ون ۳ باشدت تمام چس 0 تک و 
سر کردانی اسان زا پس شراط خیمی و باطتی او حس رده 
است. ازجهتی اوموجودی است مررکب ازجسم وتن » دراین 
حالت وجود او جز نتیجه يك تصادف و اتفاق چیز دیگر 
بارا ورده ات او مو لود لحظه‌ای است که با همان لحظه. نیز 
با رن مه کر دا . او خویشتن را ناپایدار ترین » ضمیف‌ترین و 
1 ۱ 1 

درعین‌حال » این موحجود که از جسم و تن یدید امده 
موحودست دارای روح . دراین حالت او : جز به مطلقي » 
و افیی عم خی اش ور تفع خصعت ؛ اندشه دیگن 
بفکر او راه نمی‌یابد . تنها تصورات مجرد و مطلق » کامل 
وتغییر ناپذیراست که به اندیشه او راه پیدا میکند. 
در تمام زندگی تا اندازه‌ایکه جرات و ظرفیت باو اجازه 
می‌دهد ۰ این اندیشه‌ها "را تعقیب می کند ؛ باتمام نیرومیخواهد 
به‌این تصورات تحقق بخشد و پا حداقل به آن نزديك گردد . 
بنابراین وان‌گوگ خود را دراین‌حالت و موقعیت پوچ و 
" پی‌معنی می‌با بد . منظور من از گفتن اینکه وان گو کک درپوچی 
و مد کی گس می برد اپنست آنچه 9 ر ی 7 ِ 
او می‌تو | ند رک ۱ در 7 
زندگی کند و نه راه رسیدن به آن وجود دارد . در برابر 
این تضاد لابنحل فریادی جا نگداز از حلقوم او برمی‌خیزد. 

وان‌گو گ صدای فریاد خویش را ء از این درد و از ابن 
گر دای یوش ها می‌زسا ند ارات دای بان ۱ 
فربادهاتی ات ۵ اننان میتو اند از حلقوم خو_ بش تارج 
ارو ان ان فرپادهائی که بودلر از ان سخن مب‌کر ند 
مایا تاش یی بب یت فان میات بت ات 
هنرمندی که می‌خواهم در زند کی او نفوذ کنم و به آثار 
او » که در ای رز ده تافاحعه درون 9 
ما بگشاید و راه حلی برای آن‌پیدا کند » نفوذ و 
بیشتر از همه در ای ما تعجبآور اسشت (یت وه او ِ 
تنها خود را نقاشی جستجو نکرده است » بلکه قدل از هرچیز 


اسرار وجود خوبشتن را در زند گی توا دور است 
بعد از تجربیات تلخ و ناگوار » بعدازاندشه‌های دردا 
سیار سرانجام » دریافته است که نمی تو | ند تنها دز نقا: 


گریز گاهی را که در جستجوی آن است پیدا کند . 


ی 


مه : و اساس ‏ شک ِ 
آنچه بطور خلاصه بهذکر آن پرداختم ممکن است 
جز يك فرضیه چیز دیگر نیاید ؛ بدین جهت می‌خواهم 


نوس یله خود وان:گو که 94 یا خواندن مطالبی که از او 


برجای مانده دراین‌باره و 

وان گوک نیز جزو کیان انت هه سای 
او کون باقی گذاشته است و این صفحات دانئما باید مورد بحت 
و دفت قراز_ گیرد 4 رکباز نامه‌های ۳ دو لا کر وا 0 
نامه‌های وان‌گ وگ اهمیت بسزای خود. را قارف اک هد 
درفرانسه زیاد اقامت گزیده و اغلب نامه‌های‌خود را بزبان 
فرانسه تفه است بو بت مکابه‌بودن نارای 
زبان فداسه 6 نوشته‌هایش, آند‌کی" پنچیده از اب دراهده 
اسب اغلب و نامه‌ها » ابتدا بزبان هلندی و بعد بطوز 
ستقیم به فرانسه خطاب به‌برادرش «ته‌ئو» نوشته شده است . 
«ته‌ئو» برای وان‌گوک پراخانگه حهر بان اي ما ۰ 
بوده است . در تمام زندگی پار و همدم او بوده و ه گر از 
كمك و ساعدت باو سرباز نزده ات از بر ۱ 
ی زاد از دفت بهایه ع اارستان آندوهناگ گردید و 
چنان ضربه‌ای به زند گانیش وارد آمد که فقط " شش‌ماه 0 
دوری برادر خود را تخمان کت ی رت مأه او کی 
زندگی را بدرود 

و و 
از نامه‌ها و درددلها و یادداشت‌های خصوصی او را که به ‏ 
برادرش نوشته دراینجا نقل می ی 

وان‌گوک به انجام زندگی خویش می‌اندیشد » مقصود 
و هدف او در زندگی چیست ؟ وجود او برای چه‌کاری 
می‌تواند مفید باشد ؟ اب ین معما که برای هرانسان آ گاهی‌مطرح 
است روح او را ما زارد 

« من » خود را مسافری تصور می کنم که به‌سوی 
مقصد و هدفی معین درحر کت است اما کدام مقصد و کدام 
هدف ؟ شابد هیچ هدف و مقصی دربین نیست . این » بنظر 
من معقول‌تر و واقعی‌تر می‌رسد . بدین‌ترتیب درآخر دوره 
زندگی » متوجه خواهم شد که راه غلط پیموده‌ام . در آن‌موقع 
و ها کف 
روبا چیز دیگری نبوده است .۰» 

باین ترتیب وان‌گوگ به عمق مشکل می‌رسد ان 
انسانی که از جسم و تن بوجود آمده و سرنوشت ار » جز وهم 
و خیالی نفوذ ناپذیر و کنگ چیز دیگری برای او فاش 
نمی‌سازد . اما این باطن و درون اسان است که سعی وحن 
کرد تا این زندگی را که درظاهر پوچ و یی‌معنی جلوه‌میکند 
وه تکاس و خکستی اوه رای از مت : 


« آبا ممکن است درحالیکه هدف را معین و مشخ نماختام 


۲ 1 کیهان هفنه .. 


از شکست و ناکامی دم بزنیم ؟ این مسئله بیش از هرچیز مر | 
رنج می‌دهد : برای چه چیز من میتوانم مفید باشم ؟آیا 
من بدرد هیچ‌چیز نخواهم خورد و وجود من مثمر ثمری 
نخو اهد بود ٩‏ » . 

هدف وقتی برای او معخض خبواهت دید که‌تواند 
پاسخی به سئوال بالا پیدا کند . بعد » درنامه‌ای دیگر مسئله 
زا فشرده‌تر و محدودتر می کند. . دراین هنگام که شید :۱ 
بیش‌از هرموقعی ناکام و ستاأصل حس می‌کند » افکار ر 
آلاشتهاشی نیز: تلم و کاکوار هی کردد ۰ ال » ود 
آدم » نمی‌تو اندیفهمد که وجود او برای چه کاری شناخته‌شده 
است » اما او بوسیله غریره آنرا حس می‌کند : «اطمینان 
من‌حق زنده ماندن دارم و می‌توانم بر ای کاری مفید باشم...» 
بعد به سئوال اضطراب‌آور بالا چنین پاسخ می‌دهد : « من 
بخوبی می‌دانم که می‌توانم کاملا آدم دیگری شوم . در 
درون من شور و حرارئی وجود دارد . راستی » ائن چیست 
که من در باطن وجود خود حس میکنم ٩‏ » 
وان گو کی 6 سر نت هنگام 6 کورمال کورمال بر آی 

ی ۱ ۰ 


و ان‌کوک ۱۳6 


یافتن اطمینان به پیش می‌رود و بیش‌آزپیش درخود فرو 
می‌ر ود او » به هر چه پیش‌آمد چنت می | ندازد ۳0 به آ نچه 
در روش می‌جو شد 6 به‌این احساس تار بات و کیک که 
درباطن او نهفته است دست ی انش برخوه سین 
میکنم » دیگر نمی‌توانم بگذارم که حرارت آن به سردی 
گراید و نور آن خاموش گردد . بااینکه نمی‌دانم این آتش 
مرا به. کجا خواهد برد » از آن تبعیت خواه م کرد . » 
چه باید کرد ؟ 

راهی که او در پیشرن کر فعه به کیحا منتهی خواهد شد؟ 
وان‌گوک قادر نیست به آن پاسخ گوید , اما يك چسی پراش 
مسلم شده است . او دیگر می‌داند چه | تشی در قلب او نهفته 
هی در درون او زبانه و 7۹ با ید این ار 
مفید واقع شود و بی‌ثمر نماند ۰ پنابر این با ید ات حفیل 
نهود و بر آن دامن زد : « انسان به چیز پبرحظمتی نیاز 
دارد » به چیزی نامحدود وجاودان که خدا را بتوان در 
آن ده 2 

اکنون اوبدون اینکه درنگی بکند بجلو می‌رود . اکنون 
دپگر با اطمینان و با اعتقاد به اينکه آتثی در درو نش نهفته 
فا امش و با تا او بش آزاین منبع سرشار تصیب 
کافی می‌برد و می‌دانيم که هنر او چگونه لبریز از گرمی 
وشور می‌شود . اگربقول «پروست» مشخصات خاصی ,برای‌هر 
یا ترستده بررکی فافل شوی وان کرک را کر 
تردید. باید با شعله‌ای سوزان مشخص کنیم . این حرارت و 
ی ی و 
را برای ما مجم می‌سازد . « شخصی » کانون مشتعلی در 
تاعبت از ان رم نمی کرد ی 
جز دودی حقبر بر بالای آن نمی‌بینند و بی‌خبر براه خویش, 
ادامه می‌دهند . | کنون وضع چنین است » چه باید کرد 3 » 
دو باره مسئله برای این مرد که پیوسته گرفتار شوش و 
رای ات همم شون . ار امتی ند بای کر :7266 

« حفظ کردن این کانون مشتعل در درون خوش . 
با چنین لطف و صفا صبر و انتظار یه خود ساختن » منتظر 
مو قعبت بودت ء چه می‌دانم ؟ شا بد ناشناسی از راه خو اهد 
رسید و در آن منزل ۳ گزید و شور و حرارت مرا ازآن 
خو بش خواهد ساخت . ) 

وخ ی ری | نیر ‏ به نفک 
وامی‌دارده 3 رامبراند نیز از نصور چنین ی حأوید که 
در درون او زبانه می‌کشده سحور می‌شود . نوری خیره 
خر ؛ سنگینی ظلمت را که از هرسو برشانه‌های او سنگینی 
می‌کند سبك می‌سازه در این آنوشته » دو باره خواحهم گفت 1 
چگونه هلند » اين سرزمین کوچك هنرمندانی بزرگ » چون 
رامبراند و وان‌گوگی ارزائی می‌دارد . ۰ 
و و واه 1 پس من برای‌چاچیز 


می‌توانم مفید باشم ؟ برای چه کسی باید کمر خدمت به‌بندم؟ 
در درون من چیزی هست » آن چیست!... مردمان اغلب از 
اینکه قدرت انجا م کاری در آنها نیست رنج می‌برند . نمی‌دانم 
۰ روح آن‌ها محبوس_ کدام قشس وحشتناکی است ؟ ابن قفی 

وحشتناللاتر از هر چیز است . بی‌رحم تر از آن چیزی در 
دنیا نیست [ » . ۱ 

« انسان هرگز قادر نخواهد بود آنجه را که روح 
او را در بند نگهمیدارد » دیواری راکه او را درچهارچوب 
خود می‌فشارد » آنچرا که او را دفن می‌کند و به اعماق 


خالهای‌تیره می‌سپارد » توصیف کند . انسان همیشه سلی نفوذ 


ناپذیر در برابر خود حس میکند . احساس میکند که تاری 
دور او تنیده‌اند و با دیواری سیاه محصورش ساخته‌اند . 
دراین موقع آدم از خود می‌پرسد : خدای من» آیا همیشه 
چنین خواهد بود ؟.. آبا من همیشه زندانی این اندیشهها 
خواهم بود ؟ آبا وضع » همیشه براین منوال خواهد بود ؟ 
آیا تا ابد ... . تا اید این زندان تاريك وجود خواهد 
داشت ... » . 3 

دوباره چنین می‌گوید  ..‏ چنین ادعا م ی کنند آنچر ! 
که روحش نامیده‌اند » هرگز روی مرگ و ابودی نخواهد 
دید . می‌گویند روح پیوسته به‌زندگانی خویش ادامه خواهد 
داد . بس من نیز به جستجوی خویش ادامه خواهم داد . 
باز جستجو خواهم کرد... بله باز جستجو خواهم کرد آ... » 

بنابرآین دیگر از ستحجو دست بر نمی‌داره ِ اکنون 
با علاقه به آتشی که دردرونش نهفته می‌اندیشد . بعدازآن 
تمام همت خویش را بکار می‌بندد و به جستجوی این آتش 
جاوید می‌پردازد ی چگونه 4 او نیز مانند رامیراند به 
چیزی متوسل میگردد که نام عشق به آن داده‌اند . رامبراند 
و وان‌گوگ تنها نقاشی هستند که هنر خویش را با عشق 
سیر اب ساخته‌اند . وان که کف خود فیز آنرا احساس می کند 
همانگو نه که «سنرژآن» می‌گوید ۰ آنچه شراره درون آورا 
و او _را به افتخار و عظمت می‌رساند » عشق است» عشقی 
آتشین و سوزان . ۱ 

« اکنون دیگر چنین می‌اندیشم که بهترین وسیله برای 
شناسائی خدا » عشق ورزیدن است » باید تا آنجا که مقدور 
است دوست داشت » چون تنها در عشق است که نیرو و قدرت 
واقعی کمین کرده است . آنکسی که عاشق‌تر است » کارهای 


بز رگتری انجام میدهد و لیاقت کارهای بزرگتر را نسز . 


دارد . و آنچه بوسیلً عشق انجام می‌گیرد: » کارنیگوئی 
است , ۱ 


خدمستگذار انحیل 


من سمی کرده‌ام تا دراینجا وان‌گوگ را بوسیلةٌ خود 


او معرفی کنم . اکنون حس می‌کنم که ما پهلو به پهلو ؛ 


1 / ی انار ود هستیم 4 می‌توانیم ازجاده‌ایکه و عدم 


درجاده‌ای‌این چتین سخت 3 ناهموار قدم " برد‌اریم: را 


و رسیدن به هدف خویش پی‌آندازه به جستجو ین است 
او سعی‌کرده که ابتدا خود رآ چون انسانی معمولن"؛ بنْ.. 


آ دمها به‌بیند و از خود زندگی | لهام بگیرد. او چتدبا هکت 
خورده است و این تا کامی‌ها و شکشت ها 6 برای خی بت 
رم ۱ تبوغ او باشد لازم بود . ‌ 

او در ۳۰ مارس ۱۸۵۲ و لد" یافته یش 0۲و انیت امد 
راعبراند » از حانواده‌ای پرتستان بود . خانواده اوبی‌اندازء 


به‌آ ین و معتقدات: خود پای‌بتد بو دند و کامللا خادم انجیل 


مذهب خود بو دند . خود وان‌گو ک درسال ۱۸۳۷ چنین 
0۳ : « تا آنجا که بخاظر می‌آورم » در خانواده ما 


آهیگی خادم کلیسا و انجیل بوده‌اند » . بعلاوه پدار وان‌گ وگ 


ار سس نو ده انش 

" درباره وضع ظاهر وان کبک چیه اظهار کر جح لد 
5 از همان ایام ای کر حالتی مخت و یی‌اندازه بی‌قید و 
ل#ابالی داشت . اما باوجود اینکه تناحدی از طبقه اعیان 11 
مر فه. شهار میرفت علاقه و میلی شدید به‌آميزش با مرزدمان 
اد دال و فقیر دراو - بو د» او یش در حستحوی 1 
سا تطوالن و دردمندان بود ۰ 

بنابراین در سال. ۱۸۹ ۸ مشغول کار می‌شود و 
به تبعیت از دو عموی خود شغلی را که بوسیله "نها آموخته. 
ود می‌پذ‌برد . یکی‌ازعموهای او يكث گالری در لاهه داشت 
این گالری ار او اخر قرن ۱۹ آهمیتی خارق | لعاده بدست 
آورد . وان‌گوگک بنداز فروش این گالری ب‌عدمت گوپین 
: ام ب لین دنر من‌رشید که,او فروشنده بدی؛ نیشته پدیی | 
جهت‌فر وشگاه اورا به لنن‌فررستاد تادریکی ازشبات آنمشتوال 
9 شوه ۰ 
۱ وان گو کف وارد لین شد و کمکم و 
زندگی آنن‌داه " خی 21 تشی که همیشه: در دزون تخود تصر ۱ 
هی /کر ۵ یااشکه.شو اه طنیستشم اودرا دور از اجتماع مردم 
کگاه می‌داشت باو جود این مانند جوانان هم‌سن خود به 4 
ترقیت خو گرفت؛ لها در »اولین قدم با شکنتن که اثر 
در روح او بجا گذاشت روبرو گردید ؛ او عاشق شده و 
عاش شق دختر صاحب‌خانه خوذ . اما و را 
اقدام می کند 4 به سختی او را می‌رآنند « أینْ» اون رشکستا 
بزرگی وان گو ک در زندگی شمان هیر وی ار ابید که شدات 


او تمس کون و باندازه‌ای روح او را خرد می‌کند" که 


لشتدن را رد میگوید ۰ این بار به .شب کوپیل در 

پاریس , می‌رود . 0 

حوانمردی ها 
درسال ۱۸۷۵ درپارپس شروع بکار می‌کند . دراین‌شهز 
0 فعا لیت 0 نب او ججوش آروشن فکران محسوب ‏ 


و و به رین تس اه 1 و در ۳۳ 
و 0 
به‌مطا لعه آثاریکه در ۳ زمان مو رد قبول عامه بود ‏ و 


رواج‌فراوان داشت‌همت گماشت . دراین‌موقع ما در سال ۱۸۷۵ 


هستیم . دراین تاربخ که نیمه دوم قرن ۱٩‏ بشمار میرود 
نما بلات انسان‌دوستی در اوج اعتبار خود بود : از ۱۸۶۸ ان 
تمایلات رو یه تزاید نهاده نود : وان کورکت. بلافاصله تحت‌تثیر 
داستایوسکی و تولستوی قرار گرفت و نقاشی « می‌به »رابیشتر 


1 از همه بسندیبد ‌ جون او در. نقاشی «می به» همان تما بلات 


انسان اویش | احساس میکند  :‏ بعلاوه 6 وان گو گی در 
انگلستان نیز توص گیل دا و رمان‌نوسان اقا 
قر اور گر فته نود که پیشترب‌مر دمان دردمند و فقیر ,هی ,بر دااختند, 
۱9زا «زرژ الیو» بود که اثر فوق‌العاده‌ای در وان 
کشک بخشیده بود. 

ی دراین‌موقع به مطالعه می‌پردازد »ء بخصوص 
ی از همه به گنای رو فرن ورخ که ورائت باو تحمیل 


ار کین اتتیلاانتاو بش احيي دید کي سکره 


انحیل درتربیت و رشد فکری او اثر ی کت اون ی ها تن 
رامیر اند خاثیر انرا در تابلوهای, اي نیز خواهیيم دییم : 
ار رکف بر وی اتجیل بزرگی را که روی میز قراردارد. 


کل کنان شمعی محسم‌خو هد ساخت 1 


اولین شکست درد و اندوهی عمیق به روح او می‌بخشد. 
نع از ار بخوی استعفا می‌دهد و به‌لندن مراجعت می کند و 
به‌عنو ان مربی پیش ور 7 به کار می‌پردازه . و همانطور 


" که خود می‌گوید مقامی بین کشیش و مبلغ بدست میآورد 


دراین موقع ارثی‌ که درموره روحانیت و مذهب باو رسیده 
براو چیره می‌شود . بعد اسان تقاضای شغل روحانیت ‏ 
می‌کند. . دراین مورد می‌گوید « حس می‌کنم که بهاراده بسوی 
مذهب کشیده مپی‌شوم » دلم می‌خو اهد درماند گان و فقر ا را 
دلداری دهم » اما این شغل مورد موافقت قرار می‌گیرد ؛ 
چون درآن‌موقع هنوز خیلی جوان است . در , نرئل ۱۸۷۰ 
بها تن ی . بعد دو باره یه هلند مراجعت می کند و 
مت یمین ید که دانش و اطلاعات خود را توسعه دهد چون 
احساس می‌نماید که از نظر " سو آد در سطح پائین ٩‏ ۰ قرار دارد ۰ 
چند ماهی ار آمستردام به کارد می‌پردازه . بعد در سال ۱۸/۸ 
وارد من رانیه علوم الهی می‌شود زا تک شود ی سای اهاز ۱ 


اانسا می‌ما ند به‌و سیلهٌ کشيش‌هاي بلژ يك به‌نام حادم انحیل 


دروانتم: اقاحت می گزینده و کفیش: می‌شوه: د دراین‌موفم با 
تتایلی که در خود بحاب فقرا و درماید کار احساس 0 


چنین می‌اندیشد که اگر زندگی خود را هسلج زندگی آنها 


کند بیشتر می‌تواند مناهب ۳ به آ نها به‌قبو لاند . بدیین جهت 


0 کایگران ت 7 ی 6 تِ کلب با چوبی 


میکند تا "درمیان آنها باق 1 1 نا شانر ِ ی 


زین : 0 سویسی . که : موقبیت ی آن 1 
رای ای ۱۳۱۱ 
ور حاشی انحیل مطالبی را که باعث تعحب و حيرت ۷ 
بود نگاشته بو او یو من ۳ 
بدبختا نه افیا دیا کار و ی در همه دوران‌ها 
یافت می‌شوند » اشتیاق و جوش وخروش وان‌گو گ موره 
قبول عامه نبود و اغلب وقعی‌به آن نمی گذاشتند . مانند «سن 
فرانسوا» ‌ وان کو کت نیز قربانی بدنامی گردید . شور و 
جب و جوش‌های زبان که عاری از "تظاهر او غوام‌فرسی 
باشند اغلب په پذنامی و رسواثی منجر می‌شوند . عذروان 
را مو‌دبانه خو استند و تنها ۰ توصیحی که باو داد ند ابن بو د 
/ که مجبورند از, خدمات او صرف‌نظر کنند چون او ازموهبت 


بلاغت و سخن‌وری » که برای شغل او امری اجتناب‌ناپذیر 


است » محروم می‌باشد ! . ۳ 
داز فیکتشی کذ با بسان شلات آعراردر اتکلستان 

تسیا اتکی وت اون مس پراش جر کر وه 
از سای ده شت پا زان ۵ دزی ار تی زد دراه 
انجیل و علاقه به انسائیت به او روی آورده پود , دااشکست 
روبرو می‌شد ۰ دراین‌موقع وان‌گو ک ۱ قلب فاجعةٌ زندگانی 
خویش قرار میگیرد . ۱ 
من می‌خواهم این فاجعثٌ غم‌انگیز را روشن سازم ۶ 

هم | کنون. کف که وان گ و کي نیز مائند زامبراند پرونستان بو . 
این فاجعه که همان فاجعه خودبینی و فردپرستی انیت بو سیله 
رشته‌هانی به مذهب پروستان واپسته هر یی و ماه مد کرد 
بح و مشأاجره بوده و هميشه سعی کرده‌اند ۳ راه حلی 
وتات ایرآ آن پیدا کنند تا فرد پرستی را ۳( 
به‌انسان دوستی ای الما این فاجعه. بوسیله بر فستا نیسم 
اختراع نشده است بلکه مذهب پروستان آنرا کمت‌وساعدت 
کرده آشت ۱ درتار بخ است که انسان علت و معلون 
9 بطور دقیق تشخیص دهد . می‌توان گفت که مذحب‌بروتستان 
تشجا جهش, اشستان بجانب مسلات خودخواهی و خودیرستی 
بوده سیم سین ی ان اضافه کرد که مسلك خودخواهی 
و فردیت » که در اواخر قرون وسطی شروع به گسترش 
است » از مذهب پرتستان نیرو و کمکی خارقالعاده . 


گرفته 0 فا موضوع در "تکوین 1۳۹1 بن نگ ازه مق 7 ۲ 


افتاده ات ان مسه بکی از مشکلزت یم و مق رت 
ات مر ایب حون فان » یور بذهب 


۱۳۱ 9 


و مسلك خودخواهی و فردیت را درنظر بکیريم . بشر » از 
مدتها پیش تا اواخر قرون وسطی » عادث کرده بود که خود 
را جزئی از اجتماع و عضو متعلق بان تصور ند . بشر 
همیشه از اجزاء مکمل اجتماع بشمار می‌رفت و هر گزهشخص 
و جدا از اجتماع نبود . درمورد هنر نیز » نام هنرمند 
هميشه مکتوم می‌ماند . حتی در قرون وشطی نیز » عير از 
موازان یبای به فیدر :هامید حطوره نمی برد که اهر اوه 
را اقضاه نی از هترم تخالی افال بر رگن اب یه رن 
و خمانی است و به جامعه زمان او تعلق دارد . ار 
«پیه‌تادوین‌بون» 0 یه ها هی مد ماه مو لرین را 
بو جود آورده که بوده است ؟ در جواآمع قدیم از همان ایتدا 
اتان !نها ماه هجیتن ستیتو اخات شاه هی ۱ 
اجتماع پیوند می‌خورد . اولین قدم کی که به نان » در 
راه فردیت و منلكث خودخواهی برداشته است » بلافاصله بعداز 
زوال حکومت روم به بوتا فر اموشی افتاده است . 

ی مکتب کاتوليك ۷ از و که اوه فا 
با قرون وسطی می‌باشد ۰ همیّه به منتهی درجه ؛ مذهبی 
اجتماعی و طرفدار اجتماع باقی مانده است . نه. فردیبت و 
حدالی از اجتماع 

درمورد ی ۰ مذهت 
پروتستان‌منفرداً به‌ثنای خداوند می‌پردازه ولی مدعب کاتو لك 
دراجتماع و به اتفاق کلیسا و مردم به دعا و ثنای خدا 
مثبغول می‌شود » ۱ ۱ 

مد‌هب مه را به آتحاد 
دعوت می کرد ؛ لکش ۳ به انفراد و انزوا سوق می‌داد و اورا 
به سوی مسئو لیت انفرادی رهبری وگن ۵ ۰ کاتو ليكت. , 
بزیان ان دوع نله 6 ی پستان ۲ بزبان خود ترجمه 
می کند 5 تماسیهستقیم و منحصر یا نو شته‌های مقدس د‌آشنه 
پاش " وی بایان ورن در مذهب کرفستان . هي 
ری فا کرک ممایل و ما ار 
دریرآبر خود او و در گوها انزوائی که به حه د او تعلق 
دارد ‏ در برابر او قد علم می‌کند. 

بدین ترتیب » مذهب پروتستان » جلبش, و نحول بزر کی 
ی ی و نان ما شیر یشوه 
نمو ده ای ان لحتل 4 مس و راصانگ ۰ بنیان و 
وی هنر مند در نمام قلمزوهای هنری به شمار می ز ون » 
همانگونه که آمروز مورد قبول ما تشن اقواز متفه کی 
اصل واضح و لازمی بو ده اشیت.: بشر همیشه می‌خوآهدباوسایل 

و امکاناتی که خود ایجاد ۳ زندگی نماید . ما با مطالعةٌ 
آ نار کنونی درمي‌يابيم که هرگز يك نقاش - هرکسی 
می‌خواهی باشدات نه ب‌ضفاصر ان شید 6 نو به حی یه اساخیه 
بزرگی مدریون نمی باشد . این ال نشانه‌ای است از تمایل و 
اشتیاق بشر به سوی خودخواهی و فردبت . این جنون تازه 


, 
ی 
1 


وانکوکد وی ۱۳۳ 


"به مبحث دیگری می‌رسد که با ادبیات قرابت بیذتری دارد 


ان رن جلد ید . » با قرن ۱۹ و 8 «سائو بریان» و 
رمانتيك‌های ط زا می کند 
دراین‌جا حود اتسار و خود. شخص با احساساتی که بخود 
او مر بوط است مطرح می‌شو د .. زیرا شر می‌خو اهد. اراد 
وین را بدست اورد و جر بخود ؛ بایتگی مد‌یو ن روز 
ی کشت و در برابر طبیعت و بر برابر دنا 
در انز وا و گوشه گیری محض هی اندازد ِ 
تشویش و ککرانی وان توک ۳ 

وان گو گک پیشتر از هر ی دستخو ش فا حعه فرن ۱۹ 
میشود. او متعلق به‌اواخر قرن ۱٩‏ است و دراین موقع 
فاجعه پشر به نهایت اوج خود می‌رسد . بعلاوه او پرتستان 
نیز هست و دلیل فرورفتن درخود » در او زیاه اسشیا شا 
این تمایل با ا؛حساس مجرمیت اخلاقی توام است ؛ زیرا ؛ 
امد تن اصادات ی وادردی جر 
ان و راهم دععه خاظر عم یز یاو «تحفیل 
می کند . او در عین حال که «من» و احساسات‌شخصی رهز ور 
و مفرب می‌دارد 6 خطرات آنرا ی می کند ؛ وحجدان 
اس و بندار او که از أن «من» که غیر از خود ؛ منتقد 

دیگری ندارد » دچار شویش و نگرانی می‌شود . 

بدون مطالعه .این نکات 2 شناختن وان گو ک و قّر [ه 
3 ردن او مک تست ۰ وان گو گت متعلق به بات محبط مد‌هبی 
و پرو ننبتان می بأشب و بیشتر از هرت کت درجریان مشکلان" 
قرار دارد که سر راه مردمان زمان او و ی قاشیت ۳ وقتی 
به‌نهایت درجه . جوش و خروش وجود باطنی خویش و 
احسانات شخصی خوة را درك کرد ». تردیدها و شویش‌های 
در وجود او بوجود می‌آورد که امروز روانکاوان ؛ آنرا 
غقده شکست: و عنم موفقیت می‌نامند . او کوشش ناموافق 
و ناجور ۳ اد امه مپی‌ دهد . . ا طرفی نمی تو آند از نحل 
وا تن آنچه با لاثر از خود اوست وپرارزش ی جر ۶ و 
او محسوب می‌شود ‏ صر ف‌نظر کند و ؛ هر اندازه که 


1 درآن عرق می‌شود » از و خو بش می ببند. . 


پیشتر گرفتار می‌شود . 

بوسیله عشق ات که بر علیه رم فردید‌ها و سر گیچه‌ها 
ورد و سره . زرا زان فهاجق انیان دوه 
می‌رود و در "وجود خویشتن متمر کز مین گر دد , باید راهی 
در پیش ره که او را به خدا ملیحق کند و | وت راه راه 
عشق و دلداد گی است: . « خدا » یعنی عشق....» این ماد 
کو تاه برای پیروان مذ‌هب پروتستان یت مسکله اسای است 
عفر در وان حو که ین تب مر له دا است. حمانطور که 
برای رامبراند "نیز خدا می باشد ِ بل پروستان سویسی ۳ 


«و نیه» نام دارد ‌ تفن منرلر تردید 0 را تاه سا 
« آیا انسان بخاطر آن حاکم بر خویشتن میشود تا بهتر 
خادم همگان گردد ؟» . 

این همان مشکلی است که وتان ان که فا ۶۱ 
کامل » بدون اینکه تردیدی دربین باشد حاکم و صاحب 
دیگران و مفید به‌حال همگان باشد . 

تشنگی و اشتیاق او برای فرورفتن در وجود خویش 
و عرضه کاشتین دمن 6 ار لنشجا ناشی مشود تما زد ۱۱ 
شور و هیجان این «من» که تشویش و نگرانی « من » را 
بدنبال می کشد تشکیل می‌شود ؛ چگونه براین تشویش‌ها چیره 
شود ؟ چگونه از وجود خوبش و از شعله‌ایکه در درون اء 
ژنانه .می شن مسعی وه برای‌همگان: مفید باشد ابجاد کند؟ 
بوسیلةٌ عشق ؟ اول بار به‌دختری عشق می‌وررد ۱ دراین‌هنگا , 
می‌فهماند که در این سودا تنها به تقاضا کردن اکتفا نموده 
استٌ ‏ این بار سعی‌ی کند نا اخرین حدامکان خود عرصه 
اکند و ازطرف انتظان کمی داشته باس . 

در لا هه ۰ بد بخت رین زرف ود که با او بر خجوردمی کند 


وانگوگد ۱۲۵ 


یت اي زین کماد از توا صق و محبت 
بدور بود شاید نیژ کمتر از همه شایستهُ عشق و عحبت بود . 
وان گ وگ 6 با اش رن اه در تین نام داشت ازدو!ج کرد ۱ 
ی تا فلر د 6 دائم | لخمر :6 و دازا بنج بچه بود 
و در زشتی نظیر نداشت . مدت ۲۶۰ ماه با این تس بزنداکی 
ادامه می‌دهد یبعد بدون اینکه در آ مان و تحر به جوش 
موفقیتی نلاشت: ورد از او جدا هی‌شود . 

کی ای املت این چم را وان‌ جرک »ار ان زان 
الهام می‌گیرد , او زنی لخت را با ای هل رای 
ی اقا کر ده ام اسر ی وا ره و 
کشت محن .می‌سازد که سر خود را به بازوی خودتکیه 
اناد و در حال گریه کر دن ا میت رب فوسال فیل از ار تار بخ 
نیز وقتی شروع به نقاشی کرده بود ۰ کارگران معدن را 
با رقیافتهای یام و شسته م که با رشایت: بلهانه‌ای تن بدفتا 
داده و درمیان برف پیش می‌رفتند » نقاشی کرده بود . 

بنابراین » پس‌از شکست از عشق اجتماعی » دوباره در 
عشق شخصی و خصوصی نیز شکست می‌خورد ؛ دراین‌موقم 
چنین می‌اندیشد که شاید هنر بتواند راه حلی پیش پای او 
بذاره . رای کل وافعر کر فتعما تر از هر یاف 
هنر » آن‌چنانکه دنبای: تازه از ان استاط مي‌ ند طدید‌ای 
اس که وجود و احساس شخصی انسان به دپگر ان عرضه 
می‌کند . وان‌گ وگ در عرضه دافتن اصاس دا و 
و درخلق آثار خود ز پیش می‌رود که مغرور و 
خو دخواه ی ی 

اکر ره را به معنی رفیم 
آن دراین‌جا بکار برم » مانند «بارس» خواهم توت که او 
درآثار خو بش بحانی می‌رسد که مغرور و خودخواه مشود . 
بعلاوه همان اندازه نیزر آثار او زیبا و ارزنده و همان 
انداژه نبر شاسته و غنی خو هد لو ۵ . اما » باوجود اس 
او جز برای معرفی و عرضه‌کردن بدیگران و غنی‌کردن آن 
شخصیت خویش را از خود جدا نخواهد ساخت. . بعداز 
وان کوک یی رام خوش وا بازشتاخته استه و اس تفا 
است . او دیگر توانسته است تا شور و هیجان خود را چون 
موهبتی تقدیم جامعهٌ خود کند . 
. اکنون به شرح مراحلی ان 5 بین‌سالهای ۱۷۸۹ 
تا ۱۸۸۰ در مت در توله‌تون 6 بر اه دلشته انب 
برای تا کوک جدا شدن از مذ‌هب بی‌اندازه. مشتجل یو 
دل‌تنگی و اندوهی که از ترلك عالم روحانیت احساس کرده 
بو د او را 1 نمی کرک تال این مدات ۳ هنررمبد‌ی یه نام 
وان‌راپار طرح دوستی ریخت . بعد با هنرمند دیگری ارتباط 
پیدا کرد که روئه‌لوف نامیده می‌شد ۰ دراین‌موقع. دوباره 
از راء لاهه از آتن گذشت و در آنجا دوباره گامی چند بسوی 
عشق و دلداد گی برداشت . از دختر عموی خویش تقاضاي 


۱۳۹ کیهان هفنه 


ازدواج اکربی و دوباره با مت رو برو شب ۳ ان اد 


باعث گردید که برای همیشه با خانوادهٌ عمومی خود. فطم 
ره 

ی کت و دی نا یا لت 
با اس‌ائل و گروه ماری » بخصوص با «موو» که دوست 

بعد ان ۳ دوباره به سرزمین آ یاو اجدادی 
خود مسافرت کرد و در نوئه‌نون پیش پدرخود مر 
درانحا به له ور کر فقرا و وزماسان دا زاین ۱ 
ماشیئی و باث نو اخت آ نها را لگدمال کرده بو د پرداخت ؛ 
هم‌چنین به نا له نار يلك و عم | لود می‌پردازد ۴ 
آثری عمیق دراثار او < با ای کل ره ۱۳ 
بصیرت وان‌ک وک 

وان کد که هن مندی ‌است نی .که هیچ نکته‌ای از نظر او 
مکنوم دم مات این نله استه.. او را هنرمندی بزر گ 
و با قدرت معرفی میکند . در نقاشی او مسئلهُ تجسم رئالیسم 
ی شض او نها باکت وال امباه + سور 
يك نو اخت و بی‌روح | کتفا تم گنف ۲ زیرا او نه ففط ظاه 
اشیاء را می‌بیندن » ختی موجودیت. باطنی اشبء را نیز 
تشخیص ه این انیا بجه ش تا بو ماو 


۹ 
4 
‌ 
ی 


,وان گ وگ بسمبولیسم تعلق دارد . سمبولیسم با بودلر متولد 


شلد است و او نیزر مانند وان که هنر متّدی بصیر , نود . 


سمبولیسم از هنرمندی که لایق نام هنرمند باشد » چنین 


انتظار دارد که بدون اینکه تردیدی بخود راه دهد » از روی 
غربزه » بطور غیرصریح مطلبی را انتخاب کند که زند کی 
را او ان دهد و رشته‌ای تام کی ۷ را 5 طبیعت 
ای ای ار و تسیز هامید سایی وا 
کی رکه راز درف مس نید دیگر آن‌منتقل 
نا ری 
کت کته 4 او می‌خواهدٍ نا نقاشی او 
تعکر ان کرد سای موی قاس ده ماما ان ری 
۱ بحالایت نوی متافت فان اس ۳ گویدر 4 تور 
موزون و اسرارامیز از عوالم خاصی" با آن صحبت 
بهازد: , 
هار یک اعاب سح مان موضوعی ای ۳ 
خود اتتخاب میْ کنن که ندارت در ات | نقاشی بافت 
می‌شو د به‌عنو ان مثال او به نقاشی کنشهائی کهنه و مندرس 29 
بدیختی و فقر ۰ خستگی و کار طاقت فرسای صاحبآنرا برملا 
می‌سازد 6 نمی فز فازد .. نها فرسوده » چرو کیده و بطرز 
زشتی دهان گشوده| ند . چین‌های عمیقی که : روی چرم‌رنگ 
ی زندگی ملالت‌بار سخن 
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" هم -چنین توجه وان‌گوگك به. کار‌گران معس .که در 
طلمت تارفن ی اسف‌بار خود ادامه می‌دهند و در اعماق‌تار ياك 
زمین فرو می‌روند » فوق‌العاده جلب می‌شود . او از طبیعث 
به‌قاشی کلهای آن غمی‌پردازد . او به سیب زمینی.نظار همبکنه 
چون ۰ نیروی غذائی دارد و با خواری و زبونی در دل 
خالگ فرو رفته ات 
سفر 6 تا عمق تار یکی 
اولین تابلوی بز رگ او در سال ۱۸۸۵ به نام سیب‌زمینی 
خورها معروف خواهد شد . کارگران معدن » و دهاتی‌ها 
بعداز کار طاقت‌فرسای روز » دور میز حلقه زده| ند و با و لم 
و خشونت تمام ». غذانی بر از 1 بر می‌ خیزد 
می بلعند 
وان‌گ وک , تا انتها و عمق تاریکی سفر می کند . 
او عقیده دارد که برای رسیدن به روشنائی باید از ظامنها 
و۱ ها رات دوبان و دنه ی 
وا وقب بت و شتا جهانت طلمانی زد اسان خی کی 
درچائی ی : « تجربه ثابت کرده است آنهائی که 
"مانند کارگران معدن در ظلمت و در اعماق زمین زن دگی 
مي‌کنند » زودتر تحت تأثیر تعلیمات «ذهبی قرار میگیرند و 
۰ بأآسانی ایمان می‌آورند » . 
باز درنامه‌دیگری می‌نویسد : « انسان اعماق بر تگاه ...» 
ز ند کی او در این جمله خلاصه شده .است تمام ۳ صعودیی 
تدریجی ؛ از ظلمت و تاریکی بطرف نور و روشنالی 
خو هد نود , 
دراین موقع سفری به پارپس می‌کند و به اتلیذ کرمون 
راه می‌پاپد و با لوترك که در سال ۱۸۸۳ به آنجا وارد شده 
بود آشنا می‌گردد و با او وبادیگر هنرمندان معاصرروابطی 
برقرار می‌کند . بخصوص با گوگن معاشرت می‌کند . درابن 
موقع به نقاشی گلها می‌پردازد . وان‌گوک با تبعیت از 
مونتی‌سلی . گلها را با تکنیکی مقندر نقاشی می‌کند . رنگت 
درخشانتری برای انها انتخاب می کند ۰.- دراین‌موقیع 
امپر سیو نیسم با نقاشی به تسع احساسات ۴ تأثرات شخصی اور ا! 
تحت تأثیر خود قرار -خصم زب 1 
هما نطور که قبال ذ کر گذشت وان گو .کت بااینکه از 
فردیت و خودبینی بهره می‌گیرد و منابع خود را از آن 
بیرون هر دکن: ‌ درعین حال از 0 پیوسته در رذحج اف ۱ 
او اکنون می‌خواهد درمیان عامهٌ مردمان و دراچتماع حل 
شود . بدین جهت به آمپرسپونیسم رومی‌آورد چون این مکتب 
کت اجتماعیون اسب , 
۱ فوریهٌُ ۱۸۸۸ ی 4 رل 6 میر ند 
او در میان برف و درمیان ی طیعت و 
مي گدازد ها برودی بهار فرا می‌رسد و وقت 3 0 
. شکوفه‌ها فرا می‌رسد . دشتها و چمن‌ها غرق گل می‌شوند برای 


5 


۱۳۸ 0 کیهان هلته 


۳ 


او لین‌بار وان کیکی حول ار وال ی ار ۱ 
موقم به نقاشی گل‌برگهای سبك و ظریف و درختان سیب که 
غر ق گلهای سرخ وسفید شده‌اند می‌پردازد . دنیائی از طراوت 
و زیبائی او را-دربرمی 

ار گام خوای را با 0 بررک میا راید که گلهای 
ژبا ورد افتاب گر دان راروی با نها تاش ار ده ام 
در این موقع به فکر تاسپس کارگاهی میافتد که‌آن‌را 
«آتلیه جنوب »نام میگذارد . ودرآن جا تابلوهائی از گو گن » 
لووال » وبرنار راجامی دهد. اما تابستان سپری میشودو 
پائیز فرامیرسد وبنابر‌گردش فصل » بعداز شکوه ژوئیه؛فاجعه 
دو باره آغاز مشود ۰ 

دراأین موقع شعلهایکه تب او زبانه مه فا 
نهایت اوج خود میرسد. مینوپسد: 

«من در وجود خود قدرتی احساس میکنم که باید 
بآن توسعه به‌بخشم . من هرگر قادر نیستم این آتش رادر 
درون خودخاموش سازم » باید هر لحظه آنرا نیز لر کنم» 
اما نمیدانم این آتش مراب کجا خواهدبرد. اگر سرنوشت 
من ثیره وتاربود باز باعث حیرت من نخو اه دگردید.» 

تشویش ونگرانی عميقي که داشث هنوز هم اورا رها 
ثکر ده اسنث ۰ احباس میکند اتشی که دردرون خودداردبرای 
اولازم و اجتناب ناپذبر است ,ء اما در عین حال میداند که 
نتیجه آتش جز خاکستر چیز دیگر نیست . بتدريج‌خواهيم 
دید که رنگگ زنده وبشاش زرد در تابلوهایش . جای خود 
را به خرمائی تیره و گرفته میدهد. ۱ 

فاجعةٌ زندگانی وان‌گوگ دوباره شروع ميشود. او 
| کنون میتواند بجانب نور و خورشید بالا رود» اما بتدریج 
بالهای او خواهد سوخت وبیژمق خواهد افتاد. 

ایتدا 6 باشور وهیحان با گو کن بت به کارمیکند» 
اما ا کر فا و ای اش ای قیفر هد ۱ 

سرانجام در می‌پاید که تضادی فراوان. را 
دارد . وان‌گوگک که پولی برای مخارج خودنداشت» هرروز 
غذا نمیخورد. بدین جهت تنهابوسیله الکل خودرا سرپا 
تهمیتاشت وه اش ره ساتهاي ای بر رس ۱ 
شب بان بکار میبر داخت ۰ 

6 دسامبر ۱۸۸۸ در جربان مشاجره‌ای » گیلاس نب 
را به سرگوگن کوبید . 

. روز بیست و پنجم گوکن موق راه رفتن در کوچه, 
صدای پائی که باشتاب به‌خلو میامد میشنود به عقب برمیگردده 
ووان گو ک رامشاهده‌میکند 23 خودتر آاشی در دست پیش 
میآید ۰ با قدرت تجاه 6 گو کن اویاازی ی وی :وان گو کی 
از پیش اومیگریزد . 

اما بعد ؟ بعد چه میخواهد بکند ؟ 


ی ۱ ۱۳۹ 
ره 0 ۳ ی ول 0 
۸ خود متیر ۰ درابنموقع فاجعه برریدن و 3 
تعبیرها وتفسیرهای فراوانی آن‌را توجیه کرده‌اند » اتفاق 
میافتد بعد ازوارد شدن به‌اطاق خود گوش خودرا میبرد و 
آنرا دردستمالی می‌پیچد وبدختری هدیه میدهد ! . ْ 
ی قاحعه کف نامفهوم و عجیب می‌نماید؛ 
ار متایل ی ای ی ی فان ان اس ای 
نمیشود ؟ این‌عس باآنچه که مااز خصوصیات فا اه ی 
دانیم جز يكث دلیل نمیتواند :داشته‌باشد وان ایشیت ۹5 وان 
که بعداز ی ها رتیل « کار ئ حنوب» جورده 
بود خود را به‌سختی مسئول ومجرم می‌بیند وبرای این که 
از شود انتقام دست به چنین عملی میزند .بعد 
بت اه ای ۵ و ای موستا میتی با ار 
2 خود را به‌سختی مجرم حس میکند . ی 
برای مجازات خود » گوش خودرا ازتن جدامی 
1۳ واقعا » دراین فا حعه از به‌تفسیر وتعیرهای 
دیچیده وحوددارد ؟ 
۳ تاریخ به‌بعد وان گر کت کر دول م سم 
تاه سورصی ۲ نگهداری مشنود. در ۳ اختاالی شد‌ید 
در روح او بوجود میاید و تمام نیروهای او به آخرین رمق 
جود میر سلد. از پشت بنحر ه جو‌د » مزرعه‌ای را که عقب‌پناهگاه 
قراردارد نقاشی میکند . دراین تابلوها زمین مانند امواجی 
در هم فرومیروند و چون طوفان درهم میآمیزند . مناظر با 
بی نظمی هنیان ی 0 دو تست مس در نی کوهها 
همانند نوده‌های عول سای کل هستندو به‌زمین‌های بر آمده‌ای 
می‌مانند که در هم فرورفته‌| ند. 
۱ خورشید نور خودرا بطور نامنظم هیا اف بر اکنده 
میسازد و اشعه نور در آسمان وب گرد باد بخودمی‌بیچند . 
در ابرم ای همه جبز درنوسان است و همه جر درحال ۵ 
وروشدن . همه چیز صعودمیکند وبعدبا چرخش گیج کننده‌ای 
افر ود تهب ید » گوئی نظام اجباری دنیارا 
اما سرانجام خاکستر تیره» ایناتش سوزان رادر 
برمیگیرد. وان‌گو ک درسپتامیر ودراکتبر درختان زیتون 
را رن کبود هقف سر بله ار ی کل بر ات ۱ 
هر گونه آرزوئی ازوجوداورخت می‌بندد. خود او دراین‌باره 
دله ء 
«نتیجه این ضرباها که بهروح من فرودآمد این شد 
که دیگر در وجودمن نشانی ازامید و آرزو باقی نماند . گاهی 
ميانديشم .که آبا راست‌است که وقتی هیجانات در روح آدم 
باسردی وخاموشی میگرابد »بجای بالا زفتن و صعود به‌جانب 
هدف » انسان بسوی‌بر نگاه میر ود 3» 
۱ در سال ۱۸۸۹ موضوعي راانتخاب میکند که آن‌را در 


۱۹1 کیهان هفنه 


ال ۲ در دهن خود پرورانده بود و «د رآستانه‌ابدیت» ‏ 
1 یرای است ناامید» و سر رامیان دستهای خود 

او باردرگر از فتاب رگ نیست . پیرمرد در کنار 
بخاری پلاسیده و کهنه‌ای نسته که کنده‌چوبی دودکنان در 
آن میسوزه ودرآستانه خاموشی‌است . دراین موقع وان‌گو ک 
بخانب جنوب ار أین‌بار از فتابی کهچنین زخم کشنده ای 
از آن برداشته و ودرتاریکی‌ها »پناهگاهی برای خود 
ممحجو ید او فرارمیکند تادرمناطقی زندگی کنذ‌که کمتر گرم 
باشد ودرنزدیکی پاریس , نزدیکی «پونتواز» در -«آورس» 
پیش دکتر «کاشه» که پسرش هدایای فوق‌العاده‌ای به‌موزه 
بین‌المللی بخشیده بود » اقامت مب 

۱ ماه مه ۱۸۵۰ وان گو ی فزسن اش #گز 
]یار دوره آ خر زند کی وان گو کی تبوغآمیز بنظر بل 2 
درعوض سیری رایجانب عدم مو فقیت نشان مید‌هند. وا او 
باز دراپن هنگام عالی و قابل‌تصین است اماء آنچه‌وان گوک 
راهميشه درچهارچوب دردورنج قرارداده‌بود» به‌نهایت شدت 
خود ميرسد . دراین دوره که دوره نهانی ری وان گو ی 
بشمارمیرود: اگر درقلم او ونقمی که دراین دوزه زده دقت 
کنیم خواهیم دید که شاخ وبر کی زنده وجاندار حای خو درا 


آبه‌چو بهای کو چك خشکیده وشکسته داده‌انست. 


خودنقاشی نیز حالتی شکسته ومایوس یود کات 
تا نی تاصانن متتودرکه رای تام ی دش 
به‌خواسته‌های اوپاسخ نمیگوید : شاید هم اثر» حالتی قوی و 
خصوصیاتی عمیق‌تر بخود میگیرد ولی وان‌گوگ احساس 
میکند که‌پایان کار او فرارسیده واودیگر درسراشیبی هنر 
خوش قرار گرفته‌است او دیگر مید| ند که‌یزودی بفشکست 
نهانی خو آهدرسید دست اودیگر از فرمان آوسرپیچی کنر 
اپن مطلب رابرای «نه‌ئو » چنین فاش بد 

« از موقع رسیبن به‌این نقطه . دوباره‌شروع به کار 
کرده‌ام» اماتقریبا قلم مو هربارازدستم بزمین میافتد بااینکه 
میدانم چه میخو اهم ترسیم کنم. امادستم نمیر ود. دونباره 
از آن مدت سهتابلوی بز رک کشیده‌ام... 

او دوباره افق‌های وسیع ارم گندم در آن 
ی است نقاشی میکند . امااین گندمها, گندمهای شومی 
تشد 0 و از ا نها بر میخیرد: 

. ائنها زیر آسمان منقلب » مزارع وسیع گندم 

هستند . من ی ازبیان ید وانزوای مطلق» در وجود 
خود اراحتی حس نمیکنم .. 


آخرین تابلو 


دراین موقع یکی از آخرین تابلوهای خودرآنتروع 


« گندمهاو کلاغها » . 


3 دح ات اکن کته یا هت ند مانب 


وآن‌گوگد . 1 ۱۱ 


-وقفتی درپاریس سر میبرد» و سوی آفتاب عظمت و 
قدرت: » در حال صنفود بود» که کر 
شاداب ‌ خو درا میان امواج کنیسیپای طلائی اند‌اخته. است. 
اماا کنون روی این گندمها که برنگ فهوه‌ای درآمده‌اند »و 
تنس( کله حیوائات شداه ان حز کلاغ نمی سناد. 

بعد روزی » در یکی از این مزارع » روزیکه ۲۷ژوئبه 
۰ است ۰ گلوله‌ای رف وتا ای سای کت ریب 
او در هنر نیر شتیرت خورده‌است ودیگر خودرا برای هیچ 
چیز مفید نمیداند . 
او پاجرانی که همیشه ازخودنشان داده‌بود» درعالی که 
توت توح ی خوته ات مرا میک سس 
خود را بالکه‌های خون آغشته میسازد: به‌طبقه‌ایکه در آنجا 
منزل قاس با لامیر ود وچون حیوانی- تیر خورده ذر از فیک 
اول هنوز به‌نچات اوامیدواراست » اما دوروز بعد حال‌وان 
گو گ وخیمتر میشود ومرگ فر امپرسد. 


4 
7۳۳ 


چنینن است زند کانی وان کوک :هکت رای او و 
موفقیت برای ما » اماخود اوامروز به‌عمق اثری که" در 
مابخشیده واقف نیست. . ولی در هرحال این شکست ارزش 


سیر من راداشت۱ مب و ویهاین ابکه شوه هی یره 


(دمو فعر بخصو صی ی که نب 3 دیش ازییروزی ات 


«یرومته» ودن بهتر از «ژوییتر» بودن‌است. ۱ 

درواقع او 0 رو جر پشکست اقصیی لس دم 2۳ 
ار زر 0 میتوان تکات عازر در اعدا 
وان گو گ را سنحید : بله اودر ی خورده است» 
در عشق به‌آدمها. و درعثق‌های خصوصی . حتی ازاین نظر 


۰ که‌نتواسته تا بلو های خودرا 9 سس بجند اک رد سیف روش 


برساند» و مواجه‌شده‌است. / 
1 دا ری هن نیزر ازاییکه دست. 1 


وتمایلایش ت تبعیت نکرده رئج برده است ومن هطمئنم که فقط 
بخاطر اینکه نتوانسته انچراکه میخواهد نقاشی کند. خود کشی 


+کراک ۵و آست ۱ 

هر بای با ورن کر راتقت ی کب می با بست او 
تلآ خزیی نقطه سرنوشت خویش را تعقیپ. کند. می‌بایست او 
مهار که دور ون کو بش داشت پرورش بدهد: با حرص 
وولع کار کند , بطور مداوم به‌مطا لعه تک ری 
تشرد گرم نی نصیبی نداشته باشد میات ز مار با | ندیشه 


۰ وحشنتنااکی که بی ثمربودن در زندگی است روبروشود. و 


دغدغه يك ی باطل و ببهوده » اورا ازیای درآ ورد. 


ی 


و ۱ لیهان فته 


بخاطر 1 بات که وان کوک آبنهمه بزرگ ومقتدر . 


است ب وان‌گو کی در 0 حالتیکه عدم‌و نا بودی خویش را 
فراهم میکند .منبع لایزالی میشود که دیگران از او گرمی 
زا وازنور درخشان اوبهره‌میبر ند. ای کالون معتا۱ 
که »دودی آنراازچشم خودوان گو کی مخفی ساخته بود» امروز. 
چون آفتابی در چشم‌ما ودردل‌ما میدرخشد زیر عظمت‌آن ۳ 
بای سرکش ۰ ازنیکی وزندگی تر کیب یافته‌یست: 


سرخرزدگی ! 
کاریگاتور از اردشیر محعصص . 


رنه سهوبگ ۱ 


ای وس دی وخ 


و دز 


عمط اسف ارت میم ی اب دیا انش ی مه از 


۰ 4 وم وه ۱ 
محا .۷ سدان 
ی . بامداد ۱ ۱ 


بمناسبت بیستمین سال کشتار وحشیانه 
( کتتو؟ی ورضو 


ازآنهاکه » روباروی» باچشمان گشاده درمر گنگربستند» 


در محلة تاريك » يك تن بیدار نیست . 


از آنها که خشم گردنکش را در گره هشت های خالسی 
۱ خویش فرباد کردند » 
از خواهران دلننگ 


در محلة تاريك » بك تن بیدار ثیست . 


" از آنها که با عطرنان گرم و هیاهوی زنگ تفریح‌بیگانه 
ماندند 


جرا که مجال ایشان » در فاصلة میان گهواره و گوریس 
۱ توتانود : 


از فرزندان ترسخورده نومید 


2 1 
رو 1 / 6 بم 
مش ۰ ۷ 

4 


در مبحلة تاريك » بات تن ببدار نیست . 


ای برادران » شماله ها فرود آرید . 
در مبان این هیاکل نیمی از رنج و نیمی از مرگ » که 
درآذرگاه رژیای ابلیس به خلاء حاودانه سوسبه‌اند 
تصوبری حنان بنواند یافت 
که شاهتی از ((بهو۵)) به میرات برده باشد هم 
مد لد 
اینان مرک ۳ سرودی کرده‌اند . 
آبنان مرگ را - ای برادرآن ! ب 
جچندان شکوهمند و بلند آواز داده‌آند . 
که بهار» حنان حون آواری» در رکه دوزخ حز بده است؛ 


۱ این سنبله های سبز » در آستان درو » سرودی حندان 


دل انکز خوانده‌اند 

که دروگر » از حقارت خویش لب به ت<سر آزیده‌است. 

معا هافر و دآر ید که در سراسر («تنتو))ی‌خاموشعد ند 

ی خدا شاهت نبرده 
است. 


اینا به مرخ از فر 3 نسبه ترند . 


اینان از مرکی به مرگ شاهت برده‌اند . 
سابه‌لی لفزانند که جون مرگد ۱ 
برکسترة غمناکی که خدا به فراموشی سپرده است 


حششی حاودانه دارند . : 
۱ اسعند ماه ۱۳۱ 


2۴بهوه تم نام خدا 4 تن تورات : و حمله ‌ اشاره‌بی 
است به این آیه. تورات که نموه فان باتش نود 
آ فرید. » ۲ 
3 2۴ کنتو -محلهُ کلیمیان دروزشو 


ا 


4 


جونائان سویفت » و حرف‌هائی از 


اااااااا 


> 


اااااااااااا 


به شنیدنش می ار زد 
لطیفه‌نی از فر انسوی‌ها" برای فر انسوی‌ها ! 
عقابد اشتباه آمیز اساتید بز رک 


۳ 


آدم‌ها و عددها 

دهان‌های دو گانة غول آ 

«آیز س» چیست ورنثه لغت « رستوران » 
کدام است * 


0 


مخارج تسلیحات اتمی بر ای فر انسه 


۳ 


تسس سس 
7۳۳۳۳ 
هت 
موس وس 
وس سس 
موی وی 
تس سس سا 
یس سس 
ِا 
وچ سوت 
۱۳ 
سس سس 
یتیس 
سس 
سس 
هجوج 
ی سم 
جوم 
مسج سح 
مه 
ی ری سوه 
سم 
یس سیی. 
"سس 
همم سس 
ججت حص سیر 
۳۳ 
ح و سس 
هو و سجه. 
جمه سس سس بو 
۳ 
سس وس 
جر سس 
سس 
وس سس 
جوم سس یمه 
پوس 
۳۳۳ 
سم 
م و ویس 
۳ 
تست 
جسس ی 
سس ۳ 
سس میس سح 
۱۹| 
سم 
عم موی 
و تحص 
یس مومس 
ات تسس مس 
سس ۳۳ 
سس مسر 
سس تسه 
وس سس سس 
حسه یی 
سس هی ی 
مومس یج 
۳0 
سس هجو 
رس وه مرج 
سه وی و ی سوت 
سس 


به کشتی خود » ار تنهادارای يك لنگر است » اعتمادمکن؛.. 
تا و ی اک میفعن ۳ 


ی به دنبال میتو 


۰ 
بط 


۹1 ای ۳ 


جوناتان نویفت ازنویسندگان 
۷ در دوبلین تولد یافت. . 
و سس .ار حالمه تحسباات 


س: 


خو نش ۰ پس. ال انقلات ۱5۸۸ 


0 
ام ات وی 
او و سا زار ار کت 

اتستانن بو د. . 


نو بغت ی بی‌سماری دارد؛ 


ها. بر علیه امیراتوری انکستان 


1 اند 3 ۱ 3 
داسنه: استا. 


بسوبفت*» .یه جز آثار خویش» 
دارای محموعه‌ثی از به !سظلاج 
«کلمات قصار» و لطیفه ها و 
نکنه هاسک که از مر ی او 
به طور پر ا کنده ۱ 
ها و اور اس ده دست آ مده 1 

آنجه به دنبال اف مقدمه ‏ یه 
نظر شما می‌رسد از میان همین 


بادد‌اشت های سو بفعت انتخاب 


ز کتاب های بزرک تا داستان 


حایٌ" کوناه و مقالات فکاهی و 


شده ی ۰ 


هضا ی بیشبار ۰ کهاز :ان میان؛ 
داستان‌معر وف «سفر نامه گا لیور » 
۵ ن زر 9 تخر ها سور ؛ 
وی به وا زبتی در | مده ات6 ۶ 
درو آقع می‌نو ان دفت ده قلم 
تند و شیربن وی‌در قالب‌توخی 
و طنز و کنابه 3 نفسشن مو‌ثری دار 
ببروزی) | تقالژب‌معر وف ۳ لاش 


پیرمردی خسیس . کلاغی تربیت شده داشت که کارش دزدیدن 
سکه‌های طلا بود و پنهان آن‌ها در سوراخی که ی بام بود .- 
گربه‌ئی که متوجه اپن قضیه شد از کلاغ پرسید : 2 
«- تتیحه این کار چیست ؟ سکه‌های طلا را می‌دزدی و به این 
سوراخ می‌اندازی ... که چه ؟ از این کار چه سودی»می‌بری ؟ .۰ ۲۰ 
«ب حالا این‌هائی که توی این سوراخ هست چندان زیاد نیست. 
صاست یک صندوي بر ت ازانن‌ها دارد و عقل من استفاده‌یی از لا 9 
گاهی وقت‌ها کتابی را با خوشحالسی بسیار می‌خوانم و آرزو 
می‌کنم که سر به تن مولفش پباشد ار ۱ 
ار اج شا سار دای ای ۱ 
تنمارزی ‏ آندو ه 6 نفرت و هه 
طفلت ‏ باید فوعت در ک است ۵ 
موهبت دیدن اشیاء نامرئی ! ِ 


ارهرد تست ار وی ترسلم: 


« زندگی را چگونه می‌گذرانی؟ ۱ 
گنفت : « مثل صابون .,: مدام درحال کاهش ِ« 


دا وا بپذیرند بت 
این ساله برای ما روشن می‌کندکه به تحقیق : 


۱ ۹ 1 


‌ 1 : 


را دید 5 مو حون ی نباشف 1 
6 خود ازکسانی بودکه به‌شوح طبعی شهرت داشت. 


و اه مود دا کاس از ری ان تاه کح 


7 دا 


ی رفیق بد » عیناً مثل سک است : کسی راکه بیشتر دوست داشته 
7 یاشد » بیشتر با زبان کتیفش می‌لیسد ۱ و 


‌ 


7 آدم. عاقل: هیچ‌وقت آرزو نمی کند که یه دوران جوانیش .. 
باز کرد ِ ۱ ۱ 9 ۳ 


7 0 کیت که ونان را یر از عقلمان ‏ ۱ 


من ردان شاج دی رای 


ت و ۳ 1 تس 0 7« 0 دا 7 ی 0 ِ 
چطور ۱ ال که هیچکس 0 کر ورن 


اد ز اد بشود. کم 3 آدم چطور وم توامت ری اب 


 مب‎ 8 


الا 


5 فیزیکدان تامدار ری ۰ 
ما موفق به تهیةٌ نوعی 
الماس مصنوعی آشده که قدرت مقاومت‌آن 
اف درصد ازالماس طبیعی پیشتر است.. 

۲ ای ید انن ماد نسنته‌تیك که از 
را علم امری انقلابی به‌شمار می‌رود » 
چندین‌ده‌تن ماده خام‌آن‌را در زیرفشاری 
قرار می‌دهند که باعث ایجاد هزاران در جه 


‌‌" يك اسکلت «دینوسور»ب کلزمان" 
2 حیات او را به ۱۲۰ میبلیون سال‌بیش‌آزاین 


1 ۵ این لطیفه راهم » اخیرافرانسوی 
|| ها برای خودشان ساخته‌اند :ٌ .. 
"| هنکام جنگ دوم » يك شب قراول 
: اایکی از قرارگاه های ارتش فرانسه ء 
و سیاهی شخصی را مشاهده م ی کند که به 
|| طرف استر احتگاه سربازان می‌رود . 
| مسلسل خود را به سوی او گرفته 
ار تاد هیز 3 2ب سیاهی ! کیستی :۲ 
سیاهی جواب می‌دهد : - فرانسوی 
ا ت ار فرانسوي هستی » مصرع 
8 
ی ! من «مارسی‌یز» را کجا 


واقع در جنوّب رفن 4 ب 


طبیعی‌شناسان مصر به‌همدستی يك باستاا 


دا یب به کشف فتینل حیوا 
مو فق‌شده است که میلیون سال د 


9 این می‌زیسته و اکنون نسل, آن + 
"ازمیان زفته اننت 3 


این حیوان دارای دا بودد ۰ 
علمی آن «آرسی‌نیوی‌تریوم» است. ‏ . 


3 استفان تر ورن » راز | 
مردم بو گسلاو در دادگستری شور ,| 
برعلیه دولت ی و گسلاوی اعلام جرمی ۱ 
"که سروصدای بسیباری به راه انداختهان 

چوپان مزبور مدعی است که براثر 
حمله خرسی شدیدا مچروح" و مدت ها 
بستری شده است زیرا برطبق یکی‌ازموا۵ا 
قانون آن کشور که شکار حیوانات‌وحشی 
را (باهرعنوان)_ چرم دانسته ومتخلف را 
تیب هدید کرده ات »انز 
برایر حملة, جانور از خود دفاع کند 1 


را 
به اروس. در 06,٩صفحه‏ » با شانزده ۱ 
ازفرلین مور و افیا تاه 
هفته پیش از مرک هنرپيشه 

فنه شده بوده است .۰ عناو: وین و شرح 
عکسها نه تنها خالی از لطف نیست . بلکة! 
بسیار بدیع نیز هست, مثلا ‏ 3 
آفرودیتی کردن : دستور یه ا کسیر 


را میخو انیم 1 عقیده دارد ٌ 

من هرگز بخوبی معنی این جملةٌ «م 
بت بودن» را نقهمیدهاع ولیٍ اثر و 
علاقه دارم که هبان « سمپول ‏ 


.,قلمداد شوم نه سمبول آنچیزهائیکه اشخاض 
سمیولشان سستند.۱» 

بازهم مجله را که آلبومی از خاطرات 
«مونرو است ورق میزنیم و به اظهار نظر 
های مختلف میرسیم و عکسهای چاپ‌نشده‌ثی 
از او توجهمان زا جلب می‌کند : عکسی که 
"در آن » مرپلین » با دستها » سینه خود را 
مت گری که لیب ی 


0 


با کوشش ممکن ود از این سیاه 
چال نجات پابد ! ۱ 
بهرحال مجموعهُ این عکسها » راز زیبائی 


نو رد 


خیره کننده این زن را. فاش می‌کند و 


پرده از فروغی که اکنون در قلب خاك. 


نهان گردیده است برمیدارد . 


> لایشعر ی بلهان نیز انتظار نمی‌رود ! ات - به‌عنوان 
ار وین : 
" « فرانسه و انگلستان برای خاطر مشتی برف » در آمریکا + سکول 
ح _ م ی کوبند »ودر این نکوب توب ۰ هردو ۹ مي‌شو نس 


مرو مورد دعو | به آن نمی‌ارزد او 9 
اس «يك مشت برف» کانادا است » که بعدها » با ی ها ۳ 


» ومعادن‌گرانبهای فلزات خود انکلستان ر ِِ تور بر 9 1 


4 اه رگا وتیل 
9 5 


ی ) 


" «آیا در دنیا مضحك ترازاین آدم هائی که دنبال پوست صدف‌هائی م‌گرند 
وار رم میان راه انداخته‌اند پیدا می‌شود 3» 1 
صدسال بعد , همین «آدم‌های مضحك» فقو بت جرا ی : این دانش+ | 
۱ بو د 3 وآن «پوست صدف‌هائی که زوار ایتا لیا میان زاه ریخته بودند». ۳ 
از فسیل هائی بود که چندین صد میلیون سال از عمرشان می‌گذشت ! 1 
ن که : 


مادام دو سهوین‌ید » همیشه می 
«راسین هم حکم فهوه را دارد . هردوشان يك هوس زود گذرند » 9 
"اما » قهوه . آشامیدنی گوارای فرانسوبان شد » و راسین برای م3 ِ 
عورت یکی از چهر‌های جایدن ادبیات فرانسه مخلد گردید ! 1 و 
2 م ظهور راه آهن آتای برس > وزیر کابية فراسه» به میکاران ‏ 
ره اعیان ولفت : 
و نب تسشن 1 فانان ان رام آهن هب ساب بازی بچه بیش نام 12 
خواهید دید به‌درد رفتن از پاربس تا ورسای هم نخواهد خورد !» 3 یو ۱۳ 
5 ۱ 
ای 1 «ابن تونل ها آقابان » مدام بین هشت درجه ‏ وچهل و بنج درجه گرم وسر 
می‌شود ۱ هل دید هر کی از این تونل. ها * ال به شدت تب 0 
ذات‌الر یه خو اهد شد 1» 1 
اوائل پیدایش ان بت ات ری ِ اعلام داشت که با 
«سرعت اجاه کیاومتر در شاعت) در اسان تو لید تحالت خفقان سر 
"و به فرض این سرعت به هشتاد برسد » مسافران براثر دوران شدید خوت ‏ (فاصه 
خو اهند مره 1 » 9 
1 هگا مر که فون و گر اف اختراع آدیسون را در آ-کادمی علوم آمریکا 
0 اعنای" محبرم. دا تین 6 و از دانشمتند: ترین ایشان ۳ 
ننک بط ای 2 برخاست و فرریاه هی ۰ 1 كت 
س_ ۳ تراض ۳ ح این اسپاب. مسخرگی : 
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مند آن اشت و در ی دعوت حق ۱ لمبات و رای با 
عصر دیگری که برای هثر وی ۱ 


رم 


رز نس 


4 


و اعتشاری قائل شوند بار دیگر 


زنده شود و بافی عمر را به خوشی و خوبی در ما ۲ 


۲55 [ شکاررویاه بر ای اشاع‌علیاتضرت 
اک آفکلتان ام فال است ».هم عماشا. 
یکی از هفته‌نامه‌های لندن می‌نویسد : 


) سالیانه ۰ به‌طور متو سط درحدود 


۱ ۳۲ هزار روباه یا ارم به دست مردم 
فا شوت ان اف اه ۱۲ هرا 
ی چیان حرفه‌ئی : ۲ هزار 
و ماموران کاس ررساعا در کهرازو 
رب واه افرداه تلا میت تا بو 
کنندگان نسل زوپاه 6 ٩‏ همزاربه ۳ 
| اعضای کانون شکار » و ۲ هزار و 
رآس یه دست ماموران اداره 0 و 
یار به خالك هلاك افکنده می‌شود : 
3 7 درپاره‌لی ح 2 نو احی / رویاه خیز» 
کار ری بك قاون تسه ار 
"طرف وزیرکتاورزی ,برای هر روباه بالغ 
+ که شکار شدم باشد ۱۰ شلییکی 


۷ 


ف‌ 1 معادل 


قریی ۱6 تومان ) به شکارچی « حق . 


3 0 پرداخت می‌شود! 
2 5 تنبل‌ترین عضو بدن انسان 9 
13۳ 


به رد توت 6 و دانشمندان 


هدر سر ِ اخیر آلمان 9 


ان 4 درصد چیزهائی را که 
رهش وجود درد مد و داز 


و او مک ۱ 
علت خالو تردن این فانوسد ی 
رفع مزاحمت از پرندگان مهاجر ۱ 

که از نواحی شمالی به سوی ی 

و در این تاربخ به تیویورك می‌رسند 1 


8 بنگاه نشرنات «باون» را 
به‌زودی کتاب جالبی انتثار خواهدداه 

تس آدعا کر ده است که این ۳ 
ِِ 


شامل یه یایاده 
بدو پیدایش انسان بر ی 
فه‌دست: وي بجر رت گرفت | ۱ 


ار و . .7 


آدم ها 


۳ 


3 15 ۰ به ۱5۰ با ٍ 4 1 ۵ 
ساژ » ۱۱۲ رمان و تما بشنامه: ۸ 
بیکرزهکورت: ۰ ۱۱۱ ملودرام ۳ 
اسکربب 6 ۲۷۵۰ حلد ۲ وا مختلف . . 
شین 6 0 نما شنامه 2 ِ 4 ۱ 
با (پدر) . 9 ۱ لد 

‌ امیل زولا» در ن خوده. 


لاش ۲ شرا نف 


در اروبا 


تشفضان وزو که منظره هوائی. آن ۳ 
اس دیا می‌نود ش درا ده گیلومتری 
جنوب شرقی نابل قرار گرفته است . این 
وه از سطح دریا ۴ متر ارتفاع دارد و 
قاعدخٌ آن تا چهل کیلومتر از مر کزدهانه‌اش 
آکسترده است . درابتدای دوران مسبحیت» 


۳ 


/ 
۱ 


۰ 


این کوه قرن ها برد ی قواند ‏ ند 
اما به سال ۷۵ میلادی ناگهان شروع به ‏ 
آتشفشانی کر دوشهر های پمیه‌ثی» هر کولانوم 
و استاییز را با دست کم بیست هزارسکنه : 
در کام خاکستر های سوزان خوش فرو 
لرد . از این ره ۳ های : 
فمالیت این آتتقمات را ء دوره ای در 11 


از خاموشی و سکون‌از یکدیگر جدامی کند» 
معذ لك » ابن دوره‌های فعالبت را هه 


هیچوجه نمی‌توان با خشم و خروشی ۲ 


به سال ۱۱۳۱ به «وزو» دست داد مقایسه 
کرد . چنان که حتی فوران های ۱۸۷۳ و 
۰۶ تنیز به پای شدت فوران سال ۱۲۰۳۱ . 
آن ترسید . 

آخرین عربده جوئی خشمآ گین دیو به- 


سال ۱۵۹44 رخ داد و از آن پس تا کنون  »‏ 


شاید به طور موقت , به خواب رفته است .. 


دهان های ده کانه 
غول ؛ 


لین دوعکس هوائی شیر و 
دهانه روشن آتشفتان بو کرون 


در مغرب مکزيك » نشان 


در عک س‌بالا شروع فوران 
عظیمی از دود و خاأ کستر ۳ 
۱ ۹ عکسخ دیسر 4 دوران 
ارامین دها نه ,دوم ان بر داشته 
شده که تنها رشته‌ئی باريك از 
5 و از ان اعد اس 
۰ سرزمین مکزيك یکی ازنقاط 
مستعد فوران های اتشفشانی 
۳ ۱ 
مر کر آن رخ می‌دهد ردیر که براثراخر بر اتعفهای ها به وجود آمده دز 
قله‌های آن » اکنون تنهاساحتی به طول ۷۰۰ کیلومتر قلةٌ پوپو کاته‌پلت درحال‌فعا لیت 


1 
1 


بر ان و ای ‌ قرو فان است ۰ 


تم 


۱ 3 ۷/۵4 مرض تازه‌گی که سراسر پاریس دا . 
۱ فراگرفته » مرض کلاه «پاخ‌پاخی» است . 


: ض ۶ 1 
ت‌فروش محله «سنلازار» دراین ‏ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ 
۱ 
۱ 


مائو و خروشچف 2 ی 


دوش را ان : سومی 
2 لا خودم بگذار ند كِ 
ر پوست فروش » به خبرنگارس‌ویس 
مد محله «پاری ماچ» اظهار داشته است 
« یه طور متوسط » روزی + نا از 1 
"کل ها می‌فروشم » و یقین دارم به این 
ترئیب تا پانزده روز دیگر همه موجودی 
بوستم را کلاه کرده‌ام گذ اشته ام سر مر دم 


و چون بوست فروش های دبگر هم حال. 


و روز مرا دارند » لابد بوست درباز از 
ناباب خواهد شد و آنوفت من‌مجبور خواهم 
بود ٩٩‏ دستم را نگذارم روی دلم و صح 


تا شب از ببکاری توی مغازه مکگس بر انم 


جنک - ۲ ِ ۱9۵ 


حالا در پارین » زن ومرد و رک و 
کوچك » از هرطبقه و هر صنف » کلاه 
پوستی به سرمی‌گذارند وپاریس با این 
کلام اها‌شکلن یامزه‌تی رم 
را یه وی ساست مرو و 
توافت بت ان ود سياشت روس 0 0 

و 5 و مدز لگ زنده‌نی که ار ائه ی 
ی حرئت دارد ت ۱ 


ون این پرسش‌ها را تذل انستیت به سفحه ۵۷ | رجوع کنید. 
۳ بت ریش لت «رستوران چیست؟ 
ًِ اپرای « شاهز اده ایگور» که بام رک 9 آن «بورودین» ام ماند» 
وسیله چه‌کسانی تکمیل شد ؟ 
" ۳ب نام مجمع‌الجزایری که محصول قند و شکر آن بیش, از هر له دی 
دنیات چیست ّ 
1 رت فاصله میان دو فاره‌عظييم دنیا ها دارد ؟ 
۵ و ۱ 


۳ 


۹ 


مم مجح حصحصصمهمحمححصحمحصصحصجمه4ه 


چ 


4 


0 ۱۸( 7 1 
5 کرک دک دود و 


/ 
3 


9 
6 


5 
۳ 


ريشة لفت 


۱ ((رستو ران») 


5 0 قزن. هیحدهم. .در 
تس 0 وجود نداشت 5 نا 


۳ 1 و غذا ۱ 
ان بربان پزی وجسود . , ید 
7 نیز چند مسأفر خانه, که‌ازمشتری 

۰ »در اتاق‌های جدا گانه‌پذیرائی 

گرد 1 آن_هم درصورتی که قبلا به ۱ 9 پذیره خواهم شد .» تن 
1 ی آن اطلاع ۳ و نوع 9 ۱ : ابتکار نانوای ی سك 
!| که ی نیز ۱92 و مردم افتاد » چنان که 
0 ۱ و و د 


و ار ِ شبه‌جز آثر مود 
و در دریاچه ملار (دربای بالتباك ( واقع 
است و متجاوز از ان فقو 
13 و 

نقثه جغرافیائی سوئد کلیشهازلروس) 


۱ ح 
۵ او ۱ 


ب 
8 
2 
و 


5 ا 


ایزرس را خدای 


او ی و 0 
وسیل و ریمسکی بت 


کنند ؛ به هر نفر در سال ۷۵ کیلو قنه و 
می‌رسد ! ۱ 
وناهترین فاص 


میان دو قاره ز : ِ 


باب ِ یاقره آ ِ 


انز س حه هی ی 
زوحه. 1 6 ومادر 
۱ 9 


ک 


فرهنگ و ندم و ۱ 
0 بس 0 میدانتد 95 


9 


بهای يك بمب به قدرت ۰ کبلوتن م۵ فر انك جد یا 
: بهای بل نمتب با قدرت 0۰ (۵ر 6 مگانن) + + و۵ فر انك جد دد 


این قیمت ما به وسیله کمیسیون انرژی اتمی 
آمر بکا؛ برای‌طرح (بلووشار)» بر آورد هل 
بهای يك موشك پولاریس (به اضافة زیر دریائی 


مخصوص حمل وپرتاب ت ۰ فر انك حجد دك 
فدرت انفچار + + کیلو تن 
بهای يك موشك تیتان اول (به اضافٌ محفظةً 
بناهگاه آن ( + م66 فر انات جد بل 
قدرت آانفچار +۰ 0+۰ کبلو ن. ( نا 
ه مگاتی) . 
این قیمت ها بوسیله «چارلز : جی . هیچ» 


مش ی دفاع نهسه و برآورد تشد فا تشن 


کندی ( . 


ی 


از حوادث بیمارستانی . 


و 
۰ 


ده اد اد اد رد ٩‏ 


عومجم م و369 69 6و کی وی 6 6 96 96 


7 
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296 


3 7 ی 1 رن , 
٩ ۷ ۷ 3 *- ۷ ۷ ۰ 1‏ 


9 در یکی از آ کواریومهای ژاپن‌ماهی . 
ساعت قبل از وقوع زلزله حر کات اضطر اب 
آلودی میکند و در ظرف خود به این 
طرف و آن طرف میجهد . 

برای کشوری مثل ژاپن که سیسمو - 
گرافهای آن در روز از *تاه زلزله را 
نشان میدهند وجود این ماهی سیار مفید ‏ 
و اقع شده است . ۱ 

و نقر یبا ۰ سال از عمر برج«پیزا» 
که در شهر «پیزا» (ایتالیا )یبا شده ام 
فرن ف وف 8 1 

هر سال عده زیادی از جهانگردان برای 
تماشای آن به اين شهر می‌ایند .در سال 
۸ مشاهده شد که برج پیزا هرا 
سانتیمتر از حالت همیشگی خود منحرف 
شده و با این حساب این برج بزرگگ ۱۵ 
سال بعد سرنگون خواهد شد . 

| کنون مهندسین مشغول مطالعه هستند که . 
راه چاره‌ثی بجویند تا از سرنگون شدن‌برج 
جلو گیری کنند . 

صییلیون اتم چون به ردیف کار 
هم قرار گیرند فقط يك سانتیمتر طول 


خو اهد داشت . 


با بخ موجود در قطب جنوب.میتوان 
به ضخامت ۸۵ متر بر سراسر کره زمین . 
قشری از بخ کسترد . 


8 اولین ساعتی که در دنا ساخته شدء 
تابه‌امروزدر کلیسای سالیسبری درانگلستان 
نگهداری میشود . ۱ 

این ساعت به سال ۱۳۸۹ ساخته شده 
است . ۱ ۱ 

طول مجموع سرخ‌رگها ومویرگ‌ها» . 
درك شخص‌بالغ ۰ صد هزار کیلومتراست. 


او لین جدول کلمات‌متقا طع‌در اوائل 
همین قرن بوسیله وبکتور اورویل‌افربقائی . 
ننطظیم شد . 

اور .که برافر تصادیتدو قتل کی 
به سه سا ژندان‌محکوم شده بو د »درزندان 


1 


چگ تَ ۲ 1 ۱ ۱۳۹۱ 


ف 


و : 
روزی متوجه که سس کرمی جالیسی 
میتو آن از این رآه به وجود آورد » واولین 
جداول خود را برای روزنامه شهر فرستتاد. 
روزنامه‌ئی که چند صد خواننده بیشتر 
نداشت در اثر چاپ جدولهای او چندین 
هزار خواننده پیدا کرد ۱ 

سفارشات زیادی از نقاط مختلف جهان 
برای اورویل رسید » به طوری که بعداز 
سه سال زندان » وقتی ازاد شد در بان 
مررکزی شهر مبلغ زیادی به نام خودموجود 


ی 


9 در نهر « آمر تیساره» (هندوستان) 


" کتابخانه‌ای هست که روبهمرفته دارای يك 


جلد کتاب است ! 
جلد این کتاب از سنگ مرمر گر انبهائی 


در این ساختمان فقط این کتاب مقدس 


نگهداری میشو د . 


8 تعداد منفذهای تنفسی پوست یك 
تخس بقری نات که ار ما را 
در ياك خط پهلوی هم قرار دهیم 
بطول 9 ۷ 
که میتوان آن را ور۲مرتبه به دور کره 


تِ میان مام خیوانات روی زمین »تنها 
منوائی محر ومند . 0 

ادیسون در تمام طول عمر خود 
۰۷ نوع اختراع کرد 


8 در افیانوس اطلس چقدر آب‌هست؟ 
برای جوا ب‌گفتن به این سئوال باید 
نتیجه‌تی که ددست یا ون ره 


5 قیانوس اطلس ۱۳۷۲ میلیون کیلومتر 
مکعب آب دارد : 


زیگرت» هنگام صرف صبحانه. 
پترزیگرت (۲۷ساله) رویضر 
کاوشکه (ع۲ساله) و گرداونر (۲۲ساله) 
در سرمای شدیدی که میان ۲۰ تا ۳۵درجه 
زیر صفر نوسان داشت . و دربادوحشتنا کی 
که بسرعت ساعتی ۱۲۰ کیلومتر میوزید 
تیغه شمالی قله لاوار دو را (به‌ارتفاع 
مر ) واقم درجبال دولومیت فتح 
تور فرقف ار 

ارت نیغه , يك‌بار به سال ۱۵۹۳۲۳ 
فنح شده بود, مثتها در نابستان. 

قوه‌های دستگاه فر ستنده قابل‌حسل 
رادیوی اند ند مان انتهای سار ۱ 
چیزی که رابطه آنهارا بادنیاحفظميکرد»يك 
طناب پانصد"متری بود که به‌وسیله آن» 
دیگر همکارانشان که در پای قله قرارگاهی 
برای خود تعبیه کرده‌بودند» غذا و شامیدنی 

از آنجائیکه به قدر کفایت بست‌های 
آهنی نداشتند ۰ ناچار بست‌های پشت س 


‌ 


+ 


نیعه لاو اردو ۱ ۱ 

۱ نقطه‌های سیاه روی عکس ۰ کوهنوردان 4 
خود را" میکندند پا از مرن نشان مسندهد . ۳ 
استفاده گر ار هت فقو ان تساه 
وحشتنا کی بود » زیرا دا اک 
اتعای کا حوارع رح مدای ذیگر امتتان 
هرنوع ساعدنی نسبث به آن‌ها مسدود 


بو دا 


شرف «لاواردو» جتان که در ی 
مسشاهده میتکباا کاملا عمو دی است و نقاط 


سیاهی که در فک : دیده میشود کو هنوردان 


۳ ۱ ستاد آرتش فرانسه موفق شده بود آنها را بخود جلب کند ای 


ور الکساندروف 


نوشته 1۳ 
ترجمه : دکتر مهدی سمسار . 


که امیدوار است برای شرکت در مراسم ناجگذاری پادشاه جدید 

به‌لندن باز گرده ۰ انگلیس‌ها ازاین موضو ع استقبال کردند و آرزو نمود ند 
که در سفر مجدد او این مذا کرات مفید و آموزنده را اسر رگیر ند 

توخاچفسکی با دستی خالی و قلبی آند‌شنا اک راه پاریس را درپیش 

گرفت هیچکس نمیداند که چرا او امیدوار بود درپایتخت فرانسه چیزی 

از اسف قف انلس یش شیه -است, یل کل شاند احمان سی و 


"که با فرانسویان بهتر می‌توان کنار آمد و اطمینان داشتکه ازپارپس 


این‌چنین سرخورده و نومید خارج نخواهد شد 
سا بار س 
درحقیقت » آقامت مارشال ای او آغازی شادی بخش وال 


کدی شرو ع اش 


مارقال :جوا ارتش‌سرخ دراولین ملاقات های خود با فرماندهان 


و ی ام ند و اسر ال 

ار 0 0 
چندبار تا منیا کر ات تکرار ۷ که امینو ان است « ومتسدازز 
هد او در پایان‌دادن هه طرحها او نظرات هیتلر برای "تسا 
برجهان شرکت داشته باشند . ژنرال‌های فرانسوی نیز بنوبه خود وبرخلاف 
۷ رشن شتا د ار اف شور معتقد بودند که با ید از اقامت نه خاچفسکی 


در پاریس پمنظور استقرار روابط و مناسبات خصوصی با روسها استفاده کرد 


۳ و حتی این متاسبات را تا مادله اطلاعات طرفین. درباره تدار کات نظامی 
نازبها سعط و و سعه ۳ 

مناسبات توخاچفسکی و رهبران نظامی فرانسه تا قبل از ملاقات" 
مارشال شوروی 12 ژنرال گاملن رئیس ستاد ارتش فرانسه بهمین‌ترتیب‌بود. 

دای کاماری پعوی لباک که درقال اي ای ۱ 
چه روشی پیت بیه !۲ کرفت . چین دبا رشان شرروی فا ی ۳ 
و مالاقات‌های مهمی: با " رهبرآن نظامی آنجاستان داشت ولی زر ال گاملن 
ِِِ موصوع بی اطلاع نبود که درپارس‌مامورین کی پ‌ او دانما تو خاچفسعی 
9 بر نظر دارند و شایعاتی درمورد او سل از ها ]یا توخاچفسکی : 
۱ ی و ازطریق این سته با آلمان ها بستگی ندارد * بنابراین 
ستاد ارتش ِِّ می‌بایست درمقابل او رویه‌ای کاملا توام احتیاط . 
در پنش 
تلد لش یل رک ی میدب بر هی 
ِِ دیگر ملاقاتی بین این دو نفر زوی دهد.. . 

پس از ملاقات یا رهبران ستاد ار تش فرانسه لازم 0 
توخاچفسکی با واپسته‌های نظامی شوروی در اروپا که آنها را بفرانسه . 
دغوت کرده بود مذا کره کند . این مذا کره چند ساعت طول 1 و درآن 
واسته‌های نظامی پراگي و ورشو تتیحه مباحثات خود را با مقامات ای 9 
کشور 0 مارشال "رساندند . ژنرال سمنوف واپسته نظامی شوروی در 
ورشو چنین ننیجه گرفته بود که‌باوجود معاهده ژانویه ۱۹۳2 ۰ اگر علیه 
هیتلر يك اتحاد دستجمعی بوجود آید دولت لهستان درآن شر کت خواهد 
کرد وه تماشا کر نشواخد مان ز آنجودان مارشال ریدو استسکن ی ده 
سمنوف اظهار داشته بود که اگر چکوسلواکی و فرانسه علیه اشغال احتمالی 
ار تن از طرف آلمان دست به يك حمله متقابل بزنند » لهستان فورا معاهده 


2 ژول رومن در با + ۷۱۹۶ هنگام اقامت در امریکا مقاله‌ای در 
روزنامه‌ای امریکائی تحت عنوان « مذاکره با رال ام فا مت ۱ 
با ۷ ۳ 0 ی ۳ تس از مشخصات و 1 
وان رئیس ستاد مار تال ژوفر در _ مارن ‏ پیروز شود لیکن ۱ 
همین «احتیاط هثیارانه » سب شد که درسال ۱۹۳۲ رآ توخاچشسکی . 


درپاریس با دن دست روبرو گرده 


۳ نظامیٍ شوروی در پاک گفته قوب ی ۱۸2 آنکه شما 0 


1 نبود . توخاچفسکی مدانی به‌عست در بار ه اطلاعاتی که از پرا کي و ورشو. 


- داشته باشد 


درمورد کار 1 نیز وضع روشن بود_جو چون ‏ تا 


را آ مان اعلام کردید » و چکوسلواکی به به قلمر و رایش ِ 
و ارد خواهد شب » ۳ 
ان بیانات و اظهارات : موجب و بجاط توا میتی ۰ ِ 
امیدواری یافت که روش چك‌ها و لهستانی‌ها در ژنرال گاملن مه 
خواهد افتاد .و ژنرال نخواهد توانست درپرابر روش این دو 
هردو در دوستی و اتحاد با فرانسه دارای سابقه طولانی هستند » بی‌اعتنائی 
از رین طلاقات مب ری سای ایش: فرانسهی ۰ مارها 
توخاچفسکی ۲ ساعت از وقت خویش را به پارپس اختصاص داد . او از. . 
ی در آرزوی این ۲ ساعت بوذ ».در عالم آرزو البته مایل بود ‏ . 
رن از پا مطلوب . و ,دل‌انگیز پقای راز وا نف 
اعظم روز خود را در موزه لوور و موزه «رودن» گثراند و افراد اسکورت . . 
او نتو انستند عدم رضایت خو د. را از مشاهده این نکته که مارشال مدات کت 
نیمساعت درمقابل یکی از 0 رودن: ۳ نس . خدا » به‌توقف و 
ار متا اس ایکا 
تههی علافات با رال گاملین لب سس از سااهان اول نییجه‌بخش . 


ای یه پودیس لاله ترانموی مس پرداست و بیهودم مش 
ِ" که در لندن به ۷ انگلیسی کرده 9 تکرار کرد ؛ گامان 
احتمالی دو کشور طریق سای ضورت ید رت اجتناب 
میکرد که وابسته نظامی فرانسه در از در چنین مذا کراتی شر کت 


ار ار ی ی گاملن دریافته بود که . 
نتیجه مذا داش صفر ق همه فعالیت‌هایش حکم له یا اب هر اون 


با اس و شم از آن سای همیی شترها مها اش و ۱ 
"را نیز برضد خود برانگیخته است . درهمهجا با گوش‌های 0 


کور مواجه شده بود درحالی‌که برای فرانسویان مطالعه طرحها و پروژه‌های . 
او بهمان‌اندازه اهمیت داشت 2 نهیه و تنظیم این طر ح‌ها از طرف 
دشن برواقم» این هی ابماین «چتر بستگی اقخاص وج بات 
در لحظه‌ای که خطر پیش از هروقت دیکر تهدید میکرد . باور ی ۱ 
مین توص طقس سیی ۵ تمیکرد رو تیری,درصید» و ای 
نمی توا ننتند کرد که خلق خوی وزرا کی یه و بای و 0 ۳ 
قطعا اگر بر نامه روز ۳ اقامتش از پیش تهیه نشده بود درهمین لحظه  .‏ 
پاریس را ۱۳ اش نه ملاقات سیاسی یود » نه بازدید . 
آرسمی و نه تشریفات دولتی که حضور مارشال در آن لازم مینمود » بلکه .. 

وش و قسمت و اقامت با در پاریض بود ر 7 به تجدید 4 


9 با رقتای همزندانش د اینگو لشتادت» داش 
9 و در ضیافت یزان « لارو » از رز 1 
فرستاده شده بود اباشای ژنرال گوس دو 1 رئیس ی 
۳ کر دوستی همز نجیر آن قلعه شماره » رسیده بود و بدین ریب 
۳ توخاچفسکی برای -آولین‌بار درضیافتی حضور می‌یافت که در آن نزديك 
یت قو از هم زندانیانش درسال ۱۹2۱۹ شر کت میکردند ۱ درآن زمان ۱ 
۱ توخاچنسکی دراولین سالهای دوران جوانی خویش بود و شرح حال او 
. را در آن زمان « رمی‌رور » نوسنده معروف که خود یکی از زندانیان 
۱ قلعه شماره ٩‏ بوده است و ای بنام « رئیس ارتش سرخ میخسائیل . 
ی 6 برشته تحربر کشیده است . 
1 ات ۶ آن اقتیر: جوان و برجته ۱۹۵۱۹ , که سالهای بعد بمقام 
رال دولت انقلابی زسیده بود در جمع دوستان رخود حصور بافته نود او 
1 اینك. افست به 9 دوران از حرارت جوانیش کاسته شده و اندام نی 
ب کض افتاده شده بو د لیکن. دراعماق قلش همان محبتث نست بدوستان و 
" همرزمان قدیم پا بر جا و استوار بود . 
آن‌همه خاطرات فراموش نشدانی توران اسارت 6 یی و به 
شب‌نشینی میداد . هرکس شوخی و لطیفه مورد علاقه خود را بیان میکرد 
و هر يك از افراد جمع در جستجوی یادوری خاطره‌ای بوه که ممکن . 
بود ارتباطی با توخاچفسکی داشته باشد یکی از حضار جام خود را یه . 
افتخار رسان چترباز» بلئد کراد و بدینطر یق میخو است بادآوری اکن 
که درحقیقت 0 توخاچفسکی بود که برای اولین‌بار در جهان گردان‌های. 
چترباز را بو جود آورد وژنرال کو قشو ی اه رک موقعیت را مناسب‌یافت 
تا خاطره ای را که در اش مورد داشت و حکایت از او لین ابتکارات 
توخاچفسکی درعالم چتربازی میکرد » برای حضار بازگو کند و درپایان 
صحبت ژنرال بوک که یکین دنک از مدعوین گفت : گوش اکنتد 1 من 
هم کتون خاطره دیگری بیاه اور که یرت به يلث بازرسی است. دراین 
بازرسی («تو کا» از سلام‌دادن یه تاک ۶ ژنرالا لمانی که از صف ما آسر ا 
دیدن میکرد امتناع نموه . وقتی این رال مقابل توخاچفسکی رسیبد و ۰ 
دید که او دستهایش را در شب گذاشته و . بی‌اعتنا استاده است نرديك بود 
قالب تهی کند از اجودانش پرسید : ۸۱ این زندای که لام نمیدهد کیست؟» 
آجودان همین سوال را از توکا کرد و با سراسیمگی پاسخ توکا را برای. 
۰ "ژنرال آلمانی چنین ترجمه کرد 6 ال يث آفسر روس هر به قاتلان " 
فرانسویان در سنلیس و نقاط دیگر , سلام نمیدهد » آلمانها فورا او را 
بر تجیر کشیدند و اقرار بودتیربارانش کنین . هنوز هم نمیدانم چه‌معجزه‌ای . 
ّ موجب نحات تک هد . سای وتزال الماتی) ات وا سل تو کا را 
. سندیده بود و از تیرباران کردن او خودداری کرد . 
۱ تا مان توخاچفسکی با خشمی ساختگی فر یاه و 9 6 

" خواهش میکنم ادامه ندهید . اگر شیا بخواهید درتمام شب این خاطرات . 
زا تکرار کنید من خود را دربقشت ت خواهم ات اد هک 
1 مثلا مثلا درباره زنان » درباره شراب و ... ّ 
۱ 0 کوتاه ق فن کیت سیار خوب » 1 شا مریارم. 1 


"۳ ؟ 04 ۱ 1 شل 


ای رت مال ی 
۱۳9 ۳ رت » پاریس ! مهاجران روسی این و را وی 
۳ که آن شب همه مدعوین باه دوران گذشته اورا 
تو کا» سر لس رد ید کی ۳ 
ب ودکا » قسمتی از دارائی ملی روس است و نمی‌توان ۱ 
4 و اسان ی و درهمه‌جا بدئبال کشید . 
 . .-.‏ اآفران فرانسوی خندیدند و مارشال برای آنها تعریف کرد که 
رب ی ما انواع ودکاهائی ۲ که در تقاط 0 تهیه 
۱ ی این شب نشینی بچشم میخورد 
مملك يك‌نوع تاراحتی و. گرفتگی پنهان. احساس میشد .. ژنرال گوس 
دو «مزیرالگ که بیش از سایرین حساسیت داشت ت این حقیقت را بعدها برای 
یکی از دوستانش چنن تعریف کرده است : ۱ ۱ 
« من در سر میز شام احباس کردم که توکا » بهترین دوست 
سار مرن مایل تست مطالی بزای من بواید درحند میره او سین 
ل کرد تنها يا من صحبت کند لیکن دائما مورد مراقبت دو افسر روس. بود 
که هی آم او نودند و ام تشتتات او را رای ها هنن یامن خی 
۷ فک با ی رن ان سر ۱ فهواد رم هر وش ای ین سارت ۱ 
نتوانستیم خود را تنها بيابیم . یکی از اين دو افسر دائما جلو ما و با 
سس ها نود و من ناخار با تاراستی برستوران زرا رود تفر کردم ۱ 
جیاتن دای مد‌عوین ۰ سار صر شام رستوران را ار ۳ 
عده‌ای دیگر تصمیم گرفتند که شب را باتفاق هم بسرآرند و یکی ازمیان ی 
جمع پیشنهاد کش درمحله «مو نمارتر » کرد و همه پیاده بر اه "فا و ق۱۳۰۵ ۳ 
شب بارس » زا درا گنای یامن را در و حور ؟ کباش کتنه ر براین‌سا ۳ 
۳ بود که ناراحت کننده‌ترین قسمت شب‌نشینی فرآن امحط فتاه ره ریا 
ِ" ساکره کور بوقوع نوشت , هتیاریا هی نام میگري که وان اش ان کباش 
موجب شد که یکی از افسران فرانسوی جام خود را با این بیان بلندکند :. 
0 « من سلامتی مارسان توخاچفسکی می نوشم که ما در اینگو لشتادت او ۷ 
در لباس ستوانی ار نش امپراطوری روس شناختيم و مارشال. 
۳ خوب می‌شناسيم ی او باز هم خود 9 شایسته. اوتیتویطاسی 
سایقش ۱ پل ( :۲ ۰ 1 
و فیر ماس این عاجرا درسکو بود 7 دراینندیشه میگنرانه که كت 
۳ ی بايك‌حضور دهن ناگهانی 4 مار سل تا آورد که ۲ 
مهمزندانان قدیمی‌اش « رمی‌رور » کتابی درباره او نگاشته و در آن را اک 
1 1۳ بیانات او را درپاره ناپلتون و طرز و «بناپارتی» او کر کر فد است. 
۳ زمی‌رور اکنون این مجلین شور داشت و توخاچفسکی می‌تو انست حداقل .. ۰ 
تا< ۱ * بود جبران کند . با پیانی جدی پاسخ‌داد که ۳ 
0 ی گذشته بت کند. و 


9 ۱ 
و سس 


ی 0 ی جوان بودم » 
بو و 1 ار انقلاب‌های جهان چیزی جز رب ی الاب 
بورژوازی فرانسه نمیدانس و اين مرحله آخر » دوران بناپارت بودکه 
فتوحات نظامی آن روح مرا از تحسین "و تمجید بی‌حدی لبریز میکرد ۱ 
در 6 وبه ال ۷ وفتی ما با هم سقوط باستین را جشن میگر فنیم ۳ 
۱ را رکه بو دم 9 ا نقلاب ما درمراحل او لیه است ی ۳ 
انقلاب شا در سال ۱۷۸۵ نود یکین اتقلانیدن! شماد کر همان مر خلة 
اکن مانده بودند . من اساس کم که | نقلاب. ما چیزی "دامللا متفاوت 
است . و بهمین جهت بود که پس‌از با کیت یه ره و زاس ها 
ارشم ۰ من * کتابهای سیاری خو | نده‌ام و تو انسته‌ام معلو مات ای خو درا 
اکامل کنم . من درك کردم که يك بناپارتيسم از نوع فرانسه هرگز نمی‌تواند. 
پایان | نقلاب بزرگی ملت روس باشد ‌ انقلاب مایت | نقلاب بورژو‌ازی نیست . 
این انقلاب هدفش چیزی غیر از انقلاب کبیر فرانسه است : من این نکته 
را تا من بنام 2 جنگ طقات شر جح داده‌ام . + من قار سس ۱۳ شدم > 
افو همیشه با اظهار تاسف از عقاید خود در رن اسارت اینگو لشتادت 
نا کرام چون ممکن بود این عقابد در حس فداکاری من نسبت به‌میهن 
. شورویم شك و تردید .وارد مت 4 مر ان اجتماع سس برای بیان اسانسات 
لام انتفاده میکنم .. 
یه بشمن مهیت برمتابل دق کدور ما. قا رافراه ات شین 
ال دیگر بش ار تین مقتدر با اسلاجهای فوق هدرن خواهد"داشت: 
ی زا باید کر ۱ برای خره کردن او بکار بریم ار 
او آماده شود و ما.را خرد کند ای لام فاوسی ‏ ناش و توس 
اتف دو ملتمان می‌نوشم ». . 
کرش انا موتارش ی ۱۱ ی خطت اس 
اتمه یافت . از طرف دیگر , بطور کلی نظامیان فرا: نسوی راضی نبودند 
۲ از امکان تک فر انسه و المان در شال ۷۹۳۹ درجانتی صجست بمیان 
آبد . بعضی از افران حرفه‌ای فرانسه‌که "از جبهه. توده‌ای "و حوادث 
اسیانیا و شت‌زده بودند هیتلر را کمتر مضر می‌پنداشتند و حتی او را مانعی 
درمقا بل کمونیزم ر وس می‌دآنستند ۵ بنابر این مارشال توخاچضسکی حتی 
" درمقایل آ نها که میخو استند به او بعنوان سر باز سایق و تیاو سالام 
نظامی بد‌هند و احترام بگذا رد 6 ازاین‌پس با تخدمت‌گذ او و فاذاز همین 
کمونسم ر وس بحساب هی ا.هن ۰۰۰ 
۰ وساعت وب توخاچشسکی و محافظانش به سفارت روس درخیابان , 
۰ گروتلی با ز گشتند . : 
۲ بایان ها اوفیت قمارهضای اور تانشای ی ی ۱9 
۱ ات این روزنامه‌ها از ملاقات او و کاملن فقط با چند خط در ستون 
ضیافت‌ها و ملاقات‌ها یادکرده بودند . فقط بث یا دو مفسر مطلعتر به 
این چدد سظر اضافه کرده بودند که : ۱« ظبق اطلاعی که ما بدستآ ورده‌ايم. ۳ 
۷ هرت مارشال و و #ر ال 0 ۳ تتیجه مقبتی / 


نداشته ۱ ۹ 3 


جر موه : آندره‌فونتن سس 


خانم کهلر . 0 سال ۱۹۵۲ از 
قصات داگاه ویژه جوانان سانفر انسسسکو بود . . 
در سان ِِ ماس آزبانزده‌سال‌قضاوت ‏ 0 


اقلب سر کارشان با جوانان نود » تکاربرداخت. ِ 
(موسساتی از قفیل سازمان خیربه فورد و کمیته . 
ملی استخدام حوانان که بانتکاد پرزیدنت ی 0 
نافته است) . 

بع اصلی این مثاله » باراهنماتی(ندو 1 
۷۳ خانم کهلر دراختیار نویسنده مقاله . 


آندر ۵ ث 9 کلداستته شده است : 


دایژنی در پشت میز گرد 

۳1 چندی قبل بیست و يك تن ازمیلیونرهای 
معروف امریکا در کانزاس -- سیتی‌مجلسی 
" رایزنی: تشک دادند . هدف ان مجلس؛ 
ییدا کردن کار برای عده‌ای از جوانان 
" کیسن و سال بود . از آنجا که امکان 
1 میرفت انن جوانان در ۳7 بیکاری دست 
بکارهای ناشایستی بزنند » از طرفپاره‌ای 


" موسات صنعتی و کشاورزی و غیره نئوذ 
1 فوق‌العاده دارند پيشنهاد شه بود که‌مشاغل 


اغلب این نوجوانان بتیم بودند . در 
مدرسه موفقیتی نصیبشان نشده بود وعلیرغم 
شعور کامل و سلامت مزاج » ه رگز فرصت 


مقامات باین میلیونرها که در کلیس 


" مناسی برای این جوانان در نظر بگیرند. . 


نیافته بودند تا چیری از "زندگی درل ۱ ۱ 


غابت آرزوی اين جوانان بیدا کردن 0 


کار مناسب بود . کاری تاد جا و مش ۱ 


کامیتوانست‌پشتو ان‌ثخصیت از باد رفته‌ان . . 


باشد . 
اما حتی بیست ويك‌نفر ار 


کردن مشاغلی مناسب این جوانان 
ماندند !و عاقبت مجبور شدند برای آن ها . 


کار «بیافربنند» . وبدینطریق این آقابان . . 
بیکی از مسائل خطرناك و فلج کننله . . 
اجتماع امریکا - که بندرت در باره آن . . 
بحث شده‌است سبی بردند : امریکا هر 
سال يك ملیون جوان - يك ملیون‌استعداد . 
جوان را بدور میریزد ! بعبارت دیگر» 


باسرعت سرسام ورموتورسیکلت 


میر آنده انیت 2 ابنات لاقید و 
خوسرد : به سئوالات #لسسن 
پاسخ میدهد . پرای او چه 


تفاوت دارد که در زندان باشد 
پا خارج از زندان ؟! . 


همانطور که امریکا زمانی از و سای 
طیعی را بلااستفاده میگذاشت و با نابود 
میکرد » اينك گرانبهاترین منبع. طبیعی 
خود : فدرت خلافه فکر ؛ وبازوان صدها 
هزار جوان آمریکانی را »باشور و شوق و 
اندیشه های آفر بننده‌شان » عاطل و ال 
سار : 

باید گفت که این جوانان را ما عملا 
بدور ميريزيم ابرای اينکه اين آوارگان 
اجتماع را از مدرسه رانده‌اند و بهیچکاری 
دم نگمارده‌اند ! 


در سال ۱۹۲۳ - در حدود دو ملیون و 


پانصد هزار جوان پابس هیجده سالگ 
گذاشتند . اغلب آنها دیبلمه‌هائی بودند که 
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تازه دبیرستان را ترلك گفته بودند . این 
عده تقریبا در سه قسمت تقسیم شدند :يك : 
قسمت از آن‌ها بمنظور ادامه تحصیلات در 
کالج‌ها نام نویسی کردند . قسمت. دوم‌پس 
از گرفتن دییلم فدرت ادامه تحصیلات را 
نداشتند و قسمت سوم اصو ۷ شا گردانی بودند 
که » بعلل بسیار » حتی فادر بگرفتن‌دپلم 
هم نشده و نیمه راه ترلث تحصیل کرده 
بودند !آن عده که راه کالج ها را پیش 
کر فتید امیدو ارند که در آبنده بر مصدر ‏ 


کاری قرار گیرند . البته امیدواری آنها 
بانوعی وسواس و تردید شکننده » همر اه : 
اقا ۱۱ ۲ ۱ 


اما دو دسته دیگر حتی از این‌امیدواری 
مشکوك و مترلرل هم محرومند . پاره‌ای‌از 
آنها پس از مدتها س رگردانی سر کار می 
رو ند. کاری که در بقابل نسرو و استعداد 
آن‌ها س کوچك و ناچیز است .بس از 
چندی کم وبیش مهارتی پیدا میکنند و 
احتمالا در موارد نادر بکارهای بهتری 
کمارده میشو ند . 

اما ا کثریت این دو دسته آنچنان فاقد 
هر گونه تخصص و اطلاعات کلی هستند که 
ناچیزترین‌مشاغل هم کمتر بچنگشان‌یافند! 
در طی هیجده ماه » ما اغلب شهر های 
تحقیق در اظراف وضع عمومی جوانان 
پرداختيم . عملا پس از تماس با جوانان 
فهميديم که اغلب آن ها پس از پایان 
تحصبلات » بدون داشتن هیچگونه کار و 


حرفه‌ای » عاطل 7 زندگی می 


ی اف ی کار 
نیست . از طرفی ارتش هم این روزها 
۳ داوطلب استخدام میکند . ِ 
البته هستند در بین این جوانان کسانیکه 
بعلت سوء سابقه در هیچ‌جا راه ندارند . . 
اما این عده قلیل هرگز نمیتوانند نماینده 
اکثربت باشند : ا کثریت قابل ملاحظها ی که . 
بیکاریآن ها جز عدم وجود کار » هیچ . 
علت دبگری ندارد . 
بحران فلاکت‌بار اقتصادی سال :۱۵۳۰۰ 


نها 
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در شا 


هراه ها کمین میکرد 


انا 
و 
ند 


و 


سه 
بو سیله 


1 


* 


۰ 
۰ 


بل 
ی کرابه 


هجوم میا 


۰ 


عاصی و و 
جور 
و ردند 
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سر 
شد و ستایتها 


پ 
نه 


« فعلا» 


جامعه امریکا داد 


1 


ن‌ 


کرده‌اند 


۳ 


چه‌میتو | 


ند 


از 


ن‌ 


جشی 


ای پیدا کردن 


۳ 


۷ گیهان هفته 


فتل و غارت مسافرین مبیر داختند . اسا۱ 
جوانان امروز دیگر وحشی هم نستند :۱ 


آنها انسان های وازده و شکست خورده‌ای 


هستتند : که صر فا بخاطر منثلا تصاحب بت ۱ 


ماشین سواری که مظهر فدرت و روت 
بشمار میرود بدزدیهای ناشیانه‌ای دست می 
زنند . با حرص و ولع بهه. انبار فنادیها 
دسترد میزنند ؟ و با با تش رشن آهن 


قراضه‌و خرت و پرت گارازها مرن و در | ۱ 


مسگذرانند :: 


پاره‌ای از آنها با تلخی و ترشرولی بهمه | 
ویهر که اند برتری نبت بانها داردمی ۲ 
نگرند ,اما اکثرا آنجنان در منجلاب باس | 
فر ورفته ند و لاش برای‌بهروزی | 


درطی مطالعات 4 فقو شارت اجتماعی 0 


شده اینستکه دربین فارغ‌التحصبلان سالبانه ۲ 


مدارس » حداقل پنجاه ودوهز ار نفرشان‌از 
اجوانان برجسته اجتمای ما میباشند . در 
سالهای گذشته این قبیل جو انان‌میتو انستند 
بلافاصله پس از پابان تحصیل درفروشگاه 
های بزر گ کشاورزی و یادر کارخانجات 
بکار اشتغال ورزند : اماامر وز بعلل مبهم و 
بیچیده سیاری که بعدا در باره آن صحبت 
خو اهبم کرد دراینگونه موسسات برای‌این 
جوانان از کار خبری نیست . مثلا در 
دترویت که بز رگترین مر کز صنعت‌انوموبیل 
سازی امریکاست » هر سال حداقل‌دوه زار 
نفر کمتر از سال پیش » بکار گمارده می 


س 


شو ند . 


در بهار گذشته فر ماندار دنروبت ضمن 


گزرارشی به کمیته تحقبقات کنگره رسسا 


اطلاع داد که از سال ۱۵6۵ تا ۱۵6۰ برای ۲ 


جوانان شانزده - هنده ساله ؛پنجاه و پنج 


درصد از « موچجودی کار » تقلیل افته ۱ 


است . . 
در کلورادو وضع هتر از دتروت‌نیست: 
اگر در سال ۱۹۵۷ از دو هزار نفر جوینده 
کار ۵۲۰ نفر موفق با یافتن کارميشدند 
در ۱۹۵۷ از هر ++هر۱۳ نتفر فقط ۱۳۰۰ 
نفر توانستند دست خود را جائی نسسد 
محقق و دانشمند معروف : دکتر جمسس 


0[ نمام ور و 


سر گردان در کوچه‌ها پرسه زد؟ 
نه ! با بد مشغو لیتی. هم وه 
قمار 


ب - کنات موقعیت فعلی را به «دیناهیت 


اجتماعی » تعبیر کرده است . او اخیرا 
پس از بات دوره مطالعات دامنادار اعلام 


۳ 


کرد که در اکثر شهرهای بزرک از هر 
هفت نفرجوان ۱5۱٩‏ ۲۱ ساله فقط بکنفر شان 
نکار اشتغال دارد . یکی از مقامات دولتی 


دثروبت در کمیسیون ویژه وضع کودکان 


و جوانان اظهار داشت <« شصت درصداز 
پسران ؛ وسی درصد از دخترانی که موفق 
بادامه تحصیلات خود نشده‌اند هم اکنون در 
چنان موقعیتی قر ار دارند که اگر کمك 


۳ ی 
بعمل" | ورده اس ۱ تویا کر را 
در مدرسه. کنر‌اندءانن جه 
مانعی دارد. که جوانی را در 
ردان بجر انتد 1 

های مداوم بآنها نشود سرن‌وشت اندوهبار 
وملال انگیزی در آننده نزديك‌در انتظارخان 


کی 


است ... باید پلی بر گودال بین مدرسه 
۴1 کار ساخت ... » 

ا ریت این يك ملیون جوانی که هر 
ساله «ندور ریخته ميشوند » » در محلات 
پست و کثیف شهرهای بزرک زندگکسی 
محقرانه‌ای دارند . در شهرهای کوچك 
وضع بدتر از آنهاست . 

هزاران نفر از آنها محصولات» مدارس 
روستائی هستند که برای پیدا کردن کار 
بشهر ها هجوم آورده‌اند . بطور کلی‌جوانان 
مورد بحث را میتوان بسه دسته مختللف 
طبقه بندی کرد . شاید شرح حال 
بعضی از این جوانان بتواند دراین طبقفه 


بیخانمان 


نندی بما کيك کند : 

ابتدا سراغ دریفتر را بگیریم:دریفتر 
بك جوان معمولی است » سالم و سرحصال 
او نطور کل روی مدرسه و اساسا روي 
تحصیبلات » چندان حساب نمیکند . او ند 
مدرسه رفته است صرفا بعلت اینکه‌میبایستی 
برود ... . 

ازطرف دیگر اصولا توانائی ادام؛ 
تحصیلات را ندارد . در صمن هیچگو نه 
کاری هم از دستش بر نمیاید .او عینا شبیه 
جورج است : 

جورج در یکی از شهرهای کوچك‌نیو-. 
انگلند زندگی میکرد . قبل از آنکه به 


ی پرداخت رد از دستش ی 


به چورج مضابقه نییکرد . در پانزده‌سالگی 
يك فورد کهنه برایش خرید و جورج‌یك 
سال ی را صرف تعمیر آن فورد 
و پابان تحصیلات .تصادف کرد ء 
خودش از مع رکه جان سالم بدر برد اما 
دیگر از اتومییل فورد کاری ساخته نبود. 
" دریکی از گورستانهای شهر برای نصف 
روز بگور کنی پرداخت » تا مگر پس از 
چندی بتواند .يك ماشین تازه بخرد . . 
از نظام وظیفه معافش کردند چون مرض 


5 قلبی ذاشت . عاقت چهار سال تمام ابندرو 


آن در زد .بهر کار بستی تن درداد صر فا 
برای آینکه بتواند زندگی کند . . در لیست‌و 


ساسالگی ازدواج کرد و یکی دو سال بعدت 


پس از بارها طلاق و آشتیت همسر خود را 
" برداشت و به‌ایالت دیگری رفت‌تا شاید 
کار مناسبی پیدا کند . در آنجا هم‌بیشتر 
از نصف روز کار باو ندادند . 

ایندو نفر مظهر گروه « چوانان بدور 
ریخته » هستك . 

گروه دیگر جوانان مظرود اند : این 
" جوانان‌اغلب دارای هوش . ادراك وسلامت 
کافی میباشند . اما خانواده و یا اجتماع ‏ 
ِ را از محیط زندگی طرد کرده 
است 

ایجو آنان مظرود که اکثر! از اهالی 
پرتوسریکو » مکزیکو و با سرخ پوست‌و 
| بخصوص سیاهیوستان میباشند » قربانیان 
" تعصب ما هستند . 
« پیتر» یکی از این « مطرودین » 
" است :او شانزده سال دارد . او را یکی از 
افرادپلیس‌در سحرگاه يك روز 1 
| در داخل يك ماشین « کشف» کرد . 
! پنهانی بآنجا پناه‌برده بود تا 1 
سرما نمیرد . در بازپرسی معلوم شد که 
طفلك سه روز تمام ؛ حتی بك لقمه نان 
۱ و ۳ ۱ 


اصل بودند . ِِ 
سب » در خارج از خانه هم » هیچ 1 
نداشت ... هیچ نمیدانست بکچا اد ۱ 


در خعانه 


گرسنه و وحشت زده و نیمه عریان در 
از کوچه های پست نیو بورك پیدا کردند. 
او خانه و کاشانه را تامید بیدا کردن کار : 
تر لك گفته و به نیو بوراه آمده بود :وایناکب ‏ 
ٍ س‌از مدتها : بیکاری باین سرئوشت هی سل 
دچار شده بود .. ۳ 
اینها نمو نه هائی هستند از جوانانتی 
که در اجتماع مابرای زند گیشان 1 
موجودیتشان » محلی ثیست .. . 1 
در سال ۱۵۹۲۰ تعداد این قبیل جوانان. 
بیش از باث ملیون نس بود . 
ار 


آنچه در درجه اول موجبات بیکاری 1 
در نتیجه واخوردگی و سر گزدانین این . 
« بدور ریجته شدگان 6 را فر اهم مینماید . 


ماشینیزم است . بايك مثل کوچك میتوان . 

نگی وضع موجود پی برد : تنها پس . 

از بکار افتادن آسانسورهای اتوماتيك در . 

نیوبورك چهل هزار نفر مامور آسانسور . 

تکدفعه بیکار شدند 1 9 
با در نظر گرفتن این «مثل اچیژ » . 
دیگر میتوان بآسانی به آنچه در صنایع . . 
وی یر ۱ 
مقامات متول ترس کاس کشور پلهائی . 
بر گودال بین مدرسه و کار بسته‌اند ...اما . 
افوس ان پلها ه چندان مستحکمند که . 
همه ؛ جسارت عبور از آنها ر بخود 
هموار ‏ کنند 


حقنت مات که بر ای 2 تون ۰ 
نفري که هرساله بدور هیریزيم ؛ جالی بای 


۹ ي ۱ 
ی ؛ گارو . 
۳ 1 


زندگی آدمی بر ای شناختن تمام ۱ 
کافی نخواهی بو نود . طبیعت در حبطله | 


ام و ور 


ینام رافلدی 
- قطر آن بيك 


ی ۳۵11684 


اقب و ۳ انیت سر بحیو آنات 
وزمانی به بر کها شاهت دارند . 


یا 1۳0 0 در 


ی را ند دشن وا نزر گتر بن گلهای . 
حهان شتا ادف ده انست ۰ این گلهادر مالابا میروند ورن کی ان تاک 


ب نام گل دیگر آهور فو فال 


و ابیت ۳-9 مر ونیم ارتفاع دارد . 


آهنگک و 


ِ 


مبان 5 1 ما 


ممروف‌است. بل اند اس کر ۱ 
۳۰ 1 


برخی سنگین و جسیم است . گلها 
ممکن است تخت با استوانه بشکل 
بطری‌دراز بالوله وا کف دس | 


۰ ه 


باز وحتی بشکل کفش سرپائی باشد 


۱۷۸ 0 ۱ کبهان هفنه 


و ی 


اما حرا طیعت انز 
شکفتی انکیز را خلق کرده است ۲ 
اغلس مردم این سنوال را از خود 
مکتان وشاید هرکز حوانی قطعی 
برای آن نیانند ۰ بیشك طسعت هدف 
های اسرار آمیزی دارد که و قوف بر 
بای ۶ مسر تست - ساده‌ترین 
توضیح این معما آنست که شاید 
احتیاج موجب پیدایش انواع گلهای 
عجبب شده باشد . این اشکال‌شفتی 
آور » این رنگهای خبال انکیز » این 


روایح دلبذیر با نوهای زننده برای . 


برانگیختن حس‌اعجاب با خوشایندما 
خاق نشده‌بلکه جوآبگوی نیازمندیهای 
دقق زند گی کاهان است : طبیعت 
هیچ کار نیهوده وسفایده‌ای را آنجام 
نمیدهد . 

اما این اقتضای طبیعت حیبست ؟ 
احتباحاتی است ۸ روابعط نزدیاك 
باحیات وفعالیت لها دارد » کلها 
عضوی از نباتاتند که تکثیر و توالد 
کباشان بعهده آنهاست ار رت یی 
(که شاید بنظر ما عجیب ملرسد ( 
بطرق مختلف باین عمل‌مهم مساعدت 
مبکند . 


شکل آنها حشرات را حسذت 
میکند و آنها را سفوذ در حشفه 
کل وامیدارد . دست ویا زدن وتلاش 
حشرت برای خروج از دامی که 
ندان افتاده‌اند باعت آن میکر دد که 
باترد القاح توشیده شوند.نقش حقه 
کلها بدور کردن حبوانات توحات 
تامطلوت از درون خود با محافظت 
گرد الاح از باران و گرد و خالد 
محدود نمیگردد . 


اندازه های عظیم 


کوچکترین گلهای خن 
کوچکترین گلهای جهان گالینسو 


2۵۵ م0260 است . 


در آمرنکا میروید گلهای آن بصود | 
خوشه‌ای بقطر 6 با ه میلیمتر کر | 
میروید ۰ ارتفاع همرگل کو حكث 1 


.۲ 
میلیمتر انبتی ۱ 


فصعلصماوه معط ۲۳۵۲ آریز ارون ۵ ۲۳159۳۱7۱ ۸ 

تصوبری که ملاحظه مبکنید ذرت در گوشه های‌تارك مناطق‌ساحلی . 
مت تال جنر است: که در دربای مدترانه مثلا در کورس گاهی ‏ 
ای بدییت مجتون ز۵:] سا .و این کل عحیب میروند . 


ی و ۱۳ ۳ 
تس سا 


همهجا پر از پرده و مقوا و حلبی و سس ۱ 
آهنی و تکه‌های چوب بود ... لو له ها 
رنگ گوشه‌ای را اشغال کرده بود. ۳ 
تقر اک این مقدار رنگ در مغازه‌ای زد دا ۳ 
بودم ‏ پیکاسو توضیح‌داد که چون اغل| 


۰ ۱ اوقات بر ای‌خر ید رنگ بول ندارد واخیر | 
۱ ۵ بای تام عم خود دی ۳۳| 
۱ که برای تمام عمر خود ذخایری 4 


ٍ دیوارها و 0 سیگا 


0 


قول خودش تم توانست شاهد ۲ ِ 
که رنگی بآن نخورده باشد . ها 
شدت بی‌نظیری کارمی کرد . 


۱ 0 زمستان فرا می‌رسد و شاعر یا نقاش بقول 
۱ و . پوشکین در این فصول بیجان طبیعت 
مزه برودت خواب را می‌چشد ». پیکاسو: 


»2 ۱ را ۵ درئمام دوره عمر خود با شدت وحدت: 
صر (رِ کار کرده است . دیوانگیهائی که .مابه‌لز 

9 ۳ و سرمستی خبر‌نگاران با عکاسان ا 

ربطی به زند کی بیکاسو نداد 3 

۱ ۱ برای رفع خستگی دود می‌کند .. ۰ 

میخواهد بکند و داد که مایل 

2 آن استفاده کند اما هنوز ۳ 


تمام دوره عمر خود به مطالعه پرد 
است . چهل ساله بود که در محضر زژ 
گو نز الس00822166 0 پیشه‌ور اسپا نی 


اون و رموز چا ی را رت ۱ 


4 سدح دیزی بر 


درهفتاد سالگی کوزه‌گر شد . 

۱ د رکا رگاه خود مچسم‌ای از یت 
سیاهیوست و پرده بزر گی بعنو آن «انجمن 
صلح ذاشت که از آثار روسو معر وف 
به روسو گم چی بود همان نقاش روز 
یکشنبه که آثارش در حال حاضرزینت‌بخش 
موزه‌های تمام دنیا است . پیکاسو به من 


" توضیحداد که علت ابنکه مجسمسازان 


سیاه‌پوست اندازه‌های بدن و سر وبازو 


زا لقییر آمی‌دهند له این است که راه 
دیدن با راه کار کردن را نمی‌دانند . علت 
این تغییرها این است که درباره اندازه‌ها 
عقیده و تصور دیگری دارند همچنانکه 
استادان ژابنی نیز درباره مناظر و مر اداء 
به مفهوم دیگری پابند هستند . 

پیکاسو به من گفت : 

خیال می‌کنی که روسو گم رکچی 
هر گر آثار استادان کلاسيك ر) ندیده بود؟ 
او اغلب باموزه لوورمیرفت اما میخو است 
کار دیگری صورت بدهد. 

پیکاسو پیش از هر کس تک وتات 
که عصر ما خو استار قدرت است "و طرز 
کار هنرمند باید مستقيم و طبیعی و 
غریزی باشد . 


۱ و بسانت رس بو احهار ساله نود ۱ 
اما جوانتر بنظر می‌آمد : چشمهای سیاه 


و نافذ و بسیار تیزبین و موهای مشگی 
و دست کوچولو و تقریبا زنانه‌ای داشت و 
رنگ سیاه چشمهایش باور کردنی نود . 
اغلب در «رو توند» قیافه گرفته‌ای . داشت 
و حرف نمی‌زد . : باوجود ان در پاره‌ای 
می‌سپرد و چندان خوشمزگی و شوخی 
م‌تگرد که حوصله دوسنانش زا سر می‌برد. 
آدم مضطربی بنظر می‌رسید و این‌اضطر اب 
ارامشی به من داد : از دیدن ور لی 
می‌بردم که آنچه بر من روی می‌آورد » 
تصادف شخصی با مرض نیست بلعه از 
اختصاصات زمانه است. چنانکه .گفته‌ام 
من گاهی پیکاسو را عزیز داشتهام بر ای 


و 


آنکه تروق مخربی در و ۰ 5 0 


آشنائی من ثثر تا اي در دوران جر 


۶ و علاقه و محبتی که باو بافتم ‏ 


برمبنای همین فضیلت بود اغلب میگویند . 
که او در آن دوره توجه و اختناننسی ۰ 


:4 سیاست نداشت 
آن باشد. که وی به تغییر کابینه‌ها با 


سا ا کر مقصو د از این ادعا ‏ 


مجادله‌ها و مشاجره‌های جراید توجه و . 
اعتنالی نمی‌نمود جای حرف نیست و در . 


واقع » پیکاسو در آن زمان در روزنامه ‏ 


« مائن » 11201۳7 بیشتسر در جستجوی . 
سر گذشتهای خوشمزه و عجیب و غریب‌ود . 


نه در جستجوي اعلامیه‌های رسمی رما 


خوب بیاد دارم که خبر انقلاب فوریه . 


روسیه چه مسرتی در دل او بر انگیخت.. 


آنوقت یکی از پرده‌های خودش را بامن. . 
داد . قرار این بود که من تا سالبان . 


درازی از او جدا بشوم . 


گفته‌اند که دوستی نیز مثل عشق . 
تلم حضور است و جدائی دور و در از 1 


برای خود من 


چنین اتفاق افتاده است که مدت هشت با . 


دهسال پیکاسو را ندیده‌ام . 


او مشاهده نکر ده‌ام ( و از این لحاظ هم 


اما هر وقت ‏ 
که او را دیده‌ام هرگز تغییری در وضع 


همیشا نمی‌ت و انم دقیقا ییاد بیاورم که 
فلان حرف را در سال ۱۹۱۵ با در سال . 


۶ به من زده است ). 


کار گاههانی زا هی که دس 


بیاد دارم : 
306616 1 


یکی در کوچه #بولسی . 
» در يك محلةً زا 


که پیکاسو در آنجا مثل يك نفر غاصب . 


و تقریبا مثل يك نفر دزد بنظر می‌آمد . 


دیگری در کوچه سنت اگوستن تطنو 5‏ 


متاعمونه در يك خانه بسیا ر کهنسال ‏ 
که از سالون وسیعی تشکیل می‌بافت و پر . 
از زن اسپانیاثی و کبوثر و پرده‌های . 


بزرگ بود و آن آشفتگی و درهم وبرهمی . 
که پیکاسو درهمهجا بوجود مم ی‌آورد پر 


آ نجا حکومت داشت: . 
مزتصساولاو ۱۷ 


انبار والورس ‏ 
۱ را با آن آهن‌پاره‌ها و . 
گل فرنگی و طرحها و گلوله‌های‌شیشه‌ای؛ . 


1 اعلانپارهمه و بای چدنی و 
و کلبه‌ای را که درآنجا روی يك‌تختخواب 


پراز روزنامه و نامه وعکس می‌خواپید - 
و ن خانه تارف 
از ۳ 


۳ باو داده بودم وقتی 


که کلمه چیورت 10906 روسي 

حنجره فرانسوی بیر ون. بیاید و 

و زننده‌ای پیدا م ی کند 

در زبان اسپانیائی وجود دارد و پابلو 

1 لشخندز نان تکرار می کرد :«من که جیورت 
سم 0 ۱ 


. اما حرف 8ظ0؟ 


باآنهمه‌این شیطان جنس خاصی دارد: 


۱ ِ دبوي است که در موضوع خلقت دئیا با 


خدا در کشمکش است » شوریده‌ای اس تکه 


۱ هی چکارش نمی‌تو ان کرد . معمول«شیطان» 
به خبائت و شرارت معروفاست ولی‌پیکا 
. شیطان نیک وکاری است . 


انسان باید بسیار بدجنس و نادان 


0 و ساده لوح باشد که این زد گی در از و 
سخت را در « هوس توجوئی بهر قیمت» و 


«هوس سربسر گذاشة شتن با طبقه‌بورژوازی» 
با « پرسش لمات بتمی به «ابسیم» خلاصه 
کند . و خود پیکاسو - چنانکه بارها به 
من فته است. ند "انیناجعا را که وی 
در جسنجوی اشکال تازه است. » خنده‌آور 


و قابل تمسخر می‌داند . 


سم من فقط در جستجوی يك چیزم 


1 و آن عبارت از بیان هرچیزی است که 
. می‌خواهم . من در جستجوی اشکال تازه 
نیسستم . اشکال تازه ر) بیدا م یکنم 


حتی روزی از روزها به ۳ 


11 چون دست بکار می‌شود » گاهی نمی‌د] ند 


. که پرده‌ای کوبیست از زیر دستش بیرون 
خواهد آمد یا پرده‌ای که کامالا مربوط 


‌ ۳ 


1 به مکتب رئالیسم باشد : : چیزی که دراین 


باره بر او فرمان می‌دهد مدل وطبیعت 


اش است 9۰ 


قر را 11 و بود . 


و روشن را در 7 
که بمنزله «کالیفرنی» تب 
بچاها و سگها و بازهم توده‌هائي 
و تلگرام و پرده‌های بسیار بزر گ و بز 
" مفرغی که در با آن دیده‌ام » بیاد 
1 دارم . 


ده دوازده رسم و طرح روغنی از او 
ساخت . در تصویر اول » زن امریکاثژ ۲ 
صورتی بود که اطرافبانش میدید ۱ 
بختری اقا نی ۳ 
اخکلمات هی چگو نه خرده‌ای‌نمیتو انست 
به با پرده بگیرد ۰ یس 
بیکاسو کم کم ی کف معمای صورت 
دست‌زد . مسلما مدل چیزی جز آن: ظاهر 
ملکوتی بر او الهام کرده بود . پیکاسو 
خطو طی درصورت این زن بافت که‌خصیعه ۱ 
و اخلاق او را نشان می‌داد و درصدد< 
برآمد که به عمق این خطوط فرو برود 
موقع ی که نمایشگاهی از آثار بیکاسو نشک 
یافته بود » مردی که کنار من ابستاده 
بود ‏ » تریرایر دشن شقی سب ۱۳ 
امریکائی اینطور خوشمزگی کرد  :‏ .. 
مب ببین » يك خولك کوبیست ! . 
این شخص جبس نمی‌زد که تصویر , 
زن زبانی که چند لحطه پیش او راا 
به تحسین و اعجاب واداشته بود ء حالت: 
اولیه این خولده کوبیست است... 1 
درسال 2۸ در شهر ورشو » پساز 
کنگره‌ور کلاو ۲۷۲۵۵12۷7 پیکاسو تصویر/ 
مدادی مرا ساخت . من در یکی ازاطاقهای: 
هتل قدیم «بر بستول» در براثر او قرار . 
گرفتم . وقتی که کار را تمام کرد » از : 
بسکه مدت جلسه بنظرم کوتاه آمده بود » 
فر بادزدم : « باین زودی تمام کردی 19 
پیکاسو قهقهه زد: " 


1 


"تصویرگذشته از آنکه‌بنظرم ۱ 
شبا ۳ است ( باین معنی که خودم ۳ 
طرج پیعاسو می‌بینم) از نظر ۳ "۳ 
نیز عمیق است . همه صورتهائی که پیکا 
می‌نگارد زرند گی درونی . » ۳ ِ« ۱ 
آشکار می‌نماید و گاهی نقاب از را 
زندگی درونی مدل برمی‌دارد . چندی : 
پیش که من راجع به علاقه خود ‌ بت . 
به ام رسیو نیست‌ها با " او حرف . من 


- آنها 1۳ دثنا را ان 


ین نشان" بدهند. . این . 


کار در نظر من لطف و جذبه‌ای ندارد : 


امن می‌خواهم دنیا را بهمان صورتی که 
در فکر خود می‌بینم. نشان بدهم . البته - 


فهم بسیاری از پرده‌های پیکاسو بسیاز 
مشعل است و علت آن عوامل غیر منتظره 
اشکل و هفت و ظر اقتی است که در فکر 
۱ و احساس وجود دارد . من در ورو کلاو 
در نخستین هذا کره‌ای که میان فاده‌ف 
: ۷:۵ ۱ و بیکاسو صور تگرفت» 
امترجم بودم و شرح این مذاکره بقرار 
اذیل است : 

فاددیف ‏ ترجیح می‌دهم بصراحت 
| بگوی مکه من از بعضآ ثار شماسر در نمی آورم. 


|چرا گاهی شکل غیرقابل وصولی انتخاب . 


می‌کنید 8 
پیکاسو 2 رفیق فاده‌بف 6 بگونید 
ببينم خواندن را در مدرسه بشما یاد 
۱ آداده‌اند ؟ 

فاده‌یف -- البته ! 
پیکاسو - چطور ؟ 


آب بت آ با . 


۱ ی از با نا یت 
[همانطوری که به می اد داهده‌اند ... 


هم یادتان دافه‌اند ؟ 
راز تغییر داد . 

 .‏ هرکس یکه مجموعه آثار پیکاسو ر 

۱ ملاحظه کند . از همه آن 
"او در نقاشی ببار آورده است )6 سر 
"درمیآورد ۰ 

1 پس‌از اش بو لها عردم این نکنه 


راد و عينك هواداران و پیر و ان‌مکتب 
شی بولونی 3010200 را بدور اندازند. 


بیجانر افقط مطا بق‌طبیعت نقاشی ف ی کردندو 
2 ت__ هنری در انحصار فرهنگستان‌نشینان 
.بود . نقاشان از تن 9 شول 


فاده‌بف( باآن‌خندة برظنین 9 ۱ 


آبگوئید ینیم راه سرد رآوردن از نقاشیر! ۱ 


فاده‌یف قَهقهه زد و موضوع‌مذاکره 


۳ باد گرفتند که بنظر دیگری به‌ضیعت ‏ 


ما بود که ضورت و منظره طبیعت 


" فرانسوای .ساخته گنه :- تدقین در ازنال ‏ 


فصف0ا شخ 1۵01060۳00۵۵6 است. که‌یسال 
۱ بلدست ورب اون 


شد . و درسال ۱۹۳۷ تقریبا صد سال بعد . 


از آن تاریخ بود که پیکاسو ابطو . 


« گر نیکا» 006۲۳102 . را) ساخت. 


همینکه از مادرید به پاریس رسیدم؛ . 
بکسره به غرفة اسیانیائی نمایشگاه 0 ۳ 


و درمقابل این گرنیکا متحیر ماندم . 
من این تابلو را دوبار دیگر هم دییح_ 
بکی در سال ۱۵۹4۲ در موزه هنر جدید 


نیویورك و دیگر در سال ۱۹۵7 درغرفه‌ای . 
که درموزه لوور به آثار ببکاسو اختصاص . . 
بگویم که هر دفعه . 


بافته است . و بابد ‌ 
این تابلو مرا منقلب کرده است . پیکاسو 
چطور تو انسته است؛ . به اسر از آننده دست 


بیاند ٩‏ جنگ اسیانیا از آن جنگهای ۱ 


طرز قدیم است . البته نیروی هوائی‌آلمان 


این جنگ را یکی از مانورهای بز رگ . 
اما حمله بر گر نیکا حمله . 


می‌شمرد 
بزرگی نبود » قلمی بود که پیش از نوشتن 
آزموده می‌شود . دومین جنگ جهانی 
پس از آن بود و « هیروشیما » پس از 
آن بود . باری » پرده پیکاسو نماینده 
دهشتهای آینده است .. نقاش گرنیکا را 


تا سرحد بی‌نهابت بالا بر کت سانت اقلی ۱ 


و دنیای خاکستر شده و پیروزی کینه 
و ومیدی و بهودگی 
۵ 


تا برفی میب ان وال ۱ 
بی جه ۷ لا نقاشی که برای‌نشان. داقت ۰ 
فاجعه هیروشیما زخمهای يك مجروح با . 


جاودانی . 


ده مجروح را بدقت شکافته و نشان داده 


باشد » نقاش رئالیست باید خوانه‌شود ٩‏ . . 
آیا واقفیت دراینجا ایجاب نمی‌کند که  .‏ 
موضوع را از نقطه‌ای بالاتر ب و فه ‏ 
بعنوان حادثه‌ای از حوادث ت در نظر . 
بگیر یم و خویمان را در قلب فاجعه . 


قرار بدهیم . 


و نیستی را نشان . 


قدرت پیکاسو در این ۱ "است + ه س 


کند . وقتی که هنوز نوجوانی بیش‌نبود» 
درست مثل استادی نقاشی می کرد . خط , 
درآثار او » هرچیزی را "که خو استه‌داشد» 
" نان می‌دهد ۰ خطا غلام حلقه بگوش او 
است. . براثن اخلاص و ارادتی که به‌نقاشی 
آدارد » هروقت که رنگ مورد احتیاج را 
یکباره پیدا نکند دستخوش درد و رنج 
با خشم می‌شود . 

زمانی بود که در کنورما يمك نوع 
1 ی کی رواج داشت. 


در آن زمان بین پیکاسو و يك نقاش 
۱ 1 ت اهل سیک اف اس سرت 


۳ باقن ,شون شم 
1 می‌فروشند ‌ 


| که انسان خواسته باشد . 
۱ بیکاسو ۱ 


لوله . 
پیکاسو - روی این لوله‌های رنگ 
چا نوشته‌اند ؟ 

5 نقاش : صست /) 15 بیشتر از با 
ِ" انز نود ). س اسیم رن : «گل‌اخری»- 
‌ ی س. نیلی لیب مب زرف کرمی» 

0 بیکاسو س سب باید تهیه پانلسو 


های شم باید آمیزه‌های کاملا آماده‌ای 
بیرون بدهند و روی لوله‌ها نوشته باشند: 
٩‏ مورت » . مسا داونینورم رد 
دراینصورت خیلی منطقی‌تر خواهد بود . 


بط 


اعتقاذاث سیاسی او را تصادف با «هوس» 
۳ قلمدا دکنند. پیکاسو -- بنظر ابن‌اشخاص-. 


7 


دیوانه‌ای است؛ که اخلاق و عادات‌عجیب 
: عاشق مسابقه گاوبازی 


می‌تواند عمیقترین فکرها ف بجر پیچیده‌ترین ی هواداران صلح در پاریسدرر ۳ 


۳ را بزبان نقاشی ترجمه و تعبیر : 


وامن گفتگوی خوشزه‌ای را بیاد دارم که 


نقاش - البته که می‌فروشند ! هرقدر 


نقاش ( س. با حیرت سب ) بصورت. 


مفسرین آثار پیکاسو خواستهاند که . 


دوسن‌سیک ی 6اکله امه م0 ععمع]۷ 


او ناهار می‌خوردم . زنش دختریزائیده 
بو که او اسم این دختر را الوم 
مصملد۳ ( پزبان اسپانیائی : بعنسی, 
کبوتر. ) گذاشته بود . سر میز سه نغر . 
بودیم . او بود و پل الوار ِ 
ابتداعر اجع به کبوتر حرف زدیم . 
ی ۲۰ 
نبود - پدرش که بسیار نقاشی هی کرد ۶ 


تکمیل و اتمام این کارها را بعهده او 


می گذ اشت و وقتی که به بنجههای ‏ 
کبوتر می‌رسید . حوصلاش سرمیرفت .۰ 
سپس بطور کلی سخن از کبوتر بمیان. 
آمد : پیکاسو عاشق کبوتر است وهمیثه . 
در خسانه خودش چند کبوتر دارد .. 
خند هکنان بما گفت که از اینکه این‌پر نده 
جنگجو و پرخور را بعنوان « مظهرصلح» . 
انتخاب کر ده) ند ۰ سردر نم يآورد. از کبوتر . 
های خودش برای ما حرف‌زد و درحدود . 
صد طرح نشان داد که اعلان او را توجود . 
آورده بود . می‌دانست که این اعلان‌سر اسر . 
دنیا را خواهد ‏ کشت ۳ 
و سیاست برای ما حرفزد . یکی از جمله 

های او را بیاد دارم : « مرام هن از " 
زن دگی هنری من جدائی نا بذ بر ات . 1 
دشمنان ۱ به این علاقه و راطا 
نمی ] ندشنلد ...: » 


پیکاسو بر دیگري نیز کشیده | 
است و ازآنجمله کبوترهائی‌است که برای ‏ 
کنگره ورشو و کنگره وین نقاش یکرده . 
است » هنر فر وشان ۳ ناد درف 
می‌اندازند و حرفها می‌ز نند . ۰ بد) ندیشان ‏ 
بیکاسو را متهم می کنند ۳ به جستجوی ‏ 
/ پیرونی. آسان ‌« ۱ اس با 


از بر ناها ۳ پیرها و دخترهای جواناو ‏ 
جدائی ناپذیر هتند . البته این ای ۵ 

مبان آثار بیکر ان او دا نه ارزنی است 
اما چند ملیون نفر از افراد بشر رفاثل دا . 
فقط از روی نمونه های چایی « مادون . 


3 تم ۱ 


9 ۱ 
9 1 ۷ ولج 9 
۰ ویب تیا ۱ 
0 ۳ 0 


یو تفر از ۳ بشر اش 
۰ از شبیدتن مانوکن 
واخته می‌شود » شناخته و تحسینکرده‌اند؟ 
رونت بیج می یاه . فقظ ازروی 
بوتر نمی‌نو ان پیکاسو را شناخت. اما 


لا علاقدای ۳ سادهدلان به کبوتر | 

خودش دارند گذشته از .آنکه باعث 
بردگی خاظر نیست » بی‌اندازه او را 
مت تاثیر فرار می‌دهد . در بائیز سال 
۹ من بمناسبتی در شهر رم با او بودم. 
اش از خاتمةُ میتینگ که در میدان‌بزرگی 


آولات کارگر نشین رفتیم . عابرین آورا 
گاختند و او را به کافة کوچکی بر دند 
4 ۷ دادند "و سر و روش را 
بو " . زنها از او مي‌خو استند 1 
ان را در بغل بگیرد . ای نگونه 
ار میت ها را نمي‌توان اختراع کرد. 
ته این اشخاص تابلوهای پیکاسو . را 
آویده بودند و اگر هم می‌دیدند چه بسا 
آچیزها که در نقاشی او از نظرشان پنهان 
می‌ماند . اما آنها می‌دانتند که این 
لاش بزرک با آنها و برای آنها است . 
و را در آغوش 
گرفتند و می‌بوسیدند . 
8 کرد وری 6و بت با بر کنگره 
ریس - همیشه گوشی را در گوشن خود 
می‌داشت ت . روز پیش از کنگره با روز 
از مبارزه » در لحظه آخر . تقریبا 
8 از بیکاسو 
. اتفاقا چندین‌بار من. اين مطلب 
باو تام و هر زیر سی کارش زیاد 


,۸۰۰ ۲ 


هی اتخاصی که با "و همعقیده 


۳ و توا ریس وا 


مان تاییکاسو نشود این کبوتر را نمیتو اند 


ار شله بود » برای گردش بیکی از . 


د همیشه این گونه خواهشها را پذیر فته 


های امریکا است ‏ » وقتی که می‌خو است . 
همر اه نماین د گان یکی از شور اهای جهانی . 
به ابالات متحیه برود » نتوانست روادید ‏ 
ورود به خالد آن کشور را تطیر در ۱ 


" شاهد چیز دیگری هم شد . در مملکتی که ۱ 


مورد علاقه او بود و به آن ایمان داشت ‏ 


فلیت درازی آثارش‌موردقبول‌نبود. روزی ۰ 


خنده کنان به استقبال من آمد و گفت: 


مه 5 هردو ۳ را بوضع‌عجیبی 


ادبی انتشار داده بودم : البته س مقاله 
راجع به‌نقاشی نبود بلکه راجع بشمبارزه .. 
در رام صلح بود ( این واقعه در سال 
۵ اتفاق افتاد ) 
گنته‌بودم که افراد ب رگزیدخ غرب مخعوص . . 
بیکاسو با ما هستند . به این مقاله تتمه‌ای . . 

نیز چسانده شده بود و در انن تتمه ۷ 


اظهار تاسف شده بود که ۳ عناصسر 


«فورمالیستی» آثار پیکاسو را انتقاد 
نکرده‌ام . چنانکه معلوم است. » درفر انسد 


این تتمه را که از طرف سردبیر روزنامه 


به مقاله من افزوده شده بود » چاپ 
کردند اما حرفی از مقاله من نزدند . این " 


۱ ندارد . دنبا درظرف 
نکر وز ساخته نشده است . 


تشکیل نمایشگاه آثار او در مسکو 


بزای من اسبانن مسرب وان هر زور ۰ ۱۱ 


پیش از افتتاح اشخاص بیشماری به‌آنسو .. . 
روی آورده بودند . تشکیل دهندگان ‏ 


این نمایشگاه از بیم آنکمبادا چندانکسی . . 


نیاید بیشتر از حد لزوم دعوتنامه فرستاده 
بودند . سیل جمعیت سدها را شکست جون 
هر کسی بیم داشت 
نشود . رئیس نماشگاه با رنگی بر بده 
بطرف من دویه و کفت:: . ره 

آلنها ,را آرام | نید .الاب زر ۱ 
دست و پای همدیگر له می‌شوند ! 

میکروفون را گرفتم و گفتع : 


رفقا » بیست و پنجسال برای ‏ . 


و من دراین مقاله. . 


مساله پیکاسو را به خنده انداخث و ای ۲۱ 


4 که اجازه ورود داده 4 " 


آثار پیکاسو حرف می‌زنند . 


۱ دیدن این نمایشگاه صبر کرده‌اید . لطفا 
بیست و پنج دقیقه هم ضبر کنید . 
ده زار ان پقییضا دید و فل . 


برقرار شد . 

: افتتاح نمایشگاه بنام انجهسن 
دوستداران فرهنگ بعده من بود 
معمولا این گونه تشریغات بنظر هن ملال 
اور با خنده‌اور است اما ادروز مثل 
شا گرد مدرسه‌ای دستخوش تاثر وهیجان 
بودم . وقتی که قیچی را بدست‌من دادند 
خبال کردم که پرده‌ای را برمی‌اندازم که 
پابلو در پشت آن است نهاینکه می‌خو اهم 
نواری را پیرم . البته در این نمایشگاه 
بحث‌ها یمیان 1 این کار در همه 


0 نمایشگاههای آثار او دیده می‌شود. پیکاسو 


شور و اشتیاق بوجود می‌آورد 6 تنفر بباز 
می‌آورد » بخنده می‌اندازد و شادمانی به 
انسان می‌دهد . هیچکس یی‌اعتناغ نماند . 

برخی از تناقضها و تضادهاتی در 
اما باید 


تاریخ آفرینش این آثار را بیاد داشت . 


و راهنماثی داوطلبان سین در 
آلمان غربی و اطریش 


ساژمان فرهنگی معتضدی - خیانان لاله زار - 
کوجهرفاهی - تلفن ۲۰۳۲۳۸ 


مپندس‌ممتعضدی 


"تنها طوفان و مه را ندیده‌ام 


ییاسو نصتین تمابطگاه آاز خود ]| 
تال ۱ تشکیل داد . و درموقعی ,| 
من این سطوز را می‌نویسم سال ۱۱۹۲۰۶ 
پشت‌سر گذاشته‌ايم . آیا درعرض ان ۱ 
سال تضّاد و تناقضی دز این دنیا نمی‌باٍ ۳ 
پیش بیاید ؟ پیکاسو نه در گذشته زا 
است او انار کر آینله وب ۶ و 2۳ 
آثفتگی و نومیدی عصر خود را باز !۲ 
است , امید زمانة خود را هم باز: 
کرده است . درهم شکسته است و سا 
است . دوست می‌دارد و کینه‌می‌ورزد.. / 
من این سعادت را داشته‌ام ک 
توانستهام باره‌ای از آن هردان را ۳ 
سیمای این قرن نقشی زده‌اند ببینم ۰ ۱ 
. در 0 
کشتی قیافه‌های انسانی هم دبده‌ام . 
۰ دوردست بهاری را که نخستین. 
پیکاسو برخوردم » یکی از بز رگتر/ 
8 زندگی خود میدانم . : 


مسکو , ۵ مارس : دومین بازی‌ازسریع ۲ دورمسابقه بین بات‌وی‌نيك قهرمان ار 
تیگران بطرونیان مدعی عنوان قهرمانسی جهان ۰ 26۲ط110هطه 
امروز در حر کت ۳ به تساوی ات بات و ی‌نيك در حالیکه پس از پیر وزی‌در ‏ 
دور اول يث امتباز از رقیب خود سم رف ۳ با پیاده وزیر ار ۱ مارش 
داد ویا ادامه پطروسیان‌شروع بازی بسه گامبی وزیر پذیرفته شده عطق حوعیاج . 
0 کیت شب :45 از واریانت‌های حان و بر هیحان و پیاده وزیر است 

دوواستاد بزرگی بر روی صحنه نمایش 1168/67 ۱۸:97 مک بازی مسی 
اب و ۳ تماشاچی بازی را برروی صفحه‌های بر کي نمایش شطر نج ۳ 
منمو د ند 

تا شیر اک ازع رسمی‌شوروی تسیر ۱ ز بر را در اش بازی 
اتسار فایه یله 

د پطروسیان در مقابل پیاده وزیربات- وی‌نيك واریانت قبول شده آن را اختیار . 
کرد که‌از حادترین و پرهیجان ترین‌اشکال این شروع بازی است ولی بزودی‌بات‌وی 
نيك‌بازی‌را شحلر که مو رد علاقفهاوست‌ و در مبایقات متعددی این سیم ۳ 
کرده "کشانید ۰ 

تایی بی ای ایک اس‌یات‌وی‌نیت یی و رز پر اه ور دا ردو صرح 

او در استون ‏ برزوی قلمه پط‌وسیان‌متمنکن گردید وخیم بسیار هیجان نگیزی . 
را پیدا کرد ... » اينك شما را بمطالعه‌بازی دوم دغوتث من 


دومین مسانقه بات‌ونيك و تبگران بطروسا 


برسر عنوان قهرمانی مطلق جهان ۱ 
سیاه : تیگران‌بظروسیان ‏ سفید: میخائیل بات‌ونيك . 


در بعداز ظهر ۰ 


۷ 


5 -- 07 4 -- 0۵ 1 
2 ۱ 4 سب 6۵ 2 
6 - 0 9 - 0 3 
0 بت 67 لم ست 69۵ 4 
6 -- 66 ود ای رل او 1 
98-60 () - 6 6 
6 - 6 4 - 2و 7 
ط مر ط 2 تب رز[ 8 
7 -- 1[ 1 ست ۳ 9 
() س. ( 10۳ 
5 -. 0 6 ۳ 11 
066 > 1۳۳ . 12 
۴ هد ۱ ۱ 0 
۰ سثتت ۲۳ ۵ ات 00 14 
0 4 ب 0 16 
6 ۳ 98 ب ( 16 


5 - 14 . , 
68 بت 
با اس تلم 

مر ۳( 
6 رز 
ب. 1 

۱97 -- 6 

7 مب 6 . 

2 بب ۲ 

1 -- 8 

8 مب 4 
اه 4 

را ۱ 
اد ی 

) .- ۲ 

۱ 

1 02 

له و 

2 8 -- 4 ۱ 
ی واه مساوی داد وطرفین قبول کردند پس از دوبازی بات‌وی‌نيك 
۱19 امتیاز و پطروسیان ور امتیازدارد. 


موفترین شطرنجباز با در مسابقات خهانی 


1 > مطا لا تی که در شرف تکمیل است ودر اینده تر یه اد اه ۱ 
۳ و نشان میدهد که شطرنج ملی اپران مبداء و مادر شطرنچ عرب‌و شطر نج 
" مدرن امروزی چهان است ... ۱ 
بااینکه تزديك ۲۰ قرن‌است که ازانتقال‌شطرنج ایران به «عطر" طلائی‌شطرنج‌عرب 
نا مکتب هییر مدرن امروز » میگذرد با این وجوه چند سالی بیش نیست که دوباره 
شطرنج شا آن سس پابد و دراین‌مدت شطرنجبازان ما موفقیت های زیادی 
آدر صحنه های جهانی [صفوت در مسابقات‌زون ی تیم ملی ایران در المییاه 
شطرنج مسکو و مونیخ و. اخیرا المپيادثطرني‌تيم های چهان در پلفارستان ] کسب 
اند و در تمر رسانیدن ۳ موفقیتها « صفوت » هميشه نقش اساسی داشته است. 
گزارش رسمی المپیاه شم دم فا ستان نتان مد هد که تطر تجبا زان ای ان‌امتباز ای 
مه این شرح کسب اک جم‌آزن : 
8 در میز اول حمصیان هر۷ پوئن ازه۱۹ بازی 
در میل دوم فربود ٩‏ پوئن از ۱4بازی 
5 درمیز سوم.پرنیانی ۵ر" پوئن آز۱۸ بازی . 
.۰ 8 در میز چهارم صفوت هر۱۲ پوئن از بای ۱ 
48 میز پنجم«نخیره»زندیفر ۱ پوئن ازع بازی ۰ . 
باین‌ترتیب قدرت و مهارت این قهرمان بزرگ ایران معلوم میشود و در 4 
های مفصل‌تری که در آپنده نقل از مجلات شطر نج جهان منتشر خواهیم نمود شما 
بیشتر به ارزش این شطرنجباز جوان اشنا ميشوید . 
۱ و شماره برای نمو ته تک ازیا تفای سقوت را در اد شطر نج بلدارست_یان 1 
که پا ید های جالب و ابتکاری ب4 ققر رضیده اشک ماز اجمیاز با میکنارن ۱۰۳ 


بو موی و 


ت رت وه 
۱ 


وود 


را 
ورس تحت 


2 
ی 


سیاه از واریانت 


1 


هو 


بو ۲ 


«روتی وین 


: کاسرو 


92 دایران 
6 ت 67 مم سب 2م 1 
6 . 8 . . 3ب 2 
6 -- 87 تب ۳ 3 
0 --- 6 4 سب 1 4۰ 
1 7 س. ۳ (م 5 
ِ -- ۱07 1 بب 1 6 
3 6 -- 67 ۰ .1 7 
3 لو تس 0 ۵ سب 2 8 


ت های عادی روئی‌لوپز قلعه رفتن قبل از حجوم و پیشروی . . 


6 جنل وزی اسب شودیارینی کم ولی "با لاخره بای وشن خی و 
" حرکت بازی شجل | ملاس تا خود را سا ید . 


ٍ 6 -- ]عم ۱ هو -- ۳ 9 

1 ۱ 7 مس 1 4 -. 02 10 
- 6 93 ب هط 11 0 
06 -- 6 2 -- 0 12 ِ 


1 ۳ ۶ --. 64 18 
13 اي حرکت مستله رک ی بهتری را برای‌سفید منتفی میسازد ولی در عوض یبهترین 
" وجهی با ادامه بعدی روح اصلی شروع بازی روئی لوپز را زنده میکند زیرا از 
۲ پیشروی پیاده های جناح وزیر یام که آایده سیاه دراین شروع بازی است برای 
همیثه جلو گیری مینماید دز عوض سفید‌در جناح شاه ابتکار عملیات را بدون نکه 
[ یاه شانس حبله متقابلی را در جتاح وزیر داشته باشد بدست میگیره 
۱ 8 -- 6 19 
24۱ -- 2و 14 

باك حرکت قوی قفید یا پامجیور به 4 کردن جناح وزیر ت و 

آزاه اسف و۱ : 


4 - 106 ی ی 
8 -ب. ) 4 بت 68 15 
را !4 ب 2 16 


٩‏ لو گيرن از حرکت و نب 16 سا که موی یار شین او انا 


یوار و بازی سیاه ميشد 


۱ برای‌مشاهده‌بازی دراین لحظه بدیاگرام 


رویرو مراجمه کنید . سفید تمام سوارهای 
خود را در وضع تهاجمی تجهیز 


است در حالی که سوارهای سیاه وضع 
دفاعی و غیر فعال دارند . دراین موقع 
اه بسیاری 1 


ی سح وچ 


8 - 4 
ماس تفای سیاد زا ادامه های زیرسفید با قربانی وزیر بای وله ی ۱2 


میرسانید : . 
ی م !661 ست )۰ 28 . ۳7 نت لژ ۰.۰۰ 270) 
(1۳8/6 + + 17 رد ول 29 


ء ف 
م6 رل 0-۶6۱ 7928 -- 1 


13916 + + ۳ ۷ 0 1230 ۶ 1 
7 0 
۵5 *« 24 
5 - 1 
4 نت 12 

14 «> 5 

3 سب 6 

+ 1 بر 1 

2 -- 0 
برای اشغال خانه موش 

۷ ی 


5 -- 6ظ 3 -ب 1 . 
7 سب ۲ 8 -- 1[ 
8 ست ۳ 1 - ٩‏ 
ی ۲ ۶« ۲ 
گرفتن این بل منجن ب* مانی میدودزم | 
۱ 6 سب ۳ + 8و 1 40 و 39 
۱ 133۳96 4 چ مج سم 4 رح 
سیاه بازی را بعلت ۳ شدن زمان اد با نی له هیچگونه امیدی‌برای . ۳ 
ادامه وجود تدارد ۰ 


بازي زیر در جریان هنابقاف هاسقینگز ۱۹۳ ی و ار قهرمان‌سابی ۱ 
جهانو هب یکی از دانشجویان‌دانمگا و ام اف ای 1 


«دفاع فرانسه۳- 
ی و تفیش 0 


۱ ۸ انگلستان ک ان «سشوروی» 
1 06 -ت 67 : بت 62 1 
۱ 5 -- 87 مه - فد 2 
۱ کت یرم اشتباه و ات که در ی واریانت. ی 1 


بازی میکند زیرا اسمیسلوف در سه مسابقه‌دوجانبه بر سر عنوان قهرمانی جهان بااین 
سیستم بنحو موثری بابات‌وی‌نيك مقابله کرده است . 


ا ۰ + 0 مر ۳[ . 3 - 22 6 
8 قوب و ۰ ۳ ۶ ط 6 
6 -- 0 2 - زر[ 7 

8 4 .- 0 1 - 4 


۱ تا میخو اهد از پیشر‌ وی پیاده 82 که موجب بهبودی ی ی ۱ 
کنه . تمویض پیاده ها و وزیر به علت‌وشع غیر فعالی که سیاء دارد بهیج وجه 


ینفع او نبود . 


۲ 7 - 8و ۱ بط 9 ۳ 
0 نله تشر وا زوا سیاه بعلت مستقرشدن و زیر سفید در خانه 63 و در تعقیب ۲ ۳ 
7 ۳ 
| کلیه واریانت ها سفید بازاء قربانی يك‌پیاده پوزیسیون و گثایش بسیار ضریع و . .. 
موثری پیدا میکند . ۱ ۱ ۱ ۳ 


۱ 00 8 تست 1 30 

1 زو 5 ب ۲ 11 86 - 0 و 

1 ۱ 6 اس 8۲ 0( 11 1 
ط بر ط ۳ 12 سس 
4و ظ »6 13 1 1 
5 -- 1 5 14 ۲ 
10 ۳-5 15 


تعویض وزیرها برای سیاه بهتر بودهرچند سفید با فیل خود وزیر سیاه را میزد. 
زیرا پس گرفتن وزیر بااسپ موجب میشدکه سیاه با قربانی کردن پیاده 7ظ خود و . . . 
حرکت 65 -- 66 .... 16 ببازی آزادتری پیدا نماید . ۳ 

6ب ۱ له تست ۳ 18 1 1 
65 - )4 
۳ 


دردیا کرام روبرو سیاه با یرواد 
4 نهد ید رفتن سوار دارد و سفیدذباتو 
1 8 امکان حر کت فوق تا 
" 2سفید را بگیرد . سفید پا حفظ 0 
۱ و از تهدید حریف چلو گیری میکند : 


۵ ۱۳۹ قونت هر ی 3 
0 ۱ (80 س 1 ی 
2 تب ۱ 19 ۱ 


کی 0 10 یا ور رد ی ۱۳ 
ی در 6 تر کیب برنده‌ای را یکار می‌برد 
4 - 6] کر ی ۱ 
0 مر 1 4 8 6 بل لاه 
1۳ بل ین 2 


سمصیح 
ی 


امه باریازا وا گنار .کرف + 


جر 


ید 


اي 


ون 


۳۳ 29۱۳2 


5 
۳ 


پِ 


۳7 


۳ کتاب هفته . 


یی ابهر ه فراوان ی 


بررسان فلانی ازکتب فربوط تالیفات بر "1 
مهمی در زمینه تفسیر قرآن دار نم آما در بر امون قرآن‌مجید ‏ . 
مطالعات بسیاری داقی مانده است که در آن زمینه ها کتایی . 
ی ی ۱ 4 
ی ۳ نبود و 
علا فمندان فر صا برای اطلاع از آبات قرآن و معلومات سار . 
منایع قد نم درباره بهشت و جهنم با لقمان 5 ححر الاسود 1 
تا کت متفند وا مسعلفی زا ورف نید مان مف بت ْ 
صرف کنند و چه بسا که از دست بافتن به سیاری از منایع 


نی هر ه مبماندند . 


و ایتك کتاب نفیسن و- یر فیلف اعلاه قرآن تالیفافای . 
دت خزائلی این حستجو را برطالبان علم ۵ ای سبیار 
سهل گردانیده است ۰ دراین کتاب اعلام تار بخی وحفرافبالی 
و اسامی خاص مندرج درقرآن مجید بترتیب الفبائی ضبط 
شده و علاوه 1 حکات مبکند اطلاعات‌مکتسب 
شبات ری ردا ای و اشا ات عم اي برد فارسی . 
زبان درباره قصص قرآنی نیز نقل شده است . ۱ 

کباب اعلام قران اغلب مطالب گوناگون درباره فرقف 
و ملل و اقوام و آمتهای پیشین و پیغمبران و اعلام مهم را در 


نکحا گرد آورده و علاوه برآن در ذیل هر فسمت 0 1 


مورد استفاده را هی زر ولو و ات ۱ 
تاکنون در زمینه اعلام فران کتای ی ان ر 
بل لا فا ی ای ع رهق 


بار این اثر گرانبها در کشور ابران بعالم مطوعات عرضه شده 
و اهتمام مولف دانشمند این کتاب در تدوین اننهمه مطالب و 


از و ری 


و دارای ۲ صفحه با فهرستهای لازم و جاب بع را اسر 
بيشك علاقمندان بمطالعات باریخی و اسلامی آزاین 0 


و 


تالارنمایش انجمن فرهنگی ایران و فر انسه بر وی‌صحنه خواهدآ ورد 


برای تهیه بلیط و کسب اطلاع باداره هنرهای دراماتيك واقع درخیابان شاه‌آباد 


1 3 8 


و عبدی‌شاه سند ِ 
3 ای مان اور رز را( 


۱ 


سکه های طلانا 


4۰ 
سوم 


های نوروزی » عیدی‌کارخا 
شاه اسسستانه را نی بر ند ۰ 


بعنی ی 
0 با 


«های‌اخر 


تاسش ی ی ه 
حتهی است . ی 
شط 


ان تشارات سازمان 
کناب کیهان 


از سری کتابهای کوجك 


۱ - مادام بواری 

سشاعت ۷۵ 

۱ 

از سری کتاب برای کودعان 
۱ تس عروسات 

؟ - بیژن وشیر 

۳ - گیاهان عجیب 


6 سل داستان های مصزر وی 
(در دو جلد) 


۱ از سری رمان ساه 


۱ - در ظلمت بیدار شد 


۱ اب سال 


۱ 
۱ " اولین انسیکلوپدی کامل فارسی که 
جلد اول آن در سال گذشة شنه منتشر شد 
وجلد دوم آن در همین ماه مننشر 
می‌شود . 
۱ مد روز 
۱ اولین مجله مد وزیبائی و آرایش و 
۱ ۱ دکوراسیون وتمام مسائل زندگی است 
۱ که باطرز بسیار جالب وزیبائی هر ماهه 
0 برای خانمها وبخشی مخصوص آقابان 
۱ 
۱ 
۱ 


مشتر کین کیهان هفته میتوانند نشربات 
فوق را با ۳۰ در صد تخفیف از سازمان 
۱ پخش کتاب کیهان واقع در خیابان 
سوم اسفند کوی مباشرت شماره ۱۱ 
تهیه فرمایند . 


((سیزیف») و (م رگ 


کت : شرت محمد (نویسنده مالابا 0 
تر جمه : ابوطالب مهندس 


ت تاش سوم ۷4 یک ازعجایب ی ات نیا الهاء 
بش فله ای شرا ام ماو 


واه وت ۱۲۲ یه ان اهر ۱ 
1 پیکاسو ٩۲۹‏ چگونه باید ترجمه کرد ۳ ب نویسندکان: م "ورد کود ‏ میشو دد 
" ۲ ازمسکو تاا کادمی فراننه ۱۵۲ سهزاه اساسی ۵ب نات جهاو مد ۱ 

مال ارا ر ‏ ماستامه توش میاه ها راد ی با ۲۰ 

خشونت ۷ سم جیار گر‌انبها م0 نجوم جدید ۱۷۷ مسابقات وا ۲ 
۷ب ای بزوارم نما شنامه ۰ بی کفن ودفن: . ۱ ۱ 


يك‌شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۲ 


صاحب امتباز ۳ د کتر مصیاح زاده 
ناشر : سازمان چاپ وانتشارات کیهان 


نقاشی روی جلد و داخل صفحات ‏ 
ز : خسرویات ( بذرودی‌بور ) 


دویاره تما نشنامه « سی‌زیفو مرگ »حرف‌زیادی نداریم 
بزنیم , جز این که , آدم‌های آن از اساطیر بونان گرفته شده 
است »بدین شرح : ِ 

اوژد که به بونانی ازیا .. . .صطنعنگ ‏ . کفته می شود 
دختر ازوپ خدای چشم‌هاست 6 زوس عاشق این دختر می‌شو د» 
خود را یصورت شعله‌تی در ی وراج واو را می‌رباید . ۲ 
جزیره اوانون از آنان پسری متولد می شود که نامش را 
هک میگذارند . جزبره و از اين پس اوژد‌نام می 
۳ 
وقتی‌ازوپ. پدر اوژن ازین عمل زئوس خشمگین‌میشود. 
زوس صاعقه‌تی برونازل می‌کند . 


0 


آرس 5 5 مارس 1۷2۳5 »خدای‌جنگک اززوز 
۱ گوئی لذت مض - و خون را دوست میداشت .. در موق‌سیع ‏ 


۱ ای و 4 ۳ نام داشتند. 0 آفر ودیت و به‌عبار 1 
(ونوس) رابه‌زور به زوجیت خوددرآورد.بدبختی بزرگی 

"او اس 7 که دربین مردم وجهه‌نی نداشت . ان خدای‌چبار . 
"و خون آشام هر گاه در وضعیت شکست نخوردگی قرار میگرفت 

اه وا دسر نا :2 می شکست » زیرا ] تیار 

همواره به نیروی عقل و ذ کاوت پر کله خری و بیل مازی 
یامن 


۱ و صیاع2 یا ژوپیش ۲ وال خدای خدایان ۳ ۳ 

در دابا ظی: یونان » پسر ساتورن عصتنااع۹ ورا. ۳9 است. 73 

ار فرار ساتورن سه برادر بنام های نبتون ۱ ۳ 

۵ دریاها » پلوتون 100 خدای جهنم‌ها » ۳ 
| ژوییتر مبتکر طغیان‌ها هقام خویش را با يافتند . . / 
۳ ژوستر کاخ خدایان را بخو د اختصاص داد 4 پس از ۱ 3 
ای بای اباب ی و ۱ ۱ 3 

سی‌زیف -- تخته سنگ سیزیف مظهر ونماینده جبر و زور ۱ 


است . 0 : ۱ ۱ ۱ 
در مورد مبدء بدبختی های سیزیف » حرفهائی بسیار 
شایع اسشت : پاره‌تی او رفن :شهار خدابان میدآنند آوعده‌تی 
دیگر معتقدند که او راهزن خوف انگیزی. بوده است تن 
2 بت مشافر ان رز در احه ها نیمه مرو ۱ 
رن می گویند. که مازسن : تخدای جنک او را سسکا 3 
0 ی بود و بدستور زلوس »او رابه ی 
ی 
جای نت از گرد . ومی‌زیف پاردیگر کار را آزس‌بگیرد. 


3 ۱ ۷ 
9 ۹ /4 
1, 1 / 

1 : 1 ‌ 


۱ در از ترا ]مد ۵ خدایان وساکنان«المپ» هب 


( مقر خدایان ) نمی تو آنسته| ند 0 » ی ۳۹ 
لمس کنند . 1 


۱ ی (یا بعبارت‌دیگر: روا نیز در اساطیر و ۳ ۳ 
. در زمر خدایان مصوب می شود و از این قاعده ستتنی  .‏ 


نوشته رویرمرل 


آدم ها : 


۳۹ روزنامه ار 


آریسته . هسر سی‌زیف .. 
مرگ . جلاد خدایان 

سی‌زف . شوهر آریسته . 

7 ۳ ۰ خداوند جنگ . 

سه تن ان ی رت 


عزه 

تراس 9 مسافرخانه‌لی تن شهار 0 

شده‌است . ۰ 7 
با برچید چید مین پا رد وان بر اس یط مر ] 
دم اد تازه رسیده ۰ تا ۳ 
از چیزی وحشت پر داریا ۳ رت یی اییر ار را 
انس به‌پنجره وبعداز آن به در گفاده‌تی که بای مسافرخانه . 
را به تراس متصل کرده است سری می کشد و دوباره» همچنان ‏ 
نرسان و کنحکاو به جای اول خودباز میآ ید...تر دید حند 
و دوبارء تصمی میگیزن د پیش بژود و قدمی نیز بر می دار 
۱ 0 ۱ 

0 0 لب سیدتیا فراع کید 5 ۱ 


باردیگر س واین بر با صدائی میتر از نت - می پرد : 
با همان لحن خی بر از دق : 

۱ ی یس " اینحا و 

صدانی ازداخل مسافر خانه الا نایار ب: 

ی الان . "الان اد بت ۵ یی 4! 
روزنامه نگار کنون چهاررچشمی مر اقب دراست . حالا ی املا 
احاضر براق است 4 به4مچر د بیش لت وضع نی ۱ ۲ 
بگربزد ان ۳ 
سرانجام آریسته به تراس می آید .ب زنی همن وموقر است ۰ : 7 
روزنامه‌نگار که باوروداو نخستین حرکت فرار - یعنی آماده‌باش آ با 
را انجام داده و ننمخیز شده است بامشاهده وی نفی به راجت . 
می تشد و با 0 »ءروی صندلی می‌لمد . ار 
سکوات .... 
رسد فر غاشن ۰ 


1 روز نامه سر : سب سالام 0 
۱ ۳ 


0 2 مال سی ز یفه 


انش 
1 ی 
روزنامه‌نگار : س من . . می‌خوام یه لمی ت رکنم 
ب چی واسه تون بیارم ؟ 
س یه گیلاس شراب.. 
ی را 
۳ هت دیف من ی کند‌دور می شود ۰ 
و ناما تکار . 0 0 نت 6 اشفا ۰۲۱ ٩۱‏ 
آریسته: 


و ان لوق ارنک با مورف / ی تفای 
ی زب شنیدن با نشنیدن او وا توجهی : داشته . باشد : 


و و رت 
و به تماشای آن سوی آن مشغول می‌شود.  .‏ ۱ 
با بطری و گیلاس رد ول مشاهده روزنامه نگاردر آن حال 
می ایستد و به تعرض 1 

اون جا چبکارمی کنین ؟ 
تن ی | سا همین چوری داشتم ناه میکردم. 
۱ - اون‌جا چیزی نیست که کسی : نگاه کنه . .۱ 

1 

ارو ناما نگار مطیعانه ی نشیند »و به آرنته که شقول امین یز 

ات ناه می‌کند ود : 
ای دت دبیت ما دردنکنه ‏ 

می ریزد و می نوشد : 

به ! شرابتون قيامته ! 
ی بهتر ۱ ۱ 
تال اس انم 


آریسته دون بر گرداندن هیکل خود » همان‌طور از بالای شانهاش‌با | 
او نگاه می کند : : 


آریسته وق مات 7 


۱ 


7 . هی .. موی پم ۱۵ 
0 


و 


شما روزنومه نوبسین ؟ 
پل یله اه ی 


- کارت‌تونو شون بدین ببیتم: 
سید اشاس ۱۳۱ 


در حال وارسی کردن کارت شناسائی روزنامه‌نگار : 


9 1 من 0 م۱ 9 
0 با با باو رکنم یت مین کین » ۱ 
۱ کاغذی از تجتب در آورده به آر بسته موه شرا بهو ارسی و خو اندن 
نامه می‌پردازد و بعب /همچنانکه آث را به روزنامه نکار پس ۱ 
9 ی «سی‌زیف» ای پدرني : یواست دوک ۱ 
۱ لابد شا از تب مي‌آین دی , ن 
نی کي روسیدین ‏ 


0 


۱ مس دیروز رت 2 ۱ 1 ۱ 2 ۱ ۱ 
1 بت یر ور وبا سین ره ققیة هافر بخوانه دیگه اطراق . 
۱ ۱ ار تابر ها ٍ 


ی . تو مسافرخونه فیرنوس ۳ 
9 ! هه ! فیرئوس ! کثیف‌ترین مساف رخونه بجسی ۱ 
1 بوثان ۱ ... حتی توی تب هم روهرکی انگشت بذاری اینو . . 
۸ . میدونه ..."دم توتموم تخت خوابای فیرنوس نگاه کنه ‏ 
" وی یبا کدکس «لان پا معا تین ۱ ۱ 
بوای که ملافه‌هاش جه4 مات ره مبدن ۱ ۳ وروده 
آدم بالا مباد! ۰ نیتم : تلاو شیر نایالد خن دد ک به‌ئون . 
مر ای کی رز و 
سی‌زیف خودش اینحا تو کورینت » مساف رخونه داره ٩‏ 
( اک 
1 ۱ پی هو 9 ۱ ی 7 
: روز نامه‌نگار: ۱ ۱ 
دیسر آپایش اراک کرهه بت با تاراحتی ی تجح ۱ 
0 ی توراس د بقاد از ایشا زد .. علتش این نیو ف 49 ۱ 
ِ ۱ اي ی ای ی را نگوید و پل ماکت می‌نود .. 
1 آرپسته : _ چی بود علتش ؟ 
1 ورام یگار: یا شاتی ۱ ی بود که. خودنون که بهتر می‌دونین نت 
: علتش اون «بارف» بود..: ۳ نا 
۱ کدومه دیگه ؟ 


ارت اف آاخه 6 ۰ که 1 می‌دونینن . ۳ 


۱ ار دسته: 


ها دتگه !۱ ۰ ۱ س 3 
قیافه‌نی کرد ی نشان مي دهد چه قبر از تردن ار ۱۰ 7 
7 ۱ 3 


همان طور که تونخ‌اورفته : 


آر سته: 
همان طور که تو نخ او رفته : 
آ او ۰ رها .. واسه خاطر این ! 
واز ِ تابف سری می‌چنباند : 
پیداس !... طفلكك سی‌زیف !... اون مهس وهای ۱ 
درد رکرده مار وف اما . اوه «بار و » به شما چیکار 1 
داره ؟ 9 سیژ یف که ی تک ار این خودش» 
اینجا جاخوش کرده وراهشو نمی کشه بره. 
روز نامه‌نگار : 0 و و ۷ ۷ 
در حالیکه آشکارا به هیجان در امده وبرانگیخته شده : 
نها | پس راسته. وافظا ! پس شایعه نیست ؟ اون «یاروثه» 
این‌جاست ؟ 
به‌به ! چمخبراست اولی واسه روزئومه ۱ خوب ... پسن ۰ ۲ 
روز نامه‌نگار: ۷ / 
از روی صندلی خود بر می‌جهد : ۱ 
آزادونه ؟1 ... گفتین «آزادونه» ....٩‏ 1 


ایرد ارادوزه ۳ جون که الا نم اون خودش دلش نمی‌خوآدبره. 

اینشو دیگه نشنیده‌بودم ! ... خوب . زئوس این وسط 
۵ ۱ 
زوس ؟ هوم ! ی بهتره قبل از هرچیزدیکه ازبایت 
دزدیدن ورن کو وله متانفه باشه »ات بشه ۱ 

_اوژن کوچولو ؟ 

قضیه‌اوژن کوچولورم نمی‌دو نین ۹( مماوم دیشب که و 
ثب مردم آزهمه‌چی بی‌خبرن ! 
خوب , اگه خبرداشت که » من این‌جا کارم چی‌بود ؟ ۲ 
خوب پس ۰ گوش بدین : اوژن کوچولو . ۱ 


ان بادش می‌آید که .ادا پابد موعوع ۳ 
دیگری را روشن کند : ِ ۳ 
.. . اما اول باید ازتون بپرسم ببینم اصلا ب‌زئوس اعتقاددارین ‏ 
یانه ... نظرتون راجع‌به اون چیه ؟ .. 1 
روزنامه‌نگار: 1 


با آخباط : دای 1 
ی س این وا - ب می‌دونین ِ سس 9 دادن: پاش خیلی 
۱ ۱۳ مر فهم اک بت َ» ی ۰ ازکیا: و 

۱ یت دق 0 بمیبرن امن خودم ب۵ آدم مدهبی ودعانمازی . 

تهستم . . رهیچ‌وقت ند تنیز ۳ 

از | ۳ ی و اباب ۳ ۷ 

0 0 ۱ 
از جای خوذ به اهر ام برمیخیزد ؛ ؛ و با هن تکوهند. دعا و نماز از ٍ 
می گوید : زر 4 
من او را یز وگرامی یدرم وحترمي رخورمی نام 


1۴ روزام‌تگارن : 
از جای خود به ارام بر هی زد رز 
و ماوت عریز رو تام می‌داريم واخترمدرخورمیکذاريم. ۱ 
۳ روزنمه ارو سید چنین تن ۱ با 
تب هردو به جای خود می نشینند . ۱ ۱ 3 
> آریست: ار ازاینش ۳ اما اه دورد اب و۱ 
۱ چشمش یه یه دخت رد وشن افتاب همه قدرت خدالیشو ار 9 
میندازه 1 و هس بز نه ازراه لدري! کنه و و به‌تورش پنداژه ۳ 
عفیده تون چیه ؟ حالاه تازه . من اب سم اینو ) از راء در کردن . . 
۳ زدن . ِ میدارم ؛ که ۳ ۳ 0 . مجیوریم 
اه واقلا که 1 ِ ۷ ۳ ِ 
نی ._فوق‌العاده اند 0 ب لد 7 
1 ان کوچولهی دد بخت ‏ 4 اف ربونی به همچی .وضعی شده . واسه ‏ 
1 که 1 خودش داشته ال ازتوی چمنا رد می‌شده. چه میدونستد . 
3 ۱ ۱ که چه‌بلائی اونحا سرواهش کمین. کرد را وداز 7 آزاغ‌سیاشو . 
"چوب می ز نه 1 . اون‌وقت زوس اب هو پریده جلو؛ دختره . 
1 روبغل زده و برده که برده ‏ که‌پرده :. ۱ 
کین که یی سم تنس همین موفخ. سر میت نبه و همه هر 
پیت . خوب ها : اینخا وظیفه دیف ها ۰ و 
۱ 9( پدر پیچارة ظفلك اوزن , وقضیه‌رو همون‌جور. 
که دیده از او آخر پراش تیف میک ی ۷ 4 
- ازوپ » خدای تجیمه‌ها دبگه؟ ۱ 
۳ آزونرو متا 4 لابد دیگه خودتون ن می‌دونی نک ِ 


با ی ی ری ی ار 
ملایمتم حدو اندازدنی دارم نی دیکه حلو ريت همچین 
۱ وضاعی هم باززباید آروم. وبی‌اعتنا بمو ند اون هل 
آخداهای دیگه واسه :خودش قدرتی داره .... ازاون‌طرف: 
ق ره اه ی ممکنه از این موصوع . 
وخشت ‏ کرده باشه. !,. ای ول تیه برد سا 
مره با نا بت یاب کسن‌نبننین 
۳ نچه اشوین لو روحش ره افتاده بو د ! 1 . زلوس خود کشون 
ره فا مه متیته/ بالا کرد او‌توبه . سیتر خودش بو ۱ 
اب خوب ‏ بسیش ؟ ۱ 
سب من خبال کلم زوس ایتجا سا تین چاخان ۳ راه 
انداخته باشه.. جون که با رد نو نسته سر ازوب ۳ شیر ه 


نماله واوزت را بش ویس هبار ۱ یر ی له هت 
سروته فضبه همین جابه‌هم نبومد : زلوس . ازاونحائی که 
ات سیزیت | پیش ربا تا مرب و در رواب این 
ای کی رگا را فرستاد سراغش 


مر او مد اینحا با درست بك‌ماه از تار ی‌اومدن ۱ 
مرک ای یگ ۱ اتکی تیان ان رو ها ۱ 


خیال رفن داشته باشه . حتی هثل اینکه تا زگ‌ها به‌فکر افتاده ‏ ۴ 


ی ی ۱ باوعدووعید منو به طرف خودشن ۲ 
و و ی وا اش ۱ ۱ 0 
,زنامه‌نگار: ‏ ۱ 0 ِ ِ 
آدارد در ۳ کنجکاوی می سوزد : ۰ ۳ 
1 بد ها ۱ سیر ر یانش از چه ق‌ راره ۹ ۱ 1 
ادن رتش برد یک مرک : مروی رااشت بر تا شاینه کم 1 
۳ به‌اون آدمائی که ات دار موروازماست نک شیه باشه» 1 
ولی . دراین که روهمرفته آدم راست ودرستیه هیچ شك و 19 
و شبهه‌نی ندارم. ۱ 0 ِ 

۱ ۱ 1 بت هی خو ام بدون فطر 0 چه‌جوره ۵ 


تا ۳ کِ 00 و 2 ۱ وب 


0 بودین ؛ نه ؟ 1 ی ۳ تفارش و 
اه رن کی ی 

۱ روزنامه‌نگار : 

۱ : ری بای از تا ی 

۱ چی ! چی !مر گذرو می‌خواهین صدا بزنین ! ِ 
۱ آریسته : - نترسین ! اون به‌سیزیف تتونسته چثم زخمی برسونم .بابرا 
لس به‌شمام نمی‌تونه کاری ‏ یکنه ۱ 1 
۱ ۱ س‌آخه چه میدونه ؟ به باردیدی هوسش زد کرد و ...وای 
1 0 ۳ 


۹ 


۱ اون‌وقت چه‌خا کی به‌سرم بریزم ؟. 
۱ ات ی 


۱ صدای مردی از آن‌سوی دربه گوش می‌رسد: 
ِ ۱ ۳2 جچه 7 ۹ ۱ 


۱ ۱ و 1۳۳ اهه ! / ۱ ده 


۱ 0 ۳ 

یبن ما ری ۱ 
مرگ ! "یه مردی اومده 0 شمارو ببینه : 
روزنامه‌نگار: 
۱ دستیاچه و پریشان خاطر : 


ای بابا ! کی؟ مک یگفتم م‌خوام تب ببینم ؟ 
همان اصدا از پشت‌در. 


بسیارخوب . اومدم ۳۳ 


تاه 1 ما ینت ری نها می‌نشود. : ی قدم‌های 
ستگینی به کوش می‌رسد و سزانجام ب 0 5 


ِ رآستی‌هایش و است و وهای 3 دارد .- 


۱ ۱ ۱ ۱ 
1 ۳ تس ار ۱۳ دیدار تون خیلی‌خو شحالمعا لیجناباو..و... 
۳ که 1 ایحا شید ارب 6 خبا ی علاق 3 علاق و 
علاقمند شدم که‌به 0 0 بشم. نم هیچ راضی 
به زحمتتون ی 


ی 
ال حوون ااطمینان وقوت قلب داشته باش ! 

بااخم و روی به هم کشیده : . 

تازه اگه مزاحم می‌شدی‌هم » من چه کار می‌تونستم م بکنم؟ فقط 


می‌تو نستم متأسف بشم وافوقش , کمی < 0 بخورم. 
آه می کشد. : 


دیگه اون قدرت 9 ندارم ی ی ۱ 
۸ سیز ی همه ۱۳ وقدرت منو ازم سلب 


با خیال و می‌شو د با خوتحالی ‏ 


2 ۱ ۱ بد راستی ٍ 


راهان ۱ 
خوب من کاردارم :چام شارو نها گنارم. 


نوی بت جهن مات د نی جح مه 


سورع 


ی 
و مار وتنها ابگذارین ۶ 


سس جرا ٩‏ بچه کف تست ۳۱ ۱ ۱ 
آریسته خارج می شود » و مرگ با روزنامه‌نگار تها می‌ماند . 


روز نامه‌نگار» ازروی‌ناچاری می نشیند 6 ولی سکی ای کناه احتی المقدور 
از م رگ فاصله داشته باشد  .‏ . ۱ 


روزنام‌نگر: تن عالیحناب ۱ احازه و در "اون ول دفترباین‌بزرگی 
۳۹ که جلوتونه , مال چیه ؟ آیا این دفتر . 

9 هر .بت بلایله د تست فهمیهین + ذفترا انساهی دمیرا»هاست. ت 
#میرآ» به معنی «فناپذیر». ای ۵۵ 

و درب رآبر لغت «جاویدان» و ۰ 


و3 


7 


57۹ ۰ 


ای کر قایدین ی ۱ 
۱ مرک ببه جای تعدیق » دوبار مرش را به طرف پائین حرکتمی‌دهد. 
روز نامه‌نگار: ار ره دراین‌صورت. . . اسم چاکرهم اون‌تو 
۱ - ال‌ها پعطور متفرق نوشته شده ... شما يك « مرد » 


۱ ۱ جمبتین » نه ؟ 

۱ مردی که به‌نوبه خودش از بات برد وازيك ‏ زن 1 
۱ امه ً 1 
۱ بی گفتو کو. ۱ 
۱ توت آکه قمایك برد یی زاره درون ات ۱۱ 


اومدین دراین صورت مشمول مادهٌ " بند «ب» میشین .یعنی 
1 طبق مفاد این ماده باید خرقه تهی کنین وبه‌عالم باقی بشتایین: . 
7 ازحسن ظنتون تشکر میکنم عالیجناب . چاکر می‌دونستم 
۱ کهبالاخره به‌روز باید غزل خداحافظی روبخونم. منتها دیگه 
ماده وبندشو نمیدونستم . : 
ب خوب ‏ پس ازین به‌بعد می‌تونی اینوبدونی ... اخ که 
این «میرا» ها چه تصورات غلطی توی ذهن خودشون‌پرورش. 
میدن اب باباجون! در مورد مردن . امربه هست » فانون ‏ 
هست ‏ ی 

دست هاش را بهم می مالد : 

وماء هرروز بیش از روزقبل جهت اطلاع عموم به‌نشر ین 
قوانین می کوشیم ! 


روز نامه‌نگار : ۱ ۱ 
۱ مت اس ان تال دز مش ۰ ۷ 2 
۱ ۱ رو قربان. ! نمی‌دونم اخازه میداین آینو 9 بانه ی 
9 پعنی ... منظورم اینه که ... می‌تونم آزنون بپرسم که توی‌این . 
تست 


صداش را ورد 6 مثل این که مطلبی کاملا خصوصی را می 
خو اهد با او در میان نگذارد : 


۱ 1 هس اشاره‌تی 0 ۳ ۱ #۷ 
1 محترم دیگه دو سته ۱ 6 ۳ در ار اطلاعات من ۳ 

به‌هیچ وجه زیادتر ی تا وی ور ی ۸ 

س. ی ۸ وت نمی‌دونین ؟ 

سس تحو وب ! می‌بینم که این مطلب باعث تعجیت شده . ۳ 

شید بای من ۳ موی تقدیر که .فیستم. من و تقدیر باهم 


۱ 


ی توي ای و «میرا ها 

اک ی کوان دا ی (تصمیم رن نیستم بلکه 8 

فقط وفقط « ین کج ۱ 

۱ اجرا قی جنی ۱۱ ۰ ای عالیخناب ! اقلا اس ] 

می‌تونم ازتون پرس که تتیب این « اجزاه چمچودی ‏ ۷ 

0 ب خیلی ساده , خیلی خیلی ساده ! خوب توجه‌کن : ۱ 
و ین م‌رسه یه تور کت که من زا 

از چندوچون اون » باید عیناً عودتش بدم.. 1 

اوو» پس‌از اطلاع از چندو چونش؛ ها؟ 1 

پعنی ... باپد اعتراف کنم که برای بیان اونچه منظورم . 

بو د ما پیدانکردم. ا رکه لین شین ۳۳ 

روشن مه . ۰ . مقصودم سس بود که: هویت شخص مورد ۱ 

نظرو مورد بررسی قرار میدم. 1 

اون‌وقت طنق مفاد. مافه شش اسمشو نوی دفثر اسامی ثبت 

می‌کنم » وطرف می‌میره .:. این همه جربانیه که به‌وسیله . 

من باید طی بشه »با ااکه خواسته‌باش بهتر بکمب همه‌جربانی ۲ 

«بود» که به‌و سیله من طی « می‌شد». چون که درحال‌حاضر. ۱ 


۱ ی آ بلندی و 1 
مر گ: ۳ ۳ 1 1 
عالیحنات ۱ پس درسته که سی‌زیف همه قدرت وتوافانی ۱ 

۲ شمار ی از تون ساب کر وه ٩‏ ۳ 


ار ان درسنه. 

کی ۲ آخه چه‌طور توسته ؟ 
اونقدرها هم مشکل نیست .. . جو‌ون: امه الا بت سا 
پا اگه بخوام به‌طور دقیق‌بگم : فرکا درست يك‌ماه‌تمومه ء که 
من اینجا هستم . تاحالا همچی ماجرائی وانسه من انفاق‌نیفتاده ۲ 
بود: آون روز من اینجا روهمین صندلی پشت همین ميز . 
فنسسله بو دم » دفترو 1 بودم و قلم طلارم گن‌اشته بودم . 
طر ف وناست دفتر جلو دستم و.همون جور که مشغول برزرسی ۷ 
هو بت سیز بف بودم صداش زدم . ,۰ خوب » حالا کاماد ۲ 
توجه کن : سی‌زیف اومد جلو و بالحن معصومانه‌ئی گفت: ۱ 
«اين جوری که نميشه » یه چیزی میل کنین!» - جوون! ۱ 
باید به‌تو اعتراف کنم که دراون لحظه من فوق‌العاده 7 1 
4 بو د» ویههمین دلیل امیت ورغعت ۳ ۱ ۱ 


سی‌زیف لیوان شرابی برامآورد واونو اینجاء گذاشت کنار 
قلع من لیوانو گرفتم دستم 9 خوردم موقعیکه خواستم 
لیوانو سرجاش بذارم دیدم ی 
سس لا بد» ان آسیز بف بو ده دد 
ی "ندارم.. فازه " َ ۱ د بسسدم ۱ 
با زر ند آهیز ی آداره با به دستمال صورشوبادمی‌ن. 
- خوب . عالیجناب , مگهنبی‌تونین اسبهارو با به قلم دیگه 
نوهتر تون بنوسین ٩‏ . 
از میعالاه.3 . طقتص مرماید وج اد ۲ ۲ 
منتخصر بق ده و ده هیچ غنّوان وپا‌هیج عدری نمیشه دراین 
مو رد ی قلم 0 اون مو رد استعمال ق‌ 
سسماق و میک 
2 در ار 
9 جوون ! بدون وا.گاء باش که يك خدا, فقط دردومورد 
1 می‌تونه به‌تن يلك «میرا» دست بزنه : یکی موفعی که بخواد 
ی مر و 
«میر |» تشه اما نو حجد داشته باش که خداها ففعا در 
مورد اوله که می‌تونن خودشون به‌تن « میرا» دست بزنن؛ 
درمورد دوم ننها خدائی که می‌تو نه به‌نن مر اها دست دز به‌هنم . 


۴ بنابراین خدائی که بخواد میرائیزو بکشه باید بیاد ۳ بمیسا: 
1 سکوت ف ۱ 
در ه حال . عحالتً جزاین ی دست یدارم و منتظر 
بشم اس دیگه‌ئی ندارم. 

عالیجناب ! آخه منتظر «چی»؛ 

َ# سی‌زیف و ارد می‌شو: . 

3 . مردی پنجاه ساله است بابنیه قوی وچهره‌نی کشاده . پیر اهن‌آستین 

۱ دی بوشیده اما پاهایش برهنه است و کلوار متعمل بی رنگی‌با 
)۱ دارد .بییی به لب وروزنامه‌نی ند دستش است . 

9 ۰ مرک از دیدن او اخیم 1 را به‌هیبی کشد : 

مر گت : - بعداژ همه معطلی‌ها وسر گردانی‌ها . شاید بالاخر ۰ 9 تعسمیم 
۲ گر فته باشند که قلمو پس بدن . 

سيزف: 


و ام وس وج وج وحم جرف 


۲۰ رو بر مرل 


بو همع سح سس تست داجس اند تسس امد یم نم و 3 بخ نوکت زاس مهس سته سسمی لدم مد جزمنه آ ماه صع مت هت سمایط ارت موسعایه رباص مه هراد کم مج دف هروا زصماتستق تست شم ان هت مخت وا 


باخوش خلفی : 

گدامارو می‌گیرن ! 
بشت میز ‏ روبه روی روزنامه ویس می شید : 
ِ لب اآومده شمائین ؟ 

۱ 0 که تومسافر خونه فیر نوس منزل کردم 

هبل 
خوب: ید خازش مطبوعی توتنتون حس نمی کنین؛ 
اجره بت نمی ِ 
سی‌زف می خندد و غرق در مطالعه رورامه می‌شود 


سکوت 
۷ 


سیب 


با لحن آدمی که از رورفته : 
9 سیز یف ! 


تا نداری فلمو به‌مارد کنی ؛ 


بدون این که سرش را بلند. کند : 
اج 

پیاواونو بایه مقبر مجلل عوضش کن ؛ 

گوش بدین ! من‌همون قدر که بزن‌بهادرم» دلرحم وبا 
انصافم هستم . هیچ دوست ندارم که‌اسبابزحمت کسی‌بشم. 
به‌همین دلیله که دلم نمیاد شمارو واسه تهیه یه مقبر مجلل 
تودردنر بندازم . ازاون گذشته هم تازه وقتی فکر می کنم 
این مقبرء محلل باید خونة اول آخری من‌شه. ناجار میشم 
ره یس فکر امو جمم کنم 


دز رای دور ی بر کرد ی که کجا بای دفت‌بکنن؟ ۱ 


تیا هیچ می‌دونی کد هو صو ع اما روز بدو سیله ز وس هم 
همون حور بقوت خو دش تافند؟ 


له نو تخس تسستي : 


تن و ۲" تونخش باشی »۱ ... هیچ 


0 ِ تلحظه هم راجم بداین‌جور مستتله‌ها ۰ 


چشماشو ر و هم نمبدار حا دز مرن کف هم تااون لد د 


امکان ندار « تک 1 دید ب» نی ها نو ند جو دشو .بو پم 


مِ 


۳ 


۲۳ 


1 8 


سی‌زیف یه ۱ 17 


«الف» جایز نه تست و ی ینعم مادم شید .۶ 
بهتر ه به: دفعد: دنگه بات کو سره کل که ازلین کار کوج 3 
آخیری نمی‌بینی. منتهای نتیجه‌اش اینه‌که مثلا چند روزی 
بیشتر نعس ت ۰ اونم باترس و لور 1 

0 ما ,.همیشه همین حوره ؟ 

ب همیشه ... همیشه همین حوره , ملد . هی ند ۳ 
نو تااین انداز ه اززسش دار ه 3 

راشتشو بخوای . نه ؛ ...ند تنها نه . بلکه حتی روزهانی 
هم شده که دالم از ندگی , یدهم می‌خو زده . 

پس چه مر 7 

سب 1 باوجود این ِ_ خاطر ید تامو ضو ع لا 

از اه ری مارد نا ۱۱ 
می‌خوام. حالیت‌شد ؟ متلاواسه‌این که بعدازناهار توی همین 
تراس بشینم . پیپی بدارم زير نم وروزنومه بخونم " 

افا سیز بف! ۱ 

سب داداس ! ما که متّل.تو, « فنانایذیر» نستیم ... هی‌هی‌دو 
که دیگه چیزی اززند گیم باقی نمونده : فوقش‌تاموقم«برقرار 
و جک زنده پاش فراونه بش ۰ ۱ 
نمايندة بند«ب»ثی‌ها خواهم بود... همچین جز ثیات مسئله‌رو . 
حساب کرده‌ام . واسد خاطر سر 15 برای اولین دفصه 
تو عمرم . لحظات شیرینیرو جلو چنم خودم محسم می‌بینم ؛ 
صداش را بلندر می کند : 

دلم مبخو اد ح در و هم از صلح وا اه ف. حمفو1ه 
حر است ند ٍ 

به روزنامه‌نگار که سرو صدای ریادی راهم انداخته : 


هوی ! چیکار داری می کنی ؟ 


دستیاچه می شود : 
دا . دا ... دازم‌واسه زور نو مه ی وزمیداز ۵ 
ادامد دی ه ادامه دلب د . منتها مواظطب باش زیاد سر و صدار اه 


۲ ۳ 


و با اقاجون ! فر ماییات اتتکا ر عالی‌همه‌اش بادهو اس . هیچ کدوم 


الم خوفا کن توف وان این مکش وال که 


بهو ند شمز ده شد واونورد کند. 


نا و ۲ ( راد جبد؟ 


* 


۳ ۳ ۳ یرس ی ۳ 


ح وج عمجم جع موی عم مج مد سوه روم رم و وچ سح 12 


کت 


مرک از جایش بلد می‌شود : ۱ 
حضرت ۱[ درعرض یناه ماه که امن من‌به‌این ۱ 
جامی گذره یعنی ازاون ناریخی که‌سر کار بانیر نگ وحقه‌بازی 1 
منوبه‌معنای وسیع کلمه «ناتوون» کردی ودستمو تسو حنا ۱ 
را 6 آنچنون آشوب و ولو له‌لی نوی دنیا راه افتاده که . 


نو 1 نار بخ سابقه ند آشته. : 
همه حای رمین وروی‌همة در پاها بلث الا وحشتدالد پیش 


او مده که مو های آدمو به‌آننش ِ واون 9 


آینه که : «میر|» ها ها دیگه نمی‌میرن ! .. محتضرهائی که تو . 


زهر ها له خاضت سم خودشو نوا ار سس دادهمن! دشنه‌هاد و 
دل و روده نتاینده‌نیرو بر‌ون نمی‌ر یزن او ۱ 


بی‌غیرت شده : جو به‌های دار به‌صورت بکی از وسایل تفر بح ۱ 


و انسیاط خاط ر جنابتکارها در او مده ودیگه هیچ کدوم ازدار 


0 ان نم گزه : اعدامی‌ها سردار شیشکی می‌بندن وواسه ‏ 


حلان * شکلك درمبارن . اسلحه سازها کارشون تا سیب ه خبال 
دارن دسته جحمعی اعتصاب 12 ات بار وت یه صعر رسمده؛ 
جلادهای حرفه‌ثی بیکارموندهء‌ن وتعدادشون روز به‌روز کمتر 


«میرا» لی که هدوز منو یه مو حجود دوست امیس می‌دو نن؛ 


وت وتابوت خودشون بو دن 0 آب ورنگتون ۱ 

ج 0 مرک ید راه ۱ ؛ دیگه کشتی ۱ 
نمی‌افتن: 0 واه هه و ار ای ۳ 

۲ تشفشان انداخته می‌شدن او مرو کته از اون‌تودرمیان .؛ 


0 : فر دا وپس‌فرداس که 0 رو دست ‏ . 
بمروشون و طلمین از 0 نو دنا ارت 2 ۳ 
ادم باعث یثه ناامید‌ها توی ناامیدی و خودشون ۰ 
ادامه پدن ؟ س آب و اتیش وآهن و آتشفتان از خدمت به‌این . 
مر دم بدبخت ناامید عاجز مو نده‌ن ام علاو ه در این هك بر ۲۵ 1 
باك چیز باورنکردنی برخلاف عرف وعادت . همون موجودات . 


خو دشو نو ان میو ه * قابل ی به‌شون" تقدیم شده محر وم ۳ 


هی سنن . .. اقاجون ۵ زر مورد خودم که الان يك ماهدا مارم 


به صفر رسمده ودست سته باه ز ارجور تک و تحفیر و 


توهین روبه‌رو بودهم من اصالا حرفی نمی‌زنم » حرف من در 


هه ری دتتاس وتنام قسعی این حضی بر پراز بی‌نظمی . 
و هر جومر ج شده ... ترس مسب اون ن نرس مقدس سب دی 


تم 


مطلقا و جود 0 تاموتا 
تعبیر نمی کنی . باید بگم که اون «ترسي مقدس» یالث مر ده 
وازمیون رفته. تتر ی با « میرا»های 
کم مر وی ۱ 0 
اون پایه‌های محکمی که داشت - یعنی نظمیه و اسلحه واون 
شخصت‌های بر جسته‌نی ی قو ده و قدرتشون از قو ه وقدرت 


من آب می‌خورد و حالا دیگه به‌مورت اسپاب‌بازی مردم در 
اومده ت درحال از هم یاشیدته ...سای چاصلهازایی 5 فش 
نو مطلقا قابل پیش بیتی نو د. دبگه چیزی نمونده که خلق‌اللد 
دسته جمعی راد بیفتن : برده ها به‌ضداریاب‌ها, بیچاره‌ها بر ضد 
لیات ماه چانن ی اعد سنا ۱ 
خلاصه آقا ! با این عمل کتاخونه‌ات پالك نظام دنبارو بههم 
تا مب هون یاضر ارت تیم ادعا کنم که عمل بسیار 
۳ #۷ هر تس شده‌ای 
سیزلف: ۰ 
۱ ی ی 
تسین حسته میتی بش تادهات نکم : 
پس از این که سینه‌ثی صاف می کند. باتغییر لحن : 
داداش جان ِ این «نظام دنیا» نی که تواین فدرر وش 
۱ مي‌کنی و سنگشو می‌ز نی به‌سینه‌ات » بهتره بذاریش در کوز, 
وآشو بخوری ۰ چون که من واسه‌این «نظام دنیاه‌ی تو 
فاتحة بی‌الحمدم آنمی‌خونم ۱... « نظام دنیا »ی نو ققعز 
می‌تونه به مررده‌ها کر بده ؛نمو نه‌اش هم همین که‌خودت 
ان داشتی از «(ترس» حر ف می‌ر و واز ) لروم ترس » : 
اینم شیي.نظام ؟! این نظام واسه‌عمدات خوبه . من اگه توشتم 
#اين سدوبشکنم وقال اين نظامو بکنم و واز گونش کم ید 
# دبقه هم مععلل نمیشم .. 
3 5 : 3 من به شما اطمیتان میدم که اک آ دم‌ها و اسه‌این نام 
احتر ام قائلن .. 
ب خیال می‌کنی ! ۳ : 
به روز نامه‌نگار و ۱ 
چه طوّره ازاین بپرسیم ؛ - داداش ! تو بگو بینیم نظرت 


1" زاجع به‌این موضوعا چیه 4 ۱ 
روزنامه‌نگار: له آقا ۱ ۳ تس ۳ 
۰ بيزش: طر ونر پرسیدم . ۱ 


۳ 


ق روبرمرل 
هی 


با ب ِِ« ی تنم نظر ایشون درست باشتد 
به مر کك اشاره می کند . 


و بفین دارم که مک این‌ها روپایه حقانت استو ار و 


ی 

به سیزا فش : 

ور سوخت ؟ 
سیز بف 


از فرط تعجب از جایش نیمخیز شلهاس : 
جچه ؟! واقعا نظ کبا ایند ؟ 
۳ 
۱ 0 تغییر نایدیر د. 
9 با و جود این‌ها. مساله‌تی کر 
واسستد راسن ولماش ی مس ان ز نددمو دا رم‌باهاتون 
اختلاط میک . 
وم ماه ناراحت کنم : . اما چون عقیده‌مو 
می‌خواین . ایند که ب‌تون میگم مدت اد نمی‌تونین ین 
وضعو به‌همین صورت کش بدین . 
ب به چه دلیل ؛ 
و این که این‌ها بدمر اتب گوی‌تر از ماهستن ۲ 
- درست همین نکته‌س که ری شنت مر ۱ 
از اینه که ما «می نو نیم دماع ابتار و به‌خالد تما لیم . 
سب می‌ونین .. 
تب از کحا می‌دونی < 
ازاون‌جائی که ازاول دنیا تا حالا . تو ید .نفرونمی‌نونی 
بذمن شون بدی 9 هیر 9 نو ده و دمر ده 1 
ببیم ۰ چیزائی که نو نو روزنومت مینوسی هم از همین 
قماشن 4 
پس چی 
پس وردار بنویس: « من‌جوون بی‌شعوری هنتم!؛ 
آرس وارد می شود . جوان وزیا و بهلوان است . او نیفورم ساهی 
به تن و جکمه‌تی بة یا دارد :با دوجمن تاره نقر ه‌سر آستسن‌هاش 1 


9 ۹ 


5 
1 ۳ 


5 


ا 0 ۱0 دوه 


ْ ۲۵ 
برق و زد له ات ۳9 1 مختلفی, ز بت داده . 
به مچرد ورود : باشه‌های سر را با هی نید وبا صدانی که 
3 بیشتر به غربدن شبیه ات می 

آرس : - خودم را معرفی می‌کنم مدای میگ 
1 سی‌زیف بی اعتنابه خواندن روزنامه‌اش متغول می‌شود 
]۴ روز نامه‌نگار کنجکاوانه از جا بر می‌خیزد . 
1 مرگ دوان دوان به استقبال آرس مي‌رود : 
مر کت: 9 1 


۱ 
0 شم ۰ 


ارس: 
از دیدن او فوق‌العاده خوشحال می‌نود : 

" ماو و: رقسیعر نز هه مب ۱0 وفا.؛ جه در از 
دیدنت خوشحالم ! 

من حوا مین جور بارس تاوهای غرم : هن هم هس 
را ار تورو .از دست داده‌ام ! 

آرس: ها عم انگره 0 

۱ هردو خاموش و متاثر ناقی مر باق 

سیز شف: 


ادای آ نها ر! در می آورد ۱ 
ارس: 


روزنامه نگاررا با انگشت نان می‌دهد : خطاب به مرگ 
سی‌ز اف همینه ؟ 

مر گك: . این روزنومد چید . 
آرس: اوه . شما روزنومه نویسین ؛ 


روزنامه نگار .با احتر ام نظامی یه حالت خر دار می‌ایستد 


ارس اف خوب جوب : شعل شر بعی دار بوخ : افکار هر دهو روشین 
می‌کنین . 
فربان ! 


امیدوارم تو کارتون همیشه موفق‌باشین 
نب قله 0 


بت من این فر صتو منلیت فیشمتم و به یی از باه کار سفتا « کلم » 
ید شما بادمیدم : سهتا کلمه‌شفاف ودرخثنان ۰ ار سه‌تا کلمد 
عبازتن از : آر نش ! وطن! جنگ! زوس! 

وبا گفتن کلمه زوس .یاشنه‌های پارا بهم آوییده دست و يك انگشت 


خود را به عتوان ادای. احتر ام بلند آمی کند . 
سیز ش: سهمقطار ! این که شد چاز تاه 


وج 


که سرش را به طرف. او بر گردانته و افکار تاره ملوج مور اوشده: 
ها ! 


روی ! هایش خماب می‌کند : 
آرتش ۳9 وجنگ وزئوس که می‌شه * چهارتا. 
آرس برای کلمه زوس ادای احترام می‌کند و درحالی که * ور 
مجسوس از رورفته .از مرگ می پر ند : 
س ده این 
مر گ: -سیز بفه 
اس هاه ‏ فرنی زیون دراز پدرسوخند ! پس بیرف نوی ؟ 
در حالی که قاه قاه می‌خندد به سنگینی روی صندلی می نشیند ؛ در 
صورتی که سی‌زیف از شنیدن این دشنام يا رف وخنگی از جایش 
بلند می شود . ی ادامه می‌دهد : 
خوب . گارسون ! به‌ات برخورد. ها ؟ 
سی‌زیف: - آرس ! تواین‌جاتوخوند من وروی تراس من هستی . 
من کارسون تو نیستم . فرتی و پدر سوخته هم نیسنم. . 
اگه بازم چالگ دهنتو واکن ویدو تیراه به‌ام تک حبای از ۴ 
پست برمیام . ۳1 نکنی ! اگه تو خدائی وزورداری ‏ 
اتوی عری و شست رازم که حون ۳ 
۱ هر سعی زیون مور ۱ آدم‌او نو ِ« 9« 
ارس 
از . خطاب ۵ 
چی مبیگه , مرگ ۲ 


مر گک: مادهٌ شونزدهم‌به‌اش همچی حقیزو میده 


از چا بلند می شود و چند قدمی به طرف سي‌زیف مي‌رود : 
سیزیف ! فرماندة مافوق اولمپ , یعنی ز وس . 
یاادای کلمه زوس ,به ترتیب گذشته ادای احتر ام می کند . 
به من مامور بت داده که ب‌ماجر ای بلو | وسر فشی تو خانمه 
بدم ... من روی وجدان نظامی خودم این ماموربتو تا اخر 
برنمی دارم. 
سیز بش: : 
. ادایش را در می آورد : 
می نرسم ترشت کنه! 
آرس: دوستانه به‌تو سول می‌دم که تسلیم سی و بر 1 رفتن به جهسم ۱ 


ی ی 


۳ 


در اي بای کلم زوس بطق مول احتر ام نظامی می گذارد: 
زلوس کبیر آين موردم پیش‌بینی کرده سی‌زیف ... ۱ 
بخوای بازم مار وحشتناوکی در انتظا, بر 
اون‌صورت من کشون کشون می‌برمت جهنم . وتومحکوم 
میشی که تاابد . هرروز تخته سنگ عظیمی رو بدقاه کوهی 
پرسونی : ودراونجا . درست,دراون لحظدئی که تو خیال 
مر نگ یه قله کو ه رسمده و کارت نموم سشده ء تات 
به طرز مقاومت ناپذیری غل بخوره از شیب کوه بیاد پائین و 
بره وسط دشت. وباز روز بعد روزاز نو وروزی ازنو 


اکن تچنون ذهتتو پر کردگو کفتم_مچاز ات. 
که من لردیاگ بود بدون این کذمر کت ار اون فد تهیتیش 
استفاده کنه . از «ترس » خجرقه تهی کنم جک ۱9 
آشی که واسد ما پخته‌ای او تقدر هام دص ر‌سوز نیس : و 
کلوم . بذار خدمتت عرض کنم که این «شکنجه هم‌اون 
آجیزی نیس کد بتونه عقید؛منو عوض کنه .عاشلم ایند که‌حقیرت 
سال‌های ساله که 11 همین شکنخدرو اینجا تجل هی کنه.- 
صسحها ساعت ش شیش از خواب پامیشم . مسافر خو ندرو اربالا تا 
پاتین جارو ی ۳ درست‌می کنم, ظرف‌هار و می‌شووم. 
بر و شدای ارو روز آس می‌چی ارم ی 
و ناغز وب روی جفت.: .اعام و اک هتم بی‌اپن که به د یقه‌فر صت 
استر احت داشد» پاشم 
غروب که شد, داریا میز وصیدلی‌هارو ازرو ترا جمع 
میکنم می‌آرم تو,. وباز روزبعدش می‌برم روتراس می‌چینم. 
مساف خونه‌رو خارو می کشم » , قهوه‌رو درست‌می کنم » ظر فارو 
می‌شورم . از مشتربا پذبرائی می‌کنم وتاغروب امثل 
" این‌ورواون‌ور می‌دوم وفرداش باز روز ازنو وروزی ازنو.. 
هرهرحال . این کارهر روژی سیز یفه 
فك لحظه سکوت می کند . 
ای می‌بیتین اون شیکنجه بااین شبکنجه چندون تفوتی 


3 


۱۸ 


!رس 


شک 


فایده‌ش چیه آرس ؟ گولله که کارت 


رو برمرل 


سس ۳5۳۳ 


مود میت تقد بری همنو اه ار ۱ 


انگشتش را به عنوان خطاب بلند می کند رو بآستان . و فر یادمیکشد: 
زلوس ! خیال کردی‌که با اختراع اون شیکنحه مضحك 
شاهار گر دی نه ؟ 

والیته آرس به شنیدن نام زئوس از صندلی بر می‌جهد ویاشنه‌ها رایه 
هم‌می کوبد و دست و انگشت خود را به عنوان احتر ام بلند م یکند. 
سیزلف مي‌نشیند »روزنامه‌اش را برمی‌دارد و متغفول مطا لعه می‌شو د. 


از ی 


۰ بابت هم‌خدارم سر 1 سم نکر دم جر ازش 
بفهمم . بت كِ- ی میدم که تم معطلی دنبالم ر اه 


ك 


بدون این. که چشم از روزنامه بر دارد : 


لد خب منم احالا دبچه مي‌قونی که هه هعاماه‌سر یا بر 


زار ماو 

بانجه اش را از غلاف در آورنه به طرف حذفم تشا ند سییر ود . . 
سی‌زف ۰ بی خبال . مشغفول خواندن روزنامه‌اش 

0 


به حیثیتش بر خورده : 
یه گوللذ من هي بت 
نشانه ببی رود و دوسه گلو له پبایی خالی می کند گلو له هاباسر وصدای 
ببارشليك‌می‌تو ندولی سی‌زف دون این که ککش ت ۰ 
را ورق ی ی 

تب مه سرف حالیت انمته (خوی. ؛ 
و کیل‌باشی ! تو که تونته‌ای یاشنه‌ی‌ای چکمه تو عادت 
بدهی این‌جور بسرعت درق و دورق به‌هم بخورن . اگه مغزتم 
عادت داده بودی که به همین سرعت کار کنه حالا عقلت قد 
می‌داد و آون‌آندازه‌ها شعو ر داشتی که‌بفهمی تاوقتی‌مر گک‌قلمتو 
بت نی فنه تلف کردن و هدر دادن مهمات فشون‌بی‌نتبحس. 
از جای ات ای شود و ات ۱ می‌تکاند ۰ و گلو له‌ها می‌ر بز ند 
روی زمین . 
- اقا سی‌زف !1 حالا ببا و يك کمی عاقلاته فکر کن . من 
به‌بار دیگه هم به زبون خوش ازت «تمنا یی کنم 4 کنر ۱ 
به‌ام پس بدی ی نمی‌کنی که این وشمنم 22 


> 


مدت درازي ادامه داشته باشه ؟ 


سی‌زیف وم رگد . ۱ 1۹ 


سیزش ! 


لاش اجه ؟ چرا نتونه ادامه داشته باشه ؟ - من بایسد . 


افتخار کنم که براثر این کارم همه جنایتکارای روی زمین 


کار کر اب توخودت به دیقه پیش او کفتی : عازهر 
ماده سمی‌شو ازدست داده و دشنه‌هام دیگه نمی‌تو تن شیک 
خاق‌الله رو سفره کنن کت که , اما تا دکو و هی 
خداها می‌دونن» . اما ۳ فرت ست و اس ات ره 


سنا حا ۷ خدا ها یه دلخو اه خودشون و اسه نف ربح 8 و اسه انتقام 


ویر هو کت تاها آ دم‌ها متل خداها نبودن ؛ البته‌شاید 

تس دق تب که واسه تفریج با 
تفا گرفتن کسی‌رو بکشن . اما «همذ» آدم‌ها اين جوری 
نبودن و نیستن ۰ و زاین بابتم هیچ دلشون نمی‌خواد کسد 
زهمتان»جهداها پاش .ب.عکار هن + یکی از بصتاش آیبه ۱ 
بعد ازین دیگه نه خداها می‌تونن کلك آدمارو بکنن , نه آدما 
اج خداهاز و اي بش آمی نم خواه ادها قیتان 3 

۰ بلکه می‌خو ام به هردو دسته ب‌طور عادلونه موهبت 
ی آز اررسوندن به همدنگه زو اعطتا کي . یله ؛ 
کات دوران خود خد ها ۵ ایام مر 


شده ! ... ای عدالت ! بدبه‌یه‌به ! چه دنیانی بعد از این‌می‌تو نیم 
اه تیا باشیم و خداهام درگ بعداز | ین نمی تو نن داحجت رارو 
رن و باهاشون و وت اوه نمی‌تونن آز ادو نه 
اد وی ما 

نت . 


به این دلیله که . اگه خون گر بد بکنی هم قلمو پست نمیدم.. 
قلم طلای تو الآنه اینجا ول ۵ ۰۰ 
من نمیشه درآورد مگه بازور . منتها شماها خودتونم بهتر 
می‌دونین که بامن نمی‌تونین اعمال زور کنین . 


به سخرگی : 
ب نه ؟ جون من ؟! فرمودین نمی‌تونيم اعمال زور کنیم . ها؟ 
خیله‌خب : حالا امتحان هوک ۲ 
آرس می‌خواهد به طرف سیز اف اد پمک له ۱ 
ز) می چسبد . 
له اس و نها چه‌قدر تندم راجش که عون دا 
خداها حزدر دو مورد « گناه» با «قتل» نمی‌تونن «می |»هارو 
دست بزنن": و خوب می‌دونین که قتل هم فقط به وسیلة 
هن ,و اونم فقط به‌ و سیلة قلم طالای مخصو ی . با بد اج ا یه .. 
دستمون سته‌س . نمی توننم یکتیش . ۱ 


۳۰ زو برمرل 
در حالی که از خنده‌رودهیر شده : ۱ توت 
ارس ۳ 
از فرط خشم مثل مار گزیده‌ها به حود می‌پیچد : 
س ولم کنین ! ولم کنین ! تا به‌اش بفهمونم ! 
وبايك حرکت خود را از دست مرگ رهانیده به جانب سی‌زیف 
حمله‌ور می شود . 
۱ سي‌زیف , در حالی که آرام و خونسرد روی صندلیش نشسته .دست‌و 
انگشتش را بلند ءی کند و نام زوس را برزبان‌می آورد : 
می‌زیف :. - زئوس ! 
آرس ناچار متوقف می شود و اا کو نیدن بشنه چکبه به یکدیگر, » و ۰ 8 
خبردار ایستادن .و بلند کردن دست و انگشت ببه‌نام زئوس احتر ام 
تظامی می 9 ؛ وآنگاه مجددا به جانب سیز ف‌جمله‌ور می‌شود . 
سیز یف : مب زلوس ! 
نش و .و باز حمله می کند . 
سی‌زف :  .‏ - زلوس ! 
همان حر کت آر س,از نو. 
زلوس 1 
هبان حر کت از ارس . 
ب زلوس ! زوس ؛ زئوس ؛ زئوس ! زئوس ! 
آرس درست مثل يك عروسك کر کی شروع مي کند به خمور است‌تدن 
و به آ هکت کلام سی‌ز ش‌جسیدن ِ 
سرانجام » هنگامی که آرس خیس عرق »خسته و خرد وبی حال‌در شرف 
سقوط به‌روی صندلی است : سی‌ز بف‌دا این کلمه که من یگ فرمان 
نظامی اداممی کند . او رابه حال خود می‌گذارد که دراوج خستکی ‏ 
روی صندلی خود بیعتد: : 
سیز اف : شت از ای ما ّ 
و ما ل .این که هیج اتفاقی یتتاده »غرق عطا لعه روزنامه‌اش می‌شو د, 1 
به مجردی که رن تشر ریات و بر حال‌یی افتد رزوی صندلی ‏ بهمرد ۱ 
محترم که روت ونجیب‌زادگی از ظاهر شان‌هویدا است بر صحنه‌ظاهر 
می شوند . هرسه لباس‌های سیاه بدیر دارند .هرسه »مثل مر »سر شان 3 
طاس است و مثل مر گت زتجیری از طلادور شکمشات زا احاطه کرده.. ِ 
اما ازحیت لباس ,به‌جز همان ز نجیر طلاء دیگر شباهتی با کرد ۳ 
: بل دحظه بعل » آن‌سه ِ باختو رو هصحان .با لجنی گله‌مند به‌سوی 0 
: سی‌زیف فریاد می کشند : 6 
آقایان سی‌زشف ! : 


" سي‌زیف » خشمگین : روزنامه‌اش را به روی میزمی کوید : بافریاد: 3 


ولی نقریبا باخودش : : ۱ 3 
ازقرارمملوم پازیر سای بلدیایه شاب قوس ۳۱ 


۱ سیزیف وفرک _ ی ۳ 


لح کر تخر تنم را ی ؟! 
و البته با ادای کلمه. ز وس از طرف او آرس با همه خستگی و 


"حالی » بدون اراده از جامی جهد. به‌طر بق همیشکی خود ادای و 
7 می کندو باشنه‌هاش را بهم می گوبد »ودوباره مقل نعشی وی صندلیش 


ولو می‌شود . 

سی‌زیف که متوجه حر کت آرس می‌شود ۰ (4) 
مبان جمله خود به‌او «راحت باش » می‌گوید ! - 

ه طرق آقایان رومی کند و با عصبانیت مي پرسد : 

حس چبی می خو اهین از وت ی ۰ 

آقایان » به جای ۰ ۱ 
«عا لیجناب ۲ 4 آزس و بهمر د کرنش نی کنند 


باکرنش به طرف آرس : 
عالیچناب .:. 
بطق ید طرق ی . 

عالیحتاب . 


با عصبانیت و بی حوصلگی بیشتر : 
گفتم چی می‌خواهین از من ؛ 
سب سی‌زیف ! ما به نمایند گی محترمین و نجیبز اده‌های‌سرزمین 
کورینت سراع تو اومده‌ایم . 

درهرحال , ما حکم ی داریم : 

وبرات پیغام آوردهايم 
پیغام چی ؟ 

الساعه عرض می کنیم سیزیف , اما نباید اوقاتت‌تلخ‌بشه... 
مه بت . اوفاتم تلخ نميشه 

سد الساعه » همین الساعه ....سی‌زف ‏ بحت‌تر اینه که این 
وضع » و و 


تب کدوم وضیم ؟ 


: ن- همین وضعی که تو راه انداخته‌ی. 


دلیلشم اینه که انسونا دیگه نمی‌تونن با همچی وضعی بسه 
۳ ادامه بدن . 


: رت ای ی بش با کی ۰ 


وحشتنا کی انسونا رو تهدید کنه . ۱ 
شین ۲ اس ول سیون فلت ۲ 
کدوم بدبختی ؟ 


اوه , سی‌زیف ! این وحنیگریه ! 


.. از اون موقعی که . 


ات هد با ایا وی یی سر 


آقای اول : 


روترمرل 


کورینت به وجود اومده تا به‌امروز بدتر و 
این عمل تو عملی از احدی سر نزده !" 

الا تقطون فطع نه ۱ هی »اراس وتا اد بر : هیچ 
کجای دنیا به وحود تبو مده ! . .۰ هیچ‌خشکسالی و ۱۳ 
مصسیبت‌بار ثر از این نمو ده : 
8 

ی دب 9 تشرجذب ن و حشتمارثر از نتیحه این کار تو 


1 
ننو ده و بست. . اد 


هچب و کنجکاو : 


ام را > داتنن تحت مر ۱۱ 


که براي تاثیر بجر حرف و ان دون آقابان دیگر .کو شش 
ی کند کلماتش را «د کلامه » کند : ۱ 
از طبقات بائین اجتماع . سی‌زیف ! 

افسوس‌اقسوس : سیزیف ! طبقات پائین اجتماع . 
ولی آفای سوم حرف او را می‌برد و خودش ادامه دهد : 
طقات ی( احتماع اعلام کر ده‌اند که را 
واين جمله آخری را طوری م یگوید که عفهویش این است که 
چه سته گلی به آب داده‌ای !» و بدین جهت روی کلمه «زمین » 
ان وی ی 


و ِ سالدفر از ۱ ۱ 


:( مین 3 


بااین ی ای ای 1 1 رم و ۳ 2 


تاسرت ۲ ی 


ام ره با 


آقای اول : 
با فربادی از روی بهابت شگفتی : 


آفای دوم : 


ات سیز بف ۱ او نا می‌خو ان که و مرن ۱ 
ار 
حوب 


نس جعو ر «خوب» ‌ ۰ 


خطاب به دو نقر آقادان دیگر: 
نفهمید چی فرمودین و واسه این بو د که کفت «خوب ۱ 


خوب که خوب ؛ حرفتونو بزنین ۰. 


2 بفضرا کز29 


ریش رسد هس بسا ید :دب هه .و ماع 


سي‌زیف مگ ۲ 


آقای اول : 
آقای دوم : 
اقای سوم : 


سیز فش : 


آقای او 


2 دوم : 
آقای سوم : 
"آقای اول : 


آقای دوم 


آفای سوم : 
افای اول : 
آقای دوم ۲ 
آقای سوم : 
اقای اول : 
آقای دوم ز 


آقای اول : 


آفای دوم 3 


فکرشو بکن !! 


-. «نظمیه» ناتوون شده : ٩‏ 
«قشون» ناتوون شده ؛ فکرشو بکن !! 

۰ «طبقه اشراف» ناتوون شده ؛ تصورشو بکن !! 
حست و اسه چی ؟ 


ف باد کشان : 
واسه‌چی ؟!... واسه خطای تو ! واسه اشتباه تو 


واسه تقهمی تو سی‌زیف ! 
- آخه فکر کن که طبقات پائین اجتماع » دیگه چه ترس و 


3 8 
0 
بو به متشون کبه. 2 
و که : بر شکنجه له و لورده‌شون کنه . 
تنو ند زر نده‌زنده مهو ]7 نیش کبابشون کنه . 
نتو نه ریر د گنك توا زو 2 
۱ در لی اه مایم 


جو سم د : 

بت «خوت ؛ بعد ؟ 

روبه دو نفر آقایان دیگره : 
: «خوب , بعد» ! 


افو نهیم عظاری بیدا 


آقای سوم : سبنابراین » سی‌زیف : ما خودمون بشخصه انتقام خواهیم 
ک وی نم 
آقابان . هر سه باهیم : ۱ 


آقای اول : 


آقای دو م‌ 


آقای سوم : 
افای اول : 
آقای دوم : 
آقای سوم : 


ب به‌شخحه . به‌شخصه . باهمین دست‌های خودمون انتقفام 
خواهیم گرفت 

بدخاطر مناقم عمومی 

به‌خاطر دفاع ازحکومت و دفاع از اخلاق » 

به‌خاطر دفاع از مذهب ودفاع از نا ناموس طبیعت . 
بدخاطر دفاع از حامعد ودفاع از سعادت حامعد . 


وطن:. 


به‌خاطر سخنان بزز گان . 


۳ بدخاطر مد مر کت 2 کر فی 


/ 


7 و روبرمرل .۰ ۱ اد 
سس سس سس سس ۱۳۳ 


اقای اول : 


با م آهنگ آر امتر ۰ به عنوان ختم مفال : 
,. بخاطر . زاف تحارت ! 4 


آقابان.. هر سه اف 


آقای از ۵ 
آقای دوم : 
آقای سوم : 


آقای اول : 


آقای دوم 


به‌خاطر همذ این‌ها , ما شخصاً نتقام خواهیم گرفت .. 
تمهت میدیم 
یعنی . عاحز آنه قسمت میدیم ... 
ارت بهم : عاجزانه ازت استد‌عا می کنیم که .. 


د جون بکنین !. .تا می‌کینکه چی که چیکار ‏ 


که مننظر چنین بیشنهادی وی .نا ات و 2 
و حیر یت .وباوضعی تهدید آمیز : 
چی ۱ 
اقا بان محتر م .وحشتزر ده بسن می رو ند : 

: دبدی سیز ف خان ؟ به‌ات نگفتم «نمی‌تونی این وضعو 
مچت زیادی ایامه بدی» ؟ 
به ‏ ظرف آقایان لبحتر م نگاه 3 ءباشوق و بالذت : 
آی که چه‌مرادم شر افتمندی !.:. جه‌قدر از تمافای شیاه 
هی در م و چه («میر 1 های دوست داستنوت و محبوبی ! 
ای میراهای پرقدرت و توانا . ای میراهای وظیفه‌شناس ۰ ای 
دارم ! به , که چهقدر روح شماها به روح من نزدیکه ! 
به روز نامه‌نگار : 3 


دست کم توهم به چیژی بگو ! ... تو دراین موردعقیدمت ‏ 
۳ 
جبه 


رو زنامه‌نگار اس عقیده ام انته ای لت فا و اسد و ۱ 


متام ۱ 


آقایان ِ باهم : 


سیزیف : 
1 آقای اول 


آقای سوم 


و 


" آفای اول 


1 ی دوم 


آفای 1 


آقایان هربه‌تفر باهم : ۱ ِ 
3 بت چ ود زا زوی جیب طرق چپ خودانی کدازند کر 


1 ِ/ را خواستهای ۳ دم و 


در حالیکه از در ۳ نعجب دارند شاخ درمی آور ند .فربادز نان ۳ 
او او( ۸ ۱ 


و دست هایشان را بايك جر کت یه علامت 


ی 


ب حالاچرا 0 1 
آخه. سیزیف ! یر ججر 4 


ب طبقات اکانسن احتماع و اسه خاطر (« چی ید کی ترا 2 


سی‌زیف ‏ ! سی‌زف ! وا 4 ۳ موضوع ِ / 


بت 


۳ نیازهای دار یم 6 
3 دیگه! لی ی دایم 6 


مش ها : 


- واقعا !۱ ك مارو با طبقات پائین توی با میذاره ! 1 ۳ 


است و گوشه اسکناس ها از ان بیر وت رده »و دست راست: ان دك 


طرف آسمان بلند می‌کنند و فریاد می‌زنند : 


هس پائین اجتماع ! دزدان معنویت 1 


پس شما معلوم میشه ازاین نکته غافلین که بارز 0 ۳ 


خاطر شماهام هس از نَ ل هم خودمو 3 ام نجات بدم 
3 3 کدوم ار از شماها ر راضی هستین که 


۹ 
07 


3 


نمیر بن ت وافعا راضی هستین ؟ 
نه سی‌زیف‌جان » نه ! نمی‌خوايم ۰ 
وحدف تو واقعً . هدف شر افتمندونه‌لیه : 


۳۹ روبرمرل 

اقای دوم : . احسنت براین هدف ! 
وبانوك انگشت هایش شروع به کفزدن میکند . 

افای سوم  :‏ اما , هیچ کدوم این حر فا دلیل نمیشه که عمل تويك عمل 
محنو نانه اف ۱ 

افای اول يك عمل هجو , بت عمل و , يكث عمل چرت ویرت 
تباشه نباشه . 

اقای دو 


با تردید و بااحتباط از عکس‌العمل شدید دو نثز آقایان دیگر :در 
حالی که زیر چشم مواظب آنهااست : 
0 اینهام که نباشه : هیده کت و نز «حالا» 
ار ۳ 
س گیرم ضمانت ات ۱۳ 
ی 
ات و ۱ 
۳ اقا و هر خی ۲ 
0 او لمب فاتح و فیروز 0 


از روی کمال بي حوضنگی دررحالی رت و 


فر باد می کشد : 

خفه‌شین ! / 

افایان محترم از رو و وی اه افو ۱ 
۳ 9 0 ی 

آقایان مارم : ری .احتباطا چند قدم دیگر 1 عقب 
9 1 ۲ 
ز شماها همدتون نفرت دارم ! شنیدین ! 
9 قوی‌تر و اختي‌شیدر : ۳ 

9 ۳ هس متنفر م 1 پس حالا که‌دیگه 


کر رک 
0 ح 


آقای اول . خیلی با احتیاط_یکی دو قدم نزديك تر می آید 
ولی ... اقلا به‌يك سوال ما باید جواب بدی سیز یف . 


آقای دوم 


کر نش ی 


آقایان محترم ؛ همچنان چندقدم عقب می‌رو ند . 
سی‌ز اش می‌نشیند لب صندلی 
سکوت . 

مرگ" . آقابان محترم را با اثاره به نرد خود می‌خواند .ویس 
بچ‌بج کنان با آقابان مشغول گفت و گومی‌شود : 

دوستان عز ۳ من ! 


» و سر ی با ای دو دسا ن ایکا 


اي عالیحناب / ۰ 

تن قلم طللاز و از من دراد نیتاده و باعث ی که همد قدرات و 
یف اه تایه ۱ 

اقب تا سا سای ۱ 

آقابان دیگ به تاد «اسف انگیز بودن قضیه » در سوت سر نان 
نمی دهد : 

ی ی و 
حالا اون قلم طلا کحا هست عالیحتاب ؛ 


۱ 


ببس نوی حیب بعش 


4 آقادان دیگر ِ 8 زر سه نه تا نید با ميی دهند و ار 
بالای تانه خود له سیز رف می نار زد که همان ور و تا ۱ 
سکوت بیشانی خود را روی دست‌هاش گذاشته .. ۱ 


1 حته ۵ ی داش 
4 


تاه تب کس ای و زر 
ور از نو بغاش ۳ 


999 
در سر / 


رن نمی نو نمن بذر و 
1 مار رازه ف ‏ ار هن ۱ من دی نو نسم تا یلك خدا] : ۱ 
نمی‌تونه همچسی عمای‌رو مر نکب بثه . من این عمل ازم 
در تمیاد ؛ اما ۲ 

با صدا 1 
و عالنجنات ۲ ی می نو بیم ۱ 
قانون 6 1 ی 


۳1 ۰ مطلب همم آا ۳ مممو شلد ه اف 


بدطو ر 
و قانون بدصر احن 


هی مر اي ای تسف تاره کم مال 9 قتای بر ۱ 
اعبالزور متضرف بته . مکه اي نکه .۰ 


به عنوان سوآل : 


آقای اول : 


آقای اول : 


روبرمرل 


هر * فان 


ور که رل رت ن بازی و نعر : تاه 
خو دش ت 1 نوحه فر مودین فقو تسس ان ی این 


ور یه کر وت ار ۵ باك بازی ساده , مثل 


ی فا با یی مس مد( ا 0 
خالاصه بد همچی صور نی 


با لحن موقعی که شخ ی ی و کشف موضوعی 
نائل شده تکر ار میکند : 1 

بت قواو من و ی ی درادن ۱۳ 
که از فهناندن قصد تخود به آقابان ‏ خبالش راحت شنه: 

آحسنت ! هدهدهه ! . . 

و برای محئم تاری »از نو متد.کر می‌شود : 

از نو ع .همین مشخر گی‌ها و شوخی‌عائی که معمو لا بین‌دوستان 
متداو له ... بعله . 


سرش را جلوتر می‌برد . آقایان محنرم هم سرشان را جلو می‌بر ند و 


مرک بالحنی کاملا جدی می گوید : 


هن می تو نم پیشاپیش ِ ۴ قایان ار خو دم 0 7 
کب 


ی ۱ 

می تو دم مین را 5 توا اف ار عمل. 
معافات او لمپ رسما ارس تا دوستان ۰ گر در یات زر ۴۲ 
قدردانی خو اهند اه 


و ی ی یج ۱ 


عفر ِ ۳ دای اشاره می کند : 
اقب ۱ 

تینو ویض ۳ از آن موفع احالاتغییر وضع نداده است نز و 

شو‌ ند » دوره‌اشس می‌کنند و دست هایش را می گیر ند : 

ب اومده‌ايم پاشما قدری شو خی بکنیم . سی‌زیف . 
0 شور ها 


تب 
تدارا یو فقو به‌شو جحی کو چو لو؛ متخ ۲ 


4 طقس کی که جوا ی ۱۳ 


معمو لا بین ر فقا متداو له . 2 


هن 


سی‌زیف ومرکد 1 ۱ ۳۹ 


قلم را از جیبش کش مي‌روند و پیش از آن که سی‌زیف بتواند مانع 
نشود , آن را به‌دست مر کك می‌دهند . مرک با خونسردی قلم را گر فته 
به سراع دختر می رود و مشغول نوشتن می شود . 
فرناد کشان 
حیوان‌های ی خو دتون ردین ! 
وقتی کارش نمام شد »یه سی‌زش 1 می کند و بالحتی بیر وزمند .دا 

1 شکوه و طنین می گوید : ۱ 

مر : سی‌زیف ! تودیگه به خاطره تا 


ری و ۱ 
کرده‌اند » بس می‌زنند و به او نگاه م ی کنند . 1 
سی‌ز یف با حیرت و تاسف :چنان که انگار دارد با خودش حر فمیز ند؛ 
جنان که انگار ات و ارت ۵ ناز هنازه دار د جی اد می ند »ی 
گو بد : 
سی‌ز ش : س هیج‌وقت ... میوقت نمی‌تونستم تصور کلم که «میراه 
۱ 0 ویاخت داشته‌باش ! 
س و مرک هرکدام از ك طرگ زیر فل ي‌زیف را می گید 
1 3 چنشم‌هاش را بر هم ما و رش 1 به روی سسنداش 
می‌افند .. 


دب دود 
لوب 
باه 


تر جمهُ اراد هه 


۳ شاملو " فر بدون بل‌سگی 


تد کی یج داب با هنن 


فراك خودرابتن می کنید . ومدال استانیسلاس رادرصورتی 
ی ار تاسته باشیب ید تن اف آن مس نماید عسپال ی 
یفنم عطر می‌زنید : سبیلهای خودرا چون مهمبز ببالا تاب‌می‌دهید 


بت ۳ خنم | لود و ی 


زير لب و جویده‌جویده می ۳ 

برشیطان لعنت ! نه خواب دارم , نه تعطیل يك‌شنبه ۲ 
واین خر عمری مت و 
تیشتر ی. دار ند | 

احازه ی ی ۳ است و سر جای 
خود بند نمی‌شود ! 


ی ی جه اخد هی کر د و ی : مبخو اهد ند ند و 


تال نز 


األبته . منهم موافقم : دیدوبازدید عید , پکنوع استنباط 
ب تال ات تایب نان اقدام يد راما آ دنو توبات رادرات 
کفش کرده‌ای و میخواهی درخانه بمانی . قسم میخورم » من از اینجا 
می‌روم ۰ ازاینجا میروم » .... و برای همیثه ری ید 
خواهم مرد ! ۱ 
ما پیش از يك‌عمو تتارین و وا نیمسای ار 


ای و سس اف یز وی واسال توب را براش ارزو اقنی و 


رای دوب بارده ابا میشواهن بت ناه ۱ 
ف اهم سازی ؟ 

قای نیکلایج بئو پود فرض داده ؛ بیر ؛ بر ادرم؛ خانو اد 
ما را خیلی دنت داری ۶ افای اندرهانج, زر ایب شعلی سل کر ۳ 
و تو ! 9 احساسات نداری ! خدای من . چفدر من بدیختم ! نه. 
نه » نو بقینا 6 احمقی ! بو 

يكك زن مهربان مثل من ۰ بدردت نمیخورد ؛ تو پك زن 
0 ی از روز گارت‌درآورد 
و نان دت 

بله | تو يك مرد بیس وخ ددان هستی ! من ازتومتتفرم! 
من ترا خوار می‌شمارم ! همین الان ازاپنجا خواهم رفت ! بگیر . 


صورت اسامی را بگیر » ... یمتزل تمام آ نهائشکه دراینحا نوشته‌شده 


1 وف 


بر و ۳ کی از نها رای آموش ی دی سح دار بحان نا 
بر گردی ! 

کراصا دسر رز بر وی شما تلد نمی فند و جشماتان ۲ 
بیرون نمی ورد . اما شما بچنین بزر گی روح و شرافت نفی هنوز 
بی نبر ده‌ااید و همچنان غر غر هرن کیب 7 وقتی که حاضر شد‌ید و 
لباس یو ست خودرا سشن ۰ ۰ او نادم در شمار | هم آهی مین گنها 

و هممز در ۳ 
۳ ق بان هی رهز 
لوفورتوفو . کازون‌روژ ! 

ردمدهای هو ی بالایو شٌ 


ب 


و رند , اما و 
از انا از ۳ بدور می‌دانید ودر نتیجه سرداتان میشود . 
منطق زن شما . هرج‌ومرج و پرپنانی "شب گذشته , بال‌ماسکه گران 
تثاثر . مستی . هوس مخوف میل بخوابیدن . سوزش معده روز بعد 
از عید , همه وهمه بصورت يك سالاد حنایی درمیاید و دل شما را 
بهم می‌ر ند ... نهو ع شا( نی را شها موی ی و بعالاو و 
سورچی خیلی آرام اه 
تبسستی گام بردارد 

در لوفورتوفو , عموی خانم شما . سمیون استپانیچ,زند کی 
و رب سار نی است . او ورا و شمارا بايك محبت و 
علاقه فوق‌العاده دوست میدارد. و ارئیه‌اش را درا شما مب‌گدارد 
اما ... مرده‌شو ارئیه‌اش ۰ خودش و محبتش راب د.. 
بدیختانه شما موقعی بخانه او می‌رسید که اوغرق درمعضلات 
لا ایا سا ات رازن تا ۱۱ 
رک ِ 

مت کر نز ۵ افکار بان وی رادر رلمی کنی ؟ اه و بر ای‌خودش 

ار آیا راست نیت ؟ اما این آلمان ! 

استیانیچ محدذوب و مفغتون پانش کت است.: ۶ مانند هر فرد 
روسی درباره مسئله بلغارستان اظهار نظر های مشخصی دارد» و اگر 
ان فش اه ی یا ای ۱۹ 

۳ ۱ ۱ 

نه . دوست قدیمی . نه موتکوروف و نه استپانبو لوف . 
هیچعدام تقصیری ندارند . بلکه تقصیر ۰ تقصیر انگلیش است.. 

باث ربع ساعت بحرفهای او گوش می‌دهید و مایلید که از 


۰ 3 9 وهی بات یه 2 اج کر شم مومت هگ وروی رد حیه حم( 


وی میم یط 


سح لاتم ای یدای ی 1۰ کت 


متسه مییت ‏ چصی ی نومه يط ماب میس اس ویو 


او اه یی ابیت بل ها او اتید کت شا زا می کیرد و از 
شما خواهش می کند که تااخر بای توش بلقت رای ف بای مر رین 
ام خی تخاف رین درا ان دهان یویر بصو رت 
شما می‌پاشد ». انگشتهایش را داخل بینی شما می‌کند . ومقالانی را 
از سر تاته برایتان نقل می کند , بلند هیشود » می‌نشیند . شا ۱ 
میدهید » و احساس می کنید که دقاش ی ی 


ترس چرت زدن » چشمها را ازهم باز می کنید .... مغ سر شما از 


فررطمنگی‌بخارش می‌افتد ... باتتبر گگ» موتکوروف, استانبو لوف (۱) 

انگلیس ۰ مصر ؛ مثل شیطان‌های کوچکی در برابر چشمهای شسا 

می‌ر فصند . لی سای ای یلك ساعت سیری میشود ۰ . اوف ! 
باکر ی ار یکساعت ونیم » اتاینکه در سور ۱ 


شسسته بدا از برد و آندوه اه می ین . 


3 او مرا کشت » مرد جانی سررچی ی تامووتی ۱۱ 
ا لعنتی , با سیاستش ذله‌ام کرد ! در شاموونیکی ۰ گفت‌وشتودی 


۱ باس رهنگ نبکلایج در انتظارش ها اکت و ایشان همان سس ید 5 


تیان گلاهته شفحد رویل دول تما قرض داده‌اند ی 

سر هنگی ک درحالیکه بانگاه نو ازش‌بخشی بچتمان‌شمامی ده ۱ 
در جو اب بخ استه‌ها و ارزوهای شما چنین می 

سر ی ی مس ۱ 
خوشی را آرزو می‌کنم ... محظوظم . محظوظم ... مدتها بود که 
منتظر شما بودم . ای از پیش تابحال حسابهای 
معوقی داشته‌ایم . .۰ من مبلغش را خوب بخاطر ندارم ۰ ما 
چه اهمیت دارد ۰ من هبینطوری 0 1 نمیخه اتید 
رد 


ان اه . تشریح میکنید 
که فعلا پول ندارید » و درنتیجه ازاو تفاضا می نیش ه ای 
هم سس گنل ز هنک و 0 و گیافد 
ماتمزده‌ای بخود می‌ گیرد . و زیرلب می‌گوید : 

ب عبرم ؛ 1 برای ده ماه از من قرض گر فته 
بودید ! و اگر آخبون . احتاج مسیرمی بآن لیاف م زاجم شا 
نمیشد؛ شا سس لام کیسه را شل می‌کنید . قول 
شرف می‌دهم ! ۳ ابی‌فانی . با ید با حواله را پر داخت تنم 


وه 


ی 


ای خداوند رحیم ! پنده را عغو بفرمائید , ام ای 


تم ای یدج دم ی مت وی یس وید وم سود ای رس و ید یواست مخ دیص ی و و موی و 


بت" هر ردان سیاسی که در هو اش ی بلغارستان دا لت‌داشتها ند (م) 


1 چخوف 


اج سسو سس جد سطات مج میت سس مرج کیت ات سا ی سس سای سس سس سس 7 سس بسا توص یس سس تست سس حطس چم مس سم 


را ی یا ی ۱ . و شما 


فرمز و خیس عرق از خانه او ای سوه مد وم و 


و میسه با بیجن میاه لد : 

تاه نی له ی له وروی و ار 

دختر عمو هلن را باتمام دك و پوزش می‌بینید . او روی 
تال درار ده اس ی را ات ۱۱ 
فین ف : و از دست سر درد شا کی اه 


و بعد درحالیکه چشمانش هه ی ۱ 
بطرف شما دراز می‌نماید . 1 سر میل هن :۰ 


از تن شماهت ااا می ‏ کارم شت ۱ 
دای هباتطور خدایده وین رس تهادر : باقی 
سس تابن وابلند هی ند و مت نیشفا خی ز 
ینود بآ هنکی محطز از ده می‌پرست ‏ ۱ 

سب میشل » شما . با شین یی ۲ 
را هاش ار ی ی ار سا 
میس زر ره ود ی 

یل میک اس ی ی ات ها ی ۱۱ 
شده باشد ؟ ممکن که بر تیب ناپذیسری معدوم گنت 
باشد ؟ آوه نه ! 

شما چیزیرا تند و نامفهوم 1 می‌رانید . و نگاههای 
1 ی راه خلاصی و رهانی‌خودر | 
می‌جونید , اما بازوان متورم فش رو , چون دومار ۰ گردن‌شمارا 
میفشارد . سحاف فر سا "۱ پو در ۳ مشو د. . کر 
و ور لز یی ۱ 

کر از آنکه دختر ام ی ایا 
پا او تالف منک ید ۱ 

بل ای اک ای ها ۱ 
نگردد ؟ پس عمو . سو گندهای شما » و وعده‌های عثق اپدی شم 

رفتند ؟ ۱ 

بازهم يك دقیقه دیگر ...و خوشبختانه . صدای پائی‌شنیده 
میشود و اقائی که کلاه سیلندری برسر و نیم‌چکمه نك‌نیزی‌بپادارد» 
بدیدار هلن میاید .... شما مثل يكث دیوانه خیز برمیدارید » دست 
دح ر عمویتان را می‌بوسید . ویس از تشکر از ناجسی خویش ۱ 
شتابان خودرا بکوچه می‌رسانید.. 

ب سورچی ؛ سد کرستوسکی ! 


ناامید بر است و بچپ می‌اندازید . 


0 


۳ سب 
و3۳0 
۳ 


ت 
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۰ 


۳ 


بیر ‏ / بر ادررن: شمان ندید و بازدید کسی ی 
رتور طاجد شین 1 میتو ان 2 در بافت او 6 باد‌بدن شمت 


ارف اف هرز نها 


او سدمر ثبه ,شمار | در اعوش ی ۲ تا پاش رن 

مباأو رد ۱ و شمارا ندو دج دایمن ود در پشت پرده هستند وزیر لب 
ی که ۷ تقو هی نت دا حبیت مقر یی 

ی ی و 

0 قدیبی , چه ماجر ایتقیش .۰ باقن از ۱ مین 

و صع 0 دارم 1 . تتهتا ای نو ۰ نو 

بر وا ار ن فز ض ندهی" » مثل ی 
جاقو مش ای 
سب بر ای ما ات ۱ 

ی اب مس رز نوذار بت بان 0 

اصان ۳ 0 بدا ۳ موی یر جوب می‌شناشم !۲ 

بگو که چیزی نمیخواهی بمن قرض بدهی . او اوقاتش تلخ میشود» 

وه یی زش سو ناشنانی _های‌ ما مبکند هو تهادین مین کی 3 
فلان چبز رآ برای ورا تعریف خواهد کرد ... 


پنجچ رویل دیگر هم میدهید و آنوقت ما که شما بزوستتد » 


آنهم بشرطی که شما پانزده روبل دیگر را فردای آنر ور بیاورید . 
س سورچی , دروازه کال و گا ! ۱ 
در دروازه کالو گا پدر خوان‌ده تعمی‌دی شما و مشاور 

تجارتی نله کت یه فت تایب او شیا زا بر و می کشد و 

شعما یار | بطرف میز عصرانه هدایت می کند . 
پات فیلانن دی را کي 1 ۱ ی می‌ریز در ءبلند 

واشموزد میکو ید ِ 
هن مه نت ان ۲ "تیگ مرا کین ین 1 ۳ 

تا تا هیقر را کر 
عت کار نمیشود کرد » شما ظرفیت بخرج می‌دهید و 


۱ . پدر خوانده شما غرق در شادی و سرور 


مشود ۰ و میگوید : 


۱ . حال که تو اینقدر شحاع هستی , پس يلك جام 


دی ها شش کر ره ی 
خاطر خواهی ساخت ! و نمیگذارم که تو ازاینجا بروی ! باید يك 
جام دیگر هم نوشید . 


بر رای ات دوم هتشک / م! و ازانحائنکه توم | فراموش 
نکرده‌ای , بازهم باید نوشید ! 


و همینطور نا خر و | نچه که شما در خانه او نو شیده‌اید, 


اثر حیاتبخش درشما داشته است » زیرا در دیدار بعدی (بیشد 
سو کلینکی ۰ منزل کوردی و کوائیا) خانم منزل را بجای کلفت 
می‌گیرید و دست اورا با اشتیاق تمام . مدت مدیدی‌فشار می‌دهید.. 

عصر_ » خسته و کوفته . ۳ پاهای له شده ‏ بخانه مر اجعت 


هی و ۱ 


۰۰ و 9 ۰ ى‌ ثِِ_ِ 
ب خوب. منزل همه رفتی ؟ چرا جواب نمی‌دهی ؟ هن ؟ 


چطور ! چی ؟ خفه‌شو ! چقدر خرج سورتمه کردی ؛ 

ب دبا ان تجرویل وا فاد توت ۱ 

ی ی شک دیوانه‌ای ! مگر میلیونری که اینقدر خرج 
تررنبه بکلی ؟ خدای من »او هار تاد نی انلیا خواهد کرد 9 

بعد باید فسم بخورید . چون بوی عرق از دهانتان متصاع. 
ات وجون فاد تستید: که بخوید اه هلر چه بد آهتی ی ۱ 
بود . شما يكث ظالم میات سیگ ر . یاث میرعضب وبك قاتل هید . 
سرا , موقعی که شما تور مر کت رنه مس توا ۳ اه 
استراحت بکنید , خانمتان» شما را بو مرن ند «چنمان مصطرب 
مبهوت خودرا بگردش درمیاورد و فربادهای کوچکی می کشد 

ید ؛ 
ری دیدو بازدتد 


ع‌ 
‌. 
ِ 
ند 
‌ 
و 


عید . یکها رفته بودید ؟ 
ب هی ... هیچ‌جا 
اه بو ی 


ننفشه پارم رامیدادید 1 اما اکنون بوی گند کاو شیر ده را مید هبد 


بدفاعت ی ی و 


ی 
چشمهایتان را باز می کنید کلم بیان را صاف مرک 


خرفی سر را تکان میدهبد . 


میچیم. 
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خانم شما ادامه میدهد : ۵ 
چیزی نمیگوئید ؟ آیا جوایی نمیدهید ؟ نه ؟ من .. سس 
می‌ هیر میرم ! آی,د کتر ! او مراکشت ! من می‌میرم ! 


اکنون » اقای عزیز . لباستان ی دوان دوان 
بدنبال پك د کتر بروید . ۱ 


عید شما مبارك . 
پایان 


آ نانکه ی بینادار ند به ها دیدن هن بخنده میافتند و بعضی 
قهقهه راس‌میدهند . آنها داستانهای زبادی دربارءٌ من نقل میکنند. 
و لی من میدانم آ نها جد ش وین و چر ا می خند ند . بيك فا 
ایستکه منهم معشوقن داشتم که بااو ازدواج کردم 1 چگونگی عاشق‌شنو ازدو ام 
٩‏ ۱ 
2 اضما خر ام ایستاد. جچه چب ز خاصی‌در منمیبینید ۲ 
بهرحال منهم يكث انسان‌هستم. 
مردی سنج کو تام 4 سیاهی واعان ودارای اعشاء ات کله 
گنده‌ام درراس این نقص خلقت و زشتی بی‌انداز ه فر اردارد. صو رتم ازدو چشم 
مدور دز گودالهای عیق ۸ یبینی پهن وکوتاه ۰ دعانی شبیه به‌قورباقه وی 
پیشانی باريك بین دو گوش‌پهن تر کیب یافته‌است. آثار و نشان‌هاپی‌هم درصورت 
من وجوددارد که نشان میدهد چظور آبله, که دردوازه سالگی مرامورد 
آحمله سخت قرارداد, گوشت صو رتم راسوراخ سوراخ گر ده است . ونیر بسسلت 
ین جوردم دردوران اکود کین بای چیم لنکك شده, 7 
آری» من در حقیقت کوهی اززشتی و بدترکیبی هستم. مردم میگوبند 
که در نخستین برخوردم باهر کس ؛ نقش بكث میمون سیاه‌رادر خاطر اومجسم 
کی ها بیتام معاعله لت میمون تیاه حضا: آادم «بخده تفیافید .نان 
موقعی خنده زا سر میدهند که تشخیص دهند حیوان میمون شکل یکی از 
ایناع نوع انهاست . یکبار که در افتداد جاده‌ای قدم میزدم : شنیدم‌مردی 
برفیقش میگفت » « این مرد مرا بیاد گوژیشت نتردام میانداژد .» هر چند که 
رورت اما هرک بکیهه اش اسر اض نریم ازهمه ار فها کته 
و ظیفه من تست مر دم راییاد چه چیزهانی میاندازم. در عهرحال 
خنده آنها حقایق زبادی رادر باره‌خودم ترمن آشکاز کرادم انیم یار ۱۰ 
هنکامیکه خانم جوان آراسته‌ای رامی‌بیتم مانند شمعاب هیشوم. 
پرا بمحض دیدن من . همچون برهمنی که چشمش به‌جغد شومی افتاده‌باشد 
۲ بز بر میگرداند ۱ 
خلاصه اک کر 0 اعلا ی که مانند 0 
ام را وی ۱ 
تیش از ایتک خودم را بشناسم » یدزم زاازست دادم؛ بنایرآین مادرم 
تنها ره خانه و خانو اده‌ما بود ِ ۱ 
ار دا قیافه هو لنا لك ورقت‌انگیز هن‌است ؟ ات 
نمیتو انم آزاین دونفر هيچيك راملامت کم چراآنها راملامت کنه ؟ 
من بدنیا آ مدم 0 سین خلاف علاقه و انتظار آنها تم 
ات 
مین ومادرم ما 5 چارچوب یث خانو اده را حفظ ی 
آ یا نبا بل پراش درخت خانو اده ترا ادامه حیات جوانه‌های تازه‌ای بر و دد 
حس تشکیل خا نو اده 4 درمادر ساده لوحم بیدارشد و بجنب‌وجوش 
نت ۸ پرسید : « پس , مگر نباید توبك عروس بخانه‌آوری؟» 


1 او ی از 9 
وی.با هسایه های موخاکستری موس ور پرداخت ای ۱ 
رم ی ادامه یافت ۰ اندوهی ‏ که هزرود ۰ هنگام با کت مادرم  ..‏ ۱ 
در چهره‌اش ننایان بود» برای من معمائی شده بود. هرروزازآومی‌پرسیدم: 
«مادر ., چرا ناراحتی ‏ : او جواب منداد : اه چیژی نیست!» و پاسخ, 
قلب مادری که مملو از اشتیاق و ناتوانی بود می‌طیید . ۱ 

0 دو هفته گذشت . مادرم دس خانه بای و 0 ان 
ی واستهز اع کردند یکروز پین مردی خاکستری 

با دلسوزی 
0 هار اچتیز دزی کی ارات رن پیدا کند! 

خدایا! این خلقت زشت را چرا آفریدی ؟» ۱ ۱ 

برای زیبا گردن خود » کوشیدم . ببرم روعن میزيم و لیانهای ‏ ۳ 
یبا می‌پوشیدم . . . . ۰ ۳ 

۱ و اد کم بلند‌تر بخندند آبازست‌ترمیندم؟ 

1 دد سین 6.۰۰ 

0 سرتان را سرد سوم و مر سرت ۱ 
مع معشوقه‌ای پیدا کردم ! حتما برای شنیدن داستان عنق من - داستان 9 

انسانیت من - بی‌تابی میکنید . آرزو داشتم عاشق‌شوم و موره محبت وعشق  ..‏ . 

قیاد کیره . آیا این‌موضوع يكك امر طبیعی نیست ؟ داستان عشق من حقیقتا 1 

حکایت عجیبی‌است . دراین سر گذشت. باژنی جوان آشنا میشوی که مرادوست 

ماش 19 یامن ازدو!ج کرد 1 او بظاهر من 1 لرژه بررآندام مها نداخت 
مشش یدرد ترجه نداد 

ی تقلایمادرم رای پیداکردن يا عروس باشکست مواجه شد. . هیچ زنی 
ای نبود با مرد ازیوای که . مادرم ازرنج این شکست همینا لید 1 
واین دردوعذاب ضعف پیری را بیشتر براومستولی مینکرد؛ تا آنجاکه و «ِ " 
بهبود نیافت وبالاخره مارم 1 نش درونم کت میداد اور  ‌‏ 
یت دنیای غدار بارشته: ۱ مرا نده و امیدو ار ت۳۵ 
اش ای خات بود و درقیافه وهیکل هولناك من نوعی زیبائی‌میدیدت ۱ 9 

و ۱ 

ال ۱ رین حادنه چگر موز زاری تخواع کرد زرا مدرم قدرت تحبل 
۱ رنجهای بٍ بیشتر رآنداشت 

۳ و سیس اقا ره داد روزی نق تق ی سوت که روی پله‌ها 

میوزرد 6 وصدای دختری که غی‌گفت؛ «]ق جیری بفقیر بد‌هید . » 6 9 

رسید. اودخت رگدائی بود وهمچنان میگفت : «آقاء ازدودیده نابینايم ».باو 

و به‌چشمهایش خیره شدم . منظردای بود رقت 19 ۱ از بادیردم 

واآندیشیدم : دختر (ش بیجاره ٌ جوان‌است وفاقد بینائی : 

۳9 اف ی با ادب ونزاکت ۱ 
از اوخواهش کردم تا بنشیند ی پیدا کردن دردستهایش را بهر طرف . 
و 9 بت اوراگرفتم . نختین‌باربود که باهیجان و تیش . . . 

7 بصورتش ورتم شدم. پاوجود. . 

بچجهر د اوجوای ۳ ۳ بخشیده بود تن ۱ 


۱ . به‌اشهای ایوان هدایتش کردم وخواهش کردم سا 
آبا لرزش بدنم اسر هیک ۳9 آندکن قذا ويث روبیه باودادم . 
ی ۱۱ 
کارخانه 0 در شهر زندگی میکند . . موقع رفتتش" از او خنواهش کردم 
[ پازهم با ول . 
: یا تیا مت وک کی آمدش مادت شی در بازدهیه: 
| چیز باهم صحبت میکردیم . احساس میکردم احای ازسکیی رز ی : 
1 کاشته اشده ارو ی ی بزام لین میشینه : 
٩‏ هميشه در اندبثه چشمهای لیلا بودم. ال ینوا تو رازبا 
| اورا 0 افزون‌میکرد . آیا جلوه ظاهری یکزن برای دیوانه کردن 
/ مرت کف فویت ؟ چه این نکنه را از تبحر به‌دیگران آموخته بودم» ن وهود: 
اگنون سای واقس آنرا درك میکرد . اشتیاقم هرروز بیشتر ميشد . 
1 کات یا تا بویا ۷ احمقانه فکر میکردم اه 
۱ بینایی داشت ار ور ۱ بای فا 
نمی پذابر فت ۰ 1 دا ۰ بینایی لیالا باو اجازه نمیید اد که هرروز پیش من‌بیا ید . 
9 باعین منت : کند: . ۱ 
1 زشتیهای روز فراموشی و وخیال میکردم . چون‌سایر 
افراد هستم » آیامن مقصر بودم ؟ 
۱ مردم ناظر وشاهرٍ دبدارهای رین ور هچ انم کی 
کراهت منظرم » قبلا مرا آماج تیر خنده‌ها وتسخرها کرده یو د. از 
من بایکزن نابیتا 0 تاز دای برای خنده | نها بو ده انحاد بین زشتی و 
فابیتاتی سس کرمی الجدید: نها شده‌بود. . خنده] وراست . نیست ؟ 
باث روز از لیلا پرسیدم : « درباره من چه فکر میکنی؟» لبخضد 
محجو با نه‌اش . انساط خاطری بمن خشید . 
یا اهر ار کت : «لیلاه خرف‌بزن ۷۱ 
با ملایمت جواب داد : < پا گفتم که شما مرد ۱ 
کردم جو ابش صادقانه است. مغر ور شدم و بللااراده بر سیلم : «دوستم‌داری؟» با 
حجب خاصي سرش را پزیرانداخت و دم نزد . احساس کردم که‌تمام اسونهای . 
اند کی در آن صبحته .هم . شد:استه...- 
: لیلا پس از چند دقیقه از خانه رفت ..«لیلا» بالاخره منم یی 
| دا یافتم که بتوانم این دنیا وسپیع وپربشان » با عشق ومسبت آن را بزبان ‏ 
آورم وکسی را پیدا اه باشادی واشتیاق بانتظارش باشم . زندوگی کسه 
1 برای من تاريك وغم‌انی شده بود» شیربن وت بخش گردید . . آپااین‌ام 
سعادت نبود ؟ 4 
آنها که به من میخندند ز دشمنان هنند. ,. شاید هم این افراد از زشتی ۲ 
" و کراهت من به لیلا چیزها گفته‌اند , ممکن است اين کاررا کرده باشند؛ ۰ 
خدا میداند ؟ 
۳ اما لیلا که روز ی تسیز نمیداد . چگونه میتواست یبای جذاب 
3 2 از زشتی نفرتا نگیز نمیز دهد ؟ مب 
1 ثبلا نابینای مادرزاد بود ی نابینا زاده شدن او. باعل _ 
خوشبختی من‌بود ولی نمیتوانم آنرا موجب بدبختی هم بدانم 


زمر لملا یمن٩‏ امن | فکر میکردم » چگونه وسایل ازدواج. 
و زدیج من ولیل حضورمیینت ؟ اما هیچکی حاشر نمشد وب 


مه با 


۳ 


9 زوا لا وس از لحاظ مذهبی را بود . ۷ ۷ 
ی 0 نمیگردند . هرقدرهم که باصدای ی 
دراین‌جهان تعداد زنان ازمردان بیشتراست هیچ زنی غیر ازلی حاضر نبوه که 
11 بامن ازدواج ات . شاپدشما ندانید که من مسلمانم و لیالا هند و وهمین ی 
بزرگی برای ازدواج ماشمار میرفت . 
۸ بالاخره 7۳ 0/۳ کر سبدم و بامن ازدواج کنی ِ(« لبالاتکه ‏ 
!وشاید شمان بودن من‌باعث بوک وتر دید آوشده‌بود. ان گدای‌نابینا 
نیز ازاين محدودیت آ گاهی داشت . [ 
ف ۰ یلا کافین ات قیو اک مر مک رارقا ی 
هستم وخدانرا نزد من فرستاده‌است !» بلبهای رز تک یس . وضع قاتلیرا. 
داشتم که در انتظار حکم قاضی استت 7 
۱ 9 بله » مرک و زندگی‌من‌به تصمییم اوبستگی دا را 
ساکت ماند ۰ 0 و منم ) یلا . حرف‌بزن» نا حافظط ان 
اک بقو ل ددم که هرا اتنساد میتی رکترا او الاو وا جوا اعلام داشت و 
افز ود. : ۲«هنگامیکه باز کنار مزدم تقو رن یکتم , بمن اهانت میکنندومیگویند 


هه «معشو قد آدم کربه | لمنظ ات عاشق اش هیر ود ( ِ_ِ_ آنهاتوهیج و 


بهر ه‌نداری . 
بر سیندم : « لبالا هاچ ها ِ« لبللا جواب ۷ : ( مب رارتانن 


۳ زیبانی 43 همه مردم در باره‌اش بحت 1 جبز ی ور( تک و نمیدانم 
اوه رشتی اچست نا زاین با تج سیتکر باه تایه تلاو ری یه 
. زیباترین مردان دنیائی » برای من یکسان بود .من‌بادل‌خوددنیا رادیده‌ام.زیبانی 
وزشتی رابا دل خود هی بینم . شما مسلمانید ومن هندو! 3 
1 ی بر ای شا مانعی درایتکار نباشده ارفظ من هیچ ار 
ندارد . خیال میکردم‌هیچکسی دراین اهراب وت فصو اهده اج ب آما ۷۲/۱ 
۱ ۷ 0 پرسیدم : «اماچه؟» ‏ ۱ 

کرچه نابینا هستم 0 ان شون از 

. اما کاسه گدانی من که حنی بعداز این در سر اسر روز خضالی بود» 
گرسنه هن ومادرم مخندید. . مور بودم تسلیم انسانهائی: شوم که شب 
هنگام بمن نزديك میشدند . خواعش هیکن و نشوید » زیرا تسابیری 
نخو آهدداشت. 

هیچ مردی حاضر نیست که چیزی را صرفا بعنوان «صدقه» ی 
گدائی زن جوانی بیندازد 6 مراببخش ۰ ابتدا خیال میکردم که کمکای ۰ 
تونیز همین‌انگیزه راداشت » ولی امروز هیچ فردی را جز توبعنوان يك انسان 
واقعی قبول ندارم ۱» 

"ومبهوت شدم . چند دقیقه سکوت پرقرارشد . بالاخرء گفتم: 

«لیلا , این ذاستان ی هگید ۱ ۵یگر دراین‌باره 
فکر نخواهم کر د 1 تس 

لبلاتا کپوا 

چندروز گذشت , اواج من با یلا " دوسیلسا شوری ها کرد با 
اه تیا بای ادای صیغه عقد حاضر شود وبیآنکه پانتظار کسی باشیم ۱ 
که شاهد ازدو اج ما زک وی اوومن لیلا ی ابستادیم وعهد ۱ 
ستیم که شريك زندگی یکدیگر باشیم . ِ 

صدای خنده اطرافیان شد وعنگامیکه یلا آمدند که 3 


1 ۴ ۳ 4 


تم طخ > رز 


رو 


هر بکترم 
حتی سر انداران ونگهبانان نپز از کوشه چشم بمانگاد میگردند. ۳ 
درگ و که دو قلب "سوران 2 و باعث با عشق. وازدواج ات 1 ۳9 
میکوشیدم لیالا سای دهم : «لیالا تدارا و میخو اهند « ۱ ۳ 1 
بخند ند #1 " زندگانی مشتر لگ ما آغازشد. 0 قد سا دنمندانه‌اید دا ۱ 7 
این زندگی تلاش سزسام‌آوری برای اتبات انانیت ما بود. آقواعد وریوم و 
1 .ممنوعیت های اجتماعی ومذهبی 1 محنط انتقام جو با نه وق تاکز رایرای‌ما 
۰ بوجود آورده دو د. از همکاری كمك هیچکس بهر دمند نمیشد.م. لیکن ما 
ی اند کی کت و خودر | و مقا بله بامشخلات آفادد کرده بو ددم .. 
۱ ۳ تاست ۳ ۰ کر اهت‌منظر من ونابینالی لیا مانم ارت 


ی تن ۲ دنیا ۳ ناد یده کف ادها نی 
مر انتظارش رانداشتم یمن زوی آورده‌بو: ۰ عاشق شدم » شو هر شدمو 


حالا هم داشتم پدر میشلم ااشکر خدایبر | ۳ 
توا رو ۱ ستایش ی خداي را بخاطر چتمان تا ۱ 
فروغ لیلا . 0 
۱ . اما یلا دوماه قبل از ار شب ۳ آوردم. اور امفاینه 
کرد . ازاو خواهش کردم که لبالا رانجات دهد . دکتر گفت 
نیست 6 اورامعا لحه واه درد اک 
بعداز چند لحظه پر سید : « ]یا او کور مادرز اداست ۴ وچون جو اب ۱ 7 
ها فا زا سای باکر تقکر کت «میتوانم 1 
بايك عمل جراحی بینائی اوراباز گردانم ۱ 3 
اما اتنون این عمل غیر ۳ , بعداز و و ترمیم قوایش 


میسر خواهدبود .۰ " 
مت ان یبای 0 لیلا رااگ داد و 
۱ که ره انلد بت ۱ب دیدن امیش انعر ا هدن #در آن 1 0 


تکام تم بیتالی اضرا بازهیگردد ۰ آبا همچنان عشق واحترام خودرا بمن دریغ 
نخو اهد داشت ؟ 2 باید گفت؟ دم باصد‌ای بلند بگویم : «نه لازم 
نست. ه جشنهای او بینا شود !»اما ی میگوید ۱ 
۱ که‌نابینایی تو علاج پذبر است |» ۱ ر 
۳ همان‌چیز که خودش هم شنیده‌بود » تکرار میکردم . چگونه میتواشتم " 
برایش تشریح کنم که‌باز گثت بینائی-اوممکن است ریشه زندگی مرا قطع 
کند؟ آیا معا لجه يك کور مادرزاد» سعادت را نبود ؟لیلا کهازر تین باخز 
بود گفت : «اگره من بتوانم بینائی خودرا بازيابم توخوشحال نیستی ؟ بقین‌دارم  .‏ . 
9 بتوانم نورا ببیئم مرا بیشتر دوست خواهی داشت ۱۲» 5 بٍِ-19 
بااین وجود که بیماربود » جهر چهزاش از پشاش وراضی ۳ ۳۷ 
علت آن فقط این‌بود که زندگی‌تازه‌ای رابه لیلا نوید داده بود ؟ ۱ و 
لیلا آرام بود ولی طوفان وانقلاب درونی» روح وجسم مرا شکنجه . . . 
.میداد. بانتهای ابوان رفتم ونشستم : فقط درابن کلبه کوچك بودکه_ | ندلگ 0 
آرامشی حس میکردم . حتی این کلبه هم .دیگر برای من آرامش نمیآورد. ۷ 
دنیای من کوچك ود . نه . هر گز ‌ ای بینائی . لیالا راباز گردانی ۰ مدکترا 
" توبادشمنان من" توطئه کرده‌ای تامر | نابود کنی و , اول‌شمارا خواهم کشت. 
چرا میخواهید زندگانیآرام ما را با تش 9 آنه ی 


11 
0۲ 

1 
1 

۱/[ 


وین ی( ۱ ۳ ی 39 ۱ ۹ ۳ ۱ 0 2 


وظیفه دارید با بیمارپهامبارزه کنید. 


بآن اهمیت نداد . . 


شا ید تو بتوانی تا باو اب ر‌گردانی, مین است لملا بیداشود: 


اسشکی ات که رین بذ گیل این موهنت بزرگ راکه بهمه بندگانش 
1 عطا کرده » ارزانی دارد ؟ ولی من‌باید قبل از تحقق اين امرس قبل ازاینکهلیلا 
بتواند معنی کراهت‌منظر رادراك کند ب بمیرم | 
۱ تکام مرن در خاطر لیلا. همچون يك عاشق جانباز » راز خواهم‌بود. 

س آپااعشق و علاقه‌ای کها کنون بمن دارد وآن زیبائی راکه در من می‌بیند»جاوید 
خواهد ماند ؟» . 
1 لیلا پسری زائید .باتولد يك‌طفل نامشروع, جامعه مابرآشفت .بعضی 
با صدای بلند میخندیدند . 
۱ ۷ آیا مضبحكث نبو د ؟ابن طفلی که از پدر کریه| لمنظر ومادر نابینا بوجود 
۳ آمده وگلا واستا ‏ اوزییانی یلا ویینالی مرا پارث برده‌بود « و نی 
بزر کی نصیب ماکرده‌بود . 


لیلا سلامتی خود ۱ پا ز یاف ۰ اومرابیاد ای ود سح 
ٍ خواهی من آن رابدست ای سیرده بود ؛ 


10 ال ان پیش باخاث پرو یم ِ او نمیداست که . گفته‌هایشی چه طوفانی 
۱ درقاب من بيامیکرد . گفتم : «آری » فراموش کرده بودم!» اما کذب‌محض بود., 
۱ ۲ یلا نتم که درو غ۶ بهویم . همچون غر‌بقی و درمیان ار 
اقیانوس دست وپامیز ند . 


و بیرون رفتم وبعداز دوساعت بر گشتم . به‌لیلا کم : «دکترمر 0 
این آخرین حیله‌ای بودکه میتوانستم بکار برم 2 ۷ ۳ ۳ 


ازگفتن اين مطلب مم‌عاجزم . نمیتوانتم وانمود کنم که ازمرکگ پزشکی که 


۵ 1 داده‌بود ایا یی همسر م راباز گرداند» ب 2 , مجیور بودم رازسوزان 


بیرحمی وخودخواهی خودرا درقلب شکسته‌ام مخفی دارم باری‌سنگین بودو تحمل 
*آن دشوار .این کردم مي ارامشروح نا همیخه متر ال ۹ 
۱ "روز های جانکاه زندگی ها 7 
يلك روز که بخانه با ای اس اش رو برو شدم ‏ , 
مادر لیلا يك ظرف مسی بزرگ را در وسط انانی گذاشته بود . لیلا هنگامیکد 
بدون چوب دستی و با شتاب بطرف گهواره میر فته. , با اب ظرف برخورد 
0 وسرش ۰ شدات: به چارچوب در ی ۱ ون جاری می و ۰ 
باشتاب اورابه اسان رسانس . 
: ۱ احساس میکنید بازهم تمایل بخنده و آستهز ز اه داشته باشید ؟ من دیگر 
کاس دارم اه کی دی نی ۱ ۳ 
مر رای ی را ۱ گفت : 
۳ 0 بسیار عمیق است 1« ببالین لیلا رفتم . از درد بخود می‌پیچید ۰ بااو 
" حرف زدم تاه نان کفت » «اینجا هبتی؟ من میمیرم ! ایکاش میتوانتم 


فقط یکبار با چشمهابم تر را ببینم ۳ ۱ 
اين آخرین آرزوی لیلا بود . آیا لیلا از مرگ آن پزشاك نومید 


شده بود ٍ 


لبلا سا کت شد .. 


تلو کت را دلیاا ,بای فک میم پیت که کر با چشمهای خود مرا . 


۱ ۳ با قلب پالك و گشاده خود ندیده ای ی این دئیا 
۲1 بقل دنامن یدای ۲ ۳ ی گم پا 0 


۹ ۰ 1" ۷ ۴ ۳ ۱۳ , " 

1 ۱ ۲ 1 
رم( در ایو زج ‌ 
0 مد 1 ون 12 0 


پینائی . بدترین بیماربهاست . 9 نمیتوان / 


دا وا رامین - . خورشید. دید 
یلا شروع بگرستن کرد . من رنج میبردم . راز شوم 1 فیگ وید که خ 
یم دك ". دیگر طاقت نداشتم در آ نجا ببالم . مادر لیا انیت و اطال | صب 
راکنا بتر لیلا رارداش ی موجود . کوچك ونا: وان منم اس 
لیلا آهم فریاد وفنان را آغاز کرد. نس دراین‌میان ۳ و 
ی پدم , 


دوبان و بیآلایش ابرم بروان کرد 
آنحال چه کردم قبی ازشران فاد و قلی دیگب 
۷" در آنهنگام » خورشید غروب کرد 

گرا مرفته برد . ۱ ۲ 
لی که نمیتوانستده داستان وی زنک و ارام 2 عجب 
ما درك کنند »نو هم به هام دیدن من »میختند. ‏ ۳ 
چم ام +2 چه مرنتوشتی تا 


ان غلی آفتای 0 2 می‌شود" 3 1 ی ۱ 


1 1 می‌شود ۷ 
0 آقای افنانی حطورتده ؟ ای افتاده ؟ آخه . 
حه‌طوری داری دیوانه میشی ؟ 

دست بردار نیستم هی تکرار میکنم : 

راستی تعجب‌آوره » ار قرار داشه آدم دیوونه 


بشه »: باید خر و 0 با ند تورو می 


۱ برمیگردد و چشم‌هایش وی با درا 
چشمهابش مرتب بازوبسته می‌شود ومن ته‌جشمانش را که 
بردث سبزفسفری است می‌بينم وترس برم میدارد . 

دراین جریان من ننها نیستم » زاغجة حوانی بالاسر 
آفای. افنانی درپرواز است » دائم پی بهانه می‌گردد که 
و شود و از صعصت‌های ماسر در آورد . اما بی‌فابد 


. آقای افنانی هیچ نخواهد گفت سرش رابالا ار 


سس ورو بافتاب پیش میرود » پیرهن دراز و زیرشلواری 
سفید وتشادش اورا مثل پیفمبری نشان میدهد که تازه 
ظهور کرده است . آفتاب ریش قرمزش‌را روشن می‌کند » 
ناگهان می‌ایستد و چندلحظه بدون بلك زدن به‌خورشیدچشم 
میدوزد . من‌بادقت و تمجب مي‌بينمکه لبهایش باز می‌شود و 
۱ آدام می‌خندد . سرم رانکان میدهم وباخودم می گو یم : 

به دیگر » نه »کار تما است » کارتمام است ‏ 
هیچ امیدی بیست . وقتی آفای افنانی راه آمده زایر منگردد 
من دراین فکرم که جی باعث این تفر شده است . می‌خواهم 
بفهمم » باید بفهمم که جرا اینطور شده . حالا زاغجه بالای‌سر 


من برواز می‌کند . من‌بازیان بی‌زیانی بهش می‌فهمانم که‌اشتماه 1۳ 


کرده بابد بالای سرآقای افنانی <رکتکند بعدشروع مسکم 
۱ به‌تجر به و تحلمل قصابا واینطور نتیجه میگیرم : 

۱ آها » همه اینها دراثر بیخارگی و تنهائی امت . 
آقای افنانی در آن خانه نز رگ » ننهاً وییکس 4 دون بدر 
و مادر » بدون زن ویبچه » بدون دوست وآشنا و معشوق 


انقدر نشسته و خود خوری کرده‌که بالاخره کارش بابنصا 


کشیده است . توی آن حباط بزرگ که تلث درخت گردونی 


مثل غول بیابانی پاهایش را حلو بنجره تکیه داده است ودر ‏ 


۳ تقصیر افنانی » تقصیر آقای افنانی نیست . 


بزرگ بادرخت توت غول‌ببکری که باهاش راحلوی پنجره ‏ 


جوان را می بینم : 


دیگر ولکردی و خبال‌بافی سس است . ثانبا ناید غبرت ۱ 9 [ 
بجنی . باید خودتو از این نن‌یست‌درآری میری‌خواستگا دک 
دیکر شساید ن این‌دو نکنی که من جه طور می تونم با ۳ 


اشك بریزی . آخه مرد حسابی » همه مثل توئن توهم ‏ ل‌ 
۱ او اوابی 9 بر آئنثه نه دگمه 1 خیر ۵ 0 ۳ ۳ 


میان مرده ریک کندیده نباکان مرحومش که توی اطاق‌ها ‏ 
و زیرزمین‌ها ولوست » هرکسیکه باشد دیوانه می‌شود 


راه می‌افتم می‌روم به‌خانه . دررا باز می‌کنم بحیبو ‏ 


تکبه داده ومرده‌ریک نیاکان مرحومم که همه‌جا را انباشته ۱ 


ام می‌بلعند ومن مثل ابنکه توی دهانه‌ی غاری رفته | 


باشم 6 قورت داده ی ورس دسته است . اطاق‌ها ۱ 
م ی کنم خاند من خالی ۳ و 6 خال 1 رن ویحه ۲ 
خالی از دوست و آشنا ومعشوق .. به . .. به»اینطور نمستا.. ۳ 
من هم پدر ومادر داشتهام » یکی‌هم هست که دوستش دارم ! 
منتهی خودش اینرا نمی‌داند زیادی هم دارم نِ 
نمی‌خواهم ربخنشان را به‌نینم . 

سایتطور نتیه مگیم که من بهیچ وجه تیاهتی 181 
آقای افنانی ندارم . من تنها و بیکس نیستم خودم را خاطر ‏ 
حمع میکنم . مشکل اینجاستکه خودم باید این مطلب‌رابخودم . 
بگویم » فکر می‌کنم و باز فکر میکنم . 
زاغچه بالای درخت است . ناگهان بخاطرم میرسدکه‌از . 
ئبنه میتوان استفاده کرد » میروم اطاق وگو ِ 
و 3 را کنار میزنم و می‌ایستم جلوآئینه بزرگد و گردگرفته. ,. 
حالا توی آئینه > خودم 6 ۷ از درخت توت و زاغحه . 


هیز که امروز دیدی بند بگیری . اولا بای بخودت بر 


(تصویر در آئسنه تینه سرخ هیش د) ۰ بازن و بچه زندگی کنر ۳0 
ساید توی دلت » از بادآوری اون لحظه ها بلرزی و تاراحت ‏ 


بشی . بالاخره نو تنها نیستی . اصلا بدرلد که تنهائی . به‌اونای ‏ 
دیگه چه مربوطه » مگه اين هم شد کار که يك عمر » بشینی و . 


ی 
۷ 


۱۳90 انا نی تطور دیکری عستی) طر فتل 

ره نمیری ؟ حالا که حراث 
۱ آینو نداری که بری خواستکاری 3 باشو برو سراغ ده ها . 
بعد از سالها ميکی دوستان عزیز » بالاخره اومدم » تموم‌شد. 


همه‌شان را جمع و حور کنم تا دوباره باهم باشیم . 


۱ از یه دل بخندیم : 


التماس راضیش ميکنيم که هرحه دارد برایمان بیاورد اس 


" حصیری چند بطر عرق ببرون میاآوريم . 


كِ«ِ صحرا » بای کوه ؟ اما کار مشکلی نبود راننده در يك چشم . ۱ 
كِ ِ«ِ«ِ . 3 تا برگشت ار بود و 9 ِ 


وی ارس دلخور نیست . امشب همه‌تون مهمون‌من . 
با ای تنم بیون ب مرو ی هنود ۲ 


۱ و از ششدن حرفم 7۳ رات 6 تسمیم 
میگيريم و یکی از آنها به سرعت ماشینی دست و با میکند و ۱ 
همه سوارش میشو نم . من حاضر شیهام امشب سورسات 


ماشین بسرعت از شهر یرون میرود . ستاهی شست 
آرام نزديك میشود . همه می خندیم » اما نه از ته دل . 0 


مس مرن دص ان و 


ی 
سراباگوش میشوند و من جربان آقای علی‌افنانی ۳ 

وا از سر ناه برایشان میگويم . همه میزنيم زبرخنده » مسی 9 
خندیم و می خندیم . کم مانده است از خنده رودهیر بشویم. ‏ 
ماشین را وسط راه کار قهوه‌خانه‌نی نگه میداریم » مسی ‏ 
خواهيم عرق گبریم . فهوه‌جی اول نمیدهد » بالاخره باهزار ‏ 


کلنگ و فانوس راه می‌افند . من هم بدسالش میروم . حائی را. ً 
در کمرکش کوه نشان کرده . زمین‌را ميکنيم واز نوی‌صندوق ۱ 


بعد راه می‌افتيم و مبردیم . راننده ماشین را حسایی| . 
میراند ماس 4 بای وه ی بکه بت . ساط 
شوم . ما بحه ها بخوردن خالی عرف ی و فانع نیستند. . 
من بو من میدانم که مقصودشان چیست . ولی آخر 1 ۳ 


۱ ۳ اما از اف ۳ من از با بیرون میروم و وی 
می نشینم. هرچهار نفر توی ماشین هستند » زنها را هم 
تشانداده‌اند بهلوی خودشان . از توی تن 
برایشان آواژز بخوانم و یکی با دهنش مشفول تار ردن میشوه. ‏ ۱ 
جر 2 یکی از زنها از توی 1 


ده و 
من گریه‌ام را فرو میخورم و میکویم : 
اول یکو اون تارشو یژنه . 
۳ صدای تار بند میآبد و من شعری را که خودم ساخته‌ام 
۱ زمزمه میکنم . با واز من می‌خندند » صدای زنها از نوی‌ماشین . 
: با زمزمه من قاطی میشود . و 
آتآ . اما من بدون توجه بانها صدایم را » که بصدای زاغچه 
" شبه تر است تا به صدای خودم سر داده‌ام . 
۳ ۱ تنها تسر از تنها منم 
تسهای سجاره میم 
ی : دیگر سانش زسده حان 
0 کز شدت غسم مردهام 
انسدوه می سوزد تشم 
نها سرودی که ز دل 
هی غنجصه دوزد بر لمم 
اینست کای جساه سیم 
ننها تر از تنها منم ! 
ر ئبار یی ی و 3 کر و ود 
میگويم » دیگر حومله‌اشل را ندارم » تار و نزنید و 
کیف خودتان را بکنید » من دیگر نمیخوانم . صدای تار از نو 
شنیده می شود .من دیگر نوی خبالات خودم هستم . درخبال 
درخت نوت و ردو » در فکر افای امنانی و فکر زافچه‌جوان 
ِ و سایه‌ای که آنشب بشت خانه بنهان شاه . 
0 یکی از زئها از نوی ماشین بیرون میآید - همان‌زنلاغر 
تهکین 34 بقیه نوی ماشین هستند نکر دارند ته مانده 
۳ سفره آرا می بلعند : 
0 ذن مي آید ندیه من( 


1 
ا 
3 
۱ 


۱ وم ار ما بت یار 4 
۱ و ات ناسین ابنطودی کونسر 


رد 
1 
ِ 


بودع . 
زن می برسد . 
سزن داری ؟ 
بت به > اما ... اما عات 


۳ بتارم اک میومدی بهت‌نشون . 


میدادم که عاشقی یعنی چی . 
بت دست خودم نیست » تازه اگرم وید 


من و آقای افنانی کسیرو ندار یم هه وه ماد نزن 


و بچه » نه دوست و نه آشناونه معشوقه . 


س پس تو نمیدونی عاشتی کی هستی ؟ عقلت پاره سنک 


می‌بره . 


- میدونم » اما . .اه خواب های لعنتی بذارن » میفهمم: 


وضع از جچه قراره . آخه میدونی ؟ تو حباط ما به درخت‌توت 


ِ ویس پاهاته جلف بجر یه ده 3 حف و کب 


من اون زیر بخوايم .. 
حظور امي شبه ۲ 
- خوابهای عجیب و فریب و درهم و برهم می پینم . 
خواب جی‌رو می بینی ؟ 
خواب اوئو . 
_ جطوری می : هگ 
و .. با توی به‌جوب 


افتاده و سباه شده و به زافجه داره بالا سرش می بره . با 
اینکه من مردهم و اون با حادرسیاه اومده بالا سرم نشسته 


ی ای ی ی 
س دیکه چی می بینی ؟ 
ب خواب عروسیمو می بینم . 
م عروسی ؟ حطوری ؟ ۱ 
ت همینطوری خیلی معمولی ی 
تو زاغجه ها را دوست داری ؟ ازشون نمی‌ترسی که 
سابه حق حرفای شنیده ! خب » دیگه ؟ 
- من و آون سوار ماشین می شویم و راه می افتيم يكث 


ات ۳ ی تا تارو می بلعه . ۳ 


ی 1 
رت بو 


۳39 و 1 
4« 
1 1 


توت هستم و پاهامو دراز کرده‌مو دارم گرم میشم . 


ای وس ات و 


سس نابز تسه رقم بسح هه وه 5۳ 


-به یم تو چی سانه 1 4 1۳ 
اط موم که کي با . 


۱ ی همه حور می‌شه فکرشو کرد . 


نب دس : .. طفلك . و مربصی . 
ز رتام مگیرد با التهات قامتش ی 
اش مریض فش متلافای افتانن قی له ۳ 
زاغحة سباهه همیشه بالاسرش مییره . من که تنها نسستم  »‏ 
من هیچوقت تنها نبودهم ۰ ۰ : 1 
زن جاف هم از ماشین بياده میشود » بعد دو نفری به] 
طرف ماشین تازه‌ای‌مر و ند که تازه از راه رسیده . من همان 
ی ۲ 


را تار " دز مبآورند 0 آنها ی ات 3 ۱ 
می کند و از بنحره ماشین سرون میآورد : صدایو حشتناگی ۱ 
نیابان را قرا میکنرد . 1 

اماتن دم واه رز ۱۳ 
1 اینکه خودم بخواهم حرگ بزنم » مبدانی در ۳و۳ 
۳ مستو نس نا کبه ؟-میدونین من کیم ؟ ؟ من درخت . 


بچه ها می خندند » حنان می خندند. که انکار موتور ۱۴ 
بزرکی "غرش کنان دارد نزدیکم می‌شود . تاجار گوش‌هایم ۳ ۱ 


آنها باز ماشین را علو و اعقت مر ند و دسسه حمعی ‏ 
درحالیکه ادای مرا درمیآورند شروع میکنند بخواندن "خر ۱ 


1 سر از تنها ترم ؛ 
سوانسة دسواسه ام 
ره دسواسه ام 
۳ اه سس 
ب بوانه .. 


۷ 


1 وتات ماسیی را ت۱۳ . ستگ دا بفت‌ترطان 7 


" سوت میکنم و چند لحظه بعد » تنها میما نم وسط صحرا . 
و شب مدتی انتتن تسم ز سساره باد هدما و حاده 
را بالا میایم و کوه را پشت سر میگذارم . بطرف شهر نزديث 


" میشوم» اما دیگر جانی را نمی بینم . توی خبالات خودمم 4 


کت هو هی له از هار مرس ود 

۱ قهوه‌جی جراغ زنبوریش را روشن‌کرده روی‌سکوی کناردکان 
۱ نسشسته .رادیوی کهنه‌ای از زير صندلی زق میزند . 

1 نزدیك فیشوم و.بی پرسم: 

ی 

تاد ترو 

باصدای گرفته‌ای می‌کویم : 

۱ و ملس و تو فقط کلنگو بده . خودم میرم 
| ورمیدارم . 

۱ ۱ قهو دح ند منشود.و ستگی را از زمین برمتدارد . 

. من فرار میکنم - در میروم و میایم طرف شهر » توی 
" خیالات خودم غرفم . به فکر او میافتم . دو نفری زیردرخت 
1 کار بردیان ی 


من او را محکم بفل کرده‌ام . او پاهای لخت و سفیدش 


دا دوی هم اداخته و بالشتهاشی بازیمیکنه . میگويم : 
۱ نی صقر بجهای ‏ 

خواب میدهد : 

ب بچه هم بودی . ۱ 

و اخم هایش را بهم نزديك میکند . 
سس وقتیبشهر میرسم شب از نصفه هاش آذشته بطرف 
1 اما و خالی و 

۱ اناد مرک ۶ دیوان ها وا لمس میکلم 


نه » نه » همه چیز بمن میگویند که قفس خالیست » قفس 


ی ند رقم میگ 
ی 


1 اس تور پیت مر 
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در سم ی وه 
ای سید وا 
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جاک ید 


۳۳ یو 
تصت سر وی سر 


نکه کافذی تند و تاد مینویسم ۱ 9 
شدم همه‌اش تقصیر _ تست . 0 ر درو غ گفته باشی 2 مرا ۲ 
نخواهی دید . من دیگر ببر شدهم و دوره‌ی عشق و عاشقيم َ 
آذشته .) بعد سنگی لای کاغذ میگذارم و ازروی دیواریرتایش . 
میکنم به حیاط , اخساس ميکنم کسمی از توی تاریکی نهدیدم . . 
میکند » مرتب تهدیدم میکند . می روم طرف خانه خودمان . 
و میکیرم می خوانم . از خواب ببدارمی‌شوم می‌بینم زبردرخت 
توت افتاده‌ام . بعد می بینم زاغجه حوان آمده و بالای سرم 
تست و صبای کي با میا سا سس ۳۳۰ 
و تهدیدآمیز ۱ ۳۳ 

توی آفتاب راه میروم مردی بشت سرم میاید و می 


که بب , 
ِ تب جطور شده ؟ آقای مدفالی تفای افتاده ؟ آخه 
چه طوری داری دیوونه میشی ؟ .. 
من آهمیت نمیدهم و بی توحه روبافتاب راه میروم . 
آفتاب » مثل بنجره‌ای باز میشود » نور زرد و عجیبی را قی 1 
مبکند . انگار کاسه‌ی آب‌گرمی روی سرممیر یز ند. سرع‌را بالا 3 
میگیرم » اما آن مرد دست بردار نیست و مرتب میگوید : 
راستی تعحب آوره » اگر قرار باشه آدم دیوو نه‌یشه. 
تا ی ۱۳ 
می ایستم و نگاهش میکنم » مردكه می ترسد و يك قدم 
عقب میرود . من دوباره توی آفتاب راه میروم . ببرهن دراز . 
وشلوارکشادم تکان تکان‌میخورد . آفتاب 0 1 ِ 
باخودم میگویم : ۱ 
- بیرمردا هميشه ابنطوری راه میرن 
0 ناتهان می بینم که آفتاب مثل کلولة آتش نزديك میآید. 
و تردباث تر میاآید ومی‌چسد روی‌گونه هایم , احساس خوشی 
میکنم . شادی متل جیوه توی مهره هایم می لفزد و پائین 
میرود . لمهايم از هیحان باز میشود . می خندم . 
مردی که پشت سرم میاید » میایستد و با صدای‌آرامی 
میگوید : 
س به دیگه » کار تقرمم ان تمومه » هیچ امیدی‌نیست. 1 
بالای سرم نگاه میکنم » زاغچه حوان را می بینم که گاه ۳ 
بای سر من و که الای سر آن مردغریبه روا ملد سر 
0 ۱ 


وت وه اس رصع نی رسد سس ی تقاوم ست 


آیز نهاورعقیده داشت که بر اق‌آزادی 
پاریس نبایستی متوسل به جنگ شد زیرا 
از جنگهای انتالین گراد و ورشو خاطرات 
بلٍی داشت و میدانست جنگهای کوچه و 
خیابان چه عواقب دردنا کسی دارد و 
میخو است دامحاصره بارس دشمن را و ادار 
به تسلیم با عقب‌نشینی و تخلیه شهر کند . 


بر ۲ ابتکار روز بيستم اوت را مناسپ ‏ 


تشخیص‌داد و در این روز لشگریان امریکا 
از رود سن عبور کرده به « فونتن بلو » 
رسبدند . ان روز مقارن با ایامی بود 
که ثیروی مقاومت ملی فر انسه کهمخشیانه 
درفعالیت بود شورش کرده و پلیس پاربی 
نیز اعتصاب نموده بودند و اداره شهر بانی 
" بدست میهن‌برستان فر انسوی افتاده بود . 
اخبار مهمی توصیبله اقسر ان نبر وی مقاومت 
به ستاد نیروی متفقین در فو نتن بلو میر سنید. 
لشگر دوم زرهی فرانسه که قرماندهی‌آنر! 
ژنرال «ی وکلرك» عهده داشت با ازتش 
متفقین همکاری میکرد و این لشگر روز 


اول اوت وارد نورماندی شبه و کمك 


موئری بانان کرده بود ..ژنرال د وگل 


"همانروز سررسید, و فرماندهی متفقین باو 


اطمینان داد که اولین لشگری که داخل . . 
پاریس ئوند همان لشگر ژنر ال «ل و کلر ل2» . 

خواهد ود . دراین اننا خبر رسید که 
در خیابانهای پاریس بین افراد نیروی؛ 


مقاومت ملی و آلمانها" نبردهای خونینی 


در گرفته است لذا آیزنهاور دستور داد که 
همان شب پیر وهای «ل و کر 2» بست‌پاریس 
پیش برود ولی پیروهای فرانسوی در 
منطقة «آرژانتان» ود . ۱ 
«لو کلرلك» با کمال تهور موفق . شر 
قو ای دشمن را دور زده و روز بست و 
چهارم اوت بسوی پابتخت فر انسه پیش‌رود. 


همان شب تا نکهای مقدم صفو ف ند درو ازه 
. اورلثان رسیدند و ساعت نه و بست و دو 


دققه شب و ارد میدان «هتل‌دوی» شدند 
و بقیه افراد نیروی فرانسوی صح روز 
بعد داخل بارس شدند . «لو کلر ك» فورا 


۱ 
۱ ب 

/ ۱۷9 ۳۳ 1 زرسب ۱۵ 
اور 3 3 ۳ 3 


دستور داد باقیمانده استحکامات 
را یکی بعد از دیگری گشودند . 


که سات مبدل شده ود همفچا جشن و 
رِ بر یا نود . بصورت اسر ای آلمانی 
میاند اختند , رال دگل ابعد از ظهر 
و خود را به بارس رسانید. ودوساعت 
در شهرداری بعنوان رئیس. دولت 
انسه آزاد معرفی‌شد ومقر خود راوز ارت 
تعبین کرد ِ ۱ 

" روز ععد که «د و گسل» بیاده از 
شانزه‌لیزه» به کلیسای«نتردام» میرفت 
ای آلمانی بهمکاری چند تن فر انسویان 
بان که روی امها مخفی شده بودلسد 
0 به ۹ ۱ و چجمعست 


| آلمانها رز هد رو سسه بحت فتار سمل دلب 
ار گرفته بو دند بدشعنی که در همین 


بود که آلمانها تا مرز پروس شرقی 
قب‌نشینی کنند و بدینطر بق ارتشن سرح 
3 را بآن. تاحبه رسانده و صبا 0 


ل هفته قربب .20۵ کیلومتر توس 
درو ازه‌های ور شو پیش رفن نود , 


بش " موفق شده بود رومانی را اشغال 
. این کثور بگانه‌منبع نفت‌خی زر آلما نها 
دوران جنگ بود و با فطع این رگ 
لی "و نرسیدن بنزین.و مواد سوختی به 
تش المان معلوم بود که چه سر نوشتی 
ی آفلنست روز لسست و شم اوت 
ن همانروز که د وگل در بارس خود را 
ثیس-. فولت فرانسه آزاد معرفی کرد در 
تبهه شرق نیز بلغارستان درمقابل شورویها 
لحه را زمین گذاشت و آلمانها مجبور 


ی رفت و آنجا را مقر خودقرار - 


آنروز پارس به بکیارچه شور 1 


از و کردند و تلفات 


و اوت حمالات مداوم ارتش سر جح سیپتب . 


درصفوف آنان بیفکند 


سادگی نبود نه فقط نیروی سلح آلمان ‏ 
ار روبها در قسمت جنوبی با راك حمله 


ارت ۱ 


تخلی؛ کیت بمبارژه پر داختند ۰ 
آلما نها در جبهه ۶ رب در اواخر ‏ 


.ماه اوت قریب پانصد هزار نفر از افر اد 


خود را با زره‌پوشها و عرابه‌های جنگی 


و تویخانه سنگین و سبك و کلیه وسائل 


موتوری , کامیون » و وسائل حمل و نقل 
و سایر مهمات خود را از دست دادند 
نطو رز نکه "بر ای دفاع از سرزمین آلمان 
نیروی. کافی نداشتند . . , 

رعدها مارشال «فنر انشند» درجواي 

متفقین اظهار داشته بود : 

من بسهم خودم از اواثل سپتامبر 
بقین داشتم که جنگ پابان بافته است. 

لیکن آدو لف هبتلر بر این عقیده 
نبود . او خود را بر ای يك حمله‌فوق‌آلفاده 
سخت به احیه «آردن» که در سال ۱۵6۰ 
تیر سفق هبح یود صکاف رن در َآن 
ایجاد کند » بنفاید چه سرویس جاسوسی 


آ لمانها گزارش داده نود که این ناحبه ‏ 


فاقد ثیروی دفاغ است و فقط جهار 


۱ است دفاء 


ع ‏ آن‌منطقه 
را بعهده دار ند . 

این نقشه یکی از ان نقشاصای 
جسورانه و جنون‌آمیز بود . هیتلر فکر 
میکر د که متفقین را بدبنوسیله غافلگیر کند 
و قبل ازآنعه بخود آیند خلل و اغتشاشی 
۰ ولی موفوی باین 


فاقد قدرت سال: ۱۵۰ خود بود بلکه او : 


بپتامصصنیز_فنلاندیها بنوبه خود علیه ...]| 
۲ 


حمله به دشمنی‌جنگجو میکرد.که فوق العاده . 1 


ب‌جنگت. عادت دارد و ازنظر تحهیز ات نیز 3 
از او برتر است . ژنر الهای آلمانی خیلی ‏ . 


کوشیدند که هینلر را از این فکرمنضرف 


سازند و توجه او را از آلقست منحرف .. 
« فون رنشتد ۹ بعدها اظهار ‏ 1 


داشت ۰۱ 


وهی ی من ی زقند 4 رادرازا خر 


ماه ۸ دریافت ۳ 7 نت۳ ٍ 


ضحیفتر از آن بودند ۳۹ 019 
" نقشه جا‌طلبانه و ۳ آسالی ,۱ اجر ا 


8 کنند . 


1 


بساد خود احضار کرد . 
" بعدها هیتا رل آنروز چنبه توصف 


۱ 


۱ 


۳ 


لیکن ۳۹ مسلم بود بحث و چون 
و چرای با هیتلر بیفایده بود . وی روز 
دو از دهم دسامیز ژترالهاش وش دفتر 
بکی از ژنر الها 


کرده است : « هیتلر کمرش خم شده 
بود چهره‌اش پف کرده و پریده‌رنگ‌مینمود 
و در صندلی راحتی خود فرو رفته و 
دستهای لرزانش را تکان میداد و بازوی 
چپش از اراحتی های عصبی مر تعش بود.. 
او بیماری بود که بزحمت راه میرفت و 
" برحمت پاش را روی زمین‌میکشید . » 
معهذا از هیجانات و ۹ 
آنروز فربادزد : 
اصل کار ایشتکه مانع شویم از 


"ابنکه دشمن تصور کند پیروز شده است. 


ما نباید حتی يك لحظه هم باو مجال‌بدهم 
که پیش خود خیال کند مبتواند ما را 
شکست بدهد و روی شکست ما حسایهائی 
بر ای خود. بنماید - هر کز ! هر گز! 

ژثر الها در حالبکه ات از اين 


ا سخنان شوق‌انگیز بر شده بود از هم جدا 


شدند. بطوریکه بعدها میگفتند هبجك‌از 
آنان باور نداشتند که حملهً « آردن» بتو اند 


موفقیتی نصیبشان سازد لیکن کم وبیش 


" مصمم بودند دستورات صادره را به بهترین 


. وجه ممکن اجرا کنند . 


شب پانزدهم دسامبر هوا تاريك و 


سرد بود و مه غلیظی سر اشیبی‌های پربرف 
جنگل «آردن» را پوشانده بود در چنین 

شی‌افر اد گارد حملةٌ آلمانها خود را آماده 
ساختند . بولتن اداره هو اشناسی نیروی 
هوانی از دای وص ‏ ک ۱۱زا 


" اعلام داشته بود و پیدا بود کد آنشب 
۱ هوا مه لود است دراین بولتن خاطر نشان 


شبه بود که نیروی هوائی متفقین درهوای 
,گرفته روی زمین نشسته است . 3 


پنج 
ی قائی کا تب نع او , 
1 


19 0 


1 کی رب ۱۳ 


- مطرح بود و بس 


بود . شانس موفقیت داشت و آلمانها در 
سخر گاهان روز شانز دهم دساسر موفق‌شد ند ال 
بس از کوششهای فر اوانی شکافهائی در 
صفوف متفقین و ارد آورند و در آن رخنه 


کنند و فرماندهی عالی نیروی متفقین دا . 
غافلگیر سازند.. ح 


معهذا لحظه بحرانی_ بازی خطم نالك ‏ . 
هیتلر در شب عید توئل آن سال قر از سید ۱ 


زره‌بوشهای پیشقر اول آ لمانها که از تک 


دوم زره‌پوش بود روز قبل در ار تفاعات .. 
بنج کبلومتر مشرق «موز» رسیده بودند و .. 
در آنجا انتظار بنزین و مواد سوختی برای .. 
عرانه‌های جنگی خود و همچنین انتظار 1 
رسیدن قوای امدادی را پیش‌ازفر ودآمدن .. 
بطر ف رودخانه «موز» میکشبدند . نه ۱ 
وسائل زندگی و نه قوای امدادی بآنان .. 
رسید . درمقابل » دومین ک ۱ زره‌پوش ۳ 
آلما نها با کمال بیرحمی به شمال حمله .. 
کرد . هوا از دو روز قبل از توئل رو .. 


بخوبی رفته بود بطوریکه به نیروی‌هوالیت .. 


امریکا اجازه میداد که به ىك حملاهوائی .. 
شدید و بسباران خطوط ارتباطی و مهمات . 

و خواروبار آلمانها مبادرت کنند . برای . 
آ لما نها فقط مسئله مهم ؛ نجات سریع ‏ 
واحدها از خطر مسلم مرک از این تنگنا .. 
آنها مجبور بودند . . 
بهر قیمتی شده خود را از این و: رطفهو لنالگ . . 
رهائی دهند . دراپنجا بود که بکبار دیگر ۷۳ 
هبتلر از استبدادی رای که داشت نخواست . . 
گوش به نصایح دیگران 


بلکه بالعکش ای دی زد که ژنر الهایش 1 
« باتمام قو 1» دربرایر حملات متفقین . . 
مقاومت کنند و گفت : « سا عاقست ‏ 
امر بکائی‌ها را بت و مضمحل ی ۳1 
خو اهیم نمود که از ما اطاعت کند 0 0 

دیگر وقتی باقی نمانده بود . آلمان . 
برای اجر ای این بر نامه و تحقق بخشیدن . 
به نقشه‌های پیشوا وسائل لازم نظامی‌لازم ۰ 
را فاقد نفد شانرده دای ی ۱۱ 
دص یکماه از آغاز این حمله گذشته ۳ 


و ای و زا درو 
بموده بود رسید. . الن: آخرین ضر ب‌شستی 

رد که تیروی سلح آلمان وارد آورد . 
ُ ب آلمان نه فقط مستلزم عقب‌نشینی در 
بهه غرب بود بلکه اقوس خطر جبهه 

را نیز بصدا در آورد و نتابج شوم 
م بردن 0 ی رد کرت 


ر 1۹ آنها تودند . بستند 
لمانها راضی میئوند که ضرب‌الاجلی 
اهند با نه . لیکن در ابنجا نیز هبتر 
ان موارد ائشاه کرد . 


. دیگر داشت مسلم میشد که هینلر در 
بقایل شکستی له به‌ماه‌ورت‌جهانگشالی‌ اش 
1 ارد آمده است میخو اهد تصمیم بگیرد در 
,از خون‌شطی که نه‌فقط از خون دشمنانش 
چشمه گرفته بلکه خون ملتش نیز در آن 
ی باشد » فرو رود و معدوم گردد . 
از نمطه نظر مادی رای جس دشر 
همان ار را بیدا کرده بود که 
بیماری و هلاکت کم ابریشم میشود 
ین امر سب شده بود که قوه روشن‌بینی 


0 19 ی ات 3 ر 


ات ِ : طر ی بشت‌سر هم 
ثر شکست‌های متوالی بر او واردآمده 
زندگی فاقد بهداشت او در بناهگاه 
زیرزمینی که کمتر از آنجایگاهها 
ممشد 6 سالامتی و ندرستی او را 
انداخته بود . در سال ۱۹4۵« کر یز » 


از او سلب کند و نتواند حقسابق و 


او را کر این بات ار ی ات ۲۱ 
« با مفتهای گره کرده و چهرة برافروخته . 


۰ از . خسشم 6 درحالیکه یدش سرایا 

7 رو ۱ 

) زوزه مبکشید و از خشم خرش مبکرد 

« نطو ز نک میحو است از ختال در آید و 

) رگهایش سیخ میشد و شقیفه‌هایشبجای 
‌ ضر بان میجهید » . 

بر ای ارش آلمان پابان کار نز دك 


بود . روز ششم آوریل عنی همان روزیکه 


نیر وهای امریکائی به «نورمبر گ» رسیدند 
و ارتش «ژ و کف» از روی بلی که بر فر از 
رودخانه «اودر» زده بودند عبور کرده و 
روز بیست و بکم ال بسن بر لن 
رسد ثد 1 

. «وین» روز سيزدهم آوریل سقوط 
کرد . در ساعت شانزده و چهل دقیقه روز 
بیست و پنجم آوریل ستون مقدم لشگر 
شصت و نهم امریکا به ستون متدم 
شصت .و هشتم کارد روسیذدر « تور گو » که 
در ۱۲۰ کیلومتری جنوب برلن واقع‌است 
ملحق شدند . 


آلمان شمالی از آلمان جنوبی جدا. 


شده و آءلف هبتلر در برلن یدام افتاده 
بود بطوریکه راه پس و پیش نداشت . 
روزهایآخر زندگانی راش سوم فر ارسیده 


نود . 
عروسی حزن‌انگیز .. 
روز پانردهم اوریل « اوابر اوت» 


ات 1 


او را می‌شناختند و تعداد فوق‌العاده کمتری 
از روابط او با هیتلر اطلاع داشتند . 
بهرحال او درحدود دوازده سال معشو قة 
هبتلر بود . 
به برلن رسانید تا عروسی کند و بمیرد. 
هیتلر درمصاحبت این زن جوان ورازدار؛ 
حشقة درخود احساس 


" او در ماه آوریل خود را ۲ 


آر امشی مهس 1 1 
میکرد و 2 او را ۳ از انظار ۰ 
شت . او اجازه . . 
۱ نداد معتوقهاش در طول مدت جنگ به . 
مقر ها مختلف تاد کل سر فرماندهی . 


۱ 


ارتش آلمان ( که قسمت اعظم اوقاتش را 


هنگام جنگ دراین نقاط میگذرانید ) نزد 


( او بیاید حتی بندرت اجازه میدا دکه به 


برلن نزد او برود . 


« اوابرون» تقریبا 
مانند راهناها در «ب ر گوف» واقع دز 


«اوبرسالزب رگ» زندگی میکرد و اوقاتش 


را به شنا » اسکی » تماشای فیلمهای خنك 


و بیمزه » آراش و زینت مداوم وپایان 


نابذیر و غصه محبوب غایب را خوردن 


میگذرانید . زنی‌شيك‌بوش بود و درخوش 


لباسی_ سلیقه‌ای عالي 
بثکر معثوقش بود و دائم غصه او را 
میخورد » روز بروز ضعیف میشد. ر اننده 


اتومبیل پیشوا تعریف‌میکرد : 


- «اوا» تیره‌روزترین زنان آلمان 


بود . او سراسر عمرش را بانتظار هیتلر 


بودند میبایستی در جنگ ت- 
"این دستور شامل خلبانان و ملوانان نیز 
"بود که بابستی دوش بدوش بیاده نظام 


میگذر انید ۰ 


۱ زن جوان نمیتوانست این جدائی‌های ۱ 
| طولانی را تحمل کند ؛ در اوائلی که با هم 
| ازتباط پیدا کردند دوبار دست بخودکشی 


د . لیکن بمرور زمان دربر ابر . این‌نقش 


| فریبنده و متباینی که بعهده داشت‌سرتسلیم 
| فرود آورد . 


او نه همسر و نه محوبه 
پرقدر و قیمت بود فقط بدین دلخوش بود 
که یگانه زنی اس ت که مصاحب مرد بز رگی 
چون هیتلر است و سعی میکرد حدا کثر 
استفاده را در لحظات کمیایی که محرمانه 
باهم میگذر انیدند ء بنماید 


در پناهگاه مخفی هیتلر در برلن ». 
"ابن روزهای واپسین محیطی از عزلت و . 


جنون حعمفرما بود . پیشوا می‌توانست 
پا سانی باین امر وحشتناك و محتوم بعنی 
تصرف پایتخت رایش بدست ارتش شوروی 


آهمان ارتشی که او چند سال قبل رسما 


انهدام قطعی آنرا اعلام داشته بود تسلیم 
گردد . روز بیست و یکم آوریل‌اوفرمان 
مك حفله عمومی متقابل به‌ارتش آلمان در 
حومه برلن صادر کرد . تمام مردان 
بی‌عیب و نقص و سالم در هر سنینی که 
شر کت کنند . 


"1 
۲ 4 
2 1 4 
۱ 1: 


جنگ نمایند 


داشت . او از س . 


اطرافش را ار 


به یکی‌از ژنرالها چنین گفت : 


هر افسری که افراد ویر ده نا ۲ 


را داخل ابن جنک نکند براش گران 


تمام خواهد شد و تا پنجساعت دیگرجانش 


. اگر شما آنانرا . 
وادار بمقاومت تا آخرین لحظه نکنید . . 


را از دست خو اهد داد 


سرتان بباد خو اهد رقت . 


۰ او دز حالیکه ره ۳ 


لیکن دیگر ارتشی جز در مغز علیل ۳ 


و 0 دیکتاتور وجود خارجی‌نداشت 


زبرا وی روابطش با دنیای خار ج قطع‌بود .. 
و جز مختصر ارتباط رادیوئی با چندتن از . 


وزرا و جزئی اطلاعای که ماموریسن . 


میکوشیدند از خطوظ شوروی‌ها باو 
بر سانند » ارتباط دیگری با خارج‌نداشت 


روز بیست و هشتم آ ول در شاه 


هیتلر روز وحشتناکی بود . شوروهانزديك .. 


میشدند » هیچ خبر تازه‌ای از ثرمان‌صادره 
نر سیده لبود . 
بوسیله ر ادیو اخباری از خارج شهر که 


با سروصداهایٍ «بی. بی. سی» لندن توام 
بود و امواج آن با هم مخلوط شده بود . 


يك خبر باور نکردنی و تاثرانگیز حاکی . 
بود که «هانریش هیمار» همان «هانریش 


باوفا » فر ار کرده است . خی رگزاری 
«رویتر» گز ارش داده بود که « هیملر » 


محصورین میکوشیدند شاید . 


تش بیکانه فر ا گر فته نود 


0 ددست آورند ی وزارت تبلیغات 


از آیزنهاور تسلیم بلاشرط ارتش آلمان . 


را در جبهه غرب تقاضا کرده است . 


این خبر برای هیتلر که دروفاداری . . 


بی‌قید و شرط او ه رگز کوچکترین‌تردبدی .. 
" بخود راه نمیداد مانند پتکی برمغزش‌فرود 


آمد و یکی از کسانیکه درآنموقع ‏ آ نجا 
حضور داشت ت گفته است : 


کبود شه بود دیکر شناخته نمیشد 


پس‌از این انفجار » از پا درآمد و بنوعی . 
.و مدت زمانی‌پناهگاه ‏ . 


کوفتگی فرو افتاد 
درسکوت عمیقی فرو رفت. 


«گوربنگ» که او نیز پیشوایق را تر هد 0 
۳ از او اجازه خواسته بود که . 


- هیتلر مانند دیوانگان مرتبا پاش 
را بزمین میکوبید رنگ جهره‌اش اس 


کود محتی رده باشت هیر اندکی 
بخود آمد و توانست بر خود مسلط شود 
بنزدیکان شگفته‌بود. : «این‌عمل خیانتکارانه 
او بش ۲ ری کی امت. که من در 
مدت عمر خود دیده و شنیده‌ام .) 

هنوز چند دفیقه از وصول 
نگذشته بود که ضربه دیگری براو 
شد : خبر رسیده حاکی بود که روسها به 
میدان رن که از مخفیگاه او 
چندان دور نبود نزرديك میشئوند وبدون 
شك قصد حمله به عمارت صدارت عظمی را 


۱ داشتند 2 آنروز سی‌ام آوریل بود و چند 
۱ ساعت بعد اعلام شد که کار بپایان رسید . 


1 1 هیتلر برای اتخاذ آخرین تصمیم در زن دگی 


ناتوان شده بود . روز بست و هم آوریل 
بین ساعت يك وسه صبح | وبه طیب خاطر 


۲ اداشن غالیتیرین احساسات وفاداری 
1 معشوفه‌اش «اوابراون» رضابت داد که 


! رسما بااو ازدواچ کند . او همیشه کفته 
۱ . بود که ازدواج مانع::از آنستکه او بتواند 
تمام وجود خودرا منحصرا در جهت‌خدمت 
به وطن ودولت و کثورش وقف کند . 


چون و دس اش مل مارم نود 


۲ .کرد و دوران زندگیش سرآمده وبه نهایت 


1 رسسده ود میتوانست دون هیچگونه 


۰ 


1 خطر ات متصور » رضایت به ازدو اچجی بدهد 


۱ که بیش از چند ساعتی دوام نیافت . 


ی اس از تشر بغات کو تاه و مختصری ۱ 
| .که در آبارتمان خصوصی بیشوا یعملآمد» 
غذای عروسی در محیطی حزن انگیز صرف 
1 شد ۰ "لس از جچند لحظاه مذا کر انشان به 
7 خوب گذشنه ورفتای حزبی و روز 


ا. های خوش بیشین کشیده شد . داماد بنا 
به عادت همیشگی حرف میزد » حرفمیزد 
2 و لحظه‌ای از حرف زدن باز نمی ایستاد 6 
او لحظات ودفایق مهم ولد کی بر هیجانش 
ها ابخاطر میآورد و نتیجه گرفت که| کنون 


۱ و آن ۱ 
«پارباوفا» رئیس و . اس»بخود زحمت . 
هیچگونه سئوالی نداده بود . او بطرز . 
بیشرمانه و خائنانه‌ای بادشمن تماس گرفته 
بود ب یآ نکه کلمه‌ای دراین باره با رئیس 


رسب ۰ 1 ۷ ۳9 و ۲۱۵ 


مرک برای او تسکین وتسلای خاطری: 


گرد . این سخنان » مدعوین را در بی‌حالی 


"او دراین آخرین ساعات زند کیش 


وباوه هائی که در کتاب «نبرد. من» نگاشته " 


نزدیکترین ۰ کسانش . قرار. گر فته و 
طرفدار ان مورداعتمادش باو خیانت کرده‌اند: 


است که بار اندوهش را ساتک. خواهد . 


و کوفنگی عمیقی فرو برد و چند تن از 
مهمانان یا چشمانی اشکبار از آنجا خایج: 
شنز 

سرانجام هیتلر خود نیز برخاسته 
وباطاق مجاور رفت ودستور احضار یکی. 
از منشی هایش را داد . چون منشی حور | 
بافت هیتلر آخرین خواهشها و دسیت ۳ ۱ 


" . خودرا باو دیکته کرد . 


طبق این اسناد که فعلا در متاست| 
مسلم شده‌است که این مرد در طول دو ازده : 
سال حکومت بر آلمان وطی چهار سال که 
بر قسمت اعظم قاره‌ای مانند قاره ارویا 


"حعمفرماتی میکرد . چندان تجربه‌ای. 
نیاموخت . دوران فلا کت و ادبار وسقوط ‏ 


سرسام آورش نتوانستند برای او سر مشق 
قرار گیر ند ودرس‌عبرتی از آنها فراگیرد. . 
دویار | 
همان جوان مفل وکی شه بود که در ویو 
ولگردی ودر «مونیخ» به میخانهها رفت . 
و آمد میکرد . به بهودیان دشنام میداد و . 
وآنانر! مسئول کلیه بدبختی های جهان 
میدانست و تتوری های کوتاه. ومخت 
خودرا درداره جهان هستی دو باره در د 


تقدیر شکوه میکرد که یکبار دیگر آلمااا 
را از فتوحات و پیروزیهای او که حق‌مسلم ‏ 
آن کشور بود » محروم نموده است . / 

هیتلر در این نامه تودبی تا 


نود از سر گر فت و چند دروغ دیگر نیز . 
برآن افزود . این کتیبه سنگ قبری است. 
که از مغز ظالم‌چباری » مست از باده‌قدرت» 


به فساد و وتباهیش سوق داده سرانجام ویر" 
به مرک ولیستی کثانده تراوش موده!۳۳ 


که لیاقت بیروزی‌های بزر ک راداشته ولی 
دیگران مسئول شکستها وناکامیها و تیره 
روزهای اخیر دانسته و آنانرا متهیم به‌عدم 
لیافت وخیانت و نماك نشناسی کرده‌است : 
کشته شن میلیونها آلمانی و خرد 
شن میلیونها کانون خانوادگی آلمانی 
زیر بمب های آتش زا از پا درآمدن و فرو 
سای ست دز 
ریات روباي بیهوده ژُرمنهای قدیم چیز 
پحری بیست . 
شام خدابان ۱ 
بعداز ظهر روز بیست ونهم آوریل 
یکی از آخرین خبرهای دنیای خارج به 
. بناهگاه زیر زمینی پیشوا رسید : شب قبل 
موسولینی بوسیله میهن پرستان ایتالیائی 
.دستگیر و با معشوفه‌اش اعدام شدند و 
اجساد آندو را به میلان برده و در وسط 
شهر نگو نسار بدار آو بختهاند . 
معلوم نیست تا چه حد یات ابن 
مرک افتضاح آمیز را برای هیتلر تثریح 
" کرده‌اند . چنانچه این خبر تمام و عمال 
بگوش او رسیده باشد دور ثیست. که او در 


و هیج قیمتی اجازه زد هد او ات 
اینچنین «به نمایش» بگذارند 1 
هیتلر اند کی پس از شنیدن خسر 
م رک موسولینی آخرین تدا رکات‌را از نظر 
شخص خود تهیه دید .. در حدود ساعت 
دوونیم صبح روز سی‌ام آوربل پیشوا از 
آپارتمانهای خصوصی خود خارج شد وبه 
سالن غذا خوری رفت . دراین سالن قریب 
بیست نفر از اطرافیانش که غالبا خانمها 
۲ بودند » جمع بودند . او با تانی و ملایمت 
از جلوی هرکدام که میگذشت ت. دستشان را 
میفشرد وزیر لب کلماتی مفهوم بهريك 
میگفت . چشمانش از اشگ مالامال بود . 
یکی ْ «گوئی 


عت تیک 


را هچره نله ۱ 
داشتهو نیز برای خودشخصیتی بوجود 1۳1 


ْ هرلحظه در خطر مرگ بود اکنون که این . 


و بدین طریق تمام شب را زقصیدند . 


تصمیمش استوار شله که در هیچ موقعیت . . 


آدر عمارت هنعیی شا 


آوریل 1۹:۹ بود ساعت پانزده ونیم + ود ٩‏ 


موقعیکه هیتلر از آنجا خارج شد 


ی تا ۱ ۱ 


وقلق که تا آنموقع بر پناهگاه سنگین کرد ۳ 


وتقریبا آنمکان را غیر قابل تحمل کرده . 


" ود »ء نا گهان آنجا را بر 2 گفت وعده. . 


زیادی از حاضرین به« کانتین» مجاور برای ۳ 
رقص رفتند . این اجتماع بی‌نظیر ۱ 
۹« 
آبارتمان هیتلر آمد و اظهار داشت اندکی . 

از این هیاهو بکاهند و کمتر صدا کنند . ۳ 
روسها ممکن بود تا چند لحظه بعد و 1 
درست استکه‌بسیاریا زآنان | کنون‌وسیلافر ار . . 
رادرمد نظر میا وردند و یفکر نجات جان‌خود . . 
بودند لیکن سانیکه سالها زیر پنجه . . 
ستمکار هیتلر دست: و پا میزدند زگ کشان 1 


ظلم وستم بیابان رسیده بود میخواستند ولو . 
بر ای‌مدت کو تاه هم که شده ازالن موقعیت . 
استفاده کنند وخاطر خودرا مشغول‌ساز ند ۳ 


ظهر روز سی‌ام آوریل اطلاع دادند . 
که شورویها به صدمتری پنا مب ۲ 
برای آدلف هیتلر زنگ ساعتی که 
مینانستی) نقشه‌اش را بموقع اجرا گذارد 
نتواخته شده بود . 


" هیتلر و «اوایر اون» آخرین تودیع ‏ 
۳ بعمل آوردند از آ نجا باطاق خود رفتند. 
خارج از اطاق ء یعنی در راهرو وسرسرا . 
« گو بلز » وچند تن دیگر انتظار میکشیدند. ۷ 
چند لحظه بعد صدای اولین گلوله رولور . 
: ]نها نبهوده انتظار _. 
شنیدن صدای دومین گلوله را میکشیدند " 
پس از اینکه صبر کردند تا زمان لازم 
سپری شود آهسته داخل آپارتمان پیشو! . 


عمجم اوه بسک سس مج 


سم تیاو بت 


" شدند وجنازه دیکتاتور را روی صفه غرق 
" در خون دیدند . 


او گلوله‌ای از راه دهان . . 
بمغز خود زده‌بود . در کنار او «اوایر وان». 
ناله مییکرد . دو هفت‌تیر روی زمین افتاده . 
بود . «اوا» هفت‌تیر خودرا بکار تبرده 1 
بلکه خودرا مسموم کرده بود . 

آنروز مصادف با روز دوشنبه سیم 


را تشییع جنازه ندز رسوم یکی 
از روسای قبیله «وایکینگ» صورتگرفت 
ب کلمه‌ای بزبان نیاورد تنها صدائی 
در آنجا منعکس میشد صدای تاثر آوز 
کون های توپ و خمپاره های ثوروی 
بود که در اطر اف عمارت صدارت عظمی 
منفجر میشد اجساد را به باغ بردند و 
موقعیکه موقتا بمباران آرامش بافت آنهارا 
در کودالی که بر ار خمیاره انجاد شده بود 
در کنار هم نهادند . 
مقداری بنزینِ_ روی آن باشیدند آنها را 
تش زدند . آخرین مصاحبین پیشوا به 


هی که در آستانه در خروجی قرار 
داشت بناهنده شدند . در حالیکه شعله های 


: آتش از روی اجساد زبانه میکشید بحال 
خبردار ی ی 
ناز بها بلند کر دند وبرای آخربن بار به 
" ریس خود لام نازی دادند . 


زیرا بار ان گلو لههای ار نش سرخ ده باره 
" شروع شد وبا را درهم میکونید دوباره 
" امنیت وآراش در بناهگاه بر قر ار شد > 
حاضرین پس‌از اینکه شعله های آتش اجساد 
" خاموش شد باقیمانده آثار جنازه آدلف 


هیتلر وهسرش را تا آخرین ذره برای 
کابوس پایان می پذیرد . . 

1 راش‌بوم هفت‌روز پس ازم رکک‌بانی و 
موسن آن بیشتر دوام نیافت . 

. شیانگاه ساعت ده بعداز نظهر اول ماه 


کرد وپس‌از نواختن چند ضربه طبل چنین 


امروز بعداز ظهر در دفتر ستاد عملیات 
خود «عمارت صدارت عظمی بخاطر ملت 
«و کشور آلمان از با درآمد: . بیشوا روز 
سیام آوریل دریاسالار «دونتیز» را 


نهر بر ی او 9 1 


و ازسالگر نیال تولدآدش ‏ 
ودوازده تال و سه ماه از و 


انتشار این دروغ » لازم بود . 


آنگاه پساز آنکه 


تشریفات خیلی کوناه انجام گرفت 


همیشه از بین بردند و کوچکترین اثری . 


سکوت لذت بخش و عجیبی قاره اروپا را 
فرا گرفت در فاصله بنجسال وهشت ۳ 
وهفت روز میلیون ها مرد وزن دره 
میدان جنگ ودر هز ار ان شهرهائی ۳ 


ما رادیوهامبو رگ بر نامه موسیقی را فطع 


دیگر در اطافهای گاز نازی يا در شتا 


اعظم از شهرهای قدیمی اروبا وبرا ۵ شا 
وجون س گرمای هو ا و شب . از ز 


رایش‌سوم‌همانطور که بادروغ‌وریا شروع 
ماود 6 بادر وغ مذلت باری نیز پا ۱ 

پذیبر فت . علاوه بر ابنکه هبتلر آنروز + بعد 
از ظهر نمرده بود » شب قبل نیز «تا آخریه 
نفس» جنگ کرد ودر ال جنک ا ۱ 
در نیامد «دونیتز» را به جانشینی "خود 
وان .کرد ولی اگر جانشینان ,۳ 
میخو استند سر باز ان آلمانی را که هنوز . 
مقاومت میکردند در اختیار خود ۳ ۱ 


لیکن «دو نیتز » میدانست "که نیروی ‏ 


مقاومت .آلمانها بپایان رسیده است . روز . 
۳۵ آوریل بعنی روز قیل از انتحار هیتلر ‏ 


ارتش آلمان که در ابتالیا جنگ میکره ۱ 
شکست جورده بو دند . روز چهارم مه ۱ 
فر ماندهی عالی نیروی آلمان در ابتالیا به . 


ژنرال مونتیگومری ترك مخاصمه و تسب 


کلیه نیر وهای موجود در شمال غر ب آلمان . 
ودانمارك و هلند را پیشنهاد کردند ۰ .. 

روز بعد لشگرهای مارشال «کسارت . 
لینگ» که در شمال آلپ بودن ) اسلحه سِ 
نز مین طلاشتند از 

غائله ختم شده بود . 

روز هشتم ماه مه » ساعت دو وچمل ‏ 
وبك دقیقه صبح در يك ساختمان محقر " 
مدرسه ای در «ریس» که با آجر ۱ 
بنا شده بود وآیزنهاور دفتر ستادش را در 


آنجا مستقر کرده بود آلمان تسلیم بی‌قید. 


وشر ط شد . 1 
سروصدای توپها وبمبها از شبهای . 
هشتم تا نهم ماه مه در اروپا خاموش شد و . 
برای اولین بار ازتاریخ اول سیتامبر۱۹۳۵ 


بمباران شده بود کشته شدند ومیلیونها ن 


گاهها «اس - اس» در لهستان و روسیه 
به فجیعتر بن وضعي جان سیردند . فسمت 


اس 1 هرز در و 
کوچه های شهرهای 1 
بربازان گروه حمله که به رژه رفتن مثغول 


شند شنیده نثود وای کاش دیگر برای . 


همیشه فرباد های سرسام آور و غصبآلود 
آنوده‌های پیراهن سیاهان و نفره های 
گوشخراش "وخشن پیشوا از بلندگوها بر 
نخیز د و ابکاش در فضا نبیچد . 

او این جنگ برای همه کس بجز فاتحین 
آلمانی که نویه خود در تاریکی قرو 
میرفتند پایان يك تاریخ بود ء تاریخی پر 
ااز وحشت وتیر کی از پابان دو ازه سال 
وسه ماه وهشت روز «راش آلمان ی 


فقر زدگی ! 


1 
3 
ون 
ر 


ونتی ب با استعداد 1 زود ۱ ٍِ ۱ 
آلمان به اوج قدرت وپیروزی بی‌مقده 
۰ چنان نا گهانی از پا تا 


کورچ زب 0 و 
ِ وبرانه های تاثر انگیز باقی نماند. 


بکشاند ! ۲ آرزوی از سل اد ۱ : 

نیست وضع آلمان امروزی چگونه بود ٩‏ . 
لیکن ِِ سوم از بیعد بتاریخ 

تعلق داشت ۱ 


با علم پيونيك آشنا شوید -- 
برای توسعه آن کارکرده و کوثش میکنند با پی بردن به 
شگفتیهای چشم قورباغه . گوش جغد و دستگاه تنفس ماهی . . 
واستفاده از آنها بعضی از مشکلات فوری انسان عصر فضارا !۱ 
در آزمایشگاه بزرگ طبیمت. بعداز گذشت‌چند میلیون‌سال موجودات ۰ 
کره زمین بطرز خارق‌العاده‌ای تکامل پیدا کرده‌اند . مطالمه هریت از ۱۳ 
اعضاء بدن موجودات زنده که «وظایف خاصی» راانجام میدهند » بزرگترین ۰ 


۹ دانشمندان را بحیرت واداشته ودر سالهای اخیر کوشش فراوانی میشود تا ۱ 
" با پی بردن باسرار واستفاده از اصول ساختمانی انها » پیچیده‌ترین وسایل ‏ . 
مکانیکی مورد نیاز بشر ساخته شود . این علم که از ۱۹۰۰ ببعد بنام بيونيكث ‏ . 

خوانده میشود » بقدری جدید است که خیلی‌ها اسم آنرا هم نشنیده‌اند . ۱3 

اکتون معلوم شده که هريك از اختراعات بشررا طبیعت قبلا برروی ‏ ۱ 

موجودات زنده حیوانی یا گیاهی بنحو کاملتری بکار بسته‌است . 01 


چشم قورباغه یکی از این موارد اشت. قورباغه فقط حشر ات زنده ۰ 8 
۰ را میخورد و چشم او مگس پرنده‌ای را که با زبان شکار میکند انا . 


رن 1 اطراف قورباغه را با مکسهای مرده (بنا براین 39 
بیحرکت) پر بکنید » هرگز قورباغه بوجود انها پی نخواهد برد. » زیرا . 


سح 


> برش کف میکند ولی ۳ 1 و جزهای" پدره نخور* 


کل و خسومیات عرختی دشنان آو را خبط کرده و با بررسی دقیق ناسر 
۱ نی شکفتیهای: چنم قورباغه ممکن است منجر باختراع " چتم 
مکانیکی «نقفه خوان» برای موشکها گردد . هم چنین سیب دفاعی ضد 
حوائی امریکا که بنام 20( )۱( خوانده میشود و وظیفه 
آن اطلاع از تا هواپیما ها .و موشکهای دشمن میباشد دارای شبکه‌ای 
و ی عالم رد وی این چثم‌ها 
و ۳ غاز ۱ 4 ۵ هوایتتاهای خودی را شت. فیکنند 


که ! دست‌گاه دچار «اشتباه» میشود وتا مادامیکه چشم مکانیکی قورباغه‌ای 


بز ای این دستگاه تعبیه نشود » زیاد مفید نخواهد بود ۰ 

استفاده از چشم قورباغه برای سائل غیر نظامی نیز امیدوار 
کننده است ۰ مثالا در سیاری از فرود گاههای هواپیمائی مهم جهان 6 
موضوع هدایت هواپیما ها بمراحل بحرانی رسیده است وبا در نظر گرفتن 


۸ آژدیاه پرو از هواپیما ها که نا سال ۵ یدو فان میزان فعلی پیش بینی . 


میشود معلوم و که دستگاههای خودکار راهنمائی کننده با قدرت 


تشخیص زیاد برای هواپیما ها ضروری است ودانشمندان امیدوارند باتقلید ‏ 


از چشم قورباغه این دستگاه را سازند . 
۱ 4 است "زیر ا ری شا این حیوان در 
فضْا بقدری دقیق است این مصنوعی شر که پاین منظور ساخته شده » 


درمقام‌مقایسه باآان‌خیلی .نا قص‌بنظر میررسد : پافرستادن امواج سوپرسو نيك (۲) 11 
ی ای ی ی اس ی , خفاش با چنان مهارتی. 


پرواز هیکند که ا گر جلو یز هی دفکی بن برد اطای از یک گس اس 
مر ( مثالا باسیم ۳ شده باشد طوری پروازمیکند که باهيچيك 
از سیم ها کوچکترین ی 

مارهای زنگی برای شکار مد خونگرم؛ خود درشت بعضوی که 


بر سرآنها واقع شده و یا آشعه مادون قرمز کار کرده وتغییرات میسزان . 


حرارتی نا بکهزارم درجه سانتیگراد را هم کشف میکندمتکی هستند. دانشمندان 


از این لحاظ توجه شان جلب شده که موشك ضد هوائی سایدوپندر که پا 


تفییر درجه حرارت عمل میکند و همچنین قبر مسنوعی میداس که بااشمه 

مادون قرمز کار میکند ۳۳ امیدواری فراوان برای کف پرتاب موشکها 

ساخته شده (در نتیجه پرتاب موشك حرارت آتسفر محیط خیلی بالا میرود 

واگر دستگاه دقیقی وخ مان ام شسی با سب کرد 
" دقت لازم را ندارند . 

برای خلاصی از" پارازیت هائیکه ونائل مشابزاتی عار فا ی 

۱ اصمصصمتتصز فصیم ملاعصمتنق - تمه 

93 (۲) امواج دارای ارتعاشات و زیاه که گوش انسان قادر 

8 ان تس 


1 همین روش ار اس برهای ی را 


1 
۷ 
4 
۳ 
1 
5 
9 
۳۳ 2 
9 


8 کح 
وی جح عم تیان وی بت 
3 که کی ی 


دای 0 وج 


سوم 
۳ 


1 ۱ 


۳ 
۳ / 


را و ی (مثلا ی رعد اف ی 0 دیگری 
1 فوت. فاصلههاشته یال ار با بخ بل منکن ۰ 


بحیرت هداد زا تارصل رین پیت ال وی و ی ی ۱ 
0 میتوآن صداهای اولتراسونيك" 7 که هیچ موی و سر 1 
باخن اب 

ی که کلیه اجساه ع 0 ۱۱۱ بادنیای 2 
1 0 شید عبارت از تم های الچتر بات میباشند بعنی در وآأقع 
ترانسوسورهاشی (اسبابهائی از قبیل میکروفون -- دوربین تلویزیون ‏ 
بازوی گیرنده گرامافون ) هستند که يك نوع انرژی را بنوع دیگر تبدبل 
۱ » بنظر: مر سد که بشر بتواند نظیر آ نها ۳ سارک , مثلا همانطور 
ی وفون صدا را بعلائم الک یی دیا میک سا 


0 اول بکوش ما ۳ 2 سلولهای عصبی 0 آنرا قیدیل 

1 تیش 2 منتقل ی 1 معز ی این 9 الکتریکی متاثر شده و 
اه و آن ]تا یافرستادن پیغام ورب به با که در ۳ پاش رن 

عضلانی یلیل امیشو ۱۵ هار قادر میسازد کد سل فلا دا بدویم . 

ات در استفاده ازاین قرابت زیاه اس سازمانهای 2 و سیستم 

یک ات تاخیر شده‌است . همکاری بیو لوژیست ها بافیزیکدانها » شیم 1 
1 ها » ریاضی دانها با مین ال فا هم ار ۱ 


۳ بیو لوژيث بدن "موجودات ژزنده پی بر ده واسرار ۳ . دریا بند ۰ 
۳ يك بیونیسیست بدون توسل به الکترونيك هي مترانی انح دا 
۳۹ از طبیعت تقلید کند . مثلا بال«مخروطی ی کوچك‌را 


بالهای پرنده‌های بلند پرواز دریا اقتباس شده . يك دستگاه تنفس مصنوعی 
تا زا ات ی و تیتری کرشناگ پ فد ی ار 
0 ماهی) برای ی در 0 دریائیها مو رد ی سس ۰ 
ً ده کي ها ور ری با 
ارتجاعی نوعی ماهی که اصطکالك بدن حیوان را با آب 9 درصد تقلیل 
میدهد اقتباس شده 
اما ِ است که بزرکترین پیشرفت علم بيوفيك باید با اتفاد. از 
۰ تشر ونیت ضفرت کرد . درحال حاضر در آزماشگاه ازبورن واقع در 
ایالات متحده: از «چشمی » استفاده میکنند که قادر است از لوله چشمی 
میکروسکوپ نگاه کرده و با دقت تمام بافت سالم را از بافت سرطانی تمیزدهد 


ی کوش و 1 با شده 6 داشمتدان ۳ 


جت 222 وم 
7 3 ِ 


نید گو دو باره پامواج , صو نی تعبیبر شدان مبد هند 6 فر باه ۱ ۳ کت 


و ۱[ میکنند با تلاحق افکار به رموز عجیب ساختما نهای . 


2 ال تعاین کامل ن‌همیدارد ( ودر ۱۹۰ اختراع شده از روی واه ۱ 


1 در 9 لینکولن چشمی وچود ۳ که سای 1 1 خادي را در ۲ 


9 را با یات شین مطع سعت ار تیدطد : 


دویزولو گ».. موز امتحان ارب ب هب از روی ول ك سم این . 


۱ "مانبانهافاصلهرا با تفییری که در «منظرم» يك سطح سخت بانزدیکتر 


را ی ۱ را ی ی ۰ ۷ 


ژارال لکتریك میزان تزدیات شدن را به هرسطی سامت تمیین میکند و اگردر. 
و نقلیه نصب شود »میتو اند قبل از تصادف سرعت "ماشین را خود بخود 
اگم گید برد پر امی روک ماه خواهد نثست یا كمك همین چشم 
ساخته خواهد شد .همچنین میتوان وبزولوگهای کوچکی برای استفاده کورها 
ساخت . برای ساختن اولین زیروسکوپ (ع ) فاقد قطعات چرخنده که بنام . 
ژبروترون‌خوانده‌میشوداز ساختمان بدنی مگس معمولی کيك گرفته شد . مگس 
در حال چرخ ش‌در فضا يا موقع فرود آمدن . حالت تعادل خود راباکسب 
ارات از کف ایدم میاه مات ام ین کال تیاه سار شدم والدر عقاه: 
تفییرات فثار ايزوديناميك ( ۵ ) حساسند تامین می نماید . با مطالعه دقیق 
بر روی مگس کارخانه سزی اند ژیروسکوپ بدون اصطکالك مقاومی ساخته که 
از يك بطری شیر بزرگتر نیست ,#اهبیت ای ستگاه برای تامین پروازموشکها 
لازم وک کر آم قم ات ون 

.نیروی هوائی امریکا برای ساختن دستگاهی که سرعت تست هرا ی 


ی کوشش میکند کبه فکر ساختن آن از چشم سوسك‌الهام گرفته. ۱ 


. سوسث چشم عجیبی دارد که در حقیقت دونیکه است و در حال پرواژ .. 
.سرعت خود ۳ از روی زمانی که طول میکشد تاتصویر يك‌شینی ثابت روی 
زین ( متلا پل درحت ).از تست چم به نف دیگر منتقل: شود » می‌سنجند, 
نیروی هوائی امریکا امیدو ار است با ساختن دوچشم الکتریکی و قر اردادن . 
آن‌ها دار نوك و دم هواییما بعوض چشم دوپارچه سوسكث و همچنین تعبیه ماشین 
الكترونيك: در هو اپیما بجای مغز سوسك »بتواند دستگاهی ساژد که با دقت 
مورد اعتمادی سرعت زمینی هواپیما را نشان دهد . 

کت یک . زیرا 
جغد نه تنها صدا را میشنود » بلکه امتداد آن را هم تشخیص میدهد . جضد ‏ 
اصدای جویدن موشی زا که در زب انبوه بر گها پنهان است شنیده واژ بالای 
درخت راست بطرف او شیر جه هیرود . برای محققینی که مشغول ساختن 
گوشهای فکانیکی رای تین صدای اسلعه تقاعی شم میباشد ‏ حفتفات 
در مورد گوش جفد فوق‌العاده با ارزش است .ساختهان بینی حیوانات هم از 
نظر دانشمندان دور نما نده ۱ اغلب جانوران نر ؛ بتو سط بوئی که ازماده 
آنها متصاعد میشود او را پیدامیکنند ۹ «سوراخهای بینی » ماهی قزل]۱۷ 
گرفته شود قادر نینت راء خود را بطرف محلی که تخم گذاری کرده أست 
پیدا کند . هوسسه تحقیقاتی آرمور برای کف مکانیکی بو» بینئی مصنوعی. 
ساخته و ادعا میکند حتی رایحه‌ای را که بشبت يك مليونيم در فضا پضش 
۳ ۱22 
و و افراد نظامی از ونجود گازهای سمی در فضا قابل استفاده است .بملاوء 


9 1 09 اسبابی که برای حفظ تعادل شینی متح کی بروی آن ان مشود . 
1 0 فشار سک یا از ی 


0 ۰ ۰ و . 1 ۰ : ۳ 1 » 7 شِ ۸ 
ع 1 ۳ 1 و زارا۵ ۲س عن 1 ۲ ۱۹ 
ی تایه ورد رد هی و ۲ رب 1 


ان بینی ون رای ی مفید واقم شود . + زرا آغب با ارام بویا 


یبد پرقتا مر ی 


۳ البته بزر گترین هدف بیونیسیست‌ها رک رز کر یس ۳ 
است که پرتمام اعمال وافعال موجودات حکمفرمائی میکند - یعنی مغز و 


قراس 6 هبدن و تام پاقدرت و دقت بی نظیری 


اداره میکند : مثلا يك حیوان حشره و و و ی 
سرعت امتداد پرواز و وضع اوحمله کرده »او را صید میکند . تمام اپن‌عملیات 


۱ 
پیش از سم کائیه طول نمیکفد والته کلیه قرامین ازاماه وان ار 


مشود و هی ستگاه مصنواع بشر قابل مقاسهباان ثیست . 


چنانکه دکتر وارن مك کولاخ یکی از معروفترین متخصصین ماشینهای 
الکترونيك گفته‌است « بهترین و کاملترین ن ماشینهای الكترونيك نیز » سرعت‌و 
دقت مغز يث مورچه را ندارد و قادر بانجام کارهای خود نیستند » رامتتید 


رگ علم بیو نيك با لاخره ماشینی بسازد که‌بتواند سرعت و دقت. 


مغز کار اقب ون از آنحائیکه اسرار مغز کبوتر که باندازه يك فندق است 
هنوز برای‌دانش‌امروزی بکلی تاريك است » امید اينکه بشر دراین قرن بتو اند 


: ماشیئی بدقت مفز انسان ببازد خیلی ضعیف بنظر میرسد . معهذا اگر هم 


بیونیسیست نتواند باین هدف نهائی دراین قرن دسترسی پیدا کند ا- ۳ 
خواهد کرد که تا کنون محال بنظر میرسیدند . 


از داوید رید 


ترجمه دکتر اکبری " 


توت ور موی 


1۳ ۰۰ 


مىداده است 1 ؟ شاسته ات 


مل ۱ ۱ 


حکومت مستقل «کنیا) بسدست ۲ 


يك کوه بنفش رنگ » بر دشت 
اقریقای شرقی بریتانیا که » از 
اشنحات دردناکی آسیب دبده 
شرف ات ۱ 

1 کو هستان‌مز بورهر جند درست 
وناحیه استو! و 


قله آن که » تا ارتفاع ه 0۵ هر 


۳ کهیده است ۱۰ ۱ 


هنگام روز مج درزیرآ فتاب‌سوزان . / 
منطفه حاره مبدرحخشد 6 و موقع . . 
اش ای لاش مفتات » ۳ 1 


رنگ آبی پریده » چون جزبره‌ای 


ی و ی 


۳ «کنیا» مینامند » اما کیکو بو ها 


۹ 


1 آنرا «کرنیاکا» بعتی جوهستان 


حانگاه خداآ مسدانند ۸ 
اغلب اوقات نك کیکو وی بیر 


چون پیشینیان خود » درمقابل. 
۲ این منظره بدنم بتماشا ایستاده ) 
و شاد هم دعای شکر گزاری 
زمزمه کرده آاست ؟ 

" مرموز است ای ی تج 
۳ اسان زندان و تعید اجساری > 
ازاد ده استت ۰ در عصر 
از اتشخاص مهم » مورد این 
۳ ِ ِ ۷ 
0 دارای 0 و حبله میطانی ۳ 3 
مسئول مستقيم 
ها که چند سال بیش از اس » 
" انا را غزق در تخون ساجته‌اسشت 
" میباشد ۰ در عوص او » برای‌شش 
میلیون سیاهان کنیا » بدر میهن‌و 
مظهر زنده امبال باطتی افر شا 
8 سس ای آزادی 4 دانش و طلست 


7 ۱ 1 اسب : 7 


ری م یی کت 


ِ ۱ (ژومو کنیاتا» بطور واقعی افر نما 


1 ر ۱ با تمام 


0 و از صم 


نوك کوهها » مراقب و مواظ , 
سرنوشت فرزندان خود ۳ 
ژومو از کودکی پرتاب زوبین را با 


میکند » او 
۷ سس 0( پیاده در 
دنیائی که ارواح درآن‌رسوخ نافته 
, و3 4 زو سلده است . آنجا 2 
۷ ارواح 9 مردگان دریگن 
۱ جواق» بای کلب های کوچاث و 


ریت کاری اد گنت ۰ ۲ 
همچنین سعی کرد جادوگری و| 
ساحریرا ناد بگیرد » و تعضی‌ها»: 
ادعا میکنند که میل .و ذوق‌اسکار 
در وحود او باقی مانده است . ۱ 

معهذا » همین مسرد یکی از 
شخصیت های معروف ؛ محافل. 
روشنفکر انگلستان گردند. بسیارعل 
از انگلیسیهای با نفوذ » مسحور 
حذبه او شده » و حتی بعضی از 
۱ 
بل ۱ 1۱ 
خود دارای دو تمابل مشخص‌بوده! 
است . او بعنوان مرد قیله ۶ 
بگذشته فیله‌ی افریقا » که آن) 
را نمثابه عصر طلائی خود بحسانا 
میآورد » افتخار مبکند » معهذا! 
این مانع نیست ازانکه آوموسیقی, 


کلاسيكت و نفاشی امیر سیون ت‌ 


را دوست ات ۶ باشد کِ ۳ 


طور که بعضی از کتب مذه 
شرق را مطالمه میعیت ام 
تورات را میخواند . 
کنیاتا دارای سه زن بوده » که" 
یکی از آنان انگلیسی و دو تای! 
دیگر افر هائی . میباشد و ٍ ۱1 
وحودبکه ۱ سال از عمرش می. 
گذرد حال مزاحی او خوب ‏ 
دارای روحبه‌ای شناد و چا 
است . جشمان نافذش » توانال 


ی و 9 سر مو دان کن قر بحه 


ترس اند ۱۲و در ال 
خشم زاد با خنده 6 ال استت 


تمهت اف شات ز۱ کهسشاش ۰ 


گوش میدهد ؛ بگر به انار ۶ و 
او مگس برانی از دم گور خر را 
که نمج دستش سته و مطعسر 
فلرت یسوا استا اهم‌شاه باشود 
همراه دارد . 

انم عقیقی او «کامو زانژانکی» 
یعنتی کامویسرنژانکی ات تب 
بسدرش دارای چهار بایان و 
بز های زیادی بود ۰ بتابراین از 


نقطه نظر اجتماع قبیله‌ایافر شا 


مرد روتمندی بحساب میآمد 
بدر بزرگ او يك «موندوموگو» 
نعنی يكك ساحر خوب بود : اومانند 
همه متخصصینی که برای خود 
اهمیت و احترام قانل تنل ۰ 
درمفابل‌دستمزدزناد ُ طلب‌بار ان 
میکرد و نظر او تجشم بد را طرد 


مستمو ۵ 6 او و قتی بر ای کار باطر اف 


که » خورجین او را باخود همراه 


داشته باشد » و کامو ؛ و فتی بدر ‏ 


ی ات 


اد ی سای ی 


1 انگیز زیادی مشاهده میکرد . 
3 امد تا و۵ ی 


3 طلب باران بود شرکت 


اد ای اراس بت اد 


ی ۰ 1 و و 
ات 1 ۰ ِ 


گر فت 


هِ( 


ار تا ی 


و 


دس 


دا [ 


.| شهرداری محل او را مر 


وی درآنموقع پسر جوانی‌بود 
۱ 0 0 و ی 


۳ 0 ۳ 
0 وارباب باهالی شتا تحمیل نماد 
1 2 0 تعداد آنها نده هز ار نفر 


ِ 71 کرحت اداری ار و تا در 1 و 


۱ و بفض حیوانانی مثل ! 


دهنده ریت 


ی و نظام آن » يك مرد ۲ 


نود. » روزنامه‌انکه بزبان کیکوو 


نشان میدادند قدغن 0 
شعص نژادی ه یز 


«کنساتا) :با هت ها 
مذمنی مراوده داشته و کسب‌علم ‏ 
و دانش‌نمو ده‌نو دند » برمیانگیخت.. 
یت هار تمتو انستند نبحز حر فه ۳ 
های کوچكث و بی اهمیت وا پیشه ۱ ۱ 
خود سازند » تعلاوه حق دخول.: ۱ 
بهتل ها و رستورانها و باشگاد ‏ 
های شقید. توستان را تداع ۱5 
بعد از مدت زبادی ؛ کنیاتا مجبور . 
تاه نطو و نت 9 ۱ 

«دراحتماع قدم افریقائی » با 
و یراد تمام 7 و معایپ مر بوط ۱ 


" 


۱ ۲ 


ای ی میباند کی 


محر و ففوطظ تر ۵ ‌ِ حهتی . 
که بسوان ۲ ان سس 2 ۳ 


کیکویوها آفر ین 7 که از 


ی ۱ رِ 


ی ِ 
1 


۱ ۱ 
بمقام مناسبی رسید 6 و ب< 3 


هتسد ادار ه وه د دی ۳ 
سا ۹ اا ی از ر ففایخ 
0 ما حقوق‌سیاس 


مای این دو بومی ترتیب ای 
داد و یسانای مانو مس ۵ تسش از 
3 به لموبیستهای انجلستان و 
لر فداران آنها که بطرف او دست 
بح و برادری دراز میکر دند 
مابل گردبد . وی مدتی نیز یت 
اه سیاهامر بکائی«بل‌ربسون) 


۱ 


ماه و و اقامت‌نمود. 


۲ ردیده تانان شد ه وی که 1 


لقع ؛ کثباتا به حزب کمونیست 
الق گردید ؛ همچئین درگزارش 
ژبور اضافه شده که موحب 
9 عات ماخوذه از منابع موثق ؛ 
"۷ ۶ ی در کی 
1 کل اشمو ضوع» بعنی 

طم رابطه او پس ازمدتکو تاه 


سفر دوم ها یال ۱۰۱۳۱ 
‌ ن داعث تسعید احساری او 
۱ ت‌ ۳ ار 9 دید . 
"" رشته مردم ات را و 
بدرسه علوم سیاسی لندن‌مطالعه 
کرده و » در 0 ۸ تحفقات 
لمات حود را 0 


دنا تدارا او کی ار 
سفیدبوست ازدواج نمود و » تك 


بر تك آبارتمان زندگی نمود 4 و 
۱ بوبار به اتحاد حماهیر شوروی ‏ 
1 د؛ و روهمر فته اب اسب با 


هو ۳ # تکرومه 3 


فال مد ضاحبت سره ۱۱ 
از دواح دوم او لو ۵ ,۰ او لین رن او 


بو 9۳ 
تعد از بایان حنگت دوم جهانی. 
کنانا واشای تلد بای مستعمر ه 1 ۱ 
افر شائی بریتانیا » از جمله«قوام 
نکرومه» رئیس جمهور فعلی کشور ‏ . 
غا » طرح اولیه را نرای اراد ۲ 
نمودن قاره سباه تهیه نمودند .۰ . ۳ 
(بتر آیرآهامس) که يك دور گ4 
از اهالی کاب (دماغه امید) ی ۱ 
نفل مبکند که روزری 4 تکرومه ‏ ر 
ناو و 0 ۰ 1 ی ۶ 
ده ۳ زیار هر يك حند قطر ه ۳۳ 
بان شون بخلوط فتم باد تردن ۱۱ 
«ابرآهامسن بر این نار ه در 0 
مجله «تعطیلات» نوشته است که . 
این فکر باعت خوشحالی. و سر و 
ترمی قر وان کنباتاگردند 4 او ی 
ی ی وا سر 
1 ور ریختن ی 


بسیار صبور و ۳ بوده ۳ 
باندازه کافی انقلابی و با حرارت . 
نبودیم. ( ۱ 
2 0 ۸ ۰ را 0 ۱ 


1 


7 سال حتدان تعییری نکرده ار 
تعیضص نژادی هیجگو نه تخفیعمی 


ِ حاصل نشده بود. 
جمعیت کیکویو بطرز عجیبی 
ازدیاد پیدا نموده و » مسئله‌زمین 


بیش از هر موقع دیگر حاد و 
" شدید بود. چون تشکیلات اداری 


مها را اصلا 


ب ارضی میدادند کمافی‌السایق رد 


۲ هنود »6 عمل سیاسی کیکو بوها 


بیش‌از پیش بصورت مخربی در . 


- میامد. 

1 بزودی صحبت از تشکیل 
سازمان جد دی بنام مائو مائو 
که اعضاء آن با خون خود پیمان 
بسته بودند بمیان آمد. 
تکمین دیرب 
۲ قربانی اکرده ود 
مره قله مقدسن که شاه 
۳ سیم میبخوردند که 4 مان 


پوستان را بدریا بر یز ند.تشریفات , 


۳ باد کردن با آداب مذهبی 
غ‌انگیز شبانه که آلو ده بادم - 

1 و اعم ال خلاف: عق نا 
۱ گردند » روز بروز بانحطاط و 
0 بستی اکسانله مان نو 

۳ ۱ کنیانا دراین زمان » دا متیل 
رد نودب نایرویی ».با خاطری 
آسوده آثار نیچه سای را 
0 مطالعه مینمو د. در بالای منز لش 
و برجم سه رنگ » «اتحاد افر ای 


خون افرشائیها و سایر ملل‌داراء ۱ 


وی پیشوای 9 بود در 7 ِ 
بود. 


۱ رن سیاه برچم ۳ س 
افر بفا که قاره سباه است »رگا 


قرمز» برای نشان دادن این . 


و رت 1 رنگ سبز» ۳ ۱4 


و مقامات 
کوشیدند» مدرکی مبنی بر ارتباط 
کنیانا ) انس ماله د ۱۰ 
که در حال ظهور ود بد 2 ۲ 
آورند. ‏ 

تنساتا دی مفادل صر د 
ی سیاسی و احتماعی خودا 

را مطالنه میکرد. و » ۳ 
تتاضا های 2 ی ۱ 


بسخنان. او ۳ میداد ۱ 


موی ) این زمین متعلق بمالب 

خود را برای " بدسث 9 آن 

۳ ( ۳ / 
بالاخره انقلاب و اغتشاشر 

در :بائیز :۱۹۵۲ شروع‌گردید - 

(تواد کلیه خانواده‌های م 2 م ۵ 

شین سفید ایس 7 د‌ ۱3 


جمه وود 0 ار واة 
الغلب » بوسیله کارد هنای بز رگ 
قطعه قطعه ميشدند . چهار بابان 
[ل ها نیز مورد حمله قرارگر فته 


ز ی 


وله های آتش سوزی روشن » 
او کلبه های بسیاری از کیکو بو 
الا عیسوی که مخالف تاخت و 
اتاز بودند سوزانیده میشد. 

1 ۳ این ترتیب مستعمره 
هد بشست 

گردیده » و قوای بربتانیا بوسیله 
آگواپیم به کنیا فرستاده شدند. 
۱ ای اه اهر رن 
جنک ها متواری 0 6 و 
ی 


۰ معهنلآ »مائو - مائو 
در مقایل راز بین بردن بیش از 


اد آهزار نفر از هم نژادان حود 
1 که از همکاری ۳ 1 هاخودداری 
مینمودند 1 و یکصدنفراروپانی 
را بفتل دواد ید 

تبروی سفید بوست > و 
پلیس و طر فداران آنهاافریقائی- 
!های مخالف مائوسمائوها)بمو حت 
آمار رسمی ص ۱ ی شو ماو 


پوست بو د 


قو ۰ انهفت: سال زندان:بنتا 


قع شده وه . و ۱ 


از دست و بای آن:ها فطع میب . 


چون مسلم سك ۵ نو د که فقط ‏ . 


"آتش نود واز مواد آنشن افشانی)» 


رهبری يك اجتماع غیر. 


به ناحیه بی آب و علفی واقع 
را ای مرز شمالی کنی‌اتبعید . 
گردد. ۳ 
دلابلی که غلبه کنب‌اتاا نامه ۳ 
شد قاطم و قانع کننده نود . ۲ 

ولی او بدون شك» بگانه بیشوای . . 
جتبش ملی افراطي کیکویو بود * .. 
و راهی که این جنبش را ازجنبش . . 
مائومائو جدا می‌کرد بسیار جزلی . . 
بود . ۱ 9 


هنوز ادامه داشت که تعب پوس ۳۰ 


دزی کر دز شتا بعملن آ با او ۷ 


اصلاحات عمیق میتواند جلو 
آفت و بلا را بگیرد 4 حکومت 
کنیا » در سال ۱۹۵ تك افر شائی . . 
را در شورای وژیران شیرفت.  .‏ 
بنه‌سال نفد » افر شانی ها دادای ۱ 
3 رای ۱ 1 


مزبور سیاهان بطور آشکاردارای . 
0 بوده و استقلال آنها در 


کبیاتا سال های نص ‏ 
را در زندانش که مانند و 


صخره ها ودرباچه های شور ا 
۳ 0 بود ار ِ ۷ 
که بخرج داد در 1 4 
تخفیف داده شد و در سال۱۹۵۹ . 
بدون آن که آزادی خود رابدست . . 


آتش سس بان در قلب‌هموطتانش 
مه ون بو د. ‏ 


«سرپاتريك ربنسون )اعلام نمود؛ 
راه وروشیکه بوسیله کنیاتا ؛ 
توصیه شده راه («تار یکی ۳9 
بوده او( 

یهافر پاداعتراضی 

و سخریه روبر گردیده انقلاب 
1 رف هیحان از سر گر فته تیک و 
۲" تاری از افواد سایق مائو مائو 
1 هنوز از زندان خارح نشده »از 
ِ اعمال وی ال مربوط بآدات 
۳ مراسم مذهبی خود راشروع 
نمودند . 
سر یار لت بالاجره افسراد 
با گیری از شور ش 
از ماه ات ۱ ای 


نزد سریاتريك آورد . 


و ۳3 وک 


تا اک 


به بلیس 6 ات۷ 


و و دو دخترش را به نابروبی 


۱ امزر وه در تایر در ۲ ۱۳ 
خراش‌ها با نمونه کوچکتر بفراوانی 


کشور کیکویو ها در تِ 
انقلاب و تحول اقتصادی به‌یکنو ع 
باز لك نماشگاه ۵ .۲ ۳1 
تنلایل ده است: ۰ کر نها 
ماس در رم کات ۱۳۳ 
م۳ 
سسناه بوست 4 برای مطالعه. 
تحصیل. در دانشگاههای امر نکا 
و اتگلستان 4 از ۱ 
میشو ند سعیض نژادی از بین ‏ 
رفته و هر کس میتو اند آزادانه . 
زمین های واقع دردشتهای‌مر نه ۳ 
کشا ۲ بخرد » و بباهان بت ۱۷ ۱ 
مناضبت مهم را در دستگاهها 3 
۱ 
۱ 


0 »مثل موسسات خصو ه 


راد 1 چون وجود کر 


افیسدی 1 عامل مهمی 


۱ ی و 


از این که » اعلام استقلال کنیا 
توام 3 مرادف با( بهای خونین ) 


گردد . 
1 استفلال کنیا باستی در 


۱ ی موم شوه و کتی اب 
لیشوای مردم اقا امالا: 


1 


۱ 


بعضی ها معتقدند که »فقطمردی 


انفجار » انتقام جوبانه‌ای که 
در کنگو بروز نمود » بیم‌دارند. 


به عظمت وی میتواند نظم واقعیت . 
دا بر قرار و کنیا وا بطرف‌ترقی. 
و تعالی سوق دهد . عده‌ای‌شین . 
دارند کم» عاقنت عدالت دران ‏ 
9 سس " قرار میشود و 

راجع به شهدای مائوت مائو . 
باستی انمان داشنته که راک 
ارواح آنان در بالای قلل مت 
و تیره و تار کشور کیکو و ؛قرن . 


دسر ور و شادی است. 


در را ره 1 دور 


تر جمه : | - بوردولت 


دای کت تمه تا را 
درباره جوانان (۱) چنین مینویسد : «يك‌اثر انسانی چیزی 
جر يك را «پیمائی طولانی برای پیدا کردن دو یا سه چهره 
پاییی ۶ وب از پیج وخم‌های آرنای هر ۱ نسست» چهر ه‌هانی 
که ای با ار ای ی 
شده ات شا نب باٍین قلبل باشد که من‌بعد تین 13 
فک ی اف خودر | آغاز نکر ده‌ام .) 

۱ دران زمان الب رکامو تازه به اعذجایزه وبل ناشل 
1 بو د ولی ‏ ق سنی نود که تسد کار معمو ۷ بر ای 
ربودن حایز ه توا فتان فسات مین 9 بخاطر اسععت‌ان 
و هم یال که تاش دراه اف 
که بی‌شاك وصول به‌انرا برای خود زود می‌دانست . پس از . 
گرفتن جایزه نوبل مردم با کمال احترام ازای انتظار داشتندتا ‏ 


اس . پشت‌ورو ۳ ی ی 


۷ 


فا 3 ۳ 


۳ ما 0 سك آنرا فا تا 1 4 و ای ۱ 
می‌پرسیدند که ابا او رومن رولان پاموریس بارس جدیدی 
خواهه من بازیتکه آناتو نهر انی باژرز دوعامل عازهای از کارا 
درخواهد آمد ؟ اما خود کامو آرزو داشت‌نیجه »داستایفسکی» ۱ 
تالستوی و با گو ته پشویر : 

او مردد بود که آپولن . وس ی 
الهامات غیبی را انتخاب کند یا «دیونیزیوس (۲)» را". 
۳ ارالزن که در کار ی 5 ّ 

آری مقدر این بود که الب کامو برای هميشه» تصورات 
جوان موقر و اندوهگینی درآید که باسری فرو افتاده‌سالهای 
بو ج ودشواری وی راو پشت‌سر فب‌یاز ده 1 
کامو بدانسب چیزی نمی‌نوشت که در اینخصوص چیزی: 
باشد . ای کارهای ادبی را به مثابه رید و سر کر دق 
نمی کرد بلکه آنرا یکنوع وظیفه و وسیله ‏ گاهی می‌شمرد ؛ 
هرقطرهایکه از نوك قلمش میتراوبد میبایستی همچون‌سنگهای 
ی که رزوی زمین ما می‌افتند دارای مفهومی باشد ؛ 
ازینرو تمام جمله‌هایش به منزله اخطاری بود و تمام کتابهایش 
اصول عقیده‌ای را در دسترس انسان می گذاشت . کتابهای‌وی 
ی سیسات ری درون ادا 
مگر نه‌این بود که او از آغاز زندگی میخواست مروج ومبلغ . 
آئّینی باشد ؟ شاید قصد این بود که برخلاف میل واراده‌اش . 
ازاو بلث پاپ بو جو د آورند ۱ از دفشر مو سسه ای 
اف ) 9 اریشت ترسون ام (( بر د» استعد اد ۳ 
ان اسان هر له [هشکاریره فیس ۱ 

آلبر کامو در مقامی بر تر از انسانها و احزاب وملتها 
نیروی معنوی‌ای را که‌ازفرنه (۳) ۰ ویمار () و کوپه(ه) 
ادپی او » کلیسا و دولت ازهم جدا بودند » یعنی کامو بسه 


۲ مظهر معنویت واسرار باطن درهنر وادییات پونان 
باستان "نع هه ترنیب محل سکونت وزندگانی مادام 
( ال , گوته . شیلر و ولتراست . منظور از عبارت بالا این 
ات ان یاف بزرک بو ام ۳ 


و همان یکی از تصویرهائی که مخلوق خوداو + ت ۱ ۱ ۱ 


۱ 


زا و ای ار 0 


همواره در 0 سزار » بعنی درجهت مبارزه سیاسی جای 


درصف مروجین و اه ی استاده است . بااینهمه: 


گاهی پرضد این ماموریتی که بوی واگذار شده بود عصیان 
و 6 چه او میخو است که فقط «پاپ دیوانگان» باشد و 
فلا سیب بر ای ایتکه قوت معا ۳ «سخرگی پیته کند» 
وت ققي ان و ۷ ۱۵ وی من و ۱ 0 
و کیل مدافعی ات له دوران رو نق جخود را پشت‌سر ی 
ی او تا او زره ریت همو ار ه «ازسرشت خوپش. لت 
بر ده» و به «اعشار تقو ای خویشتن » معاشش را بدست وررده 
است» ؛ او خودرا تا اندازه‌ای «انسان برتر» میداندوهنگامی 


که در دفتر .کارش می‌ننیند بصورت يك قاضی درمی‌آید تا 


بهتر بو اند به خود بجندد . وقتی تمام ان خصووصیات باهم . 


و ی ره قازمایس آدمی میسازند که مانند شیطان » 


«دلقاك نوع بشر» ویا به قول بعضی‌ها ,«عنتر خدا» از آب 
۳ . کلامانس ۳ ری ۱ می‌خندد 00 پات ضد 


بازی و سر و به چیزی که مهمتر ی 
بر ار کی پاش تیه و قارف ای ان یی ات 
میتوان ادعایش را جدی تلقی‌نمود و باور کرد ؟ اومی کوشید 
ان صرفه‌ای هبار فی هل انیی سا ی نار واه بعدهتا 


کادمي‌ها درباره‌اش نعسیر و نو صسح هانی خو آهند نو شت كِ 


ی ی اس وت کت ای ی کاری 
سیمای واقعی خویش را می‌پوشاند . 

تردید, نباید داشت که,در « بادداشتها» ان ایا 
کامو می‌افتد . این «یادداشتها» ی 
کر ده‌اند . در «بادداشتها» کامو دوز نت بلث طر ح‌خبلی کلی 


۲ و شده اس ۰ 


و موز هه اس 
ی پا اسباب حجنده و نشب 8 


ی ار خی که میخندد» اسر 


و 


ازدواج کرد. بمحزب کمونیست پبوست وازآن کناره گرفت؛ 


تاتر کار و تاتراکیپ را ناشن نمود » مقاله‌هانی‌درالحزایر 1 


جمهوری خواه (۷) و در «سواررپوبلیگن» نوشت» درسیدی 
بالعباس به تدرپس پرداخت » کمی سافرت کرد در «پاری 
سوار» مقاله نوشت (ضمن اشتغال به نویسندگی دراین‌نشریه 
. بوداکه بااحساس کراعت دریافت که به قلب پایتخت فر اه 
ضربه میزند) و عاقبت کتابهائی در ولایات انتشار داد . د 
۲ برساله «میت‌دوسیزیف» و رمان «بیکانه» که بفحساب 
تا واه شده بو دند » اعتباری پراش پات ک دی 1 این 
نخستین «بادداشتها» درمیان بی‌نظمی حال و عدم قطعیت 
آینده باتقریب زیاد ؛ يك کاموی واقعی را نشان میدهند »این 


و ههار رک | است که زمانی به نوشتن کتاب ( شت‌ و . 


از اشتعالن داشت :همان فمین. امتب که فیبا ی ۰ ۲۰ سال‌یعن 


بسوی آن تصویرها بر گشته بگوید : «اکنون تنها کاری که . 


باقی مانده ابنست که دو باره این تصو یر ها را در کتابی که‌هنوز 
از محفظه‌خاطر م خارج نشده و پا تعر صه و جود تداشاست 


" ترسیم کنم و نیروی ناشی ازان ۰ را در آن « دمیده از 


پیج وخم‌های هنر میانبر بزنم . 


آ بنده‌ام «پشت‌ورو» بعنی بعتین از با 0 و بر 
اه مدای : 2 و خاطره‌اش مرا ازدو خطر 


متضاد حب و بغض , که هرهنرمندی را تهدید می کند.مصون 1 


داشته این 4 


«یادداشتها» با ( همچون شاخص ؛ 


و ۰ یشان ی انشا ك به تا 1 
دا را از اشاشقی طاقت‌فرسای آن‌بار طلا نحات دهد را 

۱ قسمت اوال «بادداشتها» مربوط بدوران جوانیو بدبختی . ‌ 

نو ستده ان درفاصله سالهای ۳۵ نا ۷۱۹۰1 کامو دو بار 1 


جابجا در سیر وی پراکنده است » راه اورا برای رسیدن به. 


ان منیع مشخص نموده‌است ۰ البته ارگ این راه درالجز ابر 


تاش بحا یرکف واه و دا وه ال ای و مان هر ۱۱ 


از فرانسه جدا نشده بود - سخنان تاثر انگیزی در گوش وی 


#۷ لایر یمور واه رهز نامه ار فان حن کمو سك 
رای مرن 0 درشهرالجز ابر 


و ِ تا ۰ از اینسا پر و مک 7 70 و آمحبن 1 4 
۳ ی یر متگوین واز راهی که درختان اکسیر هندءا 


۱ . زیتون و عناب در طرفین آن صف کنیده‌اند هبور می‌کند و 


بامردان آ فتاب سوخته‌ای مصادف میشود که خرهای خودرا - 


ای رن مره مارد ی ۱ 
عطر غشقی بمشامش میراسن که از گیاهان در روی دشت . 
متشر اشده اس او تنها شسدانی‌ایرا که یراق 


روینده می‌چیند . او زنان اوران را مر ورین( 49 یرام دس ۱ 


-. . با پاهای زمخت خویش زیر درختان استانداری » , که از بوی 
۳ رد ات اهنته و بش هی کنند . در ایتجا 
اه باد درختهای یداه پراز مکوفه را روی خليج «مرسیالکمی . 

۱ 


در برابر این مردم عریان وزمخت و تئومند و بیقید خودرا 


1 له شده ومنکوب احسات نمیکند بلکه «مطرود» و «نابود» 


تصور مینماید تنها «طبیعت بدون انسان» بر در کنات 


ی هاش سکن میک بد ب سشت وا اش او 
۱ بدینسان مشاهده می‌شود که شر دوستی کامو بانفی شربت 
آغاز میگرده . اما این مرد بیش از آن زندگی و زیبائی را : 


دوست داشت بکه خودر از جهان محروم کند و همچون 
«موجودی زائد از ان دوی برتاید و بگربرد. 


موفع هدایت «بیگانه» و ی 


سک مادام باوی بر کر ید دم تمیتوان رف ترا ار 


۱ ۳ برای شما لحظاتی پیش آمده‌است که حیات 


ری را آرزه کنید » ط 
این کلام از دهان نی در میرود : «یلی » اما 
رپس ی ای ما اب ۳ ۱۳ 
« یادد‌اشت‌ها» چنین مینوسد : «قلمرو من این جهان ای 


ومن در آن سعادتمندم . » ازینرو در تمام آ ثار ۳ ۱ 
جز جستجوی راه برای آشتی دادن انسان با طبیعت و 


ی ماک ام ای ۱ 


" نداره . اسان «محکوم» یه کر وبی آنکه ادعای 
۳ غیت نا هیکت دا داشته باشی » یکیار خوت رن مارد 
۹ 5 ولی میخواهد که طبیعت علل مخففه‌ای برایش قائل گردد . 
۱ میل دارد که در آن پرای‌خود جائی داشته‌باشد و با 0 
1 توق جزارسخواهه مچندا در ای و و ۱ 


و۳ 


تا ان ی بت لا ار تیش کم 
وی نوحه باشد » شاید انسان فوق‌العاده 
کم باشد. ز با پرانن قهر مان تامو مردست اه دردین را دوب 
می کند » مردیست که باری از دوش همسایه خویش برمیدارد» 
۳ یه هو شب وا «زندگی زا تغییر دهد نه اینکه 
را ان اس شا مهتیس ار رای 
کوشش فردی این يك ؛ تا تلاش آمیخته‌به تعاون آن دیگری 

انسان از مر‌احلی ی اکنز فد را آنها انزها طوقس ۱ 
ناپذیری رمانتيك جای خود را به پکنوع تفاهمی میدهد و 
اواویا ریت مل فیگردد : بیصمان‌تظریه عنم مک ) ۱ 
کامو انیکاشی از له (« عدم تحمل » مور سس بارس‌میباشد . 
اما پاید دانست که همیشه بحث ومذا کره دلیل بر تسلیم نیست. 
در عقا ید کامو هیچ اثری از کاناستر و فیسم (نظریه‌ای که 
شا فل یی نت موه 
و جود ندارد. .. میان «افکارشب» و «روحیه‌نیمروز» 4٩‏ دو: 
تعضی صفحات این « بادد‌اشتها» ده و درباره ۳ یافت 
مشود :کاشو : مر د مدیترانه‌ای » و تدای و قررز, 
رده انب روحبه. نیمروز پیش از هرچیز برای او » عقل ». 
تعادل » معیار و هوش وفراستی است که خودرا محدودمینماید . 
وجتی در نور شدید و خیره کننده قاعده و نظمی را به‌خود 
مس قاوسا تن ابه بجر ی ات ایک رال نفد 
الوا شنوی انیتام مخصوص وش تکشاند ‏ 

1 اهو فر,کتاك «مر‌دعاصی» این جمله يك دانشمند ییا 
یت ام و لش دا ی 
خویش تااخرین درجه پیش موم بدین منظور که بتوانیم 
بازهم بو اقعیت اعتقاد داشته باشیم .» 

را ای با ات فر وت ود ا فا وا ۱ ۲ 
ی و ماه ار ۱ 
می‌بافت ولی میترسید که مبادا باعدم و خلاء مواجه شود .. 
چون درحاشیه صحرا متو لد شده بود ازسرابهای ان میترسید. ۱ 
مصفا تیه در از داستانها ش ی سس رن زنا کار ندعوات 
مرداغوا گر گوش,فرا میدهصد ؛ آن مرد: چنین میکویند : 
ات ال تاش ات که برآن کی بر میشوه وف 
" می‌میرد .» اما آن زن خیلی بموقع متوقف میشود واز لغزش*. 
۱ بازمیایستد . / ی داستات دیگر : 0 رح تک از این 


شده و رعایتش راکرده باشد ؛ او تردید نموده است کهاننانرا 
ار کنر تارف و "زوشتا نی در معر ضص قمار تقد بر بگذارد و 

دت اه بای ای 
۰ روم است که‌بر:ایش‌سازشی‌د ر سطح قر ای ها وِ دو رآندیشی‌ها 
نو تم کامو در روز گارجوانی 
از «فادواشتها» جنین میتو‌سدا: اوقی انستان زندگی را در 
ی گاید ثرا ۳ ( مردم دیگر زمان 


تون اما زو و 1 

" خودبخود در زیر نور بود . کامو » این بر ( 
مدیترانه‌ای محل. خودرا بصورت میراث پدرجن ابدست آوردم 
19 "بنابراین مبتو ان رلک دی وه فر اف خی دای که بخاطر 
ان مومت بقی مت تالیش وا زر ات 
درگرو يك شرطبندی قرار دهد . مفهوم مخالف این احتیاط 
اف باه دار جر ب هرچند زير نقابی از جسارت نهفته باشد 
ایس کت دای ندرا | ثاز خود » در استفاده ازاین نور راه 
افراط نه‌پیموده با احتیاط قدم برمت‌دارد و میزان و حدی 
۱ 3 
و ۱ 


ی دارد 


ِِ اد 0 ۳ 7 موقتی و 0 و ۳ ی 1 
لحظه‌ای از زمان یی ۱ 
1 مبد هدن , شابن کامو ؛ یسب ان اندازه برای انسان احتر ام قائل ۱ 


و بر و ی ۳ 


قبلی علیه تمام ار هط «روح قضاوت 


۳ 7 
جنر 9 


7733 


هانطور که هواییما به «هوستون » » 
4 » نزديك میشد » ساختمان های 


وسیعی ظاهر شلانلم 
که در آنها از خطرها و مشقات پروازهای 
کر تماق و زیر یی در کره هاه 
ان ایب تاسان 
نوردی را سلیم ماشینهای شیطانی 
آگردند که بدن انسان را با فشارهائیه۱ 


٩‏ رها میساژد 6 او ۳ تا استائه حون 
هییج میکنند » سپس در هوای بسپار 
ثرم و سرد فرراز ‏ هنت ان وقلنت 
لام میکنند که «برای فضا نوردی خوب 
ند » . قهرمانان آینده پیاده ضشدن 

کره ماه با تحمل تکانهای شدیدی‌بحدی 
2 زبانشان از کار میفتد و بیهوش می 
8 ءو مواجه شدن با صداهائی به شدت 
۲۷ دسی‌ بل از یت موش ۳ ]غا از بین 
‌ و ۳ ار ستوه 


کر فضائی مانند انبارهای گندم پنیار 
۰ سیلوهای عجیبی .. 


و ۲۰ فر افر ۹ )۱( تحت تاثیر قرار دادم .۰ 


بر 


من انسان . 


عضلات 6 قالب و یر اعضاء درونی و 
اعیاب شوش را مشاهوزند : 


اولین کوشش مرکز « هوستون » بدین. 


نه است . کوشش دوم نیز اساسی است‌و 
مقتییل اي ار هم اهلگ خرن داهط ان 
۱ 
منماشد . 

جیمس سوب مدیر «نازا » 0 

ید : ۱ 

» ی و ای ۱ 
مردان خام و پرشور و یا قوی هیکلان پر 


زور نیست. » بلکه بافس‌ده دلان فکور 


نیا زمندیم بعنی » یرادا چهل سالهای 


که‌فیلمهای‌عشقی و رمانهای پلیسی‌برایشان. 
. ممنوع شده و پدران خانواده هائی‌هستند 


در سطح زمین ای 

۲ «نشنل ایرو نوتیکال آند ی 
یش وب » ( هوائوردی ملی واداره 
قنبای 76 


۱ - چ مشخص کننده فشار فوه ثقل 


کانی 1 0 وا 


معرض افو توذاری فا از دست نمبد‌هد . « مردم دپگر زمان 


احتیاج داشتند که جائی در آفتاب برای خود فراهم کنند. 

. تا دیده شوند اما او نیازی بدین کار نداشت چون زند گید 

خودبخود در زبر نور بود . کامو » این « پرولتر (۸) « 
دی یداش 3 خودرا بصورت میراث پدری بدست او تم 


بو "ینابر این مه آن قر لک کی که پراثر و بخاطر 


۳۱ رایگان 0 ش ی نو ی دست ۳ رت ی( 


۳ و نقایی ی 


ات که کامو 0 | ثار خود > اسستا قم از این نو ر راه 


ار اط تیوه یا اضیاط قنه مره و من سر 


1 ی ی 


۱ 


‌ قبلی علیه تمام افراط کاریها , شباهت زیادی با 9 قضاوت 


0 دارد 


و ! س برخدا و امتیاز موقتی و ناپایدار و زوال ی # 
لحظه‌ای از زمان. * ستی زد کی این با را بن آیدیت برچ 
۷ ری . شاید کامو یش از ان اندازه ی انسان احتر ام قائل ۱ 
شده )9 رعاین نا باشد ۰ ؛ آو فر دید نمو ده است که‌انسانر ‏ 
رین و روشنائی در معرض قمار تقدیر بگذارد و 
. . . سرنوشتش را بازیچه دست تصادف کند » او فقط به‌این قناعت 
۱ ۱ ۱ کرده است که‌برایش‌سازشی‌درسطح فرزانگی‌ها و دورآندیشی‌ها 
9 " مصونیت‌ها و واقعیات حستجو نما ید. کامو در روز گارجوانی 
0 بر « بادداشتها» چنین مینو سد : «وقتی انسان زند کی را در 


و و مین و ی و ات 


۱ 


5 
۳ 


7 2 
ی 


۲ 


" همانطور که هو اییما یه «هوستون گِ ۰ 
9 نکزاش » نزدیات میشد » ساختمان های 


سیعی ظاهر شبیم 

در انها از خطرها و مشقات پروازهای 
کرات آسمانن و. زندکی در کره ماه 
میکنند. .۰ پس از اینکه داوطلیان 
> فص نوردی را تسلیم ماشینهای شیطانی 
گردند که بدن انسان را با فشارهائیه۱ 


نیش 


٩‏ رجا میساژد 6 او و 5 آستا نه جتشون 
هییج میکنند » سپس در هوای بسیار 
| رم و سرد قرار میدهند . آن وقت 
1 لام میکنند که «برای فضا نوردی خوب 
هی بر اقفر هانان آسنده ایبادم شین 

ور کره ماه با تحمل تکانهای شدیدی‌بحدی 


ند »و مواجه شدن با صداهائی به شدت 
دسی‌بل که يك موش را انا از بین 
د و ماندن ده‌ها ساعت‌درسکوت ستوه 


مرکز فضائی مانند انبارهای گندم بسیار 
۰ سیلوهای عحیبی : 


۳3 برابر 6 )۱( تحت تاثیر قرار دادم .۰ 


و قا خواای و تساط یافتن جس 


اعصاب خویش ۳ متا مو زب : 


اولین کوشش هرن کر ( هوستون » لین 


و 


. کوشش دوم نیز اساسی انست‌و 


ین‌انسان . 


رو مس ماب 


من بر هم آهنگی: کردن داوطلیان . 


ی 
جیمس سوب مدیر «نارا ( 0 
ید ؛ ۱ 
» ی و ار ۱ 
مردان خام و پرشور و یا قوی هیکلان پر 


زاور. نیت ۰ که فارگ بان اف 


نیازمنديم پعنی » مردان چهل سالهای 


که‌فیلمهای‌عشقی و رمانهای پلیسی‌برایشان. 
. ممنوع شده و پدران خانواده هائی‌هستند 


۳ چم مه 1 ۹-۹ فشار 0 
سس سح زین است .ر ۱ 


نش ( ۱ هوانوزدیملی و ۱ 


فضائی ) . 


که موهای ۶ ی به سفیدی 0 


ی اش اتتخاب نشا نداده ات ال 
این مردها تقریبا عاری از هر گونه تصوری 
" ستند . اگر حین سافرت موقعیت پیش 
ی نشده‌ای برایشان ایجاد شود » و در 
همین حال ارتباط بی سیم آن‌ها با زمین 
از میان ‌ ور آنها 4 1 
+ مردویا س که عمل و چاره موثری 
ابداع کند . تا وقتی میدان عمل حومه 


اطراف کره زمین است . شیرد » گر یسوم 


گلن . کارابانتر ءشیرا »همه کسانی که در 
کارهای فضائی تحربه آموخته‌اند » ازعهده 
یا نت رانا از ماوراء هزار اثباه مش 
هرگز فضا نوردی تجربه بدست نیاورده 


1 است . فضا مجهول بزرگی میشود . دراین 


هنگام است که انسان جدیدی که در عین 
آحال مهندس ۰ فضانوره ‌ روانشناس و 


پروفسور فضاست وارد عمل میگردد .» 


وب در تتیحه استنتاج علمی و احساس 


1 قبلاز موقع چگونگی وضع کرات آسمانی 
رابه نحوی که شاگردانش با آن مواجه 


او شا اما خرس میکند ,در برابز 


1 0 شاگردان متعجب کلاس ‏ مانند يكث شاعر 


اتطراب و ناراحتی های پروازهای‌فضائی» 
حوادث و خطرهای نشستن بر روی کره 
مرا فرح امیدهف متا خشنی اراک 
رو کرد ماه کثف خواهند کردمیستاید, 


ار و میکوید ی از 0 ها 


۱ آنجه در روی تس دیده و تین 


ی کرده‌اند. » ندارند . : 


آخرین لحظات قمل از 
ات رسدن به‌ماه ۱ 

1 کی ای ی » (مانند 
خط آهن ) قرار گرفته ابد با سرعت ۱۲ 
کیلومتر در - ثانیه بطرف بینها یت حر کت 
کیک بنن ایبکه من کنیباز 
سرعت شما کاسته خواهد شد . فقط صفحه 


3 عفر به های جلوی موشك شما را از این" 


9 خواهدٍ_ ساخت : پنج حس 
بیشتر از آن باید بکار بیفتد؛ 


از آتا ۳0 اه شناسته ند 
ست با اشجانی ق ازج هصای 
0 » بارانهای موادی که از کرات 
۱۱ خارج شده‌اند و شما اژ میان آ نم 
عسور بدا » مو قعیت جغرافیاتی. شما 
در افاااك . پانگاه کردن از شیشه به بیر ور . 
این مطلب را قرا وهی کر ۲۵ بلکه 
با ثر جمه ارقام تا خودتان بوجودا نه. 
پی خواهید ترا 6 
حالا بر وضسور بشاگردانش اطمینان‌میدهد: 
« در مدت هفتاد و دوساعت انتظار و 
نداشتن فعالیت » که در عرض این مدت 
۰ مرء۳۸ کیلومتر فاصله بین زمین و ما: 
را طی خواهید کرد » هرقدر تمرین کرد 
و قدرت روحی داشته ۱ 
برایتان اتفاق خواهد افتاه که چهره زر 
و فرزندانتان » در حالی که از ۰ تشو یش و۱ 
نگرانی درهم رفته است » در نظر تان‌مجس 
گردد . برای احتراز از ترسی که ممکو 
است شا زا ضعیفتر سازد و موشلا 
دچار تروق کرد ۲ 8393 
موضوخ اضبان داشته تاشید : «کاناو زا 
شماً شما را تسلی میبخشد و نجات خواهد داد 
اگر کارها روبراه بود (و روبراه خواها 
بود ) يث قرص خواب .که اثرش ر 
بطور دقیق جساب کرده‌اند » بخورید . 
۳ اعتماد ِ باشید ۱ 


۱ 1 میر زید ۳۳ دید ,۵ 
ال ان ای ی سل 5 خٍِ 
هستید . بنظرتان یرسد که در 

0 ت که ِ > ۴ 


ات . اما که 


[افق. مقابل شما را*فرا میگیرد. ناگهان 
تشویش جدیدی در شما پیدا میشود .چون 
با شتاب بطرف این دنام دور افتاده » 

نودام مان شاید از 
درو تمور رگید 57۱ کمیتو اند 
"از نیروی جاذبه‌اش بگریزید و سطح آن 
بر خورد کرده و خرد شوید 


جاری در پرابر شا نیست . حتی بستر 
"رودخانه خشکی هم وجود نداره ٍ آبری‌هم 
دیده نمیشود » در حالیکه کره زمین کاملا 
پوشیده از توده های ابری که پیکسر 
قاره‌هایش را تغییر شیل داده است »۰ در 
| نظر شما ظاهر خواهد شد . «دریاهای» 
اکره ماه » درپای بحر انها ۰ دریای 
حاصلخیزی 6 اقیانوس طوفا نها 4 
احقیقت غیراز دشتهای بی اب و علف‌چیز 
دیگری نیستند . هیچ اثری از زندگی 
اسان و ام وجود ندارد . محلی مانند 
معادن دور افتاده و منظره‌ای از مواد 
8 تشنشانی فص :شاه اسب بنظر میر سد 
مایقا از جهنم این کره را بمباران کرده و 
مه چیز را زیر ضربات خویش شجم زده 
و سوزانده اند . سی هزار دهانه آتشفشانی 
3 درکتاب دستی نیروی هوائی امریک‌ا 
۱ وشته شده است و شما در اختیار دارید » 

سوراخهای پاور تکردنی عمیقی از خمیاره 
هستند » که عمق آن به هزاران متر میرسد 
و گاهی ۲ زا ۲ کبلومش عرض دارد.. 


چهات از شتها میگنرند و گاهی صدها 
دم دار یله جرا و 
۱ کون حصار خود را برافراشته‌اند . 
دراین لحظه برارزش وعالی 

۰ « باید به همه این چیزها مانتدکسانی 
ففتمایت افها راد دیدهاند رنگاه . کنید: 
اگر ترس و 
شم همینطورید ؛ ذ تگذارید که شوم ۸ 
۳ وسیت بض شا را ی 


با آن موقم پات مها مراب 
پیاورید . از هم اکنون پا نقثه های کر 


۴ اهید ای و ات مان رد 


5 


از اروپاست در ۸۲۰۰ متری باوج خود 


« هیچ آثری از جو » برف » و آب 


ده‌ئانیه » فقط ده انیه فرصت دارید که 


آوردن همه چیز سعی کنید همه چیز را 


وهای با هنن ونم در فا 


میپوشاند و از انفجارش جلو گیری 


ماه آشنایی بیدا نید ؛ وقتی که شناختن. 
2 آپینن » و کوههای «روك» 

فی افبایک بان احتیاج خواهین داشت 0 
ی را لابینیتز مستر: ۱ 
روی این کره آسمانی که اندکی 3 


میرسد » هیچ دره و هیچ جنگلی برای. 
کمث یشناسائی وجود نداره 1 ۳ 
"« فقط بافراموش کردن اضونگری . 
چنین منظره‌ای خواهید توانست‌به پیروژی . 
نائل شو ید . وقتیکه عملیات فروه آمدن. ۱ 
آغاز شود . که همه شما کاملا برموز فنی ۱ 
آن آشنائی دارید »آنچه را که برای شما . 
اکنون خواهم گفت بیاد خواهید آوره ‏ 


شا سر بیان کرده بو ادامه داد : شما باید . 
بزرگترین تصمیم زندگی خود را بگیرید. . 


بدانید ]یا ادامه آخواهید داد یا دست بای ۱ 
کار اهی‌کشیده ۳9 تردید داشته باشید , . 
اجرای فروه آمدن دو باره برایتان امکان 
نخواهدداشت : ۳ کافی برای‌باز گشت 
بصن نخواهید داشت ۸ برای بدست . 


فد سازید 6 موش دو دقیقه بعد روی .. 
پنحه‌های عنکبوتیش که زان را عمودی . 
تن خواهد داشت شت بی حرکت خواهد شد. 2 
و شما اولین انانما بر روی کم صیاه ‏ 

۳ بو و نامتان 1 تارخ فیط 
2 ی لحظه. پرارزش و ۳ و 
سه میلیاره موجوه انسانی ۳ ها 

هستیم » منقلب خواهد کرد »-باید بسر ‏ 
احساسات خود مسلط شوید . آنگاه مانفد ‏ . 
ماشینهای خود کار تمام کارهائی. را در ۲ 
همین‌مر کز تمرین انجام داده‌اید بدون فکر. 1 
تکرار خواهید کرد . یه لباس فشرده خود ‏ . 
که مانند شبکه‌ای تمام سطح بدنتان را 


ی 


7 در 0 
ار دارد ۶ هار اتحال بمکالمه باهم 
دامه آخواهیم داد . از دکاناورال 6 شا 
: : طولانی‌ترین ارتباط تلفونسی 
4 فامله ۳/۸۰۰ کیلومنسر بوسیله بی 


میدارید ۱ احساسی فرآموش نشدنی درشما 
بوجود خواهد آورد و مک بر ساگمری 
و در فضا موج خواهید زد محتاط باشید و 
1 تصادف احتر از ول زیر ا دار ای 
قدرتی قهرمانی خواهید شد که با وجود 
تمام تمرینهایتان 6 -احساسی از قدرت 
: ۲ /جاروالماده ب شم بو جود موام آورد: 
شما مافوق بشر خواهید بود . تثوری آن 


را الا ثرا گر و نیمدا ۶ جرم 
ِ ۱ شش بار کمتر از قوه ثقل‌زمین 
۲ ات ۸۸ 0 فا فا نا ار اک 
"ِ آیاعث تعجبتان میگرده »دامهائی نیزر درراه 


شما اتف . با بات ست بش از دومتر 
خواهید ۱ با چند قدم ءبدون هیچ 
گونه ترديك به چهل متر دور 
مواهید غبا" ی و دو کیلوئی 
اهاپ از ۷۷۲ کیلو نب 
ر 0 اس خواهید کرد که 

۹ ۰ 
در اینجا پروضور فضا ریا با لسن 
۱ « روی کره ماه شب است . روشنائی 
شیری رنگی از زمین میتابد و منظره را 
رنگ آمیزی میکند و با سیمگون کردن 
کوچکتر ین حادثه, آن را بر و نمایان 
ملیازدها سل بو یش کون 


رف و ۳1 اقا ند ۰) ۳ 
سنگهای عظیم سنید رنگک که شکلمنظم 
و » شبیه غولهای ‏ قبل از زمان 9 


یحو نیخو اهد نو د ۳ 


نوح. 7 ۳ سها ق مطلقا ار ان 
کشیده‌اند . وند ۵ هن ۰ 
ال پیابانی بوجود ی یپ ها این 
0 فاییت اي( ۰ ۳ ۳ 8 راثابت 
خواهید کرد . هزاران ستاره رنگارنگ‌و 
سرد جلوه‌گراند .؛ اما تلالوثی ندارند بر 
شور و شعف فاتحین 
کهکشان هزاران هزار کره اسمانی 
خود را نماش مید‌هد . با چشم خودتان 
سحابیهای ملکه هرمینس و جبار و صورت 
خلکی بو را واه یش ۰ ۳ 
آلد که جهان آفر لش ملاع ۰ گرم 
آمده ات . اها مخصوصا از : نگاه کردن به 
ی ات ۳ 
آن که علال ی از آن تازيات ینت 
میرسد بیار زیباست . رنگهای مبمم. 
1 قسمتهاتی از سطح ان راپوشا نده. 
تفا ها ری نی که زا تمام 
د یده میشو ند ِ اما نهذار نب شور و۱ 
شعف فاتحین شا را تحت تاثیر قراز 


دهد » پای رکه کر شا درمیان است ‏ پا 


آنکه‌برایتان بسیار ساده است سعی > تک 
ازمررتفع‌ترین کوهها بگذرید و با سنگهای 
بزرگی را بفاصله. چندین صد متری‌پرتاپ, 
ی نمونه هائی از خاك ماه » این 
خا کسترهای‌شبیه بمواد مذاب شیشه‌ای , کا 
اعصار آ شعشانی کته را ییاه مس 
آورند 6 باخود بیاورید . بررسی نید 
که قشر رقیقی از کاز اد کون »۳۶ 
پتأسیم تخته و مو اد معدنی بب ۳ 
ان تو جود 1 اش رت ۳ 
یت ود ات( بوسیله تور گایگر خو ۳ 
شدت رادیو آ ییوت را انداژه بگیرید 
« باید رعایت مقررات را بکنید ۱1 
عنوان و بهانه‌ای نباید از ۱/۳ 


" شوید. انحنای زیاد ماه در عمل ۰ 


شین پر ها مستقید اقا میگ یارب ۱ 


سس ی 


فاگ ۳ فاص زا سار 
7 بی سیم کی را 9 


# 


کار میکنید » اين خطر وجود دارد 
مانند نابینائی بین تخته سا 


۳ دان شوت ناه احشاری هراس نکیز 
ریه‌هایتان را از هم بشکافد .طبق برنامه 


وس شیم ۳ طرف «تازا و با ید 


بپروازی که شمارا بسوی اک 


آغاز کنید . 
۱ ۰ امکان 
1 ه هد آداد که از اولین مشاهدات هم 
بهره‌ای : اس اف گر وه خر فان وموجبا 
ما رام را برایشان فراهم "1 
مها که روی زنجیر کهائی سوار 
ین اف رف م۱۵ ۱ اتید درا 
کت در خواهند امد وا بدون پل و 
ی 
های از قطب شمال به قطب جنوب در کمتر 


0 ی 1 ۳ رید ۱ 


متخصصین جیره 0 «افرا امر 
مامور کرات » را نیز 


سته های سرویس نو شرا 
هکیلو گرم برای هر نفر در 
۱ 0 


7 9 
« این افراد در نا ۱ 


زمینی خود » درپست دیده‌بانی 
یکی مقس میجیات از کار 


۳ شاف کت موقم مانند و 


لنگی که با ار مه 


ار 2 0 6 


اقب هاش خود » اهالی زین 11 


ان 


۷ 
۳4 


تاریخ مصور فلسفه ‏ 
چمهوری سوم فرانسه 


تم 


ای ی بط یف بیج بیس یار 


ابتالیای جدید 
اسوییوروسمینی - سرباتی ۱ 
۷ -- ۱۸۵۵ تم -تصتصصو۳0] منحماصز 
تشکبلات خیری؛ه درست کردن و جامه فقر بوشیدد| 
همیثه_هم بدون عیب نیست و گاهی سوع‌هان, 
برمی‌انگیزد . و این چیزی بود که روسمینی سربات | 
بایستی باد بگیسرد . در فلسفه » این متفکر را بلا 
«آنتو لو کت» (عالم به علم کائنات» می‌شناسند ولی !۱ 
بیشتر از لحاظ موسسات خیریه که در سراسر دنب 
پرا کنده بود و اولین آنها را در ۱۸۳۸ در مون کالو| 
ابتالیا تاسیس نمود اشتهار دارد . روسمینی‌ها به فق: 
مطلق پیمان می‌بستند که در کارهای خیریه خود با 
رعایت دو اصل متعهد شوند » یکی اصل انفعالکهعبارد 
از این بود که در پی خواهش دل برنیابند و دیگ/ 
بی‌اعتنائی شخصی که بمعنی فراموش کردن خود در: 
انجام وظیفه بود . 1 
روسمینی در ثیرول آتریش بدنیا آمد و تحصیلاد 
خود را در ترانت‌وپادو انجام داد و در ۱۸۳۳برم‌رفت: 
بقصد اینکه فلسفه کاتوليك را احیا کرده و آنرا در: 


برابر بی‌اعتقادی و شك مستحکم نماید . و این نیت | 
او را پاپ‌پی هفتم زیاده از حد ستود . روسمینی ک؛ 
سخت نحت تاثیر فکر دکارت بودفلسفه توماس دا کنر 
بدفت بررسی کرد و آنرا در جهت روانشناس | 
ابداولوژيك تغییر داد . ۱ ۱ 1 
آنگاه اعضای چامعه مسیح کشمکشی با کردند که! 


۹ 


ی تال تنان دهم شرا 
اس ت که آمتفکرین واقعا مستقل ۰ هنگام بروز انقلابات 
داخلی دريك‌دوره ارتجاعی در معرض آن‌قر ارمیگیر ند. 1 
بولزانو کمی پیش از اش آمدو 
در سال انقلابات عدیده اروپائی د رگذشت . و با آنکه 
محکوم به سوزانده شدن در روی گنده‌های آتش شد» 
بااینوصف سی‌سال آخر عمر را در تنهائی و انزوای 
ال بسر آورد . بولزانو که نمیتوانست کتابهای‌خودر | 
منتشر کند کشیش کاتوليك و استاد فلسنه دانشگاه 
پرا پراگ بود . با این‌وجود وی. کارهای خودرا دنبال .. 
نمود و چند تن از دوستانش ترتیبی فراهم آوردن د که 
کتابهای او بطور بی‌نام در خارج از کشورش منتشر 
شود . پنجاه سال بعد از م رک او کتایهای او کشف*د 
و باولع تمام مورد مطالعه رهبران فلسفه جدید: قرار 
گرفت . تمایز آشکاری که بین منطق و روانشناسی‌قائل 
شده بود به هوسرل و شاگردان او در تعیین جوهرهای 
اشیاء كمك زیادی کرد . در زمینه دیگر » بولزانو 
بر فرضیه‌های جدید اعداد «ترانس‌فی‌نی» پیشی گرفت 
و او که جزماً معتقد بود که دامنه علم بشری رامیتوان 
بطور بی‌نهابت وسعت داد » در تحقیق باروش اص ار . 
می‌ورزید ولی میگفت از فکر ی که‌خیلی از خودش 
مطمتن است باید برحذر بود . 


مق 
وینچتزو جیویرتی مومت معصم‌من۲۷ 
۱ - ۱۸۵۲ 

نقشی که جیوبرتی در تاریخ مبارزه ابتالیابخاطر 
وحدت ملی ایفا کرد اهمیت بیشتری از نتایج فکسر 
فلسفی . او دارد - جیویبرتی فرزند وفادار کلسای . . 
کاتوليك و يك لیبرال معتقد بمعنی لیبرالیسم آغاز ‏ 
قرن نوزدهم بود . ودر ۱۸۲۳۵ که به سلاك کشیشان 
درآمد باانقلابیون که در تلاش آزاد کردن ایتالیا از 
تسلط اترش‌بودند همکاری نمود اماچون خودمیخو است 
اداره امور کشور را از لحاظ سیاسی یه پات بسیارد از 
آنها جدا شد . بایهای شون دوازدهم و پی هشتم‌و 
" گ رگوار شانزدهم با هر تغییری در زمینه سیاست و 
فرهنگ مخالف بودند و جیوبرتی در ۱۸۳۳ به فر انسه . 
تبعید گردید و وقتی پی‌نهم در ۱۸4۲ به پاپی ب رگزیده 
شد جیوبرتی سخت بوی امیدوار گردید و تامسدت 


کوتاهی هم چنین مینمود که پاپ جدید انتظارات اورا .. 


برآورده . بعد از انقلاب ۱۸۵۸ ۰ جیوبرتی بایتالیا . 


زیر) انقلاب درهم شکنته و بی نهم‌منکر لیبرالیس ال 


خود شده بود . جیوبرتی به کوشش‌های خود برای | 

اشتی دادن‌پاپ ولیبرالیسم سیاسی و مدافعه ازواتیکات | 

در برابر سرزنشهای لیب الها ادامه داد . اما تجارب‌تلح | 
او ثیروهایش را تحلیل برد و کمی بعد ازپایان‌انقلاب 

در قذشت . ۱ 

۱ در فلسفه جیوبرتی اختلاف قابل ملاحظه‌ای بب ۱ 

متاهیم عمده او و روش وی دیده‌ميشود. ودرصورتیکه || 

روش او متکی بر کثف و شهود بلا و اسطه‌ای از مطلق | 

است » سیستم او از رشته‌های دبالكتيك بین جوهر و | 

هستی بحث می کند و اظمار میدازرد که يك پیشرفت | 

همیشگی وجود دارد که بر حسب آن جوهر » هستی را | 

میافربند و هستی به جوهر باز می‌گردد . و فرد که 

اس منشاء او یزدانی است » تابع همین پیشرفت است. روح | 

۱ کل‌بعد از عبور از مراحل ی که از حساسیت به قابلیت | 

فهم سیر میکند به کلیت باز میگردد . 1 


۱ عتامعصح5 0 ۳۳۵۸6۵860 
فرانجسکو دوسانکنیس 
۷ - ۱۸۸۳ ح 
در جربان انقلاب ۱۸4۸ در ابل ۰ موقعیکه | 
انقلابیون با لشگربان شاه می‌جنگیدند » يك باربکاد | 
بخصوص بیشتر از همه جلب دقت م ی کرد و آنهمم,| 
بفرماندهی فر انچسکو دوسانکتیس بود که آنزمان‌مدیر | 
مدرسه بود وشاگردان خودر ابصورت دسته‌ای‌ازسر بازان [ 
تعليم دیده اداره و فرماندهی می کرد . وقتی انقلاب. 
درهم شکسته شد » دوسانکتیس برای‌مدتی دیش از چهار 
سال بزندان رفت و این دوره استراحت اجباری را به" 
مطالعه فلسفه هگل و ترجمه چندین کتاب آلمانی ب۸؛ 
ابتالیائی گذراند و هنگامیکه آزاد شد از راه معلمی و 
روزنامه نوبسی امرار معاش نمود . بعد ازوحدت‌ایتالبا 
پادشاه ویکتور امانوئل دوم دوسانکتیس را بوزارت: 


گروچی» فایل کی است : 39 
اشتغال عمده فلسفی فر انچسکو دوسانکتیس در 
زیبانی شناسی بود . و هوچندوی پیرو عقیده هگل 
است ولی ادرا کات زیبائی‌شناسی خو درا بر تصورات د 
نم ی کند و برعکس توجه خود را به شکل و فو 
معطوف میدارد . در نظر او شکل زنده » بهتر از تصو 
زیبائی جوهر هنر را بوجود میآورد . روانشناه‌ی ۳ 
سرو کاری با هنر و بخصوص باشعر ندارد . و فقطباید 


روبرتوآرد یکو معنقتد ماع1۳0 
۸ سب 1 


6 رن ۱۸۳۹ از یا هم جدا شد ‏ و وقتی 0 
دانشگاه بادو منصوب گردید » ازآن تاریخ تا م۵ 
نفوذ شایان توجصی بر مراکز فلسفی اعمال نمود . . 
پوزبتویسم او گواینکه از ا وگوست کنت الهام گرفته‌بود 
با پوزیتویسم استادش اختلاف داشت . در واقع آردیگو. . 
اندیشهرا مهمتر از ماده فرض م ی گرد و بملاحظات . . 
روانشناسی اهمیت سیار میداد و اظهار میداشت و ۸۱ 
فکر در هر عملی اولویت دارد وفکر نتيجه وحاصل هر . 
عملی ابیت و فقط در پات حال فاد کی از بسن م۱ 
بعقیده او فکر از طبیعت مشتق می‌شود » وهیچ رابظه‌ای . 
باصطلاح مطلق ندارد . اعمال » » محتوی وجدان 
بوجود میآورند ودر آن عوامل عینی و ذهنی از يك 
حالت نامشخص توبعه می با بند آثار عمده روبرتو ‏ 
آردیگو عبارتند از : روانشناسی ععنوان علم اثباتی ‏ 
(۱۸۷۰) واخلاق اثباتیون (۱۸۷۹) 


و بلفر دوبارتو مممبوط مهممرزب . .. 
۸ م ۱۹۲۳ . 1 
وبلفردبارتو » استاد علم روت در ی 1 
لوزان سویس در اواخر عمر از طرق موسولینی که 
تازه بقدرت رسیده و مورد. اعز از و احتر ام تمام ‏ و 
قر ار گرفت . باائن وصف او نست بهمه چاپلوسیهای . 
فاشیستها ی اعتنا ماند وحتی وانمود کرد که فاشستها ۱ 
افکار اور عوضی گرفته‌اند . تامدتی . عقاید پاو 1 
حتی در امریکای دم و کراتيك موقع مستحکمی پید 4 
کرد . نامفهومی نظرات پارتو معلول آنست که 1 
عادت داشت مهمترین نظر ات خودرا بصورت سرسری ‏ 
وبا حتی در بادداشتهای ساده شرح دهد . وانگهی و 1 
ه رگ سیستم کامل ومعینی از عقاید خود اراثه نداد . 
بلکه فقط يك رشته مطالعات را عرضه داشته آنچه سب . 


جلب فاشیستها ید ارو شد اس مرا م۳ 2۶ ۱ 

نبود بلکه چند تیکه‌ای بود که بطور دلخواه از آن ۳ 
میان بر گرنده بودند » مانند ستایش عظیم او نست . . 
به «پرنس» ما کیاول و ارج ننهادن 1 نز وییزاری ۳ 
و ثسبت به علم 0 و مد ۱ 


۳۳ ی کر ار ترچ توانت ‏ ی 
پایتالیا باز گردد کار مهندسی در پیش گرفت ورئیس ‏ . 
راه‌آهن در دره‌آرنو شد - در ۱۸۷۰ شروع . بنوشتن ۱ 
ی در باره اقتصاد نمود و «قانون پارتو» را که 
سعی میکند رابطه بین میزان عایدات و تعداد شر کارا . 
" تعیین کند تعرف نمود رساله علم ثروت (۱۹۰۷) او 
" جروبحث هائی براه انداخت وباز گفتگو های بیشتری 
راجع به جامعه شناسی عمومی (۱۹۱۲) او درگرفت که 
۰ تحت عنوان «روح وجامعه» در ۹۵ بانگلیسی 
تر چمه شد . 
پا تعاس تیاه آذتای رز مر زد 
علم منطقی وتجربی ارتقا داده وعوامل غیر منطقی در 
اعمال انسانی را تشریح وتوضیح نموده وعوامل 
مر کبه حبات اجتماعی را به دو گروه عمده تقسیم 
م ی کرد : یکی «ته مانده‌ها» باعوامل اصلی ودیبگری 
مشتقات که غالبا مغلوط وموجد افساناها هستند . از 
اصطلاح «ته مانده‌ها» که ه رگ تعریف قانع کننده‌ای 
از آنها بدست نداد » بارتو اصول موضوعه تشریح 
نشده و اشیائی که از شت بداهت نیازی به تشریح 
آنها نمی‌بینند » يا ایمانهائی که باقدامات منطقی 
ستکی ندارند اراده م ی کر ۵ ۰ تحول اچتماعی تحت 
تاثیر منافع‌اقتصادی و عوامل روانشناسی وایدئولوژيك 
وهمچنین «روی کار آمدن زیده‌ها» صورت می‌پذیرد 
" از سوی دیگر پارتو با «فردیت اتمی» مخالف بود و 
اظهار میداشت که «او بظور بکجا و مجموع » اگرهم 
بك شخص نباشد ء لااقل يك واحد هست» وهمچنین 
0 آهمیت طبقات اجتماعی تا کید ۱ 


نوشته : ویکنور الکساندروف 
توجمه : دکتر مهدی سمسار 


زترال روس در 
تازیها .. 


بر حسب ظاهر بازدید تو تج نی راز پایتخت فر انسه در 
. محافل دو لتی فرانسه انعکاس چندانی نداشت شت. .۰ لیحل ازطرف ایک 
بعقیده خود مارشال » بیههده کوشش میکردند ودکای روسی را در پاشنا 
کفش خود به خارج بکشانند ء با علاقه و توجه شدیدی دنبال میشد ۳ 7 
از مهاجران پیر » چه زن و چه مرد » پذار رو نجتی پدر زگ توا اجکی و 
بعنوان اشراف زاه‌گان واقعی و شایسته این نام و بنام کسانی که به ی 
کرده بودند می‌شناختند و حالا ۳ چشمان کشاده در تعقیب سر نوشت ی 
بودیه که به تا و ره فمیلی خود دخمنی هیکرد و یگ «سرت؟ هی ی 
۱ شده فود . 
۱ علاوه‌براین نها جران بجر کف شش ازر نم شسن و وی ۱ 
سرنوشت مارشال ابراز علاقه میکردند » سازمان‌های مهاجران روس نیز . 


9 0 9 دسته مخصوص له نا ۳ 0 خاش در ام ۳ 
علامث مشخص و بارژ این سازمان‌ها انن بود ب هر یلك دیگری را 
میکرد و هر سازمان از سازمان دیگر نفرت داشت ‏ 
 . .‏ «سازمان جهانی مهاجران نظامی روس» 1 ان او و تاش 
ی مهمترین سازمان مهاجران بود . این سازمان بوسیله شخصی نام 
» را میلر » ولی درواقع از طرف ژنرال «اسکوبلین» رهبری میشد . 
اسکوپلین » مردی بو د تقریبا چهل ساله و با اندامی متوط ‏ ما 
۱ متانت‌هميشه‌شيت پوش بود . درصورت صای ۸ برق نگاهی که‌ازچشمان 314 
افو رفته در حدقه‌اش ساطع بود می‌درخشید . و بلوطی اش را يك 
1 فرق راست بدو قسمت میکرد.» این موها هميشه بدقت شانه شده بود و همین 
ب. دقت + در 1 ۳ ژنرال و طرز صحبتش که منقطع » نظامی‌وار 1 
0 ۱ نرال ال کویلین ۰ بلندیز و از بود , ایمان داشت که دست تقدایر 
9 را 1 زا ساختن و نجات دادن روسیه مقدس انتخاب کرده است و 
1 این هدف هیچ مانع و دغدغه‌ای نباید موجپ توقف او شود . چند سال 
قبل » درحدود سالهای ۰ سازمان ار او ۰ و اس بو سیله شخصی ینام 
«ژنرال کوتبیوف » رهبری ميشد و حمواره بین او و ژنرال اسکوبلین 
اختلاف و شی‌ش‌هائی و جود داشت. ت۲اانکه بلت روز کوتپیوف بدون آنکه 
" هیچاثری از خود باقی گذارد ناپدید شد و این كت هیجان عظیمی دان 
مهاجران روس و روزنامه‌ها ایجاد کرد . تمام کوشش‌هائی که برای یافتن 
زتردال مفقو د بکار بر ده شد ی نتیحه ما ند لین 0 ۳ این شا بعه 
ی ری پل دوه ار شا وف ایاطاست 
1 ی که ژنرال میلر , بجای کوتپیوف در راس سازمان مهاچران ‏ 
قرار گرفت . اسکوبلین برای از میان برداشتن رئیس جدید مبارزه.شدیدی ۱ 
اعا کیت زرا قت بو دا ام با میت رصی سار فانن زان رت او و 4 
را پدست بگیرد و جاده رهبری عالی روسیه را بروی خود هموار سازد . 
میلر 9 یلك ای جرفه‌ای و مورد اعتماه اتجلیسن ها بود و ۱ 
سا ۱۹۸۹ بکمك آنها رسن حکومت محلی موقت آ سا نی ده بود ۱ 
یر وا و جا ءطلبی سیاسی نداشت و در دفتر ما خود واقع درخیا بان ۳1 
ی يلك ساسله کارهای عادی اداری انحام میداد گ از 7 شدن ‌ 
او درا سضته سیابات احتراز میکرد ۰ 
لا و این هنگام بود که دسته معروف به «ژنرال‌های رنگین » برهبری 
ی ۱ رن تور کول علیه میلر علم طغیان برافراشتند و در این ۳ 0 1 
3 ی اسکو بلین آشکار یود 2 ژنرال‌ها خواهان استعفای میلر و جانشینی بلت 
1 ال دیگر بودند که « جوان ثر » ۳ انرژی‌تر و لابق رهبری ی .۳ 
سفید بسوی حوادث تازه و يكث س ك صلیبی علیه اتحاد جماهیر شوروی  »‏ . 
ار نرديك رایش‌سوم باشد . ۱ 
۱ پکفته میگ ام با یتت و رای ی تفیل رن 9 ۳4 
ك اسکوپلین ا«ژرما نوفیل »بسپارد . چون اسکوبلین - البته با میات 3 
9 بدو روی 0 آمدن ی 0 ۳ ای با و ۵ ۱ 


ی و و 


سود 


یتیب 


وج 


مسحوجد 


ون کی که ین 


تیو ۱:2 2 
5 
۳ 


1 ۳ رن ۱۹۱۷ ت ۵ بعدا ای مهاجرت کر 

ی یا میات مر که او در سال ۱۹۳۵ گردید » 

مرد بسیار جاه‌طلبی بود و از آقدرت فکر فوق‌العاده برخوردار یود 
کف که یمناسنت الغای سالام نظامی در ارتش ۰ ازطرف نظامیان ما 
" زوسی 0 ۳ شد‌ید 0 همواره اش اندشه 0 


شوروی را و استفاده از تیروی 0 سوم ی ۳۹ يك فره 
ژرمانوفیل شود با زا ال گاملن » ژنرال ویندهام چایلدز وهمچنین 
«ار نولد روشی رگد ۴ یکی صاحبان صنایع که مروج ایجاد يك جامعه . 
اقتصادی اروپا بود » روابط مستماهای داشت . روش رکه بکبات هی رما 
با » در سالهای اول روی‌کارآمدن رژیم نازی » برای لندن و پاریی 
باث و اسطه مفید شمرده میشد 
« گوچکوف» درپاریس سازمانی 1 9 ارتباط و هم‌آهنگی 0 
۳/۳ پاسا شا کت شمه روسی واقع در خیابان «مالشرب» یوجود آآورده بود . 
9 آنجا رای آزادکردن روسیه بکمكك رایش سوم و با «موافقت لندن و 
1 » لاش میکرد چون او معنقد بود که باید از ایجاده جنگ سوم . 
جهانی شدت جلو گیری شود . بداین ترئیب در آن دورن يك نو ع دولت . 
تن آرش آلفان ۲ ترا در کار گاه خوه ساخته و پرداخته ۱ 
شده یود و اسکوبلین دراین حکومت ۳ وزارت جنک و ۳7 اد 
موقت ِ ار عهده دافت : 1۳ 
0 را ۷ 0 که نبرد و تس این افکار ۷ از 1 و 
بر مقد ار زیادی 11 داشت یل 21 و انسان احتیاج ‏ 
نیو ل دارذ باید چیری درمقا بل آن بیردازد و دراینتحا بو ۵ که اک 
در سر بث دو راهی قرار گرفت و از ] نحا که معتقد بود با اتخان آین‌دوش 9 
به هدف‌های عالی خود خدمت‌میکند » سرانجام قبول‌کره که بعنوان 9 
سازمان‌های جاسوسی واطلاعاتی المان بکار پیردازه :1 : 
با توجه به این سمت اآخیر بو که ابنك اسکوبلین گزارشی دربارد 
شش اما رشال نو خاچفسکی به‌پاریس ‏ ؛ با خود به‌بر لن میبرد ۰ 1 بارش 4 
در جزئیات البته چندان منطبق با واقعیت تبون لیکن ان کلی و درخطوط 
۱ از گزارش اسکوبلین بوضوح چنین 
مان شوروی 0 کوشش‌خود را پرای بوجود آوردن ِ 


ی و در 1 9 
3 ر گرفت و در نارودنایا 1 منتشر شد ‏ ۰ ۳ یادداشت 
۱ تم میک که ) تیا رای کرملین رواب 2 ش؟ 9 
. روشبر کی از این فرستاهه‌جا نام .: 


9 و 3 #قرقر ی ی با ار ۰ رشن ی ات 1 
و ش ملاقات کند. او چند ماه قبل بوسیله «بارون‌ون‌رانگل» ۵ دوست 
3 به‌هایدریخ معرفی شده و در اولین 0 ماه و و 
۳ نازی :کرده یود ..». ۱ 
اسکوپلین قصد نداشت مدتی طولانی در برلن اقامت کند زیرا 
نمی‌خواست مقامات فرانسوی رفت و آمدن او به آلمان قرار گهرند . 

.و مقس سافرت او نیز رس 1 و 
سوت کرفت مر اش ۱ 
" اسکوبلین را مرور کرد و کاملا معلوم بود که از خواندن این گزارش 
1 0 اش 9 نوشته بلند کرد قیافه‌ای دا و وتان 
مت و به«استکویلین: گفت 3 
تا چقدر بموقع اب دادید ۱ آین اطلاعات چه تا و چه 
// بهرحال براق ما خیلی بموقع آشبت ۱۱ : 1 
۳ تلی اد اس ام خراب تاه ای شرت ای ۱ ۳ 1 
که این گزارش کاملا صحیح است . . ۳ 
۱ هریخ درحالیک با ست پهن خود بروی میز مه گنت : 
چه بهتر » چه بهتر . ی ی دا 

مس دوست من » ش کا ی ای ۱ 

کرد کات میم موز توجه شما واقع خواهد شد ۰ تا زرهس اند 

زر شازمان امتیت دولتی). درحالیکه:درصندلی حود فرو رفته؛بود جزگیات 
اک ایت اراد مد تیار | برای اسوبلین تعریف کرد و در عین بیان 
آین جزئیات نارضائی خود را از نیکلائی ‌ ان سلطنت‌طلب ارتحاعی که 

ی بدون‌شثت دوستان: هو دی داشته و دارد پنهان نمیکرد ۰ هاپدر بخ چنین اک 
کل نیکلائی 6 اد هر فوق| لعاده بکار برد 0 «پیشوا» 93 جهاد ۳ 
علیه بلشوسم روس بر کنار دارد . بعقیده من نباید اجازه ملاقات و کفت‌کو: ۳ 
از اي سای لک اف دهم در الا ها ۱۳۱۱۰ 

0 گزارشی که داده‌اید اینقدر بموقع است . مهمترین وظیفه ما 

این است. که پیشو | را متقاعد سازیم که اظهار نظر ها و مشورت‌های نیکلائی 
۱ تکبت و است و او دوسره بازی میکند بدین معنئی که دزهمان‌حال که ۱ 
1 رادك دوستی و صلح با اتحاد جماهیر. شوروی را به ما پيشنهاد می‌کند ۰ 
الوا خشسکی حلیه ماهلا تهیه کح نما ایک ای ی مایت( 
3 میتوانید مطمئن باشید که «پیشوا» از خواندن ۱ شما عصیانی 
۲ اعد شد لیکن لچه هت ۱ با مایت لهج پا پا ۲ 
من ضرر ندارد . چون شاید شما بتوانید نتاثج این خشم و عصبانیت پیشوا 

اس حدس, بزنید ؟ 

استوبلین بای که ترام" با احتیاط بود اکنت داشایی ۱ ۷ 
0 مایدریخ افزود : بطور قطع َ چون شما ۳ ۳ 9 ی 1 


ثِِ 1 زانگل هیچکونه و نسبتی با 0 زانگلمه 1 


5 ر 0 روس‌های سقید 


1۳۳۱۹۳۲۳۲52۳۳ 


ات ی وال روس سفید وا که مانند ی با 7 
۳ روی سینه خود علامت صلیب می‌کشید با نگاهی ریشخندامیز نگری 
و پیش خوه فکر کرد « این سگهای اسلاو » همه مثل هم‌اند »  .‏ ۳ 
اسکوپلین. متوجه 2 )موی 9 سار سازه 
ارس کی وی لس یمه کرد : : ۳۷ 

« امیدوارم اراده: ۰ خداو ندی. تحقق‌پذیرد وم به خالك سید ت 
ری ۱ 
یرانق ار ای رت ۱ 
اکر هایدر بخ در ساب خود. باشتباه رفته و دیگری » ابن و 
متقلب توفیق یاید ؟ اک او موفق شود حت زرا ازاتحاد شوروی دورسازه ؟ 
۱ لحظه‌ای بیحرکت ماند و نگاهش درعالم اپهام گم شد . نه » هنوز . 
مبارزه پایان نیافته است و شاید هم که این » فقط آغاز مبارزه باشد. . ۱ 
وا نزن باجتاز کردن دود ای زا بنوکیای حقیقت باز گر واید و . 


ب خداحافظ » هراسکوپلین هایل هیتلر ! 


ده وی وز تن ِ مت 
0 و توافت آبنده :1 ۱ 

غول سیاسی جهان ؛ ء بسوی 

خلع سلاح است . 

هر دو غول ؛ کلید انفجار! 

سهم رن 0 مخر 

اختیار دارند » 0 3 

این تصاحب ب نیروی انمی و ۱ 

تعادلیرا بوجود آورده‌است 

که نامش‌ر (((مو از نه‌و حشت 

گذاشته روا لام رد دق ۱ 


۳ بخورد هیچ تز ۳ 
ب ای جر دیگر: در « ۰ 


ِ ره 1 ۱ امنیت + یل شود »۱ 0 
ِِ_ِ و دلهر ه کیزه است . 

از سوی‌دیگر قدرت های . 
مالی سنکینی که در راه . 
مخارج تسلیحاتی مصرف‌می 
غولها ِ در۲؟ ز ۶ ات / 
قدرت خریدرا افزایش‌داده 
ولی‌برنیروی تولیدی‌اقلام 
مصرضی هبژی نبفزوده و 
توسعه عمومی مربوط به 
هنکن و بهداشت و فرهنک : 
و یمه های اخهاعی دار 
خواه ناخواه محدود نموده . 
است . 

لزوم خلجسلاح ازظر یب 
واقتصادی بنحوسیارحالی 
از طرف یکی از متفکرآن 
آمریکانسی مورد ۳ 


۳ ۳ بعنوان استفاده‌کنندگان از مرحلة 1 خبر و . 
جدیدتکامل» نمی‌توانیم آن‌ر | پبشرفت‌نناميم. اماما 2 بطور ِ 
ناکهانی‌وبدونآمادکی‌درحاده»برسر دو راهی ر‌ سیده‌ايم . ِ 
پیشرفتی که من از آن سخن میکويم شریف‌ترین 3 
سخاو تمندانه‌ترین مقاصدرا بر یگ انسان‌دربرابرما . 
آشکار ساخته و وسائل تحقق بخشیدن به آن دا دد . 
روی زمین در اختبارمان نهاده است . اما بوسبله همان . 
وسائل ؛ قدرت‌تصمیم براینکه ء ظرفیت تاریخی‌بیررحمی 3 
و حماقت خود را آشکار کئیم بما داده است . 
۱ در تحریبات ۵ مشترلد انسانی » درجه‌ای از . 
تکامل وود دارد که از درحة تکامل زیست شناسی ۱ 
سیار جلوتر است . وقایعی که با ابعاد ودرحة سیر 
تکامل زندگی تناسی ندارند توحود میایند ومارا در 
معرض خطر قرار میدهند . ۱ 
ورائت اتستالین تحت تاثیرباد دادن وبا دگرفتن . 
است ودر ننیحه انسان سربعتر از تس بدیده ای 1 
لته تکامل مییاید . ۱ 
۱ وعده فر دا بهمان انداژه متقاعد کننده است . 
که خطر آنکه فردائی درکار نباشد . 
ما من مایوس نسم » امید من از انجاست که ] 
آنچه را در قلب بهترین انسانهای ماست میدانم » وازین . 
پسسیا که نا نجه در خاطر آن مبگذرد اعنماد دارم . ۳ 
۱ بيك حساب ما دو سال وقت داریم . میان | 
" سال های ۱۱ تا ۱۹۲۹٩‏ (آغاز حنک اول حهانی تا . 
آغاز در دک سس تب سال وقت - بعنی مدتی ۶ 
که يك نسل مبتواند رشد کند و وجود داشته ناشد ۰ 
اما ژانوبه ۱۹ هنوز سم وجهار سال تمام + 
فاصله ندارد . 


عاقلانه‌ترین ۳ آنسانی‌تر بن استندلالها ؛ برای ثنات > ذاتاً] 

عدم ثبات و حود دارد . بما گفته‌ان دکه قاو ات که ما برای 1 
تلافی کردن داریم امنیت ملی‌مان‌را تأمین میکند. حریف . 
حرئت آن را ندارد که با ثیروی ضریتی آتمی خود . 
مارا در نوردد » زیرا میداند که ما نیز به او +۳ ۱ 
۳ ميتوانيم اورا تارومار کنیم این‌است موازنة وحشت . ۱ 

باتفا رات در ۳ وحشت 6 ؟ عم موازنه 2 ماد 1 


برا ای ارزبانی : اهمیت این وضع بعضی 


منفحر شونده » به طرز گمراه کننده‌ای ۳ شده‌است. 


(ت . آن . ت»)) . 


این مقایسه تا حدودی درست نیست . يك بمب يك 


که در حنک گذشته کار میرفت نیست » زیرا يك سلاح 
هسته‌ای تمام قدرت ویرآن کنندة خودرا در يك نقطه 


قرو در تا له مقس فنشود: اما تکان و 


بزرتی را موجب میشود . ودر مورد يكث بمب يك‌مکاتنی 
ی ۱۱ 
قدرت آتش زاتیش از قدرت تخر تسیشی ِ بستراست 
۱ تکان ناشی از ضرية يك بمب ده مکاتنی 


حرارت ناشی از آتش‌زانی 6 محوطه‌ای وا یه شعاع 
دوازده میل خاکستر خواهد گرد . 

۱ نا براین میشود محاسه کرد که اگر حمله‌ای 
با ظرفیت حدود هزار مکاتن » به صد وبازده مرکزمهم 
جمعیت بشود ؛ در حدود صد میلیون نفر تلفات خواهد 


وارد نشده است زیرا حربان شدید هواکه‌در اثر انفحار 


محل ویزش نخواهد داشت 


اد 
۱ مقصود من از آوردن این ارقام آن ات 
ی غبرنظامی در برابريك حمله‌اتمی » فوق‌العاده 


" 


9 ضروری است . ۰ ثیردی وبران اف 
۱ سای 2 » از لحاظ مقدار دز تن > » ونیروهای . 


بت سلاح يك مکاتئی برایر است بايك میلیون تن ِِ 
طق مجاسه ماثیربت » این فقدار کمی‌کمتر ‏ . ۱ 
از قدرت انفجاری تمام نمب‌هائی است که در سراسر . ِ ۳ 
دور حنک دوم جهانی برخالد آلمان افکنده شده است. 

وه تیم ویو و ۱ 
آزاد میسازد . ویرانی در آثر تکان » در نقطة انفجار . : 
بیشتر از حاهای اطراف است: » زیرا تمام تیروی .. 


قسمتی از قضبه است . بمب منفحر شده آتش سوزی . . 


از زر 


داشت . ارات ریزش خامنیتر آتمی در این محاسبه ‏ 


آیمب حا حاصل میشود » بر تخریب ناشی از تکان وآتش . 
۱ شوای خواهد -افزود 6 ؛ وی خاکستر در همان 


آسیب پلیر است 3 ۳ امر بنوبه 3 0 ۲ 1 


۳ 
9 
3 


) 


بایگاههای وی فرار داشته ناشد ۰ 
کافی قدرت کشت و کشتار انتقاع حویانه دارد که دشمن ۲ 
را اژاینکه در صضربه زدن سشدستی کند باز دارد . اکر 
هردو طرف ء نیروی دفاعی خودرا صرفاً بخاطر زدن . 
آدومین ضربه بخواهند » مسابقه تسلیحاتی به يك نیروی . 
دفاعی نستتاً کوجحك در هردو طرف محدود خواهد شد. 
من خبال ميکنم سیاری از مردم تصور . 
میکنند که ما فقط يك نیروی ضربتی داریم ؛ و آن همان . 
است که حربف هم در برایر ما دارد . شاید تعحب‌آور 
باشد که یکویم ما یکلی خارج از آن اندازه مسلح‌شده‌ايم. 
ودر واقم حدود نیروی آتمی ما به‌انداژه‌ای است که 
نوع دیکری از استراتژی را وارد قلمرو عمل میسازد . . 
هدف این آ سترآتژی از مبان نردن نبروی دفاعی‌است. 
برای ارزیابی مفهوم این امر لازم . است که به جزئیات 
فنی برگردیم : : 
صربه و آتش از راه هوا ء بر روی يك انس‌ار / 
سلاحهای پرتانی که خوب محفوظ شده باشد » خالی از . 


 _. ۱.‏ فایده اشت حمله کننده باید سلاحش را باین امید بکار . 
۱ ۱ ۱ برد که دز زیر زمین منفجر شده وهدفش را هستقیما . 
0 در حفرة عظیمی که بوجود میاید دفن کند » ویادست . 
ِِِ کم آن را باصطلاح در ((منطفقة بلاستبك)) حوزه‌ای که 

کاملا و بران شده قرار دهد . 1 


وقتی که يك بمب ده مکاننی برای اين مقصود . 
تکار رود شعا عمل موثر آن » تکمتر از يكث محدود . 
3 . حمله نشده برای و مین شاه مد ۳ 


نشانه‌ر ی هريك از هدف ما که م ۵ ۳ ۱ 
مد هدف ود دقت 9 ق‌الماده در ی ۳ ۱ 


۱ بسیار دقیق » "و تحیقات و زمایشهای بی‌پایان » ونیز . 


سین برتری عقیم در تبردی ,ری اسب : ۱ 
اکنون بك مکنب استراتژی نظلامی جدیدی 


نو جود آمده که خواهان بوجود آوردن‌بات تبروی‌ضرتتی ‏ 


متقادل است که با برتری شکرف اتمی‌مناسب باشد . 
درفداران این مکنب میگویند ممکن است که ضربة 
اول را بزنيم و حریف را خلع سلاح‌کنيم . وپس از آن 
ميتوانيم جماعات شهری آنها را نه عنوان کرو کانی‌برای 
زدن دومن صربه نکاهداريم . ۱ 

اما این ضریة ول » که آن‌ر «تلافی آز یبش)) 


۱ نامیده‌اند» هنوز يك آستراتژی عقلانی‌ندارد . طرفداران 


این نظر به میکوبند 77 ضربه باید آماده بذیرفتن 


۱ تون نی از وی ولو تا ِ / 


زیر اطمینانی نیست که تمام قدرت ضرنی 
حریف کوییده شود . ۱ 

0 دلیل استکه استراتژی ((تلافی ازییش») ۱ 
درمیان پرشورترین طرفداران‌دفاع‌فیر نظامی »موافقانی . 
دارد . اما من خبال نمیکنم طرفداران این نظربه کمترین 
نفوذ قابل ملاحظه‌ای برطراحان نظامی باشند . والبته 
تاکنون حتی يك مقام مسئول غیر نظامی یا نظامی چنین 


پیشنهادی را برزبان نرانده است . 


توجبه رسمی رای وضع کنونی نظامی ما > 
جهت دیکری هم دارد . گفته شده‌است که » به‌علت . 
برتری ما در قدرت صربتی اتمی ؛ ظرفیتی که برای 

زدن ضریة متقایل س‌از خوردن ضریة اول برای ما 
باقی میماند پیش از ضربة اول حریف است . اما باین 


آدعا ابرادی و حود دارد : حریفی که این همه آزما عقب 


باشد اصلا بفکر اینکه ضربة اول را بزند نخواهد افتاد. 
معهذا تازمانی که جنک اتمی روی کاغذ جربان 
دارد » هرکز حرف آخر زده نخواهد شد . ۳ 
هنوز میتوان استدلال کرد که تفوق شکرف . 
در قدرت اتمی ؛ امنیت را پنشتر میکند » زیرا ما را از ۱ 
ضربة اول طرف مصون مبدارد . اما تتبحه‌ای که آزاین 
ری ام و رای ور 
ما برآنها برتری داشته باشیم احساس مصوئبت 


مواژنه وحشت به‌اين معنی که ممکن است بفهمد که ما هرز دست به 


ام ال تخوامی ۱ زد مک در پعضی ‏ 


تحمل نایذیر . 3 
و تسلیحات اتمی تا اندازه‌ای نتوانسته " 


است ثبات را در سیاست جهانی تقویت کند . 


در این مبان‌ادامة مسایقة تسلیحانی » دورنمای 
جهان را تبره کرده است . ۱ 
فرانسه اولین قدرت درجه دوم آنمی است که 
داشتن سلاح هسته‌ای را تعنوان وسبلة نهانی برای 
برابر شدن با دول بزرک تلقی کرده است . هرقدر که . 
تعداد بازی کنان این نمایش بیشتر شود خطر استراتژی 


های غیر عقلانی > يا تصادف محض » افزایش خواهد . 


قافت ۱۱۰ 
نقول برمسور جارلز اسنو ۰ (بقاطعیت حقایق 


آماری ميدانيم که اکر سلاح اتمی به تعداد کافی - و 


توسط دولت های مختلف - ساخته شود لامحاله 
بقصی از ۱ 


با با مسائل مشک و یرو هت و : 
بمسئولیت ما در ایجاد این موقعیت حکونه ما 
ظرفیت شکفت آوری برای خشونت پیدا کرده‌ايم" ۱ 
هه ۱۱ 
۳ وس ۳1 ۳ حای دیکری 
تیدا 
تست . 34 دهسالة و زندگی 0 ما نشان ن‌ِ۱ 
مبدهد که بی هیچ شکی اجبار های اقتصادی عامل . 


اصلی این امر 2 


۳ 
0 
مخارج نظامی بیش ازنیمی از بودجه را تشکیل 1 
قّ 


میدهد » ويك چهارم تولیدات صنعتی ما در تمام این . 


که خدمات و کارهایعمومی‌دردودورة اول‌تصدی‌فرانکلین ۰ 


ی ی ی تن 


دوره تولیدات نا نوده است . بعبارت دیکر در . 
اقتصاد ما » تسلیحات همان نقشی را بازی کرده‌است ۰ 


روزولت:. پس از ده سال داشتن این جنین وصعی ۲۳ 
۲یا تعصی دارد که و ینعی عظیم ما با باری ‏ 
چنین بزرک از اضافه موی 317 1 


اکنون باید از خود سئوال‌دیگری نیم چونه . 


2 ۱ کم اه شده ه است برای با 


" دادن باین سئوال باید از اقتصاد به تکنولوژ ی برگردیم . 
در خلال بیست وینج سال گذشته تکنولوژی 

ما نعصر تولید انوماتيك قدم‌نهاد و و 

مواد طبیعی از خال و صخره ها » وتفییر شکل آن به 


صورت کالا > دیکر توسبلة بازوی آدمی >ء وتا حدود. 


زیادتری سلسله اعصاب آدمی » انجام نمی‌گیرد . اين 
۳ بوسیلة انرژی مکانیکی و بوسیبلة ماشین هصائی 
که زیر نظارت سلسله اعصاب مصنوعی هستند » و 


بوسیلة مواد شیمبائی وروش های دقبق دیکر » انجام . 


میگیرد . در حالی که آثراین تحولات بر صنایع ء بسیاری 


از اذهان را بخود حلب کرده » آثر آن بر کشاورزی . ۱ 


انقلایی بو جود آورده" ات 
از سال ۱۹۲۲ تاکنون نیروی کارگری که روی 
ایس تا مج تبروی کار ری 


سال دیکر » 0( کار کر کشا دزی انیا ۱ 


های مارا با محصولات کشاورزی بیش از حد مصرف 
انباشته میکنند . اکر هم کشاورزان و معدنجیان و 


کارتران ساختمانی و کارکران کارخانه هارا باهم جمع ‏ . 
کنیم » می‌بينيم که کمتر از يك سوم نیروی کارگری . 
به تولید تمام این کالا های اضافه بر مصرف اشتفال . 
دارد . وقسمت عمده از بقبة تبروی کارگری » درقسمت ‏ 


توزیع و بر وسروس احزاء + مک یکلا آنْ کار بکنند. 


"یرای اینکه "مان برد تاکوی فا ققت تن 3 


يك تثبحة شگفت آور تولید اتوماتنك » مواحه سویم . 
به‌این معنی که اکنون ۳ در صد بیروی کارتری ما ؛ 
کار خود را در خارج از بخش معمولی وقابل مصرف 


اقتصاد بیدا مکنند . این مردم کار خود را در کارخانه - 


های اسلحه سازی یا سرویس های عمومی میجویند - 
باتایاد کي بیدا نمی کنند . 


ج 
۳ تیکاری مارا دوباره باقتصاد سر 


میگرداند . خطیرترین مساله‌ای که سیستم اقتصادی . 


ما با آن دوترد است مساله رشد روذ افزون بیکاری 


اشت . . 


مس اعد منت اوه وضو میخض هی اهتمیق 3ج میج فات ی سم مس ومد 
ود ترس م3۳ کر شفوی توت: 7 


موازنه ونعشت 2 بافت واسان که ضروریات راحتی ۳ پ ۳ 


۱ اکلون زوشن ات 1۳ 
و هو او بش اس 
وی میتوان این کار راز ا رای را ۳ 
شاید زمان آن رسیده باشد که ببرسیم به چه علت باید . 
برای آنان کار بیدا کنیم ؟ محققاً هدف این نیست که 
بر تولید بیفزاتيم . بلکه برعکس کمی توحه نشان مبدهد. 
که هدف آن است که بر مصرف ببفزانيم . اقتصادیون | 
قون دارند که نکهداری يك سطح بالای مصرف » کلید . 
سلامتی نظام اقتصادی است . نا براین رای بیکاران 
باید کار ِ" کرد » تا آنکه ننوانند تولید اضافی را | 
۱ اقتصاد ما نمیتواند توزیع تولید فراوان ۳ : 
بصورت عادلانه در بباورد » زیرا که این امر مخالف : 
با طبیعت آن تب یعنی در آورد سود سیار و تجمع آن 
ااست . در آذشنة سیار دور » حنین بی‌عدالتی موحب 1 

افنخار تمدن ميشد . ودر زیر ادارة سرمابه‌داری همین 
بی‌عدالتی بود که ذخاثر مالی لازم‌را برای انقلاب صتعتی 
فراهم کرد . 
جهل ودوسال پیش ؛ در بایان جنک «هاو اخیر 
یم ماه هدر طول نیم قرن یش از جنک انم 
گرفته » هرگز در حامعه‌ای که "تروت بطور عادلانه در ۲ 
آن‌نوزیع ميشد امکان‌نداشت» . آومیگوید: («رشد این . 
سیستم واسته بيك فریب دوگانه است . در يك طرف . 
مابقات کارکر . .. مور بودند » متقاعد ميشدند » با . 
فریب میخوردند ... که وضعی را بپذیرند که در داخل ‏ 
1 
5 


ان از کیکی که آنها و طلست د‌ سرمابه‌داران با همکاری: 7 
هم ساخته بودند چیز کمی نصیبشان شود . از طرف ‏ 
دیکر سرمایه‌داران مجاز بودند که بهترین قسمت کيك . 
را بردارند ... با فهم ضمنی این امر که آنان نیز درعمل» ‏ 
قسمت کمی از آن کیت را مصرف خواهند کرد 39 

" کینز سیس روزی را بیش ببنی میکند که این 1 
کيك قسمت خواهد شد : (وقتی که سرانجام عده‌کافی . 
شود .. درآن روز کار اضافی » .. تفذية نا مناسب بایان ۰ 


حقیقی باقی ماند . وامروز نیز باقی مانده ات ۰ 
نکهدارندة آن این اعتقاد است که : مزد زیاد بداست 
وسود زیاد خوب است . 

9 7 دیکری سوای آنچه کینز 


کذاری تشر بل بافته است مش راهی نافته استث 
که بی‌آنکه بر تولید قابل مصرف بیفزاید » قدرت خرید 
مصرف کننده را افزایش دهد . اینك ثابت شده است 


که تولید سلاح میتنواند همان خدمتی که سرمایه 


گذاری انجام میدهد انجام دهد ۰ این امر تولی تکار گر 
میرساند گه کالاهای بم ی را بخرد» ودر عین حال 


وبا اختصاص دادن يكث جهارم تولید به تسلیحات » ما 
موفق شده‌ايم به دورة فراوانی نعمت ترسيم . برای 
چند سال حتی موفق شدیم بیکاری را بطور کامل از 


میان ببریم . ولی اکنون » در ۱۹۱۳ » علی رغم افزایش . 


۵ در صد بر هزینه های نظامی » شمارة بنکاران 
سبار زیاد شده‌است . علامت دیکری نیز و حود دارد . 
ترقی تکنولوژی مسائل تازه‌ای را مطرح ساخته . و علی 
رغم اشتهای عظيم کارخانه های اسلحه سازی مساله 
مصرف هنوز حل نشده است . 

اضافه تولید ما نشان میدهد که ما بیش از 


آنچه برای مصرف لازم باشد تولبدات داریم لیات 
آنیست که خلع سلاح تعمیم رفاه اجتماعی را ضرودی . 


خواهد ساخت . 


اولین کلمه‌ای که پس ان هر تظیل اقنصادی 


دربارة سایج خلع سلاح ذکر مشود ((رکود)) است . 


ولی بررسی ِِِ تا ای هب 2۶ بو جد آمدن ر کود 


۱ قلرت اعظم بولی تک توس خلع. سلاح آزاد 
میشود می‌بایست برای غنی تردن کشور ومردم سرمایه 
حنت گذاری شود . 


اد مر با 
بل چا ۳ ۷ 


: داراست » میتواندموجبات پیشرفت فکری شرافتمندانه " 

تری‌را فراهم کند » . 
برای سبیاری ازاقتصاددانان » ور ای‌صاحان 0 

وگردانندکان سیستم » افزایش دائمی کيك » مدف ‏ 


۷ 
۱ 
۷۷ 
7 1 
1۱ 
‌ 
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99 
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7 
۳۳ 
۱ 
1 
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۱ 
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ضّ تا و بارة نتایج اقتصادی و ی 
احتماعی خلع سلاح که حکومت کندی‌به دییر کل‌سازمان ‏ 
ملل داده اعلام 110 که امریکا | کّ ن (با تقاضاهائی . 
برای خدمات عمو می که از هر لحاظ با مقدار کالاهای . 

مصرفی ادوام و خانه سازی و کارخانه های مورد . 
تقاصا در بایان حنکت دوم حهانی تراتر است ) مواحه ‏ 


ِ است. بادداشت اعلام میکند که اکنون تقاصاهانسی ‏ 


دو برایر حالا بشود پس آکنون با کودکان ما بطریقی غلط ۰ 


0 ۰ 
8( موازنه و حشت 


وحود دارد برای افزایش سالبانه ده تا بانزده مبلبارد ‏ 
دلار برای تعلیم دتریت » ۱۲ منلبارد دلار برای حفظ . 
و توسعة مناد بع طیعی : . يث بررسی دیکر ((مو سس 
برنامه‌تزاری 7 سان میدهد که مجموعا 1 میلبارد | 
دلار اضافی برای تعلیم وتریبت » حمل ونقل » عمران . 
مناطق روستانی 5 تهرهترداری از منایع طیعی ۱ 
تحقبقات علمی مورد لزوم است . ۱ 
در کزارشی که «آژانس خلع سلاح» ‏ 
شده گفته شده است که بوسیله کاستن مقدار . 
کمی از بودجة نظامی می‌توان مسلغ ۰ مبلبارد دلار 
بر بودجة تحقیقات فضائی افزود . وبا وجود میلیونها . 
ستاره‌ای که در ماوراء منظومهة 0 قرار دارند . 
دلبلی ندارد که از ((رکود)) بترسیم ؛ ۷ 
ننبجه واضح است سوم آنچه را که 
وت آزاد میشود به مصرف يك زندکانی بهتر . 
برسانيم . 
بنا براین ي اکنون منظرة خلع سلاح در برابر ما . 
فرار دارد » با درسی » دورنمائی وسنوالی . 1 
۰ درس ایست که بخش عمومی سکه تشکیل . 
شده‌است از حکومت های فدرال » ابالنی 1 محلی ب 1 
باید همچنان نکوشد که مستقيم و غیر مستقيم » دائما . 
قدرت خرید مصرف کنندگان بالا برود . ِ 
دورنما » دورنمای تحقق ارزشهای آزادی » ۰ 
برابری » امنیت » رفاه و تکامل زندکی است . ۱ ۱ 
وسئوال این است : منتظر چه نشستهه‌ايم ۶ 
اثر قرار است که مخارج سالیانهة تعلیم و تربیت درآینده 1 


رفتار میشود + جند اسال بمد هر سنج سال 4 ۱۱۰۰ 
میلبارد دلار خرج تجدید ساختمان 0 9 ۳ 


و رن ۳ وقت دول ومنابع انسانیمان را دار / 
8 ۱ از دستت مندا 1 
1 ۱ وله ما نميتواني دست بخلع سلاح تنم مگر کبکدا 
۱ ۱ رشته بزرگٌ دیگر صنعتی بجای آن ببایيم ‏ . اما اکر بار . 
۳ سلاح را از دوش خود برداشتيم » آنوقت است ‏ . 
| ۳ که (مرز ی در آن سوی افق هویدا خواهد شد . و 
1 ك هرچه زمان بیشتر میگذرد و سلاحها مدرن‌تر . 
كِ ۱ میشود » آثر مسباعد اقتصادی تولید سلاح بر اقتصاد . 
امریکا کاهش می‌باند . دیکر نمیتوان انتخاب مبان ای 
راه با راه دیکر را به تعویق انداخت . ۳ 
مطابق بعضی از برآورد ها ما اینك چنان‌مسلح .. 
شده‌ايم که به هر نفرمان ده تن («ت . آن . ت)) میرسد . . 
محققاً از بالا بردن این رقم به پیست تن » چه از لحاظ 
اقتصادی وچه نظامی چیز کمی عایدمان خواهد شد . ۳ 
در تمام آنچه گذشت من تنها وضع خودمان . . 
(امریک) را » آنهم حدا از بحران وسیع سیاسی جهان » . . 
بررسی کردم . من آين کار را آگاهانه انجام دادم » زیرا 
عقیده دارم که و ضع داخلی ما نقش قادل ملاحظه‌ای در 0 
شکل دادن لسع بحران جهانی دارد ۰ لازم به گفتن 0 
اب تقسبر د پذیر جهان حکومت ك 
نمي‌کنيم . اما ميتوانيم وباید به خانة خویش نتلمی ۱ 
بدهیم > ۳ آنجه را که اکنون ادعای حکومت بران . . 
داریم نیز از دست ور داد . مادر حاده ترسر دو 1 
راهی رسیده‌ایم . 


بایان 


اد با 


7 


یل اتزل استوویاس ...... ۱ 


رت کواتمالنی میت : نه تواتملائی که در زبان 
وی تس هم‌قافیه میشود ی( 


ِ ولادت نافته 1 ی 0 که تادر باره «ادییات . 
۱ ۱ کای تین ( سخجتر آنی‌هانی ایرادکند . 

ی یرای 9 زار کسسترم سجن میگونیم 2 ۳ 11 
۲ 9 ۳9 سمت و 9 کی پادیس 


۱ ی 0 1 
قیفیاو که درباده مذاهب آمربکای مرکزی 0 
هبی بومیان مابانین 6 کنفر:انس مبداد شرکت نمانم . 

5 د تون ری تسم معانی مضمر نهان و ۳ 


۱ 2 سك 0 ۳ و ادلی موه ۳ ۲ 
سعی‌کرده‌ام تا ماحصل "این دز وهش هنبای دمن را در 
آثارم بیاورم 4 ولی این رس 0 ۳ تر حمه‌نایذیر ۱ ۱ 
و ات تاه تجلی شمفاهی یا شرا ار وبا 
و آمرنکای مرکزی با دنک افری فاخش. دارد ‏ در اروبا 


اندیشه » حنه تعفل « 0 ۷ دارد » وی" در امر نکای 


۳ تک حل مس ی ی ار 


ار بر اساطیر سخن )پیش 


آورزد 4 هیحگاه بنام از ۱ و ناد تسکند 4 ) میگو ند ۰ او با ازن‌من) 
زیرا میخواهد ماکیت شخصی خودراثابت نماد ۱ 


میوماندر ی و تصییش شده 4 ذیرا خیلی 


افسانه‌های گواتمالا که 9 از ۳ تعر دف‌کر ده - 
بر آمده ار ومارا براز کلماتی انیا ات است که شمانیز 
با زر ها ی ری 


۱ دا 49 بادنیای مابیکانه اننتتا ومن مان میکنم که 


عالم درا واحد هم تحسم غرائب عالم کلمات است و 
هم تبدل‌نایذیری آنها . و چنان آکنده از شور و مفاهیم 
حاد و گرانه‌ای است که در آن استغنای ببحد طبیعی رامیتوان 
بافت بنحوی که در هر صفحه کتاب ۲ شخصیتی افسونساز 
و نگران 6 ودر عین حال دلسوان 5 4 نهش خودرا درخانه نندار 
۱0 تعطبلات آخرهفته درگواتمالا ؛ 
باب‌سبز حشمهای بخالد سبرده شدکان » مقو له‌ای دیگر است. 


۲ گرچه شعری زلال ؛ برسطح اثر موج میزند ؛ ولی عمق‌بلورین 


۱ ورزر کی ات ند شتهای 9 
ی ۷۱ . شما مهری بسیاست 


آمرکائی موجود نمیورزند ؛ ظاهرا 1 از 


رن انیت ۵ ار ۱ 


( ات بیکمان برزل است ؛ زبرادرآنجا فقر فاحش وئروتهای . 
بیکران درمقابل یکدیکر قرارگر فته‌اند . 
۱ رات اراد مار کی 
ندارند ) رفعه‌ر فته » انده‌و لوژی خاصی برای‌خودیرگز بده‌اند زار 
ِ تاخو درا از بو غ قدر تهای شوم بولی که به‌تخر نب ۳ آنهدام 
۲ 0 ۳ مختلف ملی برداخته‌اند ۰ بر هانند ۰ بعلاو ه 
" خلع مالکیت خشن و غصب زمینها بوسیله اموال آمربکانی ؛ 
مانع از آن نشده‌است‌که دو رنج اصلی گواتمالائی‌ها بقوت . 
۱ 
برزیل » قهوه 4 ودرکوبا نیشکر ) ودیکر ؛ صنعت واحد 
( مفرغ در بولیوی » مس در شیلی ) ) است به در.مصافت ببا 
"۱ " مسائل اقتصادی راه‌حل بسیار ضعیفی مینماند » ازطرف 
دکگر سرمابه‌های خارحی‌که از نیروی کار هر در دای 
1 میکنند » هیچگونه نفعی عایدآن هت از نایز 
1 فرق استعمار اروبانی و در درایسکه اگر 
آروبائی تیار کند.: فرهنگت حود را ۳ همر اه مبآورد 
تکتيك » ومظاهر و فواند بازر‌گانی را نیز عاند کشور مستعمره 
میکند ؛ ولی استعمار آمر بکائی بانحصار منافع خود مییردازد 
وییمی هم نداردکه مستعمره بصورت قر نطینه‌دربباند . السته 
ار 6 ی د گرد ۷ وین اعبار اقتصاوی ه ار ۱ 
میکندکه بولها را س بدهد و کالاهای مورد مصرف شخصی 
) 0 ۱ دیگر را هم 
۱ اه اند "بای موضوع عقلت ود 1 اننطور 
۱ اسنت جطور ادییات در کشور ن شما رشد خواهدکرد ؟ 
1 یی رقم یکهذک رکردند »کاملادررست‌است.بااننهمه 
کوشش میشودکه باطفال تعلیمات احباری بدهند و درحریان 
ی وا شود اانه رجا وا سر ۵ 
فراموش میکنند . مثل همه‌جا ؛ زنها فقط درس میخوانند 4 
مزدان نان سب ورور خانواده را یت مساموند و 
۱ اننحال زنان بذر رل راشین جامعه می‌باشند ۳ 
زمینه‌ای تحصیل مییردازند . ۱ "0 
ولی دا نت ادبیات ۳ ۳ ال ۰ 


اس ی 


۳۳ 
1 


۲۳ 


زندگی ۳ 6 0 و 0 و ی بداست داد ای ۳ 
ادبیات دور ه اشتعماری آغاز شلد .۰ ار زبانهای بومی 

0 فرا گرفتند و آثار تاربخی و حفرافیانی و 8 افسانه‌های 

9 ملی را منتشر تا سل در نما ۱ دوره استقلال فر از سل ۱ 1 
1 حنش ادبی که در اصطلاح « کلاسيك » نامیده میشودحانشین . 
جنیش بیشین شدا . عقاید انقلابی فرانسوی شایع اک دب ) 
نوسندگان بسبك هوگو و سار رومانتيك‌های بزرگد یز 
نوشتند ۰ درسال ۱۹۰۰ » نهضت ویردازی در شعر ؛ که با 
سمیو یسم ارویائی تحانس داشت ؛ رو بکمال کداشتت ول ۱ 
3 دسا ۳۳8 رمان‌که از سنت‌های اروبائی اعراض میورز ند 
| ی ی ی ی و و 

1 . منظره و سازی و تو صنف اد اون اعظم این تصات نا 
1 میدهد . انسان رمان آمرکای لاتين درطیعت فرو ‏ 

میرود. زبان ما » زیان عامیانه و با «مکالمه» است . 

۷ عبت باستثنای فرانسه که شما در سال ۱۹۵۲ 6 

._. جابیزه‌ی رمان‌خارجی بخاطرکتاب آفای‌رئیس جمهور گر فتبد» 

دیگر بجه کشوری علاقمندند و نقشه‌های آننده‌تان حیست ؟. 

۱ من جستجو میکنند ؛ ولی من ازآداب » ادبیات آمریکای 

راهنمائی بسیار کرد ۰«دورگه» کی از کتابهای من بیان 

اسیانیائی در ونو سآیرس منتشر خواهد شد . درانن کتاب» 

به‌اهریمنان پومی و مسیحی‌که از باروبنه اسپانیای‌ها بیرون 

1 مبانند اشاره شده‌است . فکر میکنم کتاب « حرامزاده‌ها »ی 

۱ من » خیلی زود بفرانسه ترحمه شود . دران کتاب سعی بسیار 

۱ کرده‌ام تااز طفه متوسط‌الحال 4 ومسائلی که درحال حاضر 

3 اب 

رال سس که هرسان رفای توس ۱ 

۳1 آنجه ۳ سعحبت وادار مدا زر و در این سالها در فرانسه ۳ 
روا یافته ان ) سنتیاراج قدر اول ( شدن ای همت؟ ‏ 
توش ند گان ازاس مقو له جد ند ربج میبرند ۰ راستی اشان 

وف داوتد انح لو سس وبرای آنکه به‌سکوت درونی یناه ۳ 

. . ابرند » فرصتی بدست میاآورند ؟ من معتقدم‌که سهو با چهار ۱۲ 


آوزشان 
2۵ ۲ ئِ 0 ۰ 
بیشرو تراز 


نک 


0 «آمده اوزنفان» » نقاش » استاد و ی هنری 
1 ۳ ال ۱۸۳/۳۷۹ متو لد شد ۰ وی کستر از اس ت که مکتب 
«پوریسم » را در نقاشی ابداع نمود ۰ مکتب «بورسم» سبکی 
است کاملا علمی .۰ وی درسال ۱۹۲۰ نخستین کتاب خود 
" را ننام «فکرتازه» انتشار داد و چندی بعد بعنی در سال 
۱۹۲۸ دومین اثرش بنام «منر » حار و حتحال زیادی بربا 
ِ . «آوزنفان» بعدها دربارس تك آکادمی هنری دار کرد 


1 میداشتند ۶ وونقان مدتی نیو به‌تلارنس نقاشین(در لندن 


۲ درانضا هنرمندان: و نقاضان افرانسوی آثار خواد وا-عرضه ۱ 


ٍِ و تیویوداه اه عفال داشت . سك تازه و ند بع او که 9 


۱ 1 ابداع ببوده بك بوع: ی در و و 0 دا ار ۱ 


سبك نقاشی درحال و سروصدای زیادی ات و 
دران‌باره میگو ند : 19 ۳ 
1 من تقریباً نظر خاصی به «مدرنیسم» ندارم ۱ 
کلی لفظ «مدرنیسم» قدرت تحسم معنی خاص و معینی . 
را ندارد و هرکس. آنرا نوعی حداگانه تعبیر می‌کند ۰ آمروز 
زندگی ماشینی ومدرن » خصووصیات مر سیم 
0 ی "ما را دستخو ش اتعلابات و تحو لات عظیم نمو ده 
۱ ۰ اتومیل که یکی از بدیده‌های عصر ماشینی است 
9 است از نظر افکار و عقاید و زمینه های ذهنی و دید 
مردم معانی و خصوصیات واحدی نداشته باشد » مثلا شما 
ده بفادم امد و رفت ار ی ی 
آنرا نمونه‌ای از بدایع فکر انسانی میدانم ولی آنچه که مسلم 
و مهن اس ماهس این لین با ورن قی من و ور 
بحو ۵ قضاوتمان تفییر نمی‌کند . درباره هنر نیز جنین استدلال 
ات فتطتی ات هيرسد نبا توشی این مطالت شاف 
معنی (مدرنیسم ) و مفهوم آنرا از نظر من درد کرده‌باشید. 
توا ما بانت در رسته هت تام اسول جلمی فلت 
۳ باشد . همانطور که ما درساختمان و معماری اصول 
مسلم هندسی رابکار می‌بريم و بدون توجه باین اصول هیچ 
بای بو حودیت تمی‌باند » در ساختمان فکری و ذوفی خود , 
تیر بایك متوجه يكث" اصل ۹ باشیم تا هنر و بدیدهة 
شور نماند رس اهاز تا بت و ی 
رک 
با را ۱ و به‌رعات 


هنر تقاشی را از داره تخیل و تومم اوح ند و را 
۱ صالت و رسالت بان مندهد . 

کی شهار و من بامطالمة ‏ 
0 ای کرد کاهتن شاه و 
همپابه علوم پیشر فت کند من با مطالعه سبك‌های مختلف 
یل 0 


ی رو دادهام ‏ و با دارم ری س ایداعی 
2 تکامل و ترقی خواهد رسید . من نقاشی را مثل . 
1 همه بدبده‌های احتماعی زائیده فکر و تخیل انسان میدانم 
3 معتقدم که باید درنقاشی افکار و تخیلات شخصی و فردی 
و و و 0 
ٍِِِ ی و ابداع آن بانحماد و رد اب متمایل ون 
«دادائیست)هاو« فوتورست) ها مردمی‌کو تاه‌بین و حاهل بو دند. 
هرندیده هنری و فکری تا قبولیت عامه بیدا نکند و افکار . ۱ 
و آراء اکثرت مردم بر قاطعیت آن صحه نگذارد چیزی ۱ 
وج و 9 0 اتا #- 0 ی 1 أ 
7 تانق افکار رت 1 باشات بر بتاند : 
نقاشی » النته اتعکاسن حالات روانی و در 9 
بدیده عالی‌ترین اس ات است » و بی‌شك هنرمند دراثر 
0 تحردك روانی اثری بوجود میآورد ولی آبا درخلق و انجاد يك 
تابلو نقاشی این تحريك و انعکاس روحی می‌تواند اصل مسلم 
و کافی باشد ؟ بی‌گمان چنین نیست . تا زمانیکه نقاشی 
نباشد ابابدار و متزازل خواهد بود شاه تم 
که انفاق و تصادف درخلق آثار هنری شایسته و برازنده 
بت هیر ملط تاسیل و وان نی تواندباهد می دافت بت از 
آثار تعاشان گذشته و معاصر رعات و توحه باین اصول را 
اضاین تکردهام "بطوی کلی تقاشان ها امر ون تشه تاصول 
ی وا و مس تب 
دارد ۳ راپربایه و این از تا 
شخص, «استراو یشسکی» انشت و من آرزو دارم روزی مر 
ات او تسیک ای ماش بلاایین ( 
ترجمه ۰ حج. . چاه‌کوتاهی 


تج 


2۳ 
۱ 


و ۳5 ۳512 


2 و 2 
۳۹ 
27 0 


در سال ۱۳۲۳ هجری فمری (- قریب به شصت سال پیش) » . 
دکثر محمد کرمانشهانی. نامی » یکی از آثار لساژ نویسنده فرانسوی را . 
موسوم به «ژیل بلاس» به فارسی ترجمه و منتشر کرده است . مترجم . 
" که خود در مقدمه می‌نویسد در وقت ترجمه متجاوز از هفتاد سال .. 
داشته » در کیفیت ترجمه عقاید و نظرات جالبی ابر از کرده است . . 
اساسي رین نکته را در 1 می‌داند که متر جم باید بجای, همه اسامی . ۳ 
فرنگی ب غیر از اسماء مشهوره - اسامی فارسی بگذارد ! وود ۱ 
ترجمه «ژیل بلاس» چنین کاری را کرده وسب فرح خاطر خوانندگان . . 
آن قسمت از مقدمه «ژیل بلاس» را که حاوی ئ ذکراتی در باب . . 
کیفیت ترجمه است » و همچنین معدودی از امهائی که در متن کتاب .. 
جانشین اسامی اروپانی گردیده . و سیس چند جمله ای از این کتاب» ۱ 
ٍِِ می‌شود : 1 
.. در ترجمه حکایت و افسانه » را مترچم ممکن است اساین ۳ 
زبان 0 را به اسماء مرس ما زیان خود بدل ند ) مگر اسامی. ۳ 
مخصو صی که در همه جا معروف باشد » مانند اس و بورتغال ق 0 
ژاین و ناپلیان و بیزمارگ و میکادو و غیره » تا طبع خواننده | 
بو اسطه غرایب اسم از مسمی نرمد و بر ای‌تمیز کادروش از کاوالکانتی . . 
و و الاسکف ازرلاندو َ ودانتس ازمر سده 6 ودنکست از اسپر انس تا : 
انجام حکایت در هر آن متحیر وس رگردان نشود » از اول » مترچم ». 
اسامی مزبوره را به رستم و افراسیاب و شیرین و فرهاد و رعنا وزیبا .. 
و ازدار و رازدار و امثال آنها بدل می‌نماید و در این صورت گذشته . 
از این که ضرر به هیچ‌جا نخورده » مبلغی به‌سرعت درك و حسن انتقال 1 
خو اننده کمات گرده 6 راستی جای افسوس است وقتی که شخص 0 
نر جمه حکانات بعضی از آقابان را می‌خو اند » تعجب می‌نما ید که 9 
شخص دانا و با سوادی که پس از چندین سال رنج در تحصیل یکی 0 
از السنه خارجه يك يا دو سال عمر عزیز خود را در راه ترجمه کتاب . . 
افسانه تلف نماید » بعد شخص خواننده که از زبان خارجی عاری است . . 
کتاب مذ کور را مطالعه می‌نماید در الفاظ و اسامی غریبه که به گوش . . 


و تلما ی 0 ۳ 
و بارقلی و کیل ی و ی 
1 + . حکیم. خونابی.سد ابوموسی اس اهر الی ‌دجام بت بختبار بت خواچه 
ی سکبار تب خواجه قیصر ب خواچه خسرو ند شهر اشو لیا بت فده 
#۳ ما ب خواجه بی‌پروا خاله جان آغا - میرزا مفلوكگ - نازدار 
ات ی ۳ و اب 
0 س بی‌همتا زین ادن جانسوز س شوخ دا دینه رن ۱ 
ری ی ۲ 
فرح ناز - سیدعلی - فسون دان - شاه پسند - کامله - مولشناست 
بابا یحیی - کا کازین‌العابدین - خیرالنساء - جهانسوز - ملاهارونت 
پژوهشگر - خواجه کامجو - زرین نهال - ابوهربره - طاووس - 
حاجی امین سب قلیه خوار - شاهسون‌خان سرهنگ ت هدایتعلی ت 
طوطی فروغ الاباع رستم الشعر اعثهر بارالفضلاء حاجی میر زا ابر اهیم 3 
خیلیل خان - امیر ابو تلصوص خانم خانمها ب شیرین بت شیرویه بت 1 
با کدل - با کدامن . ب خواجه بوسف - گنجینه نت عطار زرانوات و 1 
.۰ .«چند جلد کتاب بر روی دورف کوچك چوبین نصیب من تیار 1 
بوده است . ابناك عنو ان والقاب آنها : ملجاء الطاخین فی‌حسن الاطعمه ‏ 
0 و سحاق ار وا اب لس ره 
" آو لیز ...» 
ص‌‌ + و ۳ 
«یعد از ناساني کفت الاو سا . یناک 0 یت 
تو » ابنك اقوام و اقارب تو ء نعمالصحه نعمالسلامة ۳ 
ص ۹۳ 
«ای ژیل بلاس مرگ می‌خواهی برو به گیلان .. ۳ 
۱ 39 
«سرهنگ صیحه بر آور که از کجا پیاورم مگر من معیرالسالکم _ِ 
که ضر ابخانه شاه ددست من باشد. 2  ِ‏ 


ص ۲۸۱ 
«حکیم را به نان معرفی کردم که از بات .نت رال 
جامی می‌نوبسد و مثل ۱ ها ۱ 1 
ص ۳۱۸ 3 
«سر کار ژیل بلاس کستاخی نباش » شعر ابن مین را برای بنده 
نخو انید ...» 


ص ۳۵۲ 


اختلاف فرانسه وانگلیس برسربازار مشترلك اروبا وعضوبت ی با 
حملات د وگل نه تنها ازنظر سیاسی طرفانی برانگیخت بلکه نویسندگان و 
متفگران انگلیسی وفرانسوی نیز وارد معر که شدند ؛ آنچه درزیر ت 
اظهارنظر چند نفر ازنویسندگان انگلیسی وجواب همکاران فرانسوی آنها 


درباره آبن اختلاف است . 


سه‌مأه پیش دومنيك وکلر» مصاحبه‌ای . 

از نوسندگان معاصر آ ما بعمل اور 
و از آنها پر سید « نظر شماً درمورد تحدید 
مسالحه آلمان و فرانسه چیست ؟» لت 


را تر رما و را ما ی 
و خیر بود و ظاهرا مانعی در راه دوستی 
فرانسه و آلمان بچشم نمیخورد 

امروز ۰ پیرفیسون روبسوی‌انگلستان 
کرده است با این تفاوت که مسائل کاملا 
مختلفی فراراه او قرار دارد . ۱ 

درآغاز موریس ادلمن ممز۲بن2( 
کتاب برادرکش‌ها که ملهم ازوقایم جنگ 
الجزاپر است و نماینده محلس و ریسن 
گروه پارلمانی دولتی فراسه وبریتانیاست 
به یم فیسون پاسخ‌داده ای ۶ ۱ 

موریس‌ادلمن , بلندقد ات را 
پرشتی دارد که چشمهایش را پوشانده . 
سیمائی محجوب و 0 پرجوش ۳ 
خروش دارد . 

بان آپارتمان را ادلمن؛ بخاری 
گازی هوا را معتدل میکرد . 

و اه مینگفت:: 

ب هرا معلوم زم ما فتی تا 

و پنابراین با وروه بریتانیا در بازارمشترك 


لکه جنها بعکم بیر اهتهانی و۱ داد که دز 
ارستانها برای ترساندن دیوانهها بتن 
. با اینحال من با اصل همکاریو 


نا مش ماشینته کهامی بای تکنو کر ات‌ها 
احترام قائلم ولی به کمال معرفت عقلی 
آنها اعتقادی ندارم . تکنو کر ات‌های بازار 
بر بر آ نند که تشکیلات غود پیکری 
وتف تا افتلن « کور پراتیسم» در آن 


۳ یکنفر دمو کرات معتقدم که 0 ری لس 
وحشت‌آور است ۰ بعفی آدمها ۰ انسانها دار 
/ نظر "تکنو گرات‌ها : راز مسا ئل‌بی آهمیتی 
ار که کمتر تضیاب فیا ند ۰ در 
عوض : بکجور تعقل انسانی هم وجود دارد 
که و از کف‌نهاد ۰ 
من بهمکاری عملی اعتقاد بسیاردارم. 
و بهمکاری که حدفهای صریح و مشخصی 
چون اورانم و تحقیقات علمی داشته باشد 
باید اشتغا لات ما با ادخال شور و هیحان 
1 قای وی نها درحکومت فصو فر ای 
هماهنگ گردد . 


۱ بزعم تکنوکراتها هیچگاه 
0 2 بید ۴ ".شم تا و ۲ روز حادثه‌ای 
0 بو د ۳ 


1 ۱ نماینده‌ای در 7 مان » ۰ بیرق بو کل اش 
0 ۳( 
ات دول اسْت ۰ 


از دوگل بدل نگرفته‌ايم . گرچه ما وحتی 

۳4 ی آررهیافسته تفر ات مرول 
ا: و میکردند. » " سختی مورد اهانت داز 
گرفته‌ايم ‌ »۰ 


۳ سهاران اتکلتن مان سرد رد 
۵ و ستاشی دار ان 
را اش امسستیا اس یار 
خیال یکتم که هنگام اجانت‌بسیاستمداران 

و مردم توی کوچه » بهترین دوستان خودرا 

انا ال این اقطاو 

ی | ند شتم: عک سا لهمل شدبدی در آین‌مورد بکار 


و وا رما نیت 


"مرعی شمرده شده باشد ولی من بعنوان 


بعلاوه من‌بهمان ندازءای که‌ممکن است 


0 شنیدن آپن مسائل را نداریم و کینه‌ای‌هم. 


ی وال مسر نهرت خود را از 


۱ 


های فردی خود را : 


1 داشتیم کاملا ی 


ای مارا مایا را ۳ 
فرانسوی مد . ی ۳ 


بسته شود ولی چنین نشد . بااینحال 
هیر وال تور نبرد ضد ری . از 
بعضصی مطبوعات و پاره‌ای, ۲ نو 
سیانی براه انداختسسسسه 9۳ 


0 شالت اس یشان گنه 


1 


ان منود 
قت ار باد برده باشند, | 
مرتیموکل از ترف کل ترس 
سخن میراند ؟ 

وقتی من میشنوم که اتحاد یاو 
صمیما نه‌ای بین المان و فرانسه بوجو 
رز 


از خودم میپرسم بت 


توضیح بدهم . 0 میا ید که زباز| 
المانی در کتور * ان اجباری 5 
0 


۵ باه ات اساه فرع 137 
وا وار بحان آرین وحدت, 


افتاده‌اند : الجز ابر و کیفیت نظامی ‏ 
ما خیال ميکنیم در فرانسه دوجورتما 
وجود 7 از یو ۳ وش 


دنک ان ۳ دور تن 


داریم » اپ کر که تر احتراز پذیر نم 
و انهتوان از سرعت آن کاست . ۳ 
آن تصور مطلوبی که ما از فر ان 


که مشفول خوردن غذاهای لذید و نو 
شراب تلخ و قرمز است » عاشق ا 
و يا هنرمندی سزاوار است . افسو 


1 بطنی‌الانتقال هستند . همیثه در صفر 


وق راز میگیر ند و بیش انکه زا و افتا دنل 
1 

دیگر دزانگی زا" جایز نمیشمارند : "پس از 
پایان جنگ ما بخواب عمیقی فرو رفتبم. 
و کلیه مواضعی ‏ را که داشتیم رتست 
1 دادیم . مثل سال ۱۵۹۳۵ باید ی م 
را بخود بیاورد و تکان بخ 7 ناد 
ضربه‌ای بما وارد شود . بما زخم‌زده‌اند . 
لته 0 در حق ما ۳ ی ۳ 
ابو ذباد بازار مشتر ك, آفرین! و لی‌همکاری ۱ ۱ 
" هنوز "ادامه دارد ۳ هواپیمای مشتر لك و 
ی ۱ ۱ 
و کیان میتی 
" احساسات من نسبت بفرانسویها قطیتر ک کر وم ) 
اد اور رخ کردداند »سر‌افکنده و 


شرسار. تموده ید ولی همه چیز خواهد ن 


ما تسه قحی صحیت 


هاگن کاملا عجیبی دازد » : 
از زیرا تعفیده من مردی که خیلی ید ماو کان ِ 
ترديك است » مردي که خیلن با دو گنل ۲ 
۱ شیاهت‌دار , منتدس فرانس است. موافقتنامه : 
: صلح با مندس‌فرانس و بدون ؛ 


طت هت ویو رتاو ۱۱۳.۲۳۳ 3 دمم : مرجست ما 


1 کوتاه قد و فربه است و چشمهای ؛ 
1 "وق‌زده و خندان و نامتناسب دارد. 


الاو امپراطوری آن را میخندا| ند ۰ این آقای 
0 بخ از اسادان‌ر انلیر ۱ 


| است. در پرتو همت او بو د که‌پیردانینوس : 


کلدوست دانشنی , کوچولوء بیگمان همان 
نسوی انتت که در زبان اتحلیسین بان 


عععهططه0 ملااش" میگویند . 

/ تا شرح دلیذبری باین مفهوم ]یار 
و وخ کی تا من 
تا بییت فرانسوی داش شت و درانکلستان 
بستن. است 4 

بادداشت عجیبی هم در کتاب آمده 
12 ازسال۱۹۳۰ تا ۱۹۳۹ فرانسویها 
م‌شدن آلمان را فقط تمائا میگ ند 


- از خود میپرسم که سردتان‌است 

۳ فلا ناش جتما اشتزام مر ۳ 
با انکلستان کشوری معتذل ات که 
هیچگاه زمستانهای سرد بخود ندیده است 
ر ربو هیچگاه هوا گرم ی ودراینجا 
هیجوت سرد , 

۱ ی درباره اوضاع و احوال 6 
سوالی از 9 9 کون بله ۷ 


0 0 


و مساله اقا فا 0 


۳ بالات ار 0 دیا 
تس جزو رو و آمال من ااست و 


مه دقیق آن - « کلم کوچولوها» 


مجارستان :بود . 
مو ضوع بخو د او مر بوط میشود . ولی در 


اصّد فرانسوی بشوند؛ اعلب می‌شنيديم که ۲ 


معمولی خودمان بهتر است .» ولی صبح . 


فش از دوکل سیار مشکره م۸ ۳ 


کته اغیک خودم را از از محروم . 


6۲ 


پا ۲۱ 
اینموره بکار بندیم . سرانجام دیکتاتور ما 
چه‌خواهد بوه ٩‏ ایام برخلاف امیالشان 1 
. المان میخواست ۰ 
بی ویمت اند شود بفزایه ولی ای م۲ 
و جشن بگیرد . 
۳ ۳۳ بهودیان برافتد ۱ ۳ ۲ 
آنها سر کار آهفام اس و دیو اری بر ۱ 
کر دا در بر اه ان 1 

قطعا ۳ دو گل اف ار هن اه 
ولی کسی بخواهد نظر شخصی 
را تحمیل‌کند » تنها فرجام بد ۳ 
درنورديم ۰ اروپا را بدست نخواهيم 
ا ورد ,۳ ۲ 

همواره سیلی ؛ طعم نا گواری دارد... 
هرقدر هم که بانتظار بایستیم نتیجه‌ای 
مساعد ببار نخواهد اورد ولی درواقع. 
عکس‌العمل شد فرانسوی هنوز چندان‌زیاد . 
نیست » چهل و هشت ساعت بداخلاقی و 
عصبانیت و بعد باز سر گرمی‌هائی چون . 
بازی فوتبال . شاید قابل تاسف باشد ولی 
نهابت خبط سیاسی ما موضوع سوئز و 
هرکشس خیال میکرد 


دوران خوآهد داشت 


۳ 


دح نوج 


ک 


ی 


چ 2 


ی 


واقعه بر و کل هیچ عکس! لعملی: ظاهر . 
نگردید . فکاهی نویسان کوشیدند یکروز . 


در رستورانها دستور خورا کیهای‌انگلیسی . 
میدادند : « برای ما سیب زمینی سرخ . 
#کررده فرانسوی نیارید , همان چیس‌های . 


روز بمد وقتی انکلیس ها: میخواستدد ۴۰ 


رای خوده را از سفر ‏ به من . 
, جواب می‌شنیدند که : « ج 1 


در حقیقت مر 3 سب دوک 


وت ار نی ار ۳ 9 مییر تزوا: ۷ 
انگلیس‌ها: هم موفق‌شده‌اند که خود و 
و نظیر او گردانند , درست مثلآنموقعیکه 
کارهای چرچیل را تقلید میکردند ۰ 
انگلیسها بکسی که يك تنه علیه همه قد 


برافرازد و با نجه خیال میکند درست‌است» 


عمل نماید احترام متارید . خلاصه در 


آینجا مردم چنین عقیده‌ای دارند. اتسان 


یر ۳۹ کیلومتری قاره ارو با واقع شله 
است و بهمین دلیل هم کشوری اروپائی 
نامیده میشود . ولی شما از وافعیت‌قضیه 
سردزنمياورید زیرا ما در شش هزار 


کیلومتری قاره قرار گرفته‌ايم ؛ درحقیقت 


خیلی دورتر از آمریکائی‌هائیکه درفاصله 
دور از اقیانوس آرام قرار گرفته‌اند؛ 
ونر پنحاه درصد از سکنه آمریکا . همان 
اروپائی‌های سابق هستند ولی س‌کنه‌بریتا نیا 
همان انگلیس‌ها هسنند که بو د: ند. 
نظظر جان وین ۱ ۱ 

تا اه هش یا لا آستت ی قاری کمن 
از طصیعت با لزاك را در نهاد خوش‌دارد: 
تگران و و است و علافه‌ای زر شور 
دارد 3 نوشتن ! 

چندی پیش اتوبیو گرافی خود را 

منتشر ساخت . هشت سال تاخیر کرده‌است 

ازاینرو عاصی استه عسیان‌سر زاه کاه 
او زیبا و دوست‌داشتنی است . در سال 


۶۰ بشوروی سفر کرد و یکی از آثارش 


بزبان روسی منتشر گردید و او شادمان 
بود . روس‌ها باو گفته بودند که : منافع 


.حاصله از فروش کتابتان را نمیتوانید از 


شوروی خارج کنید 1/1 او در چواب 
گفته بود : « می‌فهمم ۱ » و باز آنها 
گفته بودند : ۰« میادا و به لیر ماش 
سن ۲۱ جان وین جواب داده بود: «نه!» 
و سپس پا بخاك شوروی نهاده بود شوروبها 
باو میگفتند « شما عاصی هستید و علیه 
حکومت خود سرپشورش برداشتهابد 9 


این‌خودش بسیار خوبست ما اینجورعصیانها 


۳ دوست میداریم و او عقیده داش 
« بهیچوجه من عاصی نیستم » بلکه تنها 


خشمگیم!» و باز آ نها اصرار میو رز بد‌ند: 
9 ۴ ۷/۷ ۱ 1 


1 کتابتان ۳ سجم ی ۰ .جان‌وین 


ون تا هی زره ار مشتر 3 میگوید : 
من باختصار خواهم کیرشید . از 
بح اتفاق افتاده متأسفم آرزوی من 
/ ۱ ایجاد يك اروپای متحد بود و هست ولی 


| بوجود خواهد ام و 
آنکه نقش حاکم را در . آن بازی کلبد 2 
انحاد ۳ در هم خو اهند: پاشید ۰ ۵ 
قسمت خلاقه جهان است زا کی اروپانی 


جهان است . جنگهایاروپائی‌خصال تازه‌ای 
بافته است . بهمین دلیل من ارزو عیکم 
حکومت متحده‌ای ؛ اروپا: را اداره کند و 
۳ واحدی درآن دمو کراسی موروثی 
ما 9 تضمین نماید ۰ بد نیست دو دولت 
رن ۷ را مورد بررسی قرار دهیم. 
اینان چیستند ٩‏ اتحادبه ۱ شوروی: 
ابالات متحده 1 . 


منکن بود به ایجاد اتحاد به کم کند 

ما پیرو کت اصالت عمل ‏ ستيي 0 
0 ۳ نفود معنوی ما لابد نظام مشخصی 
۱ مییافت ؛ اروپای فردا . اروپائی که‌مشغون 
تدارك ابجاد آن هستیم و شا میخواهین 
از آن باشگاه تسبوسي با مقرراتلابتفیری 
بوجود آورید ۱ چنین اروپای مکانیکی 
۲ منظمی را 0 ولی لابد ملاحظه 
کردایه 9 ما ۲ به 9 چند 


۱ 5 وس زرم 
میخواستیم زوا : ف دز صورت‌پذبرد 
لی + وش چه ۱ ؟ موازنه 


تا ی هستید و بهمین دلیل 1 2 


0 


باس رده است که تنها فراهنگه و 


من بخاطر انگلستان غمگینم ون 


۱ باشید ؟ِ« 


ما چه فکر میکنند ؟. البته احمقانه خواهد 


«فرهنگ» جهانی قالب . بزنیم. فرهد 
که ی 0 


جناح چپ در انگلستان پیدر ن. 
ارویا " بیدار و با 3 
خیانتی شده است .جاح چپ 5و کنوزماا 
همو اره از تب‌گانگان "یراد بو دد اشت 1 
نا کامی آن : ناش از خطای خو د ماست, 
ولی .ها این تاجیز را جبران خواهی 
کرد . تا امروز ما از آزادی بیکر ان‌فردی . 
برخوردار بوده‌ايم و باین سبب من قبلیاز. 
هرچیر دموکراتم . اطمینان دارم که 
کل اتحادبه اروپائی ۳ در زفان یات 
بچشم خو اهم د ید » اروپا يلك واقعیت‌فرهنگی 
است . اگر بدتان نیاید فردا تبدیلبه واقعیت, 
مادی نیز خواهد گردید.. . 

آنگوس و پلسنون 4 » استاد 

" مولف کتاب خیم لنوت دردعکد‌ای» 


ِ« ۵ ۲ 
0 ره من ازاها لی‌سئوالانی 


کرده‌ام ۱ و آنها 7 هد جوابها سی 


لا بد میخو اهید ببرسید: من دری‌باره ۱ 
چهعفیده ای دارم ولی تس برای عقاید م ۳ 
میخواهم سئوال کنم که را ِِ 
چنانچه مش من ان باشند - درباره 


بود که ما فررهنگگ اروپائی ن بمثابه 


نویسندگان هم وارد ... ۱ ۱۳۷ 


فرهنگی فرانسه ندارم ولی هبه‌جا سخن 
از چنین امپربا لیستی میر ود ۰ 

تک د وگل نطق کرد من‌دچاز 
خشم ناراحت کننده‌ای شدم . و بخود گفتم: 
« پس که اینطور ؛ خوب ! بارمان‌جدیدتان 
براغ آلمان بروید » بعدازجنگ آلمان 
شنانا اون کردم است ی دلان رای نز 
پس بروید دیگر .... » باورکنید هسان 


8 احاسی بر من غلبه کرد که بمردی که 


دوست خود را از دشت .میذهد . چیره 
هیشود . شما هم دوست خود را از دست 
دادها ید 

درحال حاضر تنها .نکته بااهمیتآنست 
که دز اروپا حسن نیت و يك‌ساسله موقعیت 
های مناسبی پدید آمده که نباید از آن 
مرف کرد او وی بارها بر 


8 که چگونه باید باین شرایط اعد کملد 


کرد وا ونر نید را دوست‌داشتن .۰ 


| وسیله‌ای‌موثر برای صمیمانه‌تر کر دن‌روابط 


دوسنی ماست ؟ 2 آیا اروپای متحد چنین 
بو جود خواهد ان ۲ 

زنده‌باد بازار مشترك ۱ ولی دیگر 
این شعار مفهوم خود را از دست داده 
اشت 1 | بنده را با یب در سر اسر دنا 
چست .۰ شما میخواهید اروپائی بو جود 
آورید که هريك از اعضای‌آن ناسیو نا لیسم 
خود را در نظر نگیرد . ولی در کشورما 
نکته‌ای هست که کمتر کسی متوجه آن‌شده: 
تعرض و پرده‌دری و میل بقدرت‌جسمانی. 

ضمنا بدنیست بذانیم که کشور 
هیشگاه ؛اففال «نسته است ال این مار 
شرایطی بر میبریم که ناکامی در آن 
زیاد است . فاجعه مرگ امپریالیس و 
شکست‌های بی‌در پی اجتماعی. سایسله 
ی‌مناتبت_نباشد" که بگوئيم مالامیلان را 
انگلیس‌ها زیاد دوست نمیدارند و بهمین 
قلیل ای اهر را ۱ 
کسی را دچار تعجب زپادی نساخته‌است 
ولی مك‌میلان نیز بنوبه خود دلائلی‌دارد. 
میگوید یکبار دیگر فکر میکنیم ویکبار 
دیگر عمل ميکنيم . .میدانید مك‌میلان 


شخصا رشته کندگرهای ۱ را ازهم 


ان جبله 1 ی 1 
استتای قیب 6 دوست نمیدارند که تا 
کلاسيك‌های خودشان ۳ دوباره بخو انند. 
که هموازه و درا همه مر‌انعل. عم با شما 
همزاه باشده تویسندگان شما معتقدند.هميشه 


پایه‌ای استوار است ؟ شاید بهمین دلیل 
باشده که نویسندگان فرانسوی حجم آ ار 
تله‌ویزیونی را تقویم و توزین نمیتوانند 
" کرد. آنها سر گرم سینما هستند وتلویزیون 
| ست! میانگار ند رل فب متوحه شده‌اید 


0 هیچ انگیژه‌ای نتو انسته است موجب 1 
نود که چیزی ازاین علاقه کاسته گردد» 
0 تداییگو نه کنتگوی ما رمنایان رسید 

۳ پیرفیسون 
و حواب فراسویها 
بهتر است قبل از هرچیز از تحریی 
ون و واقعیات و ارقام در شرایط 
هیجانآمیز کنونی پرهی زکنيم .. کاملا 
۱ واضح انیت .که پلت, مزرعه‌دار ی 
4 کانادائی ِا فرانسوی از تا 
قیمت‌محصولانش نگران است . کاملاطبیعی 
است که بعشی از انکلیس‌ها طرفدار بازار 
مشترك باشند و برخی قف مخا لف آن 
آلبته در ات زمینه _ هیچ نکته عجسی و حجود 
0 ولی بمحض] نکه احساسات با یمیدان 
24 د‌اشتند ۰ بیدا زهردوسو» دقت بی‌نهایتی 
۲ و ۲ تال یی سای زد 
نیابند که وارد مناقشات دردنالگ شو ند 


0 خوبست آرام و صمیمی باشیم. راستی 
آچه تحو لی پدید. آمده ؟ ]یا روابطانگلستان 


فرانسه ری شده‌اند ؟ این اولین‌بار 


وجوه نداره. 


باید 1 چیزهای ۷ رفت, بدینطریق 


. که ما باثار ادین ۳ مت تن انیم زر 


کسترانیه , و مفروضات نالدرا ٩۳۰‏ 


نیت سل ی بر س 


| 2 
۳ رزوی بود ی ۳۷ 


اساسآزادی یر یی .۰ مه 
ات تصادف ثیست که ۹ ۳ دو و همیا 
در باه سکن تقو ل پیکار بوده‌ایم بازه 
اگرضرورتی و تک ۳ 1 
0 ما بر دو پیکدیک 1 


من با انگلیس‌ها چنگ چنگ کرده‌ام. . 


طنز و افکارشان با ما فرق داره 3 
همیشه آنها را دوست میداشته‌ام » با" 
اعتماه 0 و میدافت ام که ۱ 
باشیم 9 1 ین ۷ شبهه‌ای نه 3 
باید باور داشت که زمان خیلی زود 
چیز موهن و علاج ناپذیری اهار 
پاشد . درحال حاضر هیجانات فر و 
کرده‌اند .۰ اظهارات ویسند کان .2 ۱ 
گرچه لحن سوفسطائی 3 طنز] میز مبر ‏ 
عمزده‌ای داشت معهذا ۲ 1 


است دولتها و افراد جامعه را علیه: 
شوراند ولی ایام راه‌حلهای پیش دب 
نشده‌ای را درمقابل نظرمان ۳ 


۳ اجب | ۰ ما در دنیای آ 


۷ ات شکرش باقیست که انگلیس‌ها, 


۰ ابا تلور ا نگل ها نلنیداتلب ۱ 


ید کان عقیده دارند که 
کویا رنجیده‌خاطر و حیران شده| ند. من 
معنی این حرفها را نمی‌فهمم. بازارمشتر لك 


و تط‌مذاکرات ای ی بر‌آساس بت نقشه : 


افتصادی فوحود امده و اصاسات را دز 


این تصمیم سیاسی است پس چرا 


باید ارواح نرم و نازك متاثر و رنجور 


شو ند ؟ 
و بود و این وقایع صورت 
3 ی یش : 


شارت ربمم تفه ادییتات 


فرانسه ۳ امیگر دنل » آنوقت 2 


عکسالممل انگلیسها کفی شدید بود 


الط 


پعتی همانطور انگلیسی 


3 


] باقیماند» بودند و پس جای شکرش 
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۷ پرتافتاده از ؛قاره" اروپانت ؛ 
1 قو مت بیکذیگر بیگانه‌ایم 1 
1 کد‌اميكث از نواحی قاره اروپا 
1 تیان نان عون را 
۷ همه‌حا باز میا بد 5 همه 


باقیست . 
ات فرهنگی انگشتان جح بره‌ای 
و طنعا ما 


بجز در 
بیخانه تر از 
تسم 


] فرق داود ۰ انکلین‌ها تدعار مشکتنت که 


1 3 جد] شده| ند دٍِ مدوب 2 فرانسه 


منوا نه‌ای 


۱ فرانسه گویابگو 
" خاص تعبیر میشود و عوالم مخصوصی را 


ال توضیت یکند که ربطی بعوالم آنها ندارد. 


۱ 


ایعلاوه عدء‌ای اسف ما ون که 


مذاکرات راو کل روابط پاره‌ای کشورها 
ی عون رسمه اس اب این 


۱ 


ازژرما 
نفرت ۳ درمورد 0 زبانها 
- که در آغاز ثرن ۳ 0 


جای شا گرفته است 
تعادلی نو جود 7 باشد 


روزمره » خاصه.زادمتشی و حقو 
انگل زبا نزه .و معروف همگان ا؛ 1 
عدم تاش افو دی شایدخودش نعمت بزر : 
باشد . و همچنین ممکن است 0 
0 ۱ 1 هل 0 


0 خر شده یود 1 ۵ 
سر درم وراه 4 ۳ 


ی ازملت دارگ ۰ را 


هه ی 


5۳ و 01 ٍ 4 9 ۳ 
یی 7 ی 0 1 


1 پا بچنین تحولاتی ت تن 0 6 ان 


ولی این نقل قولها: ضرورت کافی 0 


و 


بحث کنونی ما دارند . بدنیست بدانید که 
پن دو عبارت ت شا ایس ۷ ی رز 
تا ۱۹ ۱ ۱۷۸۷ شتا شدزاند..در ان 


" عصر » معرفت ذهنی که ما از اروپا 
داشتیم. ۰ ۳ در هو ا یود و درحقیفقت 
فکرٍ نزدیکی المان و فرانسه با افکار 


ات 7و 0 پیدا مه 


آدرآنها این و نله ال 9 زیر صاعقه 


خود افت و ادعا کرد که این عنارات 


گواهی صادفانه و دقیق ی و 


ارزشی ندار ند ۷1 


0 نداده‌ام سس مت این 
و ۰ ۳4 فرانسه ۳ ی فانک 


درفوریه ۰۱۹6٩‏ تا رت 


ی این اتحادبه اروپائی تنها راه معقول 


۹ 
همچنین فکر میکردم که در چهار با پنه 


سال آننده وحدت آن نحقق ود و ۱ 


جمله دوم کتاب من بآن معنی‌نبود که یکی 

از ای اروپانی از بت قاعده مستثنی 
و از اتحادیه اخراج " ۱ 

چون هن در ۷1 تطییر ای 

۷ نم 

پذیرش ا: 


نیزر مماهدات دوستی دارد ( زو من از 


بیست‌سال که از جنگ میگذرد وانگلستان 
از نخستین‌روزهای جنگ لابنقطم. بحمایت . 
ی کشور مشفول است 


اسان مطر 


ها ین ضرورتی هم ند‌اشته باشد 
زیرا که بالطبع اروپای بدون انگلستان 1 


۳ اروپا نیست . 


ای براوابل که میتتی : ملاحلات 


دراین‌زمینه‌ها ندارم نو حجیه ۱ 


,من خیال میکنم که اقتصاد تنها عامل 


آنعیین کننده سرنوشت ملل نمیتو ند بود 
ً 9 عوامل فکری و حسی ۰ و مراتب عقیدنی 
و فرهنگی 


0 نگانتن یا خطانی ی و 
امیدوارم . مرا بخاطر اين نقل‌قولی .. . 
کد از کتابهای سابق خود کرده‌ام ببخشید. 


. زمینه فرهنگی 


- خارج شویم 


جزئیات بسیار دقیق و بی‌اهمیت‌است. ۳ 


دوست میدارم 5 سیار هم دوست و 


نیز بفایت موثرند و نادیده 0 امن 0 


5 بشما 1 شرا و ات[ ۲ 8 
ی و نی را 
آزدم, و گفته آنگوس ویلسون که « بازار. 
مشتراد دیگر 


از حل خود تحاوز کرده و 

۱ ۳ ماسنت ۰ را قبه ۳ 
داز ۳۰۶ ۱ / 
روبرت پیزه 1 


7 باید گفت وخیم است زیرا ممکنٍ 
است وخیم شود ». ۱ 

آ با پراستی نوسند.گان انگلیستسی 
مصیبت‌دیدهاند ٩‏ باور کردنی تیشت :1 در 
که تغییرات زیادی‌محسوس 
ی نو سنده] ند و ما نید 
4 دا .ام نکنه هم ند تر دیدی! 
و نه تغییری حاصل شده است * بت ۳ 
انفاقی افتاده ؟ ما از این قلمرو ن نمیتو ان 
ادبیات زبان عشق. 
ماسشت و در همین زمینه است که‌ما بکیکر 
تفاهم داریم و مقاصد خویش را درمییا 
و تنها وحه اشتراکمان همین اد پیات ۳ 
درباره سیاست و اقتصاد , چه میتوانوبگويم. 
و چه عقیده‌ای میتوانم داشته باشم" ؟ باید ! 
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1 ده 


۰ ۰ 


۳ 


عقا بدی پرداخت یی تک ند که ان سائل 
داخل جریانات "خاص میگردند ۰ باید 
خارج ‏ نیز شو ند ۰ . درواقع آین ۳ 


بعقیده من شکست عحیبی است. 
اگر شکست هم خورده باشد » نباید اثر 
آن به شکست واقعیتی بخشد . 
که رابطه‌ها قطم شده ‏ » 


درست| 9 


ما شدت پیدا کرده است . بای 
انکلیتن ها واقعا : اناد میتی ۵ 

این خود ضربه‌ای بود . و چه بهتر . 
که .ضر به وارد رز ۱ 
نز ديك ثر خواهیم شد . من انکلستان ۲ 


۸ 1 9۳۵ 
۱ ات من 1 
و وه 


بهنوز بقوت خود سا 


انگلیسها از. روابط فرهنگی ما و 


آلمان ره 
نطقی دوگل با وسواس 


ا9: 


الفارشن چند ؛ * نما شنامه دوش و و ۲ 
اسایر نویسندگان فرانسوی هم چنین 
تقاضائی کرد ولی آ یا میخواهید 
ای تس این یکی نداکه آلمانیها یه 
وش دز متس 
پانها مراجعه نکردم . آنها بسن سفارش 
وادند ‏ : ولی چه شده تن 


صر فنظر کندن ِ 

از سور بن پراز دانشجوبانا نگلیسی است 
اآنها تحصیلات خود را در دانشگاه‌فراتسوی 
ادامه میدهند و بدلیل شکست مذاکرات 


1 از ما" پرسیده اند 1 


سخن میراند ؟. ,یا دوستان من نیز 


ار ۰ آباین فاجعه چه‌جوابی 1 ٩‏ 
و گل بنام چه 

که منائلی ۳ ۱ ای لگرانی 1 
2 او رل . شوش واضطر اب 


ما باید در زمینه ادبیات و ادب باشد . . 
7 محسوس و احاسات بر اد ان از مرزهای فرانسه : , ادبیات و 


درخطر می‌ ند ۱ 
انویسند گان انگلیسی از خواندن آ ثارفرانسه: 


را ۳ 


برو کسل ی درس تمطیل 0 


[ساعدی پیش مدرد انگلیها بدبینی‌خاصیٍ 


آ یا د وگل بنام 
ح فکاری نظیر دوگل دارند ؟ باین مسائل . 


تم ساست ها فک تیک ۱ در خانجع 


2 1 ِِ" ۱ 
و گوئی آبرو و افتخارات فرانه ٍ ۳۳ 


تست ای 


7 و هميشه ما 
را پنهان میکرده ند ولی این‌بار گوبا ۱ 
خیلی 1 بو ده انتت۲: 7 
بت رم تمس میتواند ای 7 
؟ شاید کارگران روزی . . 
بر سس کار بیایند. و انگلستان را اداره کنند. 
البثه تعییر روبه خواهند داد و چنین و 
چنان خو اهند کرد اما این تغییر ان انا ۳ 
چه ز هینه صورت خواهد گرفت 9 1 9 
آبا "اقتضاه۱۱ یات انگلستان تا بای 
جوهر خود نیز فرقی خواهد کرد؟ آتسثر . . 
کنونی بهیچوجه خطرناك نیست . نباید . 
خود را با نراه زد 3 نبا ید و 1 و خیم ۳ 
و ِ زیرا و جمدچیز وخبم 


هرگز پشیمان نیستم فقط تاسف‌میخورم 
۳ درآنجا 1 0 دارم 1 


" مادری » بلکه بزبان وطن دوم 


فرهنگستان فرانسهٍ_ یعنی بزر کی 


"شود در حالی که مردان نامدار 


هانری تروایا برای شما 


چاپ نشده از قسمت پنجم کتاب 


2 - آقای هانری تروایا ممکن است قبل . 
ازانکه دربازه خلقت اثارخود حرف بزنید 


۱ 


1 [ کادمی 
فر انسه 


وگ که در مسکو بدنیا 
انقلاب او را بخارج میراند و 


میاید دست حوادث و موج 
پسی از گنشت سالها نه بزبان 


خود کتابها مینوسد و در سن 
چهل و سای واره 


رین سر کر ادی ان ,کورهی: 


زیادی را بدانجا راه نداده‌اند 


و پیرمردان معروفی سرت 


۳۳4 بر کرسی آن را بگور 
بر دنه ۰۰ ‌ 


حرف میزند ما زدکی 
کار و آثار و گذشته‌اش می 
گوید و دست خر قطعه‌ای 


( پرتو نیکان ) خود را بشما 


درباره تولد خودتان صحبت کنید ؟ 


کر من در اول لمیر ۱ درمسکو 
متولد شدم ولی 
ی پدر و مادرم ازاین سرزمین بگریزم : 
ی روسیه را میشناسم . 


هنگام انقلافب ناچار شدم 


5 


ی حو ادث 


و92۳۳ 


۳ 


۳ را ایام چند سال داشتید ؟ ۱ 
2 - هفت سال ونیم . پدرم دررشته‌تجاره: 
بافند گی و امور راء آهن کارهای عمدها 
ر و بود زندگی آ 


2 اوضاع و احوال داخل منز 
تغییر میکرد . زندگی کودکانه ‌ باز 


0 


ابیز کتر ها 1 آزارده ف رشان عاطر 
میساخت‌برای‌روح کودکانه من‌خالی از تفریج 
موه : ْ 

1 درست بخاطر دارم 7 شنیدن یار 
جنگهای خیابانی چه جنب" وجوشی درمن 
ایحاد هیکرد همردم از ترس 9 توپ و 
میلسل لحاف وتشکها را به پ4 پنجره هاآوبخته 
بودند .بزر گتران چهره غمگینی داشتند و 
جز درباره گذرنامه وسایر بر گهای مسافرت 
| صحبتی نمیکردندٍ_ مادرم شتاب تسام 
جواهرات ۳ 7 ۳ مانتوی خود دوخت 
وبعد باترس وتشویش بعجله عزیمت کردیم . 
1 من ووکتاب ( کیسه کت ان زباه 
چارپایان مار وه ازهی سیگ دی 
. درنیال :۱۹۲۰ که عقب‌نشینی 
سای بقید) غاز شد تمام‌خانواده ما در 
پندر نوروسيسك (۱) سوار کشتی شد از 
طریق قسطنطنیه و ونیز بپاریس آمدیم . 

- چرا پاریس 

- چون پدرم قل از انقلاب چندبار 


فرانسه رابرای‌زندگی سا زد ویست میداشت 
جفلاوء چون يلك مستخدمه سو ئیسی ول 


وخ بودیم .۰ 

۱ والدین من چنان ان شش انقلاب در 
شاه تسم اطیییان داخند که رضا 
ای درز کر 
ایتدا درباخ آپارتمان مبله بطور 
زندگی کردیم بدون اینکه 


امید ی مبدل و 


ازاهی بیش. فیست . . هن که با بچه های 
رانسوی هسن خود دوست شده بودم و 
گی فرانسوی خوگرفته بوم‌درزوایای 


۱ 


بفرانسه سفر کرده با آن آشنایی پاشت‌پدیم ۱ 


داشتیم ما همه زبان فرانسه را در منزل . 


سیب ور و اقعا مستفر . 


ریافتند که مراجمت آنها ار وش یال 


۳ رن 1 زارود ار 


ت‌ درأیتدا مسلماً ۴ ۵ و ۱ 
در خانواده هميیشه روسی صحبت‌میکردم؛ 
تصور میکردم با رفقای خودم خیلی‌تفاوت 
دارم زیرا آنها محبو ر نیستندپس ازاتمام 
دوره دبیرستان بکشور خود. باز گردند 

وقتی بمتزل میآمدم دیگر فراشوی‌نبودم 
در عوالم زندگی روسیه غرق میشدم نصف 


روز را در و نصف دیگر را در 
پاریس زندگی میکردم . مدت مدیدی باین 
تیب تکتشت که من که يا با ۱ 


گریزان روسیه و پای دیگر بر خالمحکم . . 
فرانسه داشتم تا رفته رفته تعادل پایداری . 
میان اد دو جأذ به بو جود آمد ره 
فرانسوی شدم اما محبت روسیه سس 0 
باقی ماند . 3 
4 ۲۳ درآن هنگام شا تواسیند کر هم 
میکردید ؟ 1 
باه فوق اوزتدگن ار رود ۱۱۱ 
درف ۵ رس ۱۳ سا روزنامه‌ای .. 
(تاسیس) کردم که الب ار را با دست . 
مینوشتم و با دریافت يك شاهی کرایه . 
برای خواندن برفقا میدادم تا دوره . 
دوم متوسطه از نثر متنفر بودم و فقط با . 
شعر احساسات خود را بیان میکردم حتی ‏ . 
تعالیف درسی خود را شعر میسرودم. . 
اما برای اشعار فکاهی از وزن ۸ سیلایی 
ره میکردم م۰" ِ 
وا سار اقا چه ۱ 
خونقا واعاء طنیهای قاشیی ۲ 
هنرپيشه شوم » سه شغلیکه مسلما ماش 
ای وی و ی هر ۱ 
مادرم بفراشت مر ا از این ماجرا دور . ۳ 

کردند و چون معتقد بودند من باید بات ۷ 
(کار جدی) داشته با ناچاز بتحمیل‌عل ‏ . 
0۳0۳ اخه ۳ گر فتن ۱ ۳۵ 
ال ی هه 0 
و احراز ملیت فرانسوی و انجام خدمت 
نظام در مسا بقه اداره استا نداری منطقه‌سن . . 
شرارکب کردم و در اداره بودچه شهرپاریس . ۱ 
للوو0۲0۲0  -‏ 


۳ درحقیقت نه » وقتی در سال۱۹۳۸ 
0 بای رمان (عنکبوت) خود جایزه گنکور 
9 0 فنه‌هنوز ز کارمن مند اند زر ی بودم 
مت ی 1 

1 2 پ ایکا گرا 0 شاید دراثر 


1 اشتباهی ابن جایزه را یمن داده‌اند و 


ات آثار بعدی من مطلقا طرف را ۱ 


ِ ۰ بطور خالاصه ‏ اینکه هنوز تاموفقیت 
۰ 1۳ راه دوری تا ار خود آمیدیدم 


5 ندم .. 

۳ ِ آیا ود چور میب پسید 

0 ت 1 خیلی مشکل مینو سم دانماخط 

0 میز نم اف » باره میکنم تمام 

9 روز من بجنگ میان کلمات وافکار و 
۳ رشته کنیدن آنها مب‌گذرد : 

2۴ - تصور میکنید دانستن زبان‌زوسی 
این میازره بشما کیک بیکند. با 
۱ ون 4 

۲ من‌تصور میکنم ازلحاظ احساس 

سمعی » کلمات: روسی بشیتی تزدیکتر ند تا 

لمات فرانسه : آنها متل اضوات (۱)؛ 

" واقعیت را بخاطر آدم میا ورند . پراز 

و تصويرند وقتی من بزبان روسی 

ی را میو نم باث ابر درمخیله‌ام 

نقش می‌بندد اما برای اينکه همین قدرت 

کت و ناد مصوز یود لا 

"۳ مای خود را پر از شاخ و ب رگ وس 7 
رود انشاء ال خود ی بیان کند 


بط 


1 ۲ ۱ تسدکی ۷ اینست س از ک ۳ ی 


و ام 2 5۳ 


این شغل مانع کار وستد کی شا ۱ 


که نونتمجايم ۰ 0 باشند.. 


چهار سال دیگر هم احتیاطاً ی 


باید بگويم نبت باین کتاب علاقه و حق 


جد ۷ خالاص شده » میتوانم دزبار ۱۰ 


از يك کتاب تجاوز : میکند . . 


کزد . ۱ 
يك تدای نویس ی ند 
بدبین , خوشبختانه موقم دربافت جایزم 
گنکور مشغول‌نوشتن بیو گرافی دستویوسکی 
بودم ونمی‌توانستم رمان‌دیگری شبیه۲ ۲۱ 
جایزه گرفته بود بنویسم . این‌بار بانوشتن 
نایز درباره يك نویسنده بزر کک 8 
فوق‌العاده‌اش عمیقا مرا نحت تاثیر قراا 
داده توانستم خود را معرفی کم کناط 
دستویوسکی من چند روز بعد از اشفا 
بلژيك از طرف آلمانها از چاپ درآمد 


کب وی ۱ تس کتبی که 
اس 1 اما ۱ این دا 
شکست. زیرا وقتی میخواستم شخصیت ایز, 
پوستده ( چیه تریدای )وت 8 
شن دهم مرج 

کم بود ناچار بودم با تفصیل[ 


ار ان لظه اس کر نم و از 


موضوع بتفصیل یا باختصار هرطور . 


اتب ملصت 


2 و موف منم 8 


کلماتی که از هیک سواهای سل ] 


شله : باشند مئله قذقد .مزع " 
ساعت و غیر ه ۰ 
2 علوملز هگا 


اتطااخ + انتانی تراد کون که دنب له 1۳ 


۳ "موه کمنو1 هو ۱ ۱ ِ 


| دولتی دارند » دارای لب‌اس 


زرا بنویید ؟ 1 
له مر مدتها اد فک با اما م 
بود که داستانهائی را که پدر و مادرم 
.از ایام جوانی خود در سرزمین روسید 
| برایم نقل میکردند بنویسم . هنگام اشغال 
و راشای کریت "که لحظه این 
| اقدام فرارسیده وقت فراخی براي نوشتن 
داشتم زیرا مسلما تا وقتی میان المان و 
روسیه جنگ بود و فرانسه در قیداسارت 
آلمان بود امکان چاپ و انتشار کتابی 
درباره روسیه وجود نداشت بدونآنکه 
پیش‌بینی کنم تالیف يك چنین رمان‌تاریخی 
چقدر طول خواهد کشید و ایا امکان 
لاب ان زونی: ترا "مواعد نید ؟ 
بنگارش آن پرداختم. . 
وتان بر بای زان 
وقایع نبودهء‌اید باتکاء چه اسنادی این‌رمان 
خود را نوشتید.؟ 
: .. گفتم که بسیاری از داستانها ۳ 
«والدینم برایم نقل کرده . نودند. .. ین 
داستانها بطوری در دهن من نئسته‌بودند 


9 


در کتاب خودم ایجاد کنم. ترتیب کار من 
این بود که قبل از تحربر هر فصل 
مشخصانی را که مو رد احتیاجم بود » 
یادداشت میکردم و پدر و مادرم را جدا 
تحت محاکمه قرار میدادم . در مسائل 


امپراطوری بود . این افسر نمام دفترچه 
های ماموربت افسران قسمتش را نگه‌داشته 


بود و در سه تا اطاق زیر شیر وانی» يت 
آموزه بچنگی در پار یس درست درده بود. 


بعلاوه دائما یه محموعه‌های جر ید ۸ نامه‌ها 


9 اشتاد خطلی و خاطرات متعدد مر اجعه 


میکردم . منظور اصلی کاوشهای من ؛ 
بدست| وردن حقایق و جریانات واقعی‌بود 
مثلا" ۳۳ در کتایم نوشته‌ام تیا تال مسکو 
برای رفتن از محلی بمحل دیگر سوار 
تراموای نمره 6 شده و بلیط .۰ کوپکی 
پرداخته در صحت آن شک ندارم"» از 
خودم اختراع نکرده‌ام او را می‌بینم که 


پراز سند و مدرد از آن 
گردان میقو ند با 


کردید ؟ 

۱ ۵ نب امتکان علیرغع میل. من شتده 
ملاحظه کنید يث رمان نوس (ر آغاز کار 
کسید نی خود هميشه سعی دار شخصیت 


حاله ابهام بپوشاند به آنها تاز بانه . میز ند 
۳ اختن خن در این میدان ۰ را 
روش امشود تر ‏ کف دا 5 
بازی با درجات ملایم واقعیتهای رد کی 
ترسیم چهره‌هائی که در ابهام مطلق فرو 
نرفته‌اند. 6 یا دراوج کمال و کی 


من در جریان این تحول واقع شدم و 
و جهان بیئی خود را ساده وانسانی 
ِ 
شقجصی . شرحم 1 اج راید 
چر 1 


"و خشن خود را بنمایاند . وقتی مشاهده 
کردم زندگی 
آچون پر کاهی دستخوش امواج عظیم و 
کور و احمفا نه تار بخ شام اشت » متوحه 
۳ تالیف کتایی ۳ که مبارزءقهرمانان 
آیان خارج ۱ آشر ح دهم و از 
پنسا رمان‌های ۱ 5 زمین پا بدار ا 
9 و خاکستر ( «بیگانگان در 


۴ بدید آمدید 


2 - درکتاب (کشت‌درو) خواسته‌ام 


: فصات زندگی ۳۹۳ ی 


ری و زیرا مردم وقتی دید ند . اش اي ب عم و ماقیط وا 


سیب جلب تنوجه خوانندمم_ میشود ۲يامیتوانم. 


میان مردم سوه و برمبنای روش عادی, 


لس لسن کاب [ نا زمین پایدار ۵ 
ندگی "روزانه بگذرد 0 رمانی که عامل 


با کتاب (عنکبوت) خیلی منفاوت است. 
چرا رت نوع کار جوددان ۳ توص ۱ 


آهای استثنائی خلق کند و آنها را در يك ‏ 


نیستند . خود خالر از جلذ‌به و لد تست ۶ 


ه سرد . 


مردم و سر نوشت خانواده‌ها : 


ب اب (کشت و درو ) چطور « 


۱ 


مکان ان 


رمائی شنت رد۸ وقایع 7 در کشورخودم 


اصلی ترادسش رویداد‌های 9 وقایم‌عاری 
از عبت زاند کین تفادی , مثل تولد ومرگ/ 
و عروسی باشد . ۱ 

2 آیا نوشتن رمانهای کوتاه راترلك 


کرده‌اید 1 
هام۵ + رچته‌ها وتبعی] 


آخریشان از لحاظ تاریخ ( سر روی 
شانه‌ها) (برف ماتم زده ) نت فکرمیکی 
بازهم از آنها بنویس . 

ِ 


قئاتر چطور ؟ 

ار تناثر وحشت‌دارم درستا 
که‌سابقاپیس (زندگان) وپیس‌سباستین‌وپیس, 
وبویه را که‌قطعه‌ای از رمان من است‌نمایش. 
داده‌ام آما حالا دوست دارم که تنها کار 
کنم میخواهم دراطاق‌کارم مستقل‌کار کن 
و صاحب اختیار شخصیت‌های رمان های 
خود باشم از این جهت وحشت دارم ؛ 
نماش نامه‌ای را برای بازی در تناتر ؛ٍ وله ۳ 
۳ پیس را بمیل خود جرج و تعدیل ۱ 8 

حك واصلاح هی .کنیا از تیا اصل ۳ 
میا ندازند و بعد نمایش میدهند انوفقت 
قضاوتی که مردم در باره کار من می دب 
از رویق آنجه که ب" کردهام نیست یله 
از وی آن چیزیست که بازیگران 3 


تحریر میایستید و چیز مینویسید ؟ . 
۳۳ بله » این ۶ سك اس از 


بح زا اک توشتهلم باعر ز زنم 0 1 


شدت درباره آن جر و بحت ميکنيم قبل 
و آنکه 4 ۳ بچا یخا نه بدهم » 
و بچند تن از دوستان میدهم 3 از 
این نان استفاده مس تا آخرین 
دقیفه مشغول اصالاح و ۳ و اضافه کردن 
او وررفتن بآن شم ( 

۱ و یمان رجامی را را 
ید 
دب هر کزان 

کت شوم . : ۱ 
۱ لب ها کنوان. از هیچیت: از .کتایهای 

۱ و اد رشات جامل داشته| ید ۹ ۱ : 

و 2 ان هیچکدام 5 در مخیله ام خیلی 
نز بو ۲ ۱ 
2 در آین‌صورث‌چر از کار وستتا کین 

و رها ی 

ات 2۴ وه فان 1 


وتو را بهتر نشان دهم 


دارم که 3 


ای طرز فکر يك آنم ت ی 


[ است.:: 

۱ ۱ با 

هدات ری دستخوش شاف و فردید "و 

۲ تگرانیهای: کی که یرای اولین‌باو بيك 

یار موده و بیقاعده ذست 1 
بنظن شا اولین.صفت لازم. بررای 


۷ و رمان‌نویس چیست ؟ 


خودرا بجای و ان طار ان #۳ 


0 بتو | ند باراده خود از يلك قهرمان 


ِ رش بمهاد + بهمان راحتی که در جلد . 


بل ق 0 میر ود درپوست یلت زن‌جایگزین 
و بر نو ادهي ترا اهر راز نظر يك 


۳ سالخورده مه ۵ از ۳ باب طفل ‏ 


اخردمال له و 
۲ ۱ ت در بازه > با خود قضساوت 
0 


نصو ر رکه شرا استمیاد: 


نه امن تم باترییمکا فا 
0 دوز س بان 1 


سا "اور ۰ ی 7 0 
2 اد در باره جه و ِ" 


ار 0 


که هنوز پرای آن"عنواني نیما دکر ۱ 


این قسمت دنباله فصل (خانفهای سس 


دهم 


۳۷ 9 ره سر کرد 0 


سب 


۷ 0 شا نم دادماین در آ سورد داستان 
(خانمهای سیبری ) » نیکلا میمیرد وسوفی 
: ۷ میماند. » چه سرش میا بد ۹ 

0 رااز سال‌پعداز 


3 ی یاس ها رای 
مراجعت ۳ . محکومین را درحال 
تبعید زیر نظارت شش تا کی میکرد‌ند. 
سوفی برای گذران زندگی خود باطفال 
0 ادار ات درس فرانسه میدهد . 


72۳ 2 


دنباله (خانمهای سیبری ) صفحاتی 
از جلد آخ رکتاب (بر تونیکان) 
هیر یا تروایا از راه لطلف چند صفحه‌چاپ 
نشده از جلد پنجم کتاب (پرتونیکان) 
وج وا عون نوشتن ] نست‌بخو انندگان 
1 و و کتاب , که توسط بنگاه 
فلاماریون چاب اس شد :قبل ازمارس 
۳ منتشر نخواهد گردید. 
مان تصادیه ال ۱۸۵۰و مجل‌آن 
۷ اش تو بو لسث 4 .چند تفر از دساهی مهن 
ها که از زندان اعمال شاقه آزاد شددان 
0 در این ِِ" رای 0 در میان ان 


و لستکیر و ِ سنوانن 
مردیست بنام دستویوسکی . مردم آنان را 
. بچشم. رادشه اهان تس جدیل مینگرند. 
"سوفی پا زن دیگری بنام ناتالی روز قبل 
ی که زند‌انیان را رام میهد وس 
بسته میکردند رفنه و موفق. بدیدار آنها 
و حالا میخو اهند باردیگر قبل از 
که محکومین را یه از قلعه‌امسك 
‌ آن هارا ملاقات کنند. 


9 بداست ۹ 0 از تب 
باید سا ۸ میا ون نله راک 


0 بعد از 0 از شهر 


عزیمت نماید . ژاندارمها که تیا اون ۱۱ 
پول چاقی 0 شده ِ 9 مود 
درا ۱۳ تمایتل ی خود 
تیلست در ان هنگام. که محک وم 
بسافرت دور و دراز خود میروند ؟ 1 
ممکن است سال ها از عالم خارج جدا 
باشنده چه اصراری در ملاقات ك دار 
گوئی مسئول غيرستقيم افکار سیاسی 
محکومین و عواقب 9 بو ده است گوئی 
خود را مدیون فان منداند . حوادثی 4 
با نیکلا بر سرش آمده بود او را شريك ‏ 
درد وغم تمام آنهائی که در روسیه رنج. 
3 و بو د فکر میکرد 4 ۱ 
مر کت میتو اند او را از اف دلسوزبهاو 
گرفتاربها خالاص کند ۱ 


با کل شده سورچی از ۰ 
قوز کرده بود سوفی از بس که دشت‌عریاام 
را تحسس کرام بو د خسته شده را 


شون با دست بینی و چشمهای خودرا 
مالش داد که شو درا 
تاتالیشکو رکشت 7 

قیی کر وقل تک اه ااین‌وضع 
مدت زیادی منتظر ۳ و 
از انتهای و هه مدا 
شکسته شدن یخ. بگوش میرسید ۳ 
سختی شنیده میشد بعد روشتتر اشد. ۱ 
شد و بدنبال آن‌ازطنان ۰ کومال سسو 
سه بیرون ۳ ی 


اش ۷ بودند زیش دوروف ۰ 1 


سفید شده وبینی ای برینهت تفگ 


1 واه ۰ خی شیده ع رن 


ا وا بوسیدند .: 


اش کت میکنده 


۱ .سوفی 


ناتالی پرنسید: 

ییا ی 

دوروف 
پرنامه ال محکومین 1 
تنطبيم. شدام., که تس دسنه در رود معیئی 
. آنها با ما نیستند سعتی 
کنید آنها را هم ببینید » متاسفانه اینطور 
شایع است که اجازه هکانبه بما نمیدهند 


ی ی 


وک نا من بهترین 


اتعریف انسان اینست : موجودی که بهمه‌چیز 


عادت میکند. 
اتالی یکی از ژاندارمها را صدا کرد 


"و امه‌ای را که به پرنس گورچاکوف 
۱ فرماندار سیبری عرش نوشته بو د یاوداد» 


اوبااین 0 ۳ دوست بو و ی 


تولف خر احد کرد 0 


که نامه را به پرنس برسانند مشر‌وطبراینکه 
خانمها خدا حافظی را خلاصه‌تر کنند . 


" مردها سو ار سو زر نمه خود شدند 


فریادی 


8 مان ,لبان. سوفی: بز خاست: 


محکم باشید. 
۳ و 0 لوف ار نیا نیس 


شلای بهوش و آ اد 


# 
1 


و 


کردند و برف دور سمهاشان هی -- 
۳ 
کان,: دادند و قبل از اين که به بیابان 


2 بسیار روشن 


تاتیا نا درس ری 


تاتیانا دخش ۳ ست 
دانه های گر هی و آن 0 


ی میا ورد ی 1۳ 


۱ 


افتاده 1۳ مب با جمع شیر 
از مجله‌ها می‌برید و برای این کسه‌در ‏ 
اطراف خود محیط کشوری را ایجاد کند 
که و آن را نخواهد دید » دیوارهای 


طاقن ان اس وق ۳ اه 


هیدادند . روی میز 0 چند ی 
محله (پتی کوربه ددام) قرار وت [ 
سوجنت يث خروس برتری بود دز 


ر ۰ عزربز :1۳ خر 


با و وی ددست آورده 


رت ۸۸ ۱ فرانه دا باشد لا 


درروسیه 4 ددست "آوردن چنین ی 


1 در حقیقت جمهوری 3 فرانسه 
0 چنیش مردانه ملت بیرون آمده 


0 ۳۳ دج 8 0 


اپارت ۳ ی میت انتخاب ۱ 


۳ 
ار ار دور میحو شید » 


ی » فرانسه اورا رهانمیکرد 


اخبار روزنامه اهای آن مسا دلسیلن 2 


و خوانده و زود فر آموش میشو نها » 
پموفقیتهای کمدی فرانسز »بکاریکاتورهای 
نیشدار 6 تریبانیهای شهر ۰ » تاغل مد‌هبی » 
تعارفات دلیدایر و برش سای خیابان 
2 4 کرد هار اد 

یه و 4 وی سندان ۱ 
میشد ۰ به‌رنده‌های درود گران حومه. شهر 
0 
0 ۳ آب اف روش؛ موزيك ِ 

۱ 0 ِ 1 و بود 
اصاس این که در . کنور خودش. نمام 

بد آزاد تاست ع باه خنده مسخره بر ای 
ون کردن یک 


یفک فرو برده بود سوفی باثر لگ فر انسه 

و ها ار یت اما یی و 
که دختر مدیر پست شهر توبولسك 
مقا بلش ایستاده بود: ین افکار مغشوش 
مفزش کریش] میکرد . دخترك مشغول 


امن و من کردن این اشار 


بو 


شیاین آرام ۱ کر 


پارسیدن مرک همه جیز سح 


درست بت ک 0 آرني. ۵ 
مردن اترجیحخ‌میدهندسوفی با تسم‌نیمه کا 

نب قرو رهاط تت رو ۱ 
متو حه ی بو د که درپاریس‌توی 
و در سن پطر ز بو رگ در میدان سنا . 


ستته 


2 تم 


ف 


را که دوست دارم خانه 0( 


۰ سوفی ندنش "مر تعشن شد ان 


و باختصار ی 


نی ابا لا : دا که پانلوی ۵ 9 
ان لاف ات ۱ «مالانك از پله 
میاید در را ارم ۳ 
دو ناره ان ۳ می بندد.:» ۱ 

سوفی دوباره» دز فکر . فرورفه 
برادر راده‌اش سرژ ,هم باو نامه قوس : 
کحا زید کی میکند عنم سال و 

تال پیختر مه ال ۱ 


9 


اینکه و پدانند. چه چیز ۳ بٍ ۷1 
کانه 0 موجوداتی ۱ 
سایر مردم فهمیده‌تر و بدیخت‌ترند.ملاعینی 
1 در فهم و یاد گیری زبان‌های خارچی 


‌ مر بت ها " داستان ۳3 میگفندد بدون 


3 


تج 
ود 


اعلاء ۷ ی استعداد: فوقالتا ‌ 


۲ 9 


به ی گفته که از 1۳ ۱۹4 
تا ۱۸۵۱ ۳ | یحاد ی طرفدار با ز گنت . 
خانواده یی به سلطنت 0 پر اه 


مترجم :هروی . 


ِِ با آن لباسهای خاکستری رنگ » و ورن 
...۰ تقریباً چهل‌ساله می‌نمود ؛ وموهای فلفل نمکی ؛ فربه 
میرسید. درراهرو جتل‌بانتظار استاده بود )گوئی مینخو 
۳ ازاو با جای بذرانی کنند » صداش دور گه شده‌بود . 


ی ت_ ی زد و هت : 


دج - صدايم امشب برای رادیو حان میدهد ! . 
چشمهای بسیار هوشمند و شفافی داشت . فرانسه| 
1 دا دوان و شمرده و بدون نقص حرف میزد و درلهحه او ۱ 
نشانی از بیگانه بودن نبود » گرحه فقط چند هفته - درسال| 
۰ بت در بان نس تسین برده بود خودش اعتراف مبکرد که 
زبان فرانسه را درمنزل ؛ نزد معلم خصوصی بادگر فته است. ۱ 
اه در فر انکفورت اقامت گز بده و دی ان موسسات بزر گ .۱ 
نشر کتاب مشغول‌کار است . تمام‌و قت پنروسدیمتریو صرف 


۱ عاصی کامو راباتحلیل نیهیلیستی 

از خصلت او بدست میدهد » کامل‌العيار میدانم ؛ ولی رل 
۱ موضوع کلیه رمان‌های پترو-‌دیمتریو ؛ برمح 
همین مسائل دور میزند وشاید بتوان گفت‌که مشفله د 


۳1 ۹ 


9 
۱ 


۱ 1 ار ی 9 
در کوششی که بکار می‌بندد » صاحب وحی و الهام نیز هست . ! 
۱ من این جمله اول کتاب اورا تکرار کردم . و 
« مفهو م عالم چنین بود . . رسیدن دعشق ۲۰ ۱ / 
و چای‌مینوشید پترو - دیمتریو تصرح‌کرد؛ .. 
اعد - من‌یاافراد متعددی که‌به‌ساستیان‌مانندنوده‌آنده ‏ 
رویروشده‌ام » گرجه‌آن‌شاستگی و بلندنظری اورانداشته‌اند؛ 
ول دواننتحا!و آنسا انسان تحضاللی برمیتو رد که تراک صفات 0 
نيك وبد بدانها جنبه شگفتی بخشیده است . بهرحال باید 
گفت که نظاثر سباستیان را میتوان کم وبیش در نقاط مختلف 
دید » امیدواری من آنستکه بالاخره ابنان حهانرا رت و 
من ان مات ۱ سشیوه رمانست نوشتهام 1 نوشته 
من و ۳ دارد که امبال خودرا در تجهان کنونی.. 
ما ناهماهنگ با قوانین آن گمان میکنند ؛ البته من بخودم 
حق نمی‌دهم که باقطعیت ؛ مساله‌ای رامورد گفتکو فر ار دهم . 
: بعضی‌ها جنین اند ولی باره‌ای دیگر 1 من تشحر به . 
دریافته‌ام که هرچه بیشتر معنوبات بسخره گرفته میشود » . 
ساز بشری بدان شدت میباند ۰ بدیهی است که شرارت ویدی» 
دردنیای خاکی ما ند نیست وتتها سه راه حل دراین‌زمین. 
وحود درد دوستا داشتن 6 نفرت ورز‌دن و الا قیه ون 
من هرسه راه‌حل رادر همه‌جیز نکار می‌بندم 0۰( ۱ 
جنین استناط ودرکی راباند » ناشی از ی 
ار نو سند کی او داش ۱ 
دعب درزندگی » هدفی» رها قیای و ار با 
جستجو کرد ؛ من‌کتابهای خودرا با هدفهای آشکار پابان 
می‌بخشم ۰ بعضی از شخصیت‌های کتاب قلی من « وعده 
روز حشر » بازدر آخرین کتابم « ناشناس » آمده‌اند حتی 
در کتاب آننده‌ام ( مکانيك تقدیر » 4 کرستیان » سرادر 
اسان به نقل کات خود خواهد بدا . آنگاه داستان 
وقف سرگذشت کسی ؛ نظیر کازانوا » يك آدم صرفا مفرور . 
خواهد شد » تا سرانجام هسته اساسی پنجمین‌کتايم تکو بن 
باید : « علم احضار شیاطین !» بدینگو نه آنچه که اس 
۳ ( خوانده میشود » تکوبن بافته است . ۲ ۱ ۳ 
بعقیده من "هرکتایی وقتی ِ- 9 مساله 


/ اس نمیدمم" که خاستانی بايك قهرء ومان پنو سم 4 ؟ ذیرا 1 / 
۱ وه ی ۳ از داهتهران ند 
"نا اتسال صوبت. اي آنان: بان قات زد کی همعند »و همین : 
۳ 1 ولد ی اساس اش فر ار میگیرد س ۱ 
و با نقطه‌نظر حدیدی از رسای لاسام رادر 0 3 
1 ار و جاقمیت» ورمان که هی در کارت ار ۲ 
ی بارش سم دای مقلمت ی یل ۲۰ 
ی تسس شم :استه ی الشاعه, مللی. جو زهم زدکه درانن مقام. 
ل تت » .ص فرتا اف شارت ساب ها ان انسانی 1 
0 آتومالر و که ملهم از واقصت. نک جچینی‌هاست » ونقش. 
۳ زایای ین حوانان کشور مارا برییشانی دارد 6 اند نمونه کار 
1 قرار گیرد ؛ بعبارت دیگر واقعیت ؛ رمانی را بوجود آورده ». 
اش ان رمان بئو به ی و تازه‌(ی را نو حواد خواهد 
0۰ ‌(‌ 
۱ 2 ۳0 رت این بواد که . و و دیمتر بو » بسئو الاتی ک8# 
ار مربوط توتاان ماوراعالطیعه و فلسشیه مت 1 حوابیای | 
قاطع میداد و ا آنکه باره‌ای 0 برسشها را ناد جع 
امسر فت ۰ ۱ 
۱ ۱ ۱ 
زد رومانی » بیارس آمده و باستخت مارا بعلت آنکه « حوی 
مفناطیسی » دارد ‏ برای اقامت برگزیده بود . 1 
مد بعلاو«پار یسی هاشخصیت دار ند» گوانه با بل 
۱ تلاهکاری از شخص خود پدیدآورد و سزار هم جنین کر د 8 


5 نت 


/ 


۳۹ چیسچچی. 


7۳9 


ملات د لوتار پهیا رف ی 1 

۱ 4 ۱ 1 ِ لمو نارد داو نجی از درون تا ار برون 

4 هی ۳[ ۰ ۱ 

موس سر قرانسواسنیتر را جه میگوئید ؟ 

ی دعس نهآ و شجصبت اتباشت» صفلهای بودکه‌در 
0 1 واحدی فروزان دق اد بعنی يك قدیس بو د ظ وحن ویس 
ار ۱ وت رس وی ی 

ات هام هت ی ۱ تعلق دارم» قشری 

را ایدبین! یکی 0 ی مایت باید رای پود 1 


۰ 


تیک 


4 


4 
4 
1 


یال 


(« هنری که واقعاً ملسی بساشد 
جاویدان خواهد ماند..» 


۵ 
همم موه 4 حود عن 


و و و 9ج جع( 


از روزتولد لوب فلیس نی موه فا 

تارپیو ‏ ءنمابشنامه وس تامدار: اسائیا 

1 2 هار صد رم میگذرد مر طبق تصمسم 
9 جهانی صاح روز ۳ نامر ده در 
تمام .شورهای جهان جشن گرفته میشود. 


امبرد در تاریخ ۲۵ نو امبر سال ۱۵۰۳ 
نو لد شله است ی 


| 7 و ستیایزی, از ی لوبه ». کد 
معاصر ان آنان زر در موش نشدنی ».۰ 
|(«فابل ستاش » » د«نابغه » لقب میداده‌اند 


1 چهار صد 1 سب املات ۱ سار ۳ 


مدتها است که فراموش شه‌اند . ولی 
اه و 


رمز جوالی و ی زایل ند 
ویس و هگا چیست ٩‏ .۰ . 
۱ لوپ دسوهگا یکی 11 آن 
با عظمت از حبت قدرت تفکر و 
باطنی و سجانای عالی » اطلاعات هم 
جانبی و ومعلومات بود » . که بقول 
فربدریخ - انگلس » او را عصر رنسانس 
بوجود آورده بود . عمر او طولانی و . 
سراسر با انواع تغییرات و شدائد توام 
ود . او دو بار داو طلبانه ار نش شدء 
تا علیه اشخاصی "بجنگد . که آنها زا 
دشمن .وطن خود 0 وا وانشگان 
تحصیل میتگرد و دار تِ مدت عمرش 
برباضیات و سایر علوم ابر از علاقه و 
اشتیاق وافر میکرد . دوست میداشت واو 
را هم دوست مبد‌آشتند تا شهرت ‏ بر 
تلخکامی تنهائی را چشید ۰ او انسان . 
حقیقی بود و هیچ حالت ق خس اتسای . 
برای او بیگانه ننود! با این وضع اوبیش ‏ 
از نعف سله بدون خستگی » با نیروی . 
خلاقه حیرت انگیز کار میکرد . تاریخ . 
ثمدن و فرهنگ‌دیگری را نظیر لوبه سدب را 
و هگا بیاد ندارد » که تا این حد ان 
ادیی مر بخش وجود آورده باشد . چند ۱ 
رمان ‏ ء بش از لیست منظو مه > چهار . 
توول » هزاران شعر غنائی » شرحه‌ای ‏ . 
انتقادی » رسال؛‌های خاص در باره ادنیات . 
منظوم و تعداد کثیری نمایشنامه اثر خامه ‏ 
ال مره رن که ات تخود رل ان 
نوبس‌چندسال قبل از مر گش تصدیق نموده . 
بود . که یکهز ار و پانصد نمایشنامه نگاشته 
است : اماخ و آنس پر سس مونتا لوا 
اولین نوپسنده شرح حال او و شاگرد و 
ستایشگر وی تا کید مینمود » که لوپه‌جمعا ‏ 
دو هزار و دویست نمایشنامه نوشته‌قریب 
تلو و از شعر و 0 
و یر ار زده و 1 و 


هتم 0 ظ 
ی توجا ماسران 7 8 دا 


ها ملت خود » فرزند لابق و وفادار ملت 
ان خوش بود و توانست در آثار 
خود بنحوی درخشان و با استعدادي افکار و 
اتصاسات 3 عمها و آرزوهای خود ۱ 
ابراز نم‌اید و غزلسرای پرشور آن 
0 
4 آثار این نما بشنامه نو س‌اسیانیانی 
مربوط بجععیت هزار چهره و پرهیاهوی 
پیشه‌وران و صنعتگران و افراد فقیر ی‌بود» 
که دار گالریهای تن ترهای عمومی مادر بد» 
اشیلیه. والنسا و شه های دیسر 
اسیانیا ازدحام میکردند و داور عالی و 
"ارجشناس بز رک هنر دراماتيك شدهدو دند. 
0 باوجود اینکه لوبه در رساله « هنر جدتد 
توشتن کمدی در عصر ما » با لحن مزاح 
و استهز اء پوزش یلید ۳ 
نمایشنامه‌های خود را برای خوش آنیند 
« سلیقه مردم عامی مینوشته است. . » 
درحقبقت نمایشنامه نوس مز بور نست به 
3 سلیقه و عقیده ملت احترام عمیق و ارزش 
9 " زیاد قائل است هر خو‌اننده آن رساله 


9 "متوجه این نکته میشود . 

. . لوپه چیزهائی مینوشت » که مردم 
9 ار آن بودند و با منافع حیاتی آنان 
. ارتباط داشت . نظر دقیق و کنجکاو آن 
1 نما بشنامه‌نویی کر ارا از خلال برده حائل ۱ 
تور امیتارد و نها تا مت 
لیکن در نمایشنامه‌های متعدد تار بخی‌خود؛ 

او بهیچوجه مانند تاریخ نویسی نبود » 
" که « بدون اعتنا نان تخب وش 
مینگرپست » و بدون انقلاب درونی .. 


آمیزد . مر‌احل با افتخار تاریخ ی َ 
که لویه -- ۵ - وهگا احیا میکرد» با 
ار ائه نمو نه‌ها و مثالهائی از گذشنه مهمتر بن 
و 2 زمان خود را ازلحاظ 


ی و و او بر روح" و اد 


آطر قدار معتقد حکومت ارثی اعلان مینمود. 


هم که بیطرفانه آنرا مطالعه و قضاوت 


وده‌های مردم » در ۳ و رومانسها ی آنها 
بدون شور و هیچانی تاریح گذشنه را ورق ۱ 


شید عل آنی ز مسئله بان 0 از 
مسئله ماهیت و ماموریت ملت در تار بخ 
مملکت بود . لویه ‏ داب وکا هم ۰ مش 


اکثر رجال فرهنگی دوره رنسانس خود را 


لیکن 6 درعین‌حال » آو کر ارا بسختی. 
«انحر افات سفا کانه» قدرت و اختبارات را" 
در آثاری مانند «ستاره اشیلبه» «ننساه! 
است - نه انتقام » و آثار دیگر فاش وا 
انتقاد میکرد و ضمنا آرزوی خیالبافانه. 
ی ۱ ۲ 
.کند تا کید مینمود . این یکی از هز اران. 
خیالپردازیهای آن نمایش نامه‌نویس بشر 
دوست بود » ولی خیال پردازیهای او هم 
با مردم » که با ساده لوحی از قدرت انتظار: 
دفاع و حمایت و حتی نجات از فثار های: 
فنودال‌ها را داشتند » بکسان و ۱ 
بو ۵ ۱ 

لیکن يك مطلب دیکر خیلی خیلی. یفن 
اهمیت دارد + لو توافت وس بکی‌از. 
اولین اشخاصی یا در تاریخ‌تمدن 
و فرهنگ جهان ملت را فقط بعنوان پدد ۳۹ 
تاریخ ندانسته » بلکه پدیدآورنده تاریخ 
دانسته است . بدیهی است » که او نتو انس 


؛اشخاص ۳ و 94 


تاریخی میکند و 1 تار یخی ِ 
منعکس مینما بد 4 تا ور اوز ال و دص. 


نکات اخلاقی تمام ملت و ده‌اند . سر 9 
برناردو - دل - کارپیو » که در منظومه ‏ 
هاری رومانهاها پل ار ۱۳۰ 
0 ء؛ باو نمی داده .میشده . است 


و بعد از جلوس بتخت عقل و خردنی 
خارق‌العاده ابر از داشته است ( نمانشنامه؛ 
"« یادشاه‌و امیا» و سباری از نمایشنامه‌های 


دیگر نامبرده چنین است . 


۳ 


و قهر ما نان عالیمقام اشخاص ساددای‌و جود 
دارند » که از هیچ حیت قابل تو چه‌ نسستند. 
دیگر تاریخ فقط نصیب فهرمانان نیست . 
پدروکاربونارو آدم ساده اهل قرطبه 
با کمال شجاعت بادشمنان وطن جنگ میکند 
1 انامه با پترو سم کاریونلری دلیر 
قرطبه‌ای») ؛ دختران ساده اهل سیمانکاس 
و آستوری ؛ مرک با ناقص شدن تا 
اسارت ترجیج میدهند و با این سرمثق 
قدا کاری هی‌مبهنان خود را رای مبارزه 
شجیع میکنند ( نمایشنامه‌های « دختران 
اهل سیمانکاس » و « دختران سرافر از 
آستوری »). ! 
. هربار » که نمایشنامه نویس مزبور 
برخورد مر دم ساده را با فئو دالها مجس 
هیماید. » برتری اخلاقی. و روحی مردم 
انیشتز ثابت میگردد 0 ۱۳ 
دوره کاملا معروف درام های حماسی‌ملی» 
از قبیل«آ لکالد‌سللامه‌ای» » «بر یو انش 
و شوالیه بزرگ ا وکان‌یی » و مقدم. بر همه 
« فوئنته 
مزبور ؛ با جرئت و جسارت » حق انسانی 
۱ ازمیان ملت را برای انتقام گرفتن از 
ارات اعالام آداشته تمثا لهای دهقانانی را 
بوجود آورده است » که از شرف و شأن, 
مانشنامه‌ها « فوئنتف اووه‌خونا» بعنو ان 
انسانی خود دفاع میکنند 
۱ ماسه تحولی مقام خاصی دارد » که در 
۱ ادبیات کلاسيك گذشته نظیر ندارد . 
1 جباری و سناکی بهرنوع و شکلی 
0 ار ۳ لویه بت د مه وکا نو دسنده 
. ثامبرده در تما بهای مار 


درنمایشنامه‌های لو به همردف بادشاهان 


"او ازدواج میکند ‏ که ۳ 


ب اآووه‌خونا» نماش‌نامه ویس 


بر ردف نی : 


و ريي بوج و بد ‏ 
سس نما یشنامه‌های مذ تور با 


اشاع شده » حق انسان ر؟ به خوشبختی 
ساده کی دگکا زمین . 0 ۳ 


د عشق همه را ۳ مستکنی 6 نو 
‌» ی از طقه اشراف؛ عقل و زسائی 
و نجابت «اینس» دختر دهقانی را ؛ « بر تمام 
پریرویان نامدار و با حسب و نسب ترجیح . 
میدهد ( نمایشنامه « دختر دهقانی از .. 
خنافه») ؛ کنس « دبانا - دو هی 
با «شخص‌بی‌نام و نشان». همسر وهم‌سر نوشت ۸ 
مشود : ( کش نی رت ۱ 
علفهای شاب ۱ هن لد وان ۱ 
نجیب و شریف ؛ بدختری دل میبازد و با 


( کمدی«دختری ۱ 


جهان ی و تا ای رن 

صدها سال از دوران ری 
آن نمایشنامه‌تویی بزرک اسیائیا منگنرد.. . 
7 اکنون هم نما پشنامه ۳ 


اما 


+ ی 


۰ 


«اینجاستکه نقاشی مدرن آغاز می‌شود 


«اندره مالرو 


1 « کویا»قیل ازاینکه و وم تخویر بر سد اپیررشد: ی 
ات دسا ها دوران ری خو در اخقدم تتوشتداران هل گرا ای تالم 
کم ان بان (شی‌بارای» است یحه‌ای‌رفت:انکیر ان کنتای تسه ریسکا 
,نان دی‌دهد و به‌عفیدء‌عموم اشنایان به‌فن نقاشی, زنده‌تربن تا بلوی‌تار یخی است 


/ که‌تابحال ازنقاشان دنیا بجامانده‌وسندزنده‌ایست کهگویای چیرهدست ازوحنی 


رین های‌انسان هانست به‌همنوعان خود ارائه می‌ذهد. 

3 این تابلو بقدری باروح است که زا ۱ 
استقلال‌اسپا نیاتماشا گر این‌صحنه بوده‌و ازمخفی گاه قتل‌عام مردمی‌را که‌چون‌بر گ 
درختان پائیزی جلو و سار اسلحه سر بازان نزمین می زر بختند بچشم‌دیده یه 


ای امین رنگ‌ها این‌شاهگارعظیم رایرای او 0 اثری است کهاین 


صحنه‌هاأ در روج او بحای گذاردهاند 
وگو گویا درسالن ۱۷۶ جرد دهکده 1 شمال ۳ 


را الق همان تا را ی ی و ار تا نار بر اج 


) شفاشین آفربده شده و انم ی تیه ناش یه سر ده 


تیش همسایه‌زند فی میکرد مشغو ل بکارشد ومدتی‌پیش اه ۱ 2 


اف ی ی در هقاواتا بی جر امتحانی شرا کت کر دنو۸ برای علاقمندان 


1 نفاشی؛ درمادر ود فر نیب‌داده‌شده بود و لی بعللی‌درآ" نحا قبول‌نشد. ۱ : 


درامتحان دیگری شرت نمو دو دو باره‌ر دشد و یی ازاش‌شکست‌ما ندان در اسیا تیا 1 


وه دایدا وبار سفر بست وبه کشور ایتالیا رفشا ولی چون غربب بودو آشنائی به 


/ اوضاع ند‌اشت ۳ دراین سرزمین که رنه نقاشی آن‌ژمان ارویا بشمار " 

میرفت سر درتلن وتا ال وروی آثاریکهازتقاشان ود که ار در 
0 موزه‌ها پجاما نده‌بود مطالعاتی کرد. 

3 چندی, پس ازاینکه در اتالیا اقامت‌داشت عاشق یش تن تا نف 

۲ 4 آین‌دشتر بر ادریداشت که‌از نقاشان: وارد وفعال‌بودوازاین ‏ 

ی پجیب می‌زد. اه و 2 تفاشی ۱ 


بگری به نقاش 0 90 لین ی 
۳ ۱ بر بط 1 آ ما ده شد . متاسفانه چون این کارها سفارش 

و ودر معرض ‏ تماشای ۳ "قرار. تگرفتند آنچنان ۳ 

. معرفی آنکردند . 1 
1 و این وان نا ارت 0 فد و تا 
ی هناسب مانع موفقیت و شهرت اومی‌شد ۰ لس ۳ مدنی که مقد‌اری آز 
کارهاش آماده شد برای فروش آنها به دلالانی که کارشان پیدا کردن 
مشتری برای تابلوهای نقاشی بود مراجعه گراده و چند روز بعد خریدار ریس ۱ 
وتا این ی وه . دوف ۱ نام داشت اهفت تکه ان " 
پرده های منقش گوپارا خریداری کرد . 

وی تپ دقع تخوران مد هلو یا ی ی ی 

چهره ای سوخته » چشمان سیاه و فرو رفته وابروانی درهم . او طبعی سر کش . 

فا واغلب با این ما خر ی می‌شد . از آلات قوس فان وا جوب. زا 

می‌نواخت » خوب میرقصید وگاهی هم آواز می‌خواند به تمام ورزش ها 
علژقمند بود وعلی‌الخصوض گاوبازی را زیاد دوست داشت واین خصوصیات 

بشده تسه گرمی رای "تقو د و در فلت ار افیان هد کویا بای انظر ۱ 

و ۱ 

10 
۱ ار درل فرش اور کارها ها خود. داد فعالیت خویش 
را توسعه داده وذوق و فر یحه‌خود را کار انداخته اثرات زاف که و 
مقارن همین اجوال پا ار آشنا شد ,3 سا سوزان 0 پدل ‏ 
دوشن در روح ۵ بحای ی ۳ ی پاار تا از او بحا عانده .. 
آزاين تاریخ ببعد تهیه شده‌|ند . تابلوی مشهور «از دوست او گویا» تصویری . 0 
ای ار تشه مر دای اهاز بر ال با فا می‌رود ۰ این . 
عثق پنج سال بطول انجامید و وقتی گوبا از دوشس جدا شد هنرمندی. . 
بود که نام او اب همه خورده بود و پادشاه اورا باعنوان ‏ .. 
اد کوب تقاش دربار » در سر اسر اسپانبا معرفی نمود و تابلوی ویر 
اخونن‌ها ی «مغخمسی اتتوان» را که محمو‌ع نفاشی هت سقف رک 
کلیسای فلوریدا در مادرید است دراین هنگام عرضه داشت . ۳ 

0 ذز ,ولد کی از يك چیز رنج می‌برد. . او در جوانی به سنگینی . 

ش وس درد دانم دچار شده بوب و بالاخره در آخر عمر او کاملا ‏ کرشد 
وهیج چیز ‏ تفی‌سنید بطوریکه توا نان را با نوشتن روی کاغذ مرتفع. 
ید تا مقر سا ی ون یا 1 ۳ 

آوبرنره / چندین سری نقاشی روی دیو ارها و تعدآد زیادی کارهای مختلف . 

دیگر از خود حای ,ماش وبعلاوه سری پرده های منقش او در نوع خود . 
۱ بی نظیررند. 1۹ کارهای 0 آنچه امروز دار دست هست در حدود سی تأبلو ‏ 1 

1 در موزه های فرانسه. از جمله «لوور» و «ژاکمان آندره» وچندین تابلو 9 1 

۳ سویس که دربین آنها تابلوی معروف 7 قابل ذکراست . 


ی 


1 0 ور که 21 ی 


نداشته باشند او ما لین ریاس بحای گذاشته که هريك برای خود. 
معروفیت جهانی دارند وبعلاوه گویا شاید .از نقاشان انگشت شماری باشد که 
سبكك قدبم و جدید نقاشی را خوب می‌دانند . 
۱ کویا قا دبای سر کي دست از فعالیت هنری خود رن 
دام دسا ی در تاریخ هنر و نقاشی عنوان منحصر بفرد «آ خرین نقاش 
سبك قديم وجدید نقاشی را خوب می‌دانند. 


بلحق چبره دستی خودرا.روی این دو-شیایه به: دنیا شای یا 

۳۱ هو گو در خاطرات خود از گوبا چنین می‌نوسد : «وقتی 
چشم بدئیا کشودم .کویا در اسپانیا باوج شهرت رسیده.بود .در سفزی که 
اسپائیا دردم هرچند موفق به دیدن خود او نشدم ولی آنطور تحت تاثیر آثار 
او قرار گرفتم که تا آخر عمر از نظرم محو نشدند » 


ولنر براثر این‌حادبرای کوبیدن خر افات 
و تعصب قیام کرد . 


از ٩۵‏ انبها 


7 


9 و را 1 
بود و ماه گاه بیگاه » در آسمان ظاهر میشد 
و بر فراز خانه ها می‌تابید » سسبه و 
کارگران که دست از کار روزانه کشیده 
بودند » جلوی خانه های خود » آهسته 
باهم گفتگو میکردند » بیش از چند دقیقه 


را بات هفت نغذشته ود که نا گهان . 


فریاد های درهم و برهمی بگوش اهالی 
کوچه رسید . بیدا بود که صدا ازد۶ان 


"ای امعله است . بلافاصله پنجره‌ها گشوده 
شد و سره از داخل آنها بیرون آمد و 


1 ۳ از نکدیگر علت آثر ا می‌پر سیدندٍ که 
نت خدمتکار: ثیریا که در ان ۳ 


کاملا سررشناس ار 0 یرون 
2 ۱ خدابا 1 .لسی را می کشند ۱ 
حضرت مسیح ! این فربادها از 
۱ رهگذری باو جواب داد : 
از بشت د تان استا ده 
9« همسایگان به «ژانت» گفت : 
ماس سر و صدا از خانة خود ما 
را تاریکی مغرب » مردی را دبدند که 
لبلی خاکستری بتن داشت و از خانقبزاز 
و واقع هدس وت 


۱ 1 خاش پون شمشیری بخود آو بخته‌بود. 
. در این محله » بندرت کسی شمثیر با خود 
حمل میکرد » پسر کی دستفر وش» میله‌آهنی 
که دم دستش بود » برداشت و مقابل دکان 


.رفس ۳ دنگض صدالی شنیده نمیشد . در 
آلچا چشمش به«دلیش» ورفیقش «بروس» 
افتاد که هردی در خانه پارچه فروش را 
میز دند. . دراین اثنا در باز شد و «پیر» 
۱ که یکی از بسران بزاز بود دم در نمایان 
تاد او در جو اب آنها باحالت تاثرانگیزی 

0 
۱ ی 1 یر ادر بیچاره‌ام را اشتشند ! 

«دلیش» از همانجا چشش به مارد 


آنتوان» بر ادر «بیر» افتاد که جلوی دری 


که دکانر! از پستو جدا میکند » دراز به 


[ 1 افتاده است . ابتدا تصور کرد که وی 
۳ 0 است . 


ی بازی را آولی چود 

۰ و جسد را آزماتشی راد ار و 1 
بروی چنازه ندید . «بروس» میدانسم 
در آن نزدیی , ها » مك جراحی 


او رفتند و جر اس 


تر ادرم را کشته‌ایب ۸ 
وی ود اه بل ۱۳ 
درهمان نزدیکی بود» رفت تب ۱۳ 
با لسی نزای کرده است . ۱ ۱ 
کمك جراح داخل منزل پارچه ة فروشو 
شد -- ذراین -فاصله مادر مقتول » باا 
دعا پیشانی فرزندش را مالش میداد . 
جراح س از اولین و 
بعمل آورد گفت : ۱ 
چون هوا سرد است » پهتر است 
او را گرم نیم . 1 
آنگاه ییاز تردن لته بر اهتس ۰ ۱۱ 
جون ید کراوات تافته‌اش را که محتا 
بگردنش بسته بود » شل کرد » گفت : 
نگ کار 7 و گذشته ۰ ۱ 
1 1 


همان جو ان نجیب زاده‌ای ۰ ۱ 
قبل از همین خانه خارج شده بود » » 
رسیده پس از مشورت و تبادل نظر » ز 
گر فتند جریبان واقعه را ممقامات : 
اطلاع دهند .. اند کی قبل از نیمه : 

« کوساد» پزشك قانونی » آقای: 


کشید و باتفاق همدیگر ۰ بمحل 


رفتند . در راه شنید "کا اهالی 
پارچه فروش را متهم بقتل پسرش. 
وی بهمدستی افر اد خانواده » او ر 
است . در ۰ آنموقع . , همین شایعات : 
بزر گی در این ماجرا بازی کرد 


اقکار عمومی سبب شد » جریان - 


مسیر اصلی منحرف شود . 
جوانی نود .که باس ۲ 


۳ قیاقش ی بد 


چند لحظه بعد » با حالتی نگران و 
3 هر اسناگ 1 ۳ خانه شارج. شد و مانند 
| اربان » بسرعت کوچه را تر 2 گفت » اما 
| بتاسثانه » بعدها همه کس این مرد آبی‌پبوش 
| رافر امو شکردند ... 

|| چهل سرباز » متزل بزاز رااشفالکردند. 
۴طوریکه «پیر» تعریف میکرد » مقتول ,را 
" قمانجا گذاشتند تا کسی جرئت نکند از 
رس «مرده» » دستبردی به اجناس دکان 


بدا نو سیله در را_بروی شف دار گتو اد : 


منبال دونفر جراح فرستاد و خودباً زمایش 
اچسد و بازرسی محل و اقعه پر داخت 

۰ باسهای مقتول 6 8 کمال دقت ۰ روی 
ت_ : وان دکان » تا شده بود . در محل 
حادثه هیچگونه بی‌نظمی و بهم خوردگی 
۱ «داوید» شهر دار از افر اد 


ببده نمشد . 
جانه تحقیقاتی کرد . دختران بارچه‌فروش 


آ حادثه اطلاعی نداشتند . 
۱ ۹ کالاس» بدر خانواده در بازجوئی 
ح تحار از 
هارج 6 و ارد خانه شده و فرزندش را 
گشته اند و حال آنکه هیچ دشمنی برای 
رزندش نمی‌شناخت و باین دلیل بخودحق 
1 او از کسی شکابت کند . «پیر» ده 
رس قاطع میگفت در آن لحظه که چشمش 
٩‏ چسد بر آدرش افتاده در دکان بسته‌بود. 
جرئیات وفایج آنشب. » باعث تعجب همگی 
دم بود : آنروز غسروب » دوبرادر از 
ارس خواهش فردند شام را همانجا 
رف کند ؛ با اینکه. شرائط اجتماعی و 
ختلاف طبقاتی بین آنان » ایجاب نمیکرد 
1 ۳ "جوان , که از طقه عالی 
تماع بود با آن دو بر ادر شام بخورد ‏ 
بخاطر دوستی فیمابین » رضایت داد. 
2 اسوان ».سس مت شام شاس, تایسانی 
[ 


1 ای که در موقع بازرسی جسدبگر دنش 
_ شده بود . خلاصه » بس از ابنکه 


همان شب موقع ورود بخانه‌اور ادیده‌اند. 


پزند . «پیر» کلیدی با خود داشت که 


بهردار چون مرگ را طبیعی نیافت  »‏ 


ِ روز بود که به ده رفته بودند و از 


۳ داشت و کراواتش ابریشمین بود نه 


ر طبقه اول عمارت صرف‌شد» «مارك» 


از بلگان پائین بر ود . 
«داوید» شهر دار پرسید : 


موقع صرف شام » در باره‌چهموضوعی ۳ 


صجت میکر دید ؟ 
ب از«بردو». ازقدمت‌تاربخی در 


هیچ جرر.و بجتی باهم تکرديم ۰ و ار ۱ 
انتوان» بنظر خالی از غم واندوه میامد. ‏ 
سپس این مسئله مطرح شد که چرا وا 

جکو نه کلید در خانه که معمولا «مارك» ‏ 

موقع خروج از خانه با خود داشت » در . 

آنموقع به در بود و در هم از داخل قعل ۱ 


شده بود ؟ ولی حاضرین توضیحی‌ندادند . 


خال چنانجه «پیر» جسد برآدرش را چند ‏ 


اجازه مر خصی خو است که نهور ایفان! ۱ 
مسخو است » بعادت معهو د» به ببلبارد برود.. 
«بیر» در صندلی راحتی" بخواب رفته بود . 
و مادرش لز حمت او را دیدار گرد که ِ 
چراغی سر راه میهمانش نگاهدارد تا اد 


لحظه پس از خروج از اطاقکه آنجاشام . 


خو رده بو دند 6 بافته است » بدرش چگونه 
فرصت داشت : 48 درا عرص ابنمدت کو تاه 


لباسش را از تن در آورد وِ لباس #ل 1 


بیوشد ؟ 


اضطر اب» دست‌باچ دگی وضو نقی شگوی , 1 
افر اد خانواده » باعث شد که خودشان در 


مظان نهمت قرا رگیرند و سوء ظن را 
متوجه آنان کرد . «داوبد» همگی ۳ 


حتی «لارس» و «زانت» خدمتکار را 1 
. بکسر به شهر داری برد ۱ # 
مرک جوان بیست و هشت ساله ای از 


خانواده‌ای بارچه فروش ؛ در این دنبای 
بزرگ » و در تاریخ خلقت بشر » کمترین 
و کوچکترین محلی ندارد که در باره آن 


بت شود او تن مان صتهاو هر رای 


هزار جوان دیگر براثر حادثه‌ای از این 


دنیا رفت و بایستی خاطره‌اش که بسن 


هزاران خاطرات وسوانح وحوادث‌تاربخی 


فابل اهمیت و در خور اعتنا نیست 6 ۱ 


فراموشی سیرده شود : اما برخلاف ابن 
اصل مسلم مي‌بينيم که بیش از دو قرن » 


از این حادثه میگذرد , و هنوز خاطره‌اش . . 
۱ بافی 9 0 
آری. 6 9 نگذاشت این 4 فلس ۳ 


اف ی شی سیر ده شود 
قل آنچنان شعله‌ای در اروپای آنروز 


۱ فت وگوبرسر 


۷ ای نیب باه . «ماركآنتوان کالاس» 


و ی واشش 0 
۰ 

بسال ۱۷/۹ «ژان کالاس» که مذهب 
برنستان داشت » بایکی از دختر عمو های 


0 3 ازدو اج گرد خانواده عروس 
تصور میکردند «ژان» دارآی روت‌هنگفتی 
است زیرا وی هميشه پول کلانی در 
اختبارش ود و زند کی خوبی داشت ‏ . 
,4 از هبسرش صاحب چهار پسر 0 
" شد که ارشدشان «مارك آنتوان» بود . ,ر 
اینکه مردم «تولوز» احترام. خاصی ۳ 
۱ این خانواده قائل بودند » ولی بغض و 
دشمنی با پرتستانها همچنان در نهادشان‌باقی 
اب بود . و بهمین دلیل در روابط خانواده 
« کالاس» با اهالی هميشه مختصر تی رگی 
وجود داشت . 
چون واقعه مرموز مرگ فرزند ارشد 


۲ «تولوز» و هسایگان جای هیچگو ناشکی 
9 بای نماند که پدر خانواده بهمدستی سار 
[ افراد خانواده » او را کشته است و بقین 
۱ داشتند چون «ماركگ انتوان» میخو است‌مانند 
8 بر ادر تانیر شش که پنجسال قبل » بمذهب 
و " کاتو لك در آ مده نود » از مسلت پر تستان‌ها 
. دست بکشد » و اینموضوع بر پدر و مادر 
۱ متعصب‌پر تستائی او گر ان‌میامد» اژ ابنر و 
با کمک ام او را بقتل رسانیده‌اند . 
همان موقع که این موضوع شایع شد 
ی خانم « کالاس» به_ امک جرا ح گفته ود : 

ی خدای من ۱ خداو ند تبارد و تال 
1 رنج و دردی بز رگنر از آنچه برای من 

ار قرستاده ۳ » برای » هیچ انسانیمقد 


4 ( کر کج ات .۱ 
3 . معهذا همان .شب » ۳ کسب؛ و افر اد 
معمولی شهر تولوز که پرتستانی بودند » 


۷ 1 دستها را بالا زده و بکمك و باری این 
4 0 4 آمادخ دفاع شدند . 


. او در دویست سال مارلث ی وق با دانشکخ - 


(مو نتسکیو) » که به تشخص خانو ادهُ خود 


شا است ۲ 


خانواده «کالا» اتفاق افتاد » برای مردم " 


# و مین بود اه آنرا 1 1 ۱ 


تحصیل میکرد » دوستان زبادی که اینا| 
در داد گستری بکار مشغول بودند ۰ پس 
کرده بود و همچنین در قسمتهای ۰ ۳ 
ارش » رفقائی داشت » بدرش نیز 1 
شخصیتهای مهمی ارتباط پیدا کرده بود. | 

« کاریر» که یکی از و کلایمدافع تو لو 
بود » دفاع «ژّانکالاس» را بعهده گر 
ندیهی است دفاع متهمی هر قدر تیگناه‌داشا: 
ولی مانند خانو ادهٌ « کالاس» » پابایر وا 
۳ از دروغ کار گذ اشته اش 3 ۳ 


0 4 در شهر داری پن از تحقیقاه ۱ 
که از ژان « کالا» بعمل آمك » بلافای:| 
او را آزاد گردند و بمنزل باز گشت: | 
اما در تحقیقات بعدی اظهار داشت. پسر: | 
را موقعی بافت که خود را بدار آویخ 
بود و او طناب را برید و جسد را روا 
کف اطاق خوابانید . «ژانکالاس» گا ۱ 
ود : ۳7 

- بطوریکاميدانید» درآئین کاتوليك:| 
و پرتستان‌ها خودکشی حرام و ممنوع اسذر| 
و چنانج؛ کسی مبادرت به خود کش ی کر | 
جنازه‌اش را داخل سبدی گذاشت؛ و سد ۱[ 
به اسب می‌بندند . اسب سید را روی زملا 
میکشد بطوریکه صورتش با وضع رقت‌بار/| 
غرق گرد و غبار و خاكآلود میشود -- ه 
نخواستم جنازه پسرم پس از مرگ بچنه 
سرنوشتی دچار شود و افراد خاود ۲ ۱ 
ابد در انظار مردم «انگشت ما 0 
باشند . ۱ 

وی نیز به و کیل مدافع ه 
توضیح داد . نیمساعت بعد که دود 
نزدوی با ز کشت رو به «پیر» کرد 3 

ار ۳ 


آن مس جبت و جو ریم ,۲ 
نشانه هائی که بتو ان گفت» «مار (د» انتجا 
رده است » نیافتم . ار 

اما در جلسه بعد »ء «ژانکالا» بر از 
اولین بار صحبت از چوب گردی که 
اندازه کش ۵ پارچه بکار میرفت 7 


در اطاق قرار داده و سپس خود را بدار 
آویخته است . لیکن چون خو استند » این 
| موضوع را در محل وافعه», آزمایشکنند ۳ 
چوب از روی دو لنهُ در اطاق غلطید 
و زمین افتاد . اما مقدارقی طناب کدنکه 
تحه شده بود در زیر زمین بیدا شد و 
۱ « کاریر» ‏ وکیل مدافع به مو کلینش‌سفارش 
کرد که بگویند «ژا نکالاس»_ طنایها را 
"پاره کرده است عدها نامه‌ای که از و کیل 
مدافع به «ییر» نوشته شده بود ء بدست 
| ام .۰ وی نوشته بود : «میگویند پدرت 
پسرش زا تهدید کرده بود که اگر تغییر 
مذهب دهد ».او را خفه خواهد کرد . 
انکار بیفایده است . شهود همگی گو اهی 
۱ داده‌اند ...» 

البته این نامه درجلسه محا کمه افشا نشد. 


الاخره آخرین سقازش و فیل مدافع به 
۱ ان تالاس» این بود که : 


۱ پسرتان بهیچوجه خبر نداشتید ؛ موقعی 
۱ اطلاع بیدا کردید که «لاویس» بشما خبر 


بودید ...» 
ابنك بر ای اننکه بهتر متوجه شویم که 
" چرا افکار عمومی علیه «ژان کالاس» و 
۱ مرش بود» بایستی صد سال‌بعقب بر گر دیم. 
کد 


1 در آن ایام 4 قانون به پر تستانها از 
نمیداد که خدمتکارن کاتوليك در مضزل 

" نگاهدارند . «رانت» به «لوئی» کوچك 
دلستگی و علاقه شدیدی پیدا کرده بود؛ 


عظمت کلیسا مخصوصا موسیقی آن قرار 
1 ۱ گرفت ۲ پارچه فروش » مردی 
۱ سلمانی متزل ذاشت که دارای فر زندی‌بنام 
3 "«دوران» بود - «لوثی» و «دوران» از 
کودکی. هسازی بودند .۰«دوران» به کلیس 
"َو انجام مر اسم مذهبی علاقه ای با 


ی 1 چوب 9 بالای ۳ ِا ۳ با ۰ اس و 


لک ۰ یقت برملا شب : 


براه راست هدابت کرده بود بخودمیبالید.. 


نمی از دوستانش پنهان کرد . 


«یادتان باشد که نو ید شما از مرگ ۱ فرانسه شکابت کرد . 


۱ بان ۴ شما دز آن موقع در اطاق خودنان 


1 "او را با خود به کلیساها ی کاتو ليك «تورن» . 
میبزد 6 لوثی کیم کم تحت تاثیر آبهت و 


محر مانه ود «ژانت» صحهای زود او ر "۳ 
از خواب بیدار میگرد و برای 0 1۳ 
نکناهان به کلیسا روانه‌اش میکرد ۳ 
آقای 1 0 
نماینده مجلس ؛ که بو سیله «دوران» بالوی . 
آشنا شده ود نزد آقای «ژا نکالاس». / 
فت و جربان تغییر مذهب فرزئدش دا 
1 گفت . «ژانت» از اینکه «لوئی» را 


بالاخره «لوئی» از نرس پدر به مردسلماني ۳ 
بناه برد و اوهم لوئی جوان را در انم 9 


«ژان کالاس» مقرری او را فطع کرد 

و در عرض پنجسال فقط بنجاه فر انك‌پول . 
1 «لوئی» فرستاد. او ط قانون‌مستحق . 
دریافت مخارج شبانه روز . خو د از پدرش 1 
بود و چون پدر پولی برای اوتیتر ۳ ۱۱ 
ناجار به آقای «سن‌پریست» نمایندة‌پادشاه .. 
آقای « آملار» نمایندخ ۳ 
«تو لوز» نیز گواهی" .کرد که «پدرش نسست. ۱ 
به لوئی سبار سختگیری میکند» ۳ ۱ 
ژ ان کالاس محکوم شد که‌مخارج شبانه‌روزی . 3 
فرزندش را بپردازد ولی ششماه بعد + نی 


بنابراین افکار عمومي؛ هرکرژا نکاس .. : 


نمی‌بخشید باوجودیکه مادر «لوتی» . 
اعتر اف کرده بود که چون از دور چشهش . 
بفر زند بیچاره‌اش که هورد بی‌رحمی ی ۱ 
واقع شه بود » نیافتاد » از ربختن اشگ . 1 
دارای خودداری تل‌اشت ۰ ی ان 1 
ی مراقب رفت و آمد همسایگان خود . 
د . همگی منتظر بودند» در آینده‌نزدیکی . . 
اد آنتو ان» نیز مانند بر ادرش بمذهب . 
کاتوليك درآید . مارگ آنتوان از ار 3 
بر ادر انش با و فعالتر بنظر میرسید؛ ‏ 
او هیچوقت آرزو رد ی ۱۱۰ 
شود و «پیشه پدرش را انتخاب کند 6 با 1 
میخو است شغل و کالت دعاوی را ب رگزبند 
بر ای ابنکار گواهی کشیش ۱ 
بود که کتبا گواهی کند «مارگ‌انتوان» . 
از مذهب 9 رو رد شده 1 


ف 
۰ 
+ ۳ ۳3 
7 کسیر 0 


مقیم تولوز » آنرا پیروزی درخشانی برای 
خود میدانستند » برای خانوادة کالاس 
مخصوصا پدرش سرشکستگی بود ! در طول 
مدتی که از افراد خانوادهٌ کالاس در بازه 
. مرگ «ماركآنتوان» بازجوئی میکردند » 
. نامه هائی از طرف کشیش های کاتوليك. 
. همچون خطبه مذهبی در کلیساها خوانده 
میشد بدینمضون : «بطوریکه شنیده شده 
مارك آنتوان هميشه در مراسم . مذهسی 
کاتولیکها حضور مییافت . او مدتها بود 
که از کیش پرتستان ر وگردان شده بود 
پدری مورد تهدید واقع میشد » نست باو 
9 بدرفتاری:.ر) از حد گذرانیده بودند و با 
چشم بدی باو نگاه میکردند . آنکس که 
. همیثه او را تهدید میکرد » باو گفتابود 


حادثه پرده بود و از او پرسیده بو دکه ۲یا 
مارگ آنتوان بیچاره با آن چوب گرد » 
3 قادر به انتعار ود 1 
جالاد خبره » جواب داده بود : 
اهار نظر جلاد کارشناس باعث شد 
که آقای «داوید» و آقای «شیر ا» مشاور 


آزمین مقدس بخاك سپرده شود . کشیش 
بیع باشکوهی از جنازة وی بعمل آمد و 
. شهدا بخاك سیرده شد . 


ار نکرده بود » ارتکاب قتل بوسپلةً 


مارك آنتوان » همانقدر که کاتولیکهای" 


باش . آیا واقعةً قتل او براثر حسادت یکی 
با و و براثر 


بعنوان کارشناس احضار کرده او را بمحل ‏ 
"انداخته و او را نقتل رسانیده است ۲ 


شهر داری دستور دادند » جنازه ماركآنتوان 


پناك که ثابت شده بود » مارگ آنتوان . 0 ۱ 


«ژانکالاس» » در نظر مردم محقق بود 
اهالی‌محل وهسایگان » مرد آبی پوش شب. 
حادثه را بکلی از یاد بردند و بعنوان‌اینکه 
نمیخو استند » در زندگی خصوصی آنمرحوم. 
مداخله کرده باشند » وجود مرد آبی‌پوش 
را نادیده انگاشتند , . ۱ ۳ 

اشخاص بیطرف ؛ فرضیه های دیگری. 
میکر دند : ۱ 1 

«مارك آنتوان» جوانی زا و دلر بابود» . 
ظر افت را از مادرش بارث برده بود ؛ طرز 
رفتار و ح رکاتش عینا شبیه نجیب ز ادگان. 
بود هیچکس نمیتوانست تصور کند که‌جوان 
زیبائی چون او » بچهبزاز ساده‌ای باشد. 
از اینرو احتمال میرفت که مورد غلاقة" 
زئان و دختران خوشگل شهر قرار گرفته 


۳ 


از شوهران » با برادران » با پدران نبود؟ 
آیا خشم عالق حمودی که احتعالا نامزدش 
را با «مارك» دیده باشد » باعث م رگوی. 
نشده است ؟ ۱ ۱ ل 

آیا منکن نیست قمارباز خوش بختی" 
مبالغ هنگفتی از «مارك» برده باشد وچون. 
جوان بینوا نتوانسته بود بدهی خویش را" 
بیردازد » قمارباز طلبکاراورا بقتل رسانیده. 
باشد ؟ .... هر کس که او را کشته باش ‏ 
مسلما ار برنامه روزانه این خانواده‌اطلاع ‏ 
داشت و میدانست «ژان کالا» معمولا هنگام " 
غروب در دکان را تعطیل میکند ؟؛ او 
برای اجرای یت شوم خود » ساعت پنج. 
بعد از ظهر داخل دعان شده و خود را 
لحظه مساعد » خود را روی جوان بینو) 


*حچ 


مگر پدرش قبلا از قانل یا قاتلینی که از . 
خارج دکان بداخل راه بافته‌اند » صحبت ۰ 
نکر ه/٩‏ 1 9 
بالاخره در ۲۳فوربه ۱۷۲۳ آقای«ریکه» . 
دادستان » کلبه متهمین حنی «لاوس» ۰ 
جوان و «رژانت» پیر زن خدمتکاررا مجرم ‏ 

دانست و از دادگاه برای آنان تقاضای 
اعدام کرد . پس از ده جلسه محاکمه ‏ 
برشور آقای. « کاساك کلر ال2» قاضی 


۲۸ 


ا۷اس» و 
سّ مدت تا # را بهمانحال روی 
- چرخ سیاست» در معرض تماشای مردم 
3 ؛ آنگاه او را خفه کردهوجنازه‌اش 
را روی توده‌ای هیزم گذاشته و هیزمها را 
شتعل کنند تا خوب سوخته وجزغاله‌شود.» 
1 قسمت ,اخیر مجازات «ژان کالا» دیشتر 
جنبةً مذهبی داشت. ورین ار ای‌مجاز اس 
بایر مسنهمین که از نحوه محکومبت ژان 
کال و مضمون حکم دادگاه بی اطلاع بو دند» 
۲ حباط دیگر ایستاده و انتظار مرگ را 
ليکشیدند . «ژان کالاس» در طول مدتی 
8 مورد شکنجه جلاد واقع شده بوذ » با 
وت قلب و شجاعت بی نظیری از خود 


رامش کامل حرف میزد ۱ 
ز‌ او میخو است تا شر کای جرم‌وهمدستانش 
معرفی کند . او تصور میکرد «ژان 
سن» با چنین شکنجا شد ددی فسلعا از 
نی نام خواهد برد ولی بر خلاف تصور 
: » «ژان کالا» » جواب داد : 

۱ . جائی که جنایتی اتفاق یفتاده باشد» 
#دست و شريك جرمی وجود ندارد . 


نع خون آلود » او را به چرخ بستند ؛ 
حکوم بینوا کثیشی را که برای گرفتن 
تراف و دعا بروح محکوم » در آنجا 
فاضر بود » نزد خود طلبید و ناو گفت: 
هر چه بگوئی » » بی‌فایده است. من‌میخه هم 
تستان مین .ِ(« 

" آنگاه بحالت نزع افتاد 0 بالاخره 
کم در بارةٌ «ژانکالاس» اچرا. شد . 
آدگاه «ییر» را محکوم به تبعید کرد و 
متهمین آزاد شدند ۰ اما «ییر» به 
بو معهٌ «سن "دومنیاك» بناهنده شد . . نه 
و انستند او را در آنجا نگاه دارند و 
مذهبش را تغییر دهند . چهارماه بعد 
آنجا فرا ر کرد و سایر افر ان با 
ر ژنو ملحق شد . 

۱ 1 اینموقع‌بود 9 «ولتر» دفاع‌خانواده 


1 : «ابتدا )وین دست و بای« فان "1 


مقصر اصلی است » قطع‌شود. 


۱ دست و پایش را قطع کردند و باهمان 


داشت و باوج شهرت و افتخار رسیده بود. 


او با کمال راحتی از نو ازشهای گرم «مادام 1 
دنی» و نحسین و تملق دوستان و آشنایان . 
بررخوردار لود 0 خرق در ناز و 7 
میزیست . فقط گاهگاهی از نامه های‌زیادی . 
که باو میرسید و مکاتبات فراوان خود ‏ . 
کسل و اندوهگین ميشد . روز 
وس ان ی هس اس ی ۳ 
«مجازات مردی که فرزندش را کشته‌بود» . . 


صحبت کرد . یکی دو روز بعد » تاجری 


از اهل مارسی نزد «ولتر» رفت و باو .. 
جلسات محاکمةً ‏ 


گفت که شخصا در سر اسر 
(« در فرز ند کش» حضور داشته است . صمنا 


«ولتر» ار ۳ 0۳ در ۱ اقامت 


روز ۲۳ مارس؛  .‏ .. 


افرود که وی یقین دارد «ژانکالا» کاملا 


[ اشت ۰ 
0 ۵ مارس نامه آی‌به قاردینال «بر نی » 
بدینمضمون آنوشت : «آبا میتو انم از 
عالیجناب استدعا کنم . لطف فرموده مرا 


از پربثانی جهالی رای ی رب ۱ 


بخشید ؟ یا من در باره حادلةٌ و حشتاله 
« کال چگونه با ید فک رکنم 1 این حادته 


سهمگین ۰ آنچنان بقلبم رخنه کرده که 


هروقت ۰ مخصوصا در ساعات خوشی بیاد 
آن میافتم سخت ملول و غمگین میشوم . 


1 آوری الن صاوت, 6 وی مرا ۳ ۱ 


میز زد 2 


چون کاردبنال «دوك دوریشیلو» تایید 


کرد که «ژان کالاس» مستحق چنان‌مجازانی 


بوده است » «ولتر» مردد شد و از بانزدهم . 


آوریل » , علیه خرافات و موهوم برستی ‏ » 
قد علیم آارد و مبارزه بر خاست ظ «مادام 


کالاس» که دانست » در ژنو بار و باوری . 
پیدا کرده است » خود با کوچکترین. 


پسرش بنام «دونا» که پانرده سال ازسنش 


میگذشت و بقول_ ولتر «قیافة زیبا و دل 
انگیزی داشت» رهسپار ژنو شد و بملاقات 


«ولتر» رفت . کودلد پانزده ساله » با 


قبافه زیبا و معصومش » خود دلیل ومدرك 


کافی بر بیگناهی « کالاس» و سست بودن ۲ 


نحوةٌ فضاوت .و حکم دا دگاه بود «و لتر » ۱ 3 


با نیرو وپشتکار عجیبی ء مشغول کار شد:. . 


1 بی اطلاعیم» 
۲ راسخ او تزلرلی. ایجاد نکرد ؛ او" براق 
9 مبارزه | 9 خرافات 6 بر خاسته لو د و هیج 
اعاملی نمیتوانست ویرا از اینکار بازدارد 


بندا دوسای: ابر سای او 3 را و 
چون «پیر کالاس» در ابنموقع پیر شده‌بود . 


"و کمتر جلب رافت میکرد » «ولتر»نامه‌ای . 


از طرف «دونا کالا»‌ی بانزده ساله به 
شاه نوشت و ضمنا دفتر ‏ اعانه‌ای برای 
خانو اده‌ابکه قربانی خطا و. اشتباه فضاوت 
«تو لوز» شده بودند ء باز کرد . سر و 
" صدای فراوانی در این باره بربا شد 
" بطوریکه ملکه روس وملکه‌انگلستان هريك 


0 دفتر اعانه‌ای بنفع‌با زمان دگان «ژان کالاس» 
" کشودند ۰ «ولتر» به جستجو و جمع‌آوری 


ال و مداركد بپرداخت . گر ارشهای درهم 


1 و ضدو تقیضی که از «لانگدوك» میرسید. 


او را نگران کرد و خودش در این باره 
. نوشته است : «یدیختانه » از اصل قضبه 


این «بی‌اطلاعی» در عزم 


وش به دوستانش نوشته بود :«فر باه نکشید 


ادف ان را هادان کنیل فریاد بکشند : 


ا گر این سم زن بیچاره را مردم » روی 
ِ دست محبت آمیز خود نزد شاه بر ند ماهمه 
و بین رفنه و بازی را باخته‌ایم» نویسنده 


بزرگک از همان لحظه‌ای که تصمیم گرفت 


خود اشی مار لآ نتو ان را به عامه‌د؛قبو لاند» 
از با ننشست و برای رسیدن بمقصود تلاش 
فراوان کرد . گوئی میخواست يك اثر 
۳ ترازدی بنویسد : به هر یات از قهر مانان 
حادئه خصلت و «کاراکتر» خاصی داد . 


«مارك آنتوان» را طوری مجسم میکرد که 
رقت و ترحم عامه بسویش جلب شود . 


. بقول خودش » او را «روحی سرگردان » 
اريك و خشن» می‌نامید . بااینکه «مارك» 
تشگ تغیبیر مذهب افتاده‌بو ذهمسا بگان‌بارها 
زا در کلیساهای کاتوليك دیده و بانظر 
ِ لحسین باو نگر بسته بودند » معهذا «ولتر » 
5 آو بات پر نستان حقبقی و متعصب ساخنه 


۳ ود که سخت "پای بند مذهب خوش است 
0۳ آولی قو انین ظالما نة مذهبی او رامجور 


۳ رد رود بعحاش جواز و قالبت رت 1 


ا # ی 


0 دار جستجوی ۳ 


مذهبی شده باشد. . 


۱ مدرلذبرای‌تبرته «ژان کالاس: 


در این کار ثبوت نت ۲ 
جه کسانی از خارج. نز تام فروش! 
نداخل خانه شده و «مارك انتوان» را 
گشته‌اند » نبود . او هدف عالیتری داشت || 
مبارزه با جهل و خرافات ! ۱ 
«ولتر» به مارك آنتوان که پدرش یا 
دی او ۳ کشته داشگ احتیاج نداشتا 
بلکه او به «ماركگ آنتوانی نیازمند بود | 
فربانی جهل و خرافات و تعصبات خشك | 
همین دلیل «مارگ 
آنتوان» را بدلخواه خویش میساخت و 
بمردم معرقی میکرد . ۱۳ 
اف ۲۱ «ژا نکالاس» بزاز » شخصبنی. 
و تحمل در مصاثب بود . از بیوه زنی کا 
خوددر نامه‌هاش «بیوه زن احمق‌پر نستانی» | 
نام بر ده ,بود » مادری شر افتمند ساخت ک 
مظهر نجابت و اصالت خانوادگی بود . ۱ 
او خود این قهرمانان راباهنر نویسند گی| 
در آمیخت و بقول میشله: «جرفه‌ای بوجووم 
آورد که همان لحظه تبدیل به حریفی, 
عالمگیر شد» . ولتر از این حادثه الهاو 
گرفت و مقاله «حدیث بردباری» را در 
۴ منتشر کرد .کم کم دستگاه عدالت .| 
تحت تاثیر قرار گرفت . اما هیچ ۳ 
نمیشد. . ماهها گذشت ۰ اما ولتر مایو- ۳ 
. از نامه ای که به کاردینال «برنی) ۳ 
نوت است پشتکار و ثبات قدم او بخوو, 
۳ ]ی 7 
/ 


. از من می‌پرسید چرا زیر بار ! 


0 محر بدلیل آنکه هیچکس زبر 


آن نمیرفت . ۳ 
بالاخره در 4 مارس ۰۰۱۷۰۱۵ دیو اا 
ور از اما مر ال بسن 


را تقض ری رون هنم مار ی | 

« کالاس» و دخترانش به ووسای رفت: 
به,حضور ملکه‌بار بافتند. ملکه نهابت لطف(۱ 
مهربانی را نسبت به سه نفر زن عزادا! | 
معمول ۳ 0 ماهیانه 9 ۱ 


3 خوشی پابان آبافت 0 1 


اه کشور های ارویا با ۳۹ فراوان 
روبرو شد . و بر افتخارات‌ادبی او» حمایت 
از مظلوم‌هم افزوده شد . درشاه‌نشین اطاق 


۱ کوایش تصویری از بیوه زن و فرزند. 


ب «دو نا» نفاشی شده بود » قه خود 
وی دزمان آن دو تفر دیده ميشد . 


ال بر«ولتر» مسلیم بود که «مارله» تا 


ی 


تا 1 است . بت 4 
[هاندت پرتستانها م از ستمگریها و زجر و 
آزاری بود که از سال ۱۲۸۲ در باره‌آنان 


۲ میدانید 45 .... 


میان آ نها ۰ رن زرد و رتش 
۱۳ رنگی ارغوانی و ۳۰" رنگ 


شده بود ؟ 


0 و رت تک ۱ 
ولی خرافاتی های تولوزی منهوم و 
للم «خجلت» را تعبیر کردند وازاینکه 
« کالاس» ها اعاده حیثیت کرده‌اند » کته 
شدبدی از این خانواده و دوستانشان » مد 
گرفتند . بیست و هشت سال پس از این 
و اقعه. «تریستان اسکالون» جوان را آبالای ‏ 
جوبه دار بردند . در چربان «انقلاب»فقط ‏ 
دك مدرك علیه این جوان بدست آوردم! 
بودند : آری » او وه «داوید لودريك» . 
شهردار تولوز بود . و بهمین گناه بت 
آو بخته شد . 
طفللات پینوا» و لتری بر ای دفاع از خود. 
نداشت ! 1 


بر قدیم برای ارسال نامه‌ها در فواصل زیاد از پرستوهای وا 
انمادز ار پرستو پم ررآب‌تندتر از گنه فر پرواز هیکند . 

.. نخستین دستور های پرورش اسب در قرن چهاردهم پیش از میلاد در | . 
بین النهرین نوشته شده ودر این کتاب‌همان اصولی که پرورش دهندگان 7 ۳ 
در ی از آن پیز وی هت‌کنند تشر بح بح شده ۱ 9 

ایا کر گنها کون بو ریگ ملف ید شیف رتیه 1 
ی و و زر ۱ 
قهوه‌ای‌و ۰+ رنگ : ۳ 
فان میات یلث دقیقه از پستخانه های تمام فا ۵ ِ نامه 1 


.در قرن هفد‌هم در پارپس پیب‌هائی‌می کید ند که بحای نو تون ۳ بای 9 1 


۰ بچه چهار ساله هر روز ۳۷سئوال از بر ی 


کسید برز ب ج چینی 


| کره زمین بیشتراست ! 


1 1 1۹ دا نشمندش کت کرده‌اند ۳ تنها # ۵ ندسنت ما ۳ 
9 و و در موزه پاربس محفو ظ ره 


.. شماره حشرائی که در هر کیلومتر مریع از خشکی زندگی ۱ او 


۰ آروی زمین ۰ ۶ نوع مار وجود‌داره که سمی رین آنها مار رک رن ۳ 
اه ی : 
چینی از ۰۹6 ۰ ۷۱۱ مجلد تک و را مشود ۳ 


بای ندوبن 


خانه ۳ که باید در سال ۱۵7۴ مار 
زمین. قر ار داده ‏ شو د. . در بائین 
خانه کبهانی مطا لخه خو رشید بوزن ان 


کیل و گرم . 


رصد خانه کبهانی 


ب 


از حو و اشعة ماوراء سفش و 


اشعة مجهول و اشعة کاماآذشته»تصویر حقیقی جهان را برماآشکار 


می سازد. . 


از جو واشعه ماوراء بنفش و اشعه . 


مجهول و اشعه کاما گذشته تصویر حقبقی 
جهان را برای ما آشکاز میسازد ۰ 

. نجوم قدیم با صداقت و سادگکی 
میینداشت که بر ای _ ددست آوردن نصاو بر 
روشنتر از کائنات کافن است پیوسته بر 
روز نه آلات نجو می 26سيت بیغز اید 
فقظ يك چیز را از خاظر ‏ تمییز هد و :ان 
این بود که دوربین وتلسکوپ بر مسافت 
. دید انسان میافزاید . تنها باین اندیشه بود 
...که نور مرئی یعنی تشعشعات با طول موج 
میان غر. و ۸ر. میکرون کهاز جوپیر آمون 


رو ون 2۳7 


ار ی و 


زمین و شیشه آلات بصری میگذرد سر انجا 
شبکیه چشم ما وفیلم‌عکاسی را متاثر میب 

امروز ما میدانیم که این نوار و 
موجها تنها مك قسمت ناچبیز سلسله وسید. 
امواج الکتر ومغناطظیسی را تشکیل میدهه 
از آنزمان که بشر مدعی گشت که جهادر 
بوسیله این نور مرئی «تجدید سازماژا 
دهد» بوضع عکاسی افتاد که کوئش‌میکن! 
عکس منظره‌ای طبيعي را با فیلمهائی ک 
فقط در مقابل يك رنگک حساس‌است با 


۰ سطح< بسیار درخشان 5 
ی واشیاء زرد بزحمت روی. 
1 میشود و اثزری از جنگلها روی" 


1 نخو اهد بود . , 
" بهمین ترتیب نجوم دیروز تصاویری 
از عالم کاثنات بدست میآورد که درمقایسه 
" با تصاویری که امروز ما بوسیله تشعشعات 
" با طول موج کمتر از نور مرثی بمطا لعه] نها 
میپردازيم بسیار ساده و ابتداتی ات 
1 نجوم جدید در شرف تکوین است وظهور 
" آن را میتوان بعنوان حادثه بز رک علمی 
" نیمه دوم رن حاضر دانست . بوسیله نجوم 
0 جدید روزی تصوبر حقبقی عالم افلاله 
ٍ ۱ ددست خو اهیم آورد . 
تس هر هل جوم 
جدید همان رادیو آسترو ومی ات 49 
۱ همگان باصول . آن آشنا هستند و میدانند 
۱ که منظور از رادبو آسترونومی . گرفتن 
امواج هرتس منتشر شده از ستار گان است. 
| تجزیه وتحلیل این امواج هم | کنون باعث 


۲ نجدید نظر. در اطلاعات ما از سیارات و 


ثوابت شله . اسشت . رادیو آسترونومی ادامه 
نجوم مادون فرمز است که به نجوم قدیم 
منتهی میگردد . ۱ 

سم مادوی رم وا‌نوم. دم 
هردو با طول موج زیادتر از نور مرئی 
کار میکنند وهرچه طول موجی زبادثر 
۲ باشد انر ژی تشعشعی کمتر خواهد بود . اما 
احتمال تفسیر مهمترین پدیده های جهان 


4 
7 
3 
1 


کیت )بط 


امو اج آن خیلی کمتر از نور مرئی باشد 
بیشتر است . بابنجهت‌امروز توجه دانشمندان 
به سه نجوم بز رک جدید که با طول موج 
های کوچکتر از طول موج نور مرثی کار 


3 هیدرژن ت-- شا عالم 

#9 ببدر نگ ۰ پس‌ازنور مر تی مایا 
" بنفش آغاز میگردد . بنابراین نجوم ماوراء 
بنفش بمثابه جهش قابل ملاحظه‌ای به پیش 
" خواهد بود ویما امکان خواهد داد پدیده 


های اتمی را «مشاهده کنیم» . برای درك . 


اهمیت این حادثه نخست باید بخاطر آورد 
که چگونه نور در سطح اتم بوجود میا بد. 


افلاك بوسیله ایجاد تثعثعاتی که طول ‏ 


و۳ 


۱ 


99 و مختاب ۳ است ایجاد شود 


٩ 


نخستین قمر مصنوعی ترصد نجومی . 


پرتاب شد وبرای نخستین با کثف‌نجوم . 


کاثف‌پازدهم » که درآوریل‌سال ۱۵۲۵۱ | 


۷ ۳ الکترون در سطح‌معینی بماند اتم 
خود نور نمیدهد . فقط وقتی انم 
بصورت منبع تورانی در میا بد که‌الکترون 
آن سطح خودرا عوض کند یعنی الکترون 
انم تحريك شده از سطح بالاتر سطح 
پالینتر بیفتد . بنا براین تفعشع. انرژی 


ت و یات سطح است. باینجهت نوری 
که مستقیما از اتمها تشعشع میپابد نمیتواند 


هو میتوانٍ آثر! پوسیله و دو 
ارو 

دانشمندان انس ۱ از نیمقرن 
پیش میدانستند وفرضیه‌اتمی دفیقه تماماشعه 


ار تخت سیان #قم عسافل 
بوده‌است 

چنانچه الکتسرون هیدرژن پس‌از 

تحريك شدن روی سطح اصلی بیفند اشعه 
بت مت یافته از آن اجبارا در محیط ماوراء 
. پنفش قرار خواهد گرفت . طبق محاسبات 
بل آمنه اگر انکترون متعطق به سح ۲ 
باشد طول موج اشعه آن ۵ میکرون 


موج اغعه الکترونی که از سطجح بالار 
سقوط کند بازهم کوتاهتر خواهد بود . 
تمام این اشعه آنچه را که اتم شناسان 
«سری‌لیمان» مینامند مشخص میکند . بنا 
براین سری لیمان فعالیت‌اصلی انم هیدرژن 
را تفسیر مینماید و تمام اشعه مر بوط 
سس ق از 


ملاحظه شله در طیف را در نظر گرفته 


ومرج شدیدی بیکدیگر برخورد مینمایند . 


بی مربوط بسقو 
وی ۲ است وامواج انرژی 7 


بافته در نتیچه این ستوط در حدود نو[ 
موج اشعه گامای نور مرئی قرا آدارد: : 

با رعابت اینکه هیدرژن بیش از تمام 
عناصر دیگر در ستارگان وجود دارد باین " 
نتیجه ميرسيم که چنانچه نجوم +۳ 
تشعشع ماور ا۶ بنفش ستارگان نبردازد ۳ 
سرچشمه اطلاعات اساسی بعنی درك فعالیت 
هیدرژن ستار ان محر وم میما ند . زیرا 
شعشع اتمهای تحريك شده هیدرژن بیشتر. 
امواج ماوراء بنفش. است وه گاه امواج 
ماوراء بنفش به اتم زمر ات شده برس 
جربان تحریاث آن متوقف میردد .. 

پلا کت رز از زندان زمین مارا 
دبیم هایر ی ِ تا کوج ِ 
اصر ار دانشمندان " ۳ نصب آلات ثبت 
کننده تشعشع «آلفالیمان» را روی ماههای . 
مصنوعی درك خواهيم کرد . ۱ 
آلفالیمان اشعه شماره ۱ سری شماره ۱ ط 
طول موج ۰۱۱۳۱۵ میکرون . 1 


ستارکان ماوراء بنفش ۳ 
اما بدیده دیگری نیز وجود دارد 9 
بو سبله آن نور ایجاد ميشود واين و 
اشتعال است . در تمام اجسامی که حرار 
آنها پدرجه نعیتی میرسد اننها در ۴۸ 


ودر نتیجه مقداری از انرژی خود را ۳ 
دست میدهند ونوری با طول امواج م ۳ 
از آنها بر میخیزد . در اینصورت بچای . 
نوری که بصورت اشعه‌ای با طول و ۳ 
نا پیوسته مجسم میگردد طیف‌مداومی بدست 
میابد که دارای تمام طول موجهاست .۰ 
از لحاظ نظری این سلسله انواج از صفر تا 


بدترین تنعنع اروت و ات 


بشرظ آنکه طول موج برحسب میکرون 
انتخاب شود : ۰ 


بدینتر تیب در مورد ون رن ۳۸ 


ِ عر ارت سطح 0 نقر سا 6۸۰۰ است 


8 روی طول موج مر. میکرون .» 
طول موج واقع در ناحیه زرد » متع ر کز 
یبا شد ون + تیز :بجر شود 7 بیس 
ما زرد جلوه میکند 

۱ اما ستا رگان سا رم از خورشید 

نیز وجود دارد . اختر شایان تا انز 

بر حسب افز اش درجه حرارت "آنها طبق 

حروف 0و وهر۲ وه و ۱۲۶ و0 

ی ی جزو 


1 حال چنانچه ستا رگان سیار داغرا 
مورد مطا لعه قر ار سیم سهو لت معلوم 
میشود "که برای درجه حرارت ۳۰۰۰۰ 
حداکتر طول موج تشعشع آن در حدود 
| ۷ میگرون است بعنیی در احبه گاماي 


| ماوراء سنفش قر ار ۱ 

1 بنا براین خورشید ما ستاره بسیار 
اارنگ پریده‌اپست و تشعشع ورانی آن در 
| ناحیه طول موجی که ما نورمرتی مینامیم 
| تا حدی يك حالت خاص و استثنائی بشمار 
میرود . در ستا ر گان بسبار داغ عکس این 
حالت وجود دارد . تشعشع این ستارگان 
در ناحیه ماوراء بنفش قرار دارد . اگر 
" ما میتوانستیم ببالای جو زمین برویم وبا 
| چشمی که در برابر تمام طول موجها حساس 
باشد باین ستا رگان بنگریم آنها را برنگک 
ماوراءبنفش میدیديم . پس تشعشع این 
ستارگان که ما دربافت ميکنيم تنها سر 
٩ ۱‏ توچعی از انرژی کلی است که از خود 
ساطع مینمایند - ۱ 

۱ اسرار ستارگان 

9 اينك برنامه های بسیار وسیعی‌بر ای 
۱ مک لعه ستارگان داغ از خارج جو زمین 
آماده مشود . آمریکائیها در نظر دارند 
سال آینده نخستین قمر رصد خانه خودرا 
۹ ی زمین قر ار دهد کت اتحاد 


۳0 آلیوت مویچ 1 ما 
3 داغ روی ماه نصب نمایند . 


اوراء بنقش ظاهرا آینده رگ در تن 


دارد ۰ 


آمده از اس ی ی آود . 
منظور موشکهای حامل دستگاههای کوچكت 1 
اشعه ماور اء بنفش را نفضای 5 ۳ 
ین دستگاههای بابنده دارای هنن 
اشعه مادراع ننفش را کمتر از شمه 5 


کوارتس جذب مینماید . تشعشع ستا رگان 


داغ پس‌از عبور از این عدسیها روی صفحه . . 
آغشته با سیلیکات دوسدیم میتابد واین ‏ . 
صفحه در ار تاش اشعه ماوراء بنفش . . 
درخشان میگردد وسیس شدت آنها 
فتوسلول اندازه‌گیری میشود . ۱ 
عدسی این تلسکویهای ماوراء بنفش 
در دماغه موشکها نصب میشود درست . 
متوجه ستاره شعرای بمانی با ستاره بتاو . / 
اسیلون صورت فلکی طلت اک ات ۱ 

۰ با دانستن درجه حرارت تقریبی‌سطح . 
ستاره اسبلون صو رت فلکی کلب ا کسیر 
(۳۸6۷۰دزجه) که جزو. ستا رگان اطبقه 3 
بشمار میرود فیزبکدانان توانسته‌اند منحنی ‏ 
نظری تغییر ات شدت فعالیت آنر) نسبت به ‏ 
طول موج شعشعی بدست آورند . 1 

در شکل تنایخ این اندازه فیری ۱ 
نشان میدهد منحنی نظری با نقطه‌چین ۱ 
منحنی حقیقی با خط سیاه نشان داده شده 


است . مقاسه این دو منحی موجب شگفتی 


میشود . در فاصله ره و ۱ ور میکرون . ۲ 
بعنی در ناحیه ماوراء بنفش نزديك ی 


مرئی دو منحنی کاملا روی هم منطبق‌است 


زا ی ای مییرقت ار 


بشدت از هم جدا میگردد ودر فاصله؛ ؟ر. . 1 
تا ۱۵ر. میکرون شدت تشعشع ماوراء : رن 
بجای افز اش کاهش می‌بابد ۳ 


اوراء بنفش است زیرا انرژی تشعشع‌بافته 
ستاره با طول موج در حدود ؟ر. 0 
. میکرون بمراتب بیشتر از انرژی 
طیف مرئی آنست . اما شدت اشعه ماوراء 


نمام اختر شناسان و فیزیکدانان نجومی در 
/ آن شر کت داشتند . در این کنگره نظربات 


بر خن از محققان انگلینی : بخصوص 
ی آندرهیل 6 اختر شناس رصد خانه 
و قبل از هرچیز این سئوال را 
مطرح ساختند که آبا نباید تثوری نسبی 


۲ مکانيك سار گان را از بیخ"ویل تغییر داد 


"زیرا ممکن است توزیع قشرهای حرارئی 
. با آنچه اختر شناسان تا کنون‌تصور میکردند 
0 اختلاف فاحشی داشتند . 

0 کارشناسان آمریکائی بنوبه خودمعتقد 
بودند که کاهش تشعشع ماوراء بنفش‌نتیجه 
۱ تاثیر فعالیت بونهای «هیدرژن - هلیوم» 
ال 7 جو ستا رگان است . این بو نها که از 


سس انجام یکی از" دانشمندان: فن 
1 اطبایع. ۹ 0 چجذب ات ماورا۶ 


و 
حقیقت میتوان ضخامت قشر غباری را که 
1 بادر بجذب تمامی اشعه ماوراء ننفش‌است 

هش رگراک . قطر این قشر غبار بابد برابر 
۱ با طول موج اشعه ماوراء بنفش یعضی 
ر. میکرون باشد . این تثوری بما امکان 
. میدهد که شرایط جذب اشعه ماوراء بنفش 
با دقت بسیار مطالعه نمائيم وا اندازه 


با ایتحال این ستاره جرو نتارگان | 


تاثیر چه نیروئی این غبارها در حال تعادل . 


زیادی در باره علت کاهشی تشعشع ماور اء 


۱ بیش از اس که قبلا تصور ۱ ۷ 


"برو تون وجود 1 بعني 2 فضای کیهانی . 


داشته داشند . 


۱ ما۳ 
پس‌از مطالعه غبار و ار 1 
ات این سئوال سیار جالب ان کانحت 


میماند . در اینجا باید از تکسو نیروهای. 
نقل که بجرم بستگی دارد واز سوی دیگر 
فشار تشعشع را مداخله داد . تاثیر این فشار. 
متناسب با کاهش حجم ذرات اش ایش, 
می‌باید . ۱ 

ذر ات درشت روی ساره می‌افند جل 
آ نکه ذرات سیار سبکتر بخارج حوزه 
جاذبه آن رانده میشود وسر انجام کم بندی ‏ 
از غبار های «متعادل» باقی میما ند ۳ 


۱ اشعه ماوراء بنفش را جذب مبکند . 


نکته مهم وجالب این نظر به نت۳ 
روزی ۳ توانست 0 کیهات شناسی: 


شناسان افسانه تهی بودن فضای کیهان ۳ 


فول دار تا مر از تکسو تصور میکردند : 
که کر خارق‌العاده ماده ستار فان را 


تشکیل میدهد واز سوی دیگر ۱ 


در میان این نقاط تمر کز ماده 

چیزی وجود ندارد . اينك منظره ۳ 
در برابر دیدگان ما گشوده شده است ۱۰ 
پرو از هایي فضائی نشان داده که مقدارماده 
کبهانی که بزمین سقوط میکند هار ان 


"۰ 


سب پیر امون میا ما ی 


سی. برابر بیش از آنچه اختر شناسان. 
دیروز می‌بنداشتند ماده بافت میشوه . ۰ 

خلاصه در «فضای تهی» بین سیارات ‏ 
همانند «فضای نهی » بین وابت حقبقه ‏ ۳ 
از آ نج تصور میرفت ماه بیدا میشو د 
ومیتوان تصور کرد که‌قسمت. اعظم‌ستارگان . 
کمر بندی شبیه تکمر بند تشعشعی سیاره . ما 


یکی از دانشمندان آمریکانی فاصله 


۲ ۸مر؟ تریلیون کیلومتر تخمین زده‌است 
سحابیهای سیاره‌ای طبقه‌بندی زیر را وضع 


کرده‌است 1 


| ۲ ستازگان داغ سم قشری ازغبار 
#رشت‌سحابیهای سیاره‌ای کوچك شده . 

۱ ۴ ستارگان سرد ت- قشری از غبار 
سیار ظریف که بصورت تاجی درپیرامون 
بتاره جلوه میکند ۱ 

‌ اشعه محهول 

۱ پس در فضای کائنات خارج از حوزه 
ور مرئی منابع اشعه ماوراء بنفش وجود 
بارد که مطالعه آن هم اکنون توجه 
وق‌العاده‌ای را بخود جلب کرده‌است. 
ولی بازهم میتوان پیش رفت . اگر 
ابطه اساسی موجود میان درجه حرارت 
جسم وطول موج تشعشع را که ناحد 
کثر شدت از آن ساطع میشود در نظر 
گیریم بدین نتبجه هیر سیم بر ۵1 
رارت + + +۳۰۰ درچه‌سانتیگراد این‌طول 
رج اشعه ساطع شده تقر ببا ۱«ر. میکرون 
۰ انگسترم میشود حال آنکه طول‌موج 
ابعه ساطع اشده در حر ارت سه میلیون 


جه سانتیگراد از ۱۰ انگسترم تجاوز 
یکند . در این مرحله از ناحیه ماوراء 


ش میگذريم وبناحیه معروف به اشعه 
یکس مو» میرسیم . از فرائن چنین . بر 
کس وجود نجوم مجهول درسال 
۵ اآقاز خواهد شد .. 


شکها بآسمان پرتاب شود , . 
قسمتهای اصلی این تلسکوپهای کنتور 
ی فتونی است که با دستگاه تقویت کننده 


ی ۵ ۱ 1 
دا : و ۳1 را 


له 
کت 

۹ 
و 


درحدود يك پارزك با ٩رسال‏ نوری . 


8 ۶ باند" در زشتان. آینده بوسیلا. 


ا 


و 


و قسرستنده های متصوص مجهسز میبات ‏ 
اصول کار این تلسکویها سیار ساده و . 


شیب بکنتور های کایار است 1 فنون هنگام ۷ 


نفوذ بداخل اطاقکی که در الکترود درآن 


قر ارداد هوای کمی‌را که میان الکترود ها . 
موجود است بونیزه میکند ودر نتیجه يك . . 


تخلیه الکتریکی ایجاد میشود . 
۳ 


نجوم جدیدی بنام نجوم. اما ور ۰ ۱۱ 


حال تکوین است ۱ 
گاما را که از فضای کائنات میر‌سد مورد 


. دراین نجوم تشعشع . . 


تشعشه اد مانند تشفشه نور ۳ 0 


و اشعه ماور ۶ بنفش بدو صورت متظاهر 
گردده . برخی تبدلاث هسته‌ای میتو اند 
«طیف اشعه‌ای» ایجاد نماید . این تبدلات 
مربوط به تغییر سطح انرژی اتمها بعنی 
جهش الکترون از مداری بمدار دیگر است.. 


در لد تشعشع فوق نو اختر ان «اشعه گاما» " 


بمیز ان زیادی بافت میشود . این ستا رگان 
بوسیله وجود عناصر رادیوآ کتیو بیشماری 
1 مدت عمر انها بسیار کو تاهست وعنصر 
کالیفر یوم ۲۵4 که دوران تلاشی آن ۵ه 


روز طول میکشد مشخص میشوند ت تجزیه  .‏ . 


این عناصر رادیو آ کتبو با تشعشع امو اج 
گاما که دارای طول موج‌معینی است همراه 
میناشد ‏ 1 ۱ 
پدیده های بیشمار کیهانی دیگری 
شود . مثلا اگر الکترونهای, سرگردان 
در فضای کیهان از مجاورت هسته 


وارد شوند از خود امواج گاما تشعشع 


مه پروتون در فضای کائنات امواج 
کاما بوجود میاید . 


بازدهم 


بوسیله بابنده های مخصوص اشعه. 


گاما که روی کاشف بازدهم. نصب شده بود 
وروز ۲۷ آوریل سال ۱۵۹۲۱ بفضا پرتاب 
شد از میزان اشعه گاما تشعشع بافته از 


نقاط ختلف کیهان اطلاعات جالب زیر ۰ 


اطلاعات بدست آمده از کاشف . 


ت میتو اند موجب تشعشع امو اج اه ۶ 
انخی ۱ 
بگذرند يا بمیدان مغناطیسی_بین وابت ر 


بالاخره از تصادم پروتون و .. 


شماره اشعه گاما 
۱۳۰ 


۳۵ 

۳ 
۰۷۰ 

۱۲۳ 

7 ۳۳ و ۱ 
"خورشید 1۳ 


اینك یکی از نتایج بسیار مهم که 
ممکن است از ترصدات نجومی گاما بدست 
آید ذکر میکنیم . تاکنون اختر شناسان 
بدو گروه تقسیم ميشدند : یکی از این 
دو گروه طرفدار انبساط عالیم کاثنات بودند 


گرر وید میبایست تشعشعء ۱ 


سال پیش شروع شده است . گروه : 
طرفقدار «خلقت مداوم» بودند و 


است : 
برای آنکه نظربه خلقت مداوم ای 
کامای ثبت. شا 
بوسیله کاشف بازدهم ۱۵۰۰ باز بیش از 
مقدار کنونی باشد . باینجهت است ۲ 
برخی از اختر شناسان نتایج بدست : 
از کاثف بازذهم را باطل کننده این فرح 
جسورانه میدانند . بنا براین نجوم 
کار خود را با انجام وظیفه خطیری ۶ 
0 است . 


سومین بازیمیغایلبات وی‌نيك و تیگران . 
پطروسیان 


بر سر عنوان قهرمانی جهان 


م۳ ۳۷ مارس.. وم ازسری بیست‌وچهار دورمسابقه شطر نج تا ۳ 
" قهرمان جهان و ۳ مدعی عنوآن‌قهرمانی جهان بر روی‌صحنه نمایش دواریته ‏ 
یکی شر و گراداید ۳ 

پطروسیان ۳ مهر ه سفید ۳ 2 ای بازی را شوم کر و ۱ 
ام نیمزوویج» متوسل گردید واین‌همان سیستمی است که در اولین دور بازی . 
بکار رفت و منجر به پیروزی بات‌وي‌نيك گردید ولی در این دفعه پطروسیان با 
« قلعه شاه هندی » ایشکار عملیات رابدست آوره و در ۲ وسط بازی ی پیکار شدیدی 
ی بو جود امد و قهرمان جهان رامجبور تمو د که برای نحات ز مشکالاتی 
که با آن روبرو شده بود ب. دست یه پات سلسله تعویض‌های پیاپی بزند و بالاخره در / 
ان بات‌وی‌نيك يت پیاده ازدست‌داه و درحالیکه وضع بازی مساوی‌بنظر . 
میرسید - قهرمان جهان حرکت چهل ۱۱ و 
بعك انامه پیدا. .کند , 1 

مسکو ۲۸ 0 : بازی سوع مسابقات قهرمانی جهان پس‌از ۱۰ ۱ 
ازتمحرکت به تساوی گرائید و این بازی‌به تنهائی از مجموع دو مسابقه قبل بیشتر 
زمان و حرکت صرف کرده است . 9 

بازی بات‌وی‌نيك دراین سابقه بسیاردقیق و هیجان انگیز وه وا وان 
۱ استادانه يث بازی را که ») احتما لاباز نده» بود ایا حر کات و مانور دقیق 7 
ساوی نما بد : ۱ ۷ ۱ 

از آنجائی که برای بیروری در این مسابقه که ۶ بازی را شامش مشود ۳۳ 
باتوی‌نيك حداقل احتیاج به ۱۳ امتیاز و پطروسیان احتیاج یه ۱۲۵ امتیاز قال مت / 
وک بات و ی‌نيكث بلث بازی ۳ بنازه و بقیه مسابقات ۳ ساوی ون عنوان قهرمانی . . 
مان توا ها سا سال ۳ بجفظ , فراده انس درحالینکه بطروسیان برآی بیروژی در این ۸ 

سابقه دو جانبه احتیاج به ۲ پیروزی دارددرحالیکه کلیه بازی های دیگر را مساوی ‏ 


زا وهای شمه راید لاله ان ببازی هیسان اتکیت ‏ 
۷ طو لا نی‌ترین بازی شطر نج است که تابحال‌در مطبوعات فازبی بفتگر اش ات 
دعوت می‌کنیم . برای آسان ندن مطالعهاين بازی يك دیاگرام در لحظه ی ِ 
ف ار اضافه ار که ۱۱ , ۱ 


۱ سوسسن بازی از مسابقات‌دو< خانسه بات و ی نيك . ِ 
۱ بطروسیان 


نز بات وی نات سفند ور 
۳ 0 ی 
و اه و 


دیاگرام روبرو وضع بازی را دراین 
" ساعت مبارزه تند بازی متوقف ۲ 
باتوی نيا (سیاه) جر کت بخود را شا 


5 ۰ 64 
رن 
5 ۶ 04 
.1 سس 19 
2 -- 1 
3 - ) 
3م ‏ 62 
3 در 1 

1 -- 1 
2 - ۳ 
2 سب 11 

4 - ) 
و سضه :از 

3 -- 4 
4 بح 1 

1 -- 9 

4 سم 2 
4 

9 نت 10 
1۳ 

۱ 
4 بت 1 .. 

4 .. 1۲ 
تا ار ۶ 
9 ست ۲ 
۱ 
1 
29 -- 22 
فك : 


۳ 
2/222 


رد 


روز سر وی تا کی وی رس 


میخائیل بات وی نیت ۱۰ 


5 


۳ مز ۳ شطرنج .. ۱ ۱۷۹ 

ار یی ۳ ی 
۳ « 1۳ ط بر ۳ 42 
ی ۳ ۶ 1 43 
6 1 و 3 
اه ور تست ید که 
1 شقن بان ۰ 0 فت ۲ . 46 
5-- +1 ۳ 
۳ 0 ۳ 8 
ول تاکز 5 + ۲ 49 
20 
1 1 بل 5۱ 
ِ ب ی تپ ی و و 
4 جر ۳" 2 5 و5 
5 تست ۳1 مع بت زر 54 
1 / 9 1 55 
ی کش نب ۳ 6 
3 باده ۳ "نید ۲1۳ 9 سر 6 
3 ۳ 9 - ۲ 58 
1 6 سس 1 8 سب ۲ .29 
1 0 سنن 4 ها 00 
و ۳ 2 31 
1 2 وم ۲ ۰ 69 
ی ود 62 69 
1 9 تب ۳ 8 -- 5 64 
۱ 2 4 - ۳ 65 
اصتحصمو رصم ظ با ظ 4 تب 2 66 
6 -- ۲ 93 ۶ ۲ 67 
7 ۳ وم ۳ :68 
اد 5 - ۲ 69 
۱ 1 4 سح هو ۲0 
۱ 2 7۲۲ او سب 24 71 
4و - ۲۷" و 1 
4 ب 6و 0 بت ی ۲5۵ 
وت 24 مسبت زر 22 
۱ 1 و 
۱ تا وار ست ۳ 6 - 1 76 
۱ 1 بت ۲ 17 
1 6 -- ۲ مین ۳ 18 
۱ تیانع ام .19:1 
1 8۴ من :90 
1 هو -- ۳ 5 - ۳۸ 81 
۱ + وم ۲ لد و 82 
۱ وق ۱ ات 89 
1 بد وم لت 1 06 تن 84 
وت بت 11 وس 5 

۱ ی دز ۲ 2 ۲6 ۰ 86 ۱ 


از ای که ی راهی برای پیر وزین و جود ندارد طز فین ره 9 
راضی شد ند . . تابحال. ی او ۳بازی ۲-۱ بنفع بات‌وی نيك اشت: ! 


وروی :دور اول و ناو در :دور دوم و نوم ] 


۱۸ کیهان هفته . . ۱ 


چهارمین‌بازی‌هم‌بنساوی کرائید 


مسکو » ۳۱ مارس : قهرمان جهانثطرنج میخائیل بات‌وی‌نيك با يك‌تساوی 
فییرت بر نی اعیر ود را.سر مجموع‌امتیازات چه بت وین است درمقایل‌نبر ان 
پطروسیان مدعی عنوان قهرمانی شطرنج‌جهان طمعصع0211 حفظ کرد . 

۳ مهرد سفید «بازی برابار «شروع بازی انکلینی» اغار در و۲۱ 
بو رت شنلط زیادی بر آین شروع بازی دارند -- مطلعین به 
شطرنج از ابتداء انتظار یکی از واریانت‌های بررسی شده و متداول را می کشیدند 
ولی در حرکت نهم قهرمان جهان حرکت‌جدیدی را ارائه داد بطوربکه پطروسیان 
یت‌دفعه برای کشف: جواب آن فکر کرد زیرا این حرکت در طاهر بك سوار 
پرای سیاه سوه داشت درحالیکه هر شطرنجبازی بسادگی میتوانست عافبت این 
قربانی را که شکست قطعی برای سیاه بود پیش بینی کند ۱ 

درحالی که قهرمان‌جهان برتری خوب‌پوزیسیونی کسب کرده بو در حرکت 
پیست و دوم بيك حر کت غیرمنتظره دست‌زد و برتری خویش را از دست داد و 
پس از دو حرکت به حریف پیشنهادساوی‌داد و پطروسیان هم قبول کرد ۰ _ 

بسیاری از استادان بزرگک شطر نج که ناظر این بازی بودند پس‌از پایان آن‌اظهار 
عقیده کردند که بات‌وی‌نيك می‌توانست باموفقیت این بازی را ادامه دهد و شانس 
و وی را با یت نهر نت ضعیف ازدست .داد 

پس از چهار بازی اکنون هر۲ به‌هرا بنفع بات‌وی‌نيك است » 


چهارمین بازی برای تعیین قهرمان مطلق 
شطرنج جهان 
(شروع بازی انگلیسی» 


سیاه : تیکران بطروسبان سفید : میخائیل بات وی نيك 


1 ۵2 - 4 67 - 0 

6 ) 3 بت له 2 

6 -- 27 ق ند زر 3 ۱ 
6 - 40 8 -- 62 . 4 
| 4ل تت 2 9 
5 07 مر 0 
ط پرل) را مت 
3 0 راز 8 
!هم 1 9 


این حر کت درهین ال که گیترشجنلشام. تقیده را ککمل تن نتایج 
نا گوازی برای سیاه ببار میاورد زیرا اومجبور به راندن پیاده شاه مشود در نتیحه 
ی قمانطوری که دومتت بازی تمان‌داده شنهی ای او غی میک میک تیم ۳ 
فیل وزیرسیاه نمیتواند بزودی بطورموثری‌و ارد بازی اس 


۵ مس 6 
7 - "1 ۳ 10 
وت ۳۲ 3 -- ۳ 11 
۳ 


صرح 


6 -- 1 1 بت ۳ .12 
6 .- 1 ب ۳ 13 
8 - 1 3 - ۳ ۵ 14 
پل نان ما ۱ ۱۳ 
۲ سم ۱ - 0 16 
6 -- 07 2 بت ۲۳ 17 
۱ 4 - 63 18 
8 -- ۲28 9 -- 1 19 
8 -- 168 8 -- 0 20 
۲ -- 1[ 1 - ,15 "21 
0 5 - 064 22 
6 -- ([ + ل) بر را 23 
۲ ۳ ط مب ۳[ . 24 


دژاین وضع طرفین بازی را صساوی‌قبول کردند . 


محل تمرین و آموزش شطرنج مش ی 
کنهان هفنه 0 


برحسب موافقتی که بین شورای ای ۱ 
هفته و مسئولین «کلوب تفریحات مفبد)) بعمل آمده . 
است » کلوپ ی سس استکه کلیه‌مشت رکین ۱ 
شطرنج استفاده کنند. ضمناترتیبیداده خواهد شندکه 


هفته تواسط تبهتر ارم ققرمان اشط رت الران درایی محل 
و و 


/ کِِ 
: نک ِ 
ی 2 زج 4 واه 


مرده های بی‌کفن و دفن 


اثر ژان‌یل سارتر 
نو شته اب میر سعیدی 


زمانی کارلایل گفته بود : «- اگر عصر احدات معابد سیری نشده‌بود ».می 
بات معبدی برپاشود تاجوامع بثری .دران الاهه خاموشی را ستایش کنند!» اما 
ان هر نی" بر ای خاموشی سا نجناشته :اب دربرایر ای اززندهی که 
هر له اه بحباز عرضه مشود باید همه قثرهای جامعه اعم از علاقمند و بیعلاقه.دست 
ی ی( 

تروپ هنری پازار گاد. که رهبزی آن بعهده سمندریان است حالا تبدیل به 
موج‌های فر رز ری و برت دوآهی ای پاش .ومانا بحال کارهای ری از خر که این‌موج 
دیده‌ابم - آولین آ نها «دوزخ» اثرژان پل‌سارتر بوف که دوسال قبل بر وج صحندا مطاا 
سپس « آشباح » اثر عظیم «هنریت ایسن» که‌سال گذشته براوی ضحته و رو هقی 

سانتکه این دو پیس را قماشا کرده‌اند به اجرای ماهر انه بازی و تیوه 
کار گردانی آن‌ها آفربن سفته ود دا رزوفن تکار ما بهتری از طرف تیوه هر ۶ 
سمندرپان بوده‌اند . 

اجرای نمایشنامه « مرده‌های‌پی کفن و دفن » اثر باارزش ژان پل سازتر 
حرا کت جدیدین است که سمنیریان ود 2 پازار گاه در جهت پیشرفت تاثر بوجود 
آورده‌اند این نمایشنامه بزودی بروی صحنه خواهد مت و کنانیکه باآثار سارتر و 
فلسفه او آشنائی دارند میدانند درسخن این‌مرد چه‌نکات و دقایق باربکی هست کته 
شکافنن و باز گو گر در همه آن‌ها هنر کامیاب و ارز نده‌ای میخو اهد 

3 دخو ل در دنبای لت فلا مر از حرف‌او مستلزم قاعده وقانون‌خاصی 
نیست ولی آنکس که داوطلب چنین کارخطیری میشود باید شایستگی چنین انتخابی 
اه پاش 


شنیده میشود و 1 فلسفه هنوز که 9 1 3 شتاعته شیم اب۱۳ 
اختصار بشرح چند نمایشنامه معروف او میپردازيم . 
اقدام بعنی «آزادی » 

«ژان پل‌سارتر » در تا 5۳ ۱ کارتتاتری خود ۳ یادرام سه‌پرده‌ای «مکسها» 


شروع کرد وباین ترتیب اونیزپس از «ژان‌ژیرودو » از افسانه «الکتر » الهام گرفت. 
برای ژان پل سارت اقدام «اورست « سمبل ازادی بشری ات پس ازپانزده سال 


و5۳ 


7 


ید 


۳3 


۱ ۲ ۱ 
۳ 
۳7 


وکسم ج ۳9 
نک و 


سم 


_ 


9 ۳ اوزرست تم در رد داز گر اف با شهر.ی و و وا مشود اک 
1 طرف خدایان دستخوش ۳ هحجوم میلیون ها مگ ات " مردم‌این شهر دچاز ندامتا و 


پتیمانین هستتنه ویر | زارست» «۱ مهن * را بفتل را نده تا بامحبو به خود ملکز؛ 
) کلن تمنستر ».ازدواج فد اوه حاشتون و کل پمشتر ماش شور ویر 
در کوچه های غمزده وخراب شهر» بیگانه حس میکند .یاو جود این بجای اینکه‌شه را" 


ك تز اک کند بعمل دست میزند که تاابد بار نتیجه .آن‌را بدوش میکشد .مادر خود و غاضب 


نخت وتاج یر - ر اکن , مردمی‌زا که از فرط ندامت و پشیمانی دستخوش رخوت 


7 شده‌اتد دو باره سا کر یاز میگرداند »و خود به‌تنها نی باز تدامنت ۳ بدوش: ی 


از دستور خدابان سرپیچی میکند » باین جهت که‌این قتل سبب ندامت مر دم‌است و 
خدایان از. قتل اژیست خوش‌اند ۳ و 9 1 
دزهم میشکند . 

و در قبال گفتگو ها و موافتیای اف درام قدیمی آشکتاند 
میشود که میگوید : «جستجوی آزادی لایتناهی »زوم يت 0 ی 
فرع نم استماعی کهدانتان زا مهدود هیکتد .۴ 


«دوزخ » یعنی «دیگران » 


۰..۰«فریسته 6 دومین. نماشنامه ژان‌پل سارت »یرای اولین بار در وم 
«ویو کو لومبیه » نمایش داده شد . حادثه دريك اطاق که بسبتٌ و دوم: 6 
رین ده و نموداری از جهن فرضی اشت » ی بسه شخص‌باز, 9 
نادر آن دنیا هم یکدیگر زا ی ۳ «دو و26 شین ۱ ۲ بعبارت‌دیکز 
این نموداری یی از بات «مو قع» تین که به صو رت استعاره‌ای: تحسم بافتهاس 2 
: معع.ن| این نما شنامه فلسفی تشابها گر آموزشی نست ,ما بغلت ایده‌هائی که 
در آن مطرح میشود و همچنین بعلت کیفیت بارز دراماتيك »با ارزش است: ,* گرچه" 
تماشاچی ممکین اشتت تمام ات بو مب 2 رادر کنکند وین نمیتو | ند نسبت : ثه : قدرت. 
دیالو گها و هیجانی که:از واقعه آن حاصل میشو د 0 آوبی تفاوت پم ند: 1 

۱ 

رزوی بز رگوار 


سومین نما شناهه سارتر «روسپی بزر گوار» است .۰ 1 ی 
جنوبی ایالات متحذه مردم تصمیم میگیر ند سیاه پوستی را بعلت جنایتی که مرتکب: 


نشذه است بقتل برسانند ایشا نه ری روت ام «لیزی» پناهنده میشود بر فان 


ار اعمال نفوف يك سناتور اظهارنامه مر بوط بمحکوم شدن شیاه بوست را ما 


و ۳1 7 بد.یخت به کی 0 من فد 1 تماشاچی ۳۳ خو اننده 1 خو۵د سنوال, 
می کند : 

آیا این نمایشنامه هجو عفاید باطل طرفداران بر تری. تراد است گولین قصند 
سارتر تنها مطرح کردن این موضوع نبوده است .قهرمانان این نماشنامه» مرد سیاه وا 
زن بدکار » بنظر نوبسنده قربانیان قوانین اجته‌اعی حستند که سلرتر علیه ,آن‌اقاهنه: 
دعوی میکند . این پرسناژها معروف میلیون‌ها ستمدیده‌ای .هستند که دراین دنیا تحمل 
سم نمو ده ند وتمام بدبختی‌شان ناشی ازایشستکه " شعور اه زسترع را پیدا: نکرده اه 
و تحقیر 1 و دژخیمان ۳ پذ‌بر فته | ند 1 0 1 ۱ 3 


۱ 7 تماشنامه «دستهای آلوده» مس ار از اینهم شدیدتر م۳ با استفادی؟ 


1 از سبك تقریبا سینمائی کشمکش بین ایدهآ لیسم ورآلیسم سیاسی را دريك حکومت 


تصوری اروپای مرکزی درهنگام جنگ بین‌الملل دوم نشان میدهد ۰ (هوده‌رر» رهب 
و زورک برای مبارژه دسته جمعی علیه آن اشعالن ۵ بااحز اب پیرووا پیمان 
اتحاد می‌بندد .بعضی از رفقایش که‌با این اقدام اوموافق نیستند جوان روشتفکری بنام 
«دهو کو» را سوی طرفداران او میفرشتند تا-ایتدا اعتماد «هوده‌رر» زا مجلب کند و 
سپس اورا آزیین غیرد ۰ هو گو هما گر غنلتا از رابطه بین (« هو ده‌رر » ورتش اطلاع 
نمی‌بافت هر گر راضی نمیشد نقش يك‌قاتل رابازی کند. باین ترتیب او را بقتل 
حزب تغییر کرده است و حنثی انی که او را مامور قتل «هوده‌رر» کرده بودند 
محدد | سیاست خود ( هو ده‌رر »را درپییش گر فته‌اند. هو ده‌رر عنو ان قهرمانی می‌با یبد 
و هوگو که‌دیگر وجودش برای حزب پذیرفتنی نیست بنوبه خود از بین میرود . 
موفقیت فوق | لعاده و نما شنامه هم مدتها بر همین سوعء تفاهم استو ار بود.اماسارتر 
هميشه این نظربه‌رارد کرده است راو متگونیت : «من برعکس طرفداران دسته هستم که 
برای منافع عموم » حاضر است فر درا فد کند ۰6 سارت مان عنه کمی هه ۳ 
آ لوده را چندین‌بار بادقت کامل میخو انند چنین و صیح مد هل دیرای من هواگو 
۱ قهر مان سمياتيكت نبوده اس و مرک خر ۱ ۰ ۳ 


۰ ۰ « 


انسان نابالك در نش یکی وبدی 


" سه سال بعد »سارتر نما شنامه «شیطان و خدا » را در فناأثر «آنتوان » 4 
تا ود اش : گوتز که سیهسالار جنک است شهرها را غارت میکنده 
این سپهسالار بزرگک مطابق خلق‌وخوی خود شهرها را خراب و ساکنان بیدفاع راقتل 
ان اما: دربایان ازهمه جیر سته میشود؛ جتی‌ازیدی». تصمیم میگیرد باولع 
هر چه تمامتر خود را وقف نکر کنن : و لی ابن ۳ 5 فاجعه‌ای رو یرو میگردد: 
دهقانان شورش میکنند و ساکنان شهربدست آنان قتل عام ميشوند. سپهسالار چون 
قطرتا داپاك زاده‌است »برای توجیه وجود خویش نیکی وبدی را یکسان اجرا میکندتا 
بدین وسیله اصل خود را مخفی نگهدازرد:اعمال او «اقدام واقعی » نیست .بلکه 
« تظاهر باقدام »است . ۱ 

راه نجاتی نیست . جزاینکه خود را ازمردم برهاند و درواقع این راه گریز 


را ایداع کند . 
رهبری شورش دهقانان علیه اشراف را بعهده میگیرد . بدی‌را دامن میزند. 
ای از ای نی بل فیکی توجوده آ ید ., ی : «نجات يك طبقه ستمدیده‌اجتماع». 


«آینده انسان »خود انسان است. 


ماسان( »کین 4 ومع نیز حشاله اضانه ,کون ات :که ازیات «کندی 
الکساندردوما الهام گرفته شده است . سارتر قصد داشته است. دراین نمایشنامه درام 
زند کی حثر پیشه‌ای را نشان دهد که درتکرار نقشها وشخصیت های مختلف» شخصیت 
09 ازدست میدهد . کین هنرپیشه‌است و همچون تمام هد بان ۳ 
حاشیه اجتماع جای داره > ی مزیرن‌گانیم( کف دار اقرن (فوزنهم تنم سای ۳۳ 
پایان نمایشه‌ای او هورا میکشیدند و کف میزدند باطنا اورا تحقیر میکردند 0 
عاشق زنی است ولی اپن زن او راببازی‌میگیردو کین دريك حالت بحرانی »بته‌اشا 


کنانی که برای تشوبق او آمده‌اند توهین میکند و زندگی خود را بالترام اين اقدام 


در می اورد ۰ 


نت8 ری 


هرگاه در تمرشی های درسن دوبان ریا او ۳ 
دقت شود بیشتر اشتاهاتی که درساختن حمله های‌انگلیسی 
و ترجمه عبارات میکنند مربوط به صرف افعال و بافتن‌معادل 
های صحیح ترجمه آنست و موضوع زمان در زبان انکلیسی 
همیشه‌بر آی‌محصلین زبان بصورت كت سل مشکل خودنمانی 
کرده است . 

برای تحصیل انکلیسی بفارسی کتانهای متعددی 
از خود تور هاء گرامر ها مکاتیات مدرم ۲۳۲۱ 
زمان در انگلیسی را حل میکند و کدوره کامل صرف افعال 
انگلیسی و ترجمه صحیح معادل‌های فارسی آنرا باتوضیحات 
کافی ارائه میدهد کتاب زمان در انگلیسی است . 

دراین کتاب حدولهای متسعددی تهیه شده که بطور 
مشخص و بسیار واضح صیغه های مصدر ؛ ماضی » مضارع» 
ال معووفت > مسهولن ».مت » مت ایا ۱ ۱ 
ی ی ی 
صحیح هرك را بفارسی بیان میکند و بطور کلی مشکل صرف 
افعال و ترجمه آثرا از پیش پای محصل و معلم برمیدارد . 

جاپ اول ات زمان در اتکی تالیف د سر مسعو د 
انصاری در ظرف مدت بسیار کوتاهی تمام و ناناب شده بود 
و اننك جاپ حد ند 0 تو سیله مووسستته 0 امیر شیر در 


۳۳ ی خد مم ی سر زیان‌انگلیسی 
کرد . 


از نمونه های زسای مطوعاتی حدید است . 


0 شرا 4 ۵ هه 


ِ 8 وث مت ‌ ۱ 
شیرین ترین کمدی سالهای اخیر سینما 


۰۰ 


سینمای امربک؛ غیراز يك دستگاه عظیم فیلسازی يك سیستم « ستاره 


سازی » نیز دارد .باین معنا که از زنی یامردی يث وجودممتاز باجاذبه‌ی 
مقاومت ناپذیر جهانی می‌سازد » وجودی" که ذکر نامش بالای عنوان فیلم‌سیل 
تماشاچیان را بدرون سینماها میکشاند . بدپهی که‌از هیچ نمی‌ثوان يث«ستاره 
:بناخت » » خمیره ومانه اولیه‌ای باید موجود باشد تا سالها در دستهای ‏ در 
ستاره سازان پرورده شود .عمل بیلیدو يك «شر لی‌قك لین» بايك «دین‌مارتین» 
میحضو ل. دهد .. مو جوداتی که هررفرد هه حول ترا اعم از یه زو تیا 
یل ت اه راءمی‌پسنند و. دوست میدارد و رویاهای خوه وا درهوسوی 
ایشان بنا می‌نهد . 
0 در « 5اربکشب » که از لطیف‌ترین و زیباترین کمدی‌های سال های 


کمدی‌هائی ی ۳ جرنت‌و 


۳ 


کر دمنت راد با نها زا ندارد ‏ دوتن «ستاره »بايك چنین مشتصاتی که 
ذکرش گذشت آشوب می‌کنند ... تسلط دین‌مارتین و شرلیمك‌لین برانواع 
نقش‌ها و احوالات مختلف باندازه‌ایست که آدمی تصور نمی کند که‌به‌تماشای 
پا ماجرای خیالی نسته است . روانی بازی فوق‌العاده شیرین این دوهنرمند 
دنیا پسند براستی که خود برای آفربدن يك‌دنیا لطف دريك اثر کافیست ولی 
ال سل نان « کار يك شب » فقط به دردست داشتن این دو ستاره اکتفا ک و 
پلکه برای جلوه گری آندو یکی از مناسب تربن زمینه ها را .يك داستان بسیار 
یاو لطیف و پر احساس و خوشمزه را در نظر. گرفته‌اند هت گناشتها نزن 
۳ «شرلی » و ۲«دین » هرچه در چنته دارند روی داربره بر یز ند ۰ لحظات 
شیرین و زیبا دراین داستان باندازه‌ای زیاد است که واقعا فکر کوچکترین. 
اشاضمای, به ماجری از لطف دیدن آن میکاهد . 
۱ در فیلم با این دو حنرمند درخشان »۱ کتور برجسته هالیوود «کلیف 
رابرتسون » وتیر همبازیست ... او همان کسی است که قرار است فیلمی که 
از زندایی «جان کندی » رئیش جمهور آمریکا تهیه می‌شود نقش ویر سهد. 
کی ۱ نها کنشته بت موفبگ روم نوار و یال پرور,. سسهها سل 
ورویائی و يك فیلمبرداری رنگین سحرامیز «کار یکشب» را تجربه‌ای 
فراموش نشدنی در سینما زفتن می‌سازد ... تجربه‌ای که در هرقدم آن هزار 
لطف » هزار نکته غیر منتظره‌ی بدیع و هزار زیبائی روح نواز نهتفه است؛ 
قیلمی که در خروج از سینما بگفته .آن منتقد بزرک :« تماشاچی روی ابرها 
گام بر میدارد ۱ . ۱ : 


دا 


تلار ثم با فرانسه بروی صیحد خواهدآو 


برای تهیه بلیط و سب اطلاع باداره هنرهای درامتيك واقع در 


۱ ( 


هن 25۵ . .ءای‌ماواد,ایمرارا( 


هه 


قوطی های دو بوندی شاه بسن 
درابام عید با سکه های طلایبازا 
عرضه میکردد . امپدواريم 
هموطنان عزیز ضمن‌قمول‌شادبانن 
های نوروزی » عیدی‌کار خانجان 
۰ شاه پسند را بیذیرند . 


99۱۰و 
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7 
| ار 1:۷ 


رناقه امید رح ی ۰ ۱ ۰ ۱ ۳ 
از لهمی رانگی. « 1 
آا آفزایش جمعیت جهان را به قحطی ی 

ماحرای توخاجفسکی ۰ 0 ۰ 

ْ نوشته و بکتور الکساندروف 1 
تر جمه ۳« مهدی پتمسبار ۱ ( 
و اين هم يكث قدم دیتردر راه # ِ ۰ ۳ 
حدول ۰ ی ۰ ۰ ۱1۹6 
تقلب در هتر ۵ ۰ ۰ ۰ ۱1۹۹ 
عحابب‌المخلوقات # 1 ۰ ۱۹4 
ار انگشت ۰ ۰ : 0 ۰ ۱۷ 
اطلاعات عمومی خودرا ببازمائید ۰ 0 ۷ 
داوری در تا ۱۵۱۱ ه ی 
نوشته آسها ۱ 
مسابقات حهانن شطرنج  .‏ مر ۱ ۰ ۱۸۷ 


شمان : 
۱ است تم صاحب امتیاز : دکتر مصباح زاده 
۱ ناشر : سازمان چاپ وانتشارات کیهان 
۱ مدیر : حسن قریشی 
۳۱ ۸ ها : 3 ‌ 11 1 1 
2 1 2 زیر نظر شورای نویسند گان 
به اد 7 
۱ 2 اج 


سفر - شعر , ۰ ب۳۹) ۷ ی ۷ 7 ۰ 


تهیه و تنظیم رضا جمالیان 


0 تلفن : ۲۵۱۷ و ۲۳۱۵۹ 


نقاشی روی جله و داخل صفحات 
او تحص وبیات ( بذرودی‌بود ( 


۱ و پض 9 طویل ‏ امنیت ‏ 
1 تا را ات و خیزته ۳ 


و ی از آن ۳ داری 1۷ 
کارا من ۱۱ 

در حقیقت مقصر رت حط ۱ 
حاکمه آلمان بود که علی‌رغم مات‌صوی ۲ 
بصرف مدعای پوچ « فضای حیاتی » و فلسفه . 
غیر انسانی «تفوق‌نژادی » و در واقع بسرای . 
انقیادو استشمار ملل و توسعه و تحکیم و تثبیت ‏ 
لت ها ار تجاعی دو جنگ بز رک جهانی را 
راه انداجتد و دز راهی که قاشسه ان مب ۱ 
گر لش نبود گام بر داشتند . 

اننك زمانیست: که" زمامدار ات [ ما باید 
بخود آیند . با بیر وی از سیاست قد یم 7یا 71 
به دو جنگ جهانی تشانیده شد و در هردو 
مورد منابع ذیقیمت و هنگفت انسانی ومادی 
آو معنوی آن تاه یافت و فلسفه کذانی‌هیت 
و اعوان و انصار او ۳ بر محدود کرادت و 
مرن ی با بت وی از 
۳ فآ 

ذکر قهرمانیها و دی جنگ دوم 
جهانی که نمونه ای از آن ابنك از, نظر سا 
میگذرد نباید ما را به ستاش روح ددمنشانه. ۱ 
نازسم رهنمون باشد و آن را دلیل عظتت و 
حفانیت و اصالت بنای پوشالی و ست ناد 
فاشیسم بدانيم بلکه بر خلاف آن باید مارا . 
بیشتر و بهتر به آرزش واقعی مردم آلمان س . 
ملتی که سوابق ممتد و درخثان تاربخی دارد . 
دلالت نماید .. ۱ ۱ 


فرار ۹ 


" تسفرده سر تاسر تالار اداره امنیت بر وی‌هوانی ناحبه «کولك فوستر ». 
راطی کرد و سرانجام بداخل اتاقی محقر هدایت گردید . بغیر از 
تور سیار صعیف جراع حباب داری که برروی قسمتی ارم افتاده 
۱ نود سمیه اطاق در تار کی فوطه‌زر بود . بشت این ميزك افسرتیروی ۱ 
و ی ی نز 
ی ۳ 

وقتی که تازه و ارد نز دك تر امد سر خود رابه آهستتی 
کمیبلند ده پزبن آلمنی گنت : «3قای‌ستوان پرملید بنشینی: 
من (هاو کس» ۳ ردان موی .» 
و ۱ 
و داش مر کی را لته و تلافامیله کار کات رای اه 
به اصطلاح ی حراند اه 
آلمان گاه و بیگاه منعکس میشد بخاطر آورد . 

آنگاه هاوکس با لحن کنابه آمیزی او را مورد خطاب قرار . 
و تم ۱ 
ِ ۱ بای کر اه دز رو طه فرودگاه به همت+س ر کار منهلدم خده‌است ۱ 
انس نك دهاش او را به رن کمس در رده و ۱ 
خلال این گفتگو ها به نتیجه خود برسد . بهمین منظور در جریان 
باز جوئی و بازبرسی مهمترین شاهکار او را بدین‌شکل تخطنه میکرد. 
«فن‌ورا واقعا که شق‌القمر کرده‌اد . شهامت و حسارت شمامافوق 
8 ۱ 
قصد تحقیر و ۷ و با همان لحن طنزآمیز تمقابله بر 


ِ خاسته اظهار داشت :۰ «قا شما هرطور راحع به من میخواهید 


71 ی 1 


۱ ۱ ی 


سب صه مهب با وان نس بح ج نسح حها مومس عقزوه صوم مس مریمب سوه بتک ض دجاو ون مسر واه )تمرم ریس اهر صسا فیس ره توس تمد مر مشاه خ ای 


کر از ی واه کار خر پا ار ۱۱ 


ی ی ۱ 

فن‌ورا لحظه‌ای مکث کرد ؛ صورت بحه‌گانه‌اش از شدت 
عصتانیت میلرزند ؛ آنگاه آب دهان خود را فرو برد و نا تسلط 
عحتنی که براعضاب خود داشت شت س از ی 
ادامه داد - «از یمن ۱ نکرده و نخواهم داشت 
شمس ۲۰ 

فرمانده انکلیسی اخم هایش را درهم برد و در پاسخ ابن 
فر باد رز عشه آور آن تا جند لحظه در 9 ساجتمانهای قدبمی ور فیع 
ی 1 ۰ جیزی 
۳ مدای با و ی ۱ 
طرف ؛ و غرش رعد آسای انفحار بمب ها از طرف دیگر » زمین و 
زمان را بلر ز » درآورد ۰ .فن‌ورا زیر لب خنده‌ای کرد و سرتاباش 


تا ی . امروز روز ۷ ستامر 4 ۱ نود ۰ در این دل‌شت ‏ 


ستاد امبراطوری عظیم ایکلشتان هسیتعمر انش ره ۱ فعات در 
حدات آن هرگز غزوب نمیکرد ؛ زیرضربات خردکننده ماشین‌جنکی 
مهیب آلمان محتضرانه دست و لد . در این روز ها انزوا و 

تنهانی مو حودبت تس تان را سخت نخطر انداخته ود 0 
باقان سالخورده امپراتوری بیش از هرزمانی برای طرح دوستی 


دست و با میکردند . دول بزرگگ هنوز رسما و علنا بای به میدان . 


نگذ اشته. بو دند خرن اد رو اد ۱ 


تمام بروهای تدافعی ایکلیستان بحر کت در آمده و در هو ا ِ زرمین ر‌ 


. دریا با تیروی حریف دست یگریبان بودند . 


فرمانده انگلیسی که در اطاقف کوجك خود ناظر این صبحنه . 


بود » دراین موقع از روی صندلی بباخاست » چوب دستی‌اش را 


برداشت و جراغ کوچك رومیزی‌اش را خاموش کرد و درمیان . 
تاریکی محض خود ریدم سحره رسانید ۰ با وحود صفیر های ی ۱ 
دربی و سر و ضداهای کر کننده و وحشت‌زا» فن‌ورا متوحه شد که . 
: «هاو کس» بسختی میلنگد »و حتی از یکی از بوتین هانش صدای . 


توت خی ده مشود ای ۱ 
در ار بن هنگام فن و را ۳ خوشرولی اظهار وش قای . 
سوکرد » احساس میگنم که محبت های با دود از اراد ۱۳۰۰ 


۲ 


1 0( و ۱ ی 


1 


خود شخصا ۳ قصوری شده پوزش میطلیم .! 
1 تین فا و ای و افیا 
سخت مشفول بود وه ده اه تستلی بلعره را ار رده خر 
دی ی ی دی رده درد ی ام از ار را 
۰ ب شهری له بخاطر سنت ها و عادات و آداب خاص خود 
زبانزد اروپائیان نود ۰ 
ِ خلت فان تذر تسا تسف مایت و ندتال ان ی ۱ 
تلاطم و آشوب می افتاد . هاوکس برده را بائین انداخت و نطرف 
هیز ریاست مراجعت کرد . لامپ سربوش‌دار روی میز را روشن 
و ٩‏ اه ی ۵ 
ات 
هاو کس دا مایا هی را 
اکنون کدام بك از دوستان شما از ور اه ۱ 
بادگان «اشتافل» » بجه شیر دست آموز شما «سما» را برستاری . 
۱ میکند ؟ راستی فکر میکنم فعلا «سانی» در غیاب شما این مسئولیت 
و را یگردن گرفته است. ۷ ۱ ۱ 
1 فن‌ورا بشنیدن این داستتان بررخود لرزید ؛ با خود فکر کر 
که اين موضوع از کجا درز بدا کرده ؛ آخر از زمان دستگیرش تا 
به امروز » او فقط نام خود و صنف مروطه ها 
کرده نود + ولی اکنون بجشم میدند که بازنرس انگلیسی علاو « براین 
مشخصات به بسیاری از رموز داخلیش از حمله عنوان خصوصی 
ات سیر و همعتن نام خصوصی نزدیگر تن دوستاش دا سی 


1 دانست و بدتر از همه واحد مربوطه‌اش را به اسم می شناخت . 


فن‌ورا لحظه‌ای فکر کرد . باخود جنین میاندیشید : «آ با طرف: نك 
۱ 
حقیقت همین نود . سس با این حساب او را لو داده‌اند.! عحب ‏ ولی 
با اين همه » دلیلی نیست که آوخودرا تسلیم کند ۰» هاوکس درضمن 
7 گفتگو حتی به روانط خصوضی او حسته گر نخته اشاراتی مبکرد . 
مثلا از انکه دلش غنج میزد که رفقا به و «بارون» خطاب بکنند؛ 
۱ گوشه » کنانه‌ای میزد . 

نی رداک یه دا ار ۲ 
حملات بش دار خود ادامه داد . عبارات‌زه رآگین او 7 ی 
افسر حوان رسوخ میکرد . مثلا مبگفت . «لازم است آقای ستوان 
بخاطر گزافه گوئی های جنابعالی » بشما تبرنك بگویم» ودر تاثید 
اظهارات # ی سل سس را باز کرد و رونوشت یکی از برنامه 
او ی آلمان را دوی میز ۰ که در آن فن‌ور! در نار ء 


۲ ۱ ۷ جیوزاسن 


۱ 
۱ داده نود » ناند ذانست که این واقعه درخود آلمان مثل توپ صدا 
کرد و آنرا بمثایه مهمترین شناهکار جنگی و بمئزله بزرگترین جمل» 
مو فقبت آمیز تىك شکاری بحساب آوردند . 

۱ 
بزن !بشما هس خودت را به موش مردگی رن به پم ن‌ورا 
بخردت بیس »مها مه سرت با درد اد ۱ 
جب دار نشود ۰۰ و قدم پسشن سل اس وبرای 
مییر ند اه ار زا که در رات ۱ 
مطبوعاتی‌اش ی 0 دا 0 
آوردن ارزش مات ی موجبات تهییج و هن 1 
فراهم سازد . 
۱ ۰ ترس مجددا پصحبت خود 0 داد ۰ «آقاحان ی 
7 اد ی فرند» اترقت یا خه مشود ؟ دوستان درس و 
2 ان فان نمیتوی ؛ دستت نمی ابدازبب ۲.۰ 
این ای ردان دا را ۱ 
اطلاعات نظامی » اسرار داخلی .» لحن و آهنگ صداش محکم و 
حدی شد ی و و ۳ ۱ 
همکاران و قداتردن هدفی مار نود )برایس ات ۱۱۲ 


اس 


تازتریی مقدمای تیاه هد مت ی ۱ 
" او همچنان محکم و خونسرد برحای خود استوار بود . و همجچنانکه 
۱ هنن دکمه زنگ را قشار شاد و مامورس زندان اد ی ۱ 
وارد اطاق شدند فن‌ورا تبسمی کرد ودرحالی که با نگاه بیروزی . 

سر تابای باز برس زا برانداز میکرد ر وی باشنه بای خو دحر خید 1 
ار خروارفت ما با ۲ 
بداخل اطاق خم کرد و گفت : «آقای بازیرس حاضرم "اشجا در 


۱ شما شرط بندم که در ظرف ما از و فراد کت 
۳ تک یلم ول نکرد ۱ 
نت 0 
۳ ی‌آلمان ورین ی 1 ه اد ۳۳ با 
نت که دز کار خود سر د او اناد شلد : ۰ 
" آن و خودنمائی و جرب زبانی و اطاعت کورکورانه است . باند کاری ‏ . 
کرد که بزودی اسم و رسم بیدا کرد ۱ 1 
زبانها افتاد تور از تمام ات . جبز نکه در این ماشین ۱ 


هل ی تکار میامد اطاعت بی حون و را از خود گداشتکیو باه ۱ 


بگوئیم روح ماحراجوئی بود ۰ باید همه چیز را برای بیشوا خواست. 


ا ۰ شمار «آلمان مافوقی همه ۳ می بانستی همه نصب‌العین جود. ات 4 ۱ 


9 ترازداد دا ان برای 0 حان داد » برای آن زندگی کرو 
آن روز ها فن‌ورا با دمش گردو میشکست . ۱ 
زحر میداد » توقف و سکون بود . او همه جیز را درحال حرکست . 
مسجواست. رای دجم موز مهم نود . درعملیات .. 
برواز آزاد هنگامه میکرد من فو از و جنگ و گریز کمتر کسی به "1 
مر لد . کاراهای/عضیف وش ی ازاواسی میزد :۱ 
بل ها و شکاف دره های تنگ میگذشت » روی منازل معشوقگان. . 
خود هنرنمائیها میکرد » گاهی انقدر بائین میامد که نفس‌ها در سینه ‏ 
ها حس میشد . مردم خبال میکردند که خدای نکرذه دارد سفوط . . 


هیبکند . آنگاه بن اخشصاار برای حفظ حان خلنان دعا میکردند هی نا ۳ ۲ 


1 ۱ 3 ی رش . کارهایش ه همه بای نو د ۰ از 


9 0 رگاه شا اش تسده و ۱ 7 


پرورند .» چندی بودکه رفقایش دیگر به‌او«بارون» خطاب میکردند. . . 

او هم بدش نمیآمد ۰ مضافا باننکه در ار تش هیتلر به ان احتساسات. ‏ 

! غرورآمیز دامن میزدند . 0 
2 ون ی مان رای اهترنمائهاه ‏ 

مب ی تن ۳ 
ی » عملیات شید و در اند مدتی با بل کون کرردن ۸ وس 


ری چند روز در 9 شکسته شده بود وی را و هم 
بشدت صدمه دنده و س ّ انتفاع افتاده بود. ۰ تنها نیروی هوالی . 
انگلستان بود که خطری جزئی بشمار میرفت و برطبق پیش بینی . 
هاء عشه4: ها ی مطر وحه ستاد عالی ۵ .میات در مات ۲ 
0 کوتاهی کلکش کنده شود دسا ان لازم میآمد که خلبانان ما تن 
1 1 ۰ شده برای بزانو در آوردن قطعی حر دف» اشندت عمزن سشتری 
۱ 0 بخرج داده و آخر بن تلاش و کوشش خود را" سل آورند ۰ در ان ۱ 
ر کسن "ودار ادعای سر نگون؛ گوزدن! به فر و ند هوابیمای هار نکن برای . 
فن‌ورا کافی بود که او را به اوج شهرت و افتخار ترستاند , دراب ۱ 
زمان مقامات عالیر تبه نظامی ضمن تقلیل نه فر وند هواییمای ادعائی . 
" او به بنج‌فروند » با اعطای نشان عالني انات» که مخصوص ومنحصر 
به شخصیت های ممتاز و دلاوران جانباز بود » او را مفتخر ومیاهی . 
نمودند و نخت ند پیش از دریافت ان در دهمین مأمورت . 
" خطیرش به انگلستان» آهدف گلو له یناد هو ای واقع شد و سرنگون . 
0 » با این وجود در میان دود و و آ تشر نا مهارت و استادیبزمین . 
نشست 9 حان سلامت؛ برد - ۰ 


فیودا روبهمر فده 4 شخص ار اسر 0 بود . در ۱ 
آن زمان که سران عالی رتبه آلمانی سرمست باده غرور بودند و . 
۱ بواسطه اطمینان قطعی به پیروزی و غلبه خود » از توصیه‌و تذکر . 
1 ان 9 درپنهان ۳ و تس و ال تن ۱ 


میداد 3 خلبانان اقلب ز نامه سر هام ۱ 1 
اطلاعات فش :۸ بادداشت ها. و همچنین کاغذ باره هائی مشنتمل ۲ 
ِ ۱ پربلیط اتویوس 4 سینما ء ته جك او ضورت خرند احناس ۰ 
حیب و کیف خود داشتد که از وجود آنهانییند تاحدودی بهوت . 
. اشخاص پی برده و موضوع و محل استقرار واحدهای مربوطه آنان . 
رابه تقریب و با به تحقیق تعیین کرد ۰ فن‌ورا بهنگام سقوط بدین . 1 
موضوع مهم توجه عمیق داشت و بمدد عقل سلیم.و نبوغ ذاتی‌خود؛ ۳ 
وت ی کرد ۰ ۱ 
۱ هنوز کوفتکی وا دوار سرشن:۱ هو باپهعکام ‏ 
له بودک ازداخل کادن ۲ ۱ شال عضای و( نهر 


وف تیا بات که 
" آلمانی بوده است - انگلیسی .ها جیزی در چنته ندارند . آقای . 
3 سروان مو دذنانه تا باو تعارف رد و از ال و احوالش حو با 1 
۱ ی ی و 
ی از هردری صحبت میرفت . تدریجا دامته . 
طلائی قوم ژرمن کشانیده شد . فن‌ورا دیگر چانه‌اش گرم شده بود. ۳ 
او که تازه از خطر مزگد حسته بود اعصایش بشدت تخرك شده . 
۰ ی ی یب ۰ ۱ ۱ 
2 للف های ناب سروان * گمراه کردن او و بیرون کشیدن آطلاعات 
نظامی و سری نو ده ۱ ۱ ۷ 
اینك فن ور ناکمال و اتکی ی باز برس فهاری‌جون ۷ 
(هاوکس» دست و بنجه رم میکرد و تین تیدا ۶ او تصمیی 
ی ۰ اما سازمان انتلیحنس . 
سروس با تحربیات و امکانات وسیع حود باین زودنها از اه نی 
بردار نود + ان به بعد در تمام شاعات شب و روز بلای حانش 4 
بو دند ۰ شش هفت مامور زبردست دالئما با او سر و کله میزدند ودر ی 
انحام منظور خود و بزانو درآوردنش از هیچ وسیله قانونی فر و گذار 
نمیکردند . ۲ 
| ۴ هتکامیکه تتخصطلنین روص و کارجناسان اف > اوق 
۱ دماغی و عصبی او را سنحیدند در روش خود تحد ند نظر کردند و 
بجای توسل و تشبث به زور و تهدید به تطمیع و تحبیب او 
3 برداختند ۰ این باز آزادش اواس ین + یاو گفتند ۰ ابر و آدم جوبی 
3 باش . ۰ هر حه باشد » حوانید و حایزالخطا » بروید و آزاد داشید و 0 
3 ازاین سس بکاری ات تیاه ناشید ۰ به او احاز دادند که آزادانه ۳ 
۱ به تاحبه «وست‌اند» سفر کند . ولی درنهان نمدادی کار آگاه زر 1 
۱ 3 دست را در اسکورت او وا زا کلبه اعمالش را در مد نظر 
پیش از وقت چندین بلیط افتخاری تناتر و سینما و شرکت در 
باشگاههای شبانه را برای او فرستادند ..جهت شرکت در محالس ‏ . 
و 3 هی ههار راز اد دعوت بعمل  .‏ . 


حضور ویسکی و سیگار و دم و دود برگذار شود . ولی بالاخره این . 
نیرنگ هم نگرفت و از این مقوله هم طرفی نبستند. اند بح ی ۱ 


نمك را میخورد و نمکدان را میشکست . 


اکنون به حیله دیگری‌متوسل شدند خ ان‌آننر اد 1 
آنداختند . چند روز بعد افسر آلمانی دیگری از همان واحد رابنام. 
«کارل وسترهوف» در سلول وی انداختند ۰ مثل اننکه این دو نفر 
۳7 قبلا با هم سایقه آشتانی داشتند اوق که تماما ندلل باق 

بو سا دادنان و بجدیکی وا با یمیت یو 
" هوف کباره درد دلش باز شد . از اوضاع خارج جوبا شد . ولی 
فن‌ورا در باسخ دادن حانب حزم و احتیاط را رعات میکرد . دائما 


۳ ۰ نکاهش باطراف اطاق میدوید. مثل اینکه از در و دیوار هم بدگمان 
۰ بوند. . تاگهان وسترهوف را نکتازی نید را یک 
ا  .‏ تارك اتاق برد » به آهستکی از شانه هاش الا رفت و نداخل 


1 بادیزن الکتر کی نگاه کرده آهستته گفت ۰ (آها ؛! ف فهمیدم . بیداش 
1 ی رس ی بدین 


۱ 0 کنار بنجره پرویم و حتی بایان را بطرت خارج ی 
صدا داخل اطاق نبیچد .» 


1 اتاق نسبت بسایر اتاقها و با سلولهای ی 6 وضع خاص ‏ 
9 ۳۳۳ و متحصر بفردی دنه بجر ۵ 1 از اول از نود و به اختباربازو 1 
۱ سته میشد ۰ بدون ترد ید در زر له 0 سنحر ه 4 بمنظور ی ۳ 
و زندانیان بدان نفطله ) مبکز و فونی دیگر نصب شده نود . ۱ 


۱ این میکرو فون رخف شیش [ز همان عصر روز بیش در 
داخل بادیرن الکش خرن کار کذاشته شده مود زاین نس هر دونش 
خیلی دیشتر احتباط میکردند و رای اننکه بچ‌یج صدانشان نداخل 
له نحل 4 نوی شعره6 رو با یرون طحتتها سر ول بر ا ار 
آهیسه ی رگوشن هم حرفهائی رد.و بدل میکردند: 0 
۱ فن‌ورا بعد ازاین. جریان سه روز و سه شب روی تخت ۱ 
خواب افشاد و از خاش عکان فخورد ۰ مثل اشخاصس سالت نا ۲۶ 
ی او رس ِ ۳ 
را ندیده بودیم ! دنگر کار ما تمام نو د ۰.۰1 

1 رویهم رفته محفظه داخلی بادبزن الکتریکی جای مناسپی. 
برآی مخفی . کردن میکرو فون نبود ۰ شاند مخصوصا آنرا در آنحا 
تعبیه کرده بودند که بسهولت کشف شود . ازاء بن- گذشته اصولا ان ۲ 


فن ور 0 9 پرده آز دوی ‏ 


در ریم او مر او ی او 
وال و یی یل ,تردن این ممم از یه ب رو ۱ 
۳ 9 رسا بانگ برداشت : «آلو » آلو » مامورین انتلیجنس ۰ 
سروس ۰ ؟ فن‌ورا با بلندگرنی که زبریتجره اسب باشما صحست من ۱ 
ای با کوش نك دیا آنکشتت باه روی شفک الا لمس ‏ . 
میکنم . .. خط را امتحان میکنم .گر صدای مرا شنیدید » بگوشم 4 
۱ از دسیت اه دنگر ذله شده به تنگک آمده بودند ۱ 
ندندند حز اننکه از سر خبر هردو بگذرند . فردای شن روز ۰ بیش 1 
ی 
۱ شا 

دائمی بود لوا و افسم حله هل و خفن ها را سر او در ورد 
درطول ان مدت نه تنها اطلاعات حدیدی از او دستگیرشان نشد» . . 


سهل و بلکه در یچ و حم دازحوئی ها او 1 که ۳ جربان . ۲ 


شا ها برش کذ شم و تصو ی کامن وب تقضی ارات و تیه 5 


عمل تحقیقاتی معمول خودرا به او نشان دادند . ازان به مد مسئله  ..‏ . 
صورت دیگری بخود گرفت . بطوری که اطلاعات مکتسبه حدید او 1 


" دیگر اطلاعات سری سابعش را تحت‌الشعاع قرارداده بود . ازانن. 
تاریخ » فن ورا در نظر انتلیحنس سروس بصورت ك زندانی بسیار 
خطرناکی درآمد بطور که حانش هرلحظه در معررض خطر بود ۰ زرا 


درجربان عمل » پیش آز هر فرد آلمانی دیگری به ریزه کاربها ورمز  .‏ 
و اسرار این سازمان مخوف بی برده بود - مسئله‌ای که چندی بعد. ۲ ۱ 


رای وروی کوای خی گران نمام شد : 
۱ کرت رم اد ۲ قی را ره کت ال ۱ گرزدال ۱ 
هال انیت اردو گاه اسرای حنگی 4 حر کت دادند . این اردو گاه در ۱ 


وسیع ساحلی قرارداشت ۰ دران تاحبه همیشه سکوتی عمسق 1 
حکمفرما بود ۰ چون محل عبور نبود کمترکسی گذارش بدان حوالی . . 
می‌افتاد ۰ فقط گاهی او قات رهگذری که بیدا بود. راهش را / 


که دلانسالی که از اما بزی شدهام ویبکازه‌ای: که هوس کل ۱۱ 
و گشت سرش زده وناکاسب دوره‌گردی, که 2 در وشه ۲۰ 


1 و شهر وی آب میدهند تابلکه : مشتری رد وبا ۱ 


"خرالولن رز را خی داب‌کنند واتلفر دول ساب میا از 
دون نمابان میگ د ند ۰ ساختمان این وانک ار بك‌بار جه سنگی نود و 
نما وظاهری تراك دساف داضت ۰ درداخل این 
جهل سلول انفرادی درجند ردیف بجشم میخورد که هصمه از 
نزديك مراقبت وحفاظت میشد . جندی بیش کی از افسران 
0 ی ورنرلت » که قصد فرارداشت ؛ هنوز باش به‌حصار 5 
ضحیم سیم خاردار ترسیده ی ای ۱ ۱ 
و مچش را جسدند . ۱ 
دراین روزها موضوع فرارمسئله روزشده بود ۰ همه‌روزه 
از گوشه و نار خرهانی میرسید وزندانیان را بفکر و امداشتا ۱ 
ال تافته تباید کذاچت ۲ هدریشتر اردوگاههای رای شب ۱8۰ 
نی تاآخرین روزهای جنگ » اکثر اسرای آلمانی ترحیح میدادند . 
۱ 9 سنکین و رنگین سر حانشان بنشیتد و منت ر ورود ارتی 
ظفرنمون آلمان نازی شوند تفوق آلمان برجهان مسکون برای‌آنها 
مسلم بود ولی فن‌ورا برخلاف سایر دوستان خود » در قضاوت 
زیاد بای‌بند احساسات نبود وعجله بخرحج نمیداد ۰ بیوسته تدییر 
را بر تقدبر او و برتتانیا رادر عید کربسمس 
تعنل مبدانست. . لو سعه شبانه‌ر وزی بیروهای هوانی بر ستانیا را 
تعحشم میدند ۰ بادش نرفته بودکه همان چندروز پیش بودکه پانزده 
خلبان :دار اسنمان لندرن بر اه وبیز در خلال ۱ 
رها که‌ای از اقدامات نتم 0 حریف را اعم ازاحداث 
خاس اهامای ب اصتانه‌های لا با اه کال 
حفره‌های عمبق ومتعدد صضد تایگک و نصب تبرهای بلند تا 
هواییماهای بی‌خلبان و صدها وصدها جیزهای دیگر از حمله 
جنب وحوش سیاستمداران کهنه‌کار ‏ ومحرب ۳ میدید و بامی‌شنید 
و تدر بحاً متفاعد مان زب ( دشمن نتوان حفیر وییجاره ۳ ۰ 
فکر توسعه دامنه جنکا ودورنمای افتتاح جبهات جدیدی درشرق . 
و غرب باو دید تازه‌ای میداد . ولی علی‌رغم همه این مشاهدات . 
. وتصورات وتخیلات به‌فتح و آلمان وتفوق وبر تری 9 4 
ها نژ اد ژرمن انمان داکلت ۰ 3 
۳ ده دود بیشتراز ورود فن‌ورا : به «رپزدلهال ۲ 
۳۹ 9 2 درمعر ص فضاوت جند تن از دوستان محرم ود ترآر 3 
را داد 43 عده‌ای ی از حمله ۳ بت / با نقشه 


نو دار زیرادر هو قعیت. ی ود داشتند . ی 
۱ جرا روزها طبق دستور احد ند دور يك‌بار آنهم رص 
مدت کمی بیست وچهارنفر زندانی آلمانی را بستون يك جهت . 
" هواخوری و باورزش به‌محوطه بیرون از زندان می‌بردند . درضمن ‏ 
1 حر کت نشانه ار اده گروهصان نگهسانی که سواره بر اسب نو د وان ۱ 
به‌تمایل فرماندهان ستون » گروه ونتاکان ما نهک یر ۱۱ 
۲ اسر نهآ نسو بجر کت داده منشدند . معمولا سه‌حهار کیلومتر واه 
" می‌سیردرد سین در جالی: همه می‌نشستند و آر قع» خستگی‌شتکر دنه 
آنوقت بلند ندیه ویاهمان صورت ندی سایق مراحعت میکر دند ‏ 
1 مقررات سخت زندان درهمه‌جا اعم از داخل وا خارج بانتبد بدتر ن ور 
۱ وجهی اجرا میشد . ك‌گروهبان مسلح سوار ؛ وچهارنفر نگهیان . 
1 مسلح بیاده بعنوان حلودار وجهارنفر عقب‌دار به‌اتفاق بات 
3 ویزم نیاده‌نظام . * عر صه رانکلی نان ری میکر‌دند . 
3 در قسمت شمالی زندان #بشت سر موانع سیم خارداو : . 
! دامته‌های هموار ونرسزری فرارداشت که بعلت نداشش و 
بیروح برای فرار جای مناسبی نبود ۰ درناحیه حنوبی هم‌يك دیوار 
یی استرك وممتد کشیده شده‌ود . مع‌الوصف اک هیر 
زندانیان جلو دید نگهبانان را کرفتت ویا آنان را به‌نحوی از . 
انحاء : سر گرم می‌کر دند وحر کات فن ورا راندنوسیله از نظر مآمور ین ... 
" مخفی میداشتند » او میتواست فر ار کند ۰ افن‌ ون فلا ندز فرصت 
ّ حزئیات کار ونحوه احرای این نقشه راد قفا بررسی کرده نود 
1 قر بای فرار از اسشفر ار بو د که بمحر دیدا شلدن يك‌مو قعیت‌مناسب» ۳ 
" سریعاً از روی دیوار پریده وبايك‌حست خودرا به‌نشت‌آن برساند ‏ 
"سپس ازآنحا » درس دوار » درضمن حفظ استتار و اختفای‌کامل . 
باخیزهای کوتاه وسریع وبابه‌ا قتضای زمان باقدم‌های دو بجلورفته .. 
ووفتی. 1 نظر ها. ناند ند شد واز تبررس خار ج گز داید 4 سرعت 1 
"راه راکج نموده وخودرا ره 95 انبوه محاور برساند مر فرار 
نود ُ و قتی که ندداین تر تنب بامو ققبت به‌حنگل رسد ه درآنه: ۳ 
به‌یشروی حود اد امه داده وبمنظور فرای ی حود 1 ۱ 
ام برساند . ۱ 
رد وان ۰1 تشر تا درمحرط زتاان جنتدر ۱ خر یز ۲۱ 
افات . از حمله مخالعین ان نفعشه رک ۱ فانلر۱ » بود که‌بمدها 7 
نظرش 0 عوضس شد در مواففین سی 3 0 1 


ِِ 


0 0 ی 0 و ۱ دندید ۰ ِِ #ز 
و دراین روز ها بیکار نمی‌نشست .۰ . باهزار دوز و کلك 94 


شلینگ بول انگلیسی تهیه کرد . ازجند روز بیش مرتب حیره" 


ِ این نفعشه حذاکثر تادوروز کر عملین کر 1 


اسر گرد ( قانلز۱ ۷ بدین بهانه که ساعت هواس ری زندانا ۱ 


0 ز کلاسهای تعلیماتی و تمر نات واحد محاور در يكث سای ۱ ای ۱ 
9 تفاس کرد که این نات مر 9 و در صورت مواففت از ده‌و نم 


صیح بساعت دو بعد از ظهر موکول شود . اما اه معصو دش از 


" ین بیشنهادآن بودکه درآن ساعت انز ديك شدن شب وفرارسیدن 


تاریکی ادامه فرار فن‌ورا تاحدممکن تسهیل شود . زمینهای وسیم 


ال زندان گذشته از اننکه بعلت مسطح بودن جنگی به‌دل‌نمیزد؛. 


ون جتوف .( ۱ ۱ 
نگهنان تحص زر اننکه این فرمان راگروهان سوار داده و 1 


گروهان مزیور اینکه این دستور ازناحیه افسرنگهیان صادر 


1 ۳19 ۳ 


0 فر مان راحت‌باش داد ه شاب بر حسب معمو ی 


و هر بت تحال آماده‌باش درآمده و در تك‌طر ف حاده موضع 


1 9 ی ان نیز درطرف دایگو حاد ه در حاشیبه دنه ار ممتد. 


1 دبوار ۳ 3 0 ۱ 0 7 بترم 9 9 به‌پشت 


سنگی براکنده شدند وعلی‌الظاهر به‌بازی وتفرسح برداختند ود 
باطن مترصد ومنتظر کار خود بودندکه ناگهان يك‌کاری بزرگد براز 
۱ میوه وسط حاده سیزشد . ولی اتفا فا وحودش منشاء خسرشد 


زیرا بلافاصله نگهبانان حشری وجشم ودل‌کشنه دوربر" آن را 
گرفتند ومعداری سب حر ند ن نکهیان سوار هي شم ازع ۱ 


1 درآورد نعد لوطیکری کرد و چندسیبی هم یبدهان اسبش گذ اشت.. 


در همین لحظات در فاصله تز یی َ ور گو ش بز نگ لو د ۳ 


لحظه‌ای تجلو خیره شد ؛» سپس دست وبای خودرا جمع وجور 
۳ کرد ودریتاه دبوار به‌آرامی خو درا در بشت نوم از رفعای بلند قد ‏ 
1 1 چهارشانه‌اش ننهان کرد.آنگاه در يك جشم هم‌زدن بمددشانه‌های 


بلند رز قیفش خودرا سالای دیو ار زرشانند ۰ بمحض اننکه پاش به مه 


۰ 
ی ۱ ۳ 


۱ 1 1 ۱۳ 


3 انم ی تا ستون ره و هر 
1 دید را کت یا دربن فان تاک‌بار ه در‌فاصله تفر نبا نیم : 
گیل ری دونفر زن بدندار شدند گوبا زندانی فراری نظرشان 
خلب کرده بود ۰ زرا يك‌مرتبه ازحال عادی خارج شده وباصدای ‏ . 
بلند هلهله راه انداختند - مرتب بادست وسر خود بجهتی 7 
مکراونن ۰ بمحر دمشاهده این وضع نکی‌از زندانیان برای بی گم کر دن ۸ 
قضیه » متقابلا دستهای خودرا تکان داد و جندمرتبه آندورا نام 
قاس ان سنا کرد سای هی حون وه ری اف 
تکبار ه دم به‌دمش دادند - همه بطور دستحمعی زروسمت وا 
دستها را تکان داده وولوله راه انداختند . گروهان نگهنان کب 0 
از همه‌جیز بدن کیفیات وحالات نظاهر ساده‌لوحانه و بجگانه لبخند . 
مبزد و روحشن خردار نبود . نمندانست که زير کاسه چه نیم 
کاسهاست.. ۱ ۱ 


هنوز یا دو نست 1 بودندکه ‏ 
دستحممی باآهنگی بلند ویر صلایت سر ود مار ش نظام ار را دم ر 
ری ق لد و هر بار که به‌انتها میر سبط محدداً این از نبیر نی قی 9 ۳ 


با سرودی دیگر میخواندند ۰ فن‌وراکه کمی‌دورتر سخت سرگرم 
کار خود بود » ان صداهای آشنا را.می‌شنید ویدین وسیله نی 
امی‌بر دکه تاان لحظه قضیه مخفی مانده است . جند دقبقه بیش . ۱ 
و فتی که او سرنگهبانان ی ۱ 
ندویدن کرد . دریین راه به‌دو: زن زیاا 9 نمودکه با قیافه ‏ 
وحشت‌زده به‌او نگاه میکردند . برای آن‌دو دست تکان داد و 
منتظر باسح ار ۳ " خود ادامه. داد ودر ژر فنای . 
1 حنکل از دظر نادند شید . 
باند داتیت که ار اوه خواندن در حین حر کت اکندا قد 
| ۷" ۰ همین حهت و فتی که همه نطو ر دستحمعی بصدا ی 
| ۲ نگهبانان بو حنشت افتادند « صدای گروهان سوار بیش‌از همه یه 
مان برخاست,: ,سار نگهیانان مر از فرط فضانیش وت با 
| زمین میکوییدند وفرباد میکشیدند ۱ تس تهد ند میکردند ۲ 
موم مگرکسن اعتا میکرد ك 
1 " گروهبان سوار که گویا آزاین قضیه بونی برده‌بود یز ۱ 
زنان ۰ ۳ زسبانیه 7 و 0 0 9 


ی ی باران 


متواری» ازوزودقوای خارجی به‌حنگل ممائفت بعمل مامد» ول 


یر تا ای پسرعت ادرطول شون ۱۱ "۳ 
1 مز بود چون 0 دا ین ۱ پسآزٍ ردوبدل تن 
شمشیر 1 جلو . ستون ۱ تاد ویزود و تهدید با ‌سکوت و ِ 
ّ "توفف ۱۵ ‌ 
تر 7 ری مر 

۱ آخوابید افسر نگهبان باتفاق گروهان سوار سر ناسر ستون‌رایك‌بار 

1 نه‌چند بار شمردند ودوباره ازسر گرفتند . چیز عجیبی است ؛ . 
۰ اش ۲۳ انفر خاضر. نود . لد نکر ی ۳ تا تتودایه ‏ 
7۳ 
۱ > کب ۱ 

۳ اور که رز از 1 ن ماحرا میگذزد هً هنور ی 

مد آن تواحی ماحرای برسروصدای آن روز رادرست بخاطر . 
دارند مه آنر وز جبز کوجکی نودکه ناین زودی‌ها از خاطره‌ها . 
۱ زدوده شود . درساعت سح‌وسی دقنعه دنگر وسبله‌ای نود که‌بکار 1 
0 ۱ ۳ دستگاه اب و صد حاسوسی 9 
۱ ای نظامی و نقلیه هر چه نو د 19 
وارد معر که گردند ۰ موتورسیکلت د سواران دیوانه‌وار بچپ وراست 
میر فتند ف" صدای کر کننده جو د. ترس ووحشت در دلها 
۳ 2 ۰ نزودی بای نیروهای مسلح 1 .و واحدهای. 
ارتشی نیز به‌میدان باز از از لس ( نیز سه‌سک بلیسی 
از تژاد « بلادهوند »که شامه‌های تیزی وا ندانا و سل سریع‌السیر 


ارات ی امر بای تسف زر ۳ #۳ تای ند جت 1 


دیری نپائید که سرستون باز شد ودر طر فةالعینی سرتاسر سنشته ۱ 
انیوه در تحت 0 بای ۱ 
افراد سک و قوای نظامی افز وده ۳ و ی تغقیب . 
اکنون به‌چندین هز ار بالع مش ۰ فن‌ورا گوئی آب شده سین 
۱ " رفته نود . در بین متعاقان دوشایعةه بیش‌از همه قوت داشت .. 
۱ نی آننکه اوخودرا ساحل رسانیده و فرار کرده است 4 دیگر . 1 3 
درمیان ِ ی و ومرطوب ت ی بی‌حفاظتی و 


3 بی‌وتی ویا ورد آمدن زخم وجراحت احتمالی قوایش تعیل‌رفته 
1 را ازانن شایعات بحقیقت نود ی 

9 مأموران حتی بالای شاخه‌های درختان را هم بازدید. 

0 ند زد . بهمه سوراج سمبه‌ها سر کشیدند ۰ بالا رفتند و پائین . 


آمدند. واز "نان ۸ ه خری تا فعید ۰ دراین 0 دای حشنی ۱ 


0 تقاط و ) ليك ویستربکت ( نیز از نظر ۱ 


و مأمور 0 مر کلبه این 
کلبه‌ها » آلاجیق‌ها و زوانای عمیق حنگل را حستحو کر دند واز اه 
اثری سافتند . کار بهمین سامان بیش میرفت تادر‌حدود نیاعت ۱ 
0 ازده شت » درست درجمهارمس. رون فرار اه » دویقر کارا گاه در ار 


ضمن بازرسی بخش « بروتن میلس »که هفت هشت کیلومتر بیشتر ۱ 
با ساحل فاصله ندارد » بیکی از همین کلبه‌های سنگی برخورد . . 


کردند که ازظاهر آمر پیدابودکسی قبلا درش را بزور و عجله باز ... 
ِ کرده است ۰ بمحض برخورد بااین وضعیت هردونفر کمی خودرا 
جمع‌وجور نمودند . اسلحه‌کمزی خودرا کشیدند و به‌آهستگی از . 
شکاف در بداخل خزیدند . بمجرد روشن کردن چراغ قوه‌ای ؛ . 


شسح انسانی درمیان بر تو زردرنگک آن هو بدا گر دید » همان خودش ‏ ۱ 


بر شاه تسه وفات داشت دیب وپای خودد یی سم 
3 نموده "و در گوشه‌ای کزکرده نود . صورتش کشیده ولاغر لناسهاش 
9 باز ه باز ه تفت نود . مو های سر ش پوپیشانیشی چسییده بود . ۱ 
". باهایش بر هنه نود رد : 0 
ِِ " یکی از مأمورین لو له بارابلومش 1 ما قرار 
امن دنک طنانی: از کمر بیزون کشید » بك‌سرش را محکم 


1 3 دست 4 و را تداست حود یجید ات ضن ورا تس 1 


1 ی ُ 1 ابتدا عفر کی ی ز بر تراغ 1 
1 قوه‌ای وآنز؟ خامو ش ار ی ۰ بسن "باتمام پیروش تصر بت یب 
حرکت. طناب را ازدست حرف درآورد آنوقت باتکان یی ۱ 


۱ 9 دایگر شز را بیز از دست خودآزاد ساخت وباسرعت سرسام‌آوری ‏ 


1 ۳ بت صاعفه ازبالای ۳ تسا سر حست و مجددا ‏ 


ید ان 1 که بعل را کر و هقی 
بعداز ظهر یرمردی جوبان اور ذرحالنته داشت ‏ نها سابل 


ی سراشیبی تبه‌ای به‌ارتماع جهار ضد بانصدمتر که مشرف ب‌در ه ۳ ۱ 


«دودن» میباشد ؛ شلنگ‌انداز رد می‌شد می‌بیند . فورا مراتب 
9 باطلاع ای رن ومقامات صلاحت‌دار « کامراند »و«وسترلند» 


۱ ار زانهم مطا یت لا فا ی ۱ مس 


0 ۰ 0 محاصر ه تدر بحاً کی نز منشو د تا اینکه شکار 


س‌از بیست و نك رور بان انفر ادی بااعمال شافه نغات 


وفرار و » اورااز « گر نزدال‌هال » به ( و ار ابا 1 


اردوگاه دیگر ا سرای حنگی در ( میدلند ». منتعفل کردند . فن‌ورا 
اننحجا هم اضر ای تفه ای حود دست‌بردار نود ی فرار 
به‌دهنش مزه کرده بود . ازهمان دقاش نخستین به‌فکر فر ار افتاد 
و فرصت مناسب نشست . سکوت وسکون زندان 
یام اج اوسازگار سود . 

بازداشتگاه مخوف « سوان‌و یك » و ۱ ۳ 
" عریض سیم خاردار محاصره شده بود . در فاصله سیم‌های خاردار 
نیز سیل شتی‌های مسلح دانماً شور وز در رفت وآمد ودند . 
3 امتداد رشته سیم جار‌دان دوم انز بفاصله هر باه شارت 
متربك برح بلند دیده‌بانی بجشم‌میخورد که آزمز قل‌ها و آشیبانه‌های 
متعدد آن » دهانه لوله‌های مسلسل بینکین كمك تورافکن‌های قوی 
که بمنزله چشم آنها بود ؛ هرجنبنده‌ای رادر سطح زمین تهد ند 
میکرد . در تمام ساعات: شب کلبه زوابای ار دو گاه بخصو ص محل . 
سیم های خر داز دراثر ان نورافکن‌ها مثل روز روشن ود . ففط 
درآن هنگام که سوت خطر هوائی زده میشد وحملات هوائی آغاز . 
فش دید( سو ان ونيك » هم ظاهراً بخواب میر فت وبه‌تنعیت ازسار 
نقاط درتاریکی وسکوت محض فرو میرفت ۰ ولی آنوقت درعوض ‏ 
به‌تعداد نگهمانان و باسداران وگشتی‌ها افز وده میگردید وحصاری . 
1 ار قوی زندان را درمیان میگرفت . بذینصورت تمام درهای. 
فرار بسته شده بود ۰ دراین 
۳ رسید نب 1 در دمیی 14 : 


ج ی 


تن 


خن وی ] پیج دج کی 


از ۰ 1 0 ساره و : 
3 ۳ واستادانه. اتتظیم اه سوب اوق تمام ی 11 ۱ 
احتمالات بات شده نود ۰ دیری بگلاشت که ۳ افسر دی 
1 1 کر ازنوالن وحان آنرا ۳ و در اجرای این بعشه ۰ 


ِ شدند وناهم عهد و بیمان ستند. ۱ ۱ 
1 از همان بدو امر با وجود اشکالات فراوان : کار با شرت ۱ 


1 
" 


و سرعت بیش میرفت . در این موقع فن‌ورا متوجه شد که با عقب. 
" انداختن ساعت صرف ناهار میتوان مو قعیت هتری برای حعر تونل 
ورد رال درات ستاصع روز و صع باسداری و نگهبانی‌زندان. 
" تفبیر میکرد . همه افسران حهت صرف غذا و استراحت به خانه . 
۱ ها اجود مت فتند و قنط یاف افش در را س ۱۵۰ زندانی داقسی 1 
" میماند : فن‌ورا ازانن بس روزی ( ساعت متوالی در زبرزمین کار 
1 مبکرد . خاك انداز های دسته کوتاه و سطل های کوحك حا ذغالی . ۱ 
1 و برخی ملزومات و وسایل مورد اشتفاده ولدانیان لب مخ ۱ 
خطیر زمان حنگ ؛ بمقدری حوش دست ساحته ده ۱ 
3 صورت لزوم » کار حفر و خاله برداری را نیز تااندازه‌ای انحام می 
ی ی ی 
برای حمع شدن آب باران تهیه شده بود برخورد کرد که تا نیمه بر 
ار . جون جنین دندندآنرا دورزدند یا ترفن ار یر ۳ 
بروز هوای داخل نقب کثیف‌تر میشد تا بحدی که بس‌از جند دفف ۱ 
" کارکردن حالت تهوع و استفراق و سر گیحه شدید بانساین ۱ 
" میداد ولی باوحود جند خلل و و فرح مصنوعی و شکاف عمدی خیلی . 
ی که در رال کاس تشار وان اولی دهان باز . 1 
کرده ود کار تهو به هوا را آسان کرد و خطر منسمومیت و اختتاف . ۳ 
| هوا رام تفع ساخت . خوشبختانه چون ن این شکاف ها از میان شبکه .. 
٩‏ سم نحاید ای سر درآورده بود : کمتر گذر کستی بدانجا میافتاد . 3 
۴ درا 19 خطیر کلیه زندانتان اعم از آنهاتیکه دراین توطنه 1 
هت داشییته با زیاشنیند یا یعدنگ همکاری تردن + لیهست در ۱ 
از 
ای انس کلتکت ور با وریزشن آوای و سا فان لین سیم 1 
1 ادن ۱ میشد ۳ دورد 99 قضبهر | بل کدی 1 
3 ور رم ۳ و صدای ناشیه 2 0 


/ِ 


سر ۳ و »یا آبه بازی های بر و تاو ۳ 
٩‏ راه ماندا خی ندال رسای ایرات۲ 
۳ 9 بزن ونکوب ۱ بِ ۳ 9 ۱ 
رت ا کون باس مه ات ما و +درشت؟۴ 
سا تکیاهکات ضانه روزی توت که بی شباهت به لانه روباه تبود 
و فقط يك لفرمیتوالست بحال خزیده از آن خارج شود ساخته و 
اضر ابجار شا 5 
ی ترایموقم هرت ی تبرت ان ری ۱ ۱۳۱۱ 
اف ششمی که رفیق, نیمه راه بود برای فرار از خالد انکلیسان ۱۳۰ 
ان عردرا فد ج تقشا لفق زفی ار ارس قطر ح‌شده | 
ی ار مایب ی دنت ۲2 
رن دست کمترانه الوپوس ونده جرد ار ۱ 
و 
1 .دو نفر دیگر نیز قرار برايي گذاردند که به «کاسکو»: 
رفته و بهمان نجو با کشتی های ببطرف خود را از مرکز خطر ‏ 
وی نان تب دراین مبان فقط فن‌ورا بود که تصمیم گرفت مك تنه. 
و به تنهائی نقشه مخصوص خود را دنال نماید . 7 

ِ" " تحرییات سانق او » مخصوصا ابا فرار و سرگردانیشس دود 
«ليكت‌دستر نکت» به او آموخته نود که لک فراری آلمانی در 
انکلستان آنهم در بحبوحه جنگ چاره منحصر بفردش اینست که 
0 ضد حاسوسی برای شکار او بحر کت تبفتاده از . 
0 و 0 سس 2 بو ایلوا برد۲۰ 
ی ان ۹ 
۲ یه چبارت را بذ اهلی درنچه؛ خود رشان وس ۳ 2 ۳ 
۱ تر تیب شد ه خود راءبه نز دیکتر بن آفرودگاههای بیروی هوا ن 
تسیر ینید و با تویسل یه جیلهای که جام در ای ۳۶ 
ّ و0 3 
< سس بهتر آین دید که 2 را ی 920 0 علندی ؟ که‌در 


و و تودترام 2 و لب مهد لد ابر نود ار 
آنحائیکه به احتمال مر ازافر اد رت نی دنه ۱ 
و و 2 ۱ 


0 انتخاب ی ندی تون 
و 0 ۳ وا سرد کی ۳۳[ 
بباورد. 

دراین زمان بر کین و مر خلبانی یکین 
از زندانیان لباس خلبانی رنگک و رورفته خود را که بر تن داشت‌باو . 


داد . زندانی دیگر بككث حفت بوتین لبه خز دراختبار او کل آنشساه. با 0 


جفت دستکش چرمی هم از شخص الئی گر فت و يك‌عدد شال‌گردن . 
"پشمی شطرنجی نیز شخصا از فروشگاه زندان خریداری کرد و . 
صووت ظاهر خود را کمی تکمیل کرد پیش خودافکر کرد که نداشتن . 
ان سس ی 3 کدی بای آن 0 
برجم ار ور و کلبه افراد ار سا ای بو د جندآن 
کار آسانی نود . همه حا این کارت را مطالبه میکردند ۰ حعل این 
کارت که از حنس فبر ودا"و دارای مارلد و علالم محصوص بود 
تخصص لازم داشت . با همه ان احوال برای کش دون ان معما ۸ 
شبکه داخلی بفعالیت افتاد و بزودی عده‌ای از متخصصین فن که . 
1 دران کار ۳ بای در مان گذاشتند و با استفاده از 
معفوای مخصو ص ۳ در اسر ع 1 کامل 
ی تم 1 


ی 


۱ اعد ۱ 1 

دولشتت دز ساعت.:۱ شب سيم ماه ها » فن‌ورا 

حالیکه برای مخفی کردن شا های بلیاز خود و همجنین اتسار 
تامل در شب پیراهن و شلوار سباه بوشیده لو 3 6 بات های خود . 
. آخرین لابه وطبقه خاکی در خروجی توئل را شکانت وس ال لاک 


ِ ۳ نلاش , شبانه روژی از زیر زمین سر برآورد . نفس عمیقی ‏ ۱ 


ند سین کرد و 


1 0 5 #" و 1 
۱ ری از دل زمین برمیخاست . کلیه جراغهای ز بآن حتی تور 7 
ت نم های و ِ بو اسطه اعلام ۳ هوانی ۳ ۱ 


ی 


: ۰ به محض 0 پر ال ری ی ۳ 
زند(نیارن که قبلا آماده شده بودند برای اننکه توحه گشتی‌ها و . 
سس ار مر ار ۱ 
بطور دستجمعی شروع به آجرای سترود خود کردند ی و 
ادل ويك. داستان جنین میخو اندند : 
0 «برویم دور ؛ دور » درآن حهان تم ۰ حهان وسیع » 
عائم خارج » در دنیای آزادی ...» 
زا فن‌ورا همجنان از خلال تار بکی براه خود ادامه میداد . جنلد 
هد #یدت سرمم ی 
از دهانه تونل خارج شدند یی فقو ار قیلی ده سب متیر انطر فد بر 
در میعادگاهی تزردیات پل ینار قدیمی دور هم حمع شدند با شتاب 
ای همطل هن اور هم خواندند وس از ىكث وداع گرم وآتشین 
۱ 
 . . |.‏ از آنحائیکه حملات هوانی همجنان باشدت ادامه داشت . 
.فن‌ورا مصلحت را 3 ۳ دید . زاتر ۱ اگر دراین فاصله دسشت 
۱ رد وبه ۳حتمال ناد بو انب یگ نفر آلمانی که هواپیمایش در 
فیمن عملیات بزمین خورده ولابد خان بدز بر ده است » دستگیر 
مسسشد. . بالنتیجه آهسته وبی سروصدا در گوشه‌ای تو قف نمود . 
اش رات بو قفا تا فر دا ۰ شم اشتای که زندانیان را حاضر 
غاب میکنند 5 سی بفرار او بی نخواهد برد . تا آن موقع منوز 
دی تمام باقی :مانده‌است ۰ در من مر ور ابن افکار تدر بحا 
شودرا به حاشیه دبوار وسانید وندان تکبه داد . 
اساعت سه بعداز تیمه شب بود 3 م کم شهر رو به آرامش 
زا ی تشر ی ال هم ۱ 
گردیده ود وصدای نك نك تیر مسلسل وبا انفجار بمب گاه یا 
ِِ و 1 کد ار پاش ط داشیتد 
ان رای اس اقدم برمیداشت . ۱ 
0 شاد بر متا تست ۳ کههم ان اس ای ی + 
کت تاش ات و بهر دری میزند » اندکی از ات وتا میافتاد ۰ بابد 3 
0 داست ۸2 کمی بعداز تفه سب باخیر ی رف گرم ات 


۳ 


و 


2 م 3 0 پنج 9 اس ه ۳ ۲ با 


۳ و ۳ ار تا لیر رد برد ۵ 0 
۰ ِ دوچر خه متعلق, به 0 ۳ 1 چند د قیقه : 1 0 


ده دار 10 پیمانی سریم و ۱ داشستت ور از 
بای تارمی ارات دیگر ال ود باو‌ای جرالته تمد ند اه جشمانش 
تاه رشی فت فاها مرن را تسیحتین از زین لاس ده تفس بت 
شهان۱افتاده وراد ۰ بز حمت خودرا حلو میکشید ۰ اما حاره‌ای نود . 
باید پیش میرفت حتی ار تن مرن نشو د. . دستهاش در اثر 
1 سنگینی بائین افتاده نود . سرش ی‌آختبار بچجپ وراست می‌افتاد. 
ی , نگاه کرد » جهار ساعت وسی د قیفه از نیمه شب 
میبگذشت , از آن نقطه‌های دور دست » بشت مراتع ومزارع 
1 سای سیف میس فیس وشن مرت ۱1 
داد داح لو کومو نیو نود ی ای ۱ سا ریق و 
۱ سا هش و و ی ی و 
تا بدان رسید ۰ حدسش درست ود .. لوکوموتیوی روی خط آهن ‏ 
1 نو قفف نموده و ۳ و 1 
ار ۳ 
تلا مر یهافر باق اعتم ام ام اراننده مر ار 
.حای تخود بشسته .یود به اسسمار ۳ بلند شده با تعحت آمیخته _ 
۲ ؛باغصباننت گفت : «۲فا 0 ۹ بفر ماد آبائین انجا جه ار ان 
ا دار ند ؟ منظورتان را نمی فهمم !) ۱ 
4 رورا مهلتش نداده : ور تست دای تمام وی 1 
بجانب یاسخ داد ۰ «من سس فان (فن لات» » افسر نیروی 0 
ِ سلطنتی هلند هستم نعلا در نیروی هوائی سلطنتی انگلستان انحام . 
وظیفه میکنم . از مامورت حنگی هلند بر میگشتم که این سانحه 1 
اتفاق انتاد . همین الساعه طیاره‌ام در «ولینکتن» ات 
ال اسشیت: دیده است ۰ خواهش میکنم بفرمائید تلفن ِ 3 1 همین 
3( هب مر به نز دیکتر ین فرودگاه ی( ۱ 


رس 7 
. فن‌ورا تجشست آنشکاون در امتداد 1 1 افتاد . 
تست نم وف هردو به «کودنوو» رنیدتد ) ولامادانه ۰۱۱ ۲ 
بارك که تلفن عمومی ف آنحا نود سته ود و مسئول آنهم ها ۶ 
ك ای‌تن» معمو بیش از ساعت 1 در 0 خود 9 نمیشد. 
را خر ۵ ی «ای‌تن» از. فد بیدا شد . اوقت که 
1 ی فن‌ورا سلام کرد وس‌از معرفی خود آدن:حالی که ۲ 
سعی میکرد تاثر وتشویش خاطر خودرا آزاین پیش آمد نشان دهد؛ 
بشترح ماحرا برداخت ۰ «ای‌تن» سرتاناگوش بود و به سرئوشت. 
رفت بار محروحینی که بدون دارو ودرمان از همه چا بی‌خبر ‏ 
افتاده بودند مباندشید . تاثری زابدالو صف باه ی داده نو 
ن‌ورا که پیش از این نمیخواست موجبات تحريك اورا فراهم کند » . 
در اسحا دامنه صحست را قطع نموده وبا لحن قاطع ومو دیانه‌ای. . 
و اف : «لطفا ۳ است ؛ به نزدکترین فرودگاهها تلفن . 
" بزنید که الا ماشیرم برانم دش ین ؟ بادگان من در توا تدم ات 
اطمینان دارم که هم اکنون ينك هواییما با وسایل مکقی برای من 
اسان کار کنان هوایما که ات دیده‌اند به نزدنکترن فرودگاهت ] 
۰ متفربسشند ‏ اولرن باادس نشده.از اقدامات دیگری تباید صز نت ] 


کرد.» 

و اقسص کار 0 تلفات وضاسعات وحز 9 مد ۱ 
الامر و شش را بو داشی گفت تا ۳ اداره سس 
بدهید ۰ . ۱ 1 
تز نهام را کات ور م۳ رادار ۰ 
۱ بلیس ادامه داشت» فن‌ورا روی صندلی نشسته و قیافه حدی بخود . 
گر فته نود /پ-پ۹ 9۹« 
۱ دلش میخواست هر چند زودتر کارها فیصله بابد . در این مو 


«ای‌تن» گواسی را زمس زان ات ۳ خطاب به فن‌ورا اظهار داشت؟ 


ت وج 9 جرج 


ِ ۱ وزبان چرب و نرم فن‌ورا که اگلیسی را با لهچه مخصو ۱ 
9 ۵ ,پیش بیش از . هر حجیز .حلب. نظر میکرد ۰ نیم ساعت تمام . 
بلانقطاع از شکستن طباره و خملات بمب افکن ها: و ماجرای آن 0 
ماموربت کذائی وبیروی هوائی سلطنتی .داد سجن داد تا ندتجا 
۱ رسید که لحن صدا وآهنگ کلامش تفییر کرد و آهسته ادامه داد : 
سر ی ای ی ی ون بر 
۷ هیشواد کرد .میدانید » این هواپیما متعلق به اسکادران مخصوصی ‏ 
وی دانشت . آن حملات هوائی دشمن دی ۲ 
شب گذشته يك حمله آزمایشی ومقدماتی نود که برای تغیین و : 
تشخیص تقاط ضعف وآسیب بذبر ما صورت درف ۰ ینا براین . 
در هرلحظه احتمال خطر تك حمله وسیع ودامنه‌داري در بیش . 


است . حالا امیدوارم اندکی به وخامت اوضاع واهمیت چنین ‏ . 


کاب هاي درستن روزهای شرا نی که مسئله حیات.وممات در 
بین است * بی برده باشید . ی‌حهت ات 41 اننقدر اصرار ها 
ابر ام میکنم ۰ ما باند سرعت حخود را آماده کنیم 4 این حنگ . 
لازم دارد . » 
۱ "ای نی حالی که الا سحت ید بت شه نو ۵ اس 
ِ ای خ ‏ ان 9 ۰ «یی‌آندازه از این ات متاسفم ۰ مسااسل از آدست ‏ 
1 .من دراین مورد کاری ساخته بیست وگرنه از حان ودل در انحام آن 0 
حاضر بودم بازهم اگر از دستم آثار یی برآند مضاقه نمیکنم. . فملا. ‏ 
بفرمائید بکجا تلفن کنم ۱ است به فرودگاه تلفن کنیم 0 
انیت ۲3 0 
1 رورا اخیلی هشن انست واه معن ۱۷۰ ۷ 
کارمند بارك گو شم و برداشت و بافرودگاه «مولنال» ‏ 


ارتباط گر فت. ابتدا مختصری با افسر نکهان صحت کرد و سیس ۲ 


گوشی تلفن را به فن‌ورا تسلیم کرد تا خودش شخصا صحبت کند . ۳ 
| ۲ ۱ افسر نگهیان "فرودگاه از دا معلوم آدم خره وکاز : 
1 کشته‌ای بو د . نشق الا زیادی مطرح کرد تمام 0 آسسبت دندن ۱ 
1 و را در فرود آمدن احباری بادقت آمی‌برسید و برای ينك ياك .. 
ٍِ ستو بالات ۳ میخواست . بصرف حنلد نو صیبح ساده و لانسسا وبا 
ِ اه آفایع متشاد دص سر اظهار شکیی ‏ کرد حطور ممکن‌است 
" چنین خبر بظاهر مهمی تابجال مکتوم مانده وبگوشش نرسیده باشد. 
9 وی هرجه بود بالاخره اضافه کرد : «بك ماشین ور 
بیاویند: تصود میک بتوانم ار 0 


کرد دی یی از ان سگوت را کت ویزاد الما برس 
1 ردو ۱ [آبا آلمانی صحبت میکنید *]. ۱ ۱ 
اب فن زرا به آنکلیسی پاسخ داد : «بلی » قدری میدانم ۳ 
هلند کما پیش بزبان آلمانی آشتالی دارند : 

در مفابل قیافه آرام وخونسردی .و 2 2 ۳ 
مور اندکی از سوء ظن در آمدند . 
۱ ۱ عارت «آش‌بره‌خن‌زی‌دویج» تنها جمله آلمانی بود که[ نان 
۳۳ ۳ یک وا ک ایو از آنها با احن خصو صی 
ودوسشتانه‌ای پرسند: («آو اس شما آز رک یادگانهای ساحلی 
ستنی؟) : 
ی ی ی ۱ 
نیامده‌اند ؛ آنوقت بنا به عادت مالوف خود با صحبت های سرگرم 
کننده آنان را مشفول کرد ۰ س‌از تشریح مختصر ماحرای ساختگی 
زندگی خود به تحلیل فعالیت های خودی وبیگانه برداخت . او در 
ایام محس از مطالب متلا به آنروز انگلستان شمه‌ای اندوخته بود. 
رای انکلینی راک که 
1 ۳ روزمره خالی نبود . 

قر‌ورا سنسن و و مت ی تعی ان 21 
سه‌نفررا مخاطب ۱ ۰ «آری » بچه‌ها تقو ۱۷۸ وضاع 
خیلی ناجور شده بود ولی مرچه بود به حساش رسیدم:۰». ۱ 
: حمله فوق در این روزها تکیه کلام افراد هو اثی شده بود 
ای معهو م خاصی نود . سشتشدن این حمله هرسه تفر نگاه 
استههام امسر ی بین خود رد ویدل نموده 1 زر صیایت بخشی 
تحویل تک 

راز بر او کار ماه که هک وان داس ۲ 
حکم ماموربت تاز ه اور خواستار شد!: ۱ 
۱ فن‌ورا باسح داد : «مگر نمدانید که ند امن فلگ فوزد ی 1 
و خمل هو کون سومان کی راز ای ی ان روزها اکیدا ۲ 
قدغن شده‌است ۰ بخصوص در گردان هوائی و 1 
بشدیدترین وجهی اجرا میشود ۰ » 1 
۷ 1 کار آ گاهان از ابنهمه حاضر جوانی دیگر تکلی حا خوردند. ۲ 
حتین کارت ممرفی را که دولت تکلیه اتباع خار‌حی هامون به انکلستان | ۱ 
میداد » نیز از او مطالمه ننمو دند ۰ ولی درو عوض راجع به مسئله . ۱ 
ادعائی فن‌ورا درباره سانحه هوائی شرح وبسط بیشتری‌میخواست ۳ 
سل آینکه. دز تسس تن اک جساسیتار بیدا اک ی 


رده ی کشت خر 2 
دحا ۱۱۳۷۳2 عم وون 


0 بر و و ده "وحاضر ری 
نن ورا و مخصوصا نبادآ وی این مو صوع که و فارگ «هولنال». 
در ۱ اقدام فوری بعمل آمده و کامیو بی‌محهز نیز فرستاده شده . 
ات ستیگ که اسان را فانع وان بیع سك 

"در اور ده ابستتا:. ۳ 
۱ ( 0 اسنحا نکي از کار آگاهان 5 مشتر رحت تاثیر ۱ 
گفتار فن‌ورا در آمده بو د 0 اش ۱ 


ِ مهربانی و خلو ص نبت اظهار داشت ۰ «آی حایم باشی ۰ باز هم و اج 
کوستال کومند ؛» ۱ ۱۳۱ 
3 کار آ گاه دوم هرقن اه لو دو نده و « وا . ی 
ید ام قاری ناخ ۱ 
زیدان فرار کرده‌اند .ما در وهله اول شمارا با آنها عوضی گر فتیم.» . 
وبلا فاصله هرشّه نفر زدند زیر خنده . فن‌ورا آب دهانش . 
را قورت داد . اصلا بروی خود نیاورد وبا تسمی آمیخته با تعحتب. ‏ 
۳ 
کر ان تال قاصله ار ماش وت ۱ ۱ 1 
سح شش دفیه + از بیرون رفتن مامورن ار 
نگذشته بود که سربازی از نیروی هوائی از در داخل شد . سلام 1 
ی ما ی هی و 
ره فرودگاه « هو لنال» حاضر اشبیه «اتشرابف یاون ند ۷ ۱ 
فن‌ورا بمحرد اعلام خبر از حای خود بلند شد. احیل قی ۱ 
ی اف مان در داش وی انیا با تراد ودر جالیکه سعی میکرد . 


٩‏ دار لک رقالب حلبان قداکاری که برای تار نافتی دوستاش له 


دارد حلوه کند ۰ با شافه‌ای ام از تاثر هاشتای در مر شتتر 
عقب,قرار گر فت . دراین فاصله بانزده » شانزده کیلومتری فن‌ورا 


الا . سرتا یا رف در افکار حود نود ۰ وبا سرعت ,همه بیش آنیمای زر 
۱ احتمالی را در ذهن خود مرور میکرد و برای هرباك راه جلی مییافت ۰ . 


1 وت شطر نج بازی ماهر بهتر بن و کو تاهترین راه بیر وزی‌را حستجو 
میکرد ۰ فکر ربودن هواییما بیش از هرچیز اورا بخود مشفول . 
1 و تدای با تم با ی فد ۱ 
سبز میشد و ته دلش غنج میزد . ۳ 
1 ۱ بر خلاف تصور فن‌ورا » افسر نگهبان | مولیان ۲ اتومپیلش 4 
1 برای این نفرستاده بود که باصطلاح باری از دوش او بردارد .. 
« که در از 7 دپزدسی ك شده. بود. 4 رب 


۱ ار است( > شانط خن .یا فرستادن ماشین اورا زودتر 0 2 ّ 
کر دزمان سیکه شرآدنث را اتفاق میافشد 9 
یار تیش امد ان نظر مردم مکتز عمانت ۰ همین ادلتل ۱ فبتز 
نگهان تا بحال از توطله فرار بازداشتگاه «سوانويك» اطلاع بیدا . 
1 نکرده نود . مسئله‌ای که در اسحا بیش از همه مابه سوء ظن او شده . 
" بود » توضیحات تلفنی فن‌ورا درباره نوع آشیت ود فراد مین 
احباری يك بمب افکن ستگیی(4آنهم اد شب‌تازبت ؛ بدون تلفات 
جانی بود . 
بآ ۱ هر حال اک ی باشد ۰ ۱ 
فطمعاشانس بزرگی آورده‌اند ۰ کاپیتان«لوت» درحالیکه اصل‌رابرشك 
وتردند نهاده بود » بالاخره تصمیم گر فت که صحت وسعم داستان . 
"را شخصا از نز دك بیازماند . بالاخره اگر دراین کار شورفی سا بت 
در مواجهه حضوری وبازدند اوراق ومدارك "شخصی و وضع 
ونحوه برخورد و طرز بیان » حقیقت امر برملاء‌خواهد شد . ۱ 
0 اقلا کاییتان «لوت» بمنظور احتیاط پیشتر"» بك قنضبه 
آتفنگت: یت کمرای در اجتیاود رانستتده گذاشته بود و مخصوصا ‏ 
ند او نادآور شده نود که از ,دو حال خارج" نیست ۰ با انتکه تام د د‌ِ 
اخلالگر است و با این تبرنگ قصد سوئی دارد و با اننکه از زندان : 
فرار کرده است ۰ بدین دلیل باند در این کار تهانت حدبت و مرابیت ۲ 
مدول گردد . کایتان «لوت» برای مقابله بادسشاس احتمالی حریف . 
بسرعت شروع بکار کرد ۰ پشت بنجره های عمارت ستاد مرکزی 1 
" همه با مبله های ای کر فتاه له نود وراه کراین نداشیت ۰ [۱۵ 
سبراغ در های اطاقها و کر دور ها شتافت . حز در اصلی عمارت ۰ 
3 بقیه را محکم بست ۰ در دفتر آحودانی که فرار بود در آنحا از تاز ه 
. وارد پذیراتی شود برای اینکه تازه وارد خود بخود به در آوردن 
. لیاسهای خود مجیور گردیده خواهی نخواهی لباس زیر خود را 
به معرض تماشا بگذارد » به بهانه گرم گر دزن اتاف » آتش بخاری 
و دلواری را زناد ید وحتی عفد دوو + راه انداخت ۵ در 
کنار ان کوره سوزان به انتظار شکار نشست. ۱ 
۱ در این هنگام اتومبیل دم درو شتا تو فف؛ ی ۰ راننده ۱ ۱ 
محل خود بیرون برید و فن‌ورا را به دفتر هدات کرد ۰ در ان 3 
مو قع فضای اتاق از اثر شعمله‌های اس وشنی سیر تننده‌این بجود . 
گر فته نود رشن نگهبان که میل داشت به تنهائی ۱ ز میهمان خرد ۴ 
پذیرائی کند بمحرد بیدا شمان سرو کله فن‌ورا بطرت 0 ۳ 
شتافت ومشفول پالین تن !شیاه شبد ۱ و 


1 ۱ ی ی و 5 ۰ ۲ 
1 7 ۸ 7 9 ی 


خفیف لب داشت و "ار ها ی . صور 


ده وارام می‌نمود و التانت: اعمست سق نی یوت ۱ 
ی اه ری از 
ربحت و هینتی رظ اللستتارن برخلاف مفررات نود . " 

9 ۲و کیان درد سالن که میدا خود راب رده ها ۱ 
وف پاخالتن خاتی او وزیا و هفدردی اف 
۲ داشت : «آفای فن لوت ؛ خواهش میکنم بفرمانید ۰ انحا متعلق به 
و شماست 0 او ها 7 که میخواهید ۰ 
" ور یرس رل ۳ : 
۱ ری زب ری ی 
ِ وروی 1 ن‌ بالا مسر فت ی یاسح داد ۰ ( فا » مهم 
نیست .ما با هر گونه : شرابطی عادت کرده‌ام ... هلندبها مردمان ناز : 
" برورده‌ای نیستند . من از خدمتتان ار ۱ ۱ 
" هوایيمام در همین لحظات از آبردتن خواهد رسید .۰ » ۰ فن‌ورا در 
ضمن ادای این توضیحات تدریخا خودرا از آتش دور میکرد . 0 
9 اقن تگهنای فاکاستان لوت قاس از اکه ال بان کی 
" پرده‌ها فراغت "حاصل و فد اه را ۱ ۶ 
و ۰ فن‌ورا باردیگر ادای احترام ز 
9 3 ی تس 4 و ی | آراین 
منت بمانم ی او را 
«نه ]فا ؛ لازم نیست بخودتان زحمت ۰ و 
بفرمائی نزدیکتر اکر حرارت بخاری و 0 
هم رابت راباطلاع شما میرستانم :۱ ۳ 
۱ تانق که دید اوه ارو بهگربای زر 0 
اه و دن انتتصو ص ی تبرش به نستگه: خورده‌استه 4 وست بهتر نگ 
4 دیگرزد واه و ی 0 
شرع جالبی است . واستی از افرات نی 0 0 


وا : کایتان ان آوت رای 1 حالت تردید درآمد و 
1 ۱ ۱ کی ۳ 10 نادگان ۵ را 
1 ( ۳ 
کف تاد ؟ طیاره‌ام تام از واه رسد . آخر کل بحتت ] 
نمی‌ارزد .من دیگر با آبردین کاری ندارم . ۱ 
۰ : و اننموقع افسر نگهیان او شین رمسن کات و گفت ۶ 

3 خیلی معذرت میخواهم ۰ من وظفه دار م کد به هو بت ۳ 
۳ ببرم . لطفا کارت معر فی خودرا که در ابگلستان بخدمت گمارده. 
0 ارانه ده ۱0 ۷ 
۳ «مانعی ندارد ی تقد نم ميکنم. ۰( راب بلوز ش ۳ نا 
و مان خاطر دست برد که کارت حعلی کذانیرا 
که از گردنش آویخته بود بیرون آورد که ناگهان قلیش درو نج 
۱ ار 9 را که آ همه در ساجتنش دفت وایتادی بکار ر فنه نود 
بجر مشتی معو ای محاله شلد ه جبز ی برجای نمانده اتود تشر 
عرق و حرارت بدنش در این راه پیمائی طو ان تین اس له بو 
و قیافه انداخته بود . حرات نکرد ترا درون آورد. . آنو قت با 
ی تخس اه دئنال و 0 حستب هی گر 
هن وارسی کر ۵ ۱ 

بردردسر فارخ نشده بود که از خوشی شانسی* ف زک رد 2 ] 
راحتی کشید . نحات بیدا کرد . 1 
۳ : ماو لت میا ری را ات ی ۱۰۰۰ 
را ند هید ء آلو ۰ لو ن آیر دین...) ار تباط تلعنی احوب نود ,۳ 


۱ 3 


درست نمیرسید واو بشت‌سرهم با عصیانیت ۳3 میکشتد ۲ 
"» ی ِ ی 1 ۱ 
دران مر ذینفع تبود: ۰ + زمان " مقتضی ۳ 9 ۹ ان ۳ 9 


سرگرم مکالمه تلدنی - خود و ذیر ب 
انار ای تدم ۱ 1 
0 فن ورا آزاین در وارد ؟ رندور شد و ی را که بالای 
0 1 0 ی آ قابان ( تب ۳ هیر مس ۳ 


ی 0 را ۳0 

1 از بشت دبوار مرست ب درس فر باد میود ۱۰ لو ؛ آلو » و 2 
۹ دو کلمه حرف دارم ۳ نك تفر 9 بنام بسن ات .۰ 
آ لوب فهمیدید . حو آب دهید ۰) ۳ 
رای انکه کسی اورا نید 


اه 1 
3 نزديك اولين کر ان و رای نع 
هر گونه سوء ظنی در وضع وحالت ورفتار خود تجدنل نظر کرد 
ی 1 


۳ ان راز ۳ امیایت 1 ال و سك 
سرش را بلند کرد ولی فن‌ورا اصلا بروی خود نیاورده بدو 
۱ ۱ 


کت دنل عطانیان اه لعابشان ی 

همجنان بر حای خود بمانند . له 
0 طرف مقابل دردومین آشیانه ۳ رایمای مار 
۳ ۳ و و و۳ ۹ قسیشتا + زاین ۱ 


۳ 2 فی‌ودا اینك دربن مجله تا ساختمان تویتاد بر خورده ‏ 
این حد تیک شود ۱ 9 
را همحنان مصمم وبانگاه : ثابت دا دنل حود 

, جشم انداز مقابل با شخص نا شناخته‌ای نگاهی ردو 

و که صو رات ظاهر ش گواهی میداد هُ رت قا 2 

جه ۰ آنوقت بسرعت گامهای خود افزود و جون نزدکتر . 

۶ وش ارادت دی قرف کت هی بر آا مر 

9 فن‌لوت » خلبان هلندی : لاید اطلاع دار ند که همین آمر وز 
7 ننح منتقل شده‌ام . اما متاسفانه‌باید بگو یم که تا امروز با هواییمای . 
یکن پرواز کردهام. بیش آزاین در دفتر آجودانی بودم . آیشان 
۷ فعلا جیزی که بیشتر از همه 
2 ۳3 0 0 
9 که ازافراد غیر نظامی ۱ 


فن‌ورا اه اه و رس اقا 
1 مه ۱ 
. باند زودتر تکارمان برسیم. . 1 
۹ کمی جا خوود :پیش شود کر کرد این 
رن مسا حملن ونفل هو انی باشد ولابد. لت و 


۳ ای ۳ دص ی تاد فتر 
ی اما ننک وتشربعات و عملیات مقدماتی و انجام ندهید 1 
۱ ۳ تن ِ ممکن ۰ 0 ی ی 0 


9 رت ۳ و دهاش ج جمع ی ۱ آهو 0 
جدید وسری ودارای مار موی وس وهنور در 1 


و تن ار ی رد 


۳۰ معلو م که این شتایز دگی کلیه اقدامات 2 
دید که ابتدا وسایل 0 و 


دراین و ادا امکانسمنین 


3 خاکی رنگی بر تن داشت 7 ز باد مد بر ۰ ار خر ك 


از دور پدیدار شد . آقای مدیر تبسمی برگوشه لب داشت‌وبه مجرد . 
تا بالا تلندی. کرد و خطاب. به‌فن‌ورا اطهان داست ۰ 
(شنیده‌ام که تر ای شور تردن ور دنت دستگاه هار دکن تشر نف 
آورده‌اید . یس لطفا بفرمائید » باتفاق برو نم ۱ 
۱ 2 0 0 ولی ۱: 
کار مرو من چندان مهم سست 1 فقط و بدو مر 
۳ تا این مزال باید شم بوسنم که بدون 


کول با وک دور نت ۰ب تس 


3 ی اه ۳ 


ی حدایت دید دعب 


اب تقرس و و 0 
برد توا پم باستی هم ۱ ز تنافقض گوئی بپرهیزد. وهم اظهاراتش. . 
نامائوس ون اس ذدهن 1۳ به خیر گذشت. ۱ 0 
را ۳ 
آماده گردند . ۲ 
بدین ترتیب کار نام نویسی داشت سیر قانونی خود را 
مبکرد . فقط باقی میماند دوه تین وان ترفن هار نی له و ۲۰ 
می‌بایست قبلا باخود همراه‌داشته باشد ۰ فن ورادرحواب در خواست 3 ۳ 
این ورقه افزود : «نامه مزیور همراه یکی از همکاران من است که 
ر همین لحظات با هواییما ای اه رسد ۷ و یی لاه داد : 
ضمنا آتای محترم تاو قت باقیست وآنها از راه نر سیده‌اند :6 ممکن 
ی اند ۳ 
شناسی مختصری تعمل آورم ۰» ۱ ۲ 
1 آنگاه مد بر هت 0 در "حوانش اکقت ۱ (سیار حوب ۷ ۱ 
اس تاد . مانعی ندارد ۱ 
حدمت را بر کرده‌اند : دیگر هیجگونه اشکال قانونی در بین نیست». 
روا نا قفا انس از آشیانه خارح شد « تا 
کنحکاو انه‌ای باطر اف اند اختا دز آن جتم‌انداز خوشبختانه کسی . 
را از تیروی هوائی بابونیقورم آبی رنگ ندید ؛ ته دلش ۳ 
سس با خود میکفت ؛ «فقط بنج دفیا مدمه وت 
اس ای ی 
۱ مگانین نظرف مکی از عاردکر هاش اعلاید رافتا ی 
لداعت رف را را نداخل 1 ن دعوت کرد و شروع به تشر یح . 
قسمت های داخلی کابین . از حمله دستگاه کنترل نمود ۰ فن‌ورا ‏ . 
دافت تمام گوش مداد و حزنبات آنرا تا حالی. که امکان داسشت ۱۳۰ 
و بمو به ذهن می‌سپرد . شرح و تفصیل دستگاهها و آلات و ایز از 
مه ار حوصله وظر فبت او نود بنا برآین بقاعده الاهم 1 
هم ۰ فقط به کلیاتی وجه داست که هوایبا وا فلا رح 
ی برد یلا 6 
با 9 2 را ۳ ندانسته و 


ی 


ور روشن وه 04 ۲ ان 
۳ رس کیب دپ اقا سار 
« اطاعت ۰ صبر کنید الساعه | قای ... باآن کار مبکند .) 

فن‌ورا تبسم رضایت بخشی ۹ افزود : ات 
رو ادا مین گید ۱ ی 
2 یت ۳ بر برای آوتدن. ۷ جر با کرد ویلافاصله 
1 بل ستگینی رآ روی شانه ای عریش خود بلند کرد و سرش راب 
٩‏ موتور هواییما وصل نمود : . ۱ ۱ ۱ 
1 1 فن‌ورا" ند بار سر عبت نمتب رد » هوابیما نمی تکنان: 
1 خورد تاهاب : صدائی آرام از بالای سرش بکوشش خورد ِ 
۱ با آهنگ مردانه‌ای میگفت : «ببا اه ون ۱ ۳ 
1 کی ی مد ی خی ده مش 2 
3 ۱ مزبود 0 او نمتابه ناو س ۳ 7 ۰ 
1 کایین پبچید . اه ی فرمان و ود سرشص را ۳ 
[ اورا نشانه کر فتمٍ بو د + عجب بمو قع رسیده و .همان خودشی ۵ 
[ میخورد که لیخندی زهرآگین پرلب داشت . 
0 2 ۱ 
با نگاهی به گذشته خواهیم دید که فن‌ورا در اجرای نقشه. 
۲ 6 جز بلند شدن از مبدان: فرودگاه » کلبه عملبات 0 
و مت سل زد اد سنا راهان رای 1 
13 تن ناگفته نماند که جهار نفر دیگر از فرار بان بازداشتگاه سو 
و 3 در کمتر اد ۳ ۳ ی شدند ۳ باداش این 2 


1 فا در ضمن سفر ی 6 دود بحبوحه مر 
0 تیار ه روزی آجتد نن ان در داخل وان حمامی که آب " 
تسف (ق اور ۱ برسیله شبری ذوان حربان داشت » آب تنی میکر د. 
مقصود اوازان عمل آن بود که مقاومت ندش را درمقابل سرمازیاد 
نموده وبدننوسیله خودرا: بر ای فرار از کشتی در ضمن لنگرانداختن . 
ومقابله با سرد و گرم محیط بیشتر آماده نماید . ۱ 

۳ متاسفانه در ۱ انوبه - روز وال‌واند زکسسم یهد اه 
«هالیفاکس» 4 چنین فرصتی ندست؛ یامد ۰ ازانن. به‌نعد همه 
امیدوارش اه .آننده نزدنکی نو ۵ که .فر ار 3 بااستفاده از قطار 
اهآ هن , منطقه‌ای از ۳ ۳ ی نمایند . 

های کانادا بهلو گر فت ار با ۰ 
۷ قدم‌بخشکی نهادند . قلااطراف بندر گاه‌را سرنازان کانادائی‌محاصر :.. 
و و کلنه.رفتو.آمد ها را تحت تتترل درآ ورده ودند. ۰ ۲ 
۳ بازداشتگاهی که برای این عده در نظر گر فته بودند در قلب . 
کانادا واقع شده‌ود , ندسنحهت می‌باستی ی دراه را وت ۱ 
قرن طی تمایند با ۳ 
۳ در واگن حامل مروونا ۰ ۲۰ نفر زندانی و ۲ نفر 0 
مسلح بود ؛ که ازاین عده هميشه سه نفرشان‌سربست حاضر زیر 
یکی در وسط و دوثفر دیگر در طرافیلن وا ان (درمحل ورود. 0 1 0 
کشيك میدادند ۰ 


درهرتوبت بیش از له وندالی: + آنفم ابتنت مانب ۱۳ 
توانست به مستراح برود . درب وتو لین بسوسته ناز نگاهداشته ‏ 
می شد . ای ی ی رت 
ودرجای حود محکم شده بود . ۱ 1 
و حدار دوم تتجره که ناهوای خارج تماس قا تا رحرارت 
داخلی بدان کمتر میرسید سرتاسر بخ بسته بود و مسلما از جا 
خود تکان نمیخورد . زندانیان ۳ ۱ ۷ 
شدن به پنجره ها را نداشتتا : ۳ نام 4 9 سا ِ 
ی یراد ارت 


۱۱ 


ت بت 


و 


جیوه دوجو 


مات و ۷ درا فحطی کنیده بو دند وحشم رو نهر لب 
خرن هش 7 باد ۱ 


ترا 7۳ ۳ و ی 0 ۳ ۰ 
و او سس 
ندارد و یه استمال قوی ما فرار در فاصله بك روز 
۱ استفاده از اننهمه ماشن سواری » خود را بداخله اتازونی برساند 

سرتاسر دشت های وسیع اطراف راه آهن از بر ف‌وشیده 
شده بو د ۰ : سرمابه چندین درحه زیر صفررسیده بود ۰ بر ف همچنان 
میآمد و نرم ترمكك برسینه هموار زمین جای میگر فت ۰ باد شدیدی 
میوزید و این مائده های آسمانی را بشدت بهم میزد و روی نکدیگر 


1 میربخت . در گوشه و کنار این‌دشت های بهناوردرختان سردسیری 


با هیاکل راست و تيره خود از دل سپیدی سر برآورده بودند . 
رن همجنان تا جشم کارمیکردوشیده از حنگل‌بود ۰ این پرده‌های 
رنگارنگ طبیعت از بشت بنحره به فن‌ورا چشمك میزد . او آزادی 
را میخواست و در این رهگذر از تحمل هیچگونه رنجی ابا نداشت.. 
سرما؛ گرما ؛ تنهائی کی ماع یی دی ۱ 
شرط آرادی بحان میخر ند . با 
9 ز را بلاخره تصعیمنهنی خود زا کرفت :بیدبسه هر 
ی له ده از بتجره یرون حست 0 
ی 


ِ فان 6 ات 1 است که ترن ن تازه 3 ایستگاه حرقت 


. کرده و هنوز سرءتلازمه را نگرفته است . 


بل 


1 . دراننموقع فن‌ورا چون سرنگهبانان را مشغول. دا 
9 ۳ اب وراد 0 : زانو زد و تا مسر ۳ ۳ 


ی ار ۱ 
 . . ."-‏ تاقشر ضخیم بخ از درز و حدار ری ال ار ۱ 
از کین ان ابکن نداشت . هوای خارج بی انذازه سرد بود . بهمین 
بل ساعتها گدشت تا فقط فتر نازکی از ان ورفقه آب شید ناس 
بت فن‌ورا جاره‌ای د نکر اند شید و ۲۲ سر 
رارت واگن را روی آخرین درحه گذاشت . 1 
۱ ۱ آن‌روز برای زندانیان سیب فرا وانی آوردند هی ۳ 
ار احط یر کته بودند و مدتی بودکه رنگ سیب راندنده‌بودند ۱ ۳ 
مات و ز دنل و دی ان طز ۱ در 1 و وناد وی شب اه ال ا 
رز شدنده که کفاره آثرا یس بدهند ۰ دتری اند که شک ها به ۳ 
و قور افتاد . از نصف شب به‌ابعد ؛ دیگر محشری پا شده بود: ۱ 
های علبل زندانبان ظر فیبت قبول این مقدار خوراکی رانداشت 
اکثرا به انسهال دحا شدند ‏ در داخل واگن ها صف های طو بل 
ای رفتن به مستراح تشکیل شده بود . از بس همگی‌عجله‌داشتند؛ 
یراق انقشر اناد بود که مستراح مخصو ص خودشان دیگر کفاف.. 1 
رد و به مستراح اختصاصی نگهبانان دست برد میزدند. نگهبانان . . 
سر ست دنگر تاب و تون ازشان سلب شده‌ود. می نانستی‌مو اظب 1 
. مراقب همه جیز باشند ی پا زر نا ۱ ِ 
و دردسی‌های. ناشسه اون ۸ بل نکهتان تسس وی واکن نود . 1 1 
۳ با وجود بسته بودن بنحره ها و گرمای بخاری ؛ بعضی از 
زندانیان مریض حال از اثر سوز و سرما رنگ برویشان نبود و مثل . . 
بید میلرز بدند ۰ تیکه بارچه با بتو و با بالایوشی که همراه داشتند . 
برمنداشتند و مخکم بدور خود میبیچیدند ؛ بعد بحال چمباتمه در ۱ 
گوشه‌ای کز میکردند ۰ فن‌ورا نیز از فرصت استفاده نموده » بالتو . 
سود زا از چوب رختی بابین کشید و بوشید و سپس مثل سایرین 
تشه و زاو درل" گرافت : ۳ 
| لرسیده به ایستگاه بعدی ؛ بمجرد اینکه قطار شروع به کم 
ردن سرعت خود نمود و از گوشه و کنار خبر آوردند که نگهبانان . 
سرشان گرم است ۰ فن‌ورا از خاش بلند شد » بتویش را باز کرد و . 
فرب نگهبان » به‌بهانه تکان دادن وتاکردن » آنرا سرد ۳ 
و اندتی بهمان حال نگاهداشت . در همین لحظه بکی‌اززندانیان . 
به‌يشت بتو خزند و بايكک بحر کشا پر بم » پنجره داخلی را تابه . . 
اه کشید و فی‌آفوربجای ود بازگشت : ۰ درضمن تو قف7 1 
۱ ۳ ۱ 1 ۳ ۲ یط 0 


۳ 1 : رن 
گ و زد ول انیس با فن‌ورا نود که وارد معر که شد .بسرعت ازحای. 
" حست و مثل برق از بشت تو بداخل ننحره خزید و در کتار نتجره . 
1 ای هر فت . دو دستی آنرا محکم حسید و باتمام فقو ۱ بطر ف‌بالا .. 
1 کی ۱ ور ۵ ای هر زور زد + جر ه تکرب سر کتی لکر دز و 
" بادیواره حوش خورده بود ۰ باهایش را بطر فین تکیه داد و ان بار با 
" تمام سنگینی و قدرت و یرو وتوان ی خود زیر دستگیره رفت » فشار. 
یرای جست دنر ازی بگو شش حورد شتسه با مر رز 
تا ما نترمی و یکین نا به آ تخر بالا رفت : رابحه روح برد 
1 آزادی بهشامشی حو رد و از حود تیجود شلد . ۷ 
1 لحظه‌ای بعد فن‌ورا حون و ای ماهر ۰ از و ۱ 
بنحره شیرجه رفت و روی توده‌ای از برف » گیج و کو فته باقیماند. . 
سار زندانیان نیز کوتاهی نکردند . نز ودی باجند مانور ماهرانه هر 1 
ادو بدحرزه را تصورت سایق . درآوردند ای ۱ 
تفت فشه نشد :انا استکه در اطول راد :در جا ید ی 
طرف تر از محل حادنه قضبه آفتای شد. 

۱ > زد ِ 
برطیق اظهارات مفامات کانادانی ۰ فن‌ورا 99 نزدیکی آیشار. 
های ((سنمنت» وافع در ناحبه «اون‌تار بو » از تبران فر ار ار ان 7 
اننجا افقط ۸] کیلومتر با خط مرزی فاصله داشت . ولی خودفن‌ورا ‏ 
بدا و تسیروت نقطه بر از 0 ۵ کبلومتری (۱و تاو ۳ 
8 از آنجائیکه بیشتر ۱ ۱ 
از زمز این. کار دا ی دا تسامش 
1 ولی در جیزی که نمیتوان ذره‌ای ی 
ح خودش شخصا رس ساعت ۷ بعد از ظهر ۱ 
«جان باون درشرحد شمالی امسلارس) فلع لاشت.. در حسم ( 
ززنداز 0 ۳ ی ۳ 0 از 0 


و افرصی ما در تفه ها دا ۱ نهر 
او را جلب کرد .با هزار زحمت از روی قشر ازك بخ رودخانه » 
رویدان سمت یش رفت . نزدکترشد » به يك جادر تابستانی‌مترو که 
کی و و و 
بکناری افتاده بود . با دیدن آن گل از گلش شکفت . 
آنطرف تر » نك عدد جوب بلند از میان توده شنی مساحل ۲ 
ون کشید ۰ آترا یزیر قایق اهرم کرد بختد مرتبه‌ندا 
" فشار آورد و تکانهای شددد داد » تا انکه له های قایق از مُیان‌ح 
دای خشکی کند شده. آنگاه آنرا به رو ترد ر نا هزار رحمت 5 
وی قنسن مها رود وب تس و ی 7 ۰ درحین عبورچندین 
بار بخ زیرباش شکسنت و تا زائو درآب فرو رفت » اما جون‌دستش 
بایق چوبیبند برد توانست خود را ور با کشد ۰ لبه های تبز 
ی ۰ حس میکرد که جرنان ترموباریکی 
ات یوقت ههار فلت بویا ۲۱ 
بوران » درحالیکه سرتاباش خیس شده بود » آنرا از حای خود 
حرکت داد با فشار و تقلا آنقدر بجلو راند تابه آب رسید . 
مثل موش آب کشیده در وسط قایق نشست . با چوبی 
ی داحت به ننکه های بر ردان بح فشار آورد وقایق‌را 
جندین متر به وسط رودخانه تزدکتر کرد و 
و این چوب هم بدون نقطه اتکاء بدرد این کار نمیخورد ۰ بعلت تلاش. 
مداوم 3 دستهاش دنگر بفرمانش نود . لناسهای حس شده‌اش 
باقیمانده حرارت و رمق بدنش را چون اژدها می بلعید ۰ دیگر ب ۵ 
عقلش چیزی نمیرسید . سرش سیاهی میر فت . خسته و گوفته وا 
نومید بیحرکت اوفتاد . لحظه‌ای به آسمان کبود و بر ابر خیره ۲ 
"و به سواحلی که با او فاصله جندانی نداشت بحسرت نگاه کرد ۲ 
مه ی 


ایا فعر کرد کف اند انیم از تایه ها ی ۱۱ ۱ 
که پیشتر یره ده دهاز از تعحب بازماند ی دستی # 
اف را ساحل نحات بیجتند ۰ واقعیت امر همین ود : باد ۰های , 
شدید شمالی - جنوبی » توام باجربان آب رودخانه » قانق راسلا 4 
اند به‌ساحل اهر بکاتز دیاب برد ۰ برق امید. ی در خشیلد 
0 و دوید و تیروئی تازه گرفت . .. لا 
ی اش تس به. ك تا دا 


1 تار بخی این سررگذشت نظاهر افسانه آمیز » او را نجات داد ... . 
9 و قتی که مقامات امور مهاحرت او را به اتهام رود رن 
قانونی » به لسن (او گدنور گد» تسلیم کردند و دولت کانادا یزاین . . 
مردرا بجهانیان معرفی‌کرد » سیل خبرنگاران وعکاسان ونوبسندگان ‏ . 

1 بطرف بازداشتگاه او سرازبرشد . فن‌ورادرمفایل انبوه عظیم عکاساب . 


۰۷ 


1 او نیفتاده افکار عفو می آ نطور که باید و .شاید دزایی متیر ببس باثا و تهبیج انشدم 


اقتاد که توت کرده و شاه بات یپرد وروی بل او 


. توحه میکرد سس 3 ۱ 


3 آمناده گر و۰ 


۱ 


پرسید : «به بخشید خانم » ابنجا امریکاست ؟». 


او میخو اس ت که بدین و از ور ود تا ابالات‌متحده( )۱‏ 


1 اطمینان حاصل کند : زیرا ك از دوی نمشه ود میدانست 1 
لادنس» ۳ امنداد. نافقته ات ۳ 


رن تسار یا تعمحب 9 ۰ : «بلی 3 اینجا امریاست ‏ ۰ ِ_ 


1 شما ان در او گدنبور گد یش 


فن‌ورا ۷ تامین نداخت. هیا 1 


بود که يك زندانی آلمانی را که درناحیه «می‌نسوتا» متواری بود : . 


و بخواری دستگیر کرده به زندان برده بودند » و مدت ۲ ماه درزندان 7 
1 ۳ 0 73 ارت اینکه او ت ی 2 به ی اصلی ۱ ۳ 


۱ 1 گردند ۰ ممتهی شهر ت ی 1 در ی ار وبا واففت 0 


۱ و ادا ۵ طیعاتٍ مختلعفه ص باجاست و با اتسالی : سانه و ۱ 


جارس یرجم تیصو نس مه دبس وس و و موی یبد مس سوک ۳۰| 


(۱) هرچند که در 9 ار يك جنگ‌عظیم رای ات ار 


۱ 3 میدید ند 3 ون هنور رسما ت جدا ابن کشور یه صف مخالفین آلمان هیتاری . 


نپیوسته بود . از اینرو در خود.آلمان نیز تبلیغات ضد امریکائی به میز ه ۱ توجهی ‏ 


2 حوادئی نظیر «پرل‌هاربور» بثر کت یکی از اعضای فعاله محور منوز اف 
مده ی است ب یعنی ۱۹۵۱ - باز عم عده کثیری ‏ 
۱ بجنم يك کشور بی طرف نگاه میکردند . با درنظر گرفتس . 

وه کش و شدن هر و رگا : 


وله و و فان 0 0 1 و با دا فن‌وراکه‌در 
جر ب زبانی میت لت از سای ار دا هیا » از دست و 
نشحه بترم کردن با »امه وران رو 6 از دایستانهای‌ستندر ۲ 
0 فرار های مو فقیت ِ خود » داد سجر داد و دراندد مدنیا] 
: هب ورد زبانها شد . . 
1 "ربکا درآن ایام آخر ین وق زر های ی تصمیمی ۳ بردیدخود] 
۱ برای شرکت در تك حنگ عالمکتر مسگذرانید ب و نان جهست. 


حساسیت افکار عمومی نك آن زب ی و در کمتر دوره‌ای. 


توجه : 1 اش عمق 0 0 9 ؛ مسئله فن ود ۲ 


09 می رید ۰۰ و ۹ 0 بو فان احازه نداد ۱ 
زمینه قلمفرسائی کردند . روزنامه مخصوص او گدنو رگد » از شهر ‏ 
های شمالی : چنین نوشت : «فن‌ورا در کنفوانس بزرگ مطبوعانی. 
حوادئی را فا و تاانممام ۳ بافت که بهیتا لد و ۳ داستان ‏ 
سرای هزار و تك شت هم. با ان خبر ۱( در هر صوزت 4 د 
سشحه ات وسسع هترا یز رادوی ومنایع مطوعاتی ۳ سینمالی و 


1 المللی بخود ۳ 


دراینموقع سرکنسول آلمان در 1 که از برخی زباده: 
۱ روبهای او خبالش ناراحت شده بود مبلع ۵ هزاردلاربر ۳ ۱ 
تا به نیویورك آمده مابقی نب 3 را در آنحا ب 0 ۰ فن‌ورا : 11 


۱ ۱ 1 ۱ در اندلد زمانی با و تفر بح و شر کت در ما ی ۳7 ۳۰ 
9 سر گرهنهای دیگر تلافی ناراحتی های گذشته را درآورد . در ان ۱ 
. زمان درخود آلمان به او لقب «قهرمان ملی» دادند ۰ مصادف با ان . 


احوال در کانادا برای ربودن و تو قیف محدد او نقشه ها میکشیدند. 


بت و حمله تس از دادگاههای کانادا بجر م سرفت يك فابق با وزنی 9 ۲ 
ان یلار انا او را محکوم کردو دسئور بازداشت 4 ی داد . ۳ 


نز در تمام این مدت دولت بر تتانیا نهات کوشش 
۱ وبودن او که حامل اسر ار مسساژهان امنبت الوس نار 4 من حمله نتم 
1 تحقیقاتی آن بو د 4 بجر جح هید اد ودرانم راه از تو سل مرت ی 


۳ ۱ 1 نب 0 و ۱۳ میکو شید زنده 1 ۳4 1 ت ۱ 


۷ اه 
تا اه هه راب و ی 
گر مسر نو نی رو ۷ 
افتضای حال ؛ زمالی درلناس : رلک باث کار گر مکز نکی وزمانی در قشافه 
ينك کاسب کاز متوسط الحال‌درمیآمد ۰ و ند نئو سیله بر حی از فعالیت 
های ز بر برده‌اش از انظار مخفی میماند ۰ دراننمو قع سفارت آلمان ۱ 
در مکزیکز پاسپورتی با نام مستعار برای او تهیه دید و امنیت مسیر ‏ 
اورا از طربق ریودوژانیرو ۰ رم » آلمان تضمین کرد ۰ درهر صورت . 
فن‌ود! دز ۱۸۷ دنل ۷۱۱ ۰ سس از گذشتن به اصطلاح از هم 
۳ ان ر ستم 3 مظفر انه به بر لین قدم لا اشت , ۳ 

۱ بجهات و دلابل خاصی ؛ ورود او تامدت ی اد ۱ 2 
دز مفامیات الا از وحود او در خاله آلمان اطلاعی نداشت + تا اننکه 
ناگهان برده از انم زاز بر‌داشته شد. طی مراسم باشکو هی ۰ مارشال 
گور نگ فرمانده کل نیروئی هوانی آلمان » او را به مقام سب وا 
ی در ۱۱ 


حمله ار ۳ را به چندین هواییمای کلیس وانیدامآثان 
در‌هوا و زمین ؛ او رابه عالنتر ین نسان فهر ما ی تا بل 

سر کر اش نزن ؛ ۱ 

۱ فرار فن‌ورا و مراحعت محدد او بخاك آلمان پر 
جنیههای تیلغای واث ووسی بزرد آ ۷ فواید ونتانج دیگری یز ۳ 
ال آودد. ی ۱ 


۳9 و کرده بر کار در مان گذاشتن آنها 1۳ افراد آلمانی و 
ائه طریق تازه واردان » هرگز امسالا نمیکرد .. ۱ 

درا داحله المان نمدد. تلیغات دامتوار ما ی 
سرا تحت بشان داده بودند ۰ همین حهت در تحت تاثیر ان 
ی آنر! به بشیزی حساب نمیکردند ۰ فکر میکردند 
۱ هب در ی از ی 4 ونشان ومیزان 


یجذد ی اطلای : ی 0 و حتی. ۰ 
ویر برد ای ۱ 1 
ی ی ی و اي در 
گیری های ممکنه که : برای ارتش آلمان در آن روزهای حیاتی ارزش. .۰ 
سپار. و مساد و رمز «سکوت» بود ۰ باند در مقابل ۱ 
و ی 0 ۱ تلو 1 


ان باب گزارش داد که اسان انکیسی علاقه . . 
دی به دایستن تما تدای صنفی افر اد از ود یل اه ۱ 
وه سا که برای گر فتن این شماره بظاهر بی‌اهمیت ؛ خود وطرف 
مشاب را 7 0 چه 3 آلمانها بر ۳ 
با : 


و ِ و 0 از مر کز اطلاعات ستاد ۳ 
آلمان دیدن اد و تسار یر از نظر باتش 0 ید و منت 

ی ان نت ۱ 

و پم پااداد اه مار ماد ار ۵ ۱۳ 

چون اوضاع واحوال و وضع زندانیان را بمراتب بدتر ازخارج بافت . 

ویخصوص کشتار های دستجمعی وترور و وحشت را بچشم دید ۱ 


3 


۳ 


۱ دص 1 تب که 0 ۳ آن مقمول ۳-7 71 


جماهیر شوروی نگذشته بود - که فن‌ورا در مقام ی او لین 
3 گر و ه بمب افکن اشکادران ۳ به حعل حهه اهز ام گر دیش : شتا 
ح ها و دنه آرنمان آورد . 
اهتانتر .گزوه هوانی مت غرباندهی او 
عزیمت کرد وماموریت دیده‌بانی و تدافعی نوار ساحلی به آوواگذار 
هن ۲۵ اسر ۶ دون مه ی ۱ 
برو از اکتشافی . موتور هواییمای او بعلل فنی «وازد» و بلافاصله ‏ 
از اوح آسمان به قعر درا سرنگون گردید . روزنامه‌های آلمانی 
انتشار دادند که ۲ و در ضمن عملیات حنگی بشهادت رسیده ولی 
ور ی ۱ با فتند » تشسحه 
را در ضمن گزارش 7 #وازدگی موتور به دلابل فنی» 
بان 


۲ ۱ ت 
2 
: یب ۰ 
۳۹ ۳ ۸ 
۰ ‌_ 
٩‏ 
۰ 
3 ۳ 7 پجن 
۲ 
۱ ۰ 
4 ۳ 
۱ 5 
۱ 
1 
7 5 
۴ ۱ 
۵ 
ی 
۳ 9 2 ] 1 
۷ 5 ۳ 
۱ زا ور ۱ 
/ 5 ۰ 
۱ 5 4 
ق : ‌_" 
و ۳ 
4 ف ۰ ۰ ۹ 
۰ 1 
ِ ۳ 
۶ : ِ ۴ ۳ ۰ 
4 
۳ 3 9 / 
3 ۱ ٍ ۳ ۲ 
۲ ۱ ‌ 7 ی 
۰ ۳ ۱ / 
وم ب ۲ ۱ ۱ : 5 ۳ 
3 ۰ ۹ ۳ 
۳ ۱ ۱ 
۲ 1 ۸ ۳ : ۱ 
۱ 2 ۰ / 7 


۸۳ سسوم ژولن شوه را پراگ . 

۰۱ -. پایان تحصیلات در دانشکده آلمانی ۱ 

۲ .خن ی حقوق از دا کارل ی 
زا 

-- نگارش شرح يك جرال . : 0 

۷ س استخدام موق درشر کت نیمه ابتالیانی / ۳ 
ز بو نجنه‌رالی 

کر کت و ما و شوه ام ۱ 
دیالو گی از شرح یگ جدال ‏ در شر یه ۳ 


ت 


شمه ربود . ِ ۱ 
۱۳ هو اییما در « در س چبا: دزن رو زنامه بو همیا 
1 جاب رت ۱ ۱ 


۰۶ ۱۹۱ انتثار _ جبلد داسان کوتاه دور روزناهه نو هه‌میا و 
فر از ان در کتاب تشکرات به‌چاپ رسید 


سفر به لیبه‌ریج و فقر بدلانت . 


سفر ب؛ سویس . ابتالیا . پاریس در 
اش 8 ) کب نا تر بهودیان 1 

۲ -- چاپ اولین سفر طولانی باقطار . درشربه ادبسی 
هردر یلیر : ۱ 
سفی_ به بونگ‌برن و وابمار 
آشنائی با ف.ب . 
شروع به‌نگارش کناب آمریکا 
پابان نگارش داستان قضاوت 
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۳ -- انتشار تفگرات . 
انتشار قضاون درسالناهه اف آ دیا 
اتقار ابکاز (-اولین فسل کتاب آمر یکا 
" نگارش کتافت هسیخح ‏ . 
۵ سس ناهزدی رسبی با قرب . 
شروع نگار ش کناب محا کمه . 
اولین طرح برای نگارش گروه محکومان . 
پایان نگارش حشره خوار عظیم‌الجثه . . 
سفر بهداتمارد . 
۱۹۹2 تساو مخ ۰ 
بابان نکارش مها کمد . 
اخذ جایزء فونتانه ب‌خاطر کناب آتشکار . 
نقل مکان ازخانه پدری بهخانهُ استیجاری . 
۷۲ .مسلول شدن ؛ ۱ 
بازپس خواندن نامزدی با ف.ب. . 
۸ - نگارش دیوار بزرگ چین . 
- شر مجموعد داستان بز شاك دهکنه . 
نامزدی کوتاه با ی.و 
۰ -. انتخار گروه ححکومان . ۱ 
افامت در مرا ( آتر بش 6 
آشنانی میلفاباسنکه . 
۰ رحوء ایکا عسلو لین تاتر ! . 
نگارش قصر ‏ . 
۲ --. انتشار ات هر هند گرسنه درمحل توبه روندشاو . 
۳ -. نگارش داستان‌های کنن و کاوهای يك سگ , نقب . 
ژوزفین خواننده . 
آشتانی با قورا فففالت .۱ 
سفر با دور ادیمافت به برلین . 
۰۵ انتشار مجموعه داستان هنر مند. بت 
سوم ژون ,ان راما تاه و فباته وین 
بازد‌هم ژوئن . دفن در گورستان بهودیان پراگه - 
اشتر اش نینس . 


سراولی گرحه فیافه‌اش بان نمبدهد . ولی حدی وا 
هوش است . من آورا ماند سارر تن «وست دارم بااین و ز باد 
در ندش ی یستم_ ؛جون که طرز فکر ش بنظرم ناده میر سد.نه سمت 
نلاس رنه سمت. چیگرد دا رمه موزمست‌ها را زب 
فمط به‌د ور حودش ۰ در همان دابره سک 2 حو دش جر < 


صمجورد .. 


مر 


ه 


وهی چا موه هر رها اد موس اجب یا دا بح مسجت < 


ب 


سردومی ۰ زا وموزون وخوش‌اندام است . وقتی | 
یمن ندنت می‌لبرد وبرای شمش دازی آهاده می‌شود نما ۱8 
کردنش لذت‌بخش است . اين یکی ؛ علاوه برآنکه مثل اولی باهوشر | 
است » تجربه آموخته هم هست . دنا دیده است و بهمین حهت | 
با اسرار طنیعت بیش‌از آن بکی که همیشه درخانه ماندهمماآنوس | 
سای باس دی و۱ فعط: از سقر‌هانین که کرده بات ۳ 
نیاورده » بلکه بیشتر مربوط به‌صفات ذاتی وغیر قابل تقلید خودش 
مربوط است . آنهائی‌که اورا می‌شناسند : همه ازان مو ضوع 
خن دارند . ففط کافی ات که کصو| روشن شرحه رفتن اورا تاا 
حهش خطر نالا وبا آن مهارت و اقما وحشت‌آوری که اوشیرحه‌اش 
را انجام میدهد - تعلید کند .- کسیکه دست به چنین کاری ‏ 
مسورند هدر ای ما ۱ ۲۳۱۰ 
هر 7 تاگهان می ۴ 
و دستهارا به‌نشانه ناتوانی ؛ بلند می کند !... 

باوجود همه اننها »که من براستی باید ازداشتن جنس 
فرزندی خرسند باشم ۰ روابطم بااو صاف نیست : چشم چی 
کمی ازچشم راستش کوچکتر است » جضمك هم خیلی میزلا 
الته این نقص کو حعی اش : که به‌جهره‌اش گستاخی بیشتری ‏ 
یدهد و کی هم متوجه آن نمی‌شود . ولی من که بدر ار ۳۶ 
از آن رنج مسر م . تنها این تفص جمای نستکه ما دنم ۳ 
بلکه رنج من بیشتر به‌عدم توازن خفیف فکرنش [ که باعدم تقارن ‏ 
حهر هاش ستگی دارد ] مرفط است .من آزان زمری‌که درخ 
او جریان دارد بي‌خبرم وهم‌چنین نميدانم چه بی‌لیافتی وبیمرض ۳ 
همه زندگی ووجوگ اورا - که من تنها تماشاگر طرح "و تصو برش 
هستم - درخود فرویزده" ... ازطرافی 4 همین قص‌است که اور ۳ 
۱" فروندحنیقی امن » می‌کند مراکم انم ۱۳۳ 
خانواده ماست - کارش فقظ هیاس کون یت ۰ ۳ 3 
وخلی بصراعت : بدان اعتراف مبکند . 


مر 1 
مد 


۳ ۳» 


سر سوم من نیز همینطور زساست ۰ اما زیانی‌اش مورد 
سند من ینست . او زسائی تك خواننده را داراست .۰ دهاش 


شکل واقعی خودرا نان دهد :؛ حتماً باند ازته تراشیده باشد . 
تسس از اندازه بر آمده است . دستهاش برای هرمو ضوع 
بیهوده‌لی بالا میرود وبرای چیزهای ناچیزتری پائین می‌افتد : 
و طنین صدایش هم بخته وکامل ننحت . لحظه‌تی آدم راگول میزند 
8 . :ونخود جلب می‌کند » ولی بلافاصله به‌نفس نفس می‌افتد . باایتکه 
می‌کند » من خوشتر دارم‌که اورا بنهان نکه دارم ۰ خودش یز در 

حست‌وحوی این نستت: که تظاهر کند و تحمبل دیگران نود . 
" . از معصومیتش آب می‌خورد - او درعصرما خودش را پیگانه حش 
می‌کند . مثل اننست که خودرا با خانوادة من وایسته نمیداند : 
بلکه بستگیش بیشتر بایك خانواده دیگر است که ؛ برای همشه 
تم تاه واز ض 1 ر فته ۰ بیشتر حالت افسرده و اندو هگین دار 
وهیخ‌چیز نمستو اند اورا به‌نشاط وشادی درآورد 


۷ 
1 
۱ 
3 
2 


ی سر چهارم شاید اجتماعی‌ترین پسرانم باشد ۰ این يك 
و همه مبخواهند نااو از دردوسعی درآنند . شاید همین موافعت 
و سازش اهمگان است که تااندازه‌لی طیعتش را به‌سکی کشانده 
محولانه از آب در آورده ..۰ آدم بدش نمی‌آید که گاهی بعض کلمات 


: ۱ 


۸ فرانتس ۱ 

سختانش از جلمي وسبکی فراوانی‌بر خوردار است . مانندموحودی 
ایست که حست‌و خیر های شکفت‌آوری دز فضا کسطد و حلجله و از 
هوار! نشکافند وسرانجام باوضع اسفناکی درگرد وغبار بیابان 
فرودآ ند اسب افکار او مر ۱ از د دار ش نیز ار میکند : 


۱ ۱ سر پنجم . بسری خوب ودوست داشتنی است . در 
تاشته هیچکونه نشانه‌ای از استمداد ومو فقیت دراو دیده نميشد. 
اتقدر بی‌معنی ومهمل بودکه آدم ۰ خودش را بااو کاملا تنهاحس 
میکرد ۰ بااین وجود سرانجام موفق شدکه نظر واحترام دیگران را 
بجود جلب. کند ‏ اگراز من چکونگی را بپرسید ».درجواب آن 


در میمانم . شاد هنوز هم باممصو میت تتوان به‌آسانتر تن وحهی ؛ 
بین هیاهو و حنحال عناصر وعوامل گوناگون + تویق حاصلن ‏ ۳ 
باشد . باهمه‌کس خوشر فتار است وباز هم سش‌ارتاندازه ‏ ۱ ۱ 
ازدگر ان می‌شنوم : هیچکونه لد تی در خود اخساس نمی کنم .۴ 
نمحید وتحسین آدمی نظیر این سر که درواقع . خودیه‌خود ۴ 
شاستکی‌هر گونه تسین وتمحیدی را داراست -کارمشکلی‌نیست! ‏ ۱ 


آن - عمیقترین هوش و ذکاوت رادارد . موجودی آب‌زیرکا. ‏ 
ودر صمن پرحرف است . بهمین دلیل ی ی و 
مسلط شد . وقتی‌که نزدیك است مغلوب بشود : دراندوه غیر قابل ۱ 
تصوری فرو میرود : ووقتی که غالب ميشود با برحرفی بخود 


۱ سر ۱ 4 


روشن - لو حتم همه آدم‌ها . جنان ه‌فکر فرو مبرود که‌گوئی 
خواش بر 9۵ انتت ۰ دون , اینکه تبمار باشد ۱ حون که از سلامت 
کامل بر خوردار است ) اغلب - ۰ بامدادان > و 
که بزمین نمی‌افتد شاید این ناتوانی معلول پرورش بافتن بیش از 
اندازه بلدن اوست : : آخر نست به‌ستش خبلی درشت اندام ات 
وهمین موضوع ۰ روهمرفته : موجب زشتی اوست ؛ اگرجسه 
نعضی از احزاء بدن او . مثلا دست‌ها ویاهاش ‏ باتناسب و 
زیبانی خود سخت جلب نظر می‌کند ۰ ولی درعوض پیشانیشس 
براستی ی ‌لطف است وتناسی ندارد : استجوان آن ست ولد 
است وبوست روی آن براست از جین وجروك . 


سر هفتمی ۰ شاند. یش از سره‌ای دیگرم « مسال 


مردم ممکن ننست تتوانند او را ارزبابی_ کنند ؛ جون که 
نوع هوش واستمداد اورا درك نمی‌کنند . من ازش لاف نمیز نم 
و به‌اش بمي‌بازم ء 0 که ميدانم او هم تا اندازه‌ای مهمل و 
بی‌ممنی است. .. 9 

۱ اگر مر دم : حزاننکه به‌استمداد وارزش‌هاش بی‌نبرده‌اند 
تعصیری بداشته باشند : هیچ گناهی نکرده‌اند . ولی در داخل 
اه سم رادم از ۱۲ ن چشم بپوسم 7 تفه 
ی ین شم اد ۰ ۱ 

او چرخ آننده را بحرکت درنخواهد ی 2 
و تلم میخوافد.آورا فرزندانی باشد وآن فرزندان نیز چنو باشند . 
و ات تسود حشیفت:مزن آنرا میفهمم تاه ند که اد 


/ 
تا و یط ود رادراب ناه 


هنت ار 


تخیر ی 


۹ ۱ فرانتس‌کافکا 
خودبسندی بهیچوجه مطابق میل من 0 وبطور بارزی ت 
دختران هم دلش نمي‌تید » و درابنتهانی + وی خوشنی وا از 
سس نمیدهد . 


سد سب مسج وس تک ججم تس نمی سس ود ات ط ص رم مات ای وش حخاستم موی سم سم داد 


0 هنشت ما تست تگرالن دانمی من است و علت. آنرا 
نمیدانم. . بهمن مثل بیگانه‌ها رگاه می‌کند و با و حود این بیوسته . 
کارها را خیلی رویراه کرده وخوت سامان داد ه است ؛ ولی در 
گذشعه هروقت که به‌آو فکر میکردم لرز شی سرایانم را مرا 1 
میگر فت فت .۰ اوتنها بر اه جود مر ود و همه بیوندهاش را بامن‌بر بده 
ات تر دندی تست باآن بشت کاری که دارد وبا 1 حثه کو حلث 
ورزیده‌اش » درهرحاکه بخواهد موفق میشود. - وفتی کوچك 
باهای ضعیفی داشت ولی این نقص باگذشت زمان برطرف 

شد . اغلب آرزو داشتم که صدایش بزنم » ازش بپرسم جه‌دردش ‏ 
زا همه‌اش خوش دارد که از بدرش کنار بکشد » وهدف‌و ‏ 
معصودثن ۱ ازاین 7 چیست 1 واکنون ه زرمان درازی گذشته . 
ات هن پرسش‌ها بحای خود باقی مانده‌اند .. و انکاش ‏ 
و تن باتی ماد : 
را نتر اشیده 0 لور کال تکه داهته مت خی دص 
تاه تست . ‌ 


ن هسوسو 


سر نهمی بسیار خوش لباس وخوشوفعار است ‏ دار۱ ۱۳۳ 


میات نگاه شترن و گیرنده‌انست که زنان دا حون ی ید ۳ 


۰ ابر ۱ 1 


ثبکمد. اه کر اه اه 
محدذ وب حود می کند ولی آنجه که درانن بسر خیلی حلب نظی: 
کاس ات که هرک تهدلتال دربانی و دلفر نیت نبا 
توش اس که وروی نك سیندلی راحس نیفتد و 17 
نگاه‌کند - وبا اصلا بحانی تاد تکنات ی وفتی درانن حالت که 
هترین حالت‌های اوست بسر می‌رد بامیل و اشتیاق سجس ‏ 
بسیار میکوید و خوب :هم میگوبد . سخنانش‌موحز و حساس‌است؛ 
مها دورن دابره‌ای تیگ وبهم فشرده .. وفتی انح خارح 
میشود - که بعلت تنگی آن هم نمی‌تواند هم که خارج نشود - 
سخنانش بی‌معنی ,و بوچ می‌شود - دراینگونه مواقع به‌او اشاره 
مر و له لته "از هن گفترم مفی و ۱ ۱۳ 
اد 


او سر دهم من تقریبا دیوانه"اشت ۰ من نهمیل دارم که 
بتمامی کیرد یرم + آنجه مسلم است این استته وف ۱ 
این حوان را می‌سند 4 که ردنگو تش ر۱ بو شیده نقه‌اش را تا ز بر 
جانه‌اش بسته وکلاه کهنهة سیاهش را که خوب ماهوت باكکن 
یداه 0 بت نسرزدارد هُ وبا جهره‌ای حدی وجانه‌نیکه کمی بر جستاه 
است وم گانهائی که باسنگینی به‌روی جشمها افتاده‌اندودوانگشتی 
که اغلب دردهان خود فرو رده استت ؛ باغروری که با سنش 
مناسبتی ندارد دارد پیش می‌آید ؛ باخود میگوید : 

(- چه مالك ریاکاری ۱ کر 

فلت خر تفا سجن انگوی د رایخ ۱ ۱ 
خوش قربحه ومتفکر است + مطالب را بخوبی تشر می‌نند و ده 
روشنی برزبان می‌آورد ۰ برسش‌های شمارا بازبرکی و هیحان فطع 
می‌کند . به‌طرزی شگفت‌آور وبسیار طبیعی و شادمانه 4 باهمة 
"عالم موافق است . توافقی‌که به‌اجبار.» گردن را راست و سررا 
ابلند نگاه میدارد . خیلی ازمردم‌که خودشان را فوی تصورمیکردند . 
. وبه‌همین دلیل وبه‌علت وضع ظاهری او خودشان را دور نکسه 


مبد‌اشتند . مج وب ها و ار :۱ 
کسان دیگری هم و کاری . 
اه ای دستة دوم در کفة دیعبت | 


9 وز یه ستکنن‌تری بات می‌آند ۰ 


مج ور 


سر لت ول ان اتزانن ‏ فرب مره ی ۱۳۱ 
وت ار وان توانانی و تصمیم خودش را به‌ظهور برساند . 
ان » تك ناتوانی خحالت‌آور نیست 4 جیزی استکه نها رتیه 
بربهنه ان زمین بصورت "۲ ناتوانی » ظاهر میشود ۰ آیا ۲ دور خبر 
کردن » برای « بربدن » باز نك صعف نیست ؟ 
برنده به‌آهستگی می‌لنگد تلو تلو مور ۲۳۰ 
سرمن _جنین «تدارکی را محکوم میکند ! ۱ 
لته انها خوش اند بك ندز بیست : بل میتی اس 
تجانتب ویرانی بان ۰ 
«- پدر ! من تورا باخود خراهم ۱ ‌ 
دراین چنین موافعی ؛ من دردل می‌گويم.: «- توآخری 8 
کسی خواهی بودکه من براو تکبه دهم !» ۳ 
و جسین ننظر ميرسد که او بانگاه حود نمن باسح ۰ 1 
که : « خوب » دست‌کم یکاش که 8 ند آنهاباشم 0 "1 
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د 


الکساندرو ساهیا ۸۱62۵00۳۵ 
22 بکی از بر جسته‌ربن 
نویسن دگان رومانی است کهروز 
۳ ماه اوت ۱۹۳۷ در بیست و 
شّی سالگی قزر ات ۱ 

روستا زاده‌ای نود که بهز ار 
ر جمت درس . خو اند چندسالی 
در دسر ستان نظام کر ابووا به 
تحصیل اشتغال داشت اما نا گز بر 
ازاین مدرسه بیرون آمد و به 
کالج ملی‌سنت ساوادر وخارست 
رفقت .. : 

در دوره حبات شود با مجله 
های عصر جدید » آزادي کلام 
و حقیقت ادبی هعکاری داشت 


و س از چسی مجله بلوزهای . 


آبیر نت را انتفاز داد . نیشن 


داستانهاش در این مچیلد ها 


چاپ شله است . ۱ 
ساهبا غمضو ار انسانها بود و 

داستانی که می‌خوانید نثانه ای 

از کار های او می‌تواند باشد . 


-‌ 


۵ ۵0۵ ۵ و و هو و ها و اه 0و موه و ۵۵ 6 ۵00 بو 


ج ج ی ون ۳ 9 2 
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۷ 4 
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عدگ عي ویو و ۵ و هو 


مه و جح وج و پا ۵و مد 


> و 
هه ۱ 


مروو مد 


۳ 
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۰ 
جیه ‏ اجه 


ت۰4 ود حووو وه دوجوم و هه ۰ مد و وا و ۵ بات 


0 است. بر 13 
و صخره وحتوان و اسان‌سخت ۳ 
1 فشار مي‌آورد . : 
کارخانه تعومونیو نازی ] ۱ 

در آنسوی سسله جبال » مر [ 
حیوان غول‌پیکری سر بر اف رات ۱ 
است ودودکشهای. آن تنل ۱ ِ 
گردنهای بر اف اشته پرندگان. 1 


۱ ری ی را سم قلل | 


۱ ۱ است . کمترین قطعه ابری صفای | 
ی من کهاز گرمای سرسختی ی ۰ ۱۴ 

برهم نمی‌زند . ۱ 
تنها کارخانه زوزه میکشدو زير دبوارهای آن . ری 
می‌لرزد و تانقطه :دوری مرنعش‌م یگردد . در داخل کار خانه | 
چند صد نفر کار گر زن و مردمیان موتور ها » میان فرمانهای | 
درفت نس گرم ,کارت , 1 

لکومو تسسو دای روی‌ربلهانی که نازه گذاشته ۱۱ 

می‌لغزد و ازشکم کارخان‌یبر ون‌می‌آید . بخار از سوراخها 
بینیش بیر ون می‌جهد . گوئی اسب وحشی است .. علامتها 1 


می‌شود: فر بادها زده می‌شو دو «سنگک آسمانی» سرشار 
تندرستی ۳۸ مسهای ‏ نازه‌ای که در مقا بل آفتاب برق مي می‌زند: 
اهسته حرکت می کند , دهها کارگر سینه‌عریان و بازو برهنه 
مثل خونه های انگور بننه نیرومند آن در آوبخته 9 
قیلیب : تو در ان باره‌چه میگوئی؟ اینهم یکی دیگه !۱ 
ار ال ار نحیف با گو نه های فر ورفته و ‌ 
عرق دستها را با شور و اشتباق‌فر اوان بلید می کند .. 
ب بله : اینهم یکی دیگه !اما جای خوشی نیست ۲ ... ۲۹ 
فا بده اق بر ای +ما داره.؟ چه‌هر روز یکی در بیارند و چه. 
صد هز ار بازهم شکیم ما ثر سنه‌خو اهد. بود. . و همه این‌چیزها ۲ 
نه شکیم دیگران هه 5 ۰« 
و فیلیپ که پسره تنومند وعصله داری اس با آن له 
ثر اشیده‌اش که در مقابل آفتاب‌مثل سهای لکوموتبر برق م3 
یال 5 ی ءصور بت عرقآلود خود ۱ ۱ 
و 1 زده » کهگونی کرفتر دردی شده ا تب 
بافیافه شنج آمیرای سرش رایائین : می‌آ ورد 1 ۳ شمشی رش 
زا غلاف می کند و جو آب مي‌دهد . 0 
سب خودم می‌دانم ... خومم‌این چیز هارا جوب می‌دانم ‏ 


۳ 


بای جوبین و 


حرف من این است که هروقت‌ماشین تازه .ای از کارخانه 
بیرون میاد ... هروقت که من آن را روی » بای خودش می 
پم رو هروفت که به زندگی کردن آن نگاه می‌کنم وجست 
و خیز آن را مثل ببری کهبررای‌اول بارچشمش باروشناتی : 
افتاده است » می‌بينم همه چیزرا فراموش و 
مبی‌شو م 9 سین » فیلیپ +خوب نا شش :کین ۶ . لسین‌چقدر 
_ تازه و چقدر خوشگل است !آت«آلت‌انتقال را می‌بینی .. 
که چقدر برق می‌زنه ! من آنر) اینطور برق انداخته ام ا.. ‏ 
الیته ابن کار کار من نود امااز بل متحر لك خودم دم پائین آمدم 
تا این آلت انتقال حر کت رارق نندازم ... همین آلت‌چرخ ۱ 
های این لکوموتیو را هزار ها کیلومتر بجر کت درخواهدآورد» . 
لکوموتیو در ایستگاهی توقف‌خواهد کرد. و برای آنکة 
بدهکده ای بر ود : دوباره بر اخو اهد افتاد . خودت می‌دانی 
که در دهکنه من ایستگاهی هست ... بله ۰ جانم ۰ و آتهم . 
چه ایستگاه عجسبی ! ... وفتی که لکوموتبو در آنجا توقف 
کند » مادر و بستگانم همانجاخو اهندبود واز همدیگر خو اهند 
پزسید : بوزان ما برای ساختن‌این لکوموتبو چه کاری صورت 
داده ؟ و من‌بهشان اطلاع‌خو اهم‌داد که این برق و جلاء رامن 
بآن داده‌ام و تمام. فطعات تا را من رزوی پل متحر لد 
حمل کرده‌ام ... و من آنها رااز آتش کوره در آورده ام و 
بچنگال ماشین تورق داده‌ام ..ن‌امه مفصلی بر اشان خو اهم 
نوشت تال آن نامه ها که رگز تنو شته ام .۰ و بر اشان 
راجع به کارخانه حرف خواهم‌زد .. نا وجود این این کارها 
که ما م ی کنيم کار نیست !...لکومو تیوجلو چشمهای‌ما بوجود . 
میا ,. ما آن را قطعه بقطعه‌ميسازيم ویان‌جان میدهیم . 
د 4 آمساده حسم لت است ۰ بای امر وراه ا 
صدها لو مو تبو اف اتسار شا دب‌ده‌ایم . 
لکو مو تبوها بچه‌های ما هستند,.یچه‌های بو لادین ما هتند . 
هك 

فیلیپ حتی نگاهی هم به«غول» نمی کرد ... عولی که 
آماده حر کت بود و ته میدانضصوت میزد . به جنشمهای 
درخشان و تب آلود بوزان وصورت مناك بوزان ناه ی 
کرد ی از* خودتی می‌پزسید. کهاین لب اف کری ی ۰ 
هیجان او است با فقط نتبجه گرما است ... 

در :دلن خوذش گففت : «اگراین کارخانه مال خودمان نود 
و سازمان در ستی داشت ؛ این‌بوزان تحمف و مردلی از شدات 
شادی دبوانه می‌شد و برق«آلت‌انتقال حر کت» او خورشید را. 
اقسرده می‌ساخت ۰ صاحب کارخانه از کجا .می‌داند که . 
کا رگری از عشق ‏ لکوموتی و گریه می کند ٩‏ وچه‌سامدیر آن 
کارخانه ای که حتی دود کش کار خانهرا ندیده‌اند ... و بوی ‏ 
زننده « کول2» رانشنیده اند ...اما ذرمقابل نان‌ما ر امی‌دزدند.. 
بشت ‏ ما خر مشود و حالآناشيي عده‌ای انگشت شمار جلو 
۱ میاد . 


و ا این کارها ترا دنوانسته کرده‌اند ... می‌دانی چه مر 


5 کردم ۱ وقتی که من راجع‌بذ« آلت اتقال جر کت " 1۳ 


لکومونیو : چون زنی آشفته‌موی » می‌دود و کار گر ان چو 
خوشه های انگور از بهلوهای آن آویزان هستند . دست ۱ 
امتحان لکومونبو زده می‌شود .از راهی به‌راهی‌دیگر میگذرد 
نا گهان ثر عز می کند 5 دو باره دسر عت بسراه صی افتد 
فر مانبر دار انه راهمی‌روود ۰ گوئی‌هوا را سرم ی کشد . 

بالاخره . آن:را پهلوی لکوموتیو های دیگر زیر 
انباری عمیق و بی‌انتها . نگه‌می‌دارند . ۱ 

حیاط کارخانه دوباره خالی‌می‌نود . در ته حباط پر 
سرخرنگی از اهتراز دربر ابرباد باز نمی‌ایسند. . لکوموتیوع 
سانی ق رت تام است ۰وفتی "کد راه حود را عو ور 
عی کند. . چیرجیر گوشخراش‌و هیجان آور سوزنها شنید 

بوزان چشمهاش را بوی‌فیلیب دوخته اس . در انتظا 
جوابی است :. در گونه های‌رفیق خود که‌عرق و دوده‌بر آد 
خود باك می کند و می‌گوید : ۳ 

س‌دوست خزیز ؛ اغلب در کارخانه دینه‌ام که و از سا 
چهار بچه‌ای که داری ومثل افعی تشنه شیر هستند ۰ حرف 
می‌زنی ... آبا هر گر دیده‌ای که شکمشان سیر باشد ۲ ۱ 

بوزان مقصود وی را ازاین‌سئوال در نمی یابد . حیر اد ۱ 
عشوش است . ساله دردنا کی‌صورتش را تیره میسازد . 3 

از حرقهانت سر در نمی آورم . فیلیپ . 1 

سسردر نمی آری ؟ هنوزدونه‌روز نشده است که بفتا 
کو ره‌ها در باره بجه های‌خودت بامن حرق می‌ز دی ت از 1 
بجد های بیچاره‌ای که وقت‌وبیوقت از تو شیر میخواهتظا: 


گویم... ابنطور نست ؟سئوالی از تو دارم ... جواب بده ۰ ۱ 
من گذاشته‌ای . و برای آذاین کارها را میکنی که کی 
در باره برق و جلای « آلست انتقال حر کت » بر گو از 1 


حرف میزنم ۰ چرا بای بچه‌های مرا بمیان مباری و ۲ 
سرت شیر خوردنشان بسرام‌حرف میزنی ٩‏ 
غمی که‌در فیافه ر فبقش خو انده مبشد :بر دل او هیر جر 


انل ات 7 
بازوی رفیفش را گرفت و گفت : ِِ 
ی و بده. بوز آن.می خو اه توضیح بدهم 0 


روزهاتی افتادم که بچه بودم..هردفعه 4 بدرم از تهر بره 

شت . : یلك گروه نان دزرشت و سید میا ورد 4 سر و ح 
دختر بودي و مامان با دستهای لرز انش آین‌نان را نه قسمت . 
هی کرد 3 این کازه در سال چندین باز انقاق می افتاد سِ ۱ 
هنوز ییاد دارم کذ این قطعهنان. را چطور می‌خوردم !.- ۱ 


| ۱ 
۰ 9 9 11 
ِ شمه خرده‌های نان را از زمین 
چیع میکردم و هرگز سیر 
لمی شدم .. بخودم میگفتم : 
۲" « ای کاش تمام این نان به 
تهائی مال من ود !» اما در 
هام دوره بچگی هرگ به این 
ارزوی خود نرسیدم که گرده 
بان. درسته‌ای مال من باشد ... 
ٍ چون حرفهای ترا در باره 
۱ 1 و دهکده‌ات شنیدم . 
لمی دانم چه شد که بیاد بچه 
آهای تو و علاقه عطش مانند 
[آن‌ها به شیر خوردن افتادم... 
عطشی که درست مثل علاقه من به‌خوردن نان هرگز فسرو 
تست ... و بهمین جهت هم‌بودکهاز تو پرسیدم : « ه رگز 
پیده‌ای که شکمشان سیر باشد؟» . .. 0 
1 بوزان مثل مجرمی که به گناه‌خودش اعتراف کند »سرّش 
۷ بائین انداخت . 

| نه ... هرگ آنها را سیر ندیده‌ام ۰ در مقابل » کاسه 1 
|آقای حلبی بزرگی بر ایشان ساخته‌ام و بچه ها خوشحال .. 0 
۱ لستند ... برای ابنکه کاسفها بز رک الست ز ها نش ۱6 این ز 
و مرا بگو که همیشه‌خیال می کردم تسو میتوانی 
آ"لکمشان را سیر کنی !... ۱ 

- نه .. داستان من هصسمداستان نان سفید تواست . 

و فیلیپ همراه بوزان وارد کارخانه شد . کا رگرها با آن 
ان نیمه برهنه ءباآن سینه وپشت خیس عرق - با آن سرو 
"ورت پوشیده از دوده وروغن ماشین - با آن کلاه 
اغذی و آن گونی پاره‌ای که‌بتن داشتند - نمونه وهسم 
وری از کار و زحمت‌بودند. ۱ 

| فیلیپ بطرف دیگهای بخاربائین رفت . بوزان روی‌نر دبان . 
۱ ری که او را به « کابین »پل متحرلك میبرد » قسدم 
| |داشت .. مدت چهارده سال است که »همیشه گوش بز نگ 

[ آن بالاء می نشیند ... توده‌های آهن را که پل متحر لك در 
بگال خود میفشارد » در هوا گردش میدهد . پل کوه پیکر 

» مثل غول » جلو کوره‌ای که دهنش باز میشود » توقف 
کند و توده سوزان را در چنگال بو لادی خو د هی رکش تار 
بچه بسا بوزان دستخوش این احساس‌منقلب کننده و اضطر اب 
ر شده بود که دهان باز کوره او را قاپ زده است... 
بسا احساس کرده بود کیبل میلغزد و بااو در کام این 
ی فرو هیرود ! ۱ ۱ 
|روی فرمان خود خم شد و برای آنکه این دغدغه را زیرو 


۳ 


رح 9 


ی ۱۱ 0 
۷۱۱۹ ۱ 
۱ 7۸ 2 ی ۱ 


به‌آن کته فا ما 
خاطری يافت و بطرف با 
که تغییر سمت‌داده‌بود و توده‌او: ۱ 
آهن سرخ و سوزان رااز بالا | 
چشم‌دوخت.توده آهن بااحتیا| 
اج تاماشین های تورق پائین ۰7| 
"سح سیلندرهای پولادی بحرکت | 
6 آمدوفلزیی شکل را به‌ورقه/ ۱ 
نازك تبدیل کرد . سالعا !| 
که بوزان از فراز پاسگاه ۳۶ 
مراقب این عمل بود. بخ 
سوزان 1 برای سر دکردن لو لههای بو لاد ریخته می 
سنوی او -بالا. می آمد و چشم‌های او را اشك میاًورد ۰ 
بوزان بر جمع موتورها وتسم‌ها که چرخهای پر سروصاا 
بحر کت در میآًورد » لسلس‌ظداشت . در میان ابرهای ان 
بخارها که بوی زنگک میداد ودرمیان ستاره های ساخنگ, 
چراغهای برق » مثل خدالیگردش میکرد . در پائین ۳ 
دنیائی‌ا زآهن » میان توده‌های‌نغال سنگ » افرادی وول! 
زدند و این افراد از دوی‌جوبهای سیم و مفتول سور 
۳ جدیله پیروت خی ۶ امثل بر متسشن ۱ 
پل متحر لك دوباره جلو در کوره آمد و 2 بادو بازو :ا 
خود فشار داد . اما این دفص؛چنین بنظر آمد که « و 
گیر کرده است ۰ بوزان بادست‌هاثی که روی فرمان ۲۶ 
تشنج افناده "نود » منتظستر مازد .۰ باز هم در صدد عه 
بر آمد .. اما نا لهان احساس رد که با صدای کر کننده 
به پائین میرود . ,. فسنریاد کوتاهی شنید و.بی ۳ 3 
۰ انعکاس صدها فربادی است کهیفر باد و احدی تبدیل بافته‌اسه» 
در كت چشم بهم زدن » زیم پاهاش خالی شد تکان " 
شدیدی در و بدن رک ای کرد ... سپس 
رز ۱۳ ۰ 
پل متحرك با سرو صدای گرفته‌ای روی دبک ۳۳ 
کداخته‌سرنگون شد و دیگ براثر این ضربت پیج و 1 
1 
بر ا کنده شد وتخم وحشست افشاند . ستون های دوم 
ستون های دودی که ازخرمنی آتش بیرون میاید » به « 
ی 19 
ی رازت جن ۰ پل پوزانبم تطون شد » رای داد 
فا ۱ 


ی 


> 


گروهی از کارگران روی‌این‌پل چوبی بر اه خر هِ 1 


. هم از رقیق خود بیرسد که بچه هایش ه رگز از شیر سیر . 


وسوزان ببدنه پل فرو افتاده ؛تکیه دادند .. چهار دفعسه » 1 


چهار دفعه هم چنان شدت گرماخفه‌شان کرد و 
تیال نا فهان فیلیپ" در آنس بل ددبدار شد : : یال 
بوزان در بغلش بود . از بدن‌هردوشان بخار بیرون ما 
همهمه‌ای که مخلوطی از شادی‌و اضطر اب بود » ناگهان از . 
مبان جماعت بر خاست . همهاز کار گاه بیرون ای ۷ 
باهاق بوزان-( باق راست "تازانو و بای جب تا ساق) ید 
بو شیده از سرب کداخته لو د. قطعات فلز در گوشت مخلوط 
با خون فرو شته بود و وی گوشت کباب کرده - مخلوظ  .‏ 
با روغن گداخته - از آن‌میان بمشام میامد . کفشهای بوزان . 0 
به وزغهائی میماند که خرد وخمیر شده باشد . همانجا روی . . 
زمین دراز شده بود و بخارجوشانی از بدنش بللاميامد. . 
کار گر ها همه دست از کار کشیده بودند و در اطسر اف 
بوزان نیم فشار مباوردنه اما هیچکس درست نمی دانست چا 
باید کرد . 
صدائی از میان ۱ 1 
آیبیاز یف :یر آن‌ببار ند خدانا رر. متتظر چه هت ۱ 
زود باشید .: آب لبارند ! ۱ 
چندین‌سطل آب روی بوزان‌ر یختند . 
قطعه‌های درازی از سرب که در و فرو رفته بود > 
از ساق وی که تقریبا گوشت‌هایش فرو ريخته بود . جدا 
مجروح چشمهایش را باز کرد . رشته ناز کی خون از . 
دهانش جریان بافت . وجدوسرور موج موج بر جمعست . 
دست افت .. هیجانی بدیدآمدو فریادهائی ۱ ُ ۱ 
ت‌ زنده آت ۱ با زندهاست ! س 
فیلیپ پهلوی بوزان زانوزد و دستهای لرزانش قطمعه‌های . 
سرب را که در باره هبای گوشتش گیر کرده‌بود »بیرون ‏ . 
کشید . خاطره نان سفید دردلش زنده شد . میخواست باز . 


شده‌اند 0 نه » جمله‌ای ازحرف‌های بوزان مثل دغدعه ی 
او را میآزرد ٍِِ ۷ 
من باقن فرفای لب بزرگی مخت که لش 


بز نم . 
د و ۳ 
...سوزان مدت بازده ماه در بیمارستان بسر او ۳ 
راستش را بریدند . با همان‌نیروی حیات که در ابام گذشته 
داشت 2 به کارخانه باز آمد. اماچنین بنظر میرسید که جانش ‏ 
دررفته اس دیگر با سك‌ساق نتو انست ۳ نردبان فلزی ‏ 5 
بالا برود . اکنون پل ه‌ای‌متحرك بنظرش غول آسا میامد . 
۳ و او 


۳ ۱ ی من 


ماه و 0 1۳ کارخانه به ار 
خودش بر گردد . احتیاج به‌يك پای چوبی داردز و ایا 
چوبی هم خیلی خرج می‌خواهد ... بدیدن مدیر ؟ 
کارخانه رفت اما مدیر کل.سر بهوا ۰ خاکستر سیگار 
بر گشرا تکان داد و درصندلی خود فرو رفت و غرزد ۱ 
کار خانه نمیتواند برای مردم پای‌چوبی هم تهیه کند . 
بوزان » هروقت که خبر خروج تکوموتیو تازه‌ای ۱ 
می شنود ءباوجود این به نجامیاً بد نا شاهد این مر اسم ۳ 
و همان سرور عمیق و بی ریاچشمهایش ۱ 
سازد 


خودمختار پاکوتی که 


ک 
ِ 


کشوری که درسرمای جهل‌درجه‌زیر صفر معادن الماس دارد و 


درخت سبب در آن رشد 


دیا کونسك» ۳ ات 
فرانسه و روی مدار قطبی واقع شده اس 
سرزمینی است که بقول « مار کوپولو»: 
باید آنرا «کشور ظلمات» نامید . 

فصل تابستان این کشور فقط هشت 
روز است که درایندت » بزرگترین جشن 
ملی مردم آن سرزمین بر کزان ميشود . 
جشنی همراه با رقص و آواز .و پاده‌ نوشی 
است که مردم به پایکوبی و شاط 
میگذر انند ۳ پابان هشت‌روز که مصادف 
با اواخر اوت است 3« اواخر مرداد ۴( 
برف شروع بباریدن میکند . حد متوسط 
سرما در ژانوبه » چهل و دو درجه زیر 


اش است » 


۱ وزش‌باد کافی است تاپر ندگان 


رادرهوابخشکاند و جسد آنها را باپروبالی . 


بر است همچون پاره‌ای 


بزمین بیفکند. درماه مه میزآن . الحراره , 
دو آزده درحه زیر صفر را نشان مبد‌هی .. 
ی و ی ۱ 
فیق شم یی ای ری ۱ 
حفر کنند » فقط توده‌های شخیم و سیاه. 
9 ار وب | 
میتواشتد قنم بل یی شا پر 
خعطر نا کی نگتارند مار فویو لو میتگو بد : 
« تاتارها هريك روی مادیانی که 
کره‌ای داشت. نشسته تقصد 3 
#۳ و ک ۳ دم 9 شهر 
نگهمیداشتند سین‌خودرا بامادیا نها وازدشهر 
شده هرچه به دستشان میرسید غبارت 
می کردند و بر پشت مادیانها می‌نهادند و 


شهر را شتابان تركك می گفتند . چون تاتار 


وا در باز شت راه را که میکردند» از 


این رو کره ها را خارج از شهر نگاه . 


ِ مید‌اشتند . مادپان‌ها در باز کشت این اج 
۳ رسیدن. به کره‌های خود بسرعت از همان 


4 رک که رفته بود ند باز را و بدرین . 


9 طربق , تاتارها براهنمائی مادیا نها هی فا 
9 توت 9 خم شهر گم نمی‌شدند ‌ 
0 ۱ 9 قبل- من برای 0 به 
۳ ی پیش از نک از فراز 
فرش سبز و بی‌انتهای کت به «دریای 
1 سیر ۴ " که زیر پایمان ده شده بو ۵ » 
00 و حن‌مل انبوه و دست نخورده شمالی حأنیی 
۱ 5 9 امرروز هیچکس بداخل 11 را نیافته 
رن ست - عبور کنیم . هواپیمای خود را 
عوض کردیم .فا «یا کوتسك» بیست و ده 
ساعت در راه بودیم + لنظر هن. فهتر .اس 
وا کسی را بمر گي فحیعی محکوم شده 
1 تاش ۰ ,در اش ای ییون رها ۱ 
0۳ بالاخره بشهری رسیدم که پیدا بود 
خیابانهایش را باطناب خط کشی کرده‌اند: 
ی اب راست و در یت خحط مستفیم 
قرار داشت و بوسیله نورافکنهای تیا 
قوی روشن شده بود ی( ۷ ناسال 
۰۰ ۱۹۹ ۰ جمعیت این شهر از :ه هزار به 
1 چهل را ۳ 
بت گذشته نود . 
1 ۰ داخل اولین خان نمونه وتازسازی 
كت ال دهبال قبل بعنو ان رما در 
۳ آ نجا ساخته بودند . ولی متاسفانه شیحه 
ازمایش اندوهبار بو . زیرا موقعیکه 
دیوارهای آجری را بر زمین یخ‌بسته 
2 پنا ۳ 6 حرارتی که وز ان شار وزن 
تب به‌قدر پنج ست از یکطرف ود‌سانتمیتر 


7 رای در در وی و وا 

ساختمان فرو نشست و در 1 ۳ 
تمام بنا از بالا بپائین شکاف ۳ 
درصورتیکه کلبه‌های بومی که سالها قبل 
از چوب ساخته شده نود » همه نرم و سباث! 
برجای او باقی بودند و فقط در های: 
ورودی آنها به مختصر . رنده‌ای نم از 


4 مره 


داشت 
روز بعد مرا ۵ یکی از برع ۱ 
رم شهر برد ند که «مو سسه سر ما 3 
نام ات از کارشناسان مو سسه تقاضا 
کردم آزمایشگاههای آنجا را شا نم بدهند | 
بعد از ظهر یکی از روزهای زیبای‌تیرماه| 
بود .:که.. از , پلکانهای آزمایشگاهه ای 
زیرزمینی موسبه پائین رفتم . دراینجا 
اتاق‌ها » ایوان‌ها » پلکان‌ها ۰ همه و مد 
3 اه تراشیده شده است ۰ : زیر ا چنانکه 
و ۱۳۵ 
به زیرزمین فرو روند » چیزی به جز . 
وجود ندارد بناب این درخشکار ی ۱ که 


محو طه دیده نمیشد ! - نور چراغهاء 
الکتریکی که از سقف به کاج نوئل‌میتا ید . 
درات ریز فح را درست به‌شکل ستار کاخ 
کوچك و تن جلوه ۳ : 


باشند 6 دست‌آندر کار معا لحه دزمین ۷ 
بودند : ی ثبض آنرا گرفته بو دودیگری 
با کوشی صداهای قلیش . کوش میا ۱۳ 
همه و همه بکار مشغول بودند تا به این ۱ 
«مرده» روح و حیات بیخشند . از دیدن 

این منظره و مشاهده مارژی نه ۱ ح 
متخصصان بر علیه این هیولای له به کا 


اینان .سس گرم ساختمان خانه عش ۱۳۳۲ 
بودند که قطر دیوارهای آن یکمتر و بب 
سانتمیتر بود و هر پنجره از سه دربچه 
تشکیل میشد که برویهم کار گذاشته‌بودند 
و برای اينکه پی بنای ساختمان روی : 


۱ کار گذاشت . صدها سوراخ برای خارج 
شا : بخار آب درٍر این ساختما نها تعبیه‌شٌله 


ام از طهدسا ل ماس 6۲ پشکر 
افتاده اند تحار شهر! پرسانند ۰ تا سال 


در ائیز » او 6 ان آب رودخانه دلنا» 
بخ می‌بست ۳ ۳ اکن پرای تهیژ آب 
ی ان اي شرفت بح 
ی وا ریز آن آب بردداره .: 

| - اما آن آن سال » تلمبه‌ئی زیر بخ‌های 
و ودخانه و 0 زار می‌مجد 


لو له ناچار می با بد از يك درجه هاگ( 
۵ ذره‌ئی بیشتر باشد و نه کم‌تر . زیرا 
گر بیش از این باشد » بخ زمین را براثر 
عاورت با حرارت خود آب می‌کند و 
| گفته اش کفای فجایعی به‌باز میا ورد؛ 


گوچك‌ترین اهمال در "داز آن خطرات و 
ایان‌های شد‌ید وارد می کند 6 مان فواصل 
مین 6 تلمبه‌های ی 


اه سالهاست در سرزمین « مرده»ئی 
لبیمت را در شهر خود ندیده‌اند» ازمشاهده 


ارران آب ۰( نده» از فواره‌هائی که در 
یابانعا کار گذاشته شده » لذت وسروری 


هه متر 0 داشت 3 و عمودی در . 
نشانده بودند بطوری که کافی بود . 
3 دا از این تیرجای آهن را بیرون . 
کش و بجای 1 ستونی از سیمان مسلح 


قفاب تین یر هلاه همین . 


۶ آبگیرها و منابعی در شهر بود که . 


امنتع 4 هر ارت 1 


بٍ اگر کم‌تر از آن باشد نیز » در لوله‌ها . 


برایه عبور از این بن بستی ره 


1 تک «یاکوتسك». 


را در ند احیات و 1 ( مشاهده 


بتکیی ۲ ۷ 
تا ان زا اه اه کارا 
هر[ بعهده داشت یبعنی تقر ببا بالای 9 


۱ او دو له سرخ رن وجود 1 
داشت که تاحدود 19 . سانتیمتر از له 


مب 


زبربني چشم‌هایش پائین آمده او را بکلی از ۳ 


ربخت انداخته بو د , وقتیکه پرسیدم ۱ 1 


چه حادثه‌ای چشمانش محر وح شا ای 


خوداب فاداشی آنویوش "اند کی قاف داشتا 
و او را چند دقیقه‌ثی بانتظار 


1 و ۷ 


در نتیجه چشم‌هایش را «سرما» زد . توضیح . ِ 


هراندازه کهخوب پوشیده باشید به‌صورتی "" 


که فقط چشمهایتان رون پاشد » تنها 
چنبد لحظه ازستادن در "هوای ی کافی 
ات اک ها وا نت ای ۱۱۳۵ 2( 1 
هو ا روشن 0 تردیککان _ 

استاده‌اند به محض مشاهده ِ 9 ۱ 
سرمازده پیدا 2 , فورا ۱ بر 1 
برمیدارند » و با شدت: روی گونه‌های . 


شما مامارش می‌دهنده .اه در فای سای ۱ 


که ساعت چهار بعداز. ظهر شب می‌شود . 
اگر کسی توچه نکند و لحظه به لحظه 
برزاف به گونه‌های خود نما لد 6 دین د رانک 
صورتش یخ می‌زند » پوست گونه‌هایش ‏ 


می‌تر کد و زخمی شبیه به زخم زیرچشا . 


خذهت‌کار هن صوورش ۱ آآن یتست ۷ 


می‌اندازد . اما بطوریکه شنیدم » ظاهرا 
پس‌از یکسا » آن زخم بهبود می‌پابد و 


اثرش بکلی از میان میرود . طوفان و . 
باد و بوران در شور ۲ 9 
۳ خافلگیر کندپی‌شلت زن 7 
بی‌سر برست خواهند ماند . ۱ 

ابتدای کار ک «دیرمالك» [ اهر دیاز ۷ ۱ 
قوم «قراق» که یه « کریستف کلمب‌روسی» 


مشهور است ۱ سیبری غربی را کشف کرد. 0 ۲ 
فقط ماجراجوبان توانستند خود ۳ را : ۳ 
؛سرزمین‌های نفرین شده پیندازند .۰ اینان. . 


به‌تجارت ‏ پوستهای گنها آفعمال داشتند. ۱ 


7 نوعی « ماحراجوئی » است ! 


ی ای قاط اس اش ار فان ابر وداه 
سفید » سکک‌آبی » قاقم» سمور و بسیاری 


و حیوانات دیگری "که پوستشان قیمتی است» 
به فراوانی شکار می‌شود 


. هر کدام آز این 
ماجراجویان » تنها با يك سفر یدین نقاط 
و سر‌شار ب‌دوست ها هرت آما پشر ط 
آنکه می‌تو انست راه درازی ۳ که از 


گذرگاههای‌خطرناك می‌گذشت و چهارسال 
به‌طول می‌انجامید به سلامت به‌پیماید و از . 
ابر ان مخاطره پیروز بیرون آید ! 


میگویند » بومیان قدیم «یا کوتسك» 
فا ی اخاافبان » آمرور: مهندسان 
هستند » چون فصل زمستان درمی‌رسید و 


نذائی برای سد جوع به‌دست نمی‌آمد. , 


به روی زمین می‌نشستند و سرمای هفتاد 


درجه زیر‌صفر , بدن آنها را منجمدمیکرد. 


بل رس ازمین حال دید 
چون بهار فرا میرسید و بخها اندکی رو 
به دوب‌شدن می‌رفت » انان نیز از حالت 
انجماد بیرون میامدند » پرمیخاستند و 


9 به‌د نبا ل رتاو جود می رفتند 


وی را دا کف 
#راهنمای من در موزه بود .و ی 


لاش را کات ی 


ت » درکذشته س » قد و بالای مردان 
وزن بدن آنها از پنجاه کیلو گرم تجاوز 
نمیکرد . غذای: متصر بفردشان ماهی بود 


۱ که آنرا همچنان خام میخوردند ».حال] نکه 
خورالك سای سور نمه ماهی بخته بود و 


مردان کر ور بودند که برای اسان 
ماهی را بیز ند . موقعیکه رئیس‌خانواده‌ازپا 
درمیآمد و از فرط شعف قدرت کار کردن 


را از دست میداد 6 بقیه افر اد خانواده 


محکوم ی مد مدای 


وقتیکه مرد یا 


1 از احخساس میکرد. وژن بدا نش بمیزانی 


ی ات ۰ 


نرديك دبدم 1 با نها ۹ دام ۱ آنها ۲ 


ردیحان:. خ اه خود تقاضا مینکرد ۳ 
حباتش خانه دهد . آنگاه . چام ۱ 


به سینه همم تام ویر ۳۳۰ ۱ 
هريك یکی از دستهایش را از بالای شازا 

فتند و با هم به بت جکانم کم ۳ 
ون با مه بان ۳ 
علاوه‌برپوستهای ی و 
ماموت‌هائی که در عهد چهارم 
زندکی می‌کرده اکنون به یبیل 
شده‌اند نیز از منایع سردا او ۲۱ 
این منطقه بود . به سال ۰۶۰ دانشمد 
به‌نام «میدن‌هورف» دقیقا حساب کرده 
که به‌طو ر متوسط در هر ال هه ودره 
کیلو عاج ماموت از یاکوتسك به 
هامبور گی 1 
هنوز هم » به سال ۱۹۸۲ . زندگی ۱ 
«یا کوتسك» » خود نوعی ۱ 
منتها آنچنانکه درخور قرن بیستم ۳۲ 
اکنون » عوامل سه‌گانة نظم و فانوز۳ 
میزان محصول کار و پیثرفت سریم " 
هدف ماجراجویانی است که درفرن‌بيسة 
با پشتکاری جسورانه و تهورآمیز با | 
«زمین‌مرده» که صحرای بی کرانه‌تی از . 
است » بمبارزه پرداخته‌اند تا به آن" 
بمخشند وبتوآنند وسائل بت زنداکی م۱ 
را در آنجا ایجاد کند . آری . تبار ۱ 
نون به مثاب۱5 
ما ات بیستم » ۳ ‌ ۰ 
و غارت » با بادانی سرزمین من 7 ۱ 
پرداخته | ند. ۰ اینان نیزر مانند ماجرا< 
قرنهای گذشته مسلح شده‌اند. ؛ اما 
ماجراجویان سال ۲ دا جر اس 
حرات و دانش ؛: 1 

_ 


من خرسهای افسانه‌ئی سیبری ۱ را 


حمان : متده است ‏ 


نوازش کردم . حمچنین روباه‌های‌نقر 
0 روباههای آبی ۰ سود و 
سا 6 هرز را ترديك تماشا 


بر هشتاد کیلمتری «یا کوسلك» مسنه‌ای 


دراین موسبه که زیر نظر متخصصین ماهر 


کشته و پوستشانرا دباغی میکنند و پس‌از 


در «التاهان» که در پنحاه کیلومتری . 


است که انواع و اقسام این یو انات را 
نگهداری و تربیت می‌کند و برای استفاده 
از پوست آنها تا قاسان سس دازنل؛ 


و بصیری قرار دارد » حیوانات نرینه را 
با گوشت گوزن و گاوهای وحشی وانواع 


ویتامین‌ها تخد به می‌کند » و از ماده‌ها ترا 


1 ص ان استفاده می بر ند . 


با دقت و 


مراقبت کاملی از این حیوانات پرستاری . 


یشوه او جون بیکسالگی برسند » انها را 


بسته‌بندی برآای فروش به بازارهای جهان 


«اندی‌ژیر کا» واقع شده است به بازدید 


معدن طلا رفتم . 
او معدن هم مانند دیگر ۳ طلای 
قی هر تام ای ربا وسال 


این .کتدء در کامیون‌ها یی 3 
ی که در جوار ۷ قر ار قاشنب 
باث دخت رمین شناس > 
(( ژاندارله با کو تسبك است [! 
ادعا می‌تو آن کرد که از آ غاز ۳ 
فرن 6 در «با کو تست » حتی روا بعنی 
این ۲۷۰ هزار جمعیت قااته میس را را هم 
نعغی بر که آ نها را عوص 


کرده‌اند ] 
پس ازسر‌شماری » دو لت نعداد معینی 
زباتشناس به‌این شهر ۳ که علاوه‌بر 


جمع‌آوری لغات بومی و ثبت لهجه محلی. 
به مر دم سواد آ مرو تن و طولی نکشید که 


۱ نخست مدارس ابتداتی و يیعد مدارس 
| متوسطه باز شد و بالاخره جوانان را به 


داد فرستادند ... متخصصان و زمین 
شناسانی که من هرلحظه با یکی از آنان 


صحبت می کردم ‌ کی ۱۳۱ جو‌انان 


با کوک بو دنك . 
رانا فباکیصت ماش 


سستند که به سال ۱۹2۷ زیر نظر و مدیریت 
«بوری‌شاقر؟ » ۰ 


7 آخوین نوه پسری همان 


9۱ تن ی رت 
رای بر 


بون که با حبان لشنه وی عر سب ۲ 
۳9 


م۳ تبعیدی مشهور » یکیاز 1 


و مهمترین آزمایشگاههای «فضائی» ر 
«با کوتسث» بنا کردند » و در 0 مدت ز 
کوتاه نتیجهُ مطالعا ت‌خود ۱ 15 ۳ 
فقره گزارش به «انجمن بین‌المللی‌تو کیو 
ان ۱ تاه ۱۱ ۱ 
فررستادند : نی همین آزمایتگاه بود . 
باحساب‌دقیق خط سیر فصضاد ی« کا کارین 
و «تیتوف» را اندازه‌گیری 0 ۱ 
رئیس جمهوری این سر دنیا از . 
ای یی مب اه ۱۳ 
که با چشمان مورب و لبخندی که دص 
چهر؛ مغولی خود داشت از من استقبال 
فرای و هنور چند لحظه از ملاقات‌ما نگذشته . 


9 


1 زا یدای ۱۲ ِ 
اطاعت کردم ؛ رئیس جمهوری . 
مانند سلاطین داستانهای شرقی وا ۱ 
را 9 الماس ‏ ثرد 1 پنجاه قطعه الماس . 
که بی‌شك زیباترین و 7 الماسی‌بود . 
من بعمرم دیده بودم . ۱ 

س_ ۳ 

( لار سا پوپو گاوا» رین «ت ۳ 1 
قهرمان ملی و ژاندارلك « یا توتسك » . 
عصر حاضر لقبش داده‌اند . وی یکی از ِ 
زمین‌شناسان » و متخصص معادن زیرزمینی . 
است . هم او بود که بسال ۱۹۵۶ برای . ۳ 
اولین‌بار وضع فشردکی سنگهای قیمتی. 1 
سرزمین خود تان صتف گرد و 
دار قشر ی ی تبدیل به الماس میشود ». . 
این زن با شجاعت قهرمانان 0 ۲ 


راعش شب 1 ۲ مس مت 


1 بطو رد یکسه مطلعین و اهل فن در 


ی قیمتی " , ار سر دسیبر‌ی 6 
1 سیبری ؛ از معادن افریقای جنوبی 
1 ار قیفر است » و عقیدهداشتند 
0 از نظر میزان استخراج بر سنتهای 


قیمتی هیچ کشوری در جهان ۰ به‌پای این 


۳ و ۶ 


ما و 
"او لین بار: سراان "۷۱۹۳ ساختما نهائی درا نحا 
"با تردند و امروزه شهر کوچکی که‌دارای 
مدارس ابتداثی و دبیرستان است ؛ و حتی 
لا لنی‌هائی دارد که در چهل درجه زر 


اش کودکان را ی لا ور 


اینشهر از من تجلیلِ و پذیرائی 4 
بعا‌تاکامی و شکنت در عقق بدان‌سرزمین 
آمده است » با ت سفید و برسم درباریان 
اقو ره ار تمت میر دا میزی مملو از 
شیشه‌های شامپانی در کنار اتاق بود و کباب 
" گوزن و یکقسم خوراك گوساله‌ که عطرش 
یمشام تفا سای شاه موه زبنت بخش 
این سفره عالی و مجلل قطبی بود.. يكث 


اس زیشو ۰ پشت پپانو اشست » وا" 


همه با هم تا دیروقت » یکی از آن تصنیف 
های عامیانهنی زا که دیگی ملیت خوه را 
ازست داده‌اند » دم‌گرفتيم . ۱ 
۳ زنان پاهمت ات مه تین ۱ ۳ 

در 
ماهی که یشها آب ميشود ۰۰ انواع‌سبزی 
و کلم و گوچه‌فرتگی را میکارند و به‌ععل 
می‌آورند ان دانه‌های مختلف انواع 


ی سال و 


را 


آبیشتر جمعیت ندارد 6 نصا صیل دستر تحشان ۴ 


ی ت ‌ مت ‌ 0 پفیکدیگر_ 


و آنها را به طرق مخصوصی می 


درظرف دو ماه » قبل از فرارست یب ۱۴ 
یخ‌بندان و پوران » سبزی و میوه پدست ۳ 
كِِ رس ی و ۱ 
بان 0 دادند 
که‌یعتوآن آزمایش کاشته بودند وارتفاعشان 
از نیست سانتیمتر تجاوز. نهنکرد» وزشه و 1 
شاخه‌های کوناهشان روی زمبن کسترده ۱۳ 
بر ۵ سس هاه هرک ی هی یات 9 1 
بودند . یکی از آنها را چشیدم » بقدری | 
1 


۱ ِِ 
8 7 


نلخ بو د که ادا مادر بررگمان «(حوا» 
بجای آن سیب‌معطر و شیرین که در بهشت 
کاس ۲۰۰۱ ى 
ی و ی ی ۱ 
نمی کرد . 1 

بازه برای باردیگر » چون به . 
کوششهای پی‌گیر و پردامنة مردانی که ۱ 
در این سرزمین عظیم با آن کوشش و ۰ 
پشت‌کار بکار پرد اختته | ند ی 0 1 
حمله 0 به لاشه کاو افتادم . اما ۱ 
که سرانجام » مورچه‌ها جسدگاو - . 


را میخورند و براو پیروز می‌شوند ۱ . 
جمهوری‌خودمختار «با کوتی» (منتسب ۱ 
به‌پا کوتسك ) که روبهمرفته از يك‌میلیون . 


به سال ۱۹۵۰ , پر ۱۰۰۰۰۰0 میلیارد 1 
فرانك سابق فرانسه » یعنی تقریبا يك‌پنجم . 

ساحت این جمهوری شش براپر . 
مساحت فرانسه : و از اروپای‌غربی‌وسیعتر . 


ااست زن 3 
4 الماس , طلق ممدنی : قله ۲ 


فررورفته, آ نچنان غنی‌است که ۳ و ۳ 
تردن کا وا و جهان نامید. مردانی . 
رادیدم که بتقو بت او افزایش‌این اد ۱3 


آنوقت است 0 
در ردیف غنی‌ترین 0 جهان دا 


دراعماق اقیانوس‌ها کشتبهای‌بسیاری 

باانبارهای مملو از سیم و زر خوابیده 

1 ااست, , در هر قرن بیش از دویست هزار 
کشتی به زیر آب فرو می‌رود » و این‌ها 
کشتی‌هاثی است که » یا در میان دربا 
عرق می‌شود و پا نزديك سواحل, بابرخورد 

به صخر ه‌های ساحلی درهم می‌شکند . همه 

شر کتهائی که کارشان«بالا کشیدن ناوهای 


نقثه دقیقی از محل کشتی‌های غرق شده 
دارند . زیر بعضی از راههای درباشی 
گورستانهائی افسانائی از اجساد و بقایای 
کشتیها وجوددارد که امروز مسکن هز اران 
ماهی و جانور دریائی است . مرجان و 
اسغنج بر آنها نشسته و تا نیمه در توده‌های 
لجن مدفون شده است . در صندوقهای 
زره‌پوش و مستحکم این کشتیها » صدها 
میلیون دلار به صورت شمش با سکه‌های 
طلا خواییده است که شاید روزی آفتابی 


كت 
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توده‌هائی از بقایای کشتیهایهفروق» 
در ته دریاچاهای بز رک آمربکا(در باچه 
میشیگان ‏ اربه » هورون ) انباشته شده 
است چنین توده‌هائی در اعماق اقبا نو سهاء 
در امتداد سیری که در قدیم کشتیهای 


یافت. میشود . 
» جزیره گنج» نیز در دنیا وجود دارد 
هی متعدد در ی ۹ 


2 تیه ی ی 1۳ 


های زیر دربالی » ستوان « هری ر ایزب رک» 1 
اعماق همةٌ درباهای جهان تفحص کرده . 


است . وی اخیر! داستان غواصی‌ها و . 
" عملیات شگرف خود را در کتابی بهنام . . 


" «سانتاپولا» به عمق ۰ متری فرو میرود» ِ 


مغروق » است : در بایگانی محر مانة خود . 


. نبرد کوتاهی رابزی رگ موفق می‌شود شکم . 


شراعی بز رگ در جهت بادها میپیمودندنیز . 
از اینها گذشته » هزاران . . 


ات آدر اعماق ی ۳ 


ها کی ما بقل کشت بافان 
سیلیا » بر صخره‌های تیز ساحل جزب 
« خوان فرناندز» ( معروف به؛ جزیره 
رویسون کروزوثه ) درهم شکست. صندوق ۷ 
های این کشتی حاوی ثروت افسانه‌آمیزی ‏ 
است از سکه‌های طلای کشور د«یرو *. 
۰ است 

یکی از مشهورترین شکا رگران روت 


۳10۲۲۷ 


« ما" میلیارد در اعماق دریاها » تشر . 
داده- از جملةً ماجراهای جالب اوداستان . 
غواصی وی درآپهای « جزیره کچ » . 
درجنوب کوبا است . 1 

رابزی رگ > در طلب بازماندة کشتی ‏ . 


و میتواند بدنه کشتی طلاکش اسیانیولی . . 
مزبور را که بیش از سیصد سال پیش . 
غرق شده‌است بازبابد . پس‌از اینکه‌مقداری .. 
مواد منفجره زیر کشتی کار مبگذارد و . 
میخو اهد از محل انفچار دور بشود» کوسه .. 
عظیمی به ظرف او حمله میکند که پس‌از ‏ . 


او را با خنجر خود بدرد . بعد ازانفچار . 
کشتی » رایزب رگ صندوقهای سرشار از 
سکه‌های طلا را به سطح آپ میاآورد » .. 
ولی ناوچه‌های توپدار کوبائی قایق اور . 
تعقیب میکنند و رایزب رگ برای نجات‌خود . . 
از شليك ناوچه‌های کوبائی » صندوق را .. 
رها کرده با قابق خود فرار اختیار . 
یکی از گورستانهای دربائی ک+ . 
کنجیندهای افسانه‌آمیزی در سینه خودنهفته . 
دارد«صخره نقر ۵ است که در شحال‌جزبره ۳ 
«لالپشت» واقع شده » و این همان‌جزیره .. 
معروفی است که در قدیم با تق دزدان‌دریاتی 
و انبار اسلحةٌ آنان بود . ۳ 
درسال ۱۱4۳۲ ۰ ناوگان «فلو تا پلاتا» ۳ 
با مخره‌های دربای «آنتیل» تصاد فکرده . . 
به آب فرو توت وت سیب ۱ 


سال پیش تاکنون ء پانزده « گالیون » 
مصمناجت با بار زر و سیم جود در اعماق 


آیهای اظر اف «صخره نقره» غنوده وروی 
آنها صدنهای مروارید نشسته است . برای 
نخستین‌بار در دویست و پنجاه سال پیش» 


" شخصی به‌نام <« و. فیپس» 10105 ۰ که 
0 «ر آهزن» زیردریانی زمان‌خود . 


ود یه سرا مزبور رفت. و 
باوجود وسائل و تجهیزات بسیار ساده‌خود» 
موفق شد که فلزات کر انبهای یکی از کشتی 


: آهای مغروق را تصاحب کنب. 


ٍ 
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۱ ی زب 
فش ابن گورستان آزموده است. وی < 


درون دستگاه غواصی خود که به کل 


۱ 9 ار وی میب رن 
دب یت یک و ا موز ۳ 


کره است » به مدفن کشتیها فرو رفت و 
" انبار عقب یکی از کشتیها را بازیافت » 
ی بدیختانه عرشه بوسیده کشتی دراثر 
نار و سنگینی کره غواصی فولادی او 


آنچه به حساب می‌آید + نه عشق نخستین الست ‏ نه دومین | 


و نه آخرن عشق . 


نقط آن عشق به حساب زندکی نوشته میشود که به در 


بك زندگی مشتر 


۱ در کار شوک » همجنان که در مذهب » شهید شدن نس 
آسان تر از آن است که آدمی به مقام مقدسان ِ آید ! ۱ 


آمیجین دو سرئوشت در : 


در زندگی » فرصت اینکه به مقام ۰ ۲ ۱ 
یکی دوبار به دست نمیآید ی ۱ 


روزه فر صتی هست .۰ 


اس و اه 


که دو تن وزن داشت 
کره به‌درون انبار تحتانی کشتی فرورفت. . 
رفقای «رایزب رک» که در قایقی روی‌آب . 


7 0 ۵ 6 


منتظر او بودند » زرجوی ز ن‌یخت را که 
دراثر ضربت مهل‌کی مجروح شده و۳ 
توانستند نیمه جان از قعر آب بالابکشند.. 
تفحصات و کاوشهای زیر دربائی ‏ 
به‌توسط مردان متهوری اطام میگیرد که 
جسما چنان مقاومت و نیروئثی داشتاباشند ‏ 
که بتوانند با خطر ات‌جانی بیشماری‌م و اجه . 
شو ند . غواصان مز بور همیشه مسلحاند 1 
زیرا در هر لحظه ممکن است که يك کوسة ‏ 
گرسنه با دهان گشادش سر پرسد » و یا 
بازوی مارآسای يك « اختابوت» به دور . 
بدن او بپیچد » و یا گروهی کثیر از 
مارماهیهای غولپیکر دهان‌های ۰ 
خود را به بدن او بچسانند ! 
(ثر جمه 2۵ . ٍ ۳ / 


0 


آلبربا زار 


,ارت واترر ۱۰ 


0 
حهان بریا شود . 


۱ وضع عمومی لهستان .. 
در سالهای ۱۷۵۹ - ۱۸۲۰ 
(سالهای کودکی ند شون ) 
: فردرباك شوپن در حدود بیست سالاز 
4 افتخار آمیز و در عین حال » 
" اندوهبار خود را در ورشو کنو ائید : 
دراین شهر بود که تحصیلات خود رابا 
٩‏ کیال موفقیت بیایان رسانید وباز درهمین 
1 شهر بود که استعداه خلاقه‌او بر ای نخستین 
۳ را ۳ و سین فراوان 
۳ ۵ 
3 و عاقبت در ورشو کر این «طفل 
اعجوبه » دو کنسرتوی فراموش نشدنی 
ساخت : دو کنسرتو برای پیانو وا رکستر؛ 
۳ از آنها در بیط 0 


ِِ 0 0 سازمان ونشکو 1 تصمیم و 1 تب هار 
درک مان بر ۱ ۰ ۰ ۱ 


باین مناسبت بلافاصله کمیته مخصوصی نام کمیته شوپن درا ۱ 

ورشو تشکیل شد تا با کشوره‌ای‌مختلف بسرای بر گزاری مرا ۱ 
زیر در سرا ی خر ۱ 
بوسیله کمیته مورد بحث تهبه شده وآترا میتوان به تحقیقموت نرب 

این خر یه 5 ازمتن فرانسه 6 ار برگردند شده است . ِ 


ی ۱ 4 و بودط 


,چکمه سربازان پروسی » از طیش‌ایستاد ... 


" نیافت : چند سال 1 1 4 1 
پیمان شکنی ناپللون روبرو شد . 


ِ از طریق ورشو عازم مسکو بود » 


1 نما ید 1 


کارو ی 


در توران ازند کی بت فا 


نیکلاشوپن » ورشو هم » چون سایرشهرهای . 


لهستان » شاهد روزگاری بت ِ ۳ 


که استالیناس -- اگوست آخرین پادشاه 
هشال ۶ تعیل حقارت ۳ 11 ۳ مج 
لهنسان» سر داي ر بر سسده وزرته وه 3 
اهستان مرا غدتی نامسدود» رت سا ۳ 


روزهای سیاه ورشو بهمین با خاتب۷۳ 
اپلئون قول داده بود تا لهستان ۲۱ در 
ام رها افیا ی زگ 
باشد : اما هنگامیکه با لشگریان سر 


بادی اه ۳ 


اتیاتر ال سایق زا گرفت و ازالکشانلر 
اول امیراطور روسیه » خود را پادشاه 
لهتان نیز نام نها ۰ و ونان 9 
پانزده سال تمام » وضع بدین منوال بود. 
روسیه تزاری باظلم و زور گوئی‌خانمان 
برانداز ت آنچنانکه / و ظیفه ‌ یت دولت 
ات اهر لمشتان یداه میگره . 
اما علی رغم خفقانی که در لهستان» 
بخصوص در ورشو بر فریاد پنهانی میهن 
برستان لهستانی سابیه افکنده بود » ملست 
لهستان بهر وسیله که میتوانست » فریاد 
خود را بگوش جهانیان میرسانید : یکی 
از این «وسایل » کننده همان 


وه 


« بچه عجیب » لو ... 
در چنین دوران شوم » دراین سالهای 
سِه بود که آن زص س فردد یاک 
شوین » و زک هشن : 


شوپن- حتی هريك از نتهای. آثارجاودانی 
و از جرد شجی رل و ابر سلهاق 


تصادفی نیست که هر يك از آقار 


فردرباك شوین - کار 
دلاکرووا ( ۱۸۸۴ ) 


سا زر قلب آهسان ِ میکرد 1 
داستانها دارد :. 1 


۲ پدرومادر فردر بات شون 

نیک شوین پدر فردر يت و 
اهل فرانسه یود . او در سا ۷ در 
شاف دمسالی ؛ میهن خود » فرانسه رایرای 

0 قاطع و قانع ۳ 6 نمیتوان . 
گفت. که علت واقعی ترك میهن اصلی چه ‏ 
بوده است . اما تا انجا که از قول ‏ 
گنشتکان میتو ان گفت »او برای همکاری . 
8 بک از دوستان خودش 1 در ورشو . 
صاحب کارخانه‌ای بو ده آفت ۱ بورشوآمده ۳ 
ی زاس ۱ ۰ 

تیا فوین چند سال متنادی: بض و ۲ 
سابدار در کارخانه دوستش کار میکرد 2 
در طی این مدت با کوششی پیگیررتوانست . 
کاملا بر زبان لهستانی تسلط یابد . در . 


حالی که از زبان مادری خود نیز غافل 


نبود ۵ ار نو یسدهگان و فلاسفه عصر , 


فرانسه را با دقت مطالعه میکرد » بخصو ص 
به ولتر ارادت عجیبی داشت . 

یکلا شوین سالهای دور از فرانسه را 
در میهن دوم خود » بدین طربق طی 


دسا 


میرد . و در طی این سالها او توانست 
ار ی فرانسوی خود را از هر نقطه 
نظر با کاراکتر عمومی مردم لهستان‌تطبیق 
دهد . تا جائی که عمللا از | نچه قلب مردم 
لهستان را میشکست ۰ صمیمانه متنفر بود. 
کار سمپاتی او بلهستان و مردم بزنجیر 
رای اي کید که او با اسان 
اشتیاق در گارد ملی نام نویسی کرد .واین 
عملرابحق تا پایان زندگی خود.بزر گترین 


در شا ۹ ۰.۵ کارخانه‌ای 1 او 


سال نیکلا شوپن » در تلاش‌معاش » بتدریس ‏ 


زبان فرانسه پرداخت .از آنجا که صرفا " 


با تدریس عمومی مخارجش تامین نمیشد » . 


تدربس‌وتربیت فرزندان لزنیسکی یکی از 


شخصیت های معروف لهستانی را نیز به 


عهده گرفت . (جالب‌توجه‌است تذکر این ۲ 


نکته که کوچکترین فرزندهمین‌خانواده‌بود . 
که بعدها جهانیان او را بنام ماری‌والوسکا 

شهرت نیکلا شوین درتدریس‌و رویهم ‏ 
رفته در تعلیم و تربیت کودکان » بدین 
وصف فزونی یافت : خانواده های معروف 


دیگری از او خو استند تا سر‌نوشت کود کانشان ۲ 


را درامر تعلیم و تربیت عهده‌دار شود . 


9اسکار لب یکی از این اشخاص بو این 


تحص او را به زلازو) سول دعنوات کرد 
3 دار آنحا بود که نیکلاشوین ار 


فرزندان اسکار کب بایکی از خویشان دور 
او بنام ژوستین ۳ 

ژوستین مظهر بكث بانوی تمام عیاربود: 
زیبا » خانه‌دار » تحضیل کرده و بالاتراز 


۱ 


/ 


متقابل تبدیل ميشد و فهم و احساس متقا بل 
آندوراروز بروز بيك حدف معین نزدبکتر 
میکرد : در ژوئن سال ۱۸۰5 »ایندو باهم 
تا نواده اسکار کب دراختیار .| نهاته گذاشته 
شد و در همین خانه بود که آنها قبل از 
عزیمت به ورشو » صاحب دو فرزنسند 
#تبیلن تا 

فرزند نضستین دختر بود ... ودومین 
فرزند آنها که در ۳۳ فوربه ۱۸۱۰ بدنیا 
آمد پسر‌بود : پسری کهبعدهابنام ‏ فر در بك 
شوین صفحه جدیدی بر صنحات تاربج 
زندکی انسانهای واقعی » افزود 

۷ 

۳) خانواده شوین 

در ۱۸ ده نصا پس از تو لد 
ها تو امد دوبن بکاتفافت در 
فرزندشان ( لوئیز : ساله و فردريك 
شوین : ۸ ماحه ) بورشو رهسیار شدند . 

درورشو پدر فردربك‌شوین یعنو ان استاه 
زبان در دا تیاه ورشو بکار پرداخت و 
تنها در عرض دو سال صاحب ی کرسی 
ار ان دا نشگاه شد. . 

در همین سالها بود که دو فر زند دو 
دخثنر 1 4 بر خا نو اده شوپن افیز وده 
شد : ابزایل و امیلی: 

ایزابل دختری خانه‌دار بود . از همان 
دوران مود کین مادرش 0 امور خانه 


| پاری میداد . این دختر خضوب در ۲۳ 
ات ان اتاور ناسکی اسان 


ریاضیات ازدواج کرد . 


۱ 


خواهران شوین : 
کیک 


ی 


ند مد و دم رو و و ده و ۱/۳ 


 . ۸‏ کیهان هفته 


این دختر نازنین .در ۱۸۲۷ در حالی که 
بیش از پا نز ده سال "بلداشت 0 خانو اده‌شوین 
زا اد شتا و ای انس ال 

فردربك شوپن » همراه باتابوت 


خو اهرش سب همرآه با تابوت امیلی ءسیلی 
از اشکهای بنهانی خود را : به خالك گور 


سیراد . 


برعم سن کمی 4 داشت » عظمت بسك 
نبوغ شکوفا ء در قیافه کودکانهاش موج 
میزد . علاقه‌ای وصف. ناپذیر به موسیقی؛ 
ادیبات » به نقاشی و بالاخره بهمه بدیده 
های هنری ابر از میداشت . 

بر حسب طبع زود رئج و حسامش اغلب 
ننها بود ... در خلوت تنهاتی میخواند . 


مطالعه میکرد » میساخت و بخاطر 
وطنش که در زنجیر بود و بخاطر 


ابیلی که خیلی زودمرد ۰ اثك میبارید و 

انگشتان کشیده و شاعر انه فردريك را 
برای اولین بار » مادراو با دندانه‌های 
ناراحت بیانو آشنا کرد : 

شون تعلیمات او یه پبانو و مادر 
خود فرا گرفت 

اما تست ی دوست ماه دبای 
در خانواده شان فرزند بز رک خانواده 
خواهرش لویز ب ماریسان 
بود . لوثیز سه سال از شوپن بز رگتر بود. 
به موسیقی و ادبیات عشق میورزید و چه 
بافر دريك « همکاری » میکرد 

شوپن این خواهرش را بی نهایت‌دوست 

لوئیز در ۱۸۳۲ با ژزف بدرزویج استاد 
حقوق ازدواج کرد 


زوینی : اسناد شوین 

بطور منظم به آموختن پیانو پرداخت 
استاه او زوینی مردی بو د ظاهر ا دلب خلق 
وی اه / انا : بت. انتان واقی 
ی ی ار 


فردريك يك پارچه .احساس منحر هبود.. 


زوینی والسنر : 


زوینی اصلا ال چکسلواك بود . ۴ 
زمان سلطنت او گوست به لهستان ] فتم ودر. 
آ تجا اقامت دائم که دود , پیانیس! 
ماهری بود : پیانوی مجلل و گرانبهاو ‏ 
کاخ ساطنتی تزار الکساندر ۰ تنها از 
انگشتان افسونگر او پذیرائی ۱ 


اسناد شوین 


پبا نیست مخصوص دربار بو د ر 
قدی بلند فا ۳ ۹ ۳ 


نود با فروه مین موی فرگ ۱ 
کاس که پیا نو ۳ بایكث نت علاط (« اذیت) 
در واه ۱ ۳ 

شوین. بیش از مه سال در ۱۳ 
این استاد نبود . زبرا در ۱۱ سالگی نبوغ 
او . عظمت تردید نایذیر استاد را تحتب 

با وجود ابن شوپن هر گر اسناد بزر 


" خودش زوببنی‌رافراموش‌نکرد.حتی هنگامی 
که‌دوراز وطن " - بادردوطن میسوخت ۰ 
و همیشه از او بانیکی: و اجترام باد میکرد. 
اوهر گ فراموش نکرد که همین ی 
ببود که او را باآثار باخ و فوزاز ‏ باسک 
3 کاران . عطمشان و قدرت: خلاق‌نان 


۱ طاشن گر ده و ۱ 
تکان دهنده ‏ 


۱ در سال ۷ - در بازده اتکی ت 
فردريك شوین نخستین آهنگی را ساختنه 
ٍ بود 6 در معرض فضاوت عموم ی 
۱ ,۰ 6 ۵و طع ۳01088186 
1 وه ا ثرا را شوین به اسکار ات دوست‌دبرین 
۱ نخانو اد گیشان تقدیم کرده بود . 
۱ انتشار این آهنگ در محافل آریبستو 
کراتيك ( که در آن زمان تنها محافلی 
بودند که « حق‌فهمدن » موسیقی کلاسيك 
" ز] داشتند ) غوغاتی ببا کرد ... بحدیکه 
یکی از نشردات معتبر آنزمان نوشت 
( ..اگر این « بچه عجیب » آلمانی با 
فراذسوی میبود » ]کنون دنیا او را بعنوان 
يك نایغه مسلم موسیقی میشناخت ... اما؛ 
افسوس که جهل و عدنم فرهنگ عمومی » 
دنده بصیرت ما را گور کرده است ار 
بلافاصله پس از انتشار ‏ اف نختین. ؛ 
شوین سه معلووم(۳ دیگر ساخت : 
شهرتش فزونتر شد . سالنهای اشرافی 
درهای سنگین خود را بامنت بروی شوپن 
اباز کردند . او »باافسون زبان موسیقی با 
نقمه‌ها و ناله های رویا انگیز پیانو, 
حتی قلب سنگدلترین اشخاص را به لرزه 


میا نداخت . 


شهرت شوپن حتی اشغالگران تراری را . 


بزانو آورد . بطوریکه وقتی تئودورناب 

مادرالکساندر اول »تز ارروشبه بو رشو آمده 
انیت از تحسین او خودداری ند . 

مقدم‌شوپن را گرامی داشت و از هیچگونه 
احتر ام" آنسبت باو کوناهی نورزید " اهسا 
شوین در اوج شهرت . باز همان شوین 
گمنام بود : متواضع » محجوب انسان... 


فردريك شوپ ۸۰ 


با وجون اینکه محافل هنری عصر » او 
را باموزار مقایسه میکردند » او ه رگز 
فروتنی را از دست نداد و همیشه صحبتش 
مابه افتخار دیگران بود : 


"سس در دورن تحمصبلی . 

شوین بو وت ابتدائی-خود را درخانه : 
بپابان رسانید . دراین دوران مواظبت 
مداوم و تشویق بلافصل ماذر بزرگوارش 
بهترین ضامن موفقیت او بود . در سال 


۳ برای ادامه تحصیلات. به 
۷۸ ۰ 666 ۷یا 


پذپرفته شد . با وجود اینکه ازپاره‌ای 
دروس ( علوم طبیعی ۰ زبان 0 و 
با موفقیت کامل تحصیلاتش را بایان 
پرساند . بخصوص در زبانهای فرانسه و 
المانی تسلط کافی یافتِ و همین زپانها 
بودنده که او را دور از وطن » در مماللت 
دییر: ۱ آن لصاظ اشتایی با رون این 
خویش . پاری فراوان کردند . 
60 ۶ 666 ۲ آ کانونیکه 
شون تحصیالاآتش از ی آنحا ده بایان 
رسانید » صر‌فنظر از شوپن » سیاری از 
مردان بز رگ را در او خودیر ورانده 
بود : فردان بزر گی از قبیل  :‏ کاسیمیر 
بنتکوفسکی ادیب و برش مشهور و بالاخره 
لوتی اژنیسکی نعمه پرداژ نامی که 2 
اغتلب آ ثار فو لکلوريث شون های 
یبا و دلنشیین مساخت ۰ 


۷ب بخستین ترخورد شوین تا 
موسیقی ملی لهستان 

شوین در دوران‌تحصیلی اغلب‌تعطیلات 
را ی ار ار مر دا ی 

درآ ند : 

درژوئیه ۱۸۲6 اناد ژولین‌ژیو انوسکی 
او را به زافارئیا دعوت کردند طبیعلت 
اه دم آف رین زافارنیا آ نجنان شو ینر | 
محذوب انن بنالاقی کرد که از ی 
کین مه یلا رد بای ار ری 


۸8 کهان مت 


سس هار چه ها و "متا الهام مکش آن 
سپری میکرد . ودر زافارنبابود که شوین 
برای‌نخستین بار با نوده مردم و ثرانه‌های 
فولكلوريك آشنا شد : آشنا » به منهوم 
انسانی کلمه . ۱ 

هنگام غروب » ناله نی محزون‌چوپانهای 
سابان پیما» تخبالات او ر در پر ند ] سمانها 
بر و از در آمیآورد .. 

بفت در کلبه های 
روستائی » مفتون آهنگ ساده و دلنشین 
ی يك مادر خسنه دل ميشد . 

در سپیده سحر » نغمه برندگان که بایر 
وبال رنگارنگ خود بر آبی آسمان جلوه 
و شکوه دیگری می بخشیدند » طبع حساس 
او را برای بذیراتی از الهامات‌جدیدتری» 
آمادء میکرد ۰۰ 

و بدینوصف ۱۲22101169۵8 
(مازور کا ) ها » آهنگهاتی که ترجمان 
بلافصل کارا کتر موسیقی شوپن بودند » 
دارور میشدند . نبه مازو رکا معرف آو در 
در زافار نبا سا-عنه شدند . 


۸- توقف در دوژینکی 

۱ 
6006۲ 

پس از پایان‌تحصیلات » شوپن » بهمراهی 
مادر خود و خواهرانش , امیلی ولوسز 
مسافرت بیشتر بخاطر امیلی و شوین‌و در 
ی استراحت لوئیز و مادرشان انحام 
در دوژینکی شوپن برای اولین باردر 
کازینوی معروف این شهر پاستانی_ که 
اغلب مشاهیر موسپقی در سالن آن انار 
خو د را اجر اء کرده بو دئد 6 با ار 
سمفونيك مجهزی که رهبری آن با 
رزف السنر بوذ » آشنا عل . شوپن‌بی‌نهایت 
از دیدار این شهر » احساس_ هس وز و 
خوشوقتی میکرد . چون در 9 تا 
دوژینکی یکی از مراکز بینالمللی‌موسیقی 
کلاسيت بنمار میرفت . (فلیکس‌مندلسن‌در 
چهارده‌سا لگی ی از 3 خود دراین 


شهر ترتیب داد که با موفقیت شابان‌توجهی 


روبرو شد ). ۳ 8 | 
وضع توقف سعادت امیز و الهام‌افرین | 
شوین را در دوژینگی وقوع بك حادف؛ | 
دای ی ۱ 
کارگ. جواني هنگام . کار در کورء | 
حدادی ( که آنقدرها فاصله با اقامتگاه 
شوین و خانواده‌اش نداشت ( در اس بلت 
انفجار مهیپ » با وضعی وحشتناك ۰ کثته | 
فن ۱ ۳ 
رش ۳ 
ات ۹ حال بازماند گان کار ۳5 
مقتول شد : | ارگ بیچاره و دو طفل ۱ 
خردسال و رنجور و بیوه زنی ستمدیده ۰ 
هیچ بیاد گار نمانده بود . بدتر از هم ۳ 
اینکه. بازهانددگان قدرت اه سیردن ‏ 
او را تد‌آشنیله مر 11 
شوپن بلافاصله تصمیم گرفت و برای . 
نامین‌مخارج کفن و دفن کار گر و همچنین . 
تاشین نسی آنیه فرزندان تون بخت ۳ 
کسرتی تر قیب داد :.,در اواسط ماه اوت ‏ 
۰ بود که اپن کار انجام گرفت . ۲ 
کسرت قواین در وی ۱ ۱ ۱ 
ونحصسین‌مافوقی تصوری روپرو شد : درآمدا 
شدای پکپارچه » به خانوادء کار کرمتته ۳ 


قاط اوق جازم 


پس از اجرای کسرت در حدودیکما: ۲ 
دیگر شوین در دوژینکی بمطالعه موسیثی " 
و مشاوره‌و مباحثه با دوستداران هنرش ‏ 
اما اعضات ار احازه ۳ 9 
بیشتری را باو تد‌آدئد ال سیتأمبر همان 
سال » "با کسانش » پورشو ,بر ,گشت ۱ 


3 شوین در کسیر واتوار ورشو 
سس زرا باز کت به ورشو . شوین به 

کنسر و اتوار ورهو کد در آن زمان به : 

و۷۲ 0 توتاصعء ۳۲۸6016 و 


دِ دآخت 
۳۳ 


مختلف موسیقی » زندگی و آارموسٍ 
دانان بزر گ » اغان رد ۰ 

از سال ۱۸۲۲ تا ۱۸۲۵ برنامه مفصل 
مطا لعاث خو د را در کسر‌وانواود ورد 9 


1 


فردريك شوین ۸۷ 


پانجام رسانید .و در نتیجه مطالعات‌مزپور 
"و عمق بیشتر و تعیین کننده تری‌پافتند . 

ور رای نها ز استاد افص او 
موسیقیدان بزرکي ژزف‌السنر بود . 

الستر از همان روزهای نضستین ورود 
شوپن به کنسرواتوار به نبوغ بلاتردید او 
پی برد . و صرفا در ننیجه سیستم‌خردمندانه 
کار او بوه که محیط دستوری کنسرواتوار 
هرگز به جهشهای انفرادی و شخصیت 
دررفی شوین لطمه‌ای وارد داسف ۳۳ 

السنر عقیده داشت که (به شاگردانی که 
دارای نبوغ موسیقی هستند ء ه رکز هیچ 
نسخه‌ای نبابد دیکته کرد .. آنها خودشان 
راه عظمت را یا راهنماتی عبر مستقیم 
استادان خواهند بافت .) 

در کنسرواتوار ورشو شوپن فرصت‌بافت 
موسیفیدان وآهنگ ساز مورد احترام خود» 
پشناسد . از طرف در دراین مدت بود که 
در سالن کنسرواتور سعادت شنیدن آثار 
اکثر نوابغ موسیقی نصیبش شد . و از 
همه اپنها برای ساختن آثاری نظیسر 


۱ وارپاسیون اوپوس ۲ سم سونات دردو مینو 


او » وسشصت 


کسپون‌و پولونز در دوماژر: الهام گرفت . 
شوین در سال ۱۸۲۹ به مطالعات خنود 
| تحت رهبری السنر پایان داد . السنر در 

| و گواهینامه شوپن این جملة تاربخی راقید 
ار ده بود : فر در یلك شوین بت است‌داد 
|خارق العاده : يمك نایغه موسیقی . 


۰- سفرهای موقتی شوپن 

| چه قبل از دیدن کسرواتور ورشو 
"( در هفته های تعطیلی ) و چه بعداز ان 
لو پنتيكدوره مسافرتهای کوتاه بهشهرهای 
مهم اروپا کرد + باون سپتأمسر ۸ در 
ابر لین بود ر آنحا موفق شد چند اپسرا و 
کب اژ 1یا آهنسازان ور وش 


بز 


در وین 
یکسا بعد.» در سال ۱۸۲۹» پس‌از 


ااویسش ۶ تفای بو لواتز: سآثت رواد 


پاپان دوره کنر واتوان ۰ شوین بهمر آهی 
گروهی از دوستان خود به وین رفت . 
وین درانزمانت پس‌از پاریس بر کر مع 
مر‌کز موسیقی بود . دیدار از وین و 
توقف کوناه شوپن دراین شهر خرانه های 
شاعرانه ( دانوب آبی ) - تالیرشگرفی‌در 
روحبه شوپن بجا گذاشت . 
او سه هفته در این شهر ماند . با 
موسیقیدانان مقیم وبن طرح دوستی‌ریخت 
‌ با لاخره در ننیبحه اصر ار اطر افیان‌حاضر 
شد کنسرتی از آثار خود اچراء کند 
در ۱٩‏ اوت حماتسال ند اي ازآکار 
فناناپذیرخود را اجراء کرد . و 
وبن را تکان‌داد ۰ یکی از منتقدین‌معروف 
عصر یی چنین آنوشت : 
. وین - صرفنظر از بنهوون 
از 0 باین رم استقیال 
تب بود ... آهنگساز جوان بیداد 


پس وه اجرای یت تبرت دیگر در 
مین » شوین ان فا ۰ 
فراموش‌نشدنی ترك گفت و راه ورشو را 
پیش فرفت . در راه بر شت ۰ سریهم 
به بر ال زد . 


۱) در ورشو 


س‌از مراجعت بورشو , با تجربیانی 
که از این مسافرتهای کوتاه اندوخته بود؛ 
شوپن : گرفت برای تحلیدادن‌استعداد 
خود با روشی منظم‌تر از گذشته , کا رکند 
و بر هایه مر آ ثار آننده خودرا استوار 
سازه-< 

ننایج این تصمیم در اثار عدي‌شوین 
کاملا هویداست . 

من اقاقه بای موی بات دوراه 
تست در ورشو. اچراء کرد . پس‌از 
پایان زب ی کسرت او ‌؛ ر ورتو ۲ 
کراجوی م: منتقد معر وف موسیقی در باره او 
نوشت : 

« ... شوین را میتوان بآسانی ‏ از 
هر نقطه‌نظر » چه از لحاظ اصالت» و چه 
از لحاظ تنوع اسلوب در هريك از آثار » 
با موزار مقایسه کرد 199 


و و و رو و ۳ 


اما خود شوپن - برحسب تواضع 
انسانی خود ب این مقایسه را شاسته خود 
نمیدانست و امیدوار بود روزژی پس از 
سالها, تلاش بیدریغ » لباقت اینچنین‌عظمتی 
را بر آبنده جود همو ار 3 

دومین کنسرت شوین در ورشو »ء با 
توطتّه سکوت روبرو شد : هیچکس در 
اظراف آن چیزی ننوشت» هیچ منتقدی 
در اطرافش - در چگونگی اجرای‌آن 
اظهار نظر نگرد .2 

شهرت و محبوبیت همه جانبه آهنگساز 
میهن‌برست » بزعم اشغالگران تزاری. . 
روسیه » (خطر نالك) میشد ... 

بدستور و تهدید مقامات دولت 


کنستانس - لاد کووسکا: 


اثغالگر بو دک کنسرت دوم شوپن باسکوی ‏ 
شکننده » تلاقی کرد . 


۲ عشق نخستین : کنستانس ۳ 
کلا دکووسکا 

درآ وربل ۱۸۲۹ در کنسرتی که‌بوسیله 
گردانندگان کلاس موسیقی سولیوا در 
"کنر و اخو ار ورشو » اجر اء گردید» شوپن 
برای نخستین بار با دخثری ینام کنستانس 
26 کووسکا آشنا شد . 

برای نخستین‌بار » مق یی بخاطر 
عشق يك زن » يك زن ایده‌ال . طبید .. 

کنستانس از شاگردان سولیوا استا 


اوازه‌خوانی کنسرواتوار ورشو بود... 


اين دختر زیبا که در فهم موسیقی 


۸٩  نپوش فردريك‎ 


" هم ید طولائی داشت آهنگساز جوان راء 
" برای نختتین‌بار با درد عشق . اشنا 
و ۱ 

1 ایندو مدتها" » راز پنهانی دو قلب 
3 یت تن را ء ۳ تاد سر یا 
۱ 9 ی ۳0 ۰ 

شوین یکی از ما خود 
۲ ساخت ...و درپاره او بدوستش نیتوس 


دپ « ...سراپای‌وجودش برای من‌انگیزه 

۱ الهام آیست د6 
اقفوی ‏ فراش استباینابلیسس ی 

میهن » زنی را که « سراپای وجودش » 


برا ی‌شوپن جوان « انگیزه الهام » بود». 


برای همیشه از شوپن جدا کرد . 
پكك هفتنه قبل از نرك ورشو » 
شوین نخستین عشق خود را . بادیدگان 
کنستانس که حتی تصور دوری از 
شوبین فر شین محال نود » عم جانگاه‌خود 
را » دز چند سطر خلاصه کرد و در آلبوم 
شوین آنرا یرای هش فناثر کار گذاشت .: 
جدائی! 
آ و هه از به چچه‌سر نوشت 
اندوهباری گردن نهادی تو 
اما ... چه میشود کرد ؟ 
هنکامی که هیچ ِ چاره نیست َ 
جز تسلیم به سرنوشت : چاره‌چیست!؟ 
بهرحال : هر کجا رفتی » فراموش 
مکن که 
در لهستان تو را صمبمائه دوست 
میدارند . 
شاید در دبار غربت 6 
از نبوغ تو بهتر از ما پذیرالی 
کنند » 
آما ه رگز نخو اهند تو انست 6 
و را ء آنجنانکه ما خویست هت ار نم 
دوستت بدارند . 


1 ۱( عزیبمت 1 ورشو ِ 
. توطله سکوتی که کنسرت دوم شوپن 


سم مس سا سس سس 
در ورشو » با آن رویرو شد » يك امر 


تصادفی نبود . مقامات روسیبه رز آری‌همه‌جا 
شوین را تحت‌نظر داشتند : شوین تنها پك 
ناپغه‌موسیقی نبود : قبل‌از همه چیز او بك 

انسان ودب اتسانی که اه ۱ 


خودش را.پای در زنجیر » ببیند . 


با جوانان عاصی و انقلابی متصل د 
تماس بود: .+ و این خبکاری غی ررمستقيم 
شوین با « جوانان ناراحت » از نقطه‌نظر 
اشغالگران نمیتوانست يك امر ساده تلقی 
شود. . : 
نایغه خود مواظت میکرد »؛ صلاح در ان 
دید "که شوپن برای مدتی « تاروشی‌شدن 
اوضاع» لهستان را ترك‌گوید . 

همه دوستان صمیمی و تقریبا تمام 
افراد خانواده شوپن با پدرش هم‌عقیده 
بو د ند 2 : 

اما شوپن دلش نمیخواست در چنان 
مو 5 فعیتث ناراحت کننده و بحرانی ۲ میهن و 
هممیهنان خود را ِ . بگذارد . 0 
و 3 عدم تمایل او ۳ ی 
میتوان از نامهای که بدوستش تبتوس‌نوشته 
فهمید : 

« ... من احساس میکنم که عزیمت 
« من بمنزله يك جدائی ابدی از خانه و 
« کاشانه است . احساس ميکنم میر وم 45 
« بمیرم ... هیچ دلم نمیخو اهد درخالد 
» یکانه از مرک پذبر ائی کنم . تصورش 
« را بکی ,. چه صحن؛ آندوهاری: در کنار 
« بستر مرگ بجای دوستان و خویشان » 
« با قیافه تصنعی يك بزشك بیگانه و چند 
) پرستار احمق روبر و شدت ۱..» 

برخلاف میل باطنی شوپن ۰ برحسب 
وخامت روزافزون موقعیت او » عزیمتش . 
بصوّرت امری اجتناب ناپذیر دراهد . 

در اول و امبر شا +۱۳ دوستان‌او 
مجلس تودیع باشکوهی ترتیب دادند . 
مجلسی گرم که اشکها و خنده‌های‌متناوب» 
هر لحظه انرا شکوه و جلوه افتافی ممتر ۵ 
می بخشید ند . ی دیگر هر گز برای 


7 
7 
: 
7 
: 
3 
۰ 


شوین ثکرار نشد ... 
فردای آنروز .شوپن » در میان‌ترشك 
فراوان خواهران و پدر و مادرمهر بانش» 
و اسف وصف‌ناپذ‌بر دوسنان» ورشو راترك 
آخرین‌جمله که قبل از عزیمت بگوش 
شوین خورد ابن بود 


چه از ما دور میشوی ... اما قلب 


و همیشه با ماست . 


ادا کننده این جمله کسی جز استاد 


دبربن او ژزف السز 9 4 
از خالد وطن ... و مشتی 7 ابنها 
و شوین . 

در شماره دیکر تمام میشود 


ی 


از : ايسلاميك ری‌دی‌بو 
۷۷ ۰ ۱۱| 


# بن خلدون را مورخین پس ازاو مورخ 
جامعه شناس - فقهی و فیلسوف نوشته‌اند 
اما موفقیت او بعنوان يك فیلسوف‌بمعنای 
حرفه‌ای آن در براپر شهرت عام وی به 
عنوان يك جامعه شناس و صاحب فرضیه 
در" تاریخ چنان است که در درجه دوم از 
اهمیت قراید:گرفته است . 

معا لوصف رای و عقیده او علیه فلسفه 
نا گزیر نباشد . 

ابن خلدون برای نخستین بار در توجیه 
دانش انسانی پابه يك مطالعه واقعی‌انتقادی 
رادر مورد طبیعت » محد‌ودیت ها "و قدرت 
وان اسان با نهاد. از" تما فلصفته 
مسلمان که پیش از او زیته‌اند هیچیك 
را بر او تاثیری نو ده است و اوست وه 
از سیستم های فکری باطنی و ذهنی 
فارابی سهواواق 3 وابن رشد ۵ نهایت 
وضوح شین ان میا ورد و به آن بادیده 
سخت نقد امن آمییگ ۵ ۰ 
خلدون را باغزالی از ابن جهت 1 
| داشته| ند تشابهی اسّت. 


در *کنبی. « کامل » که بر سر این موضوع 
آخاصه بوده باشد تدوین نیافته است بلکه 
ابا لعکس تمامی آرای فلسفی او در یگ 
کناب «مقدماتی. »۳۲0108011602 در باب 
«روشهای تار بخ 1 0 ( مقدم4» 
آنام گذ‌اشته و پیش از ی تاریخ 
بزرگ خو د در باره جهان بدان پرداخته 
اتف در اختیار دارد 5 اش ات جون ار 
زر گت کانت فا تصوبر و طرح ماوراعت 
الطبیعه است » و حقا طرحی جامع برای 


مجملی در باب‌آراء 
ابن خلدون 


مطا لعه تاریخ | ده و آینده تار بخ وا و 
رهز ی ای اهمیت است زوا 
تحقیق در « مقدمه » همان قدر که برای 
يلك دانشحوی «تاریخ » حائز ارزش است 
همان قدر نیز برای « دانشجوی فلسفه » 
حاوی سود وبهرده معنوی است ابر بزر.ت 
این خلدون «کتاب‌العیر » نازیحی جهانی 
است که در هفت مجلد نوشته است پیش 
گفتار این کتاب « مقدمه » عنوان دارد و 
شامل تمامی محلد اول از اد ن‌دوره است‌و 
بدان منظور تحربر شده "است. تا توجیه 
عقبده ثو_بسنده 0 باب روشها و تحلیل 
طیعت تاو بخ بیردازه و فصادفا بی تک 
ی ی و ایجاد چئین علم‌خاصه 
بو ده باشد و لین /) مقدمه ( رقف ای تور 
و پا مبدا حیاتی موضوعاتی چون علپا 
فلسفه تاریخ و جامعه شناسی است و ان 
میزان که دراین کتاب به این علوم‌پرداخنه 
الشعاع قرار داده است . 

دورنمای د مه ور 
ات که اک ان خلدون را آرزهوی 1 
بود که مورخ بزرگی باشد «مقدمه » اورا 
یاک صاحب نظر تاریخ شناسانیده است . 
(مقدمه » او مر تک از همه ون 
اطلاعات و دانشهاست و در حقیقث به‌این 
کتاب میتوان نام يك داثره‌المعارف داد. 


روش تاریخ 


انون خلدون مقدمه را ۳ بحت "در باره 
مقصود یا ارزش ناریخ‌میگشاید و به انواع 
شکستها و آن نوع عوامل تاربخی که 


توسط تاریخ نویسان به ضبط رسیده مسی 


_ تاریخ ارت 1 ی 


تخلیل ِ ای و ا بسا 


اس است در 


1 


له مو قعیت های اقتصادی ب : 
سیاسی » دینی ودپگر وضعیت ‏ 


ی میختلف است. . 


| تاریخی به مواردی ون 


ز يك عقیده پا اعتقاد فوق‌العاده " 


ِ 8 ۳ 0 3 پررسی 0 
بو تعیین : 7 يت حادثه ِِِ 


کب #۷ ۶ رت ی 


و سا ان تایه شتا و 0 ۳ 


دانشی است که با تاحیه ابن خلدون‌صیب 


اک مورخ ک ۵ شده اس ان اعتقاد . 


مورخی که بر سر چنین اکتساپی [ نت باین 


او ۱ 


ِ ح به مداخلات ماوراءالطبیعه ونیرو 


و 0 


۲ 
اه وه ۵ حرفها 
اقتصادی سست اجتماعی دینی و دد 


۰ عوامل و وشعیت های فرهنگی مردمی‌را 


0 مطا لعه مورخ اسنّت و شا و 
با اهمیت تلقی میکرد . 3 


پدیده‌های اجتماعی تابع قوانینی 


که اگرچه بطور مطلق حاکم بر پدیده‌ها 


فیزیکی نباشند بطور ضروری قاعده‌ای . 
بریاب‌تییر ات ایو 
میابند . درك و تفهیم این قوانین. : 
شناس امکان میدهد تا در فهم و 
کوئی پیشرفتها و جریانات اجتاه : 
باشد . ثانیا این قوانین ثنها در - 
توجه به تو ده‌ها و گروهها مینواند منم 
ثمر باشد و به «فرد» ثنها در باب مسا 
اجتماعی قطعیت واهمیتی نمیدهد بلکه 
مقایل » ایمانها و عقاید فردی و 
برجسته‌ای در جربان حوادث و 
اجتماعی که «فرد» در آن قرار دارد 
ارزیابی قرار مبدهل ‏ ۳ 
) رهبران » دون در 9 

ندا ر کات همه نیروهای اج 1 


بت این باه کم + 


3 و و توحه 0 و مورد 
ی جامعه حائز اهمیت است متحركه " 
* بودن جوامع ۲ 9 نمو نه آن او کنیع 
زندگی کردن و اشکال تیب و نظاهراین 
ون اسب و همین عامل است که یی 
" از هر چیز دیگری موجد تغییر ۱ 
: 1 

8 این خلدون :و تصور: و دراین زمینه 
1 سس دارای مبنائی مکد و گالی ‏ 
ِ 


122221110 ,۷۲80 
است که بر باس تضادم مردم باگروههای- 
تلف 3 ننیحه 0 تقلید ها و 
۷ قوانین 2 نس ی ای 
بخودی خود طبیعت واحدی دارند .اپن 
قوانیسن ضر فا قوانین جامعه شناسی بوده و 
" عکس‌العمل محر کهای زیست شناسی محض 
ب] انگیزه ها ار پم اف نما نز 


فش ۳ زد 


ون ار وه جنبه خاص بعنی قوآنین ۱ 


مخض جامعه شناسی شدیدا توجه دارد وبا 


* نت با موامل مخیلی تظیر آب و هوا و 


. غذا نیز آهمیت میدهد از جهتی 0 
تخیر ۳ مبنایٍ بر مها را د: پعوامل 


. استفاده 1 1 مفهوم 0 
تعبیر از قدرتها 5 با ی 0 


و مشخص مطالعه‌ای است که 


بت ود ۳ بل در ۳ ی را 


که ِِ 3 «مقدمه 3 

« علم منطق» «جدلیات» « علم " 
«خطرات شید امه فلسفه » و «ما 
الطبیعه » بدانها پرداخته است فرا 1 


و 13 قائل تو۵ فق الن .2 1 7 
سقراط وافلاطون از 0 
بوده‌اند ابراز تأسفت میکرد ق کر 

فرشا ره 0 چون 


۱ ؛ آماده ساختن وی برای ۰۲ 
7 از خطاست و لی ان آثر ‏ ت ی 
چنین 9 9 پیشینیان قراد 


ببار 0 هی با فا ۳4 ۳ 
۱ ص 0 


۹ کیهان هفنه 


بخصو ص مطا لعه در اختبار ما بر 
بنابر آین‌در برابر آن چاره‌ای جز: آن‌نیست 
که بمنظور فاگ واقعی حفایق از مشاهده 
و تجربه خود و دیگران سود بجوئیم . 
يكك نابغه بايك فردی که دارای استعداه 
های علمی فراوان است بطور کلی‌میتواند 
( منطقی » بیاندیشد و بدین منظوّر بهیچ 
آموزش رنسبی « منطفی )ئیاز ندارد . از 
طرف دیگر نیز يك طالب علم « منطقی » 
غلی رعم اعتفاه و | نضبا ط مدرسی خود در 
منطق ؛ محتملا موجد اشتباهات منطقسی 
بسیاری ایلش4 است <: و وی 3 
۳ 
استوارت‌میل(۱) در نوشته های اخلاقیش 


3 جدل ) له ال و شیوه لفاظی 
پرای) اشاعه و اتسار حقیقت درین جمودی 
وجزئی است بنابراین میزانی برای تفكيك 
و طبقه بندی فاسفه اسكولاستيك با مدرسی 
ی 

آلت با وسیله فکری است که وظیفه آن 
انحام يك تعهد منفی صرف است . ایجاد 
خلدون بمثابه پاك الزام «سلاحی» تعربف 


اسلامی بورش میاآوردند بکار گرفته ميشد. 


این خلدون در باب سودمندی و دوام آپن 1 ۱ 


نداشت‌اماوی میافزود که ض چه «جدل» ۲ |[ 
مینواند برسم اقامه دلابل علیه اصول‌عقاید ‏ 

دیمی پافشاری کند و حنی دراین راه نیز 
کامیاب شود از طرفی نیز قادر است هر 


دلیل وبرهان مثبتی را نیز له حفیقت این ۱۴ 


ئین‌ها عرضه بدارد اپن خلدون از طرفی ۱ 
نیز معتقد بود اگرچه جدل قادر بر آن ۱۴ 
است تا وجود هرگونه شك را در مورد 
وجود آئین و ایمان های دینی درهم ۲ 
بشکند ولی آن را نیز چون منطق؛ یارای ‏ ۱ 


آن نیست تا بتواند میزانی بمنظور اندازه 


گیرنی حفایق دینی باشد چد اندار ۱۳۳5 


این مسئله خارج از حوزه برهان واستدلال ۱ 
منطقی است خاصه آنکه «جدل » پیش از ۱۴ 
آنکه يك آلت اندازه گیری منطقی‌بشمار ۱ 
رود يك عنصر سازنده « معانی وبیان » ۱ 
وترکیبات شعری است و حتی غالبابه ‏ 


بدترین نوع این عناصر نیز تقلیل می‌یاید. . 
يك مر د جد‌لی چه 4 با انحراف در بار بات 
بینی‌های لغوی از جاده و سیر تک ۳ ۱ 


حفیقتث دور میافند. او غالا در وسوسه گ 


ناه پم از نب 2 ۳ 
حقیقت باشد به نمایش مهارت و استادی ۱ 
خو یش در علم| للغه دتفا نت در واقفع ۱ 


, حقیفتی ( 5 ۹ 


(۱)جان استوارت تارییج تفکر سیاسی و اجتماعی اسان در قرن نوزدهم 
مقام شامخی دارد تا تیه او در زند گی‌سیاسی و اجتماعی ن و از هر لحا ظ 
از ثر بیت گرفته نا اصطالاح قانون انتخا بات و آزادی‌زنان سیار بو ده اسن » و بسنده‌ ای 
فصیح و نوانا عالم اقتصاه و سیاست »فیلسوف و روانشناسی طراز اول بود . 

جان‌استوارت‌میل در سه ما آموخت لانینی و پونانی را از دار فرا 
گرفت‌ودر هت سالکی نا اسیل وهرودوته افلاطتون آشتای ی یافت درباز درا لک 
در آاصول منطق ارسطو بتحقیق پرداخت‌ و در پانز ده ماک بمطا لعه رواشناسی و 
قانون رومی همت گماشت . در فاسفه بسك معتقد و ۳ 
5 اف تا ای رت ۱ ت وی 
د ور آزادی » وز«دستگاه منطق » از1 ثار باارزش فلسفی جهان بشمار میاید . 

بزای مطلمة بیشتر آثاز و سر گنشت‌او مراجه شود ب : 

اههع عطا ,رواهاه عطا ۷2 
آزادی فردو قدرت دولت ترجمه د کنر محمود صناعی و 1000۲ ۳ 


مجملی درباب آراء این خلدون 


1 بو شبداه ۳ ۱ ست ۰ 


" ث - خطر و سضطه‌های فلسفه 


۳ این‌خلدون در آغاز فصلی که در «مقده4» 


به .این عنوان اختضاص ذاده است تا کید 
میکند که فلت "جشن بزرگی برای این 
باب میاید . ان زیانهای عمده که از 
تیا تاه هو حه دی سامت شام فر و 
و استنباظات و تعصبات. گونا.گون فلاسفه 


ات یتناس اصار و عیتر تحفعی.. .که 


۱ ۲ در فروض استدلاثی فلاسفه مورد ایراه این 


فلسفی است. که معتقده است . 

۱ - فلسفه بقدر کفایت شایسته آن‌هست 
که بفهم و تشریح حقایق دینق بپردازد 
ابر این محاز و قادر است که با ان‌وفاق 


۲ توجیه روح انسانی صرفااز طریق 
ارزیابی های مطلق فلسفی امکان پذسر 
ره 

۳ ب در صدور و تجلی عناصر پیدایش 
وایحاد در جهان انجه که تبرآی:اولین‌بار 
صدور پیداش يافته است چیزیاست. یه 
« عقل اول » نام و 

تطبیق و تطابق فلسفه و دین آرزوی 
تمامی فلاسفه اسلامی بوده است براینن 
اعنقاه نان چنین میپنداشتند که ازتطابق 
و تلفیق ابندو حقیقت‌مشابهی نتیجه‌خواهد 
وان شا ان مساختنت کته 
يك فیلسوف تنها بصرف پویندگی حقیفت 
و جوپندگی حقایق فیلسوف نیست ؛ بلکه 
از طرفی نیز او به ترکیب دین و حقایق 
زندتی همت میهمارد . برمبنای چنین 
پندارهائی ابن‌خلدون را عقیده براین بود 
که فلاسفه باید به محدودپت روشها وطرق 
تا مان قه بیش ازتهر ختر ویک 
اساسا بر شکل استدلال و منطق آنها متکی 
است ا گاهی پابند . فلاسفه را توانائی آن 
نیست زا به عایت حقیقت مستقل دربن / 
بیشتر يك مسئله شهود باطنی است بعنضی 
نجر به زئده و روحانی است نائل آیند و 
آن را شامل مفاهيم معرد و استتسدلال 
نحوی سازند و بدین طریق‌بااتکاءبه روش 


شناسی 9 ۳ تطبیق فلسفه * و دین 


ها ن ۳3 و 1 ِ 0 
ببا تحا مد 2 

افلاطون 1 : 1 ات را سار 
اعتقاه بود که شناختن حفیقت انفاقات 
وتونجیه ارواح انسانی در ارزیابی ها و 


وجیهات مطلق فلسفی اما دور اس 2 


اعتقادی که و حبه در وا ابن‌خلدون 
تنها بادرپافت های تجربی ؛ خاصه تحر به 
عملی میسر است . براین روال فلسفه يك 
جستحو ی 4 ات۸9 بسچ مقصدی 

سر آنجام نداردو تس اد آنچه که کشا یش 
عقده‌هائی توانا باقف موجد تردید و دلهره 
است ۰ فلسفه بحای آنکه علت خوشختی 
و توحیه نییان باشده یل ات ۲۰ 
سار نله قکت و الحاد باشد و خود سببی 
برای: خدایی ه.افتر اون تینی گر دد 

چه بسیار دانشجوبان علوم که از فرط 
اعتقاد بدین به امید تاثیر پذبری ورهائی 
وارواح خود از بی سرانجامی فکری وقت 
خویش را به مطالعه و تحقیق در «شفا»و 
نجات اپن سینا تلف میکنند ولی در پایان 
کارروح و | ندیشه اقا در 9 
و شنحات تاشی از آن غلیل میشوده و در 
تردیدهای پزرگی که گربز از آن‌ها دیگر 
فرضیه صدور عقول و ارواح چند‌گانه 


مسر اشنت 


0 «خدا» بر مینای يك طریق " ِ 


وک شاه رن بت میم ۲ 


از لحاظ ابن خلدون بابدگمانی و بعنوان 
نظری که از هرنوع اساس تجربی و 
منطقی عاری است نکر لته مشود . 
چنین «فررض» بی اساس از نقطه نظر منطق 
ابن خلدون صرفا بمنزاله دامی فلسفی یا 
بندی شیطانی است که .میتواند در برابر 
کمترین اعتراض درهم بریزه . براساس 
ان قرف خدا تیا ها با او 1 
«عقل » ارتباط دارد بعنی اولین مرحله 
کامل دوره تحلیات بین خدا و جهان .از 


ای 


1 و سراسسته ان 0 به ار مراحل که 2 


است ۰ 1۳ 
اما آنچه که دراینجا بیش از ]گام 
۳ از خطوط و تکامل حائز آهمیت ۳ 


یاهی بان چیست در اینجاست 
اکن عافیتر ۵ میرود. 
ِ هما نطور 1 مراتبی ّ ِ 
مکانات 0 و «دانش» نیز باید وه داشته ۰ ۱ 
ولی چه بهتر میبود که فلاسفه 


سر 


عدودیت های قافن اس که تنها 


پدیده شناسی 0 فنومنو لوژی) محدودیت دانش خو یش گاه بودند 
اس‌تجارب‌قا بل ادر انیبان شید نقدار واقع با میبو د ند که بدانند ع 1 
ون ولی دانش بات" ادر راكاز نظر انسانی در ارزیابی همه اسار عمبق جها 
۱ عاجز است ۱ : 
د است . مرد کور و یاکر تصوری 
ِ- 0 9 0 وجود مفاهیم خا 
کت آ گاحانه ۱ 
ِ به مفاهیم بیشتر کلی حر 0 ِ 
جیه میکند و پا پعبازت ی : 
0 یهد ! و ۱ 9 ور ی وراه ی اب 
بعنوان يك اسان «سالم » استنباطاتمان‌از مايك مفهوم کلی از ادارا کات را به 
ِ تجارب 1 مفهومی پسیار محدوداست جربان مشابهی از مفاهیم تم ۱ 
سا امکان" پذبیر باشد که در جهان < مفاهیم ای و و , حرکت ت میدهیم 
انی که برای تفهیم جهان مجهزتر .. ی 
باشند وجود د اشته باشند 3 اتود نفهیم اجناس حرر کت میتدهيم. : 
ج ات عم تحهیز در زمستنته ۱ آما يلك مفهوم 
1 تر فهمیدن یا کم مدرك بودن 2 را 
ال 


بر 0 ۳ 


۳ در توجیه میکند 
که تعقل. تیرروی ذهنی است ان 
اه رن ان ارتباط «علی » آبین اشیاء 
و ترسیم يك زنجیر علی فروض و نتایج 
٩‏ پنشترد ] گاهانه است«منگر آنکه بتواند فد 


ان ِ بهم پیوند دهد . یك ۰ شطرنم باز 


1 0 را یکی ی 0 
93 داستان ۳ ف‌استار ارثباط ذهنی است. 

۲ تیان فك کل هندسی شلنه است: و اشیانه: 
باهم مخلوق يث سلسله علل و اسبا بند 

وه ۰ محاذات سیر این سللله ارتباطات‌علی 


زا ۳ 
" | «اییه» و «هاستینگ» در نزدیکی‌بکدیگر 
| فرار دارند . سالئنین این شهر از لحاظ 
| قدرت اقتصادی » وضع اجنماعی 
| و اخلاق و روحیات و هم‌چنسسسن 
امقاومت و استعداد درمقایل بیمار ها بطور : 
عجیبی با یکدیگر شاهت دارند ... 
ار مدنها" قبل 6 آمار 1 آشکارا نشان ‏ 
می‌داد که از تعداد بیماران دندان‌پزشکان 

شهر «نایبه» بطور روزافزونی کاسشد 
می‌شو د 6 نطو ریک این مسئله باعث کسادی: 

۲ باز ار این دسته از پزشگان شده است تا 
| انکه اکثر آنها صلاح در این دیدند که 
| در مظب خود را ببندند و به شهر دیگری 
نی درحالیگه جنین ‏ تغییتری 
بهیچوجه در شهر «هاستینگکت» رخ نداده 1 
بود . این مسئله روز بروز آشکارتر وجدی تر شد و مورد توجه و مطالعهپزشگان ‏ 
و دندان پزشکان قرار گرفت " مدنها کاو شکردند و به‌ننیجه ثر سیدند. ۷ اینیه ‏ 
بالاخره پس‌از تحقیقات و ی و گردید زلرله شدیدی که در سال 
۳ ۱ در این شهر روی داده باعث زیر وزو شدن خالد آن حوالی 3 ۳ پیدایش ‏ 
۱ تغییرانی درتر کیب آنها گردیده ودر نتیجه‌این تغییر ات » شرایط مساعدی بوجود‌آمده 
که از آن بعد گیاهان و سزیجات آذ‌منطقه مبتوانند مواد آلومينيم مولییدن . ۱ 
9 تیتان را که بیشتر در دسترس دارند در خود آذخیره کند و در عوضصض 3 ار مقدار . 3 
| باریم : هس و منگلنز آنها کاسته: شده استدرنتیجه ۰ مولیبدف موجود در سپزیجاتی . 
که سا کنین شهر «ناییه» بمصرف میرساندنده‌وجب شده است که دندانهای آنها از 
کر رگ پوسیدگیٍ ِ_ مانده اولیه ئ با تا 1 ادی. 


ف رخلاف آنجه تصورمی‌رود » هنوز مفهوم 


«کار یکاتور)) برای بسیاری از مردم 


ست. نه نها در ابران باکه در همه ای ونیا 

۱ انی هستند که کاریکاتور را درد نمی‌کنند . (و خوب است پیش از 
آن که سوء تفاهمی پیش آید این نکنه را هم بكوئيم که درد کردن 
پا نکردن کار یکاتور ربطی به بیشی و کمی دانش ومعلومات شخص 
ازد . شتر » آشنا نسودن با زبان کاریکاتور » باهدف 
با زسالت کار یکاتور است ۰ ومناسانه با آن که هرهفته در سراسر 
چهان شاید جچندین هزار کار یکاتور در مطبوعات را و حنی 


کار یکاتوو: اختصاص مي‌دهند (کواینکه بیشتر آین‌ها (قاریکاتور)انیست. 


و«انکدوت)های مصور است ) > کم تر کسی رای و این 
(هنر» ) قلم به‌دست گرفنه‌است . 


بدون تردید > کار یکاتور نیز یکی از شاخه های درخت تذو مد 


«هنر» است . واگر بخواهيم آن را با «نقاشی» مقایسه کنیم » می‌باید 
بگونيم که این ((شکوفه» است وآن يك (جکل)) . نقاشی‌محصول دانه‌است 


وسعی کلکار می‌تو اند همیشه آن را به طراوت نگهدارد . عمر کار یکاتور 
کوتاه‌است حون شکوفه درقالب زمان می‌زید » همجنانکه خود زائیده 
زمان است . سنایش برای تولد ومرگ به يك اندازه است . 


" با این ك » کار یکاتور بست تس می‌باید - چنان جون 


رمند آدیگری - ببیند والهام هر او نیز دریافنه‌های خود را 


می‌کو ید 6 رهکذر از داشتن سبك ودارا بودن وی ۱ 


حدت رت 1 بیان کیر ندارد. 2 


2 
9 ۵ ۵ 


1 


ف 


کار یکاتوز فقط ساید بخنداند » به همان اندازه نادرست ی که 
(موسیفی 6 تتها باید برقصاند. ( ری ناگفته اب 


مه و لذت برد ! 


« برکسون» دررساله بت ۰ ۲ ۱ 


درهیچ موردی» تا بای «انسان» در میان نیست» امکان خنده نیست. 
[ شاید دریافت بهتراین حمه شرح بیشتری طلب‌کنه: 


ان تب سار خنده‌است 3 انسان است و( و انسان» ۳ ۱ 
میمون تج میمون. 2 حفان دود که این س چون 


این بهانسان می‌ماند» بخندند . پس و مرجه 0 
و کردار خوددورتر شود وبه‌انسان نزدیکتر آ ید ۱ 


خواهد نود ومضحك بودن او از آنجا آغازمی‌شود ۳ شباهت به‌نسان 

را آغاز کند. ] ۱ 
باری» تشون دورساله خود دو چیز را شرط خند بد 

است که یکی ازآن دو» خالی از زتاثربودن و(بیرونگود ف ۳ 

رو سور شترالد اه خود را باجامعه‌ی ی که دران زیت مر 

ازیاد. ِ ارات و راکه ۳ می‌شودٍ کی 


دوران و ک تلاش‌های رودرهیچ خوانی واننظار 
دوران پیری وازکار رفتگی ... همه دص چیز» چون نيك , 
مضحك و خندهآور است. . ۱ 
و اما کاریکانور یست را 4 (تحصیل حاصل» کاری 

1 نیژکار او نیستکه مارا از کود بیرون کشب وتاثرات ما رازآ 


«حیوان مضحك» هست» ازدیگر چیزها جدامی‌کند وباقی‌کار ۲ 1ب 

ما می‌گذارد. آنچه اومنعکس می‌کند» ممکن نیست که( خنده زد 
باشد)» - اکر مانمی‌خندیم » شاید برای آن است که از ۲ 
نمی‌کنیم اب خند‌یدن با نخندیدن ما » مناثر شدن مه 
ماندن ما» و حشت حشت کردن پانکردن ماه وشرمساری کشیدن 

ما در او بی‌تاثیر است؛: کار یکاتور یس تکار خود را انجام. 1 
آذشته‌است. درواقع» اگر هيچ‌جیز دیکر نباشد» این قدر هست؟ 
کار یکاتوریست عمیق‌تر دیدن وعمیق‌تر سنجیدن رابه‌مامی‌آموزد. . 
اگر میان يك قطعه‌کاریکاتور با يك برده نقاشی پايك ۲ 

و بايك شعر تفاوتی درکارهست > این تفاوت درآن اس ت که 
ازدنیای خوب از دنبائیکه خود به‌تنهاتی درآن زیست می‌کنند 
خبری باز می‌آرند» اما دنیای دک وز یس دنیانی همکانی ۱ 
دنبای اودنیای همه‌ماست. 


می‌کنيم وخبر نداریم » ازآنچه‌گوش می‌دهیم ونمی ۱ 
دنا را. 0 3 ۳ را 0 وخود را شاد سم 


تا نگاه 0 مر و 
کار یکاتوریست يك ناقد تیزیین اجتماعی‌است . . 
او مارا نمی خنداند زیرا از دلفکی متنفر. است .۱ 
حماقت‌های جامعه شکلکی می‌سازد تنهابراین سر است که 
آگاهمان‌کند » اما اگر به‌نیت اوراه نبردیم وبه‌خنده افنادیم. 
کار خویش بی‌بهره نمانده : جراکه در این حال» لاجرم یه 
خود خندیده‌ايم وبدینگونه » کار یکاتور یست » انتقام خود . 
بازگرفته‌است ! ۱ 2 
۱ کاریکاتوریست » کهنه رندی است که جامعه را بهج 
" بودن تئیه میکند ! بای 
0 ۱ 9 دندی است ! 


حون میأش 
ماب (زدواچ ‏ 


۱ مصورشده به‌وسيلة اردشیرمحصص 


5 با بیوه راکه 
لی از موانع نکاح ))باشد» 


[ 
توان جیسب آزدواج 6 


ار عین مایا موجود 
شد 3 هدیه‌دهنده دعست دریافت وجهی 
بادل بهای عادلانة هدية جود خواهد بود . 


نت 


م ا ن ق ی ال 


نشده ۰ از ایفای وظایفی که 


در شوهر دارد امتئاع 
کند 6 مشروط ندانکه مهر 


: 6 


52 
۱ 
۱ 


| تعریف : ب هر 
| مالبت داشته از تملتت ناش 


می‌توان (مهر)) قرارداد . 


ماد ٩‏ - هرآینه زن » پیش از اخذ مهرية 
خود به‌ایفای وظایفیکه دربرابر شوهردارد 
قیام نمود » دیکر نمی‌تواند ازحکم ماده‌قمل 
استفاده کند . اما حق اوبر مطالة مهر > 
ساقط نخواهد شد . 


هی زد سح ج 
0 


ما 
دة ۲۲- زن ناتزیسر است در 
خانه‌ئی که به وسيلة شوهر معین 
میشود سکنیکند » مکر آنکهاختیار 
ی جانب زوح بزوجه 


- زو 


۰۰ 


تعرون 


كٍِِ 


1 


نی خانواده و ترییت 


فرز 


ندان» ۱ 


اف نت فقهعارت است از 
پوشالد ط خورالء واناث آلسته 6 
تامین و تهیة آن از وظایف حتمية 
ژوج است؛و می‌باید به‌طر زی‌متعارف» 
با وضعیت زن متناسب بوده‌باشد . 


۱ مادة ۲۰ - هرگاه زن بدون دلیل مشروع از ادای وظایف 
۱ ی 


" مادة ۲۸ - زن می‌تواند آزادانه در 
" دارانی خود هرگونه تصرفی که 
" خواهد به‌عمل آورد . 


5 / ِ بح 
حصت ۱ 


مادة 1۰ - طلاق خلع » آن 
است که‌زن » به‌واسطه‌کراهتی 
که از شوهر خود دارد » در 
مقابل (« مالی » که به شوهر 
می‌دهد طلاق می‌گیرد ء اعماز 
اینکه آن مال عین مهر » با 
معادل آن » بائیش‌تر ویا مق 
از آن باشد . 


بیابی به عفد ازدواج 
ح شد » دیکر برآن مسرد 
حرام می‌شود ؛ مگر آن 
که به‌عقد دانم زوحبت 
( ونه به‌عقد موقت ۱ 
مردی دیگر درآید و از 
او » به‌واسطة طلاق با 
فسیج و یا قوت 6 فراق 
حاصل شود . 


أ‌ حرکت اول » از سری «الف») 
۱ ورق بزنید 


مادة 0 - هرگاه مردی ... 
هرگاه مردی که دوشیزه‌تی رابه 
عقد ازدواج خود درآورده است ءبه 
عللی موفق به‌انجام .. 
هرگاه زوج به‌دلیلی ننوا ... 
هرگاه زوحه مشاهده کندکه زوج 
موك .... ِ 
[ اصلا به‌خود کتاب قانون 
مراجعه کنید ببینید آنجا چه 


حوری نوشته‌اند ... 1 


حرکت دوم » از سری «الق) . . حرکت سوم » از سر ی «الف» . 7 


حرکت 6 از سری « (ب» 
هر ۱ نی 


اری بس بزرگد را آغاز می‌کنیم 
فتفاسانین شا ها در هر ها ها و مر ۱ 
حز انها ... برای این کار » منابع اوه برد آورده‌ایم وعده زنادی 
دست به دست یکد گر داده‌ایم . 

یکی از سیاستمداران آمریکائی » دو سه سال بیش آزاین 
کفته نود ۰ 

 (‏ در این دنیا ؛ بدون چایکوفسکی وبدون همینگوی می‌توان 
زندگی کرد ».اما زندگی بی‌وحود استالین با هیتلر » رو همرفته حیز 
خشك ویی‌مزه‌ئی است ! » (با جیزی ازان قبیل ) . 

البه سل «خنیو )فاعم ساسعبنداری زا ای ان عماند بحر" 
کاملا آزاد است »؛ اما حقیقت. آن است که فقط جامعه کوسفندها و 


این کار 4 


کرگدن‌ها می‌توانند بدون چایکوفسکی با همینگوی زندگی کنند » و 


شناسی شنیدن عربده های سرابا فرتت سباستمداران قانه شت ی 
دردهای صادقانه چایکوفسکی » با توکاتاوفوگد «باخ» ترجیح می‌داده 


اصت : 


میدان مای جک ۰ وبرای بردن وشناختی ان ۳-3 ِ 


۱ از و 
خواندنی ها وشنیدنی‌ها استت* .۰ دورماندن‌ازانها نوعی نی لا فتی۱ ۱ 
بل بیش از آن : مظهر عدم لیاقت . ۱ 1 
کوشش ما نراین بابه‌استوار نت 45 در این زمنه ره و۱ 
کلید طلائی عمیق‌ترن لذت هارا به دست دهیم ۰« 
عزیز نیز دراین راه » هرچه باشد » مفتنم است . 0 
3 باره‌ئی از این مطالب زنل آنجه ز بر عنوان اه ود 
اد ی ۱ ازاین شماره آغاز می‌شود ) دنباله دار خواهد بود ؛ اما دد .. 
این فصل » مطالب کوتاه و بر که 0 ۳ 
وتوده مردم را بکاهد به جاپ خواهد رسید....  .‏ 1 
خوانندکان نیز ان ی ۱ ۱ 
خواهند داد » خواه بانقفل چیزهائی" که بطور پراکنده گو جاهای دیگر . ۲ 
به چاپ رسیده 6 تحوام نا : توشعه .های "خوشن وبا از راه ترجمه 1 
مطالیی" که دون این زمینه مفید واقع بتواند شد ؛ باه جات 
برای درد يك اثر معین » باگوشه‌نی از یك هنره به‌طور کلی. 


"ریات نیوتون ‏ 


3 ۳ 3 درد 1 رد 


1 ش‌وولفلین 6 مودخ : تام 3 م ی گفت: ((. ت‌ ات ۳ 

0 طرحی که از ی ین ششیده ند و و 

۱ ِ نقاش 7 ۶ تستیمی داد 4 ۳ 
ی ين نوع اظهار نظر دا از شرلولد هلمز : نیز میتوان توقع 
د فکر کنید اگر این آقای ووللین ۱ نون زنده بود > . 
میکفت تا آقا : » ذکر ۳ مینوان و این نوع 3 1 


۱ 9 ندارد ! 


است ء اما چه جیزی ؟ . این اولین سنوالی است که میخواهم بان 
جواب دهم . 


مثل اینکه بکویم : ((سبك تجلی خارجی روحية هنرمنداست » . 


تکمیل واصلاح کنم . از آن گذشته » این حواب اندکی نیز آشفته . 
" است »> » جون به من (ونه شما هیچکدام ) معنی واقعی کلمة((طع))را : 


بکویم که من بروانشناسان- در موردی که سم توجهشان را . 


واین (آثر » رابطه‌تی عمیق وغبر قابل انکار وجود دارد.. ۰ .۰ ۴۰ 
را را چیزی که به‌اش «موضوع» می‌گوئيم در او بوجود آورده باشد : 


او باقیمانده توجهش را به خود حلب کرده باشد ۰ در این لحتله > ] 
و نر دیون او مرلو تقریب زاین قرار است :. 9 ۳ 


7 کشیده وکاملا پیداست که تحت تاثیر جنگ های مج 
اسیانیا نوده 4) 2 


0 وولفلین » برای یافتن اين نوع کلید برای حل معما چا شمان 
نبزیین مخصوصی داشت . روش خود من دریافتن معنی واقعی 


ِ کنمه ((سبكت» در تمام هنرها بخصوص نقاشی کمی » نارساتراست . 
1 توجه من بیشتر به کشف است تا به تعریف . حیزی که من . 


میخواهم شرح دهم وابطة بین هنرمند وسبك اوست ؛ بین خالق و 
مخلوق > وهمة ما ميدانيم که این » رابطه‌ثی بسیار عمیق است . 


| . کشیدن این «سوراخ بینی» مثل آهنک صدا و با خط » جزتی از 
وجود هنرمند است وباید همینطور طرح شود . حالت دستی که 


آنرا کشیده تا حدود زیادی غریزی بوده . هنرمند » فقط در درحات 


بسیار محدودی راجع بسك خود فکر میکند وتصمیم میگیرد . 


سك حیز ساخته شده‌ای | نیست لکه تنها «تجلی) خارحی جیزی)) 


در چواب بهاين نکته » با سرهم بندی غیر علمی مخالفم و 
اما این حواب یمام است ومعمتنا بعدا مور خواهم شد که آنرا 


2۳77۲ 
771۲ ]271۳۲۳ ۳۱۳۳ 1 


نميدانيم . تنها راهش ایشسنکه‌از بت روانشناس کمك‌بگيريم. وباند . 


بهنر معطوف دارند - اعتمادی ندارم . شایددر مورد تشخیص نشانة . 
421 بیماری عصبی بانها مراجعه بتوان کرد ء اما روانشناس هیچ . 
و حه صلاحیت دی ده چکونگی طرح. یك («سوراخ ۷ را 3 


بگنارید موقتا اين را قبول کنیم که هنررمند مخصوصی » . 
با قلم موی خویش آثر بخصوصی از خود بجا میکنارد که مان او . 

در اینجا مهم » طبیعت این رابطه‌است . فکر کنید که " 
هنرمندی میخواهد یلگ تابلو بوحود بیاورد . شاید این خواست ‏ ۱ 


شام آخر » «ونوس» و «آدونیس) » بارك «پت‌ورت» » با هرچیز 3 
دیکر » مثلا خرده ریزهائی که س‌از نامار به روی میز غنا خوری ‏ 1 


1 ۳0 6 بلکه ام رات آثر هنری خلق نشده)) را 1 1 
3 بعلاو ه دارای یکنوع اخساس است احساسی که من آثرا («(طبعاو) . 
مینامم . این تصور بهیج وجه بيك (عکس)) شبنه نیست » چون فقط . 
" شامل جیزهائیست که جلب توجه نقاش را کرده » وشما خوب ۱ 


" میدانید که يك دوریین عکاسی جون چنین «(طعی» ندارد و نمیتواند . . 
3 بسوی چیزی جلب شود » لاجرم فادر هم نیست که چیزی وا .. 
«انتخاب» کند ء وبنا براین فقط وفقط می‌تواند آن را «انتقال. . 
9 میان این دو «(توان» فرق بسباری هست . بطور خلاصه ‏ . 


می‌توان گفت که ۰ (عکس» يك کلیسا 4 یکنوع (شرح کمیتی)) آن . . 
کلساست » در صورتبکه («نقاشی)) از روی و ان لیس (تغییر 1 
کیفی» آن خواهد نود . 
(عکس)) » از همه حیز کلیسا بما اطلاع میدهد » در حالیکه ۳ 
((نقاشی)) » راجع بخود ساختمان حیز زیادی تمیگو ید و فقط ممکن 0 
است بیان کننده این موضوع باشد که‌چطور هنرمند توجهی‌بجز تيات. . 
گچ بری نداشته » بلکه فی‌المئل تنها مجذوب («بازی نور در يك 0 
ساعت بخصوص)) بوده‌است با 
این تصور که در ((جشم فکر)) هنرفند بوحود میآید بمنزله ۳ 
حلقه‌ایست که میان روح او و ره نشده)) اش و حود دارد . 1 
این تصور ذهنی »ء با وجود ابهام » اساس چیسزی را که 0 
میخواهد بوحود بیاورد تشکیل میدهد . . 0 
1 برای يك آهنگساز » همین حریان در ((گوش فکرش))اتفاق ۳ 
می‌افتد . این تصور دید يك هنرمند را تشکیل میدهد » که معادل 
لمس نایذیر («سبك» ونیمه راه بين («روح)) و (اثر هنری » است . . . 
واصل دیدی ۳ تشکیل میدهد که سك اورا مشخص مساژه . .. . 
" مثلا دید را فائل در تابلو (میز آشپز زخانه»» در اصل » بسیار شبیه . . 
" به دیدی است که دو تابلو شام آخر داشته . در حالبکه دید او مْغلا ۰ 
7 در تابلو ((هنرمند))به‌هیجوجه شباهتی‌با هیج‌باز ۲ آثاربیکاسو ندارد. 9 
یل‌کلی» باكبار اثر هثری را به « شاخ ویرگ يك درخت» . . 
1 هاگرد و گفت. (آین‌درخت‌غذایش ۱ ازخاتی میگیرد گه در آن . 
" اشانده شده » . این شاخ وبرگ » از نظر ظاهر » هیچ نوع شباهتی 0 
4 به خالهد د ندارد » در صورتیکه » به عقيدهُ کلی : (ثیر وی درخت 6 . 
سنا بخالد آنست 0 که ۰و ع دیگری از از درخ ات ۳ 


که از همان خاله » شاخ وبرگی به تونه دیگر بوجود آورد » هر 


1 7 هنرمندی از يك مدل بخصوص > آثری امد متفاوت با اثر هنرمند. 1 ۱ 
دیگر به‌وجود می‌آورد» ‏ ۱ 
1 1 این تشبیه کلی مطمتنا بهترین حواب به آنهانی است که | 

۱ ۳ 7 هميشه آزاین موضوع : شکایت که جرا بات اثر هنری شیاهتی ۱ ۱ 

۱ به ۰ مدل آن ندارد !. . ۱ 

۱ 


ساژد ءٍ و دراینکار حدودی را برای خود در نظر مبطیرد ۰ و س 
1 ٍ تکه‌ها » وقتی که از اصل خود حدا شدند آرزش میبابند .. 


17 و های 1 ور 0 


این موضوع » ظاهر؟ به هیچ وجه | 


رن هر مت قابل توحه بنظر نمی‌آید » حال آنکه | 


در واقع در درحه اول آهمیت قراز 
دارد . آن تصور ذهنی که توسط بك هنرمند بخصوص از يك‌انسان 


1 ض بادرخت با میژ با حتی‌جند شکل مطلق - که نماینده هیچ‌حیزنیست 


بوجود میاید » بناجار آثری از شخصیت اورا در برگرفته است . 
و قت ی که هنرمند » این‌تصور ذهنی را دك تابلو منتقل می‌کند» خالق 
اثری است که در آن » سبك تردید نایذیر شخصی وی هویداست . 4 
بی‌انتهای مردم » درختها واشکان محتلی > در اختبار آوست 
فلکند : تکه‌هائی را که او می‌تواند آنچه را که میخواهد » ۱ ز آنها . 


بنا براین » ((سك)) به قطعات حدا شده و ش می‌دهد ( 

ودر همین نقطه از بحث آست که ما به ربشه روانشناسی میرسیم » 1 
حون فص 1 بخواهيم این تحلیات خارجی شخصیت بشری ت 1 
مورد توحه قرار دهیم بدین نتبجه میرسیم که (طایع گوناگونی» . 
وحود دارد » واز این حاست که ((دسته‌ها وطقات مختلف سك . 
بوجود میآید . شاید تعیر «دسته‌ها» بهتراز «طقات» باشد » حون ۰ 
کلمه «طبقات)») قسمتهای کاملا مجزائی را ننظر میآورد که کاملا از ۶ 
یکدیکر جدا مسباشند . واین آخرین تاکیدی‌است که من میخواهم . 
برای فرق میان یکنوع نقاشی با نوع دیگر آن » قائل شوم . 3 
" مما برای رعایت ایجاز » در این بحت باوجود اینکه ۰ ممکن ‏ 

است مان هردو دسته مختلف مسبت قسمتهای متعدد دیگرا ی هم 3 
وحود داشته باشد » من انتدا خود بسك را به سه دسته : ۳ 


می‌کنم : 


یقن 6 دراین ور مقالات 6 هریت از ده 1 


3 ب توحه اینست که در همین ۳ و ما باپسونداسم»- 
کا در ساحت هنر ی وانتقادات هنری وتاریخ هنر زیاد بان بر خورد . . 
کم مواحه شده‌ايم. . هر نویسنده‌ای که هدفش ارزبانی 6 
3 آروشش تحزبه مطالب ساشد » مور است تعدادی لغات ی 
فنیی را که معانی آنها ک وییش مورد قبول واقع شده باشد بکار .. 
آبرد. تنها اشکالی که در کار هست اینئست که‌انتقادات اغلب بوسیله  .‏ 
1 کسانینوشته میشود که خودشان نیز چننه یدب معنیآن لمات ۳ 
3 آشنانی ندارند 6 ودست برقضا هبچ‌حیز تاراحت کننده‌تر از 
استعمال مرتب کلمانی که ارزش واقعی‌آنها اران ره ای ۱ 
رطف تعجضی ندارد اکر خوانندگان از برخورد با باره‌نی لغشات ۳ 
٩‏ تامفهوم د شکابت کنند . همه ما ميدانيم (ویا خیال ميکنيم كه‌ميدانيم) . 
که لفات روم (حقیقی) با رمانتيك متاجحمو۳ چیست. .. 
اماکلمات رتالیزم با رمانتیسم ممونرویمج کمی . 
تمالوس تِ می‌آید . اما گمراه کننده‌تر و نامانوس تر از هس 6 
ات آبنده با آنها آشنا خواهيم شد . ما فعلا کوشش 

یم که اين گونه لغات را هرچه کمتر بکار بریم» تا آنهاکه هميشه 
از و حود لغات غیر قادل فهم در انتقادات هنری شکایت دارند > 
۱ بالمعاینه دربانند اکر این لغات فنی منسوخ کردد و نویسنده مر 
3 مجبور شود تنها به وسیله لغات معمولی مقصود خودرا برساند.. . 
و که پیش می‌آید از چه قراد ات۱ 7 


یگذارید يت باردیگر دسه دسنه سای اخبر # 1 
طبایم سه‌گانه که نماینده طبایع سه دسته‌اصلی مد و 
تا ایا بر است بان ردام دس ی سیب . 
1 ساده‌ترین تعریف‌ها آین‌است که نگونيم ی 
| طع کلاسيك میکوشد قانون واحدی را که در 1 0 
چهره‌های گوناگون زندکی وجود دارد » وطیعتی را که در پس   .‏ . 
3 چهره‌های بی‌انتها و گوناکون طیعت هست > واصلی را که در سس 
انواع. بخصوص آشیا قر ار دار بیاند ۰ ۳ 
1 ۲ طبع رمانتيك بروی جیز های غیر طیعی » نا آشنا » 
1 ات 2 
1 4 خواستاز تس است به مملکون که 


۹ 


آقسمتی و پرده ۰ رافائل . "موسوم یه صورت بانو 
«بارتن‌مارتنز) و آبرده کی ات میرن به 
ی «رامبراند . ف» در موزه ارمیتاژ (لنینگراد) 
۰ محفوظاست . 


خبیری را در آن لازم بداند ... 


در ابنجا - وتنها به نیت ارائه دادن سه نمونه کافی/ از این 
ایب تی هرا ۱ : 
گوئی در ین تابلوها (قانون» به هنرمند تحمیل شده است ‏ 
و آنها 0 قوت روحی خویش به «قانون» تزدیات شده‌اند ۰ 0 
متلا اک 5مع1۳ > به طرزی آشکار » همة حیزهانی . 

را که نمایش دهندة حیزی به‌اسم مادموازل ((ری‌وی‌بر)) می‌توانسته 


است ود به زیر با نهاده» سر اووا به شکل جسمی تخم مرخ مانند» .. 
هندسی » وگردش را به صورت سنونی آز مرمر » صاف و ی 


ترسیم کرده است . ۱ : 
بازیگری‌رمانتیسم وان کوک هم در تابلو دکتر «کاشه) انگار .. 


و نی بیداست که نقاش» تا حدی درمدل خود «(دست بر ده)) تا 2 


توانتسه است آن را بدین صورت به ما عرضه کند . ۱ 0 
این دو هنرمند » واقعیات محخسوس را اف آن نظر که در .. 
«دایرة دید))شان قرار نذاشته است تغسر داده‌اند » حال آنکه در 
نمونة سوم - در صورت انو («مارتئز)) شا ۷ می‌بينيم که 
رامبراند » هرآنچه را که در معرض تاقالم ود ی سر 
وجهی به‌تایلو خو د انتقال داده. ق 
۱ ان ناقصی از رنالیسم آرائه 1 و آن را قیول کامل 


مان ین مرت وآنچه پیش آزاین 9( ناقضی اخیاس 0 ۱ 


بانه ! :- آری » در 3 دو عقیده کِ 0 


1 9 بجر رد و 


؟)رتاليسم» زندگیرا به‌همان شک ی که هست ۵ میپذیرد . ۰ ِ 
7 9 ۱ تناقضی آشکار ۳ می‌خورد 9 ی 
ات گفت ت ات مد 3 9 دودیین ععاسی ؛ 


حهره دکتر «کاشه) 
اثر ۰ ونسان‌ون کو کم 
(۱۸۹۰ 2۰ ۱۸۵۲) موزه‌لوور . 


اگر روح را تنها عامل به حساب آریم » من به نقیض تونی 
خویش آذعان می‌کردم . در آن صورت » هنرمند رئالیست کاری 

اما ره ح» اگر چه نقشی بس مور دراین مهم برعهده دارد » ۱ 
((تنها عاهل) سرت . مهم ترین دلیل این‌تاثبرهم آن‌است » آنحه 
من ((سبك روحی») نامیدها ذر دوره های مختلف تار, یخ هنر » بارها- ۱ 
وبارها خود را نشان داده‌است ۰ رافائل (در اواخر بانز دهم)» ۱ 
پوشن (در قرن هفده) » انکر(در اوایل قرن نوزدهم) و سودا . 
(در ازاخر قرن اخیر) کوشیده‌اندکه تعمیم درزندکی قائل شوند» 
بنا براین همه میتوانند ادعا داشته باشند که به دستة کلاسيكت تعلق . 


۱ ارند. ما نمیتوان منکر اين حقیقت شد که آنار هر يك از ی ۱ 
" های قرنی را که در آن زندکی می‌کرده‌اند در بردارد ولاحرم » هريك . 
از ایشان محصول زمان خویشند با این تفاوت که هرکدام » اصسل . 
کلاسكت را به(شیوه‌نی خاص خود) عرصضه می‌کنند. ازکصاکه . 
انکر » مبان خود ورافائل قائل به تفاوتی 0 » واژز کجا که 
هنکام خلق سر مریم عذرا تصور نمی‌کرد که دارد با برجای 
رافادل می‌گذدارد 1 ۱ ۳ 
اما در اواسط قرن بیستم بهیچوجه چنین نظری در ما ۲ 

تست درست‌است که ردو نقاش درحستجوی اصلی ودها ۱ 
در پس جهره‌های ((گذرا» وحود می‌دارد » آما ببین تفاوت راه از . 
کحاست تا به‌کجا ! - تنها راهی که برای یافتن مضشع این تفاوت . ۱ 
میتوان یافت این است که بکویم آنها «از نظر فکر » باهم اختلافی . 
نداشته‌اند » حیزی گه هست ور زمانهای مختلف») می‌زبسته‌اند .. 
دنباله دارد 
ترجمه : پریچهز فرجادی . 


| کوچك ترین کناب دنیا , يك جلد 
۱ کناب دعای «پاتر وستر» است که به و سیله 
ایکی از شاه زادگان اما تهیه و چاپ 
" |شده دوده است . .. 

تا کتاب را اخبرا بانو «ئی‌وت زیر از 
" اباندا» - دختر عموی «ژولین باندا » 
" افیلسوف هشهور ‏ به يك سازمان آمورخیر به 
|هدیه کرد و در جربان حراج خیربه‌ثی کا 
در پرنس نشین موناکو صورت گرفت از 
۲ طریق مزایده به فروش رسید . رز و ۳ 

13 این کناب که فقط سه نسخه از آن‌موجود بو ین و 
ااست. » دارای ۱۶ صفحه است که عرض آلمانی را احضار کرد و از او خواست | .۰ . 
| هريك از صفحات ۳ و طول آن ه میلیمتر | که ذره بینی مخصوص برای فرائت این 
است و تن » دعای « باتر نوستر » | .خطوط بسازد . و در فوطی جای کرت ِ 
(یدران ما) بة هفت زبان با حروف واقعی | محلی نی برای قراردادن کتاب تعبیه کند. 
آچاپ (نه با ست یا به وسیله کلیشه) به| _ کتاب » ذره‌بین » و قوطی جای هردوی | . 
|چاپ رسیله .. . آنها » مجموعا به آسانی در کودی 1 
9 این جزوه کوچك , دارای جلد تیماجی جای م یگیرد : 
9 لسبار سبار ظریفی است که روی آن" از اد حلا بارعا مج 1 
ابك صلیب و يك حاشیه فوق‌العاده نازك | چاپ بارس - گرفته شه ] جلد های 
|طلاکوبی شه » و طول وعرض و فطر آن | سه گانه «باثر نوستر» در اندازه های‌طیعی 
13 00۳ میلیمتر است  .‏ خود مشاهده می‌شود که برای آسانی مقایسه . 
13 متن آن کاملا و بی‌هیچ زرحمنتی خوانده آن ها را در نان چوب کبربت هایمعمولی ۱ 

۱ | می‌شود. . هاینس کیل‌فیت شاهزاده آلمانی ی 4 
۹« 0 ی ی : این همبرای خودش چیزی ات 
ما کم شود » مشهورتران خرذین سار میان چیز ها 0 ۳9 


۱ 3 5 دید "دفیقترش نازه‌های بیشتر بیا ید ِ 


نیما نو ع تعقیدات خاقانی و نظامی و انوری 6 مثالا ی 


۳1 
1 


‌ 


سدیاوان الث 
سیم ] 


گاهی ِا | هنیدم منود که فش ماب 1 
۱ من 1 خود نشان داده‌ام که چنین نسست » لااقل باٍین جع 2 درباره‌اش دادوقال . 

۱ می کنند ۰ شنها شهری ساخته: است که‌مسافر غربب ممکن است دزآنشه؛ بنا یوسوسه‌هائی 39 
بان سا نا که فول سای رت تاره واری رخ و سمش سافنها ۱ 
و چراغها را شناخت و به‌فضای شهر کمی عادت کرد » همه کوچه پسکوچه‌ها را اشنا ۱ 
خواهد یافت و هر خیابان و محله را نیز و حتی سردابها را با سایه‌های سیر و . 
غمکینشان ..من برای آشنائی بیشتر رهگذر بیگانه وهمراه او » پابپای‌ی چند شعر 8 
دنه مل راخال کیان وش #بلکه معل که وا ار ۳ 
سافرت دراقالیم غربت وجستجو و دقتش بمنزله کلید قفل‌های رمزی است که پس 
از کشودن بسیار آسان مینماید ودرحقیقت آسان نیز هست زیرا طلسمی ففتاد بتد ۱ 
نیست که باید قهرمانی جادویی,,و افسانگیش بگشاید بلکه بلکه هر نگرنده دقیقی دراین .۰ 
شهر قهرمانی است طلسم‌شکن . : ٩‏ 
۱ ای ول در ی ی را ۳ ۰ ۲۰۰ 
پرای منهم مثل همراه غریبم لذتبخش است . منهم ازدیدن حالت خاص وندر کوچه 
با درختهایش و پل و پیچ و خم جویش که خشك با تنکاب است"» لذت میبرم ویر 
مثل کثف تازه‌ای است » اگرچه تازه نباشد و ها که‌همراه من تست ۳ 


بحای خود گفته‌ام سفن هام دیگر کر موز پیچید گی وابهام درشعر 1 


۱ پیچید ای شیوه ننک کار شم آثارشان احتیاج. به يك دوره «۶ ۲ 
ت ۷ ار نجوم و مضافات دارد وتاژه آنتیحه شرح صفر - اسف و ؛ 
ده ۷ افسانة اس بت طلا از 1 سنگی. 1 "توس ی 


ور 
رای اه ی اهب بای 


3 ی 1 ره و ان ی » ائیسشت پلکه فتیا با 3 ی 


۳ 1 
۳ 


9 7 رت بی] نکه نباز ی باشد یه مدد گرفتن از علوم. و فنون مرده ‏ 
ار ی شاد با ان یی ی ۱ 9 لوق ۲ 1 
ات وی وکا بنکرن ) مها ماله ص و ار بر ربا ات که ی 
با 
عادیمان را سیر ات لمیم بدا 7 

با ال دادن درمی‌با بیم " 
تن است » ۱ 

, خطوط اصلی‌وارایشهای صجنه شنت یا خاموشی ۰ حر کات وسکون » تا 
ی ال مرن و آندره می لوازم مارا 
را , غالبا باوضعی تال ساده و گوبا طراحی میکند 1 درشروع کارشبپا س. 
مت که شنم مرش "بر نج (ا) را می‌پاید -- ببینید وصف چقدر کامن ۰ 1 
و درغی‌حال مجتضر است : اول با چند خط کونتاه عنصر‌های اسلی توا از صحنه . 
"را طرح می‌کند که مهتاب شبی است آرام » و ما آرامش را ۳ 
۳ (قرقاول) برشاخه «اوجا» (يك‌قسم حس 


0 .ماه می‌تابدٍ 6 رود است آرام . 
بر سر شاخةّ اوجا تیر نگ 
دم و ی فرو رفته .. 


۱ پس‌از طرح اس واه کی ی را نا کهان قهرمان داستان » 0 ت 
"را بصحنه می‌آورد و می‌شناساند و پا تاد ار تلو حاهد ی کانات ازیکطرفه. 
4 پیداری و شب زنده‌داری رنج ی 1 قصه و قصیده 

ماه می‌تابد » رود است آرام . 

بر سر شاخ اوجا تیر نگ 

دم بیویخته درخواب فرو رفته : ولی درآیش . 

کار شب‌با تن تمام . 


تو با از خید ما مهد و بمب ی وی 19 
۳ 9 را با ۰ مصرع 7 9 بیر ون 


واندر " ۱ 4 
ای پجز ین کراوست... 


_ 


ی ی 5 هو رد ی و" ی فمتات 9 بنگسته ۰ 
س دی از اه به تیرکی باوجود مهتاب » تعحب اه ۰ تاکنون 0 
1 ِ م شید‌ي ۸ ما هنوز سحنهآرائی و نبست ۰ 
ره شاخ » 1 
گاه میکوفت با شل #نعوب 1 
واندر آن تیرگی وحشتزا 
نه‌صداثی است بجز این کزاوست : 
و 


ت ۸ بر گذشته‌ها افز ود » البته اد مان روماسر ذهنی است ما 
رده را یش ول که آنرا 0 او بزودی اه 


مرو ی ای ی 
میرمد سایه‌ای » اینست گراز . 

خو اب آلوده » بچشمان خسته » 

هردمی با خود میگوید باز : 

« چه شب موذی و گرمی و دراز ! » 


4 


7 با و مد ۳ بسخن و و اس صورت . 
0 و ۰ مرد را ی وسفارش زنل گرا و مقتضای ِِِِ 
رش وبا بسیرت اک وی اه رارباوی را ۳۱ 
بی‌زوائد مخل قوت بخشیدیم و مرد ۳ شناسانديم همین در درحه اول ِ ای 
دشواری قرار دارد و شا ازتوجه و شیوه تفکر ما ۰ چون ۳ ما همان . 
" پینش ماست. مرافیت‌هاي پس ازین. چندان دشوار نیست رز 9 را ۳ 


7 پسحه‌آوردا ان ای ار تما ی ۱ 
7 و نه مثل ارباب و آخوند ده و ژاندارم پاسگاه تزديك و 
یاو رد مه آلودگی فضا اشتباه و 6 مودشن 6 ان 9 ثب‌پای 


۹ 


تیا تما ۳ 


6 و 


« تازه مرده‌ست ز نم » 

گرسنه مانده .دوتائی بچچه‌هام . 

تا پر نز 

بکنم با چه زبانشان آرام ؟» 9 


۱ _ بسیار قویتر از پیروان آن فیلسوف اجتماعی جواب دکتر فلان را میدهد. 
و مازش همچنان ادامه دارد 


باز می کوبد او بر سر طبل ‏ 

در هواتی به مه اندوده شه ؛ 
گرد مهتاب زر بان فشلبا : 
از و 
میپرد پشه و پشه‌ست که دسته بسته . 


هان » پس او شپای تنها مانده‌ای است که چندان تنها هم نیست «دوتائی 
بچه‌ها»ی گرسنه‌ای هم دارد و قصهٌ بمیر و بدم درشاخ و بزن برطبلش در خیل خیل 
پشه‌ها و در شب موذی گرم باید همچنان و همچنان دنبال شود : 


مثل اینست که با کوفتن طبل و دمیدن در شاخ 
میدهد وحشت و سنگینی شب را تسکین . 
هرچه » در دیده او ناهنجار ء 

هرچه‌اش در بر » سخت و سنگین . 

ليك فکریش به سر می گذرد 

ب همچو مرغی که بخیرد پرواز 

هوس دانه‌اش از جاً برده - 

میدهد سوی بچه‌هاش آواز . 

مثل اینست باو میگوبند: 

« بچه‌های تو دوتائی اخوش » 

دست "دردست تب و گرسنگی داده » بجا می‌سوزند . 
آندو بی‌مادر و تنها شده‌اند . 

 درم‎ 

برو آنجا به سراغ آنها 

در کجا خوابیده » 

به کجا با شده‌اند . » 


3 اما «آنجا» کحاست‌که او بخود می‌گوید » پا باو می‌گوبند « مرد ! برو 
۰ آنجا » ؟ انگار اینجا طلوع و غروبی است سینمائی (۱) تصویری محو و تصوبری 
9 مشود . وصفی است مختصر از نحا» از کلبه‌ای‌روستائی درماز ندر ان 
بستری از نی و چوب بست (نبار) و «کلهسی» (اجاق) و بچهُ «بینجگر (شلتوك کار) 
3 و موزی کوزش و دیگر هیم.. .. اما نه » و دیگر پثه ها : 


1-۰( تب ۳906 ۰ 18 -- 1206 


ی 


,۱۳ کیهان هفته 


بچة بینجگر ,از زخم بشه 

بر نی آرامیده ‏ 

بس از آئیکه ز بس مادر را 

اد آورده بدل خوابیده . 

پاك و پك سوزد انجا کلاسی . 
7 بوی از پیه می‌اید بدماع . 
در دل درهم و برهم شده مه » سح 
۱ 


کورسوئیی است ز يك مرده چراع . 
- هست جولان بشه 
هست پرواز حعیف شتاب . 


يك کلمه زائد يا برای آرایش و تعهد وزن و قافیه نبود آنچه دراولین 
ِ_ نگاه و تامل شتایز ده میتو ان دید و شنید و همان اسشت که اصلی ودر بأاست‌است» 
ای تا دراین‌قبیل مواقع نیما به و صف (آمیرسیو نیستی ( سیار تردیات میسو د: 
۱ آنجا را هم دیدیم شاید » کلبهٌ خود او نبود » اما بهرحال نمونه‌ای بود و باز 


تیه اس وا 


۱ ۱ 
0 ۱ « چه شب موذی‌ای و طولانی ۲۷ » 
ح ۱ نیست از هیچکسی اوائی . 
ح مرده و افسرده » همه چیز که هست . 
۱ ثست. دلگ شیر از دلبای 

ده از او دور » و کسی گر آنجاست 
۱ همچو او زندگیش می گذرد . 

۱ خود او در آ"اش: 
و زن او به پاری تنهاست . 
۱ 
ِ 


یس در « تحا » ها هم خبرهای نی شود ۳ راهن ۲ که شب‌با ر ‌ 
ی وا اف مت ۱ ۱ 1 
ازاین پرسشها ندارد که * آبنهم کار اش ؟ که آدم از سر شب هی در شاخ بدمد و ضّ 
بر طبل بکوبد و مزرعه تیگ آن ۲ بپاید ؟ حوسلا سک هم سزمی‌آید و می‌گریزد و 3 
آدم را تنها می گذارد : 1 


« آی دالنگ ! دالنگ ! » صدا می‌زند او 

سک خود را ببر هت 5 «دالنگ!» 

می‌زند دور ری خو کی ۱ 

ا بتابندگی چشش » همچون 9 آتش سرخ » 
کت ۱ 


نه کسی و نه سگی همدم او . 


۱ بینجگر بی‌ثمر آنجا تنها ۱ 
۱ چون دیگر همکاران ... ۱ 1 


به مناسبت سومین سال در گذشت او 


۱ شعر مدام می‌جوشد و موج میزند و چشم بیننده را به حضیض و اوج می‌برد . 
"و به چپ و راست . اینجا باز, ببینید با چه وصف امپرسیونیسنی کوتاه و تمامی  ..»‏ 
حالت و حرکت مردرادر محیط تاريك و پرابهام- گرداگردش تجسم میدهد و از . 
" اطراف جدا میکند. «شماله» چوبی است از درختی ختای اه ترعی ریا یی در 


اج 2 
۷ ۴ 
و 


4 ۹ 


۱۳۲ ۱ کیهان هفته 


۲ ازین خلاصه‌تر و کامل و گویاتر حتی نقاشی کردن هم دشوار است . 
یا پای «شماً» هم بمیان خو | هد آمد : این «شما» خود ۳ با دوستان 
1 
ّ 
ز 
4 


انیت وگرنده دشمنان شما و مرد شب پا . شاید. هم شیوه ناجور و دورازداه 
زندکنی باشد که جاری- است بتبهرحال ۶ اکر مردشت‌پا "را درجامه‌ای که داره 
بجابیاوريم :۰ مساله چندان دشوار نیست . زیر ا هنوز شب است و اف 


وی کوید و در اما ناد 

بسوی راه دیگر م یگذرد . 

بو ات ای 

جسته دابا ندرژنبه‌ای از زندگی خود که شما ساخته‌اید 
نفرت و بیزاری . 

میگریزد این دم 

که بگوری بتید » 

با که در امیدی 

میرود تا که دگربار بجوید هستی . 

و چه کم حرف است مرد . و چه تکرار می‌کند حرفی را . شایدحق داشته 
باشد کم حرف باشد » زیرا باکسی خرف بزند ؟ همه‌اش با خودش ؟ اما بی شكث 
ارت تکار کید ری اک قضه پیش :۳ رش کرش ها ۲ 
و ی ار 


م ‏ وته ‏ ه هی ها اه هد ات ها هل و یخی ویب مرس دی ی ود 


« چه شب موذی و کرمی و سمج ! 
بچگانم ز ره خواب نگشتند بدر . ۱ 
چقدر شها می گفتمشان : 

خو اب » شبطا نز ادگان ! ليك امشب 
خواب هتند تین می‌دانند 

خسته مانده‌ست بدر 

بسکه او رفته و بس آمده » دریاهایش 
۳ 


آیا بامداد ترديك است ؟ يا این نضرع خاموش ؛ این مناجات غمگین و ۰ 
با خود او » چون لالائی آشنا و نوازشگری بگوش سکش رسیده ؟ اما بهرحال 
او حق ندارد با لالائی هیچکس چشمان خسته خود را بخواب بسپرد . و شاید هم 


۳ ی ی وه ورس سا 
هرچ؛ » خوانیده ؛ همه‌چیز آرام 

میچمد از پلمی خوك به لم . 

برنمی‌خیزد یکتن بجز او 

که بکار است و نه کار است تمام . 

بثه‌اش می‌مکد از خنون تن لخت و سیاه . 

دم » که فکرش شده سوی دیگر ؛ 

گردن خود » تن خود » خاردودر وحشت دل افکنه او 


بت ولج - ۹ ۹ سس سک 


۳ 
۳ 


پا بپا ی نیما ۱ ۱۳۲ 


و ال تا کاهوتهاییات ولربششک وخار. درجم . نیما دراين شعر نه تنها 
ازفضا و هوای سز زمینش مازندر ان نله ی مردم ] نجا مابهٌ سیار گر فته 4 بلکه 
۱ از لغات و اصطلاحات محلی و خاص هم غافل نما نده آشت ناچار وقتی گوشه نازه‌ای 
ی نازه » به شعر وارد شود همراه با خود لغت و اصطلاح تازه 
" هم می‌آورد و اینکاراگر با پصیرت و بی‌تصنع" صورت بگیرد به‌وست وتوانائی 
زبان میافزاید . مقصودم از بی‌تصنع اینست که چنین نباشد که لغات مصطلح ومعمول 
صحافان را مثلا » ازقبیل : جلد » شیرازه » مقوا و غیره قطار کنیم در بیتی یابیش» 
و بعد حظط بد.یعی ببر یم از اینکه «مراعاتا لنظیر » مجلد گرانه‌ای برقرار کرده‌ايم ِ 
اش ها در کار شب‌یا از . لیات سمل ادها مردواست منلیت یت ۱ 
س عز میا نه بشوق مراعات النظیر ارت تا ندشن از چنین حالت 
1 صنعت یدبعی هم خالی نیست) بلکه بادرن ریت وه این کلمات‌محل‌حاجب آو بوده است‌و 
#. جانشین‌های گویا نری‌نداشته است‌اولاء وثانیاً با ی بن‌سبب که‌در این لغات‌حال و فضای‌ماز ندران 
٩‏ بیشترانعکاس داریا انصا نا مترادفات آن کلمات ازفارسی مصطلح ورائج. ازین حیث 
"‌" نیما خاقانی ۳ بیاد می‌آورد و نیز قائم‌مقام فراهانی را ایاری : داستان نرديك 
/ بتمام یه خوازش ۱ تمام شبر تست او انیبان را مین گنل برای چه ؟ 
برای اینکه بازهم یا همین مشفت بتواند زنده یما ند . آمازنده یما ند برای چه ۳ 
برای‌اینکه بازهم بتو اند ای با زین ۳۲ باز بیرسیم برای چه » دورزده‌ايم. 
اما ازین دور و ساسل کوتاه و پوج وا عبث_چه حاصلی ؟ همین ات مباله", وقوت 
این قصینه به‌جهاتی‌شاید 0 اشاری و بی‌صراحت همین سوال باشد . دراین‌بند 


1 


شعر " که به صراحت هم نزديك شده‌ایم : 


۱ 
میکند بار دیگر دورش از موضع کار 
فگرت زادة مهر پدری . 
ی 
بینج باید پاید تا حاصل آن 
کید بل دل بلح ری 


1 و شاید به سائقه همین فکر و سابقه رنجها و محرومیتهایش است که مرد 


بازمی گوید : «مرده زن من . 
جنران اون 2 


بروم بینمشان روی دمی . 
خو کها گوی بیایند و کنند 
همه این آیش وبران به چرا ..» 
اینست ». فقط ناهمین حد » بازش عصیان او . اما چه فایده ؟ کاری که 
باید .۰ ۳ نبا ید شود » شده است خواه برود و خواه نه » خواه خو کها بیا ید 
اک( : 


۱۳ کبهان هفته 


« چه شب موذی و سنگین ! » آری 
همجنان است که او م یگوید . 

سایه در حاشیهة جنگل » تاريك و مهیب . 
. مانده آتش خاموش . 

بچه‌ها بی‌حر کت با تن بج 

هردوتا دست بهم خوابیده » 

برده‌شان خواب ابید ليك از هوش . 
هردو با عالیم دیگر دارند 

بستگی در آین دم 

وارهیده ز بد و خوب سراسر کم و بیش . 
با درون شب رم 

زمزمه میکند از قصٌ بکساعت پیش 

تن آنها بپدر م یگوید 

« بچه‌هایت مرده‌اند . 

بدر.! )ما بر گرد. 

خو کها آمده‌اند 

نینج را خورده‌اند » 


چه‌کند گر برود یا نرود» 

دم » که با مائر خود می نرود ؛ 

میرود شب پا ( آنگونه که گوئی به‌خیال. 
میر ود او » ن» به‌یا ) 

کرده در راه گلو بغض گره . 
هرچه , می‌گردد با او ازجا . 


دیگر حق دارد ماه را فرآموش کند 3 شاف تهدف . گوزیا غرنوب ‏ کرده 
است . گویا همان غبار روشنائی هم زاید بود . حق دارد حدود را تنگتر سازد و 


شب را ثبره ثر وس 0 انار اش ار ر گرفته میخو هد شین زد سنندد » 


تیه اون یروانف نیش وه کی که کشت بقع دهد شوه ی ۱ و 
و آب میشود . اين‌يك لخته خون است » دل مرد شبپا . وببینید چه وصف ساده . 


ار و اه ار فرش + 


هرچه . هرچیز که هست ازبر او 
همچنان گوری دنیاش می‌آید در چشم . 

و آسمان سنگ لجد بر سر او . 
« کارشب‌پا» "از شعرهای انجونه نیمایوشی انت ۰ عضی ان اصول شیوه 
او دراین‌منظومه بکمال آمده‌است و بسیاری ازخصال.هنر او را متبلورگردانیده ". 
ازسیمای انسانی وغمگینش و دلسوزی و همدردیش با رنج و اهل رنج» ازفضای 
مهآ لود و اندوهگین شعرش . و قدرت طراحی و تثبیه و وصفش » ازقطح و 
فصلهای جالبش و شیوه خاصش در ترکیب و هماآهنگی و بازگشتن بداستانگوئی 


4 


ار ای ۱ دور » 

جاکه می‌سوزد دلمرده چراغ . 

کار هر چیز تمام است » بریدست دوام ؛ 
لك در ] ش ۳ 

کار سور زه ۱ است ۳ 


ِِ کتاب 
» 3 بدایع نیما بوفیع» 


۱ 
:۳ کج 


> یکره مشهورشدن» فردایآنروزفراموش شدن‌است. ۱ 


شوند. 3 0 
و 


9 1 


۳ حس ح سس ترت سسست وط جهم جیوه مره هو هه جع کرک معط ماع رع خع خد یم وی س و رو 2 7وع 9 ر عاد عریع ‏ رب س عر سر ع مر سس سس سرا یمسر س هه سدح که هخا ره دم 2 ام تست 
۳۹ ‌_ ۳ وی ۳ 2 ۰ 


‌ 


در قهوه‌خانه‌ی فرودگاهی 
در کوبنهاگ نشسته بودم 
ود و 


یا بوششی از خزسز روشن و کلاهی ثر‌آن 3 
ودب از ناد ی بال و و بود 1 


اه ۳ ۳ 1 ای بیش با زورقی. آهنگ 
یه هنن *بچون کف در با » ‌ ۱ 
سپیدتر شده بود اد 0 ۱ ۰ 
با چهره‌ای 7 


۷ 


0 0 و 0 ۷ 2 
ادها بینه‌دان 3 پوشیده ی داعبا و 7 
وپوتینی عجیب پرصدا ) ۱ 
9 شلواری: 3 چرب : 
ای تا مره ات 
جچه» سنگین برآن بای می کات ۰ 
نک ازما پالمخندی چنین برداشت کرد : 
« بینیدش ! عینهو همینگوی !» 
گو بنده با ادا اصولی ان رات 
ومرد باگامهای سینکین ماهیگیران درد ۰ 
1 تراشیده از خارا تیه ۲ سحت » گام می)رد 
ی چون مردان نوی ابرم رو نده » به‌سوی زان راه بسارانده متم ع 
ی و 
َو مردان حشنده وصندلی‌ها را بشت‌سر میگذاشت .. 
0 جه قدر به‌همینگوی ماننده بود ! 
نمدها دا: 1 
هراستی حود 0 بود « ۳ 


وسخن‌هانی از : «ارنست‌همینگوی» 


771117171515۲۳۳۹۳۱۲۹۹۹۲ 


راخوش داشته‌ام . موضوع‌قصه‌ها چنان‌شیفته!م . 
0 ت" م ی کن دکه به‌هیچکار دیکر برد 
ب 0 ۳ 1 ۳ 6 و تانب 


دیداری با همینگوی ۱۳۹ 


ِ ۳ می‌دهم . پیش از 
اینکه خيالهايم ترنیسی نبانند دسیتا به‌نوشتسن 

نمی‌برم . بارها گفتگوها را همجنان که نوشته 
می‌شوند » یکایات شمرده‌ام» گونش ناظر خوسست. 
بش آز دانستن انن که آنحه می‌تو بسم حسان 

ببان شده که برای هرکس روشن است » سطری 
ننوشتهام »)) 


مه سسار سیرسشون 

ستاشکرانی سول 
هرتز کنانی از نخوانده‌اند و بستتر ماسل 
نوده‌اند که دراهميتم غلوکنند تب وقدرم‌راناچیز 
۱ ؟( 


اهی ه‌این فکر کرده‌ام 

ی وس که شیوه‌ی خوشتن من 
بیش از آنکه ساشد کنابه‌ای است . 
خواننده اغلب باید بر 5 را تکار بیندازد 

بسیاری آزباریکیهای خیال مرا درنخواهد 
قت 


رو؟ ماب را جوهری آز نی 
تابانست , برکنارند از 
7۳ ۳۳ بایدار آدمی . معاند درم 
می‌شکنند تابلوها و ببکره‌ها ناه می‌شوند : 
اما کتانهابرقر ار می‌مانند . زمان‌را بااندیشه‌های 
تور برخوردی ثیست » آن انسدیشه‌ها که 
امروزه روزهم » حون آن دم‌که در اعصار پیش 
از مغز نویسنده‌ی آن گذشتند » نازه‌اند . همان 


که از رم ۳ حال زنده‌اند که کف 
آندیشیده می‌شوند. . تنها تأثبر زمان استغ سب 9 
ساخته‌های تیلب و خوت ه[ سررسی هیکت و 
جدایشان می گند: » زیرا هیچ‌جیز در ادیسات 
جاویدان نیست حزآنکه به راستی سزاوارباشت)». 


ان باکارم رنحی فراوان 
۱ 1 می‌سرم » پیسرایش و 
دستکاری با دستی خستکی‌نارذیر . از ساخته‌هاع ‏ 
قلبا رضایتی فراوان دارم . با مراقیتی بی‌بابان 
ساخته و برداخته‌امشان تا صبقل بذیر فنه‌اند . 
آنحه هرنویسنده‌ی دیکر ناسهمی فراوان از رت 
خیبته و شده » من با حلایبی اتلد پرداخته‌ام . 


مممتر 9 هو شست را 
داشتهام که قادر باتش ۱ 


۰ هی 


قدرت انتقادبم رادرباره‌ی کار خود ون 
ساخته‌ی دیکری 6 به کار بیندازم . 

نویسنده هرگ نباید جزبه‌پاس خشنودیش 1 
جیز نئویسد . من به‌شادی می‌نويسم > اما همه 
وقت ازآنچه که‌توشتهام شادکام تبودهام ...... 


ببرون اززمانم ماقصدمن‌ارائه‌ی‌زندگی آدمیست " 
در همان هیات ساده‌اش ونه آراستن و پبراستن . 


آن . من متفکر 


تابهای من از درون قلب 
و از عمق تجربه‌هایسم 
ببرون کشیده شده‌اند > 2 راضی نبودهام . 
که سرسریٍ وبی‌تامل ارائه کنمشان . عادت‌های . 
من در نوشتتن اس خیبلی ساده‌است. : : زمانی  ِِ‏ 
تاهل کردن وزمانی کوتاه نوشتن ») 


ز همان اولیسن کنایم . 
ابنطور بر می‌آمد که 
سرنوشتم را پیدا کرده‌ام . هرز لحظه‌ای هسم . 
شك نکردم که بیشاهنگک قلمروی تسازه‌ام » و . 
دربافتم که در سالهای آینده به‌هرکار من عنایت‌ها - ۳ 
خوآهدشد . اس خواستم سل دیکر تزارشی . . 
صادقانه از همه‌ی رفت وراه‌ها و ۱ 
داشته باشد. (( 0 


هاين معتقد نیستم که ۱ ۰ 
4 تابهایم چون بناسی . 
" بادکاری درخاطره‌ها خواهد ماندت کوشیدهام . 

در فرو تنیام صادق تاشیم ی ۸ 
ازروی اندیشهام‌ناازروی قربحه‌ی‌صیعیسپهترین ‏ 
نمونه‌ی مردی خودساخته که ادییات راهم . 
بی ‏ ۰ هن شرب تزاران توف ۰ ۰ ۲ 
عفلیم ی که دارم نوده‌ام .) ۱ 


5 : ۰ ۳ ۱ 5 ۳ 1 ۲ 1 
۰ زا ۳ 2 0 : 


‌ 


کف ی تیفیک ۱ 0 ی ۳ ۲ ۱ 
5 و ی ی اي زب ماو ۸ 


و دوانن سرزمین بیگانه بمیرم 

دیاین دباری کهآ آن من تیسمت » اکر بمیر].. 
غمی نست. . حرا که 

رعد غلتان 

مرا به ولایت باز خواهد برد . 


ار من اینجا بمبرم » باد ۱ 
بادی که به بهنه جمن زار بورش‌مسرد . 
باد » آری باد » مرا به ولایت باز خواهد برد .. 


باد و رعد . 
همه چا یکسان است . 


۳ 
۹ اینجا » دراین دیادان ۳ 


۸ رگ شالت یر عالب مات +انته انیت اصات تب 
پرسونالیسم و نلقطم و۳۲ است بااین تفاوت که جهات و نقطه‌نظر هاء ك 
غیر روحانی دارد وپیشتر برون ذانی است وازهمین حداست که میزانهای ارزیابی‌و 
ی فلسفه و بخاطر الخات وی‌اعفادی باه ارزش‌های دنی 3 
و پزوهش طر فدار ان اصالت شخصبت ات با میز انهای بر سونالیسم تفاوت مییاید. 


فلسفة اصالت وجود در اثنای جنگ جهانگیر دوم شهر نی عام بافت. 9 
کی نماینده ببهو دگیها و بز تو رد رجا ت ضایعات ور انسانی بود . 


0 در فلسثة دا ی لت + و5 باس آنا 
او با تسن اروپائی بطور روزافزونی منشاء تاثیر وی درفرهنگ آن ساماگروید 
ان این آثر بخشی ونفوذ صرفاً از معنقدات فلسفی وشیوه فکری او مابه نمیگرفت 
لک بمو ازات آن وی درادبیات وهنر مغرب نیز اثر فراوان گذاشت. روش وی 
استادانه توسط هایدگر وژاسر ‏ 3506۳1[ حلاجی گردید و استنباط دینی او 
. وسیله پونامونو ۷۳۵۳8۵ ._ وگابریل مارسل مورد مداقه وتوجه قر ا زگرفت. 
را ی ثر لیب تقسیم سب شدیدی بین سس درمورد « خدا » . 
۳ 1 شد. 
و پیشتر متشکر ان عاتولیبت نظیر بونامونو معنقد گردیدند که انسان نمیتو اند 
آنکه بخد) ایمان داشته باشد در بی توجیه «خود» بر آید. اما ازطرف دیگر گروهی 
اکتا تسا لیست بظیر سارتر وتسمه براین تلاشند تا وجود هر نوعاندبشة 
۳ مه الطبیعی را ناممکن ومقولات مر بوط به خدا رابی‌اساس جلوه دهند. ۱ 
ات همین نوع آزاندیشه دربارة «اصالت وجود » است که دراین مجمل موردمدافه 
9 و قر ارمیگیرد. 
تا ۱ اصالت وجود » درحقیقت تکرار ونویوشی سائل کهن فاسفه است. آنچه 
و 1 در تاربخ فلسفه تحت .عنوان «مردن» مورد و جببه وتضیر است». درز یستا نسیالیسم 
. بصورت «باید مرد » شرح شده‌است؛ ویا بجای مسئل«بدی». )گزبستانسياليسم سخن . 
أ. .  .‏ از «حالتی» میگوی دکه « دردنیای باطنی‌محض,خاص‌دلهره‌هاو نگ ر انیهای‌عاطفی» است. 
۰ آنچنان حالتی که هابدگر از آن ععنوان مبانی اصلی « بودن »یاد میکند . 
۱ ناد دیق‌ترین طبتبدی وگروهه سازی جامع فرضیات وآراء مکتب اصالت. 
وجود ر! بتوان د رکتاب بز رک سارتر بنام «هستی وئیستی» د «پوچی وبودن» 
قومصع‌دناهد 0صو عطزه‌ط یافت. 
نبار تر مشهورترین و بریبروترین متفگران مکتب اصالت وجود ۳ ماه 
1 بیج درماهیت )گر ستانسيالسي. واینکه چرا دنیای مستحیت باشنت بدان 
. لتوچه مبکند مسائلی نیست که بتوان سادگی بدان‌ها باسخ گفت. زبرا هر بلكااز 
نون دگانی که‌ماميتوانيم آثارشان رامورد مداقه وتوضیح قراردهیم»دربیان گز ارشهای 
. خود خصوصیتی چنان سخت دازرند که هیچ نوع سا زگاری متقابل فیمایین آنهانیست. 
 .‏ ولی آنچه . بطور مشترك هرد وگروه طرفداران اصالت وجود را بخود مشغول داشته 

۱ طرح سئله «ارزش» است که باردیگر درجهان اندیشه مورد توجه قر ار رب‎  .. 

0 درسالههای اخیر کلمةً اگز ستانسیالیست اساس شهرت عام خودرا" ازمیبان 
یا ژانیل سار ثر تحصیل کرده‌است. مردم فاره امربکا و اروپاشاهداین حقیقتند که 
نمایشنامه‌هایشان » داستاتهای نوسن دگان بز رگشان » ومقالاتی که مرتب بدست آنها 
میرسد » با بیروی ازشيوة فکری بت وجود رنگ هیج کال « نیهیلیسم » 
گرفته است. 

۸ ی ات قاجد رال فتهای ری اف رن 
معنوی وایمانی واز طرف دیگر بخاطر خلاء شدید منائل دینی واخلاقی ازواجبات .. 


ی ۴ نو سنده ضروری میداندکه درباب کتاب (هستی وت 8 سارتر اشاره 3 
هس ریت - اب که ۱ و دانشگاه تیم 3 


[ این مکنب فکری 9 ار ۳ 6 ساسق ۳ مکتب بر آن بناشلم بت 
گابریل مارسلت مسیحی رومی فرانبویت. » نیتکلابردیانفت غیرروحانی 
ارتدوکس س. مارتین بابرت فیلسوف بهودی - وبسیاری ازمتفکران پروتستان . 
۲ سازندگان عکس‌العمل نیرومند ومحرلك توانائی دراثبات ایمان مذهبی دربر ابرمار تین 
و فیلسوف بانفوذ آلمانی وسارتر هستند که هردو ازنمایند گان ِِِِ 
اگزیستانسیالیسم « خدانشناس» بشمار میایند.. *. 1 
د کشا کش افراط کاری دین‌والحاد» کارل ژاسیر نمو نه جالبی از و 
1 بین‌الائنین است . اوملحدنیست بلکه بعکس مردی مومن وه‌ذهبی است » معالوصف ‏ . ۳ 
هر گرد میر ات بر و ستانی مسیحیت راترك کته وه بر ایمان مسحیّت دش 1 
آورده‌است. ۱ 
آته‌ایسم (الحاد) سارتر» چه در بیان مفاهيم فلستی وچه در بررسی ما 3 
.منطقی صرف, پیچیده وغامض و بیان ناشدنی‌است. خاصه مسئل؛ وجود که ازمباحث . . 
2 عمدهٌ فلفة ولو دی است - در توجیهات سارتر سخت ناآشکار ومیهم است؛ وتنها . . 
ازآن مفاهیم در خلال توجیهاتی که 4 ست ان فسفه بعمل وب و ۱۱ 
چیزی یافت . 2 
در عقیده سارترء «وچود» چیزی‌است « غیر فایل تببین » اواعاری ارت وج 
" چون خدا وجود ندارد وحتی نمیتواند وجودداشته باش - همانطور که ایمان ویر 
و «روح» نامعقول اسب وجود دوعرض متناقضش دارد . 1 
اس « درخود » با «خودی ود 1 
۰۲« لور ای خود» . ری ۱ 
3 «درخود» خودی است خام وتغییر نمی‌بذیر د ومیتوٌان از چیزی میان . 
چیزها قلمداد کرد. گذشتة ما درخود تعلق دارد » چون مرده‌است‌و دیگر وجودندارد . . 
1 یرای خود » شعوز.است » شعور یک در پدیرخ کنونی مقالهنن مس و ۱ 
3 بنابر ان با لذاته متغیر است. موافق ابن محاسك خدا يك «درخود بر آی‌خو اد» وه 1 
بود واین مفهوم متناض است چون اضداد امکان ندارد. ۱ ۱ 
13 مبنای فلسفةٌ وجودی وت آزمایشی ما وم ی 1 
3 آن هم زه تنها «هستی یکفرد بلکه « هسّتی جهان» را که دادای ‏ هسان 1 
مععل رانا درك هستی نیست 3 هس شا ۳ است. و 
بر ضابطة ادراك در نمی‌آید؛ بلکه مشکل کار قبول هستی وارج نهادن بر آن‌است. ۰ 
9 محر لك مهم‌ترین اگزیستانسیالیست‌ها دراین داعیه, ارزش 0 ِِِِ ۳ 
. از جهان است 4 آنها راصااحب ارزش نمی با بند. 1 
3 : با اینکه بپیروان مکتب وجودی درسیاری ازسائل باهم اتحاد مشرب دارند»: ۳ 
9 دز دو نقطة مهم پوس از یکدیگر جد می‌شو ند: یکی در مسئله 0 و ت 2 
9 ی ی 
تا در مسئله‌اول , گروهی از آنها تصوری خالس بوده و هیچونه ۰ 
بخازج‌دات! کت دات؟ ی لول 1 آنه ۳ مهبی 


در 2 اس اه 4 پس میان ابن دوقلمرو فرق زد : ارو 2 
. این گروه برای معرفت موضوعیت فائلند. امادر مسئله‌دوم. 2 
ص ی باسکال «نفوس» انسانی را که سانجا منتهی 1 من 
هن 
۳ طایه دیگر هون اجان وت را مولود حقارت آونتیجه: 


بو توجه زندگی شازه و رابت 6 هر 
وطیعی بر "سقیقت انسانی ثیست و هی کی و بح 


اه 0 10 نشریح شده # : پیشتر فلاسفه اگز یستانسبالیست برانن غقییهاند ۱ 
راه نمایش وداستان مفاهیم فلسفی رابیان کنند واغلب از نشر آثاری جت ۱ 
روشنفکر انه داشته‌باشد بر هیز دار ند. راز 
۸ ی تابشهود باطنی نظیر 9 ولیجاجابه وتان 


و 1 مسثله «عدم» نیز سب ی لته وجودی‌اس 
سارتر در پی توجیه آن دلیر اه کوشبده‌است . . 
9 مفهوم عدم فلسفه سارتر در نظر ما بسیارشگفت آور ات ی میگوید 1 1 
۳ 9 ۳ می‌آید 1 « محبط ل ظرف » است .. شور مب تک 3 


هعرق 0( شعور «عدم» 0 است: ۱ 
ار قراس لمبا جامعیت روانی و نمودی ۱ از مت ی ود 
تک و ی 
5 معاصر که با كمك ) از دستانسیاليسيم ‏ مار کسيسم رامقهور خود ساخته‌است» دریدوامر 3 
و ( مشکلات 9 و جامعه 0 بر ۱۲ 3 


بشنو اناك قصه‌ای شاک 


0 قصه‌دار و ناد ف 


هرد تا و ون 
او ۱ 


بودم آتش ؛ ۳ رود ۳ 4 و 


عمری از شهر عریزان مانده دور 
خو اهم ابنك با نهم در آراه‌ها 
اشگک‌ها ریزم بر آرم آه‌ها. 


شهرها بینم بجویم پارها . 
فصهها خوانم به هريك بارها . 


تا مگر بایم نشان از بی‌نشان ‏ . 
ات اب ۱ 


ای دل. ی رت وتو 


با بو یرد هار وت 2 
3 


ساقه امد 


سره نورسته يك دشت تبدار غم آلودم . 
بر زبان من نشان از قطره ی 


و 
۱ آقتاب نفنه را با خشکسار من سر حنگ است . 
با که باید گفتنم این درد ؟ 


کاندر این صحرای دردآلود 
عرصه بر نورسنکان تنلگک است ؟ 


من ولیکن » باهمه این تنکنانی » باز 
رشه‌ی بی‌تاب خود را شوق خواهم دا 
تافرو کاود نهفت خالد را » برکارت از نی خورشید ! 
تا بداند مردم باس آفرین » این حرف : 
تاب روئیدن نمرده در تن هرسافه امید . 
و کل 
تا رسد آنروز . 
بل تن برد سجوفه بر ک یزان سر برون آدد ۰ 
درقبان حرکه صد برگ 
طعنه زن برخشکتار و مرگ 
دانه دلخواه خود را بار خواهم داد . 
جاو جاو مرغکان در دشت » 
ریک دلچسب سروری تازه میگیرد . 
می سیارم تن بموج رقص پیروزی . 


مهرماه جهل و یاث 
بهمن "راقعی 


0 فقط ۱۳۰ میلیون کیلومتراز کره 
ین فا ل کشاورزی است. .. ح 
در همین لحظه که شما مشغول خواندن 
این مقاله شده‌اید » هزار نفر بر جمعیت 
بان افزوده شده است ! مطابق حساب 
دانشمندان پونسکو . روزانه۷۵۰۰۰ 
بر جمعیت جهان افزوده میگرددواگر 
طریق پیش برویم تا یکصد سال 
حمعیت ک زمین سه ابر جمعیت 
| ۱ آن خواهد بود . هم اکنون جمعیت 
8 زمین دو میلیارد و چهار صد وپنجاه 
#یلبون نفر است و عده‌ای از دانشمندان 
ده دارند با در نظر گرفتن مقدار 
سول خواربار موجود جهان این‌جمعیت 
سا یکره نافضتن میلیون 
بر جمعیت جهان افز وده خواهد شد. 
2 4 
آتادا تا ۲۰.سال دیگر هء میلیون 

ضافه خواهد شید . و دانشمندان 3 انکاه 
اتب دفتی تغفیده: اداررند که ممالات 
ِ" ی امریکا قادر است عدا واحتیاجات 
اه آبرایر .آ نچه اکنون دارد.»یعنی 


جهان را به قحطی تنهدیدمیکند؟ 


آمریکا میزان مرگ"و میر يك سوم سال . 
های قبل است ۱۰ شا 9 
جهان + 1 ت به نشت رادیب ۱ 
. انقلاب صنعد ی‌نیز در ازدیاد سربع. 
جمعیت در سرتاسر جهان نقش مهمی داشته 


ای با 


ی دا نشمندان جهان در موردازدیاه. 


حمعیت بدو دسئنه 9 عده نی هه 


دارند و بهداشت 9 سر ناسر و و سعه 2۳ 
پابد و صنعت بهمه جارخنه کند ازدیاد . 


جمعیت پاعث بروز فحطی خواهد شد »به. . 
خصوص که عده‌ای از ار دانتمندان نظیر ی 


پر وفسور «فو است ( عقیده دارد و 


سال دیگر دو هصزار میلیون نفر بر جمعیت ۱ 


جهان افزوده خواهد شد . 


عده‌ای از 0 آقابان متگو بند‌یو لید ان 1 ۷۳ 


۵ 


غدائی امروز » باوجود همکاری ممالت 
مختلف" با "همدیگر. کفاف "تغذیه این همه 
معیت. از و اهب کرد هام3 
عقیده دارند که کره زمین اینقدر منابسع 
دارد که میتو | ند + + ۵ میلیون جمعیست 
اضافی دیگر را هم غذا دهد . 

بهر حال آنچه مسلم است هر ساله‌باندازه 
جموع جمعیت های دو کشور مکزيك و 
ان مه مت رن "اشافه مینوه 
حنی‌مطا بق | مار صحیح پونسکو »درحالی که 
حمعت جهان ۱۳ درصد افز و ده شده‌مقد ار 
خواربار جهان » در همین 

۳ گذشته حتی در مماللث متمدنی 
گررانه مب زر تاه یدنه 
زبادی. بم رگ طبیعی پا در اثر قحطی و 


مدت همه‌اش٩‏ 


3 روزی + + + ۱/۵ ِ بر وت جهان اف وده میشور 3 


۳ 


وچ حس چم 


۸ غذانی و مرض تلف می‌شد ند 2 


سال ۱۸۹ فقعل در هندوستان ۰ مره مرآ 


نف از قخطی و بی غذائی مردند . درس [ 


۹ بازده میلیون و به سال ۱۹۰۱ س 
از ۱۹۳۷ تا ۱۹6۷ نزديك به ۸ میلیو 
ود حالا۱ 
همین دو . کشور بهداشت به حدی نرفت 
فده هر نی ول لت در اثر قحطی و: 
غذائی ۵۰ درصد تقلیل یافته است . عدها 
دانشمندان میگویند. گرفتیم ۲ 
کشورهای جهان با "هم همکاری کنند 
خواربار اضافی خود را به نقاط مختلا| 
دیگی بفرستند » موضوع برسر این است | 
ازدیاد جمعیت بقدری سربع است که ۶ 
بخو اهیم بازدیاه محصو ل غد‌اتی 2 
عده زیادی قربانی گرستکی شده‌اند ۶۱۲ 


نفر از بی غدائی تلف شدند 


از " این 


درجچه | 


درهندوستان و ژاپن » تئوری امریکائی 


طر فدار زیادی پیدا کرده و هم| کنون 
میت که مولت هیا این 
"شون ی را یه انعم( و صد 
لید مثل تشنویق وترغیب میکنند. 
یک : نیزدآنشمندان مشغول کشف دا 
نا رن تن ار نت شیر 
1 , جلو گیری بعمل آورد . 
"۳ ی از دانشمندان امریکائی به 
: و دادن شوروی عقیده ی 
آن‌ها فک هن که اصل: تر قیات 
» و در صورنی که 
قادرشده است خود را به کرات کشا 


0 1 ِ بان تا 


ی 8 فت و در سوت 
نریم 2 جنوبی به وشتور 


0 شوره ار و بی 1 را 
ری مس لات کشاورزی‌را بِ و 
میرسا ند.مناسفانه قیمت این ماده. سب 
تلو دلار ات ومصرف ِا" 
گران تمام ميشود. 0 
دا شمان شوروی 3 و همجن 
با که‌توسط نیر وی« ایزوتوپ» 
های رادیو] یو مه . ژپیل‌اتمی ی 
رشد محصولات هتاورزی را 1 چند * طبر 


اگز اش ده 
۱ ۲ 
کنار بگذاريم » در رات ِ ِ 
۶ میلیون کیلومتر 0 1 
کشاورزی وجوددارد. اب 
ان زمین‌های . قابل کار در ۲ 
سرناس نقاط رن پراکنده. است وی ( 
جمعیت کره زمین فعط را مشخص 
متمر ار شد»هند: ارویا ک ندوستانو شا 
دور (رچس وزاین ‏ ار 
پروفسور دکتر ۱ ۱ وبلیام ۵ ۱ 
جغررآفی‌دان "معروف میکاو عفیده ارت ۱ 
که جمعییت مما للث متحد ه ی 
است و این کشور باید ۱2۰ میلیون 
ی بر چون بیش 


اه 0 


۱ 
وجود دارده که اکنون خالی افتاده‌است: 
قسمت. بزر ازاین سرزمین ها درآفر: 
قرار 5ارند که میتوان در آن ها هزار: 


.شهر و مزارع کتاورژی و 0 


( 
منطقه دیگر ۳ ها 


و تشر با در منطقه «آمازون. " ی 
0 صد‌ها کید سه ِ 


> مطایق حسابٍ این دانشمتدا 


در دام 


با گودا » رئیس مقتدر سازمان پلیس مخفی 
شوروی پس از ملاقاتی که در ساحل جنوبی 
کریمه باپژوف داشت » شبهای بد و ناراحتی‌را 
نو ام با بیخوابی گذراند . او خیبلی زود فهمیده 
بود که برای تهیه مدارك دفاع از جان خویش 
مسب هقی فلا رای ر مایت کفت که او با 
روش های «اریاب ئبز خوب اس بود.. 

از اجه رف ۵ فته یوت ان اه 
بوضوح روش بود که «بازرس . کل جدید 
6 2 بیش از خودار باب ثر سالگ و 
.و جشت انکیز است 

باید گفت که دوف بهیچوجه پای بنداخلاق 
نبود . او فرزند يكث درجه‌دار پلیس نزاری 
بود که اولین شغل ی ۳ کمینه 
حزب در ز مستوفو پس از آن يك‌ترفی‌سریع 
در سارمان نز بن. نود . یروف پس از مطالعه 

ماهنامه‌های عمومی حزب دل‌بدری ازده‌و 
بروشوری در سال ۱۹۲۳ بمنظور بحث دربازه 
تلوریهای « لودویگ فوثرباخ » و رسالسه 
دیگری راحع ده وک اش با یوف» نوشته و 
منتشر ساخته آبود . ااین دو رساله چیزی حز 
نکرار بات ساسله مسائل کلی که قبلا در «الفبای 


و سم بو سبله بوخارین سم شلد بو د 


نبود 3 

استالین »با شناسائی دقیق پژوف به- عنوان 
كَ مامور دستگاه جر بی او را بازرس بسن 
مخفی‌شو روی کرده" بود او مرد خود راخیلی 
بخحوب فان بو د : ادمی سفا لگ 6 مسلول ما لا 
هایژه از عفده های خطر ناش روحی ی 
های ان و نه دز که ار غین ال در مفایل 
اریاب همانند بره‌ای مطیع‌و فرما نبردار ۳ 

با کودا که در دندا نه‌های چر مخ دات هام لس دنتسین 


ساخته و پرداخته ات اسیر شده. بود پیش 0 
باك‌راه نداشت و آن دو چندان ساختن فعالیت 
خویش بوه بدین منظور که حداقل برای‌مدتی 
که لازم بود خود را از شر پژوف خلاص‌سازد» 
ار تخود بافی بفاند . فیداشت. که ان او 
ج شت هت تحار وا پیاشت ی اه اه 
را « درواقع» بین تیکلائی و ار اراد اتفاق 


ای نیت را مرف اقا اتاشان 
رسمی او در سپتامبر ۱۹۳۶ بسمت کمیسر 
داخحله 


ِد 


ماجرای توخاجفسکی ۱۵ 


افتاده از خوه اختراع کند و سرانجام پس از يك‌مذا کره طولانی‌با«اورلوف» 
عضو سومان راعنتت دولی موفی هداز 3 «گرارش » درباره: ملاقات 
او لیوا دریافت دارد . 

دزاین کار ش؛ وا ری 
مکالماتی زان کت ر شوابل که همراه نیکلائی بو ده توانسته ات ر تیدا شم اساسی. و 
مهم مذا کرات تبکلای ‏ رافاف را ار ی 


6 ۰ کلتل نیکاطی گفته‌است : 


/ 


۱ ۱ ۱ ی و ات ۱ ۳ 


7 


وود 


۹ 


۱ 0 توطلّه ای علبه استا لین بوسیله مخالفان او که که دروم ۱ 
1 شا و تا و کر ساسا هزات وابستگی از ی ی 


داده شده اش ۰ 
زاداد ترا توق هی اش »را با 
دارد و پیاتا وف معاون .اوست 
1 ۳ - که پیاتا وف برای ملاقات باتروتسکی و بدست آوردن موافقت 
او به نر وژ رفته است و علاوه بر ان برای ملاقات با پس‌تروتسکی» سدوفه به 
ماد نیز مسافرت رده تیه 
ء ‏ که توطئه گران به دولت آلمان انعقاد يك موافقتنامه اقتصادی‌و . 
سباسی را اپتشنهاه گرده‌اند پثرط آنکه این دولت بنفع اغتشاشاتی که ممکن 
ابیت هنگام کودنا در شوروی بو قوع پیو ندد و شوروی . 
خوده‌اری 0 
براساس س را ترا و خیالی بو د که باگودا درخو است 
با رداشت ر اوله زا 53 و این اجازه ۳ به اوداده شد 
وقتی کارل بر ناردویچ تام و ار دفتر ان ار نی و کر ون 
کردند سخت عصبانی بود ومانند يك ملاح ادسائی دشنام میداد: 
ای مره نت که استالین شتا مرا به‌این ماهورات فرستاده 
! تواین موضوع را خوب میدانی !... تو يك آدم حیله گر بیش نیستی!.. 
در مقابل ثوبود که اورجونیکیدزه آن تعلیمات را برای من خواند ... شما 
فول داده‌بودید که مرا به حزب باز خواهید گرداند اشما به من که بو دید . 


ی 


که سافرت من خدمتی به حزب‌خو هد بود ! ۱ 
ی ای ماش کفت را 
ار تن از شم بانتطار تخففات ری هم‌دارد . این موضوع را مدا به 
شا خ ان جفت ‏ ۱ 


واه و شمان موق احساش و "که بازداشت رادلگ و بش 


رفتیدن مو طواغ فایل خسن یت اوزرا کم متکند: 
توانست حدس بزند. که. خود فد ۳ قر ممتن ماه ی 


ی 4 می 


بازداشت خواهند کرد ؟ 
ظاهر | » فعالیت های نزه‌ای که در مقابل رئیس پلیس ای 


داشت 6 اتتصاتب شخص دیگری را به افو یست ایجاب مبکررد 3 


جر ساسحا سع خن ماع سا و دی رس سب تس هید رح رس ی وی سا 


3 


« مارشال چتر باز 1 نامی که روزنامه های جهان به توخاچفسکی‌داده 
راو را خالق این سلاح تازه معرفی کرده‌بودند (وباید گفت که در محافل 
نظامی غرب این موضوع مورد تردید بود ) پاریس را بايك شکست کامل 
سیاسی ترك‌کرد . وابسته نظامی شوروی در لندن در گزارش خود قید کرده 
بود که ستاد ارتش بریتانیا مایل نیست مذا کرات مربوط به پیشنهادهعای 


. توخاچفسکی را بنکات باریکتری بکشاند .ادامه کار و گزارش جربان در 


اختیار دیپلمات‌ها و دستگاه وزارت خارجه ما کسیم لیتونیف وزیرامور خارجه 
اتحاد جماهیر شوروی گن‌اشته شد .۰ 

معذ‌لات » وقتي مارشال توخاچفسکی د که بازن کفته ار او استقبال 
گرمی 0 . وروشیلف بادقت گزارش طولانی او را درباره ماموریت و 
9 ار اتش استماع کرد ونکته : نعو نی" اکننانه و جالب انکه » استالین نیز عدم 
موافقتی از خود نشان نداد . 

تنها موردی موجب ناراحتی ان تواجفسیی تونر ای ام 


۱ التزاید او شد ‏ سبل بازداشت. هانی بو د که بدنبا ل ماجرای قتل دوستش 


« کیروف» 2۴ آغاز شده و روبه گسترش میرفت . پس از سقوط با گودا؛ 


2 خروشچف راجم به ماجرای ارو بیستم جرب 
کمو نیست‌شوروی‌بیاناتی کرد که دراین‌جا عیتا مت ان بیانات که در روزنامه 
«آومانیته» شماره ۳۱ ۱۹2۳۱ منتشر شده آوزده میسود .: 
نیز باید کوشش بسیاری بکار بردتاواقعا مسّول حقیقی مرگ کیروف شناخته 
ِ 3 ان من ماجرای این فبلن را مطا لعه کرديم 0 
سارمان اور ی ار دست‌کی شنه و ی خود داشته 
است توجه را جلب میکند کی ورهار بر ی در ۱ آزاد 
کرده‌بودند .۰ آنگاه این موضوع جالب است که همین شخص را با اسلحه در 
امولنی و در تالاری که کیروفروزی چندبار از آن عبورمیکردهاست مشاهده 
ی وباز معلوم نیست بچه دلیل در لحظه قتل کیروف » رئیس قاری 

و ابص دوری از کیروف قرار داشته در حالیکه طبق رسوم 
ی 

نکته مهم و سیار جالب توجه دیگراین است که وقتی تیا 
شخصی کیروف را به بازپرسی دعوت کردند بازپرسی او می‌بایستی بوسیله 
استا لین , مولوتف و وروشیلوف صورت کرد رصم ار 7 
راننده يك حادثه اتومبیل بطور ۲ گاهانه و عمدی بوسُله کسانی که قرار بوده 
است رئیس کار را به بازپرسی بیاورند ترئیب داده میشود . این عده بعدا 
میگویند که رئیس گارد براین حادثه کشته شده‌است ولی حقیقت این است 


بقیه با صفحه در صفحه بعد 


جر ۱۳0۳۳ 
۱9000 


ماجرای توخاچفسکی ۱۷ 


بسیاری اشخاص که خود را وارد به امور کشور میشمردند - و یکی از آنها 
خود نوخاچسکی بود -. تصور میکردند که دوران تصفبه‌ها پایان جافته و 
حتی ممکن است از بعضی قربانیان رئیس سایق کگ.پ.او اعاده حبثیت شود . 
لیکن ابدا چنین نبود . شخصیت های معروف و سرشناس یکی از دیگزیو 
بتعداد زیاد در دام‌بزر گی که گستر ده‌شده بودافتاده و نا پدیدمیشدندصر فنظر از افر اه 
کم اهمیت‌تر و گمنام‌تر که بیشتر قربانی این ماجرا بو دند. درمیان 0 
رن کار از افسر‌ان عالیررنبه ارش سرخ وجود داشتند . 

توخاچفسکی. »باناراحتی ونگرانی ماجرا را ازوروشیلف و گامارنيك, 
رئیس سازمان سیاسی وزارت دفا عسئوال میکرد لیکن هرگز جواب سرراست 
ودرستی از ایشان دریافت نمیداشت وبر عکس ملاحظه میکرد که حتی‌مخاطبان 
او یز خود در حالت ردید ودودلی سس میرند . 

در همین زمان بود "که يك تصفیه تازه درمیان اعضای حزب مامور 
کار دز کمیساریا وا کادهی نظامی اغاز شد ؛ در ظرف دوسال این سومین با 
چهارمین تصفیه‌ای بود که بوقوع می‌پیوست . حزب باشدت وحدت مضاعفی 
اعضای خود را دست چین میکرد. قيه ماکان بکی سا از مقایل 
سر راک که تارچه‌ای سیر رن زو ان زا پوشانده بود رژه میررفتند. 
در ظاهر امر عم نود تصفیه‌ای دمو کر اتيك راز آ نچه اتفاق افناده دو د 
انحام شود : 

زترال های اوا مرن سرخ و سربازان ماد بکحا و در کار هم بو د ند . 
اعضای کمیسیون تصفیه سئوالاتی میکردند » پرونده‌ها را مطالعه میکردند و 
بعمد پُرونده هصريك این نظامپان را که در اولین روزهای قیام به 
برچمداران | نقلاب ملحق شده و سیاری از اشان رز خانو اده‌های بورژوازی 
قن‌یمی روس بود ند شخصا مطالعه میک ردند میخائیل تو خاچفسکی. زهبر اول 
ای ای سای فتاه از یه ففایل یت سس دییت ‏ اف ۱ 
حضور بافت ۰ 

درا لاز وسیعی گ کر از آفسران اس سر خم بود » ادا 
و آرام پشت نریبون رفت. جوان بود و قیافه‌ای مردانه داشت نشان برجم 
سرخ برروی سینه‌اش می‌درخشید و درمیان سکوتی مطلق به صحبت پرداخت. 
ازدوران اسازتش فیتا لمان: فرار »پیوستن به انقلاب در بحرآنی‌ترین روزها 
وود ی پیر وزمندا نه اش درو لگا زد وشرح‌داد که‌او » يث اشر افز اده 
که که همر اه او بو دند او را بقتل رسانده بو د ند ۰ 

د بدین ترتیب شخصی که مامور حفظ جان کیروف بود کشته شد .و 
بدنبال آن کنانی که مرتکب قتل اخیر شد‌بودند تیرباران.شدند. چه کسی 

هر تکب تمام اب کارها شده و ان صحنه‌ها را ثر تیب داده بود ؟درحال حاضر 

بر و نده دقیقی بر ای تعقیب این حادثه عحیب ومرموز تا شاهاب 

) مأمورین ننظیم بر و نده مطلع ‏ شده| ند کة راننده اتومبیل ار تا 
گارد کیروف زنده اش واو تعریف کرده ات که وفتی ریش ۱ بسه 
کاز بر ی هیا وازک ی مامور نود درکناز او در محل مخصو ص راننده 
نشسسته بو ده ات 1 اتومبیل‌مخصوص انتقا ل رئیس گارد به بازرسی باثآتومبیل 


موارمن نبوگ 6 بلکه کامیون بو ده ی (وصلما این عجحب ات که برای اف 
۱ کار بلث کامیون اختصاص داده ‏ بو دند معا اینکه دس اتومبیلی در «انعتیاز 


۱ نیاشته| ند ۱( بضید در صفحه معلی 


۱۸ا ۱ ۱ ۱ کیهان هفته 


و سك افسر سابق گارد امپرانوری تزار چگونه و چرا به سرعت 
در صفوف ارنن سرخ نام اور و شاخص شله. انگاه او را بفر ما ندهی زا 
گماشتند و بعد فرماندهی ارتش را در جبهه شرق بر عهده‌اش گذاشتند وبه 
مناسبت پیروزی قطعی‌اش بر قوای کلچاك » بفرمان رئیس شورای انقلابی 
جنگ بدریافت «فرمان پرچم سرخ » مفتخر شد وپس از آنکه بفرماندهعی 
جبهه غرب منصوب شد جنگ لهستان را انعان کر فا 
" مارشال نوخاچفسکی در پایان گفته های خود به کمیسیون تصفیه 

تو ضیح داد که قبل از قبول عضویت حزب باشويك . عضویت هیچ بك از 
+احز اب سیاشی را نداشته اشت. . 

پس از توضیحات توخاچفسکی به کمیسیون تصفیه سکوتی بر قرار 
ی بلافا صله توفانی از کف زدن‌ها . ان‌را درهم ی فریاه همکاران 
نظامی وزیردستانش با جمله «میشای ما ». «میشای ما » تالار را بلرزه‌افکند.. 
و رئیس کمیسیون ناچار شد برای حفظ سکوت دخالت کند . 

اعضای کمیسیون آنگاه سئوالات کوناه دیگری مطرح گردند ات1 
بالافا صله و باصدائی محکم ومتین پاسخ واه شب و تاه ز تسین 0 که 
از ببانات تو خاچفسکی یادداشت هانی بررداشته بو د تصمیم کمیسیون ۳ اعالام 
کرد : میخائیل توخاچفسکی » عضوحزب از سال ۱۹۱۹ ومعاون فعلی کمیسار- 
یای جنگ » شایستگی آن را دارد که همچنان متعلق به‌حزب و در عضویت 
حزب باشد .» ۱ 

توخاچسکی در میان فرباد هورا و کف زدن حضار از پله‌های 
تریبون پائین امد .2۴ . 3 

« میشای ما». «میشای ما » ... فریادها هنوز در و نو خاچفسکی 
طنین میانداخت : نه, حتماهیچ‌خطری او را تهدید نمیکند و هیچگونه‌نگرانی 
دز مورد شخص او و جود ندارد. . 


« بی تردید تمام جزئیات حادثه اتومبیل از قبل طراحی و پیش بینی‌شد: 
بو ده است ‏ دوماموز دیگر ن.لذ.و.دباتفاق رنبسن گارد در عقب کامیون قر ار 
داشتنه‌ا ون . 
«راننده کامیون تعربف تگراده ات 45 وقتی او در خیابانی مشغول _ 
حرکت بوده نا گهان مامور کنار دست او » فرمان اتومبیل را از دستش گرفته 
و کامیون را بطرف منزلی هدایت می‌کند ولی راننده بموقع می‌توانسسد 
منزل حاصل میشود . بعدا باو میگوپند که درجریان همین حادثه رئیس 
کارد کی وف از بین رفته و کشته هنه‌است. , 

و جکونه می‌کرد ات اين شخص کشته شده باشد در حالی که دو نفر 
دیگری که در کنار او لگ بوده‌اند حتی جراحتی هم بر ند‌اشته بو دند؟چر | 
همین‌دو نفر مامور ن.ل.و.د که همراه با رئیس گارد بوده‌اند خود نیز بعدا 
تیرباران شدهء‌اند ؟باید قبول کرد که شخصی مایل بوده است آن‌ها را از میان 
دردارد تادهر کونه شاک وبوع طنی را تاو سازد د ۳ 

« هنوز هم دراین مسئله ودر مسائل شبیه و نظیر آن بسیاری مسائل 
و مطالب نا گفته و کثف نشده وجود دارد . « 


هی ۱ 
‌ ۹3 


۱ ك کر و و ی یود هب بدین اهات: ۳۴ ۱ 
فرآموش کند ؟ ان بن "عبر قابل درك‌بود 2 آیا حضار و شین که به بیانات 
0 ردانب بود ند » به این آموضو ع ده کرده ودنک ٩‏ ۱ 1 

۱ توخاچفسکی اندیشید : «اگر هم متوجه شده‌بودند قطعا 0 کیان 
کرده باشند که فقط فروتنی موچب شده است که اسبی از این ماجرانبرم.» ۱ 


۳ ول نومیم ام 


تلکراف 


(آدم‌ابوالسشر همان (( انسان فندق شکن)) است . . 


عمر جمجمه » بك میلیون و هفتصد وینحاه هزار سال. 
با هت صممانه. 


۲ 


ورن دن» و«کورنیس) : 


۰ 


کدی و اول اهمست : پروفسورلوئی کی فر ستاده شب 3 
با این تلگراف رهررا دوتن .از انم پروفسور « لوئی‌لیکی » یکی !| 
شناسان بزر گ آمریکائی دانشگاه کالیفرنيا» .. 9 بنام استکه دانشمندان جهان. 
در روز ۱۲ ژوئیه ۱۹۲۱ مخابره رده د گرکی منزوی ماقبل تاریخ » لقه 
ی را یک 
صرف نحقیق ه و 
تاريك ره بشر میکند ی 


۳ 


درروی زمینٍ ۳ پدرید 


آثار جسد قدیمی ترین ی میمون . 
که بازده میلیژن .سال قبل هیر بسته» 0 
نواحی یکی از معئن‌های. خغال اتالبا 
در پنج سال پیش وس شور «مورر». ۱ 
( اهل زوریخ) کشف گردید »ول ی کف 
سار معاصر ان میمون میسر تشد و 
شیل‌های انسانی و با مه "اسان که‌بدست 0 
دانشمندان افتاده بو د» ك و یزار 
اف اهمیت خاصی پیدا کرد . زیرا میرفت که ورطه‌ای ح ان دا 1 
پس از آن همه نظراتی که درباره موجودات پدید آمده باشد. ولی این . 
تاریخ 0 ی اظهار میشد» ورطه را يك حادثه عجیب و باور نکردنی ‏ . 
#یستی از پا به مورد تجددید نظر قرار در سال ۱۵۹6۷ هموار کرد. 
ون . دیداتهای ادها ۱ 
3 برای ای از ۲ اسان ۱۵۲۱ پروفسور ۰« کوئنینگ سوالد» ۳ 
سافر کیهان » خود را رو در روی .جد . از بهب‌کان آمور ماقیل ریا ۱ 
خوش میدید » حدی که برای اصلا آلبانی تژاد بوده است؛ درسال/ ۱۹۶ 
پار راست راه میرفت و سرش کرسی استادی رشته انسان شناسی دزدانشگاه 
وی آسمان بو د. اوترشت هلند را اشغال کرد . پروفنور 
بدیهی است که چنین کشفی باسفر کوئنیگسوالد سراسر جهان را برای‌کشف 
1 رین و تیتوف در اطراف زمین او اسان اولیك ویر .یا اه اس درا 
ث برابری میکند ! ۵ به هونگ کنگ سفر کرد. و چون . 
ی 1 تلگراف انم شناسان ار کی با خسته شده بود سزی به بازار وف ۱۵ 
باه های جا لب و دل‌انگیزی یا «وسترن مارکت .» زد. یکی از دارو 3 
"یکقرن ما را ات کرو بو د »برای فروشانی که در را بر آیستاده . ۳ رً 
یه پایان د داد ۲ بو د» او را صدا زدو 
ات ۲( 1 دانشمند 7 
ستخوان های فیلهای قدیمی برمن » منت بگذارد و مفغازه محقر مرا . 
۰ 7 سال قدمت داشتنده 2 بقدوم خود منور ساژد » دندا نهای "واقعی . 
پ‌هائی تا در چهل میلیون سال کیش اژدهائی را دراختیارش خواهم: گذ‌اشت 
_بسته اند فان بهدست :۱ هنن 0 که در ساختمان استخوانهای عظیم ماقبل . 
ای هرز استخوان‌های انسان‌هائی تاربخی از خللی راه نیافنه . 
اچنین قدمت کشف نشده بود. بنابراین است» من: این دندا نها را ]تا ام 
آن » مخلوق تسه هت ری اب وه تا آردی بست آید و برای تهیه نا . 
از اسب "و فیل درروی زمین ظاهر از آن استفاده میکنم ۳ 
, است » وید بدینگو نه . امکان دارد که پروفسور در میان این دندا نها 1 
بایان را نیز درروی زمین بافت. 1 حیواناتی نظیر خرس واورانگاوتان‌رادید . 
3 . ولی ناگهان متوجه دندانی شد 9 فنت؟ 
حیوان بای لق نداشت ‏ .۰ بدین 


 . ۱۹‏ کیهان هفته 


میجوه ‏ تاشناخته‌ای ات که فد فد 


" دارد و شاید موجودی بین انسان ومیمون 


باشد .. 
دانشمندان فر ججین .یه کرد هم آمدئد 
وبمعاینه آن پرداختند. یکی ازروحانیون 


چینی بنام « تایلهارد » يك رشته استخوان 


پدست اورد که تقریبا نك میلیون سال 
کی دای وت ها انسان میما نس 
ری استخو ان بند‌پها ملگ خرن بندی 
انسانی بو د. 


۱ نونگی اه جیئی واتوی داد حِ 


بکار کثف آثار اجداد انسان جدیت 
و ۱ 


روز ۱۷ فوریه سال ۱۹۵۷ ۰ دکتر 
هی وب جو زگی) 60-6۱۳2 ۳1-1۷۷ 


اطی يك کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت: 


این استخوان فك که در دست من اس 
و بقایای دندان‌های ثنایا وانیاب .در آن 
دیده میشو د » درغار دکوئوانگی» 1500872 
به‌دت "امد و اضمالا :یه‌موجودی میان 
انسان و میمون تعلق.دارد 
نشان داده‌است که قد این موحود دست 
کم سه متر طول داشنه مدانیمندآن چنین 
می‌پندارند که در چهار و با پنج همزار 
سال قبل میزیسته وافسانه وجود غولرا که 
هنوز در میان مردم روزگار شاییع است 
و کسانی بدان ایمان دارند به حقيقت‌نزديك 
رن ۰ سار ار داشمیبدان فتیر اور 
ها و چینی‌ها ) خیال میکنند که هنوز 
بقایای این فبیل موجودات در نواحی 
هیمالیا وجوددارد و به‌افسانه « آدمهای 
۱ بش رده ات 
هرچه باشد » این موجودات غول پیکری 
که سه متر طو ل قد داشته‌اند » تنه درخت 
۵ ف ورانت» را سکیل میدهنده کته 
شاخه‌های آن ۰ میمون 3 عظیم | لجثه 


. تحقیشات ما 


ی عو با پبک ات 


ان ۰ ۹9۷ سر 0 
ات ان بو د. 


در میان این دانشمندان » مرد پنحاه وهفت. 


آعوامل طبیعی بوده‌اند . 


سالهٌ ۳ و جو د داشت به 9 دکنت 
«لوئی لی؟ ۱9 

از سال ۹۱۶. این دانشمند: به انناق 

زن خود «ماری» کر اسف این معا 

بحستجوا" پرزداخته بودند ِ 

ی‌أندیشیدنن که. بدلائلی چند ‏ . اولین 


ار نواحی آفریقای جنوبی میزب 


است : 


2 0 ۹ .۰ تا ۱ 
های آ نها در دشتهای سرنکتی »36۳۳۵۳۸1 
۳ دنو نیکا» 192019 به ثمر 
تسیب رم 
ئووانستند به دهانه » آشفتانی 5 
صدمتر عمق داشت ۹ 9« 
دهانه.ت او لدووای تست ۳ 
کنار دهنه «اولدووای » صخره آتشفشانی 
ی و جود داشت که حمحمه انسان‌فنده) 
شکن به طرزی عمیق در آن فرو رفته بود ؛ 
این جمجمه » بیشتر به جمجمه انسان‌شباهث 
داشت تا به میمون ۵ موجود » معز دسا 
کوچکی در حدود 1۰۰ سانتیمتر مکعب. 
داقتین جرسها لیکه تسیا با انسان به‌طور 
طبیعی + + ۵ر ۱ سانتیمش مکعب ی 1 ۳ 
ابنحال این موجود روی پاهای خود و بطورا, 
عمودی راه میر فنه و صورت داشته ۱ 1 
با این تفاوت که صورتش به پوزه می‌مانط 
و به دتدانهای تا رز قوی محهز بوده . یه 
عبارت بهتر » دندانهای انیاش قوبتر از 
دندانهای آنسان امروزی بوده‌است ۳ دو. 
حالیکه دندانهای اسبایش بالنسته کوچك" 
بوده . بدین دلیل ؛ پرفسور ی 1 
موجود را نان فندق شکن» ۱ 
انم ۳ بو اسان ۳ «زینجان * 
تروپوس» 1 1 
بعقیده پرفسور «لیکی» ون ۳ 
مو جو د ابز ار ساز بو ده اش نمیتو ان او 
میمون خواند . پرفنور و زش مفد۱۳ 
ك از این بز ارها را ۳ بیدا کرده‌اند. 
عضی از این ابزار ها گوئی برای دف ۳ 


قم ی اه ات ها ۱۳۳۲ 


بدین سبب بایث 
گنت که «فندی‌شکن» ۰" اشانین به :98 
معنی «ابزار ساز» بوده‌است . 7 

جمحمه‌ای "که در سال 1۹3۰ بل 1 
«لیکی» افتاد.. جمحمه‌ئی ‏ کامل وبی نا 


بود وقدیمی‌تر ازهمه فسیلهائی بود که 8 


- ۳ 
0۹ 


آن وقت دانشمندان جهان به دست آورده 
علمی بسیار تولبو ‏ ۰ ی ات 
تا کر دند ر 


آتش‌فتنانی نقش, بسته بود با کمك وسائلی 
که قیر یت اتمی بر اختیار. بش گذاشته‌است 


دفن او (که ظاهرا یکی از روسای بزرگک 

وحربه های «تراشیده 
ی‌دردست رببش قرار داده 
بتوانذ برناهمواریها وقهر 
طبیعت‌ویا بر ارو ویت دحقصو رات شربر » 
در دنیای ال مر گی علبه 

از آتحا که صخر ه 4 آتشفشانی 
| حامل ترز کیبات «پتاسیم» هستند و «پتاسیم» 
۳ فلزی‌است که‌انواع مختلف‌دارد و «ایزوتوپ» 


قبیله بوده تبرسن 
وساخته»ی . دهد 
بوده | ند ی 


فا ایحا میلکند,: «ایاعغیل بحرایه : 
سیب به وجود ای از 


آتنش فشانی مدفون می‌ماند ۰ دانش اتميك 
۱ میتواند از راهی بسیار آسان : 
تعیین کند . همچنانکه پرفسور «لیکی» 
با كمك دو دانشمند اتم شناس ایکا 
«جك . ف . ه‌ورن‌دن» 
۳۷۵0۵ 1 01۰[ 

۱ وا کار رن تسیر فان وونصمی 
توانست سن وسال سنگگٍ های آنشفشانی را 
وش سانشان زان تودیین کلند. 
و معلوم شد که انسان فندق شکن حداقل 
۳ سال پیش ترا 1 خا زگ 

زند کی میک ده‌است ! ب 
۱ ۳ ای » در يت مصاجبه مطبوعانی 

اظهار داشت ۰ ۱ 
۱ «من از یکسال پیش ی حقیقت که 
انسان ۰ ۱/۵۰۰۰ شا پیش میز بسته ایمان 
ال ای 
1 یکی » رونام نگاران گفت : 
اه تن نش باظنال بش »ام داننتم 


به متعلق ٍ 


جمجمه اتیاتی که بر ,صخره های . 


| موره مطالعه قرار گرفت ومعلوم شد بهنگام. 


ستان باراد ۳ از این ایزوتوپ‌ها . 
بطور خودبخودی تجزیه میگردد و رادیو 


ات مشود که در (ن وان 


به نزديك دومیلیون . 


۰ ۰ در ۷۵۰ ۱ سال ِ 


ال پیش است رولی ریت تا ۱۰ 
عقیده ام را » پیش از آن که نتیجه‌تحقیقات 3 
اتمی معلوم شود » 0 : می ترسیدم ‏ . 
عیکارها یا مرا لينج کنند 


بدیهی است ار از دانشمندان که 
پیدا شدن این جمجمه باعث رد فرضیه حای 
ایشان می شود - زیربار نخواهند رفت و 
جنجال به راه خواهند انداخت . اتفاقا ‏ 
تکته اب ا اس که او ۱ 
فقط کسانی به جنگ «لیکی » قد علشم . 
کرده‌اند که فرضیه هاشان در آستانه‌مردود 
شدن. است ! مب اما دیگران ؛همه تصایها و ۰ 
احتمالات را پذیرفته‌اند . مثلا دکتسر ‏ 
« دال استوارت » اتوسماه ملوط .. 
دبربن شناس بزر گي و استاد ایس 
« اسمیتسون 6 8۳0105508 (واشینگتن) 2 
اقهای اشتواری قح اس تا مس ان 


فندق شکن بتواند آن زمان لازمی را که 
برای تحول تمدن انسان لازم بوده است تابه 
روگ * ی ۱ 


بشر به ۵ آهستی و مرو صورت گرفته 
است نه‌به طور جچهش ؛ : و همه ه سنگواره‌هائی 
۷ که تا به امروز کثف شده ؛ سنشان کمتراز 


از بوده است که پتوانند ت اعلای‌انسان 
به‌شمار روند . اما قدمت‌انسان «فندق‌شکن» 


آن انداژه ها هست که بتوانه « آدم 


و حدودیٍ جواب 
۱ سال را در پناهگاههات 


اند اس ۳ 


ابوالبشر » شناخته شود » زیرا دو میلیون 


۱ سال » برای آن که انسان از تىدن ابتدائی 


دوره ححر به تمدن آمروزی خود پزرسد :» 


میهد 


کافی اس 


فندق شکن کیست 


وه زاگ میا کرده:: 


است: ٩‏ 
تحقیقات و تتبعات و جست وجوهای 
علمی و عملی بزای پاسخ دادن به این 
پرسش ها ۳ شبت وحدت ادامه دارد» 
اما هم‌اکنون نیز میتوان به این پرسش ها 


یر 


واحتمالا غارهاین طبیفی ند ژندکی منی 


8 احتمالاسخن می 


لغت تجاوز نمی کرده و می توان باسانی 


پذیرفت که این لغات بیشتر به «اصوات» 


" شبیه بوده است تا به «تلفظ» . 


8 قبیله‌اش » حداکثر از چند مد نفر 


زن و مرد تجاوژ نمی کرده . 


3 عمر درازی نداشته و چهل سال 


آش را نمی شناخته . اما مسی 


۳ توانسته «ابزار و «وسائل کارو وا ‌ 
۳ 0 


۰ ماده «انسان » به وجود ام است و آیا 


ولی دراین 
و صورت مسلم است که 2 زبانش 4 از یکصد ۱ 


آمده‌باشده می توان قبول کرد که 


۰ معاخش آز شکان و بای کیا او 
و میوه ها تامین میشده . ۱ 

1 آاسته آسته 6 یه دلایل ار 3 
آنجا به سایر نقاط جهان راه پیدا کنرده: 
است : نضست به اروپا و آسیا » بعد به 
فریکا 7" پولن نزری » واسترالیا . 0 
8 این قبیله » از نضتین جفت نر و 


خود این « جفت نخستین » از کجا پد, 
آمده ؟ 1 
دانشمندان صاحبنظر منتقدند که این 
« جفت » از يت «جهش ناکهانی » پدیدار 
شده است » اما به خلاف آنچه تصور می | 
شود » این «جفت » نه از « میمون » به | 
دنیاآمده‌و نه از «میمون های آدم نما »-- ۳ 
بلکه »از همان « غول های سه متری که | 
استخوانهایش در چین بدست آمد ! , 
آیا چه شد که این چنین جهشی صورت. 
گرفت ؟ : 
احتمال داده مک تغییر | 
شکل ۰ بمباران شدن جهاز تناسلی این‌غولها 
باشد به وسیله اشمه کیهانی و یا اشعه اتمی, 
که از تغییرات خود بخودی رادیوا کتیویته 
و 7 


: 3 ۴ 
وجود غول های سه متری که شباهتی . 
شکفت آور ِ انسان داشته‌اند » ثابت ۱ 


اشت-: ۰ 

ثابت شود که تغییر ات رادینو 
ها رم وآشعه حاصله از آزن ز ۳ 
جهاز تناسلی ابن غول ری کذاته که ۲۰ 
نتیجه » انسان « فندق شکن » از آن پدید. 


2 اورانیوم در افر یقا به وفور پیدام ۱ 
شود ]هار هیبه این مساق رفهشه نود ۱ 
نتیجه این خواهد شد که‌انتان فندق " 8 
تام دیکرش ها یم اتوالشس ات ۲ ۴۳ 

ترجمه از مجله : اطلاعات وبررسی‌ها 


جدول کلمات‌متقاطع . 
۳ ۱ 


۳ او آثار کم تاصر ری وی‎ ٩ 
. ملکه‌ئی‌که از ملت خود «مادر‎ ۲ 


۱ ۱ 
ویو له 4 قافتا سس در ۱ 
ای ۱ ۱5 ار او 0 


۳ 


ی و سا 


نام یکی از سرداران 1 یر 
کوچك‌ترین واحد پول مت طفمه ۱ 
دام -- ویرانه ویرانه‌تی 1 تهران. ۱۲ 
4 بت صقر بی نقطه فزاشویت نصف . ۱ 
۳ پدر هرچه بگنرد قدمی استه که . ۳ 
۲ وس 0 ای له نزديك می‌شویم 0 داستانی ۱ ۳ 
نات ب وری در ای مت 
۳9 تنل اسلا از واحدها دز اضانهها آمده استاکه 
خوردن کر اش سعادت میٌ آاه دق 
قهرمان داستان مادام بوواری ( اش:, 
فلوبر) ۰ ضمیر دوم‌شخص جمع درزبان‌فرانسوی -- تیفزار ۰ ۱۰ سدلالت لباس 
بی یقه. ۳ ۱ ۱ 
دای ازآن افتاده‌است. ۱۲- از وزنه‌های سیاست درروزگار ما ۱ 


افقی 


کی راز « چهلین باویدانان امتاش فراننوی: اب ظیت ‏ تست ۱ 

" شوخ طبع امریکائی که اثر فوقالعاده‌لی ازاو در نضتین شماره های کتاب هفته‌درج . . 
داز تین سا کنان فلات ایران - رشته بازیاکت_ راهنها ‏ ع یاستاف ی ۲ 
۱ عظیم . ۵ واحدی برای سطح - سلطان محمود خود راشکننده. آن ناميده بود تب "۱ 
کشوری در آفریقا - ازضمایر مشتر ازاین قرار» ازاین می‌پاید «پیدا» . . 
باشد: ۷ ببتون ممروفی است کة درکت مذهبی ازان تام برده قنه ‏ درمثل شاج ۱ ۱ 
به‌مجنون دارد. ب. از ثر کیبات کر بن‌است‌و مصرف سوخت دارد.-- ازفرآورده‌های ۳ 
قناد , هب مظهر قساوت اریات فرتم ب اقمی یل دای فو نا کایشی: فرب ۱ 

« عقلائی" هستند که دراقلیت قرا رگرفته‌اند اه کیان متبوب پدوستر ۱ب ذهین ۱ ۱ 

بر یز وید در شوه کین از خبر ماذان یک عالم سیاسته 1 
شیاین ادها ۳ ۱ ۱ 


ی هت 


. موردی بچشم میخورد : 
+ پاستانی (شامل جمجمه‌ها .سلاحهاء کوزه‌های 


۳ دوره ادبی ۳ شیوه نگ 


1 مر از تا بلوهای رامبر اندیه 


ِ مبلغ مر بر مار ) متجاوز_ از ۷ 


مزار تومان ) فروخته شد که خبر آن در 
۱ دنیا سرو صدای سیار براه انداخت . 
آقای ماکسی‌می‌لیین گوتیه درمقاله‌گنی 
به عنوان « تقلب در هنر:» ».ادعا کرده 
است که این تابلو » تابلو اصلی‌رامبراند 
ی ی اجه سال اخیر ترسیم 
ای و تبه که‌در«لاروس 
اک ی به چاپ رسیده. » 
۱ « تقاب و تادرستی بیشرمانه مر هنر 
تقلب در آثار 


سفالین 6 کی ها تقا ب‌در آثار هنری 
۰ شامل تایلوها » نقاشی ها » استامیها ء 
پارچه ها » قالی ها » توری ها » شیشه 
بری‌ها تقلب در ادینات ( شامل دست 
۳ خطها » پیش نویپس ها ء نشریات ابتکاری» 
1 آثاری که بعد‌از هر دی مو لفان خود بدست 
۲ آهده ) از جمله تقلب های بیشرمانه‌فی 
ها بیشمار ی : 


اس که قد عل ی وه ۳ 10 
د ‏ ا امقال او 


یه ای لت با ارادم 


کوناکونی" صورت میگیرد : کپیه پرداشتن 
از چیزی ؛ بدست آوردن شم و سبك يك 
۳ رش كت استاه »با 
1 استفاده از 0 کار او و مصالیح اثری: که 
1 ۳ گرفته ؛ کپیه برداشتن 6 شبیه‌سازی 


۱ 1 ) درنقاشی) و س و غیره . 


بی بهره میشماریم ۰ 


اقد نمیداه . 


توبیخ و سرزنش نیست ؛ منتهای کارءاین 
است که این دسته از سازندگان باصطلاح. 
هنرمندان را ازذوق و استعداد و خلاقیت 
ولی اگر اینان کار 
و عهرت قق موم اتاید ند ر ۲ 
مولف و هنرمندی را بر ائری که منمادا 
یه او نیست د تا ۱۰ 
تجنایتی. غس افایل کشت مر تب ع وهای 

سیار مشاهده شده تست که بعضی ها 
برای مطالعه و ممارست در يك رشته هنری 
نمونه کار استادان مسلم ان رشته را نمو نه 
و را 9 قرار میدهند و بٍ هاصطلاح از 
روی آنها برای تمرین کار خود مشق می 
کنتل . تا اینجا جنایتی که من به آن تکیه 


میکنم صورت تک فته : این جنانت ار وا 


وقت صورت میگیرد که مقلد » نام آن 
هن رمند«سر‌مشق‌ساز » را زیر «(مشق» خود 
بگذارد | عم درس به مثابه حعصل . 
است . ۱ 
از عصر امپراتوری رومی ها » زخم . 
ثقلب ها شر کار ,گرد . دراین عصر » دزدان ۱ 
به شا و بزدی الاب یی نی ی م۲ 
های پونانی پرداختند . در فر ون وسطی, . 
قلب آثار مقدسان و شهداء راه دین »اجزاء . 
صلیب حقیقی مسیح » قطعات کفن مقدسان . 
محدود بود . تا آن وقت » هنوز شیور . 
دزدان زمانه به دزدی های عصر حاضر ‏ 
در قرن هفدهم و زان 
وق بود که حیات دزدی های سیستم . 


اک ی و 


قدیم پس رسید و صفحه تازه‌ای در تاریت ‏ 


دزدان و متقلبان کشوده شف 9 زمان» 3 
دزدی و تقلب یه محصو لات وتولیدات . 
خاورمیانه و آثار عتیقه رسید داش ۱ 
بو رکه مدای کش ی تقاشان. ر۳] 


۹ وه با هه ب ۱ ید 0 3 
۱ ۳ 1 ی 
0 تن اف توش ای نز 3 


ارت ی 
۵ 


هیچ معلوم نیست که متخصص بزرگترین موزه‌های‌جهان. 
نیز درتشخیص این تابلو اشتباه نکنند . ۳ 


افتند / که دراین رهگذر ۶ فش از همه 
کلاه به سر ژروم بوش و اریه رفته است ). 
۷ 

در قرن هیجدهم » جعل دست خطها و 
سخه های خطی بزرگان به بازار آمد . 
پشتراین دست خطها و نسخه های جعلی؛ 
تعلق به قرون وسطی بود .در قرن‌نوزدهم, 
۳ تقاضا و اقبال مردم نسبت به ۳ 
نیقه . بازار طلاهای تقلبی رواج یافت‌و 
ی از آن »نوبت به اشیاء هنری به سبك 


] 


توجه دزدان به اشیائی معطوف میشود که 
مورد نوجه و اقبال ۳ ان دوره‌است. 
از میان دزدیها و تقلب های بیشماری 


۱- تهیه استخوانهای ماقبل تاریخ 
قلابی‌توسط ادو اردسامپسون (به سال<۱۸). 
۲ . جمحمه کالای هرا 02۵۵۵ 
(یه سال و۱۸ ۳ 
۳« ۲۷ سئد تاریخی > که یه سبال ‏ 


« ...آنچه از کتب‌متقدمین و نو بسن دگان 


1 رجال مستفاد میشود - ز کریابن محمد بن 
. محمودالمکمونیالقزوینی ‏ مردی عالیم 
بعلوم عقلی و نقلی و از مشاهیر فقهای 


شافعی بوده است و در علوم طیعی و نحو 


و طب متبحر و متتبع بوده و دانشمندان 


اروپا اوراهیردوس قرون وسلی وبلیناس 
عرب لقب داده‌اند ...» 

وقتی چنین . دانشندی در قرن هنت 
هجری در مقدمه کتاب خود موسوم با 
۳ المخلو قات» ننو بسد : 

. اما نظر در قضبا واحکام باری کسی 
راد از علوم مایه باشد و 
رباضت کشیله بود و اخلاق را مهذب 
کرده » بعد از آن دیده بصیرت ا وگشوده 
شود و از آن عجائها بیند که غیر او آثر | 
باورندارد ...» -- وهنگام ی که «دیوره»ب 
یکی از دانشمندان‌اروباتی - مدعی باشد : 
«درخت عجیبی در کنار دریا میروید که 
اگر میوه‌اش به آب افتد تبدیل به ماهی 
واگر برزمین‌ریزدمبدل به‌مرغ‌میشود» مب 
دیگر تردیدی نیست" که يمك انسان عادی 
در قرون گذشته . به سادگی می‌توانست 
وجود غولی را باور کند که گشادی 


ی 


اش پم )یقاب تم 


۱ شتر مرش باشد و دمی‌داشته ۳ 
1 را ء که ده‌بار گرد کمرش می‌پیچد و 


تالیف : ذکریاین محمد بن محمودالمکمونی القزوینی 


ازآن بجای طناب استفاده منز . وغیره. 
و غیره ... 
ودر واقع 
رها مس ۲۰۱۰۰ 
زیر ا نیا کان ما درباره کره زمین عقیده: 
داشتند که دنیا بر شاخ گاوی قر ار داردا 


و این کاو برپشت ماهی ثی ایستاده که 
در درا شناور است .:با تصورات دیگری. ۱ 


که گاهی بشر را به زبونی می کشانده ور 
در پذیرفتن با عدم آن دچار شك وتردید: 
م ی گردیده" است . وهمینگونه است تصورات: 
درخت طوبی باسدرةالمنتهی وغیر از اینها.. 


همچنین تصور درخت طوبی با آن بزرگی) 
که در هرخانه يك شاخ آن سایه انداز. 


است ! البته انن گفته نمیتواند دلیلی درا 


هم اینگونه تصورات واهی | 


تضعیف قدرت خداوند باشد زیر خداوند| 


قدرتی‌مافوق قدرتها ان باآن ه رکاری: ۱ 


شدنی ات ۱ 

پمک ماقم 

دنباله اینگونه اعتقادات واهی بعصر ما 

۳ ی قرن بستم زندگی ميکنيم رسیدد 
ست . هنوز هم مردم ایران - چه شهری ۱9 

2 روستائی - در چنگال خرافات وا 
ی . البته باید توج 
شت که هرچه از شهر دور میشویم دامن 


0 


۷ 


! و وموهومات وسعت می‌باند وه " 
دانش . وتمدن در جامعه‌ئی توسعه مب 


شور هم داستان های ازدهای هفت سر > 


دختر شاه پربان » آل » بختك » دوال‌پا » 


جن » غول بیابان » دختر چه لکیس » 
"لو لوخرخره » پالیس وغیره » درمیان ‌ 
سرزمین ما س چهشهری و چه غیر شهریب 
کم وبیش رواج دارد و معلوم نیست بشر 
فرن بیستم چه وفت خواهد توانست دنیا 
را از وجود این گونه عقاید سخیف و 
مضحلت رهائی بخشد . 


آزکریای قزوینی در مقدمه عجائب ب 
وت می‌نوسد : 


ای سحانه و تعالی » و درین آیة 
تفکر کردم ی که - افلا یتفکرون فی‌خلق 
السموات والارض - و نفوس انسانی 
میخو اهد که حقیقت اشباء را بداند و اگر 


بحاصل آید . ۰«( 

وبر بپایه اینگونه اعتقادات و اطلاعات 
کتابی تالیف کرده‌بنام «عجا با لمخلو قات» 
بنظرش مشکوله میرسید با ذکر - والله 
ست . 


او در کتاب مزبور گذشته از شرح و 


1 
۹ 0 
3 را ۳ #99 0 
و ره و 


... و پیوسته مشعوف بودمی بعجائب. 


وموهوماتی بیش ندانسته و هرجا که مطلبی 2 
. کعبالاخبار گو بد 


علم بحقایقالامور سب خود را تبره کرده 


عجاثب و ی 0 6 دربارة اغلب . 


درختان يك نوع ترکیبات شیمیائی تجویز . . 
کرده که بقول خودش زایل کننده بسیاری .. 


از مرضها است مثلا نوشته است «)گریر کت 
درخت عرعر را در شیرج بجوشانند بر 


و 


چکانند » گرانی گوش را زایل کند . 
با چیزهای دیبگری نوشته که اگر بی 


معنی نباشد چندان روشن هم نیست و ِ 


بشود از آنها چیزی استنباط کرد . چنانکه 
در دنبالا درخت عرعر می‌نویسد : «وایهل 
را اگر تدخین کنند و بخود ب رگیرند یا 
بخورند بچه از شکم بیفتد » (۲) 


زکربای قروینی گذشته از تجویز . 


ت رکیبات شیمیسائشی درختان » 
اعتقادات عجیب و غریبی یا از خود و با 
بااستناد بقول دیگران » از قبیل :صاحب 
بجبه خر ایب » ارسطو » کعب الاخبار» 
بعقوب ابن‌اسحق ... وبا باتکاء معتقدات 
مردم سرزمین های دیگر » نوشته است که 
ذکر یکی از آن‌ها خالی از تفریح نیست: 


« عشر : درختی است بمانی .عرب وا. 


عادت بودی. که چون یکی از ایشان سنسر 
کردی نزد درخت عشر رفتی و دو شاخ از 


آن بهيم بستی چون باز آمدی و آن‌شاخرا 


همچنان بسته دیبی » بدان استدلال کردی. 


که زن او هیچ خیانت نکرده و اگرشاخها .. . 


کشاده بافتی خیانت کرده است ..» 


اکنون میپردازيم یذ کر چند نمو نه ۳ 
دانستنی‌ها و اطلاعات مولف کتاب عجائب. . 


المخلوقات : 


ا ۷ 


ملانکه سموات پیوسته در تبیح وتهلیل ‏ 


و قیام و قعود. و رکوع و سجود الی قیام . 


الساعه « بسجون‌اللیل والنهار لابفترون» 
/ 1 1 


.9( ۳ ۷ ۶9 11 5: ۳ 7 
۵ 0 0 7 ۱ 
۳ 1 1 


عبدناكگ حق عبادتك گوید. که ملانکه 
آسمان دنیا بصورت گاو ند و رئیس ملانکه 
۰ آسمان اول هم بصورت گاو » ونام او 
اسماعیل ؛ و ملائکه آسمان دویم برصورت 
عقابند و رئیس ایشان ملکی است ام او 
شماعیل ؛ واز آسمان سیم هم بر صورت 
نسرند و رئیس ايشان ملکی است نام او 
/ ساعد سوالله‌اعلیم و از آسمان چهارم سر 
صورت اسبند » و رئیس ایشان ملکی است 


۷ و 


نام او صلصافیل ؛ واز آسمان پنجم بر 
صورت حورعینند » و رئیس ایشان ملکی 
است نام او کلکائیل ؛ واز اآسمان شش 
بر صورت ولدانند و رئیس ایشان ملکی 
است نام او سمخائیل ؛ واز آسمان هفتم 
بنی آدمند ورئیس ایشان ملکی است ناماو 
. برمائیل ؛ و «وهپ‌‌منبه » گوید : که 
بالای آسمان حجاب هاست و آنجا فرشتگان 


و بضی چنانند که یکدیگر ر؟ نشناسنداز . 


سیاری : وهم باریتعا لی رانسیح گو نند 
بت ون رعد قاصف و رح عاصف و 
منهم | لحفظه وایشان م وکلند بر بنی آدم » 
وبر هر شخصی دو فرشته‌اند یکی بر یمین‌و 
و سکاران 


4 ها ۵ ی ۱ ۱ 2 


کرد که دراین دریا ء باد » مرابه جزیره‌ای 1 


راه که میرفتم ۰ از استخوان او میافتاده 


" حشیش خورد و جون طلوع آفتاب شودباز 


۱ درخت غر گر 
ی مروتوهی گویند . 


روی او خراشیده . سب پرسیدم. .حکایت . 


انداخت . آنجا قومی را دیدم که سرهای 
آن‌ها چون سر سگان و تن ایشان چون تن . 
آدمی . ومن در مر کبی بودم با جمعی از | 
تجار . 1 


طابفه‌ای از قوم سکساران بیامدند ودور " 
مابایستادند و یکی از ایشان چوبی‌بر گرفت | 
وبیامد مرا مانند اسیر از مر کب بیسرون 
کرد و میراند همچون گوسنند و دراین 


بود » از کله و ساق پاها و غیر آن. آنگه | 
ما را در خانه‌ای محوس کردند و درآنجا . 
ی 


فوا که و ما کول بسیار آورند » هکس از ۱ 
مافر به شود آن را بخورند گفت :من : 
اند میخورم و از آن و 
مس وه مت 


جزیره تیئن . ۱ 
هه هلاس۰ درا یه فاهن پرنددا 
باشد و چنین گویند که آن ماهی برود و . 


1 


به دریا ی 


۵ بل 9 7 »۳ ۲ 


۹ ۳ و 4 رت یه ۹ 0 
1 9 1 ۳ و 


" بود و آن را «ابهل » خوانند » )گر آن‌را 


| سیاه شود » و در گوش جکانند » گرانی 
گوش را زایل کند و ابهل را اگر تدخین 
| کنند و بخود بر گيرند یا بخورند بچه از 


1 
| 99:9 
قبفل 


ابو حامد گوید : که در دریای روم 
| بودم » خواستم که وضو بسازم بر سنگی 
نشستم و وضو میساختم . در زير آن سنگ 
شبه ماری بیرون آمده از جای بجستم.از 
" زير آن سنگ سری بیرون آمد چون سر 
" خرگوش و تن او چون پنج تن مار بود؛ 
زرد و نقطه های سیاه داشت » در آب 


تقلب در هنر بقیه از صفحه ۱۹0 


۹ به میشل شاسله فروخته شد.. 
٩‏ مب دست خط‌ها. و تادداشت .هننای 
۱ خصوصی کلئوپاتر ا»سنلاز ار »و رسترّه‌سوم به 
۱ تس علوم فرانسه ! 
۱ آثار تقلبی دوبینیو و میله (به 
۱ سال و 
٩ ۱‏ - تاج ایاتافرنس »یه اضافه آثار 
گرانبهای سه قرن پیش از میلاد سح 
که به سال به موزه لوور فروخته 
شد ! 
۷ - آثار یی دولا کروا و کرو (به 
سال ۱۹۰۲ . 
۱ ماهر باق یو که 
توسط حجاری ایتالیائی بنام دوسنا ساخته 
شده بود. » بسه سال ۱۵۹۲۷ به مبلسسیغ 
۱ فرانك سایق فر وختته شله, 
سم ان حقلن وان گو لك (بسه سال 
۳۰ ا|). 

۰ سس یک تاو تقلبی اوتریلو (به سال 
6۰ . 


(به سال های ۱۵6۳ 
" چیزهای یی ی ۱ 
۱ تفر ار از کشورهای 


1 "او » هوام ازو "بگیر ند .9 
ثمره او سیاه رنگ باشد » بوی او خوش . 


1 در شیرج جو‌شانند بر مغر فد آهن. تاک 


۷ 2 ثار تقلبی ورمیر دووان‌سی‌ژرن 
۱۷۹۳۷ ) وبسیازی.: 


ار 5 ارات آگاهی ی اجهست ۱ 


0 9 0 0 را 0 7 
0 و زا که 6 


و را «بیست دندان » گویند .شیخت ۳ 
الر یس گوید ۱ ورا سوزانند و رماد ۳ 
اگر باتوتیای روح بياميزند و اگر بامراره 
گاو در چشم کشند از برای صفرت نافع . 
بود ! . 


ایرج نوریان 


ایتگونه اشیاء متتهای کوش و دقت خرد ۱ 
را مبذول میدارند ؛ ولی با اینهمه » هنوز . 
راه عملی و قطعی جهت مقابله بااین ۱ 
م گوئی اکنون زمانی ۱ 
فر۲ رسیده است که بای یت تدای ۱۱ 
و دفقت استادان و کان فن هم تردید . 


بیشرم پیدانشده است 


کرد ءدلیل بارز این عقیده ماجرای تابلو 


رامبراند است. که چندی پیش به مبلغ . 


۰ + مر ار ۳ مار لگ فروخته شیم دای 


کارمندان آزمایشگاهها و مامورانآ گاهی . 
فوق‌العاده‌ئی در صدد یافتن رام . 
حل‌های‌قطعی بر ای اه 

برای مقابله با این دزدان . 


با کوشش 


در حال حاضر 
از وسائلی استفاده میشود. که عبارتنهاز: : 
۱ - کنتور «جی‌جر» 
- اسپکتو گرافی . 
ی شمه ای 


ار با عدسی س 


اکترونيك . 
۵ .دب تجزبه شیمیائی . 
.. بررسی با اشعه ماورای بنفش . 


۷ -. عکسبرداری با اشعه مادون قرمز. ِِ 

تازه‌این وسایل را ففعل موزه توقد برد ۱ 
هنرهای زیبای بوستوت بریتیش میوزشوم ‏ . ۱ 
شگاه عتیقه شناسی ا سورد ثارالن 


و -آزما: 


. . 61 


در دای ۳ اثر انگنت محر مبن 


یکی از دلائل محکم و غیر قابل 0 
و در کشف جرائم رل سیاز مهمی دار ۰ 


۲ یلیس ۱ برای‌پیدا کردن مجرمان » فبل‌ازر 


هرچیز , در محل وقوع چرم به پرداشتن 


آثار انگئت میپردازه و اگر 
ابا ات شود تیم 


موفق به پیدا 


ام یاف هلح م ایا ی 


آن است که تمام اعضاء بدن انسان بمرور 


سس ویا آنسان میتو/اندیاوسائل 
" مخصوصی رنگ و وضعیت طبیعی خودرا 


۱ 


1 و دهد|ما خطوط ایسست تن تمام سالیان 
بر بان اند و خیخگاه. یر نمی 


پشیره »وازطرف دیگر »ءحلفه‌ها و دائره‌ها 


فا هی ی ول 
مخصو ص بخو ددارد اه یه اشکال قابل 


/ تغییر است ۰ 


عده‌نی به اشتراه تکار تون یتنس 


2 ار 4 یا گرفتن در | سل 


ٍ "روش‌رااز هزاران سال پیش میشناخته‌اند.. 


ی در رو 


ام 


۳ 0 سس م۳ 0 گذاشتن 
شست خود. امضاع. 1 1 قرارداد ۱ 
بروی يك ظرف گلی منقوش شده و ار . 
انگشت امضاء کننده به وضوح در پائیسن 
قرارداد دیده میشود . 

از دیوان «شاه‌سامسیاداداول» 
(۱۷۹ - ۱۷۱۷ قبل از میلاد ) و فعلا 
اوراقي از آن در موزه لندن موجوداست ‏ 
بر میاید » بعض اوراق و اسناد » به وسیله 
اثر. شست امضاء شده است.. 

همچنین ادارات دولتی آشوری هادفتر 
ثبتی داشته‌اند که از روی آن صحت و سقم. 

آثار انگت‌ها را معلوم کرده‌اند ۰ 

ره آشوری ها ی ملل رین 
نکته اطع داشتها ند . : 
دکتر «رابرت هیدل » متخصص مسائل 
پلیسی و چنائی » در سفری که به کانادا 
و منطقه . سرخ پوستان ناحیه « میکماك» 
کرده نشان منقور دستی را بروی سنکگت. 
باز یافته .این نشان است متعلق بدوران‌های 
سیاز کمن ات و مهو تب ننوانه 
گیری از دست.ها و انگشت ها یاندازه‌ئی 
روشن و دقیق است که حتی برای يك 

متخصص امروزی هم نظیر اين نمونه‌گیری 
اه مردم سرخ پوست در هزاران سال قبل 
انحام داده‌اند بنی ط ۳( مینماید 

در 4 چین قدیم هم مردم میدا نستند که‌از 
نه در امور شاه ی 


3 


در ۳ آن دیدهمیشود. 


۱ 


0 
1 ان و 


اثبات جرم يك نفر قاتل 

که بوسیله زهر شخضی‌رامسموم 

۱ کردهو از اثر انگشتش درروی 
۰ ۰ چام شناختا شد . ۱ 

۱ چوئی‌نیک نقاش چین در 
۱ ۰ - ۱۵۵۱ میزبسته این 


و شناسائی معاصران خود استفاده کنند » 
" چنانچه در همان عهد کتابی درین رشته 
نکاشته‌شده که بما میفهماند چگونه شناختن 
اشخاص از روی اثر انگشت ممکن است و 


عمل کردن » مثشکل . 


که ۰ می‌آندیشیم ! 


 دنامب‎ 


ف 


اند یشیدن اسان است و 


ح ۱ ۳ رین که + عمل کردن به آن چیز ای ست 


در امه انیت , در سالهای بعد ۳ 


سا حاشیه آن ان 


۱ با ۱ 
یه ۳ ۰ 16 بعداز میالاد به رشته تالیف ۰ 


افزوده شد . 
چینیان قدیم علاوه در آیکه زیر اناد 


۶ هه مو 


را امضاء میکردند » اثر ست خود را نیز ثبر 


نسخه قرضه‌ئی که از سال سف 
عهد«چین چونگ» ( مطابق ۷۸۲میلادی) ‏ 
باقی مانده چنین نوشته شلی تاست هه ۱ 
یکتن ساهی بنام « ماکوا ۳ 

نگچین » از «چین هنسگ» .. 

. مبلغ يك «مونش» ۲( هزار . 

,ٍ روییه رایج ِ وقت )به وام 
گرفته است که ریح آن‌سالانه 1 

۶۰ درصد میباشد . ۱ 

و در آخر سطور چنین نگاشته . 

له اس ات۱ ۳ 

هردو جانب قر ارداد با ۷ 

شر ابط موافق بوده آن را اچرا . 

می کنند » و برای تصدیسق » 1 

هردو نفر مد کور اثر انگشت . 

خود را بعنوان امضاء در پائین 

قر ارداد میگذ ار ند 0 


ظ 


فقط کسی میتواند از 0 خویش دم زند» 


شده‌باتی | 


ره بتیامیی ۱ 


هرگز حوصله را از دست مدهید این آخرین آلیدی‌است 


7 


سنت اگزوپری 


رعش عمنة » تنها از شناساتی عمیق آنچه مورد علاقه | 
انسع بار هه اتب ! ۱ 8 


و 
ْ 
1 

" ا/ 


آیمممح ۱ 


نتوناردودوینچی 


ند ویو ی 


۳3 


هرهس هس سس ۱ ۱ ۱ ۳ سا 


اا ماتیای فرنگی راکه می‌دانید ؛ وجه تسمية هريك 

آنها را حه‌طور ؟ 2 
/ اب آیا کریستفکامب 1 دنبای حدید ) با 

به‌عبارت آشناتر آمریکاست ِ 

بت عظلیم‌ترین برنده‌ی دربایی حه ۳ دارد و از آن 
اجه مایت ؟ 
سب در تاریح زنی را سراغ دار بدکه به‌خاطر درخواست 
کاهش مالیات مردم برهنه. در کوچه وباز زار گشته باشد * 
القاب سه کانفه : ذوالرباستین آبه فضل سهل] » و 
ذوالیمینین [به طأهر » پسر مصعب] ».و دوالتلمن زبه علی سم : 
صاحب دیوان رسالت مامون خلیفه] حه‌تونه داده شد و جرا این 
اشخاص بدین القاب خوانده شدند ؟ 


تن تم و ات و 


پا ایب و ۱ ا ال الال الا 


ماه های فرنگی وتطبیق 
ان با ماه های ایرانی 
بدین شرح است : 


ماه ال اند [نیمه دوم دی ونیمه اول 


پهمن] . 
ماه دوم - فوریه [ نیمه دوم بهمن و نیمه 
۲ اول اسفند ] 


ماه سوم ِ مارس 1 نیمه دوم آسشند و نیمه 
اول فروردین ] 

ماه چهارم - اوزیل [ نیمه دوم فروردین 
و نیمه اول اردیبهشت ] 


ماه پنجم ی 


9 1 


۱ 


ار( 


سس سس وه و 7۳31۳۲۲۲۲۲۲۲2۲ 


اا ۱۳۱۱۳۳ ۳ ه7 


ماه ششم - رون 1 نیمه دوم خرداه و نیمه 


ماه هفتم - ژوئیه [ نیمه دوم تير و نیمه 
اول مرداد ] 

ماه هشتم ماوت زر مد دوه متا و تس 
اول شهریور ] 

ماقم ی ۲ 
نیمه اول مهر ] 

٩ 
] ال انان‎ 

هاه بازدهم وود نو ین ۱۳ 
اول آذر ] ۱ 

ماه دو ازدهم . سس لب ۲۰۰۱ 
1 


۰ ۱ 
اما لغت شناسان می‌گویند که این تام‌ها؛ 


۱ هريك به علتی بر ماه ها گذاشته شده است. 


6 3 


بدین گونه : 


ژائوبه 
نام ماه ژانویه از ژانوس [ یا ژان 
که ای 1 
ژانوس یکی از شخصیت های افسانه ی 
است ۰ در اساطیر رومیان امد ات که 
انوس دارای دو صورت بود که از 11 
به پشت و دیگری به جلو می 


. نخستین ماه سال را نیز بهمین قیا 
ژانو به نامیده اند که روئی به گذشته 


داره 


ی‌شده است و نه با ژانوبه . 


9 ۱ 
0 3 ی 
۱ ۰ این 


۳ 
ی 


م-. 


یه 
كثِ 7 


ميس ۹ یر سای او د 
# 3 ۳ 3 23 
2 م ۱ 


4 


ت 


/ 


| 
سيترت 
دمص 
و 


1 


۳ 


رد 
سس 
بح«/ 
سح 


اما اگر در وجه تسمیه ژانویه تردیدی . 


۱ 


هست » ماه فور به رازین هی پر یی ل 1 


ژونون چنین خوانده‌اند : 


ژونون » دختر ساتورن [ زحل ] » همسر 
ژوپیتر [ رب‌الارباب ] » و ربةالنوع 
/ زناشوتی » است ۸ وهمان است که یو نانیان 
هه را پیش می‌نامند ل وشاعران آن دیار ؛ 


ژنی پر نخوت و کینه جوی و حسودش . 


در وصف آورده‌اند ُ 


این ماه را » رومیان دوران کلسيك 


قب رواری‌بوس می‌نامیده‌اند » و این نام 
از مصدر قرو اره به معنای ره ی 


فته شده است . چرا جشن های موسوم 


به «جشن تر کیه» در این ماه بر گزارمی‌شدم. 


۳ 


است » و این جشن ها خاصه هسران بوده . . 


2 


ماه مارس 6 هم بدان گو ند که پا 
به نام مارس [ مریخ ] خداوند جنگ است . . .. 


دزد کت 


سای درم او اج موس یت وتان 


ید 


توص را 


و ۱۳ 
ی 


جر ۳2 
یت 


3 5ج 


مارس , از نطفه و رب‌الابارب » 
و همسر او ژونون تب رکه فاکش رفت سب 
دروجود آمد واوخداوند بفتر و نیز 6 


1 حامی کشاورزان و کار زراعت بوده است 


9 نظ دور نباید داشت ت که این ماه » 


مر مدب ات که تراجیان ز 


سلاح های خود را - که براثر سرمای 
زمستان از کار بازداشته بودند - بارده 
به کار می فتتهه. اند . 

۳ 94 این ماه را نخستین ماه سال 
به حساب میآ ورده‌اند و هم بدرین حجهت 
است که سال های تاریخ رومی را «سال 
مارسیال » می‌نامیده | ند . به معنی سألی 
که از ماه مارس آغا: ز می‌شود ۰ 


نام ماه آوریل را ازلغت قدیمی «آپه‌ریر 
6۵ » [به معنای بازشدن و 
شکفتن ] گرفته اند . زیرا در این ماه است 


که‌گیاهان می‌رویند و شکوفه ها بردرختان 
اشکار هن‌شواند ۰ 


تادیرگاه ء آوریل » آغاز سال فرانسویان . 
بود و رس عیدی دادن و عیدانه گرفتن در 
آغاز این ماه ضورت می‌گرفت . اما چون 
تغییراتی در میداء سال فرئگیا داده شد 
و زژانو یه را آغاز سال قراردادند » رسم 
عیدی دادن و گرفتن نیز تغییر یافت و 
به صورت یکی از ابلهانه ترین رسوم چهان 
درآمد که آن » رسم یاوه دروغ که 


است در نخستین‌شب و روز این ماه . و این 


رش با موز تیان ها که یا 
۳ است ا 


3 


۱ می‌شده اش » یه معثای ( پنجم ؟ ۰ [ماه‌پنجم 
از سال مارسیال ] . 


و ۳ 


. وا مسخ کرده جولای خواندند . 


شده الاش 2 


است . ۳ 
نام ماه ژوئن نیز از ريشه لغت رومی | 
وممنصنا ‏ معنی جوانان] گرفته ۱ 

شده است . چرا که این ماه اختصاص به 

جوانان داشته ره در ای ماه » از ۱ 

برای خود مراسمی بس با شکوه بب | 

می کرده| ند ۰ ۱ 
ماه ژوئیه نخست کوئین‌تی لیس ند | 


بعد ها » مارگ آن‌توان - پاروفدا 
و لیوس سزار » قیصر زوم این ماه : 
به دلیل آنکه میلاد قیصر در یکی‌ازروزهاع 
آن اتفاق افتاده بود » بولیوس نامید . 1 
فرانسویان "این نام را به ژو یه مبدا 
نگلیسیان نیز به نوبه خریش ۴ 


ماه اوت وا خیش ادا ان فیران لا 
ماقبل . آن کولین‌تی‌لین ((پنجم) 1 


9 ۱ 1 
ٍ و رش به دریافت نام . 


. آ و گوستوس مفتخر 


و یس بای سای 


۳ 1 


۱ 8 آنکه مزر «اوگوستوس, 
خستین مقام کنولی خویش را درماه 
«سکس‌تی لیس » آغاز ۸ 
۱ ۰ از برای آتعه سه بار » رم مقس 
را به افتخار بر وزی نائل آورد 
0 از بر ای آنکه سرزمین مصر را به 
انقیاد مطلق حکومت رم و اداشت 

از برای آنکه به جنگ های داخلی 
بایان داد .... . 

خوشایند سنای رم هست و خو اهد 
بود که ماه «سکس تی‌لیس» ۰ به عنوان 
پرشکوه ترین ماه های امپر اتوری رم. 
ازاین پس با نام و افتخار 
جاودانه ناید 1». 


۳ ماه سیتامبر : به دوزان سلطنت امیراتور 
تی‌بر » به نام تی‌بریوس خوانده می‌شد » در 
دوران سلطنت دمی‌سی‌بن » نام ژرمان ی کوس 
را به خوه و کت 
در عهد تاسیت » به تاسی‌توس مبدل شد؛ 
امپراتور آنتوان , آن را آنتونیوس 
خواند ؛ 
یی ۱ 
در عهد سلطنت ومود [ که او را هرکول 
می‌نامیدند ] به هرا کلس تغییر نام داذ . 
و سم یا 


9۴ 
4 


۳ 


0( اه 


تسه 0 


ار ۹ می‌شود » فراسوی . 
شده سپ لی‌لیس 7 ۱ 


ماه های ۳ تین قیق . سر کشت 
نظیر س‌گذشت دو رفیق پیشین خود دارند. ۱ 

اين سه ماه » اکتبر و توامبر و دسامبر 
نیز چون بوقلمون در هرزمان » رنگی 
امپراتور آن زمان را به خود گرفتند و به ‏ 
نام او خوانده شدند و پس از صدها و 
هزاران سال »باردیگر چون ورق هابرگشت . . 
به همان نام های ساده خو یش 6 هشتم و ۸ 
نهم و دهم » » قناعت کردند . 


ِ 
۰ 
ی «هفتم» . 
۰ و ا نجه 1 


ف 


ماه و نیز به فرمان . 1 
امپراتور کومود [معروف به هرکول] به .. 
دریافت. نام آنامی آمازونه افتخار حاصل ۱۰ 
کر دم ود .. این آمازونه » زنی زیبا روی 
بود از مردم رم » که معشوقه امپراتور بود.. 
لیکن چندان که آفتاب جمال آمازونه فرو 
ص تن , عشق امپراتور نیز فروخفت و 
دسامیر بینوأ بارد: نام ساده خوه ۳ 1 
بازیافت . ۱ 


ی 


ِ 

گذشته ی خود .۱ 
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این سرزمین . اشاراتی . . 

۳ در تا زیخ‌هست را ۳ 
پا ۳ سرزمین ات 


۱ 
0 2 2 


ی اش ی 0 مر ی / ی و بین ن پنجه‌های 


(دریای اطلس) را ممنوع کرده بود ..» . آلباتروس را نیز می‌کوبیدند و قاطی 
در قرن چهارم قبل از میلاد نیز تئوپمپ توتون می‌کردند تاتوتون همیشه نرم و تاز: 
در این دربا از سرزمینی وسیع یاه می‌کند | بماند . ازاستخوانهای درشت این حیوان. 
که برای رسیدن به آن باید روزها بادبان امروزه هم چوب سیگار های گرانبها تهیه. 
برافراشت . وی این حربنه را (مردپی * می کنند و معتقد نداستخوان آلباتروس طعمی 
و بی‌نظیر به توتون سیگار می‌دهد ۰ . ۰ . 
0 ی 0 در ۱ ۱ قهرمان انسانه ٩۶‏ 
سالهائی پس دور از زمان ورود 1۳۳ ۷ انکستان است ک ۸8 
"یکی ِ ی وه ها تن هر به 0 7 در ۳ 
بوط. می‌شود ‏ به ۱۱۸۰ دی 
ی بان هی ی اس ای ۲۰ 


ساحل این سرزمین پهلو گرفت -- گذشته 
اراین بقابای نا هابی غارمانند در تاحیه 
۱ ی 6 به گفته «لوئتی اف 6 
«مون» 10 وا ایر لند بنامی کردهاند ۳ 
عظیم ترین پرنده‌ی 
آلباتروس است 
الهام بخش شععرا و 
نویسند گانی‌بزرگ چون 
۱ ۱ «بودلر» و پیش ازاو 
کلیریج » قرن هیجدهم » بوده است . گرچه 
پنابه روایتی الباتروسها ارواح ناخداهای 
.در بسیاری از جاها ملوانان این پرنده را 
شکار می‌کند و گوشتش را می‌خورند . 
برای شکار آن در وسط دربا گوشتی ‏ 
به انتهای قلابی سیمی می‌بندند و روی اب 
رها می‌کنند تا الباتروس انرا ببلعد و به 
دام بیعتد 
آلباتروس پس ازخوردن گوشت مقداری 


از چربی خودش را ازدهان بیرون می‌ریزد. خود د تحمیل کرد و چون لیدی گودیوا . 


در گذشته] لباتروس‌ها ۳ در گفس نگه‌داری تنضر ع از او خواست تا کاهشی تل میزان ۱ 

۱ را سس هس مالیات قائل شود , لئوفريك به شرطی آن‎ ٩ 

غیرقابل نفوذ کردن چکمه و زکاشن ۳ 0 ون همنرش برهنه براسب سواد | 

رسافدید. . شود و از کوچه جای لو ونزی ۲ بگذرد. 
از پواست آین:پن‌نده‌ی زبر انداژهائی بت گودیوا از مردم می‌خواهد تا 


گرم و نرم تهیه می‌کردند و هم ازاین درون خانه ها روند و ,پنجره 
توبات ** این پرنده وا « گوسفند خلیج» تا او برهنه از کوچه ها بگذرد که 


۱ و ,هورین: ۳ ی )1 

۳ 3 پس: » ۱قمه ساله ما تاحیه 
ِ" کاو نتری» شا ۵ اسر بانوی یدام مهر بان 
و نوعدوست رسم اس که راسا فر ان دختر ان 
یه( در حالیکه مانند لیدی 0 
۱ سل عورنی: به جر جررمن ان خویش 
۰ ندارد بر پشت اسبی می نشا نند با آین 
۲ نوعدوستی بزر کب را آتحد یبد مر گنت 


ِ ٩ات‏ ‌ ی همه یت ی دارای ‏ 


ایحا اس هو صلین ۵و و 
1 به همیر و تکهداری م ي‌شود که 
سالی پکباز در این مراسم به عنوان تنها 
1 پوشش لیکی گودیوای سال به کار رود 
#قا این خن فش اه قرو فان کی 6 یدیا 
«لیدی) کو 
کوچه های و سر عم د یله می‌شو د ۰ 

ابو لفضل. محمد بسن 

سین بیهقی دبیسر 

0 تاریخٍ گرانبهای 


رو منت که چون: 


مامون رسیدٍ » فضل: سهل وزیر خواست که 

خلافت را از عباسیانبه علویان باز گرداند. 
کت «نذر کرده بودی که 
1 تعالی ثر تعلیقه "رگنب ولیعهدی 


و ۳ یا ۳ اگر چه این 


۱ ی و 4 پاین 2 آزاین 
ار ی را قورهای روز ای 6 
۰ مامون. گفت ۰ 1 چه کسی را 4 لیب 


کنم 6 ۳ 


هس 


تون کار است و به شهر ی 


و میاشی رز 

مامون گت 
زا 0 به نزد طاهر 
نویسی و ماجرا 4 در میان ی ۳ 


: «باید که در نهان کی 


دیو|)ی‌سال پیش هنگام عبو ر از ۱ 


, ونامه به طاهر 


0 بت ۱ ۳ 
ول ی ۱ 


رفته و دلوت سب و ۳3 


بود و ۳ هردو نامه 1 ۱ 


بو د سصن سان شد و. و ور ۰ 5 
9 مورد اعتماد خود را مرا 


ز اسان ۷ 1 ام سس ک 1 
این کار پیش نخواهد رفت ‏ از آنجا که 
جز قبول حعم مامون چاره‌تی نداشت 1 
تا بر قبول کرد اما کر لا 
با ام » پس اب بت ۱ 


۱ 
دمن ی ۳ 
که به فرمان آمیرالمومنین مامون؛ 
و اد 
ی را و 

ار 

دیص را «دست راست یرون کر 


داش و 


دست چن داشت. ۰ رضا کت 
به بیعت خداوندم ۳ ۶ 1 ی 


۷ ای ات 


جی ریا وه ۳ را 
کرد 5 0 بسیار . ۳ ۳ را به ۱ 
۳ ت ن‌بیاسو مامون 1 


هد تیا کی بر 


/ ی چپ و بیمت ارت 


۳ ۵ ۸ ۲ ی 4 ۱ اف ام دی 4 و ۱ از ای ۷۳ اب 1 ض  /‏ # 
فا ار و یر و ی 9 
از فا ۱ / ی ی ی رت رک ۲ 
وه 7 2 7 7 ۱ 8۹ 6 ۱ 0 0 
با ۶ ۲ و رّ / 1 


کیهان هفته 1 
اسخت خوش اس و بگفت ‏ ف ای امام! دارد 1 ۴ ۱ 
۳ آن 6 نخست صو نود که به‌دست مبارك و او ۰ ی : « با امیرالمومنین ۱ فضل‌سهل ۱ 
رسید . من آن چپرا راست نام کردم !» مرا پسنده‌باشد:» که شنل کدخدائی مرا | 


وت زاس ] سب طمی ناس دی او 7[ 
"1 ۳ اشوارا "کر دایل کار رضا 8 مامون‌او نامه ها نو سد 0 ۱ 
وی عهد. گرد ۳ فضل را نوالرياستین ۰ و غلی سنید را ۲ 


مامون رضا را گت : «نرا وزیری و ذوالقلمین »از اس 


اه اک از رای زور اتییه اه 


دو جمله‌نی . با نبوتن 

۱ ترقبات جدید ریاضی با دکارت و نبوتن ی باشروع 
قرن هفدهم آغاز کشت ولی قل از آن کشفیات و ساختمانهای 
بژرگی مانند هندسه اقلیدسی بنا شده و ببشرفت های اساسی 
صورت گرفته ود . درمبان کاوش های‌ایندوره تحقیقات ریاضی‌دان 


۳ بزرک ایرافی خیم پراهمیت است و حل معادله درحه‌دوم 


ح<ر)-1 ۸۲1-۵ ور رابآن‌نسبت میدهن دکه‌درنجومآرزش‌بسیار 

ام ند در تحشقات نجومی خود بآن رسبده است . ولی 
اخیرا یکی از دانشمندان شوروی تابت کرده است که از کاو ش‌های 
ریاصی خبام مبتوان دسئور نبوتن درباره دو حمله‌ای ها را ندست 
آورد و ندیتترتیب اید این دو حمله‌ای را بجای (دو حمله‌ای نبوتن)) 
(«دو جمله‌ای خیام)) نامید . السته" این دو دانشمند هردو ازاف‌خارات 
عالم بشریت هستند و چنین اتفاقی هم درعالم دانش غیرممکن 
بیست و حتی لکاریتم را نی به یکی از ریاضی دانان ایرانی نسبت . 
میدهند . البته این امر با معلول عدم اه دور ۸ 
دراه کامل و نتیچه‌کیری از آن ها اد و 

و دیگر علوم چنین مثل هالی فراوان است که بمنظور اجتتا از 
تطویل ام از وم آن خودداری ميکنيم و برای کسانیکه بافرمول 


1 دو جمله‌تی نبوتن س - خیام (چه درایتحالت اغلب تحقیق را با دو نام 


ذُ سیخنند) آشنا نبستند دستور آثرا بصورت فعلی‌در زیر مياوريم. 
و ۱ و 9 تب هو < (و-و) 


لبته نتاگچ بسیار زیادی ازان سسنه مشتی مگ رود که اقا سار 
پرهمیت کده و شرح آن محتاج فلت مفصل است . 
_ بش 39 


۲ 3 1 ی ۰ 1 ۳ پوس 
۲ / ۲ 9 0 ۰ ۷ کد 
ی ۳ ۴ ۳ 1 ۳ 


هنوز از حادثه مسابقه فوتبال شاهین 

7 ام ون بخو بی 
۱ در یأد دارند که در ارو مسابقه بیست‌هز ار 
| تماشاچی ,علیه آقای داود نصیریب. داور 
| وسط .- تظاهراتی کردند و تیم شاهین 
هم نمله آن اعتراض به نحوه قضاوتداور 
۱ از ادامه بازی امتناع ورزید و میدان را 
ا صفت ‏ تخاونه ار همین جا خانمه 
می‌بافت چندان مهم تلقی نميشد . زیرا 


۱ که مردم علیه داور داد و بیداد کرده‌اند 
"و تیمهای فوتبال هم زیر بار ادامه بازی 
نرفته‌اند . ولی جالب‌ترین قسمت پازی 
تون مد انامه دار یدیس 
که تماشاچیان فوتبال عرصه داوری را به 
آفای داودتصیری تن کردند". و عسلا 


۳ مبدان: را و بگوید د زا ۲ 


ی ۷ 


ار تازیهای فوتبال بارها اتفاق افتادم است. 


1 اتیب‌گذاشتیده او «سوت» داوری بدست.. 
1 یی مسایقات تیم برلین غربی تنیچه و یکی از تیمها ۳ 1 


وجودنصیری‌لازم و ضروری‌بود؛ فدراسیون . 
فوتبال از ترس تماشاچیان جرات نگردبه . 
دست آقای نصیری سوت بدهد .مادرایتها . 
بماهیت‌داوری آقای نصیری در آن‌سابقه. ‏ . 
وارد نميشویم ۱ 
شاهین و هم داور مسا یقه و هم تماشاجیان . 
مقصر ند و هم فدراسیون 4 

۱ نیم شأهین بخاطر داد وبیداد ۱ 
لماشااین نمی باست فضاوت داور ِ ّ 1 


۰ ریرا که در انجا .هم‌تيم ‏ 


نت میدان » عللش هرچه 4 ۱ 
ی فا ی تبو دا که دار بات 


از رن تاو( ان تشرد یس تفه د 4 


۳ صحیح نبود که تماشاچی روی ۳ 
تعصب ,پیش از آندازه قادو بات بت وی ۱۳۰۱ 
داون آتاسرا توایی و خی یر میایتات ۱۳۰۰ 
پستی! چم .فلز همانب ری ۰ ۰ ۰ ۲ 
پیشین خود را ادامه دهد . 1 


فوتبال بود که تماشاچیان اعتبراض را ۲ 
بخصومت یدیل کرفهد ۱ ها باشگاه شاف ۲۱ 
و داور مسابقه هم توسط روزنامه واعلامیه . . 
بدفاع خو د بیر دازند 3 ضو رتیکه 7( 3 ۱ 
داور و که اقا شا هی یات ای ۱ 
نبودند بدون احازه فدر اسیون و ( ۳ 
قیر له رت 

حالا که بحث به اینجا رسید 11 
ارب ای ار 4 

داوری فو تبال درایران بتمام معنی آ یه 
وضع فوتنال ما است . اینطور فوتبال ؛آن ۱ 
طور داور هم لازم دارد ۹ ای ار 
فوتبال برلین غربی و استراوا , دستگاه 
داوری‌ما را محکوم نمیگرد ما به‌اینز ودی 


ها نمی تو استیم از خواب غفلت بیدار . 


شو یم . ۱ ۳ 
مادراپران هیچوقت با خر اند اشتی : 
در هر مسابقه نجو ه قضاوت داوران. در 4 


1 


قشمد اک ایو عمج 


37 سم 


مجسمه بیروژی ! 


با 
های فوتبال ایران چه حق‌ها پایمال گردید. 
داوران بینا ۱ 

...در سایق : فدراسیون‌فوتبال چندتن‌داور 


۳ 


ایرانی را بفدراسیون بین‌المللی فوتب 
۱ 
بین‌المللی هم از همه جا بی خبر بخیل 
اینکه.ان‌ها از روی لیاقت پیشنهادشدها:۲ 
درخو است‌فدر اسیون فوتبال ایران را قبوا 
المللی ما بتحلیل رفتند و سال گذشتهة: 
آقای داود. نصیری دراین مقام باقی. ماه 
داود نصیری .در چند مسابقه بین‌المللی | 
ملی داوری کرد و دوبار هم در کلا| 
فدر اسیون بین‌المللی فوتبال شرکت جسد| 
در نظر فدراسیون بین‌المللی فوتبال ءداو| 
دامن واقی لس ات ۱۳۰۲۰ 
فدر سیون بین‌المللی «. کو کارد » علام.| 
بخصوص داشته باشد. اين علامت را پس | 
داوری چندین مسابقه مهم .اگر فدراسیو 
بین‌المللی داور را لایق بداند برای او ما 
فرستد و داور مزبور هم داور. بینالملا | 
واقعی میشود.. 1 ۱ 

آقای نصیری. که در امور قضاوت بین | 
رفته بود و چندبار هم در خارخ مسابق | 
داوری داشت احتمال میرفت دز ! بنده ۲ 
افتخار «داوزی بت‌الملی ) فائل ا یت | 
1 با( گزشته رن رباست‌فوتبا | 
آقای سر گرد سرودی ۰ يك زوز فدراسیور| 
اطلاع داد که علاوه بر آقای نصیر ی‌شتر 
نفر ۹ هم داور بین‌المللی شدند . ای 
خبر با وز : نکردنی نود 4و لین حقیقت‌عاش 
خود رئیس فدراسیون وقت» میگفت :مر 
اسامی 1 نفر داور را بفدر اسیون بنن- 
امللی: فوتبال پیتتهاد کرام ول ۳ 
فقظط هشت نفر را قبول کردند .» یعدهت 


معلوم شد که. فدراسیون فوتبال از بلتد] 


پروازی‌های آقای نصیری ناراحت شده و 
عمدا شش نفر دیگر را هم برای او رقیب 
تراشیده . وقتی فدراسیون فوتبال بخاطر 
ناراحتی‌های‌خصوصی خود » دستگاه‌داوزی 
مارا متلاشی. کلد (وارازش بدا ورف راباک ‏ 
پیاورد: »دیگر .نمی فوان از خوبی" وب 
بدی داوران ایرانی صحبت کرد . بهیر 


صورت فعلا ما فقط بلت داور ۰« ثیم بین-. 


المللی » و سبتا کاردانی داریم و آن هم 
تضیری. است. ,که عمالا حق سوت زین‌ندارد. 


بقیه پمعنی واقعی داور نیستند که درباره,| 


#۹ 


10 


ی 
ی 21 ۱ 


۱ 


با ین قدرت ی داشته باشد ۳ 


ماتور. ... 


او فوتنال شخصی است یبن 


داور در مقابل داوری فقط و حه 


4 .یعنو آن ایاب و دهاب تک 9۰ 


یس ۰ 


دور از هر گونه مادیات . 


داوری 3 ات شر افتمندانه و 


و کار ی ٩‏ 


| تا هنگامی که شرائط متعددی در یکجاجمع 


ی 1 ۱ 


. بعنی که داور : + ما نی مر بیان‌و 1 
4 با یکنانجرفه‌ای؛ "از راه فو تبال زند کی 


امر فوتبال کاملا وارد باشد .اهل مطالعه . 
باشد . صاحب انصاف و مروت وبپردبازی . 


بوده ‌ بط انساز ماه باشد 3 ۳ ایخ حال ۱ 
داور «اان ۲ یه وم ای یدرس ۱ 


کمدچار اشتباه ند 1 هن ان داور خوب‌را. 
هر گز بخاطر اشتباه . رسوانمی کید و از . 
دست نمی دهند او لین داور مغرض و ناشی ۷ 
ونالایق را حق است اگر برای هميشه از . 
میدان ,یه در اندازند . 
در مسابقات فو تما ل 6 دو نفر داور کنار ‏ . 
(:لاسمن ) هم » مانتد داور وسط » در 
بازی تاثیر دارند . داور وسط ولاپسمن» . 
هردو وظایف یکسانی دارند و در واقع. 


در ره نفسیم و ظاف حا عبوضص هتکن 


«هر برت شایمن. »منجر تیم فو تبال« آرسنال» 


و » و بوجود] ور نله سیستم « دابل‌بی-ام ۲۷۷۰۸۷۲ ِ 


هو گو مایزل پیش از جنگ جهانی دوم تیم ملی 


اعلا رساند و این تیم شکست ناپذیر ۱ 


دربارء آهمست داوری کفته‌اند که 
3 
۳ «برتری و عظمت فوتبال انکلستان ن » قبل از مسرییان » 
سریرستان و بازیکنان » مدیون داوران است4) 
۲ «هو گومایزل» پدر تیال ار ری 
ار تن را به اوج 
(« و ند رنیم << تیم شگفتی » نام و 
(ما عظمت ت 


4 


۸ وت رخود وا به درایت تور فوتمال . 


1 ی فرانسوی : 0 
فت س اعتلای فو وتا فر 0 بستکی ۳ داد دبه ۳ 


آرزونده که که درتیم فوتبال 


(ست شتاهات داوران 


۱ در تاریخ فوتبال » دراین خصوص نمونه 
های جالبی موجود از ۳9 دراینحادو 


1 0 مهم ۲ برای شما نقل خواهیم 


کرد : 
۱- حادثه کل از خارج (آرت) 

در سال ۱۵۳۲۳ در استادبو م وسلی لندن 
تیمهای ارستال و نیو کاسل . مسابقه نهائی 


۱ تال یادشاهین را ی مت اون 
۳ ۱ بك حمله تيم‌نیو کاسل , توپ از خط آوت 


اج کل و بخهاها آرسال؛یتصول 
اینکه داور سوت‌آوت خواهد زد از دفاع 


دست کشبدند . فروارد نیو کاسل تو پر ا از 


ی بدروازه ار انداخت ه و داورهم 


بای رال قبول کرد .داور به اعتشراض 
تماشاچیان و افراد تیم آرسنال اهمیشضی 
. قائل نشد . تیم آرسنال عصبانی شد وبازی 
صددرصد برد را از: دست داد دفردای روز 
مسابقه » روزنامه ها به داور حمله کردند. 
فیلم مسابقه را چاپ کردند که نشان‌میداد. 
توپ سی سانتی متر خارج بود . فدراسیون 
کیان یه ناف قاط تفت ترفن از 
۳ داوری فضاوت داور را قبول اف 
منتهی داور هم پس از مشاهده فیلم‌صابقفه 
دیگر داوری را پوسپد و گذاشت بسه 
تاقچه . ۱ 
۲ب تصمیم داور 

در سال ۱۹۷۵۹ تیمهای ملیفوتال ایلیا 
بانجستان در شهر «میلان» ) ایتالیا ( 


بازی میکردند . 


«پیو 0۷ سانتر فرو ارد اتالنا 6 توب را 
تس هگن 


۳ شت وارد دروازه نیم ۱ 


۳ 0۳ ایور ۳ می بیند و بادست‌نوپ ۱ 


را به محل «. هند » میکارد . ولی‌داور 


۱ نف آلماني"دکترباوسن گلی را ی .رویط 


«کارل رابان» سویدی : ۱ 


۱ کلی. ارو با باز یکنان سوئدی ۱ 
عضو بت داشته باشند وی بزر تترین افتخار آن است که مسایقه ۱ 
نهانی کاب ب فوتمال حهانی را بكث داور سونتدی اداره کند 4 . 1 


رسید 


۳ فدر اسیون فوتبال است نه تماشاچیان. . 


۳/۳ ارفا ورزشی است 
ش ند یز دورن داور را مب 


میدان را نثان میدهد . «هایگود» کاپین | ۱ 
و گوشه چپ تیم انکلیس با منتهای‌تر 5 
دور رانان هند «پپولا » مطلع میکت ۲ 
داور » از داور خط , حقیقت امر را مم ۴ 
پر سل .داور خمل اظهار ی اطلاعی تِ 
وداور نا گزیر میشود در تصمیم قبلی 
اف تماق 

4 با 5 استا نلی‌رس د ثیر ۳ 
فدراسیون فوتبال | مان ۱339 


فدراسیون بین‌المللی فوتبال فعلی ) دا 


جا: ۱ 


«داور خها کات : ۱ 
ی ی ور جحي. که کل ۱۳ 


1 بر ک هم داور اشتباه کندیا با 1 

قضاوتش را محترم شمرد ۰ اگر تصمیمات | 
داورانرا پس از مسا بقه‌بخو اهیم تعتیر دهی ,| 
برای فوتبال دنیا بجز هرج و مرج چیز| 
9 بگری باقی نمیماند . 4 


داور - 0 مطبوعات - 
۱ ۷ اد مسابقات فوتبال وظائفداوراز | 


تا اداند مش دار مسا یقه ۳ 

ار ی ۱ 
ها ۱۳۰ 

فو تبال واره باشد » نباید نحو ه اعتراض او 


وصلاخضت ٍ__ رابکار پبر ذد "ولی مر ۳ 
تس یه 7 امر 6 و ظیفه او 


ی اهر بازیکنان به داور ۰ دور 


آنها باید بازی را باقی ٩۳‏ 


"" نسبت بداور از حدود نزاکت تحاوز کن 
.و در صدد تهدرید وی بر آید . 
داوران در قضاوت قادر نسستند که قدر ۱ 


۲ 


. در پعض موارده همه | 


ار ره فا زر 0 
۳ ۹ 0۳ ۷ ۳ 


داوری در فوتبال 


پات وه ۳ 


« مسابقه ملیْ اسرائیل ت وان را ادا کرد اسلا ۰ 
دراین عکس آقای نصیری قبل از پازی در وسطدو داور کنار دیده میشو و 


اصطلاح ءاشتیاه او را کوشزد میکنند. 
بحال آنکه در جریان سابقه . فقط کاپیتن 
نیم انیت سوه میتو ند یاداور حرف بزند»و 
در ضمن اعتراض بداور در اغلب موارد 
ارزش فو تبا لیست ‌" پائین میا ورد 2 

- خبرنکاران و نویسنده های فوتبال 
(| در کشورهای کسانی حق خبر .. 

تکاری و توسنتد یی فوتتال راادارند که در 
همطل باشند ]۱ تصتا تاذیر :خبآهانی و 
ای شاه ها و فوشالسهای دزی 
بك و محبوب قرار ند و سس از 
مسابقه بجای انعکاس حقایق » بیشتسر 
نظریات اشخاص ذینفع را به روی کاغن 
میا ورند ۰( در کشور ما | کثرانمایندگان 
مطبوعات یا در سابقات حاضر نمی شوند 
ویا جریان مسابقه را از دید دیگران نقل 

مد 
روانشناسی داوری 

در داوری هر مسابقه وال 6 "جنبه‌های 


فنی و روحی متعددی وجود دارد که با ید . 


مورد بحت قرار و م قراس تاو ران‌ین 


طرف» ۳ داراي ق قدرت تسس 7 


است_ 


قبل. از سابقات » مطبوعات ۰ تماشاچیان 
و سپزسنان باشکام ها قزط تلم دار 


تفای فی نله و ی به کنحکاوی فر و 


شرائط داوری نمی پردازند . همین عدم 
توجه است که فجایع و فلاکت داوری را 
پرورش مبد‌هن . 

در قدیم آهمیت داوری فوتبال آ نقدرها 
تحناب نمی ۳ ولی در سابقات‌امروز 
منافع مختلفی روپروی هم قرار میگیره که 
سرنخ همه این مناقع در دست داور است . 


در گذشته کلاس های داوری فقط باشر کت 


داوران ی .| کنون در هر کلاس 
دور نماد کان مطبوعات » سریرستان 
پاشگام هام وی فوا لت چا مت ۱ 
راتشکیل‌میدهند.عده‌ای شرر کت فوتبا لیست 
ها را در کلشهای_ داوری بیجا ِ 
ميکنند . 
فوتبالیست ها در را 9 برمو 
داوری اس میشوند و در تشبحه بر 
از بروز حوادث کاسته میشود . 


1 و هر ا فیط و خسوسیات‌تیمها . 
۷ قوع‌حادف؛_ 


اعطا ها هن از 


بت بباد 1 1 


7 شده 7 ِ تماشاچهان. به 0 


47 #0 مان بو ده 4 و ۱ 
1 مسا بقه 9 "یا ات ماخ اداره 


ال ت ما 2 ات وا بیشن ما 
که بکلی: از کی دارد,. 
و ۳ دوره " مخهو ل » مو جود شتا 
داورخوب باید دراین دوره مجهول‌منتهای 
دقت ی هه و اک تتو اند مین 

ِ» فضاوت از دست داور خارج شد » 
1 رابت سور اه! واطوار ومنطقی 
۱ . با حر کات خود پسندانه وبه 
نم نماشاچی افاده فر وختن کاری ات دیدار 
" خر ناله 9 دراین احوال » اداره بازی 
: صددرصداز اختبار داور خارج هو اه هر 
ی برد بر « محهول بازی ,داور 
با ید بخاطر هر ۵ که او قبل از اخجتیر‌ای 
رات بات مملم وت اسان استه ‏ عاور 


پا هیئت مر کب از افراد مطلع و شایسته 


آ در 0 
و ادنی: رام داده رات 1۳ اکن از متا 


زک بای مه از اه 
تهلاف مفررات هم که باشد. نی و ".یا مد با 


در هر مسایقه »کم 


دز کار هشن 


1۳ ی 
با و۱ به اصطالاح 


تیم شکست خورده خوش رفتاری درکن 
داور خوب. 6 يت هنرمنداست . و بشر بای 
مافوق ی سیر کند . 


ند : 


"«درین را امام و ری | داوران سربا 


و سربلند نگه 
ار همه فدا کاری را 1 و 


ظاهرا يك نوع بی انصافی بنظر مپایدولی 
مادامی که داور پاث. فراد صددز سل آماتور 


میدارند 4 


وموجودی ی 1 با ید بتخاطر ایحا 


از طرش وررس این 


فدا کاری ثن در دهد 
داور ار میدان 


تین ابر 


در 0 ی 


, مك روانتناس وبا 


هنرمند است که در بطن کار او» علاوه بر | 


مقر رای 4 رجزس زندگی نیز نهفته‌است . 
۰۰ یا ۷ ۰ 


مب ه4 


شو ند و فاص ای فو تبال 1 تس 


رفع معایب بر میایند . 


در ایران داوران ما مرو از ۱ 
شتا او و فدر آسپون فوتبال در | 


9( ط نسبت ۳ 


درهمه جای دنی داوران ا اشتبا میکنند. ۱ 


1 ی ح 


3 


بات وی نيك در استانه‌شکست . 
مسکو» اول و پنجمین بازی بات وی نك وپطر وسیان‌پس از +عحر کت 


پطروسیان با « شروع ری کرد سب را و رف و بات وی نیت 


9 دفاع 9 هندی» بر داشت ودرطی‌يك بازی فوقق العاوه ای بر وان 


حر کت دهم از قلعه افتاد ۳ بات اف داز حنا 2 وزیر تررنری پیاده تایه ۵ و لوا ۱ 
اد امه بازی در یج 0 ابتکار عملیات را ددست ۹ بالات ۳ 
فا ۳ 


سم بازی از مسابقات‌دو حانبه فهرمانی جهان ‏ 
(شروع باز ی انگلیسی » 


ی ی پطروسیان 


6 -- 2۳ ا سا سم نا 
6 سب 0 . 4 02 2 
0 تدای 9 
4 ۲ 9 نب ل 4 
ی 9 داوم و 
تشر ۱۳ ۰ 6 سب ۳ 6 ۰ 
0 ۳ ی 
06 - 67 ۰ 6 -- 04 5 
ِ 0 ۱ ای ی ی ۱ 
ی ات نت نز مققرت 
۳ و رو رل ِ 
ی هر ای ی ی ون ۳ 
ات 19 ۳ 9 ۱۳ 


از مس 4۱ 
۱ - 10 0-0 15 
0 ۷« 46 04 اس دیا 9( 
6 . 7 ۳ 
4 بت لژ) .. 1 - 12 18 
5 --. 0 2 - ۳ 19 
8 سس 1 4 -- 92 20 
8 مت 1 9 بت ۳2 21 
۴ ست. ۳ 1 تب ۲ 22 
4 سب 65 ول جت و ۰ 29 
7 مسب 1 6 -- 4 24 
0 :سب ۲۳ نب ۲۱ . 20 
1 0 2 1 26 
7 - ۳ 2 - 1 28 
3 -- 4م 2 بت 0 29 
0 - 1 4 ت. 0 80 
+ 08 ۲ 3 ب ۳ 31 
1 --. 1۲ 4 تب نب[ 322 
1 -. ۲ 3 
2 ۰« 1 4 ست 0 34 
۲ - 1 4 تهب ۰ 35 
هراس ۳ 93 تب 2۵ 36 
+ 6 ب 1 86 -- ۳ 37 
7۳ -- 1 0 - 8 38 
5 -- 66 سب ۳ 39 
1 . 1 6 ست 1 40 


٩ 


بازی دراین موقم نت شد. . 


14 ۳۷۲ ۷ ۲ 


ادامه این یازی 2 بعللی ِ« هنوز به‌تهران ی 
است و نميدانيم بات‌وی‌نيت ی ادامه" پا بدون ادامه تسلیم سل ولسی تسحه سر 


۳ یات‌وی نيك است ب‌دست‌ما رسیده است 


ششمین مسابقه برای‌تعیین قهرمان جهان 


مسکو م۳ آوریل : بات وی نيك قهرمان شطرنج جهان و پطروسیان 
کاندیدای عنوان قهرمانی جهان ششمین‌مسابقه خود را امروز مساوی کردند. 
اکنون نتیجه ۲-۳ است [ يك پروزی وت و يكٍ پیروزی بطروسیانو 
چهار بازی تیگ مساوی شده است ]بازی‌در حر کت ۲۷ بنابه پیشنهاد پطر وسیان 
مساوي شد . 


بازی ششم از مسابقات‌دوجانبه قهرمانی جهان ‏ 


«گامبی وزر قول شده» 


5 -- 07 092 :13 
ط ۳ 4 - 0۵2 2 
6 س. 0 3 - 4 3 
6 67 5 - ۵2 4 


64 .سب ۲ : 
6 بت ]1 93 2 26 


در ان 0 رد پیشتهاد تساوی کرد ولی بات‌وی‌نيك ترا 1 
تا او يك‌حرکت دیگر انجام دهد وپس ازآن‌که پطروسیان حرکت 
8 ات م۵ ی را انحام داد _بات‌وی‌نيك بازی رامیاوی قبول ۱ 


بطروسا ن باردیگرپیروز گردید. 


مسکو - هفتم ۳ : پطروسیان‌در دور هفتم از سری ۲۵ دور مساپقات ‏ . 
فمرمای سهان ‏ میخائیل بات‌وعسشك فهرمان مطای شطرنی مان را فا 1 
داد پاین ترتیب : نتیجه ۲ وس و بط بیان ۱۱ بر بات‌وی‌نيك ‏ پیشی ‏ گرفته .. 
ات ۳ 
بازی دیروز در شروع ببازی‌انگلسی شروع گردید و از اپتداء 
پطروسیان برتری ین وی «مختصری کب کرد تا بالاخره از حرکت 9۸ببعد 
برتری او مصسوس تر 1 
۱ در این لحظات هدفی . و قهرمان جهان مشهود نبود و با ِِ 
3 ۳ تعویض عیر منطقی اسب تب ابتکارعملیات در دست یطر‌وسیان افتاد 3 بالاخر» ۱ 
تا ید ام کی وقتفی اتیادی داش تار کت ده 1 

موقعی که امروز بات‌وی‌نيك بدون«ترموس قهوه» در با مسا امه طا ۱ 
گردید همه حدس. میزدند که بازی زیاد بطول نخواهد انجامید زیر بات‌وی 0 ۱ 
برای بلت 3 ی 3 را هم ده بو د کم 


؛ میخائیل بات‌وی‌نيك ‏ سفید ‏ : تیگران پفروسیان 
6 ۱ 


39 ٩ 


پلروسیان ۱ ی 


0 مب و 
8 ب 1 
4 تب [ 
86۵ ست 9 


4 مسب 1 


8 سب 92 
۱ 
رز ار 

شته بط 


40 


۰ 9 بقیه بازی درروزبمد . 


1 


42 


و ۰ ۳ ی ۲ ۰ 0 
پیروزی جدید فهرم ان‌بانوان جهان 
۱ چند ‏ روز کس دو ساسله مسابقات بین| لمللی بسیا رمهم‌در شهر 0۷60۳ 
هلند با شرکت استادان بزرک شطرنج جهان بر گزارگردید 
دوشیزه نونا گاپرین داشویلی قهرمان جدید جهان که و ره 
دانشگاه اک تصعازن است در آولین تماس خارجی خود با صد درصد موفقیت‌به‌بهترین - 
وجهی ی و از 4بازی ۹ امتیاز بدستآوره ! 
توا اد اهتاقات دوجاننه شا هم با ید فا ای ۱۱ 
وا یرانق ند مال اخ مان ترش و ۱ 
بعدازاو ك. ژاوانوویچ از یوگسلاوی‌با مرب امتیاز ۰ ۲. نیکولاو از رومانی | 
با ه۵ر٩‏ امتیاز مقام های دوم وسوم را یدست آ وردند ال ۱ 
 ..‏ در سابقات شطرنج آقایان دواستاد بزرگ شوروی برونشتاین و#آورباخ موفق 
یه کسب مقام اول نشدند و دونر 0006۲ استاد بزرگک هلندی با ۱۲ امتیاز از۱۷ ۱ 
۳۷۳ امتیاز ممکن مقام اول رایدست اور با ۵ر۱۱ امتیاز دوم وپارما 1 ۱ 
ایو کب و ی تا ۱٩‏ اهاز مها سوم مس را کت ۱۰ ۲ 
و وان نابغه جهان شطرنج, بثمارمیرفت واکنون جوا برومندی گردیده 
است بخاطر این پیروزی بزرک وان اس بزرگی را که مهمترین عتوان 
شطر نج است کشت ورد 
۱ توت تا یر ورف ی این ی ۳ بزرگ غیر روسی است 
که در دو شا( اخیر در مك مسابقهجهانی مقام اول و۳ پلت ۱ ود است.. ۱ 
۳ قبل از آو فیشر فهرمان آو نج درمسایقات آنترزو نال ۷۱۹4 استکهلم در مقابل چهار ۱ 
نفر از استادان بزرگی شطرنج شوروی[تیگران پطروسیان . گر کورچنوی و | 
برونشتاین ]با برتری هر" امتیاز مقام اولرا بدست آورد و در مسابقات یادبود | 
تایابلانها که درسال. گنشته دز هاوانای گزار فردیده تب استاد بررکگ اروانسن ۱ 
ارف در حالی که اسمیسلوف قهرمان‌سابق‌جهان .و اسپاسکی قهرمان اول شوروی . . 
در این سأیقه شر مت ها مقام اول را ددست آورد ۳ 
با پیشرفت شگرف سطح شطرنج درآمریکا . آرژانتین» بو گسلاوی‌و کشورهای 
اروپای شرقی اکنون شوروی برتری‌مطلق خود را در مسابقات جهانی ازدست 
داده است و سایر استاد بزرگ‌های جهان‌هم در سایه قدرت و مهارت خویش امکان 
کب مقام هاي اول را در مسابقات مهم‌جهانی در دو سال اخیر پیدا کرده‌اند 


۱ آروانشناسی ]نطو و مانفد 
اعلوم تجربی بدان اعتماد داشت علمی 
جدید است و روانشناسی کودكث از آن 
نیرز تازه ثر است همین حهت دراین 
لته کتاب فرداوان تست , 
۱ بی شث مطالعه در خصایص کودلذ 
|ا زکارهاتی ات و9 میتواند در شمار 
اوظایف پدران و مادزان مصوب شودز بر 
| ثربیت کو دك ازیزر گترین و مهمترین‌سائل 
است واین کار فقط با اشنائی به‌روانشناسی 
اتودگ امکان پذیر است. : 
۳ روانشناسی کو دلگ را در دانتسر آها 
می‌آموزند و هر معلم و مریی بنا گزیر 
تا حدودی با ان اشنا هیشود  .‏ برای 
رعامه مردم نیز در کشورهای مترقی‌منابع 
میختلفی باعل مطا لعة. وجود دارد امس 
| در زبان فارسی یذ در اغلب رشته های 
اعلم و فن "کناب کم دازیم ای دراین 
ژمینه کتابی برای استفاده همگان بطبع 
ی ای راز رک 
ی که دو" این موضوع بوده 
۳ سا ۷ 
1 یا ار اه 
وش آ لیس کراف ( بصارت دیگر برایزان 
آو) است که هر دو ازاساتیدرواشتاسی 
در دانشگاههای آمریکا هستند و تالیفات 
متعدد و شهوری بش این زمیته دارند 
و این اثر را بخصوص عاری از فورمولهای 


۱ 


1 اس 


مطا لعه عموم ی و تر جمه فارسی 


افته ات ونایماست. " 


ان نیز که بوسیله مشفق همدانی نکارش 


در اف "کتاب عواملی که در رشد 
حیمانی. کوفلگ خافیر فارند و رال 7 
رشد جمانی ۳ شخصیت وخوی و طبع ب 
کودك بطور مشروح و دقیق تحلیل و . 
نجزیه شده و همچنین به علل و موجبات ۳ 
انحرافهای شخصیت کودکان و طرز اصلاح ۳ 


آن و چگونگی پرورش‌قوای‌خلاقه کود کان . ِ 


و طرز اصلاح آن و چگونگی پرورش 


قوای خلاقه کود کان توجه کامل مبذول . ۱ 


سشله و درباره علل کند دهنی کود کان ۱ 
و عقب ماند گی ا نان و رفم اختلالهای . 


۰ رزوحی بنهای مر وحی شده است. 


چون "اغلب دلسوزی‌ها و محبت ها . 
با سرزنشها و نصایح پدران و مادران .. 
درباره اطفال ز " اکای ی تو جه 0 


۰ ۵ 


رش ات 1 هیراه تال ات ۱ 


مطلوب را نمی‌بخشد بسیار بجاست که 
همه پدران و مادران فهیم با یکبارمطا لعد 
این زر مقیاسه‌ای , جدید و آمروزی 
0 را بخاطر 0 و ار ۱ 

در تربیت روحی و جسمی عزیزان خود 
استفاده و مفهوم این و صیه 
آن نیست که ما با قیمتی که‌موسه‌امیر کبیر 
بر روی این کتاب گذاشته نیز موافقیم. 
ظاهرا بهای ۱۲۵ ریال یی ۱ 
صفحه این اثر قدری گران بنظر میرسد . . 
آمیر کبیر خوب وپاکیزه و ۳ 
مطبوعات فارسی خالی است رال ۱ قابل ‏ 


۱ دا يك * شب 1 0 ۱ 
يك‌فیلم برای‌يك‌عمر  .‏ 


آنچه «کار بکشب» را شایسته گفتکوی مجددمیسازد ‏ | 
ندرت و بکه بودن یت 4 فا هی نله طر لس مار اف 
شاد نتوان د نظیری برای آن بافت براستی مستوجب بیش از 
انتها بحت و گفتکوست . 

غایت سینما » فر بفتن ۳ کردن و از این 

ندز بردن اس هدفهای در فیلم مثل «انسانی 4 و ۱ 
( نتیحه اجلافی‌داشتن» فرع برانن غانت قراد میگیرد ء با ۱ 
مدف اولیه پیش از هرنوع فیلم دیگر ی ۱ 
۱ 


2 6 فسلم هالین 49 به گفته. حود فشلمسازران بو حجود ۱ 
آوردنش تمراتب 1 و حدی استز بر اکه تیا باب ۳ ۱ 
1 ی و ی 0 
کمن بقواند ی و باید دور بك وم 1 و9 ی 
حوشمزه باشد ۱ 1 بکشیث) حلو ه کاملی انن لو ع آثار 
49 ی ریکا تجو د را ار ان نگانه متخصص 
2( اسشتای نار توشت ۱ نه فقط مفرحو ۱ 
خنده اون اشت بلکه نا آل فده با حالی عشفی ۱ 


خل 4 با 
احساس وزیا درهم آمخنه است »افیلم ی ایست. که بقولآن 


71755 
2 7 
9- 


13 نو نسنده شیر نی و ننك» وکا ما ۲ 
خصو صبت است که تیال یی ود سا ۱ 


تک خضوضتت ادن دنگی تنل در آن قلم هش ۱ 


سر 


و خرن ده هت ده لجست ان ااست د دشر ای ملی ۱۱ 
«دین مارتین» » ذو جهره فراموش نشدئی که با ينك خود بك . 
کیمیای سحرآمیز بهمراه دارند و آن اننکه وحود حذایشان‌را. 
1 ۱ 
دراینجا بی مورد نیست که به بینیم امنتقدان بز رگد . 
تور های مختلف حهان تانیری اه «کار کشت تا 
گذاشته جگونه بیان کرده‌اند : 0 
(باین و 6 او تك تاه کفدی‌است) 
و یه ی تانمز » 
«به قطع و ین شرلی حساس‌ترین » در خشانترین. 
9 تواناتر ین هنرسشه زن کمدی در سنمای عصر ماست» 
با 


برای تهیه بلیط باداره هنرهای دراماتيك واقع در خیابان شاهآباد مراجعا فرمائید . . 


کاب کوچات کاب کوچفه ک کتاب کوچت. ۱ 


اب کو چا کاب و 


محمود پورشالچی 


چك کاب نوچنة 
1 
‌ 
ّ ۱ جک خر جودکرخجر چدکو حور جکو خی 


لاب کوچك کناب 


کتاب کوچك کناب کوچك کناب کوچك " 


ِ‌ 
۰ 


خرجر چهذک وضو چوذ کر دور بذک 


0 


کتاب کو چگ کناب کوچك کتاب کوچك کتاب کوچك 
رو جذ ی 


سس 


کتاب کوچك کاب کوچك کتاب کوچاك 


۳ 


۷۰ ۲ 


1 


: 


بت 


7 تج موجه 


۱۱۹ 


5 مسللب‎ 1٩ 


۳۱1۱1 


یکی 


1 


۱۱/۱۱/۲ 


۱۳ 


ععمدی‌ساه ند 


شاه پسند را بیذبرند . 


تم 


۰ 
۳ 


تت 
بجعه موی ناف و ۴ 


کی پاک ی ی 
اه 


و به‌مناسبت جهلمین روز درگذشت ایسرج بزشگ‌نیا » . 
نویسنده » مترجم وهمکار ها مگ وت 
1 همکاران کتاب هفته »> این ی مجله رایه‌نام وخاطرة فراموش ۱ 
اشدنی او آغاز می‌کنند .. ۳ 


1 کیت 
او اهب 


هنشت یج کی یمیش 
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> ۱ ی 
۱۳ 

۰۰ لهی ۱ مت 


نرسیده ی رنج لندن یك‌باغ تسا کوجکی است: :4 ۳ 
درامتداد رودخانة تایمس قراردارد این باغ هم مثل باغهای دیگر ۳ 
لندن از دوصفت ممتاز برخوردار بود بعنی هم‌زبا بودوهم سکوت 
موقرانه برآن حکومت داشت . روزها وقتی ازکار بررمیگشتم ۳ 
روی نیمکتی‌که زیر درخت تنومندی گذارده شده ومشرف به 
۱ رودخانه بود مینشستم وآمد ور فت‌کشتیها رادر رودخانه وشاین: 
که یابعلت مفتون شدن باین‌مناظر زیبای سکوت‌آمیز و با بعطلت 
رخوت وبیحالی ساعتهارا درروی همان نیمکت میگذرانیدم و در 
حدود ساعت ده شب بمنزل میر فتم ۰ بعضی روزها این باغ شلوع . 
. میشد و بعضی اوقات نیز کاملا خلوت بود ولی‌کمتر اتفاق میافتاد 
9 که نیمکت من وسیله مراحعین دائمی ۳ اشفال گردد تب 0 
" ندون آنکه بانکدنگر صحبت کرده باشیم حقوق بکدیگر رانسنت. ۰ 
بهنیمکتها مراعات مینمو ددم . لیمکت ی که بفاصله جندمتر طرف جپ. 0 
1 من ی وسیله يك پبرمرد د پیرژن بازنتتته الکلیسی 
2 مردی ین تقر نبا" بنجاه‌سالگی قرارداشت ج جون در مد که او 0 ۳ 
دا ی شاهد اب مس و ۳ ددم 0 


مت نت 


گر 
جع 9 


وت 


و 


3و۳ 
مه یه و 


را پر 7 
7 تن ۳ ۳ 7 
۳ طر ب :3 1 4 ۳ 
۳ ۳5 ۳ 1 ی ۳ یا 4 ۱ 


و وا ی ۳ مد 


ِ اتگلیسی ۱ 0 وا میباشد . وقتی از راه مره وروی" ۳ 
کت فراره میگرفت فرییت میل ابید وی ۰2۰۰ ان ۱۱۱ ۱ 
رودخانه عظیم وامواج آب سس مشد ودرست متل اننکه هر 

وخ صفحه‌کتابی است‌که ورق میخورد باعماق آن فرو میشد 


آنرا مطالعه میکرد ومیخواند وروش بفکر فر و میرفت ۰ روزی |[ 


من دومعیت یك‌خانم هقی ومطالعه | 


رس هم‌کاشت اطلاعاتی . ندست میا ورد گر فته وا شعررا 


درتائید نظر ات فلسفی و قالش بزاش نوشتم ۰ 


برلب جوی نشین و آذر عمر ببین 
کاین اشارت زحهان ذران ماراس 
مدتی دونفری کوشیدم تاآنرا بانگلیسی رسا تر جمه‌کنيم 


| وانصافا باگیرائی عجیبی ترحمه شد وآنگاه خانم مشفول حفظ | 


گردن همان شعر فارسی‌گردند.. ۱ 
3 من برای اولین‌بار در آنروز دیدم که این شخص درمتان 


کنتی‌های مااز خاش برخاست وجندبار از حلو ما فدم و 


میرفت و برمیکشت سپس برروی یمکت قرار گرفت و روی آن 


ال رای زسانندن خانم بمتوکش باغ وا ترکردم 2 


دورور بعد که دوباره باین ن باغ ر فتم ار اه باع 


تسا شلوغ بو د هنوز ننشسته بودم‌که شخصی بمن سلام 


0 اد 


بانه ؟ باهش ۳ نطرف راست ِ رت 0 ۳ 
تعدیمش کردم . سیگار را بین دولب ناعصبانیت فشار میداد و با 


ا ‏ ددست دنال کرت حینهالش را دتروزه میکرد نا در دقو خر ۲ 


تعارف ار لااقل تلا فی آثرا ابا تیم ردن سار من نممل آمرد 


ولی قبل‌از آنکه کبربتی بیافروزد فندلك من آتش شد وسخنان او 


هه داشت مبگفت ((من بر بر ور غبرارادی قسمتی از بت شمارا 


تلم ( ناتمام ماند واویك محکمی بسیگار ژد و از میهمان‌نو ازی 
من تشکر کرد ی سب از . 


خوبی سیگار و عطر مطبوع ۷ تعر دف کرد ی ۱ 
مس با ری ای فا که ۳۱ 


_ٍِ 
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شنیدن 1 و آن امک ِ ه 1 و فك 
و وکارتم راباو دادم که روی آن نام وآدرس و شفل ۱ 


" نوشته شده ود . بمحرد خواندن کارت ازحاش برخاست وبطرزی . 
عچیب‌که مطلا ممبول مردم انلیس نبود تعظیبی کرد ۳ 


3 که باتفا اشنا کرد و آنگاه اف موّدب و جمع وحور . 


دوه ار مر اه و گفت دراین جند روز سوسته نباخود تفش 
میریختم که چگونه ویچه تحو نزد شمابيایم وتعاضای قر جمه کال 
آن شعری راکه برای آنخانم تو شتید بتمایم زیرا آنچه را شنیدم . 
واقعا مرا تکان داد وانگاه دسشت درحستب: کود و کفت ملاس 


" کنید من آنرا. چنین بادداشت کرده‌ام ولی لفات «رایه ۱ 


" شما بکار میبرید دقیقاً ضبط نمام ۰ خیلی بیحال و افسرده سخن 

۳0 زار جه انلیسی بیان اس بو ول بعلت با 
۵ ی ی و و ۱ 
است آبا ممکن است نگوئید غیراز آنحه بادداشت کردید استنباط 
تست داد تمام امد مرس ادا 
است که افراد مختلف و با استشاطانی است که افراد گوناگون اژ . 
" آن دارند آنهم استاط کر خی شاید تمخله شاعر ار ی ی 
ها ات ۱ 


۹ 1 تصحیح چیزهائی ی 
6 نایجهاشن از مضمون شعر نوشته نود ویاو بادآور شدم درشعر 
ود نام ) تیمس ( نست وشاعر ابرانی رودخانه بطورمطلق 


تراسج وزاب ۳ اما مس ۰ 0 ۱ / 


ِِ و ۳۹9 0 و حهش آب ال و سبفت ۱ 


: ۳ 
۱ ۳ 1 
1 ان 


" گرفتن این فورآن‌ها نز نکدانگر ی و باورنکردنی بوحود ۳ 


میاآورد وبراثر ونفوذ شعر بیش‌از آنجه تصور میشد میافز ود ۳ 


1 بح دراطراف انا ور سکهای داخلی تن وبالاخرء ابران 
" هم کشیده شد ولی و۷ مقدمه نود نرای کسیو اد عقده‌های . 


جانکاهی که ی آورا ۳ پیچیده بوخ و توا 


اون 3 


که برای خوردن چای بمحل اقامت ایشان برویم متهم قبول‌کردم ‏ 
9 بر اه افتادم ۳ بر تعحب من هنگامی اضافه شد که دربافتم انشان 1 
این فاصله را میپیمائید و باغ پاننی‌بریج را تفربحگاه خود قرار . 
1 داده‌اید وحال آنکه در ان محل نافهای سباری وحود دارد 1 
حواب داد اگر چند دقیقه دیگر صبر کنید برایتان خواهم گفت . 
چند دقیقه بعد درمحل اقامت اوکه شامل سه‌اطاق بود نشسته 
بودم ودرحالیکه صاحخانه‌اش برای ما چای ومشروب ترتیب. 
1 داده لو د اونیز با بیحالی ورخوت و با گاشه ور قت مشفول گفتن 
«سرگذشت خود بود: ۳ 0 
9 ۱ .نان" ونعمتی "که دراسپانیا داشتم نتوانست مرا 
و مخت کید * وبرای معالحه بلندن آمدم ۰ تفرتی که من آززنان 
| داشتم بعلت نقیصه‌ئی بودکه از طفولیت بامن ودر من نوحودآمده 
بو د وشاید هم جون زان اسیانیا خو درا شاستة همسری من 
و اتید نمیتوانستند: امیال مرا ابخود طلب تمانتد و پزمه 
. یز لزم بودکه برای خود وارنی واولادی و ود و 
۱ ۰ ضنکهای داخلی درگیر نمیشد عدم توانائی لو حود آوردن یك وارث 
1 مرا از بین برده نود و متلاشی شدن زندگانی ما در اسیانیا 1 
مرا مفیم لندن کرد وبا این زندگانی تجرد خوداد ۰ پزشکان «مارلی 
لك ۵ رنج درونم پیوسته رنج میداد ودلستگی و دلدادگی که‌بزشکان 
تا زیان مورد تو صبف حود نسخه میئمو دند امکان عمل بجخود ۰ 
و تااینکه جنگ تمام شد وزندگانی سیاسی و اجتماعی منهم 
| دیگر فراموش گردید وبرای کسی فرقی نمیکرد که من دارای 
فرزندی باشم بانه ولی من درجهنم سوزان درون خویش میسوختم 
...و خودرا موجودی بدبخت بشمار میآوردم بهمین منوال ودر عالم. 
0 انزوا بسر میبردم تااینکه یکی‌دوسال بعداز خاتمه جنگ بعضی . 
. وال سال ۱۹۷ روزی در یکی ازکافه‌های خیابان ۱ چلسی » . 
یعتی آن طرف باغیکه من وشما درآن میعادگاه دادیم نشسته بودم . 
و مهموم و مغموم شاهد مفازله‌های مردان از جنگ 1 


و 


۱ صلح ح اد بودم" و خسرت هخرردم 
ودرگوشَة تمالی قهوه رابلب گذاشته وداغی آن مرا 
3 وا درون آسوزانم خرمیداد که ناگهان دستی بشانه‌ام خورد آومرا 
1 از آندیشه‌های خود رون آورد نگاه خر لین را دیدم بالیاسهای 
زا واتلامی دل‌آو۱ :که صف سیللندی. راشانه انداخته و ازسرو . 
" روش سیم ودلبری فر ور خته‌و باسرمست از باده سعادت ولذت ‏ 
1 ود ترا بسرمن فریاد زد «چیرآپ...» وبعد بگانه لین باه ۱ 
" درطرف دیگر میزمن بود اشفال کرد ودر کنار من نشست وفورا . 
۱ گارسون را هم صدا زده و گفت من میخواهم تك کنیالد بااین آقا ‏ 
" و بسلامتی وخوشحالی این آقا بخورم بنابراین لطفا ۵ 
۲ نزوگ یرای ما اور ۱ 
من هنوز ازاقدامات ۳ متا این دحتر مات مس و 2 
ی ی چه بکویم ولذا عین احساسات. خودرا باو گفته و . 
نادآور شدم که من بهت رده تام و نمیدانم چه‌بکنم وچه‌یکويم . 7 
دختر لد درحالیکه مسرت وشعف از آسروروش میر بخت گفت . 
فقط بخیل زب وصما. در تفن را باي‌کرد وی آپ‌تنات ار ان 
۱ برون آررده وتعارفم کرد ۰ درهمین حال. کشباله وسایر مخلفات ‏ 
رسد ودخترك بول آنرا هم برداخت و یت‌سیگار خوب انگلیسی‌هم اد 
: دبستور ش 9 ی ۳ نمیتو انستم خودر! ۳ قیرارآدی ۱ 
و کت ی البته . بر من فاشیه وا ملد 
شانس هستم ۰ ووقتی اننحا وارد شدم و قبافهة معصوم و مهموم 
1 ترا دیدم بهو س افتادم که تر اباملکة شانس آشناکنم وبخصو ص که ۳ 
13 تو تنها بودی ومنهم آمشت دران شهر تنها هسستم ومیخو اهم ترا ! 
نتاتر دعوت کنم تاهیچکدام تنها نسباشیم وارآنگای نا لجن دص وی 
برسید حالا راستی بگوئید ینم ما هستیل ره نب 
8 با آحن وزبان سوزناك باوکنی من مجردم وتنها زندکیا مهم ۵ 1 
1 دخترد بازخنده ممتدی بثر ذاده گفت ب‌یین مرت 0 ۱ 
" دادم و پس‌از آنکه چندبار سفار ششکنياك را تجدید کرد درست. 
مثل گربه‌ای که بجه‌خو درا بدندان تک ۵ و ازموآنع بگذرد دست‌مرا . 
" گرفت وباخود سیرونکافه کشید و قدم‌زنان و تلو تلو خوران مرا که 
در ترابر اواز خود هیجگو نه اراده‌ای نداشتم بیوسته آزاین‌مفازه ‏ 
بان هس ۳ 9 یابان ی تا 0 7 


1 
1۳ 
"ِ 1 


0 همان 1 فا مقرمن ات فرورفتم و ساعتی دا | 
مست ولایعقل بآمدورفت افراد و کشتنها وترن 1 ق ۳ 
۰ نقلیه خیره شویم از آنجا بیکی از عالیترین هتلهای لندن برای‌صرف ‏ 
۱ شام وبالاخره ند بان بت نمایش حالب هم نائل آمدیم من در ۱ 
اسمدت کو جکتر ن اظهار نظر وبااعمال اراده ازخود تنمودم وجون . | 
۳ اسان‌بازی بیوسته دردست‌او زبرورو ميشدم . وقتی نماش تمام . 


شد درس منرل وتلعون مراگر فت و گفت حون‌نتا یکماه مهمان هتل 


.اسیت و تازهو ارد نشده است هه‌میتواند شب رانمنزل من اند ونه 
۳ مر بهتل خود تراد ول | فر دا تر تب رضاشخشی و اهر دادوا ۳ 
۳ 1 انکه دریافت من مطلفاً تا ومشغو لیات باوا یتک ندارم ۳ میتوام ‏ 
اد مد تمام ساعاتا ودقایق نااو بانشم تسار مسرور شد +تأاکسی 


مرا تاهتل او ورد وس از بیاده بشندان او مرا نمتزرل خودرساند . 
ی رت و 


۱ خداحافظی نشسانة اودر نشنه ونشخوار بودم درست حکم نك‌باطری 


گرم او دارد محدداً شا 9 مشود ۰ تالمات و شتا وناملایمات 


انفعالات شتا میساستی دست‌غیبی ۳ معحز ه‌ای در:کاز باشد 


یدام چه فعل و انفعالاتی 9 مُن بوحود آمده بود وا 


مشفول شماره. 9 0 ویارجودیک ۰ ن 


مواقم با مشود اه سانس مت کر . ازتمجب 
ما تاش هیشید آراگای در وی است‌که پزحمت بیدار کردن او 


بیارزد باممکن است پیفام بگذارید ۰ تشکر کردم وگفتم باز تلفن تلفن 


میکنم ۰ وییوسته باخود وزیرلب ملکهة شانس را زمزمه میکردم . 
ساعت ٩‏ صبح تلفون من بصدادر آمد ومرا بطرف خود کشاند و 


ی ی ما ۱ پا و ۱ 


1 "۳ واه را جوددا درون تاکسی انداختم و 0 چند دقیقه ‏ بمد ‏ ۱ 


۳ و 

۳ 1 ۳ 
۳/۹ 
۳ ۱ 1 


3 و و 7 ۳ 


ملد وا ۳ بوسید وت تا 9 دندانت ۱ خر 
ولی توجرا تاکنون ازمن چیزی پرسیده و چیزی نخواسته‌ای 
ک دادم مثلا جهچیز ممچرسی ) کت 0 آبا شوهر ۳ 
۲ نمیکند که فرشته شانی وتات رتعن باشد با مجرد ا-. . 
دراشحال؛ تلفون اوزنگ زد وگفتند حندنفر برای مصاحه باشما ‏ 
میخو اهند خدمت بر سنل که او نیزناکمال خوشرونی گفت هم 
ببانند. بالا . 
دید وقتی بین چندنفر مخبر قرار گرفت فهمیدم که 

ایشان کل اسر الا فشو هر از مفقه‌دشدکان تک بوادوایت ۱ 
تس از است سربه‌لیست شده‌است وحودش نیز علا و ه ح ۳ 
درایام خنگ عهده‌دار حدمات ار تشی نود ه است شانس او باری . 
کرده ودر یکی از مسابقات امرکا میلیونها دلار برده وعلاوه برآن ... 
برنده بك‌کشتی کوچك - یك‌اتومبیل - ویکماه مسافرت بخرج ‏ . 
تك کمیانی درلندن و چیزهای بسیار دیگر بوده‌است . اولادنداشته . 
و فقط دوسال وهشت ماه ازوحود شو هر بر خوردار بوده است ِ 
یکی از مخبرین ازاو برسید آبا نقشه برای ازدواج آیندهُ خود . 
دارید وآنا ممکن است گویید چه‌مردی را می‌سندید . او حواب. 
داد هنوز شوهر دلیخواه خودرا بیدا نکرده ات حالیکه . 
اشاره بمن میکرد گفت امامرد مور ک ند مرن بابد هم تیب اینآ قا ۳ 
باشدکهرا ادای این حرف خنده سراسر اطاق زاف اگرفت ودودبین 
وهای کارت بکار افتاد . . 
1 روز بعد مجسهای اوومن درسیاری از روزنامه‌های پن 1 

. ظاهر شد وچیزهای عجیب وغربی نوشته بودند وهنوز بکهفته‎ ٩ 
از سای شا نکل ات۸ بودکه من یکلی تغییر کردم وموحود دیاین‎ 
. روبع تیا بأس وحسرت وتفکر وتالم من سب بوده‎ ۳ 
اس تکه مرا وتو دی دوست دامن مه ندنده این فرشته شانس‎ 
کر ساخته باشد ۰ من دیگر: ن ی سایق سودم وجون حیات‎ ‌ 


۳ 1 رای و دعوت امه 2 تمام نشده بودکه با صراد | 
ِ دی بامن ازدواج کرد ودرهای سعادت برروی من‌باز شد .برای ‏ . 
2 من اويك موحود انشا نود من . هیچگاه اورا ندنده افش نگاه ‏ 

۱ ی جه‌او با تحولاتی که در من بوحود آورده بود و بااستحاله 


9 درمن بیدا شد ه نود احازه نمنداد وبا من ترا و ممکن ‏ 


0 نبود که اورا چون سایرین بدانم وهمین شیفتکی و تسلیم بدون . 
را واسترام هن نی فاه عی دیو عم او سح ی ۱ 
1 یه واد 3 تا و تیب اب باب مت و ۷ 


بت و سعادت کامسل وفتی بر انم بتمام 9 


| . تحلی‌کرد که این فرشته برانم بسری هم بدنیا آورد . لذیذترین 
۳ ساعات زندکی ماران نود که خودرا باانن کودك سرگرم کنيم و اورا 


ی که و 0 


۲ بت تالسکه بحه را یانها من وبرای هر ۳ تال 


ی ۰ 


7 ۳ تس و تکماه و پنج‌روز از تج ازدواج ما ودرك 3 
۱ . نزدك‌گردید و آن‌چنان بود که درساعت ۷ بعد از ظهر نکشن بکشنبه که از 
. همان باغ بمتزل باز میکشتیم هنوز بچه را از کالسکه خود بیرون 
. یاورده بودیم که درخانه زده شد و صاحخانه ما نزد ماآمده گفت 


شخصی استکه میگوید فقط میخواهد باخانم صحبت کند . خانمم 
0 باتعحب کالسکه بجه را يمن داد وگفت بچه‌را در تختخوایش بگذارم 
ت وخود باصاحخانه بطرف در رفت . تبمحرد اننکه در بازشد فرتاد 
تعحب غیرعادی خانمم مرا بسوی در کشانید ومتوجه شدم که مردی 
1 اج 
تو ! خانم ! هنوز هم زن من هستی ! من‌ازتو نمیگذرم » توحق‌نداشتی 
و ی زندان بسرمیسسم ۳ ها در 
۱ لقن از پلیس استمداد نماید مودبانه جلو رفتسم و باین مجسمه. 
۳ 11 و اورا 0 ون تشو بق ی 1 
از تن گردن باز 0 


9 فرونط من ان او در باسح من‌مبلخ ی 
ٍ کتف ن موسیوع را فرآموش نماد . چون وضع همسرم بکلی غیرعادی . 
3 ولرزش عحیبی اورا فرا گر فته‌بود ازاو تقاضا کردم‌که فردا بعد از . 
ظهر برای حل مو ضوع بمنتزل بیاید و در محط آرام‌تری مداخرد ۱ 


نمائیم وراه حلی بيابيم تسلیم صرف من‌وتشنجات عصبی‌که‌همسرم . . 
بای جدی ان مد امد یه میل سب ۰ ۲۰ 


انم دید که متهم جون ,ند شما مامل بیستم او علنی‌شود هید ۳ 
ان میا ماگ شود ۱ 
ار اورا بخال آوردم دینم کا ۱ 

زن نفرت عحسی نسست بانشمرد وبا شوهر سایق خود ابراز میدارد ۱ 
ومعتقد است که ان مرد در باند خطرناکی قرار دارد فا و 
من تقاضاکرد که بهروسیله هست اورا راضی کنم تادنگر قبافة او 
دیده نشود و در نحات خود آزمن کمك خواست . ما آنشب راتاصیح 
در سوز و گداز بودیم . فردا مرد آمد و خانمم ازرشدت عصسانیت از 
متزل خارج شد و باوگفتم همسرم مریض, است‌وبدکتر مراجعه‌کرده 
است و ففعط توق اف ی وه وبول را حلو او 
گذاردم ۰ او باقیافه عنوس و ترشی فورا بولها را در‌حیب حادادو 


گفت مطمئن باشید بقیه را نیز از شما خواهم‌گرفت وبدون اینکه . 


چیزی بخورد وباحرفی بزند ازمنزل خارج شد زٍ اما خر انسمت ی ۱ 
بیوسته ادامه داشت تاحائیکه تصمیم بخروج از لندن گر فتیم وحتی : 


1 کن حا رکه روز همسرم بیشنهاد کرد اورا بمنزل دغوت . . 
9 ی ی بات ار ۱ ۱ 3 


1 فرشته شماتسون بابان داده شود رد اضطر اب‌آمیز و 
1 بمرد بیشنهاد کردم و گفتم من حاضرم بقیمت سعادت وهستی‌خودم ۳ 
1 اهر از وخواهش نمایم که این رن دوباره بخانه شما برگردد و من ۳ 
[ ففقط از آبچه نگداهداری نمام . اما او با بی‌فبدی گفت اوه ۰ له 1 
1 دیگر خبلی‌دبرشده‌است. روهمر فته ان مسرد ۳ زور و خشونت ار 
وانست هشت‌هزار لیره ازاسن فرشته شانس آخاذی نماید کم کم . 
1 عصبانیت ونفرت ان زن‌هم تبدیل بکینه و انتقامحونی میشد ولی . با 
> چرا لیس را درحر بان ماو قع نگذاهتيم مسلماترس از بدیختی بیستر نز 


۳۳ وشاند ترس از این بودکه ممکن شیب این مرد کلاش به دزدی‌و و 


ی 0 1 1 


ن را 


۳ ٍ 
ام هدوت اسب سح تج سیر 


2 


۲ بافرشته شانس وملکه شانسکه بازهم میلیونها نفر آرزو دارند که 
بی‌زیانی بانکدنگر سخن گوئیم ویامید دیدار محدد 1اه ی 


و کت 7 00 شوم . وآزاننکه آخیر 


همسرم اسلحه خرنداری کرده است نگرانی خودرا بیان‌کردم.فردای . 
" آنروز:همسرم درساعت ینج بعد از ظهر بچه راکه اونیز بعلت تالمات . 
۳ 1 و نگرانیهای ماکسالت بیداکرده نو د باخود بیر ون برد ومرا در دستر . ۱ 
را بصاحخانه سیرد ومخصو صا تاکید کرد که نکساعت درل دوای 


تردن بجورم تاره نکر ارآندحالت هیاهایرتهار نت شم 


آروی بای خود بند نميشد خارحج شده بو د ودرست مثل گلی‌دو د که‌در 
ال ار آتش گذاشته شود لاسیده و خسران‌زده بنظر میرسید ۰ ین 
رت 9 نود که اور دیدم باکودك ود شد 3 9 


واقع‌شدم د بح خبردار شدم. که جسه مردی که کول درز قلستره 


خورده است در قسمت «همراسمیس» بفاصله نستا زسادی از 


رودخانه تیمس بیدا شده است و از آثار خون معلوم منود 45 در 

کنار رودخانه‌گلوله خورده وخودرا بزحمت بانحا رسانیده ودرنتیحه 

1 خون ریزی زیاد مرده است . درکنار رودخانه آثاری از کشمکش‌زن 3 
ومردی دیده شده بوده است وس‌از حستحوی زیاد کالسکه بچه‌را 


هم در ته رودخانه همان نقطه بیدا میکنند . باری‌دو روزیعددرنتیجه 


" کاوشهای بسیار دوحسد درزیر بل باتتی بدست آمد دوحسد. که 


مورد توجه همه مردم لندن‌بطور عموم ومن سر گشته و فرزند عبرت 


وبا واقعیت روزگار بطور خصوص بود زیرا آن حسد فرشته شانس 


و فرزند چند ماهه‌ام بود . .. من در بالای پل ودرهمین گوشهکه بیاغ 
متصل است استاده بودم وشاهد بیرون‌کشیدن زن و فرزندم از 
دهان امواج رودخانه‌بودم. مایم آقای‌عز یز ؛ !.. من‌گذر عملی عمر این 
دو موجود را برامواج اين رودخانه دیده‌ام و روزی نیستکه درآن 
ی و ی .من هیچ تسلای ندارمو 
ویا این سرنوشت عجیب باز دارد واز آن تار بح تون من دی 


۱ راوشته خرد درجیرم واسی جرا وبرای هواس ۱۳ 


باکر پاش ممن‌هی هیچ رل سا ی 


0 و بنده ملیونها بول 4 


ابکاش حای او بودند حبرت‌زده ومسهوت باوخیره بودم 9 ۳ زبان 


ی نا ض واودا در ات رن فندی نید ۲ 


ج ‏ هس 
۱۳۱۲ - ۱۳۴۱) 


خرگوشهای کوجك دوتانی 
اکهان از بو تشاب 6 توش 
هاسان از رام شاه ّ چشمانسان 
برقی زد ولرزشی زیر بوست نرم 
نغشان راه یافت . از بیرون‌صدانی 
ششده بودند ۰ از بالای سوراخ 
کلو. خی‌بدرون افتاده‌بود. قلهاشان 
تند تند میزد وصدای آنِ توی 
می‌زدند . خطری را تردیث 

حس می‌کردند . مادرشان نبود و 

تنهالی بیشتر آنهارا مبترساند ... 
بك بار دیکر صدائی نه 
که ششان ز ساب . انکار برف‌ها ذبر 
پای کسی فشرده می‌شد . دونائی 
به هم فشار می‌آوردند . يخ کرده 
نودند وخودرا به تسه سوراح 

می‌فشردند . 

خرگوش بوزه سفید » نگاهی 
به خواهرش انداخت ودر حالیکه 


۱ همانطور می‌لرز دی ۷ آهسته دست رم وزرد خوررا آ 


زیر تنه ببرون آورد و خودرا بحلو کشاند . دوباره بی‌ح رکت 


ماند و توشهاش را نیز کرد : از رون صدائی نمی آمد ۳ 


لاست دیکرش را حلوتر گذاشت وباز به بیش خزید . قلش 
تن میزد . خواهرش » تنه‌سوراخ > بی‌حرکت ووحشتزده به‌او 
می‌تگریست ومی‌ترسید . باز جلو رفت . پوزة خیس و لیزش 
به زمین گرفته بود ودود سوراخ های بینی اش خا حسبیده 
ود . چشمان سرخش دو دو می‌زد. بازهم حلو رفت. اژلای 


شاخه‌های خشك حلو سوراخ » آسمان و تبه‌های پوشیده از 


برف رامی‌دید. ازیبرون صدائی به‌گوشش رسید. گوش‌داد 


. ولحظه‌ای بعد » خود را به‌بشت شاخه‌های مرده جلوسوراخ 


رساند. ازمیان شاخه‌ها نگاهی به‌بیرون انداخت . روشتی 
برف دیدکانش را آزرد . آنهارا تمس ودوباره‌کشود وباز با 


. دفت به‌تماشا پرداخت . اول بار» روی برف ها نگاهش به‌دوتا 


بوتین افتاد که برف رازیر خودفشرده بودند» و بعدیاها و 
سس تمه و سرمردی را دید که او و 
۱ وتکان نمی‌خورد ‏ ۰ 


ویخ‌کرد ای رن 9 ور ی 


تکبه داد و در حالیکه می‌کوشبد حلو نفسش را بکبرد» به 
روشنی سید ی که ازو سط شاخه‌ها نو می‌زد ماتش نرد۵. 
۱ مرد ی که اساده نود حرکتی کرد . تفنکش را از 
شانه درآورد . چند قدم برداشت. وازسوراخ‌دورشد .خر کوش 
کوحك نکاهش یا او حرکت می‌کرد . جای باهایش راروی 
برف‌می دید. مرد کنارتبه‌ای استاد و آهسته نشست وتفنک 
را روی زانوها گذاشت ونکاهی کنحکاو به‌اطراف آفکنه .. 
خرگوش کوچولو چهره اورادید: صورتی سوخته بود ودر 
مبان آن دو سوراخ کسوجكت. وبراق تب ۵ میشد که حر کتی 
حریص داشت . ۱ 
۱ يك کلاه پشمی سرش را سوشانده بود . آهسته 
آهسته نفس می‌کشید وفاصله به فاصله ازسوراخ‌های بینی 
او بخاری ببرون می‌زد که در هوا پخش می‌شد ورنک خودرا 
از دست می‌داد. ... سر وت کوحك ی در اس ماآدرش رآ 
می‌خواست که او را زیر شکم داغ خود بگیرد وگرکند . . . 
1 دنبای ۵ وتیزش را 9 و 3 " ی 


می‌کرد و این حس درتمام بدن او پراکنده می‌شد وگاهی‌دمش 
را ولحظه‌ای باها ودستهایش رامی‌لرزاند. نکاهی به‌بائین تیه» 
به‌میان درخت‌ها انداخت . هميشه مادرش ازانسو می‌آمد. . 
شاخه‌ها باوزش باد ملایمی می‌لرزبدند وبرف راازشاخه‌های . . 
خود می‌تکاندند . سر راگرداند ومواظب مردی که نشسته . 
بود شد . مرد دور وترخود را می‌تگرست » ومثل اینکه .. 
6 دیزی داداشته پاش کوش دومن ی ۱۰ 
ه جندکلاغ وحشت‌زده به‌پرواز درآمدند . مر د تفنگش را در . . 
دستها فشرد وبه‌همانجا که‌کلاغها بریده بودند دقیق شد. . . 
٩‏ .دای ها خر توشی امه جلف مامت توشها بادوی .۱ 
پشت خم کرده بود وسراسیمه به‌نظر می‌رسید. . بش 
مرد تفنکش را آماده کرد. خرگوش از زیردرختها ‏ . 
وکنارسنکها جلو می‌آمد. آن به‌آن به‌هرسو سر می‌گرداند و 
۰ مواظب نود . مرد تفنکش رابرسینهگذاشت ولوله آنرا آزذیر . . 
0 نوته دراز کرد . و 
خرگوش کوچولو ازنوی سوراخ او را می‌دید. ام . . 
.. نمی‌دانست چه می‌کند. فقط می‌تر سید و گم کم خودش رابه‌عقب 
. می‌کشید . مرد آماده بود. خرگوش نزديك می‌شد وچون . 
۹ قلبه سنکی پیش می‌آمد. مرد به آوماتش برده‌بود. در دره از 0 
صهیچکجا صدا برنمی‌خاست . خرگوش کوچك مادرش را دید. . . . 
7 مادرش روی برف به‌سوی سوزاخ می‌آمد. به‌سرعت . . 
خود می‌افزود وکم‌کم جست میزد: آززیر بوته‌ای به زیربوته 
دیکر » وازسنگی برسنکی می‌جهید . با 1 
خرگوش دیکری که ته سوراخ بود خود را بالاکشید . . 
وسرش راکنارسر برادرشگذاشت واو هم مادر خود ۳ دید 0 
هر دو نفس می‌زدند. نفس‌هایشان قاطی می‌شد. دیکر چیژی . . 
نمانده بو دکه مادرشان به‌سوراخ برسد . دندانهیای خودرا . . 
بهم می‌کشیدند ویوزه‌های سیاه وسفید خودرا بهم می‌مالیدند.. . 
ناگهان صدای لرزاننده‌ای در دره پیچید . خرگوشهای . . 
کوحولو خود را به‌ته سوراخ کشدند . مردتفنگ خود را خالی . 
کرده بود وخرگوش مبان برفها ابتدا غلتی زد سپس یکسی . 
دوخیز برداشت و دیگر نتوانست حرکت کند. مرد از پشت ‏ . 


بوته‌ها بیرون آمد ودوان دوان بطرف‌خرگوش رفت وبالای . 


9 حون هنوز ژنده بود ولی 11 تم و از ال 7 
ساجمه‌ها سینه اورا در حند نقطه شکافته بود وداخل ‏ شده 
1 9 .«هنوژ قلبش در سنته می‌تسید. از حاتبکه ساجمه‌ها داخل 
شده بود آخون جسنده‌ای بیردن می‌زد و به‌بائین می‌حکید. 
وب زین سم حیوان قرمز می‌شد وبخارکوتاهی ازآن بر 


۷ ۳ می‌خاست: او هنوز باز نود ونگاه لرزانی به‌مرد می‌کرد. 


گوشهایش بی‌حرکت روی برفهادراز شده بود . . پاهایش تیر 


0 می‌ کشبد و عصلات آن جمع‌می‌شد. 


مرد تفنکش را شکست وپوکه فشنگ را بسرون 


کشید و کلولةدیگری به‌حا ی آن‌گذاشت.خنده بیروزمندانه‌ای 
۱ کردوبابا حیوان را به‌پهلوی دیکر انداخت. لحظه‌ای‌آرام‌گرفت 


و دوباره خندید. صدای خنده‌اش در دره بیجید و درته 


ِ ی ی ۱ 


دیکری‌به‌خر توش که‌مرده بود زد. این بار جوا ی خال ۳ 
بربهلوی خود حرخبد ومثل اول افتاد. باززخمهایش نمودار 


۳ کردیه ومرددوداره خنده‌اش گرفت . خم شد وبه‌محل‌برخورد 


ساجمه‌ها آنگاه کرد. 
خرگوشهای کوچك ته‌سوراخ به خود می‌پیچيدند. 


که بوزه سفیبد داشت سرش راروی دستها گذاشته بود وکز 


کرده بود وهردوبه‌دهانة سوزاخ خیره شده بودند. انتظار 
مادرشان رام ی کشبدند ۰ 


0 ۳ آزییرون صداهای ترس‌آوری ده کوششان می‌رسید. 
ٍِ ی خود را تیز می‌کردند ولی چیزی دستگیسرشان 
1 ۳ 1 / نمی‌شد از 


آنکه بوزه‌اش سیاه بود» موهایش سیخ شده بود و 


0 خود را به برادرش فشار میداد 


تعداز لحظه‌ای‌صداهای بر ون از سن‌د فت . لحظه‌ای 
سکوت برقرار شد و دوباره صدای بائی که برفها را زبر خود 


میفشرد در بالای سوراخ به گوش رسید و باز بعد از چند 


خرگوش های کوچولو با چشمان سرخشان که در 


تاریکی میدرخشید و دو دو میز د نگاهی به یکدیگر کردند و . 
چند دقیقه بعد» آنکه پوزة سفید داشث دست کوچکش رااژ . . 
1 زیر بدن لرذان خود آورد 1 با ۳ پیش ۹ 3 


ی 
۰ ۳ ۷ اناد 0۳ 2 1 رن 1 


و بعد 9 را و ی خود 1 دم و 11 
و لای شاخه های خشکیدة حلو و نکاهی به بیرون ‏ 
انداخت . مادرش نمیامد . هیچ حیز تکان نمیخورد . آفتاب 


کوجك جرات کرد و با از سوراخ بیرون نهاد . نکاهی به آنجا . 
که مرد را دیده نود کرد و او رانیافت. 

پاهایش روی برف بخ می‌کرد . آن خرگوش دیگرهم 
له مفوات نود ترش ریت و نه کنیل مرآدرش برد 
آمد . دو تأئی با هم تا چند قدم از ته سوراخ دور شدند . 
روی برف تعادل خود را از دست می دادند و به اینطرف وآن 
طرف خم می شدند . باز نگاهی به اطراف انداختند . حند 
جست کوچك برداشتند ولی در هیچ جانب مادر خود زا 

آنکه بوزة سفبد داشت » تا آنجا که آفتاب تاییده‌بود 
پیش رفت و دوباره از ترس گربخت و نزد آن دیکری باز 
کشت . دو تائی کنار هم ایستادند . جلو رویشان جای بای 
بزرگی بروی برف افتاده بود و روی‌آن لکه‌خونی دیده میشد. 


می شّد . 
خر گوشهای کوچك آن دیدند و هردو دا 
بو می کشیدند پوزة خود را پیش بردند و با هم خون را 
: سپس آنکه بوزة سفید داشت سر خود را بلند کرد 
پرند بزرگی بالای سرتش پرواز مي کرد . استخوانهایش تیر 
کشید . هردوشان به طرف سوراخ خیز برداشتند و با چند 
حست خود را به ته آن رساندند . هر دو می لرزیدند . آنکه 
بوژه سیاه داشت‌موهای پشت‌گردنش سیخ‌شده بود » ودیگری 
خودرا به او می فشرد و هردو در سوراخ نیمه تاريك خود » 
با جسمانی سرخ 9 براگ » سرآسیمه به یکدیگر وبه دهانة 


۱۳۹ 


پیش آمده بود و کمکم تا زیر درختأن را گرفته بود . خرگوش . . 


7 


3 


1 ختر میانه بالای بار را ۳7 
ازوسنط شرش ۱۳۷ تا 
ط ره‌های ور رک سای روشن ک تا قاو مر تا اراس ۳ وباهر اسی 
ست بودن آنها اراک حیاط صدای سرفذ کلفتی بلند شد . 1 

دختر باصدای نرم و ی ۳ او مد ! بایا اومد 1 1 ِ 


صقان دز شهار یی تصرف بری فیزیا پر و شادید ‏ ی 
اه دز تج مین شمه اش ابا کر ما ی ۱ 


تره وابز) ره ر و معصوهم‌نماتر ی 


ت 


۳ ۰ و مس یر ۳ 


ی نی من نتوا ۱ 
دختر باالتماس گفت «آخه اگه او بفهمد که . ۱ 
و ۱ حر فش نانمام ماند . مرد را ی 0 نورون ی اطانی, 
و باز چند سرقه دیگر,کرد ,.در گیرودار سرفة ای بود که زن زیرلب کند۳ 
«دختر خوبه به خورده حیا سرش بثه ! واه » واه ! دوره آخرالزمونه !۲ 
1 پیرمرد از جیب قبای سه‌چا کش دستمال ابرپشمی بزدی بافت‌چرل | 
و دون دهاش را بر و ۱ ۱ ۱ 
گفت «چیه ؟ چی میگی »٩‏ 11 
۳ رن شیر وا ی ای ۱ لقن ۱۳ 
استکان مر رت ام ی باب اعتنافی 0 گفت «هیچی . بیا شیر 
ی ۱ 
ی ۱ 
ات چام پشت‌سرش تیه دای 1 و باز چند سرفه کرد زن‌استکان» فندان 
و ات . بیش ارو برد ال چنکه 9 طاار 7 
کر 19 
ِ «شنیدی ؟ ۳ ر مشهدی‌غلام جا اه رای شدها ! دیروز 
خونه‌شون قیامت بود کورر کهل ریجته بودتد خرما و مهر و ۳۰ 
زا 1 به گوسیند هم کشته بودند . چه دم ودستگاهی ! خدا بخت بده ٍِ 
اون سالی که ما اومدیم این پدرش به لنگه کفش کهنه پاش بود یه لنگه 
کیوه کهنه ! می‌بینی مردم رو چطوری مرا سای ۱ ۳ 
ك ۷ آپیر مره جند حبه قتدتوی استکاش رت ما ۲۱۱ 
سا اه سرف‌های زن ۱ کت ری , چرا مثل درخت عرعر اونجا | 


۳ ۷ ۲ 
۷/9 7 


" و وایساده‌ی ِ یا ۳ بنشین. 6 یا برش ۱ اقلا کار بکن س ۱ 7 
یه اسف روی لب‌ها آورد. که هنوزر یی جهیاس تم ان 
سا پنهان ۳ 0 7 


۳ اب ی برو اون ۱ کر می‌کردی :۱ 13 
یار شین یوش کن کوآون‌شیرت‌هاکه ا دتم * کو؟ بموزم 2 
از صبح نا ] فتاب به ارخالق‌رو ۲ ۳ داشتم 
۳ 6 ۳ 
دختر و نگاه مادرش را متوجه خودکند, 
اقا وه 5 0 0 در ی 1 یی 


0 2 ارو و ۳0 ۹ 1 ۱ 
پیر هر ‌ ۱ شنیسده ی : ی یه ریش توپی کوتاه 
ری بد , پره‌های بینی بزرگگ و کوفته‌تیش نکانی خورد . درچشما ۱ 
سیام و گودافتاده اش روشای قرو | لودی اشکار شد و او ۱ 5 
سر زا ات هی تیا بل ارت اون 9 
1 رفتیم ای نم هرکس 


شور روآ کر 
جچند ِ 2 شب ودود جاده و می کوبيديم . توس و َ 3 


ی اشکش 0 1 
0 و 

سار ها تام‌شون رو هیر دو نید پرشفت اه ریش مدا نه‌خر ج 

1 ی شور ی سا کم تک ار ۲۱ ۱ 5 
پیرمرد مثلاینکه ۱ 


و 0 "1 
رن با لحنی حاکی از ایمان ِ یگ گنت «ربارت تس 
, میخواد و قلب صاف !» 


1 برشمی چشماش رکه از 
پر شده بود ۸ بالگ گرد وت ۱ 0 
«وقتی سرت ای ی لت بد » اکه ادم تور جتضو لب بر و 
افتاده باشه و پاش‌رو رو به‌قبله کر ده باشند : ۱ ۷۹4 
۱ ۱ ۱ 
/ ری تاهیارن ارو سای بسن و جتی اند ی آشفته] میاه .. 
7 ید بر که را م له کرو توی بغل گرفته بود ره 1 
۳ ان شر ی بو "قنست 6 ی ط نگاه پدرش 0 


« نز دیاك او هدنشن آتو خودت روحمع تس 

تواطاق مهمو نخونه میشینی ! بعدهم میری چانی را 0 
۱ 0 اینگونه شروع کلام مادرث ش را درننافته ««ِ 
(خت. ۰ و باز تهآر نحی به بهلو ی اوز ار مر د تجانین بو ری دا 
یس تعرر ناف نگاهی را باتعر 3 لی کوشید به روی 
خودش 1 ی ۳ ی 
شا پر ستله پاش «جطو رمگ 0۲ جوجی گ فت وا تالخی اور امای ز اما 
زا بای کشت « ۱ ۳ 
: "۱ نی سافت دنگ ناه ارتسا عبت بکنه 8۱ 
۳ 0 پیرمرد خودش اب به‌ان‌راه که اصلا چیزی دی ن‌بار؟ تمبدآ ند 
و باتحکم گفت ماه انا 
ی ی بت 9 ۱ 
هت سر شک رن نا تازا ری فا کم دص دنسال 
حرف خودش 5 ۳ 
" ار اقا فا شا بای 
پربر یار ش ا نیو ی و اشت‌یا ری. حالام خه دش مناد کل گاط ی 
۳ رک زرا قطنم پگ ددم بادسش نسید شا برد ری ۱ 
گفت «پاشو دختر . پاشو برو اون‌اطاق ! معنی نداره بتشینی اینجا گوش 
کت ۱ آدم از رو دختر های اف وال شاخ "در میاره : ! اون ده ره‌ها 
3 نب خواستگار ی را با سوراخ قایم می‌شدیم دختر راو 


یر هول‌هولکی دست بنچهرا مچاله کرد: وه یس قت و 


۳ 


2 ِ بیروت زد ۱ 0 ات 1 با ی 
0 چه ح. ار ی ۱ ( ۵ , آوئم ِِ 
2 و 


هه 
۱ 


رن کمی نو "نو لب ات اب ی ر ده 


0 رون رات 2 ۱ 


وم کاررو بواجاز ه ی ده‌ی زک این دومش ی ِ ۳ 


۱ 0 1 0 ! پناه بر ۳ / با و عر عر ی 


1 ۷ اب 0 دك ار 0 ِ 
۳ رت بااطمیتانی 8 0 #درت که من 


0 تا بو حول مور اه اهروت ما خ 
میشوره ۰ کارمیکنه ! از از دق داز ید ۱ ن خبرداره . به منوچهر ۱ 
میگه صدتا از دهنت ی میفته ! نمیدونی آزنجابت این‌پسره چد ی ۱ 
پیرهرد پرسید. « گفتی پسره معلمه ؟» پا یا 
سك رن کشت دبعله , معلمه ! بدا قای حیاینه 1 ۱ 
شعور . به انگشتش مبارزه به ضدتا پس‌دائی‌ها و پسرعموهای گوهر 1 . . 
مر د تکانی حورد و باختمي تا توخالی و زج 0 
جال۷ دیگه و مس تن ان 1 
فکلی قرتی قشمشم میفروشی ٩٩‏ 
۱ ۱ وا بای همست مان و 
1 ۳ بجر لین نند و و حشبانه اس سماور رفاسم وِ و 
با را 


سا 


می‌ حست و جه, د در سین لس و ۳ و نو ی آدهان داشتد. 
آباشد ,-نوهم رفته بو د . ۳ فا ۵ و لحن دعو اک ۳ 7 0 


نك 


دام ی ی کی قاتا ر ۰ 
هس ۱۲ هو ای هم‌شونرو بدبخت کنی 1 اون مس ها پیچارءت که باب 
یلار جون یکنن و میت هتتین کرو تشون با اوه ۰۰ ۱ 
یا اش به‌اون تیا تلم | بیعار ! بعد از 
ای ورد داش درنباد . هروقت بچه‌ها ۱ 
طفلثت به روز خوش ندید وان دم با تاش بودکه که‌اون زنیکه آپار 
1 و بوچ موهاش و ی 

و کری را ۳۳ 
ی ام ار تا رب ۱ 4 
9 ی اه وی زن نشست . چند اب 
کرد و بعد انگثت‌سابه‌اش را جلو تک اهاپ کف ی ۱ 
۱ ار لو مد نان سم سیب 


ی مثل‌اینکه بخواهد لا 1 بالاتنه اش و 
"را .مشت کرد و گذاشت زیر د لت پائینی اش و محسمه تعجب وانتار . 


و ۱ ! همچین حرف میزنی که ه رکه بشنوه خیال میک 
اه وا مر ٩‏ مگه‌نونبودی 
یت فخری رو بدیمش به‌محسن ازشرش خلاص بئیم؟مرد ۰ آدم‌دروغگو 

۰ ( تین بلارو چرز به کمرت. زدی ؟». ۱ 

1 رد بل کی که شی درد کف پاشنه ازری فت بت ۱۳ 9 

می‌پیچید . حالتش طوری بود که انگار می‌خواست بامشت توی مضز ژن . . 
٩‏ بو ند | ر بالگد جرد کند ۰ بالحنی تحکم آمیز وبی‌ سر و 


۲ «دهنت‌رو بجمم کر ات ی رورا ی نگ ان او 
روی سک من بالا پیاد ! کاری میکنم که تاروز قیامت پشیمون بشی‌ها ۱» 
۳ زن جاخورد کم هی خو دش فرورفت و حتی چند لحظه‌ای 
خاموش ماند , اما در چهره‌اش نفرت هنوز فریاد می کرد . دندانهایش‌رابهم ۱ 
می‌فشرد و ننش مثل‌اینکه از حوض آببخ بیرون آمده باشد . می‌لرزید . 
ی ی ی و 
چهره‌اش حالت بیماری و درد و ناتوانی داد . خشم نم او نیز اند کی فرو کش . 
له بو بر قرری تا نادی‌های رای ار ام وش ی ی 
۳۳ , بعد استکان پیرمرد را برداشت » زیرشیر سماور آب‌گردانی 
‌ ی ی و 
4 ِ دخب عمو ؛ , حالا نمیخواد رو فوز بری وبه خردت ومن حرص‌و 
ای ..حالا چه خوب بکنم . 
چه بد اس اس ی ی ماو ی و بر 
بالین میگذاریم , چی می‌بینم ,که از غریبه‌ها ببینم ۱» ۱ 
/ ۳ یر توش مانیی وی رامش ار ‏ ای ۱ 
نگاهش را از زن گردانده بود و به نقطه‌ای در گوشه اطاق دوخته بود ؛ اما 
1 چیزی نمی‌دید . از حالت چهره و چشمهایش پیدابود که اندپشه‌های‌درهمی ‏ ۱ 
قفا مخزش وول می‌خورد و خیلی حرفها دارد که نمی‌خواهد بزند . 


وت اورا ۱ 


نشانی ۳ آشفتگی و ناراختی احساس می‌شد رت «حا لا امن نمی یی 
. بالاخره این‌پسره میاد گوهررو ببینه,وباتو هم‌سحیت کنه اوقتی‌بخت . 
درخونة رومیزنه تست آدم در رو بهروش واز نکنه ! بخد 


1 0 0 . چشمشون فقط به فعل و کر 0 
" مردهاست , شوهر اداره‌ای می‌خو اهند ۰ دبگه کار نذار ند که این شو هم ۳ 
میتونه به‌نون پنیری بهشون بده بان فقط دلشون بهاین خوشه که آقاشون ۱ 
اداره‌ای تشریف دارند شا ری ای رای باه شیر ۲ ۱ 

9 در لخن او اعتقادی به‌سخنان خو دش احساس تپ شتا وی ایب ۱ 3 
بر ماک نا دردهان اووا کلون بند و رامش یا 
پیر مراد چند سرفه .کرد .پاک قلپ ازاب جوش رابا! کر سر کشیدوخواست. 
چیزی بگوید و 4 
ار ال سا ۱ 
3 میخواد . من نمیگذارم تو بفهمی . ولی این چند روزه نمیدو نی 
" چقدر به‌جون من نق میزنه کم حاشاولله . همین منوچهر خان رومیخوام.. 
ویس مه هم اگوی چشمش گوهرزو گر فته! باز هم خودت میدو نی ! میاداینجا.. . 
أ ان ۲ مره ملس ری بققم. ۰ آزنه و نوی اروزند کی ی ۱ 
1 اونوفت هر ,کار مبخواي بکن . 1 )۳ 
3 ۱ پپرمرد بعد از مدنی سکوت , بازحمت زباد خودش را حاهر 5 
که حرفی بزند :. 1 
1 «خب . حالاکی‌مناد »٩‏ 
مت رکه + مین ان میاد ید 1 ۱ 0 
بگوید ولی و پاهنوز ِ ی و 0 
پرخاست » دسش را به‌عالامت نانوانی وجلب محبت باثر حم به کم را درف 
رم رفت دوباره روی دقچه یت و بت را یر 
ِ" داد . سکوت چند لحظه‌ای میان آن‌دو دیبواز شید و هریت بو کر ون 
ی برای کف 1 
"وزن این حالت را بیش از پیرمرد داشت . 
0 1 رگ 1 من اسلا این پسردرو 
نمیشناسم [» ۱ ۳ 
1 زان گنت «تر بای هه بای برای من شیرشرزه !نب بیش 


«می تر سم اک ات ۱ بری رود 

پرشره اراس حرف زر رده شد ولی خاموش ماند 
ند تین ان و هر به نق‌هابی به‌چون من میزنه .» 1 
۳ پیر مرد ۳ بی‌اعتناء به‌صدایش داد ویرسید تقی 


یاطمیننیک بت سرا کب او ۰ 


1 


۱ هی شداد بودای کار ۲۵ 
ار ریک رطف مي‌گرفت , رن ملکی که تتواند جلو بفضش را | 


و | نجه در ۱ ربخت 


«خالاصه بدوقت بدحر فهای و لنگگ هر با پره نها غیت ۱ 
دا ات ربونت باش ۳ املها تسد ۵ ۳ بان ترش جو ندههاح ی‌امر وزی 
چه‌جوری باید حرف بزنیم ! : یس چه بهتر که چیزی نگیم ۹ 

۱ ۱ ی ی ی 4 ۱ 


ی ار تندهر و خشمصر دید اسر بر ۲-۳ 
رت توح تای ق ی پا یک ار ۳ 
گ جلو به‌فکلیی ۱ تست سا ی هر هه ۳ 9 
چی می‌ف مایند 1۶ 0 ۱ 


_ 
ده 
ٍِ 


از هه اش بر رل سا نها ای و 


صت + 


‌‌ 


کاملا باز نشده بود که پیرمرد باتوپ ونشر زن واسرز 
۱ («ص ۳ مبو باعت تنت خو دش مبدو ند ۰ اون‌ور 
هر که میخواد پاشه »ی نو ریا ز نم هس #1 ۱ 
1 ار پا ی با ی را همانظوز که لته بوت ۷ 1 ۱ 
طبات هرد کشت دستسی را روی زانوی ام دداش و باحا لتی گناهکار | نه. 
شاصت خر ,زر اضی. باشه : "یهام وان رِ دون دوجگر كت ق باب 
0 ورپربده ریغماسی رفتار کن ۳ 
1 ۱ ۱ تک ۹ 


۳ اب ی 
" وضع را ازید بدتر کند . بهمین جهت فورا موضوع بر 
لاک سر او م۱ 
جقبیر ی ۹ ۱ 
7 ماه ی ۱۱ زنب زستاله چهسر وا , / ۱ 
1 ی و رجم نهانی‌بی ( ۱ موصوع 1 او رده 


فراموش کند . ؛ و تما تام شخحست تا ما را به‌خو د باز گرد 


۰ « فته که گفته دی ریک ی حالا مگه او 
تاجر بازاره حجرد: ی فیط زره رو حول ۷ 


دختر 1 رو گرفته ِ" 0 
مد دای خرف زن گفت دوش نوک 


و ۱ 
7 2 د 1 ۳ از سر دو هی رد ۱ اما قافه پیر ه 
همانطور ۳ فنه مانده دو د ۱ در قرت در ۳ جند بار صدا کر 


ِ‌ 


زن دستیاچه شد و ۳ چست چادرش ۳ هو ل هو ی ۰ 
گرفت و گفت ۱ ۱ ۱ ۱ 


و 0 1 
۱ بر مرد هم دست ویای خودش را و ی ۱۳ 
آرفت و مثل مجرمی که بازدی رن ی استنطافش با بو 
ی لعنت اب شیطون "1 » ۱ ۱ 
۸ 1 زب از اطاق بیرون رفت و به‌وسط و سا باصدای 
داد ز زد «تو نرو دخنل و درو تو اطاق ۱ 7 ۱ 
۳ ۱ 


۱ ذ ۳ ما مر دد به اطاق مهمانخانه ی 


111/۳ 


و 1 و از ی بايك در ی 
ِِ"» کت ان باسه تا فا لیجه لبق بهلناف پوشانده شده بود. جلو . . 
۰ دای ۳ ۱ یت بخاری 0 0 علفی ۳ 1 


۱ شهار قرو وهای قزال سر سای ار 

جوا ك که بالای اطاق مهمانخانه , پئت عسلی چوبی کوچك شسته بود  .‏ . 
گرفت . ی ۳ ات ۳ 0 ان دوراز چشم مادر س 3 

2 1۱ بر بر یر ۱ و لبخندی ظ 9 و فنجان چای رااز ۱ 

ی سین برداشت . ۱ دش فا 

تیه از ۳ ۱ ۱ 


ی ی 1 و 


روی لب‌هاآوزد . اما چنمهایش ی ازانها بپیرون ۲ 


"۱ ۱ اجه بال مار ان ده وس ار تا ۳ تسیر 
زالجنی کنید 0 اطای رف سفن ای که ری لحظه‌ای تامل کرد . ۳ 
9 است سرش را بر گرداند ولی صلاح ندید و با عحله نایدید شد . ۱ 1 

پیرمرد سیه‌ش را صاف کرد وگفت و 


تس ِ( 
: اش بازش . «بله ور من فل فرژی لس 

0 پر مرد و ( یس شم جی‌درس میدین »٩‏ 

۰ «ریاضیات ؟» 

0 وا ی ی ۱ 
ار اد آزاین ان چیزی در نیافته ات بعت 1 ه کو ناهی کشید و گفت . 3 
0 0 ِ" ری شیطالی دین و ایمون م ردمدو ۱ 


۲357501۴72712۹ 
در و بدا ۵ 
۲ 2۳ 


3 پست باله ی اد 4 ی ۳۳ اد , مو 
ساف و باه یقت . چشمان فهوه‌ای وک وشلوار ۳ 
روشن برتن, داشت : باپیراهن سفید و کراواتی زرشکی با گره سه‌ گوش.. 
پیرمرد لب مبل فششتته بود و بپیوسته .خودش را جا به‌جا هی ند دار و 
وراه اندیشنا کی به‌خود گرفنه بود در یجان نود افتاده‌اشن یز ۳ 
اه اند اخته بود . زن ازجا برخاست و بالبخندي شل وول ۳ 
«منوچهرخان , بفرمائین » چائیتون سرد میشه می‌بخشیدها: دمن ۱ 
الان ری کردم میزی بسری یه جووشت سب بل به دفعه آیش تموم ‏ 7 
نشده باشه ۱» ۱ 
جوانك ب 0 و و بل خیند و باوباره. تسس : و 
3 باشتاب خودش را به اطاق نشیمن رساند و یکراست رفت به‌طرف دختر .که 


جلوی آینه ایستاده بود و همینطوری به‌صورت خودش نگاه می کرد ولبخند. 


می‌زد . تاصدای پای مادر راشنید رویش را بر گرداند و نشست پای سماور. 
" زن خم شد کت نرديك گوش او گر ۱ 
(دختر . 


دختر . 7 سا رتم کرادین و ۱ 
شک کت ار ییا و قاری گرم و 


0 نکم به‌خورده تنلگین باش . معنی نداره بخندی وه و ۱ 


" همچین. رفتار کن که 1 او خواستگاره ,» 
کت افو نی یه شماور کر ۵ دستی ماصورات خووش کمن و بای 
دل گفت «خب‌دیگه , مادر . مگه حالا من جلوش وایسادم رقصیدم ؟» ۱ 
هی پمسرف او بیان نداد مامت #«رای وت ۱ 
اون لها مال مانیست . خودت امروز صبح رفتی با التماس ازخونه‌مهین . 
خانم گرفتی . اگه چائی باچیزی روش بربزه » پدرصاحبمون‌رو را 
1 خیلی مواظب باش ۳۳ 9 
دخثر بی‌حوصله و بیقرار گفت «خب‌دبگه رم رب 
ام میرم دستی‌ستی چانی بریزم رواونها ؟ دلت میخواد هی بیخودی ازمن 
اپراد د بگیری ۱» 
زن چیزی نگفت واز اطاق بیرون آمد . به آشپزخانه نرفت . 
۲ بافه‌ای عادی و خوشحال به‌خود گر فت و آمد به اطاق 1 موجه 
ان ,دوبازه نيم‌خیز شد مر باعجله گفت : ۱ 3 
«شماروخدا بفر مائین . راحت باشین : هِ# ره 
۳ تفر نت ار تفت مرف : دی زرویمبل برخاست و ۱ 
قالی نثست و شانه‌اش را به کنار میل واداد و 1 0 
رو | لبخندی بی‌مورد زد +بترامرد که 


فان زرد یه وب ۱ 
 . .‏ زن توی حرف او دوید . لحنش کمی سرزنش او 
۱ «خب . عمو 0 ۱ ۱ 
۱ و و بل قول ورد ای بر و ۱ 
۱ «بله بش آمانتکرم ای سا 0 0 
کربلائی موافق باشند . هرچه زودتر ترتیب کار را بدهیم . ۱ 

ی هرت یدای برد بش یه ی ی 


‌ 0 اس ن هم هول‌هولکی بخو ره ۳ موز د . بمتید تا ما منل | 
4 باتلات نی میمونه 1 ۹ ند . بخوایسم با عحله ۳ زا ]۱ 
ان همه‌ش درهم ت ۱ اد ۳ ۱ 


زن بايك نهیب نوی دل او واسرنگك رفت:.. ۱۳ 
1 سه دیگه | حالا نمیخواد اپنقدر مثل بیاری .» وبعد رو کرد به | 
منوچهرخان و بالبخند و نگاهی حاکی از هدر و آهی و حلب مت کت ۱ 
۹ ی پعنی همه ایل وتبارمون » عقیده‌مون | 
اینه که دختر باید با چادر ر بره خونه شو هر » با کفن بیاد بیرون 1 ۱ 
از سییر کلم تفن تاداحت شد؛ فنجان چای را که ۱ 
خالی شده بود , آهسته روی میز گذاشت , باز نگاهی به در اطاق ۴ 
۳ 0 « ماهم عقیددمان همین است . هر بدر و مادری را می‌خواصد 
1 تا ز مه ای است که اشلای زنب فرص باهم خر 
ار را فهمیه 0۱ ۱ 
7 زن می‌خو است‌چیزی بگوید که‌نا گهان ی ی حوانك | 
متوجه در اطاق شد . بعد سرش را برگرواند و تگاهس را ۱ نا ۱۳ 
0 آشفته دراطاق دوید . آنوقت زن باصدای [ 
را این ۲ با چاه یار ۱ 
1 و ۱ ۱ 
0 ایام تال ما وا ای ۷ 
" چادرش را به بهانه‌رو گرفتن . خوب از کرد فل ی ۱۱ 
۲ ان داد و دوباره چادر را به دور خودش پیچید . باهمان لبخند دردد( 
ار یا ۱ 
۱ > وچرشان فر تج مک ی بای چا 


م مادرش تشست . ی مرش را ان 

4 کی صض ۱ وه 

توهم ۱ بری سار کِ 3 نعد خطاب ی 1 ٩‏ 
۱ ۱ 
مشکرم من ممولا زیاد چائی نمبخورم: 4 


مب 


پیرمرد که مدتی بو د ند 1 ۱ باهایش ۳ ی تعی عم ۱ 

و 1 

«عله : ما شمر بافها به متلی دارم رگ 

ار میخوای تکلت رو 

معلوم کنی :با هیغوای قشه بگی؟ شوجور ان اه 
خودتم که به ساعت دیگه میخوای بری حج ... حجره !» ۱ 

7۱ و هن سفته ادا زج تاد تنل به‌پدرش انداخت » اخمهایش‌را . 

مل ری مها ارس شتت‌واز اطایبر وت رید . منوچهر 

۱ خان ناراحت شد و فیافه‌اش توی هم رفت ره تو ی 0 

کرد ولی چهرءاش از خشم‌سخت و عبوس شد . زن دست وپایش‌را گم کرده. 

بود و نمی‌دانست چه بگوید . رنگ از چهره‌اش پریده بود » و هرآن‌متظر . 

بود که منو چهر خان از حا بر جسترد) دسناهی بذ‌هید و از در بسرون. 4 

برود . پیرمرد دیگر تاب این همه تحقیر و تودهنی را نباورد و مثل توپ . 

ی 0 

«چیه ؟ چتونه ؟ مگه من چی گفتم »٩‏ 7 

زن نگاهی گریزنده وشرمناك به‌جوانك کسر جایش وولمی‌خو رده . 

0 ش را به‌طرف پیرمرد گرداند و باملایمتی ساختگی گفت: ‏ . 
۱ پد ت۱۱ ول هه فایده این جرفها : یه ای 
ری ات که رد فز »تیه اینکه ‏ 1 

اد فوول فت با تور ار رف ِ با 

3 «زن » توچی‌میگی ؟ ما میخوایم دخترشوهر بدیم » با میخوايم 

بنشینیم دروغ و دول سرهم کنیم ؟» 7 

ِِ زن داشت از زور آشتگی که کرو ریا با 

0 ۱ 


ارف ی ایستاد :۰ یه عقب بر 
1 ات 


۱ 1 # ی ۱ همین 4 والسلام ی ۱ ۳ 
0 بعد روش را لد من فان ای بر ون ۳ 1 
منوچهرخان دستیاچه از ۳ بر خاست و گیج و متحیر. استتاد ۰ رن ن مثل نب ]۱ 
مرده ها به زحمت. خودش زا,یلند. کرت و من ۰ ۱ 
0 «منو چهر ار .. خیلی ببخشید ِ 13 از خحالت . ۰ میخوام؟ 
ارمیر داهن از کنه , ۰ یرم نوش , اپن مرد به خورده 9 اخلاقش ندده . 
نمیدونم دق تسه ی ی 19 
1 جوانك گفت «خواهش میکنم . اشكالي ای ان تاو انس 
خب ‏ من دیگه کار دارم باید مر خص شوم . ۱ خشید مزاحم شدم 1 

زن دنبال او به طرف در حباط رف وتردیت بر ۰ 9 رسید ! 
و ت «خیلی ببخشیدها: . په‌حرفهای او گوش ندید . پیر شده » خرفت شده. 
ی ۱ 9 
و جوانك ون ) الان تمه نم __ ی حتما حدمت هی ر سم 1 
۳ سافظط مباز ول مس ان کربلانی و کرهرشانم ه خدا انش دز . 
 . . ..‏ «چشم , سایه شما کم نشه . شمام ورن و آقاجونتون رو 9 


یک 


روج 


قول من سلام برسونید . » 
0 ۱ در حیاط پشت سر جوانك سته شد ۱ 

؛ - دختر لك کوشه اطاق قوز کرده نو ۵ و کر یهام کزاها ما ۵ ۱۳ 
۱ از توی حیاط شنیده شد . همینکه دختر چشمش به مادرش افتاد » بغضش . 
بیشتر تر کهد. شروع‌کرد دو بامبی توسرش زدن. در ضمن گربه دردنالك ۱ 
و نشنج آمیز خود می‌گفت «دیدید چه‌خاءکی به سرم شد ! سور ۳ 
ی دیو و نه‌ها / احمق‌ها ! / او دبگه ت ۳ دیگه نمناد ۱» 3 
آزن با لحی تسکین آمیز گفت «خب , خب , نمیاد که نید 9 
مقس تست | اشو اب عوره در ! پرو به سر یه آبگوشت شب‌بزن. 
۷ ی 
: واز در اطاق یرود رفت 


بایان حاوهی خای که 
از راست به حپ امتداد بافته . 
وسط و حاده با 
تلگرافی کف زا 
رشته سیم که از آن میگذرد . 

پرده باز می‌شود . 

صدای کلنکی که بزمیسن 
می‌خورد ازنزديك بکوش می س 
رسد . صدا قطع میشود و چند 
ائیه‌نی به‌سکوت میگذرد. بعند 
صدای خفه‌لی به گوش میرسد؛ 


صدا قطع میشود. 

صدای پابی به گوش میب 
رسد . مرد کوری به صحنه وارد 
میشود که عصای به دست راست 
دارد و لیگ ت ی یه دست ۲ 
چپ دارد. توبره بزرگی را به_ ۲ 
تمه دا خته د مه را نکهن 
خود بسته است . توبره تا نیمه : 


براست . 


31 ۱ 9 میدهد تدم ۲ ۱ 
0 ۵ ۹ یلك دب مر تاعصا. 
زمین را می‌کوید او گوش میدهد 0 
و گوش ۰ 

7 اک کر را مرک 
خالد را اکتا کار زنل یت بجهر بان 
خشك بیرون می‌آورد . نان را گاز می‌زند:و آن 
را سر تو بر ۵ می‌آند از د ۱ ۱ ان ۱ 

بلند می‌شود . تك‌قدم حلو می‌آید. زمین 
را با عصا می‌کوید و گوش مبدهد . بطرف جب 
میرود و زمین را می‌کوند وگوتن میدهد . 

می‌بشیند و زمین را می‌کند. میخ بزرگی از 
زبر خاله بیرون می‌آید. میخ را دستمالی می‌کند. 


يك لحظه می‌آند نشد و بعد» میح را دور می‌انداز د. 

3 0 ۰ تك قدم حلو میآند ورمین 
را می‌کوید . گوش میدهد ۰ به‌راست می‌رود و 
زمین را می‌کوبد وگو ش مبدهد . می‌شینشد و 
ببرون می‌آورد . گازی میزند و توی توبره 0 


انداز د. ۱ 

بلند می‌شو د ۳ نکقدم ره حلو رح ۳ 1 
زمین را با عصا می‌کوبد وگوش میدهد. به‌چپ . 
: میرود و زمین را می‌کوبد.گوش‌می‌دهد»؛ می‌نشیند 
ومی‌کند . تکه‌یی نان خشك از زرخاه بیرون 
مباورد» ار میزبد ۲ توی‌توبره میا رس ۶ 
بلشدمی‌شو د. 

رف زاس هرود مت ار ند 
وگوش میدهد . محکم‌تر می‌زند وگوش میدهد. . 
می‌نستسنطد و زمس را می کند. . خاله را ۳ راو داست ۱ 
بیرون می‌ریزد ۰ چارپابه کوچکی از زیر ۱ 


۳ مروت میکشد ‏ . چارپابه را دست ما 


همچنان که آرام آرام با عصايی خود 
به‌زمین ضرباتی می‌زند ۰ بطرف حلو میآند 
می‌ابستد. ضربه محکم‌تسری می‌زند و گوش 
می‌دهد . می‌نشیند ؛ زمین رامی کند. خاکها را 
ار مر ند رکه تین بان تک بر وی یا 
آن‌راگاز می‌زند ودرتوبره می‌اندازد وبرمی‌خیزد . 

درحال کوپیدن عصا برزمین » بطر ف 
در میا و 4اه انس یرنه میتی از ره 
گوش می‌دهد و به فکر فرومیرود ۰ دوباره سا 
احتیاط زمین را می‌زند . گوش میدهد. باتردید 
میگذرد» اما دوباره استاده فک می کند؛یرمی‌گردد 
و باز همان نقطه را می‌کوبد . با عدم اطمیتان 
۴ بق بسن وزمین رام ی کند خاك هارا نار میزند 
7 و نامه‌نی از زير خاك بر ون‌میآورد.نامهر ادستمالی 
۱ می‌کند . فکر می‌کند . دوباره لمس می‌کندو فکر 
مرکنده نامه زا دور می‌ابداز دا ال سی یلد 
وبه‌راه می‌افتد. 

۱ ی و 1 
محکمتری میزند وگوش میبدهد . می‌نشیندو 
تون می کنر شاب طفی ازدییرخات بر دن 
را تال میک وف هب کنر 
طناب را دورمی‌اندازد ویر می‌حیز د. ۱ 

رك آقدم حلو میا ند. ۳ رامیکو بد در 
" میدهد ؛ مینشیند و زمین را می‌کند. تکه‌ئی نان 
3 ی 2 ن میزند و به‌تو بره 


1 می‌اند از د. 
9 للد منود .ها جلومیر و د.زمینر می کو بد 
۱ 1 و گوش مبدهد . می‌شیند ومی کند « سنگی از 
9 من در میا بد لگ و لنهت ی می کند. و کنار 
میگ ارد. ۱ 
۱ دا ام و زمین رامیکوبد 
1 وگوشس مبدهد سوت سک و م ی کند ۰ نکه‌ی بان 
خشك اززمین درمباً ند . 4 
بلند می‌شود و بطرف راست میرود 


9 0 ِ 
رز ۱۶ تمهت رن 


بپج+ج+ج+جحأغتغتغتةتغ ۰۰۰۰۰ 


ی ند ای ۱ ۱ 


آرام دیگری می‌زند و باز فکر می‌کند. می‌نشبند . 


وزفیی رام‌کند خاکها را که کار میز ند؛حمجمه 
مرده‌ی همراه بك‌نامه آززیر خالك بیرون می‌آند. 
حمحمه و نامه ۳ دستمالی می‌کند و کنار میب 
گذارد. 


وجلومیرود واز صحنه خارج میشود. صدای . 


ضربه ها » بدون این که بهخر رسد دورمستو د. 
حند ثایبه بعلد صدای کلنگت شسد ه می‌ و ۰.۰۵ 
صداها دورمی‌شود ولی همچنان به‌گوش میب 
زر سك ه ۱ 


دوجرحه سواری یدامی‌شود که‌کو لناری 
بر بشت دارد . با عحله و بل ون تو حه به‌خجیزی: 
همچنان که سوت میزند ؛ رد شده از صحنه 
حارج موی رل 


ر هگذری وارد می‌شود. می حواهمد 
نگذرد ولی ناگهان نافه او لی نو حهش ۳ ب‌سوي 
خود رحلت م تنلد . . آن رانرمی‌دارد با تعحب و 
دا هی وا رم ره رد و ۱ 
می‌کند . سپس » باردیگر نامه را می‌خواند : مثل 
آن که درنامه دستورهانی هست. جاریابه وطتاب 
را برمی‌دارد و زر تبر تلگر اف‌می‌گذارد . باچشم. 
زمین را می‌حوید تا آن که میخ راباز می‌بابد. به‌نامه 
نگاه می‌کند کا سست دوف و به اطراف 
نظر می‌اندازد. آن را بیدا کرده آززمین برمی‌دارد. 


می‌رود رزوی جاربانه در وا ابه‌هسلله سک و 


بهتیر تلگراف می‌کوید ۰ دوباره ثامة را می‌خوازد 
صن اراد طنات را ی رده به‌میخ محکم 


#0 و ازچاربابه فرود می‌آید . نامه رامی‌خواند ‏ 
۱ ۳5 0 ۳ ی ببس ۳ دید مب 


از حاهای کنده شده » دست‌هانی بر وان 
می‌آید و با حالت التماس و دما - آرام آرام به 
حانب اما در از می‌شود. 

اززیر زمین صدای مویه مرد و زنی 
بلند می‌شود که بریده بریده : توی گلو؛ گربه 
بت وزار میز نند. 


لو مهو 


اتاقی است نسبة بزرگد »که دران اثائة غیرلازم واشیاء 
زیادی منزل را جمع کرده‌اند ؛ٍ صندلیها ومبلهای نیمه 
شکسته » ظرفهای تركد خورده » جند بخاری ازکار افتاده » 
رختخوابهای کثیف وخللآلود » برده‌های کهنه ورنگ ورو 
رفته وجزآنها که نامرتب ودرهم وبرهم اینجا وآنجا پراکنده 
شده‌اند » امادر عین حال نظمی خاص دارند که حالت. انزوا 
وغ لت اتاق و۱ باو و خی غمتاد »بیان ام ن‌کندا ۰ سس اتاق 
مطرود براز گردوخاك واحساس تنهائی ودوری ترسآوری 
است و لابد هنگام روز ؛ ذرات سرگردان غبار » درطول 
شعاعهای زردرنگ و بی‌ثبات نورکه ازشکافهابه‌درون می‌تراود؛ 
دراین اتاق بازی بی‌هدف وومم انکیزی دارند باون ها 
/ "می‌خواباند / 

" طنین صداها ؛ درانن دنیای گنگ ودورافتاده » را 
میهم وملال‌انگیزی بخش می‌شود وتاحدی نیز نیمناد وضی از 
مدتی که به‌نظر بس دراز می‌نماید فرو می‌میرد ۰ پنجرةطرف 
راست به‌خارج باز می‌شود وازآن می‌توان جاده‌راکه سرانجام 
به‌رژدخانه می‌رسد بخوبی دید وباز شناخت . دری‌که در 
طرف چپ قراردارد به‌اتاقی راه می‌نابد که ظاهراً تکی ار 
اتاقهای خوب و قابل استفاده آخانه است‌که اکر در آن صحبت . . 
لد اب - ولو آهسته ‏ دراین اتاق ود« ۳ شد 7 ین 


ی ایت ای ره که ۲۱ 
همه‌حا را روشن می‌کند وباردیگر ؛ باز ابر است وظلمت . ۱ 

در « اتاق محاور » ساعت دواری دوازده ضربه 
می‌زند .۰ پنجرة طرف راست کاملا بازاست ۰ صحنه وه هم انگیز . 
درتاریکی غلیظی فرورفته است . بادی شدید که دم به‌دم 
برخشمش می‌افزاید دراتاق زوزه می‌کشد واز دوی پرده‌ها . 
و رختخوانها ومبلها می‌گذرد ۰ از ۲« اتاق محاور ِ‌ِ ضدانی ۲ 
برمی‌خیزد که نخست به‌زمزمه شبیه است وبیمناك ومضطرب . 
اشنت و بس‌از آن به‌وضوح می‌گرابد و معلوم میشود که 
دو صدا است ودر عین‌حال با اندوهی راو را و انتظاری 
کشنده آمیخته وهمراه است .. " 


صدای زن - نیامد . 
صدای مرد - نه یمد .. واست می‌گونی > هییچکس .۰ 
ای مرو اي تست ی 


رت ۱ 
دای زین نت 0 ۱ 
ی اه هه ۱ 
را پالد کنم . 
صدای زن - چه تاريك .. 
صذای زن نت ( درغرش باد کم ۱ و 
باد پنجره را سخت به‌هم ای 9 
صدای مرد- ( رمخن ان تاگهان از یرای ر ۲۰ 
باشد تقرساً یس و و ۰ 
۱ سکوت -- پادآرام می گیرت و ی ۳ 
اصفای فود دنمس ]سره رالد پنجره رابند. 
صدای سرفهةٌ زن . 
| 


صحنه میرن و ما ی 0 1 1 
0 ما : 
تا بايك ؟ نب سشن» ۰.۰ در آن اتاق وشوهر من ۰ 


آزن نوی ره می‌زود که ترا پیت ایا 
توفان به‌عقب می‌راندش . باز پنجره سخت ‏ 
به‌هم , می‌جورد .۰ 1 
۱ سراسیمه‌تر و ِِ : آمیخته‌ای از ۳ 


۳۳ 


در 1 


( تمنالد وگربه آلود است ودک نصا ۸ 

ی وبه‌موبه شبیه است.) چه‌خون جسناکی ! ! چه‌خون . 

کی ب شون محر ۹ کرد ۶ جر( به‌ماکمت کرد که که بت اد ۱ 

کحا ۳ هستی ۶ هنوز درآن اتاقی ؟ اورا کشتیم وحالا ‏ 
چرا رفت ؟ چرا برنمی‌گردد که این کیك ار ار 


۳ زن ر ۳ و د قیقه‌ای که ات ایا ون و خیزان ‏ 
غیرعادی تراسی کرده اسسته ) حش کنلده است ! ( ( ناگهان یل اینکه ‏ 
ی را بناه آرزده باشد ) ۲ه ! اوچه می‌گوید ؟ درست است . 
1 ۱ صدایش را بلند می کید وروش را سوی ( اتاق مب ور ۳ 1 
برمی‌گرداند ) به‌تو ومی‌کفتم بر بر 1 
۷ صدای مهرد -.( وحشت‌زده ) نه! نه! تکرار نکن » دادنزن! . 
( با خودش زمزمه مسهیل زا یی خوت ۰ اسان است. ی همین و 
می‌خواستی بگوئی ؟. . 
13 ند ۱( و ( چال‌کردنش .۰ چنور 7 
نبفتاده بودیم 8۳ 0 ۳ 
۱ صدای مرد. 0 ت کر ك_ 1 0 چکاربکند. ۰ 


ف 


و و 0 1 وش مدا چفت اقا برندازق ‏ 
ِ 0 1۷ چند لحظه ههتان از پشت؛/ شیشه ی 
1 ۱ ۱ آهنی پنجره بشکل شبکه‌ای از خانه‌های سفید 

و اضلاع سیاه روی اوپخش می‌شود . زن 
برمی کرده که به « اقاق جاور » برود اما ۲ 
درمیان راه برمی‌گرده ومی‌کوشد که چفت . 
پنجره را بیندازد وچون نمی‌تواند شانه‌هایش . 
را بالا می‌اندازد وباز برمی‌گرده . سر گردان 
است . صدای قدم زدن بي‌ترتیب و عصبانی 
مرد از « اتاق محاور » که می‌ر سل رن 
بار سوی پنجره می‌آید واز نت شینه مجاده 
خیره می‌شود . شبکة مهتابی رنگذپریله ریگ 
و شکننده بنظر می|ید . 
9 1 وا با ۱۱۱۵۱۸ ( مثل اینکه درخواب نو باه 
سس جالش کنیم ره یت اش ای ی 
مراقب ها سسنت ؟ اگر نیست) 64 س این جشمها جیست که من 
۳ یم 1 این دوتا شم شبشه‌ای مات وسمح که از بشت سر به‌من 
ره 0 ووقتی که سوم و[ برمی کردام ۱ 

( کمی‌بلندتر ) آه ! اين چشمها ؛ این چشمها ؛ من‌می‌ترسم  .‏ 

2 صدای مرد - ۱ ( از قدم زدن بازمانده است ) چه‌گفتی ؟ 
صدای مرد - ها ؟ کیست ؟ اورا می‌بینی ؟ 
ژن - نه .. فقط ك‌جفت چشم ! . : ۱ 
صدای مرد - جشم ؟ جشتم #کضااست ۱ با 9 
زن - نمیدانم ۰ ۱ 
صدای مرد - زن است ؟ مرداست ؟ ؛ ازهمسایه‌هااست ؟ 
ژن - نه .. نه .۰ فقط يك‌جفت چشم ! ۱ ۱ 
4 صدای مرد - ( باز 0 برداخته اسنت:) 7ه! س 
را پا لد ره ا وتات ری ۱ ( جودش حرف ۳ فسر ۷ ۱ 
. می‌خورد» خجندلخظه ساکت قاط و بعد ناگهان به‌صدای ۰ 
ده فریاد 0 ( 0 ِ ی 1 نکند ۳ اشده ی ۱ 


ور ناف ماو ۱ نت . تادستهایشن ام دح 
که حر فش را تحسم بدهد » اشاره‌اش ظاهر ! نطر اقب شه هرا ی 
که در « اتاق محاور » 6 می‌زند » واکنون تندتر وبی قر آرتر ۳ 
رنگ ؟ رنگ گفتی ؟ هیچ ! مات وبی‌رمق »آنجا است ! الان آن‌گوشه 
زوی همان صندلی ۳ چرمی ای و ۱ 
و تحار "ترا دوست می‌داشتی .۰ ممرلنین د ین دحا تنل هي شود ۱ ۱ 
مثل قاصدك راه می‌رود » می‌برد » حلووعقب می‌رود ( خنده‌ای . 
ر یز ودامنه‌دار ومسخره کننده می کند [ آحالا ابستتاد ۱ وکوجولوتر .. 
کمی هم براق ۱۰۰ ا ۱ 1 
صدای مرد- چه‌شد 0 ی 0 
زن - ( ید شناد وآهسته ) هیچ ! هیچ ؛ رك لحظه ۱ ۱ 
کردم که شاید جبز دیگری ای ید تجسلیم شباهت داشت ه خیلی 1 
شباهمت داشت 6 وبدنش هم داشت نکیل می شد ۰ درست .. 
از تا ۱ 1 
2 مود - ( تاگهان 0 می‌زید ) ِ سس * (التماسی 
وی ی ار خودرا باز بافته ات تس 
خنده‌ای و فیح وبی‌تفاوت می‌کند ) هیچ ؛ اس "اننکه بخار بود 
۱ ی حالا فقط يك . 


سا ۳ ان ۱ ای تابن 1 


شنیده می‌شو د ۳ 


صدای مرد - اگر پلیس خبرشده باشد ۲ بر 
آزن ( باز از بنجره به‌حاده خیره تس "ات و 
حال سس 2 میله‌های زندان بیرون 7 نگاه می‌کند) . 
ارچ و ۳ استٍ ۱ 3 0 ً بر باشد 


داد نا ال ات ما ی 
ی نز یگ کر چه 


صبدای مد و دنمان ۱ 

ان ات رال سای اس رگ خودش بیرون ان ( 
ی خر * 

7 صدای مرد - جرا و ۱ 

ِ زن - همه‌جیز ۰ روی دست ماندن» کشتن 4 0 

دست‌تنها ماندن واننکه آو سامده . نار وزده ؟ فکر نمی کنی ۲ 

صدای مرد - تعنی به‌پلیس بگوید ؟ بچه‌ای ۰ ۱ 

ی ۱ 

مهتاب آرام جای خودر | به‌سیا هی ‌مید‌هد. 

ون رد۵ 1 نگاه هی ۱ آه ! انن‌چیست 1 

نها جیست 1 3 ۱ 

1 صدای مرد - 1 ات ۶ بای 

تا «جه‌خراست ؟ حشمها؟ 
ذن - ( بی‌حوصله و عصبانی ) به نه ! ولم‌کن > آن‌چشمها 


رخ نود » همه‌جیز دروع 0 ۳ دروع بانشد ؛ این 


آمده‌اند ً 


لکه‌ها و آن مرده ولو ومن و1 ان لعنتی که ر فته ونیامسده 1 "کاش 
صدای مرد ی را 9 تٍِِ 6 می گر زد . 4 ۳ 
می‌خواهد ) بیا ؛ با ؛ تزدیك می‌شو د ! راهافتاده‌اند ! 


آزن س رت تا جاور یدود متلیا و ی ۱ 


کی حرف می‌زنی ؟ آخ کاش از بیش ِ تکان دس 
صدای مرد ظ 0 ! ففط يك حفت جشم 4 حالابه‌ایناتاق 


ام (دلداری مبدهد) ی ؟ جشم 
سرت ؟ 

صتای رف ی ی ی دا تا ی قاب. عکین : 
صدای زن - جه بوئی "تا چند ساعت دیگر به ند 


ی 0 0 هم آنها 2 دیده بودی 


۱ ۱ ای زن با در قل + با حهمهانت را ید ار 
3 9 نگذار انحا اند ما ستانهام 6 فام کن 6 خودت را کن و 
" گذار نیاند 1 حودم برانت جالش م ی کنم 4 بادشتهای خودم 4 ۳ 
اما فد نناند بترسی » وخون ها را هم باند نشوییم ۰ . بعد هم ۳ 
اي ان خانه می‌رویم ۰ می‌ر و دم يك جای دیگر ؛ کسی هم که تا به 1 
حال بو تبرده است ... 1 
3 صدای مرد ب (در تمام این مدت هق هق گربه او شنیده . 
می‌شد - واکنون نیز مثل کودکی است که به آغوش مادرش ۳ ِِ 
برده باشد ) می‌ترسم .۰ می‌ترسم ۰ ۳ 
۱ ۱ صدای زن نه .. تو که وقت کشتن نمیترسیدی » وقت ۱ 
1 صدای مرد- فقط بت جفت چم ! چشمهام را بسته‌اء» ۷ 
به‌یین » همانطور ی ای ۲ 
"مثل چکش بسرم می‌خورد » اما می‌بينم » هنوز هم آنها را می‌بیتم » 
در کاسه سرم » وحالا قرمز شده‌اند » خونی شده‌اند » آتشی 


ی و 9 حفت . ۰ چشم ۰ 


3 دراین وقت توفان که ناگهان شروع شده 

۱ 0 پنجره را بازمی‌کند و باد زوزه‌کشان به‌درون . . 

۰ او می‌دوه, رن باردیگر به‌میان صخیبه ۱ 

۱ مي‌آید - مثل اینکه بی‌ارزاده. آمده است و . 

نمی‌داند چه‌کند » سس توش مر ون و کارهای 9 

غیر .ارادی می‌کند. پس از چند ثانیه صدای . . 

3 را ان اند مشود از پا 

13 ی سس د - (تر رسان اتر از همیشه) ۵ ؛ ! کیست 1 1 

1 تست ؟ ۳ ۳ 

3 ۱ زنب ری خود خم می‌شو د وبه من در 3 مجاور» 

۱ فر: ناد می‌زند) او است ؟ آمده ؟ ۳ 
۱ 3 صدای مرد - (میان تردند وترس دم ی اند است) 
| 0 به ۳ 0 تم سه‌بار در ۱( 7 ۳۳ 

دی بزند ۰ ۳ 

انب مه داز جه ۳ دزی می‌زفند و کسی در ۱ ۱ 


ده اش اضلدای ونکت ابستا سب 
۱ صدای مهرد - مین اینکه از ته آجاه رون را 
ساست ودیکر درآن هیچ حالتی م یی ‏ عا ابید زک 


می‌زنند ؟ پم 0 : فقط سفهیا را ِِ فتبوديم دربزند ۳ 
۰ 6 4 ؛ فقط يك جفت چشم :. ۱ 


صدای زنک وزوزه : توفان شدیدتر میشود ۳۳ 
شدای مرا رد نگ نامفهوم است درخوذ 
۱ زکم امز کی ۱ ۱ 

زن - (گوئی ,برای اولین باراست که متوجه لکه های 
دامنش شده‌است » کاملا بی‌اعتنا شده وبا نوعی تفریح به صدای ‏ 
از کرش زم مدا ی ری ۱۱ 
ی ات بر ناریا که رس ۱۱ 
لارند مدای زان بر بده‌مشود اهازن ظاهر ا نت بان ز ات ۱ 
0 است وکی دو لحظه بعد متوحه میشود و تشاط ویب حو شی : ناکهان ۱۱ 
او وا فراد من گرد 4 زنابه کوخله های متتلف اتاف خرهم‌شی و ۱ 
وحرکات دیوانه‌واری می‌کند) جه گفتی ؟ جه گفتی؟ 

۱ صدای مرد - فقط يك حفت. ... 

ِ ار ی ی 
۱ را رن ای را 1 ۱ 
صدای مرد - (مثل اینکه آرامش بافته‌است) بس تو هم 
دندی ؟ تك بار دنگر ار هر 
حالا پیا ! 1 


0 صداهای درهم وبرهم وخشن 
و پرقدرتی بگوش می‌رسد ۰ بامشت به‌در 
می‌کوبند و باردیگر زنگ می‌زنند مثل اینکه ‏ 
دسته‌ای مردهستند که کفشهای یه ی اه 
" و بی‌حوصله و بی‌قرارند » سرانجام در میان 
هیاهو صدائی بگوش می‌رسد : 
صدا بلتابه تما فر صت می‌دهیم از تیال 
و ای مان یه می‌دهد ) به 6 
میاه ! آنها الان می آنند » ۳ " جند دقفه دنگر نا 
این قشنگ » خودم ۱ 
4 ۱ صدای هرد تب (به خور جخور ۱ از نزعاست 
۰ شنه است) ۰1 ؛ راست می‌گوئی » جقدر شبیه جشمهای تو اسشت ».۱ 
۱ همانهااست » همانهااست که دست مرا بروی او للند کرد » همانها . 
است ‏ اگ د کیگر به‌این ۳ ۱ 


ی و ای و ی وا ۳ 
و * می‌گفتی «حشمها»ت خونی وشرخند » وحشتناکند ۱ 
8 ۱ صدای مرد - فقط يك جفت چشم ... واز تو آبی ومحیل . 
و ۳ و وسوسه میکند . - بهرحال «جشمها»ی ما باهم 
بیوند دارند .. ( 0 

۱۷ س سرخ 4 ۱ 9 
صدای هرد ند 0 ْ با ۰ آنها نت کمن 
۳ بو د نب ۳ 


ِ ۱ 
1 صدای مرد - ابا برای تو همه‌اش بازی وتفریح بود »عم 
۱ انداختن ولنخند زدن » که ببینی آبی‌مات تا جه آندازه قدرت . . 
7 دارند » ولی برای من تاابدالاباد وحشت سرخی و خون و آتش. ۳ 
من ی ۲ واز تو غرور و لذت می‌دهند. . . 
1 صدای شکته شدن ۰ دا قدمهای 
شتاب| لود 6 وزوزه باد ۰ ٍ 0 ۳ ۰ 
زن آن‌چنان بلنه واز روی سرخوشی می‌خندد. . . . 
۱ که صدای قدمها چندلحظه قطع مشو ۱ 1 
3 صدای مرد - نه » تکلیف کسره نخواهد شد » جطور ۳ 
1 ممکن است ؟ حتی بالای دار » .۰ بااین بك جفت چشم فرمز » داغ . 


ودر عين حال آبی » پیش رویم » پشت سر » همه جا ودر کاسه‌سرم. . 


با گربه‌ای نومیدانه 0 را تمام میکند 


ون وی پنجره میدود وآنرا می‌بندد وزیر لب . . 
ی کو بلن) حاده ... حاده ی وبی‌اعتنا 4 9 من ترا دوست ‏ 
13 تمی‌دارم ؟ 
صدای قدمها و هیاهو نزدیکتر می‌شود . . 
تمام این قسمت آخرء بسرعت وبانقارن و . 
نظمی خاص وتند انجام می‌گیرد . 
برده می‌افتد . ۱ 


(هرنوع استفاده از این نوشته بی‌اجازه نویسنده ممنوع است ) 7 


۳/۷۳ 


۸ 


. 


14 ۳ 
۱ 
۳ 


در شهر تاهره و 1 ۳ آنکه دوران و 
رادر يك حومة نمو نه -آزشهر لنیدن سرآورد جشدی و 
" کورسیکاه اسپانی وفرانسه میزیست وهنوزهم شورجهانگردی 
و قتی مر د جوانی تب به‌تحصیل دانش بزشگی کمر دست. 
لکن اونیز مانند « کنان‌دویل » « سامرست موام » وکرونین 
اند نشه برشك با را رهاکرد ونجهان نو سندگی روی‌نهاد. 
نخستین اثر وی بنام.« پرداخت دیرشده »که بژوهشی 
در قلمرو جنات‌ووحدان است‌باکامیابی قرن‌افتاد واندکی‌بمد 
درحامة فیلم ونمایشنامه دروازه‌های شرق را بروی جارلز 
لافتن که ابفای نقش اساسی آن‌را نعهده.داشت گشود ۰ آنگاه. 
دلسستگی‌های ادلی ؟ قای فارستر روی نیت شون نهاد وبیآ نکه 1 
از دایرة کار های ات نو نز ه درآن فرم کوتاه بای برون‌نهد 
به خلق کاراکتر مشهور ۳ .کابیتن هورن‌بلا ور 4 مردی دارای 
عقده وواسته بدنیای عمل همت‌گماشت . « هورن 93 1 
و برای خالق خود جوائز . . ۱ 
۱۵۴۵0۵۳۵ انع1۳ وعصمی 4 
ودوحایزه کلوب کتابهای: بر گز ند ه زاربود . سرگرمی مورد ‌ 
علاقهة آقای فارستر ۱ ۱ 


هائورن رود » ۱۷ 
هستر لاسی عزیز 


6 0 0 . 
متورن رود ۱۷ ۳ ۱ ۰ 
تا رل ۱ 


که فوق‌الماده سا می‌شد ۳ ۳ صبم در راه اداره‌تان 


سری‌به‌اینجا می‌زدند وکاغذهای مربوط به فرروش «هیل‌دیچ‌رد۲۷۲ 
را همر اه میآوردید . 
باز وش خیلی بهتر شده . اما البته هنوز نمی تو اند بشت 


بر مان اتومبیل ننتیند ودکتر می گو ند که ناچار باند از زا ۱ 


زیادیکه درحال حاضر 1 دست بردارد . 


ارادم شاها 
اس . ال . هادت 
2 


شوهرم میل دازد که فردا محددا شمارا سنند جون 
نعلیمات زنادی. هست که درنظر دارد به‌مزانده 1 


بطور 9 باشما درمیان گذ ار د ۰ او خود فادر خو اهد نود که 


اشذ مق یی نس وی ۵ ۳ 


این 1 
دوستدار و اععی اه 
۱ . ال . هادت 
ک 
هاتورن رود » ۱۷ 


4 


مسترلاسی عزیز . 


این يك تاه تجارنی نیس که من و 


اک شخص خودم برابتان می‌فرستم . لابد خودتان 1 
حدس نزنید که درجه موضوعی اسستت : میخواهم از شما بخاطر 
وضع ی که دیرور در آخانه من باآن مواحه شد ند عذر خواهی: کتم :. 


بسیار محبت کردیدکه کوشیدید در قضیه دخالت کنید ؛ امابار ۱ 


۹۹ 


سل اس برای شوعرم کر م‌ند ببد ملع بشید کهآ 


۱ ی 0 0 0 " آهمنشه نود ۰ جون هیج نداد 
آنادست ی که رن وبال گردنش شده حه‌کند ومدت دوار ۱ ۱ 
1 7 وت خانه محبو س اشست 0 : وناجار 1 2 9 رواک ۳ 

یی یی ری خو اه شندا و بت رن ۲ 
از حابلند شود وشخضا بکار‌های.تحارش رسیدگی کند ۰ دوباره 


خلفعش به‌حا خو اهد آمد ۰ دبر‌ور 1 مو قعی‌ کته تما بخ نان ۱ 


انداختید وسط. ۰ من سخت تر سیدم . راستش تر سم از این بود که 
مبادا کار نان رااز ۱ ۷( و رد بان 


۹ چندان آسپان تمس ۱ 


آز با به‌نعد 7 ر فتارتان تسه به و ف مواطب ِ ْ 
۳ 1 ارم دیکر با سادت کر ده‌ام م تفت با بخاطر 4 ۱ 


و ۱ 


ال زتراکه سنا ارهما در کرغ . ارتان 0 نم و باه که ۰ 
۱ از بن به‌بعد ۰ به‌عملی که بسسسیتا حسم ۳ شود مبادرت نخو اهید کر د. 0 
دٍ و ستدار ضمیمی سشها ۲۱ 


سیلویا هارت 


" 
هانورن رود سب ۰۱۷ 
و عزیز . 


و لطف کردید کد و نامه دیب را را مجم 0 ۱ 


7 ی و آجرون صم متوحه " شبد که تابهای 1 
رسیده است وسعی داشت بداند چه‌کسی آنرا فرستاده و درباره 


جیست ۰ 7 همه نامه‌ها و صع و فر از ی کر کد ۱ 
جلو ترشتب از این کارا و جندان اسان ت 3 5 9 تا ۱ 


البته ف ۱ چناد مطبی وجود با "1 ۳ 7 


۳ . درنتیجه پیتر ت ۷ 7 


0 سعت ببم د فتین ۳ ۰ آخدا 9 مجد] 0 


/ًِ 9 
۰ 


. هانورن زودا تب ۰۱۷ 


رد 1 9 
تّ 1 ۳ 5 ۳ 9 ان 1 ۱ ۳0۳ / 
۵6 2 بر ۷ ۷ ۰ 1 / ۱ 
۳ ۳4 ۳ 0 7 ۳ ۱ ۳۹ ۳ ۳۲ 1 
1 اش ن تال 


۳ که او قاتش زباد تلخ نباشد ای ری : سود ۱ 
شما بود ویگر ان | بودم‌که مادا فبار خشنی 9 0 0 

: ی که در ادار ه ر فتارش باشما خیلی خسونت اس ات ۰ 
اما تباید اهمیت بدهید ۰ جون دیگر این عادت تانو ش شده‌است . 
نك ی شو اه تاو قتی‌که عازم ۱ 
0 نید 1 اسس‌را ۳ اشن بقر وشید ۰ شاید این باغت ‏ شود 9 
رن جنر فده ای با داصته تاه ی دارم که 
بهازا می‌گفت شما ر فتار خوبی بامشتر ها دارید : ولاید خودتان 
بهتر می‌توانید حدس بزنید که وقتی شوهرم دربار؛ بکسی از 
کارمندانش چنین سخنی بزبان آورد معنایش چیست . تصورمیکنم 
اور لاه خواهی تسده احبه و دیا را ای ال 


از اینکه ناخار ناند مایا از بو شتن نامه بر حذن دار م ۰ آما 2 


خودتان مو صو ع رادرد هي کل ۰ اننطور ثیست ۲ محنورم نام 


را 9 رن وا خواهن ن‌مبکنم مر اسخشید. 
۱ ۳ شاه سل رن تیا 


سلو با هارت 


. فرانك عزیز . 
لحظه‌ای بیش نمیگذرد . ا زابیکه مسادا حرج ایا که 99 
بوده‌ای خیلی دل‌نگرانم . توهرگر - هرگز نابد باردیگر باینجا 
تا ما ی ۱ 
تن | هم نمی‌توایم بکنم که اگراو بقهمد چه‌اتفاقی خو اهدافتاد. 
۱ ۱ ار یدق ۱ 
بر ند نالا بیتر زا برای خواب لنام س می‌پوشاندم که سای در 
زدت را شندم ۱ کم هر پم تا توت را 
فروش اشیاء آمده اسشت !» دی ال ی 
آمدنت محبت بزرگی بود ۰ امامن خیلی ترسیدم . 


۳ ۱ مور گو نون که هررور در اداره : عادت داری رای نوشندن ی 


1 


0 مزانددجی و نماننده املالد ات بکار شده‌اید 5 و آنو قت موی ما 
ِ ‌ ۰ ۱ هارت ی » محبور است بتتهاتی باه حودسی بر دود : 
۱ ار اما بر گردم به‌نامة شما + تمتید ۳ اجه فینج افر دای ی ۲ 


ی وشن فهو د 3 ۰ بیانی 4 مور یتیتی 9 ناید تن کارر. ۱ 


0 ت 0 ی رن د جرج هم ول 0 
" دیگر باید موام از خودم 0 کم ک 9 
بحال .من و ۳ ۰ ۳ هم ۳ 9 نو دم باز کارزی از یتست "1 ۱ 
| برنمامد . زرا توکارمند <رج هستی ومبدان ی که تس <ر فی ی 
تا ادن رم ولر ی 
" و را اه در ترا 
کته . این تصیحتی بودکه آئتی ءناصاه یمن داد وفتی که ترا 
اولین‌بار ازنامهربانی جرح برایش گفتم . 
حالا ناجار ۳ بو د که تن و درنست بجوم 
۷ ات۵ ی مه ار را با باشد . رت / 1 
مارد بش ماو احسامی شش میکنم , وحالایرای همیشه . 
۱ بخاطر نو مضطرب خو اهم بودکه مادا بهمان تر تسب ناو بدرفتاری 
" آغاز کند . بخوبی می‌توانم حدس مر اوبا و چه‌نوع 
3 ار فتاری دار د : 
ِِ ۰ 
1 ۳ تجبر د . هر جند اگربونی بردکه‌کحا بوده‌ای جندان اهمیتی 
" نخواهد داشت . این همان جیزست که وافعاً خیال مر ار 
کرده ۳ ۱ ۲ 
ار ری 1 
سبلویا بو 
8 
هانورن رود - ۱۷ ۱ 
ات عزتر ۱ ۱ 
۳ ی نو مور باش: نار دنگر باضحا تیال ۳ 
]که انثرا شلا هم گفتهام ولی حالا رو ی نٌ تاک 1 نها "تو خودت ‏ 
۱ 8 ی هلو چم مد ی ترا 


چیز ی که تو ۰ نون آنکه من بگو نم ۱ باید ۱ ۳ و 


ِِ_ ی 0 دنه ترس ادا ۳ ۰ من برای حال 0 


۳ فوالت و توا ار 1 تن ماجر 
ٍ اس ید ۰ وذیکر همرا نبینیم ۰ از هم اکنون می‌تو انیم کلمة «وداع» 
زان ۳ آورم وتو درباره من همه‌چیز را ارت یل ی ۱ 
آخر. درضمن » من‌از تودوسال هم بزرگترم .را 

ِ فرانكک ! دی بت از جرج فشیدم. که تر ختانال دار 

این موضوع را جرج بلافاصله بعداز ازدواجمان بمن گفت . ِ 

۱ بزودی تست زا تال جردت باس بدا وهی دوز می‌توانر] 
۳ و ازدواج‌کنی ومرا ازناد ری .۰ ۱ 

0 نو لمیندانستی که م عکست را پیش خودم داشتم تا باان 
1 ترادر خاطرم زنده‌کنم ؛ مبدانستی۱ بت لبله ‏ عکسنته اشترن مر یاسنته ۶ 
ندرا دراطای :جوای که حاار خال انشا گذاشته‌ام ۰ بادت میاآند 
۱ که حرح غکسی در اداره در کنار کارمندانش گر فته بود ؟ توهم دنه 
م فتتی اواستاشنافت از بالای شابه‌های حرج میدرخشد . بااین 
۱ یب نه‌در ون اطاق خو اب خالی نحزم و هر 
0 ۳ ِ اهم" ۰ عکس ترا تماشاکنم . السته وفتی ٩7‏ از هم ۳ 
۳ ۱ درد مر رای پوس ی اه را ۱ 
هیزل ۲۲۵21 است ؛ به ایست‌بورن خواهد رفت و تمام روز را 
رون خواهد بو د : ار مو فع تاهار بانجا مسباآمدی می‌توانستیم 

داخسانر ی دیگر ناهم وداع‌کنیم . 

فرانك ؛ از تو و ۱ حنماً بیائی ۰ می‌خواهصم بتو 
یار خو بی .می‌نو انم ما . حتی از میسیر 

هاینتس ومصزه ,و ...هم بهتر ... فکر نمیکنم او غداهای] 
۹ و ی زر سا تو باند حالت خیلی ازاین که هست" 
سا شیر .۰ ۲۰ 
عاشعانه‌ای ۱ هم خواهیم نود . : 


هانورن رود - 1 
مه ی 
بیش از انداز درون دارم تک کی از ایست بورن‌بر سم 
۱ و وصع ۳۹ 9 اطنسه۱ تانایرج افر نمانی بانخو دش آورده؟ ۳ 
می‌خواهد بمنوان زسشت نهد نو از اطاق ناهار حوری بیاونزد . نا 
۳ ی دست «پستر ۲ بآ نها پر سد را من 0 و نو 


۲ و 0 بهپیرون 0( 19 پست خو هک د. 
۱ فرانك ؛ عشق ش دهشت دایم | اب 
۳ امروز 0 ۳ زمزمه ؟ ردم ازع ۳ 
رسد وی بمی بر دح که ظر اف و دارد : می‌حو شد 9 خشك ‏ 
م ات امکان بداشستت سری به‌غذا یز نم د اجنا هر کر دوباره ناند 
1 بان‌کاری ازماسریزند 4 گرجه:. حالا ترا تستری ان تالجم 
بت توا اد . هرچندکه هزگز فکر نمی‌کردم 
تو انستم ترا آتابه‌این حد دوست بدار م: باز خود ۹ 
می‌بايم.. گرچه » بازهم جیزی را مان خود حل نکرده‌ايم » زبرا 
و فتی که متوحه 9 شدمم تو 0 باند خوادت را بانشتاب 
سلی و برسایی ۰ ۱ ۱ 
ی 1 اس ای رن محدد 
را ازسر بدر کنم . 
3 دا رو رنه وقت کا ی اسر اي "نو شتن انامه یی 
م ی‌داشتم ‏ ۳ 
9 ۱ 
اه نا دیباره سریاکت 7 باز کردهام حون 
تام مراد دوس بد دی 


را ۱ ۰ یمین بک رکه و 10 1 
تن 


۳ که ند نامه ظاهرا سس از درانر ۱ ومثل کانبات 1 
دم ن گذارم وقتی‌که باهم ۳ چنینٍ ۱ 


سل 0 ِ که ی تیا 
اباره که تاقصد خودرا دران مورد روشن کرده باشم .من حرح | 
را ترك نخواهم کرد . چنین تفاضانی از حانب تو لظف و مجتتارا ۱0 
راد ۲ باید متوحه باش ی که جرا ما نمی‌توانیم جنتن کاری ‏ 
نسم بشتم دیاین ان است که البته دراولین فرصت جرج ترا یرون 
ال کر د و آنو قت ما به‌تول و به وسله دنگری دراخشار: خواهیم ۱ 
و بت ۰ وآنا این شتا 2 ای بو و کب رن 0 
یت 
حصیفت حزا س تن ان ۱ باشد عز بز م ۰ مادحار گر سنکی 
۲ اه 0 و مت را و هر 
ام تن 0 اه از کار احراج 0 و ۲ 
.محاصر هات کرده تحمل کنم . هم‌اکنون هم درخ[ ش خانه‌ای که بر و 
بو انات ساخته شده باندازه کافی وید مدرد +ااران دنه : 
اصولا من بخاطر پیتر هم که‌شده نمی‌توانم از جرج حداشوم . 
از همین نکته که حرح نبزه‌ها را حابی ان و 
فقو بانها میرند بی‌توان فقمید که او مت سرا ۱ ۱۰ 
چقدر نی اعشناست۱: ۱ ۳ 
دیگر اینکه اگر من جرج را ترك‌کنم پیتر را بمن نمیدهد > 
1 یاب اباب 435 دون اسر من جفدر سحار ه خواهم نود ۱ 
۱ پیتر را پیش جرج بگذارم ۱ 
1 ءز رز ) اه 1 0 و یکماهش اسست دجیح 
۳ بله ۶ روز کر بهعشاق خیلی سخت مبکیرد ؛اطورلیست | 
امه ق من . ۱ ۱ 
شابند همین طی رف پیش تروم و پیش برویم ‏ وامیدوار 
پاشی که اش تشاستی , درکارها بدید می‌آید . بس ن بگذار دیگر ‏ 
آزاین رهگدر سخن , نمیان بباورن 4 مرا ببجار ه ویچاره می‌کند . 1 
ان 0 ی دلفریب خودم : شجاع و بعادنمند ۷۸ 
1 دراه به‌مو صوع دنگری که ی 3 
0 فا و زیر 0 ات 7 ام نی د 


۳۹۹۹ 


1 ك میسیزهایشی یک تن وی خانه اهر ی 0 0 ک 
من می‌توانستم برابت تلفن ۳ ومجبور نبودم این جور نامه‌بنویسم. 
" حفدر جحوب نود می‌تو انستم غر و ب‌ها به‌خانه‌ات رای بز م ۳ 
گفتگوئی طولانی باتو داشته باشم ؛ مکر چنین نیست عشق من 3 
آنوقت. منتظر می‌ماندم ناجرج کی عازم لاین ۰ ونعدش "و فتی . 
می‌رسید که من می‌خواستم به‌بستر بروم ۰ وآن وقت می‌توانستم . 
و آیگو نم که حفدر آرزو بل ارام دم ۳2 تاشی »و یگو نم ۹ حطور . 
ال پزمی شم ۱۳۰ ۲ ۱ 
ترا دنوانه‌واد دوست دارم . ِ 
همه نامه‌های مرا بدست نابودی 7 وی نس ختتر از 
من باه + داشتها که ار هم مور 

وج , عزیز من ! نميدانم چه وقت ممکن است بدیدار تو نائل 
شوم . اینکار برایم خیلی سخت شده .. 

و و ی ی ی ۱ 
۱ عبق خس ن‌شراهی برا تشر تاراسیهای خی ۱ 
افسرده کنم را ان یامن خیلی خشن ویر حم ات و این حند 
۱ روزه آخر که مرا خوشحال دید ه کم کم متعحب ده وبه فکرافتاده . 
که چه‌علتی باید داشته ناشد . مطمئنم که این موضوع رفتار اور 
ندتر م ی کند 2 دیشب موقع خو ات سس ۳ با بگر به 9 
ول رو بت 

ن من سخت خوشحالم که عاشق دلندم غتر از نك آ نجو 

عصرها : مشروب دیگری نمی‌نوشد . . 1 

عشق من ؛ دیگر باند این نامه دون از ۱ سابان برسانر 
احساس شرم میکنم که برای ره چالی ۳ 
و ۱ 

زو اشیرین من ! عشق فرا 1 هو 
صدها توسه بندیر ؛ ۱ ۳ 


1 1 


3 هانورن و رود . ۳ 


ره ی 0 و 1 0 9 ۱ 
رت توارط ابیت آودن ما ۲ امیدوارم این‌بار ‏ 
9 از آن"سر نز :ها تاجو دش نباورد / وآنتی هم فول ی 
برای تمام روز نکهدارد 
زوزی: که سا کرادم گر ون آسها نز :تون ب قر وت ۳ 
اه جرج برگشت .۰ من هنوز درذهنم داشبتم آن‌را. ادامه 
میدادم: منتها مجبور شدم‌که سیر فکریم را مه ققب کب ۰ هنگامی 
که جرح رویمن کرد و گفت ای اک وی مق ما 
ار وی ۳ بر فوی رید اب بودم وداشتم به‌ماحرای خودمان 
0 تو جه ایرلندی زیا وخشنی هستی فکر می‌کردم . ۱ 
وه و ۰۱ 
و چشمهای تو زیاترین چشمهای آبی است . وباز باند بگویم انن 
طرز فرقی‌که بازمیکنی دوست داشتنی است ۰ فکر میکنم همین 
مواصوم نود اولین‌بار که دیدمت توحه‌مرا تجلیب کر ه ۰ ۱ 
۰ ری این خصوصیت. وان جالتن راکه -بوسنت صورنت 
۱ ۳ خندندن 9 ودور حشمهات جین می‌خورد دوست دار م. 
1 نادم مبارند .دومن باری که بابنها آمدی م تازوی جرج 
۱ درد هگر لا ,واو نس تو ۳ رافتان کنر دریها مج بخ 
دووانه‌واری داشتی + : آتشی از جشمهات شعله 0 که 
وصف ان زا فقط داز انیا مي‌ ای سافت ۱ 
۱ هب مه اش دام کد ۳ ابرلندی خوی 
تندی دارند ؛ اما تواولین مرد ایرلندی هستی که من یرت 0 
و 9 توا بامن آن‌طور دا 0 نخواهی نو د ۰ مگر تیه ن 
فکر میکنم که اگر می‌بودی حتما من می‌مردم ۰ توچنان قوی ود 
۱ ببررومندی که تعضی و فتها تصور اننکه واقعاً عاشق من هستی 
ی ارت دشوار است . باید چشمهایم رابهم نگذارم هفستل یی 6و ان فیت 
می‌توانم بخاطر آورم که جگونه سرت را دردست‌هايم فشرده و 
۱ وچعدر تودر حشمم حوان حلو هکرده‌ای ؛ 


۳ ۱ عر بزم ! توفقط بیست ونحسال داری ومن سست وهفت 

ِ سال . وآنوقت من حس میکنم که بجای مادر تو هستم . 

دیشب وفتی جشمهایم را ستم و کو شیدم آیجه رالنه در. 
خلال ر ور ات بخاطر بیاوزم‌سجنن اشییاسی نم دب تاش "۱ 
و این اسشت اضر حفدر ریگ واقعیت شتا راو تیا بو دکه نجابه 8 
ذیر ِ ب بجای 0 ثر۴ نو 2 تج ی 9 


ود از از جرج ظرت داشتم. ما فقط بدین امیدزنده م 

بز ود ی اتفافی رخ خو اهد داد . ۱ ۱ ی 
عزبزم رت راز 1 

اک یش و : ناو حود جثین او ون نمی‌تو انم لو( ۳ : 


0( 3 تمام دنا برصد من اباخاسته‌اند ان ۳ شك . 
در این موصوع خو دداری ام وال 
امشب 7 بسن تحر 1 


هانورن رود - 
عشق من ؛ تومیکوئی که مانمی‌توانيم باين وضم اداسه 


هی هم میکو نم که 0 اش ی تال ۰ 2۳۲ ۱ ِ 


از - تت ا مت ۱( ۵ من بش قو انب جر را ر هاکنم 7 را ِِ ۲ 
کم مود تن یت هعکی تا ترا ۲ 
رح ِ 9 .واگر حدا شوم و وا ی که فردو ۳ 


وم راق زندگی کم ی را و سخت نفرت اد : دیروز 0 ك ِ 


يك حیوان شده بود . حس‌کردمکه نآسانی می‌توانم یکی‌از آن نیزه‌ها ‏ 


رادر تنش فروکنم - نیزه‌ها کنار من روی دیوار بودند ولی البته .. 


9 نتوانستم جنان کاری بکنم . من ایرلمی ننستم که مثل بعض مردان 
که می‌شنتاسم خشمکین باشم سب عزیزم منظورم فقط یک 
زد زبا + بعنی تواست ؛ نس 
1 محبوب من ! زودتر ببا و مرا غرق بوسه کن تا و 
تیان را بفراموشی سپارم . نميدانم چه‌جاره‌ای می‌توانسم . 
با شیم ۰ اما 4 تو مرا میبوسی هیچ چیز اهمیت ندارد ۰ 


" شاید هم اتفاقی رخ بدهد که کارها فاد خاو دا امک ۱ 
7 ۳ هی" ی شو ۱ 


او دوباره کتت: بز ند ۳ جه‌کاری. از ور 3 خو اهد ۳ 
ار رم لو اتکی از انب +ها بر اد قلش فروکنم + واقعا 
می‌تو انستم _ مد من ناند ی 0 پرویان ۳ عف نده ۰ : ۷ 


عز بزم ؟ تک با هم فستیم ار دار متیر با 
و دایم « و نما که وت | 
سا 
۷ و ۱ تن 
عزیزتر از همه . 
۱ ۱ رای مین شوه را انجام مبندهی. 
سل مدری در رون تردن و از مسز لین عحله داشتم که نتواستم 
۳۹ اطمینان سا کنم که همه حیز را فهمیدی ۰ السته تلو دراین بار ه 
۳ هیج چیز نمیدانی « :5 ۳ و آدرمواقعی که جر برای 9 
یوم تصمیم دارم بو یم 1 من می خواسنم سزه ۱ رو ی 1۳0 
۱ یار اینکه بیرون رفتم و این نامه را پست کردم ۰ 
1 سرت ۳ ۲ 
می خواهم مطمئن شوم که این را هم مثل نامه های دیگر می‌سوزانی. ۱ 
عزیزم اکنون هیحگو به و ندارم . هر جند که او غر فه در ون 1 
ی و ی ی ی ۱ 
و قتی که دوباره همه جیز زبخال عادی بر کشت « ما خواهيم . 
0 براحتی با شم از دواج کنیم السته کر نو ان 0 دوست؛ 1 
شد و من پارد ۲ ِ ن مو قع کار را خانمه ذاده ۳۳ ِ خداس فند 


عشق من . 


ون ك ترا بخ کاری کردی شرت پمی ی نی از 

1 انحام نافتن . ار خو شحال شم هستتم ۰ و 

۳ جرج به آنجه نسزاوار بود دسید . 

نز ودی در تا بکدیگر سعاد تمند خواهیم ود ‌ 
همیشه عاشق 0 


 ایولیس‎ 


ای کاس سرت شرگن ستت سکن ارات بت تفت و سس 
: کی ِ 
۱ 


نوشته : ویکتور الکساندرف ‏ 
ماج رال توخاچفسکی 


وا ۰ ۱ 1 مه 1۳ ۳ 
چگونه يك جاسوس دوگانه بوجودمی‌آید . 
در حدود سالهای ۱۹۳۵ و ۱۹۳ صدها مهاجر روسی ندریجا درقرید ‏ 
«اوزوارلافریر» درکنار رودخانه‌های سن ومارن تدریجا سکنی گزیدند و 
ی و 4 
۱ ی های مهاجر خیلی زود زمین های زراعتی قربه‌را ب کی 
سبزیجات. 1 ورد علافه کرد «اختضاص: دادن ویعصی 0 
م بای ی وس رو ار ۱ ۲ 
اسان خو درا به‌و صع سایق من زوسیه قبل از انقلاب ان تزاری ِ 
۳ ۱ ۱ 


۱ شبانگاهی ی ۱[ شکلی تا رگان ۲ 1 
1 7 خود ی فو د ویرهوا و 


تست ۷ همسرش که , وکا تشحو اب او نزمه موی ار مر اف 
۱ ب عزیزم » حالت خوب ِ" : و استر أحت ۱ 
سا خیی! در نست رز یف هر ۱۱ 0 1 
رقف در ورودی بصداً در امد : درآن یت مد اسکوطین 

1۳ راما و رده ۱ مردی که فر سا تن امضاء کرده بو د ورود خودرا خبر ۱ 
داده بو د با همان علاست قراردادی بود : ملاقات در ساعت ۱۵ دوز 2 


درهتل رگ رویل ت با ید ای ور فر ۳ 

۱ ۱ 0 در باه متام را 
خارج کرد . فاصله آوزوارتا اگرویل ۷۰ کیلومتر بود ولی جاده جندان‌خوب ‏ ۱ 
۳ د و لازم بود که در چند نقطه آزاسجاده ها خارکی استفاده کت ۳ 

1 تور «گ ر نس که در شش کیلومتری اوزوار فر از داشگ ۳ ۱ 
ناچار ۵ شلد يت 0 عوض ق ی 0 ر 0 کند. 1 


در محله لاتن پاریس بانقاشی و سرودن شعر زندگی خود را با 


ول مار ارت ی از ۱۳ 


هتل استاده وباتفاق دو ناشناس دبک انتظار او را می یا ۱ 


این دو مرد الکساندر «اسپیژل گلاس» معاون دوم ولیسراش .ان.او و 


9 سل سارونکی ۶ 4 ی بو ی 


جدید ن.ل.و.د پژوف به پاریس اعزام شده‌بودند . چون باهمه غرابتی کسد 
ممکن است دراین مورد بنظر برسد » ژنرال اسکوبلین تنها به جاسوسی لمان 
نازی رای نبود و در همان حال که برای دولت آلمان کار میکرد درسازمان 


اطلاعاتی شوروع نیز مشغول خدمت شده بو د ‌ او دزاین سازمان تکبات همسرش 


پلو تیسکایا: که سایقا در روسیه خواننده بسیار معروفی بو د وارد شده بود 
هنرمند زیبا در روسیه بکمك زیبائی و صدای فوق‌العاده خود واجرای اپراهای. 


" معروفی از قبیل آتش سوزی کرملین ؛ استنکارازین و غیره شهرت بیمانندی 
. بدست آورده بود . پلوتیسکایا که بايك معلم تهیدست رفص ازدواج کرادم بو ۵ 


احتیاج به مقدار زیادی پول داشت و بهمین قلت بلافا صله و | نقلاب 
" روسیه به خدمت. سازمان‌های اطلاعاتی شوروی درآ مد. را 
دزرژیشسکی , پلوتیسکایا را برای: يت ماموربت اطلاعاتی در صفوف سفیدها 
فرشتاد و دراین‌جا بود که او با ابو لیس اشتا شدوپس از يكث و عشعی 
بسن انا ایحاد شد باهم ازدواج کردند . 

پلوتیسکایا به شوهرش خیلی علاقه‌مند ی نت تتوانست 
رایطه خود را پاسازمان چکادز اسکوبلین مخفی داره »یرای او بو گند یاد کرد 
و بر از ازدواج تنها به شوهر خود عثق و محبت میورزد لیکن ماموریت 
های ان پلوتیسکایا در سازمان امنیت شوروی آثار و پرونده‌هائی بوجنود 
او رد که زن جوان دی توس راه را عوض ند و "بهمین جهت 
بود که در جستجوی راه عاقلانه‌تری بر آمدند و این راه عاقلانه‌تراین بود که 


خود اسکوبلین: نیز به‌سازمان مخفی بپیوندد . اسکوبلین بعدها بکمك پولی 


که از طر (ك کپ او دراختیار او واه بو د موفق شد نفقش ور کرد در 


مهاچرت روس های سفید به خارج از روسیه بازی کند از ان روز سال۱۹۲۰ 


3 پلو‌تیسکایا نزد توبن عضویت خود را در سازمان های مخفی شوروی 
اعتراف گرگ مدتعا گذشته بود دراین دوران نه 9 «راهزن»های ی 
که بخیال اسکوبلین روزی نوبت تصفیه حساب باآن‌ها میرسید همچنان بر 


قدرت خویش در جکومت افزوده بودند . بلکه بحای با گودا .ستاره‌دبگری‌رو 
به هر خی اهیر فت اک یتوافت نام‌داشت. . 


ارباب جد‌ین سازمان ان. .و .د پس از بررسی ی و تا 

پا کودا باین نتیجه رسیدکه‌گزارش مربوط به ملاقات اولیوا بین رادك و 
9 بخودی خود نمی تواند يك دلیل و برگه کافی برای اتهام»مخصوصا 
علیه توخاچشسکی‌قرارگيرد. تنها کافی نبود که از فراکسیون «توخاچفسکی-. 

نا شکور ۷ صحبت شود و مطالیی درباره روابیط ی فرا کسیون بسا 
0( و آ لمان‌ها افیا گرده بلکه «مدر لك » ظم لازم یود .در 0 
۱۹۳ در پولیت بنورو هنوز چند نفری بودند که بخاطر اعلاقه و محبت خود 


ای به « گزارش اورسوف» ایراد بگیرند و يك پرونده و 1 
بای عمیق‌تر و دقیق‌تر مطی تن ای گزارش بت پود پرده ازروی 


۳ ۰ بدست و و و فتن 7 تایید 6 تب 1 1 0 بود. 
چند روز پس از مطالعه «گزارش اورسوف» بژوف رئیس سازمان ای. ان. او و 
معاون دومش ای ۱ احضار کرد ۳۳ 

دار فردای شی که این ملاقات روی داد دو مسافر راء مسکوسریگاب 
پاریس را در يك قطار سربع‌السیر در پیش گرفتند این‌دو نفر اسپیژل گلاس . 
وسارووسکی امنیت دولتی بودند و چند روز پس از سفر بود کِ 
آن‌ها ار بالکن هتل اگرویل انتظار اسکوبلین را داشتند . 0 

وقتی زن لهستانی که مامور ارتباط بین اس و بر خن ۱ ۱ 
شوروی بود باترن عازم تت ‏ اسکوبلین کمی بادومامور روسی‌صحبت کرد . . 
وباتفاق هم قهوه صرف کردند ۱ 

اسپیژل گلاس ۳ از باهش تج ماموران ای.ان.او بود. اوشخصی . 


مطله ودبیلمه دانشکنه ادبیات مسکو. بود واین افتخار راداشت که تدرسال ۳ 
۱۹۲9 ریز دانشگاه که در ات زمان آندره 1 نام داشت شخصا اور 


مورد تقدیر قرارداده و به‌او تبريك گفته بود.وبعدا به‌او توصیه شده‌بود که 
تحصیالات خود را آدامه دهد لیکن اسپیژل گلاس ترجیح میداد که درس‌ویس 
های کگگ.پ.او قاو بدا 
1 اسپیژلگلاس برای امه ید خوه ید این کته استالین سای ۱ 
میکرد که : «کارهای يك چکیست در حکومت شوروی » از پرافتخارترین 
کارهاست 4 » واسپیژل گلاس رای اثبات این مدعا رساله‌ای نیر درباره فعالیت 
های «ویليام ویکهام » رئیس مرکز جاسوسی انگلمتان در سوبس در تال 
۱ ۷ کرده‌بود . بدرین ترر نیب اسپیژل گلاس در سازمان ای و ۱ 
در آن روز او باتفاق سارووسکی. و اسکوبلین جاده باریکی را که . 
بین بین «ا گرویل » و «پاسی‌ویلبون « قرار داشت می پیمودند در طول راه‌آنچه ‏ 
.. راکه ازژنرالاسکوبلین انتظار داشتند برای اوتعرف کرد : بمنظور طرح دی ! 
داد گاه زینوویف «کامتف: که برودی آغاز میشد باید مدارك قطعی اتهام‌علیه ۱ 
پوتنا , توخاچفسکی و کورك عمال و جاسوسان رایش سوم تهیه شود 
پس و خارج شدن از باسی‌ویلبون سه‌هر د »در زیر درعت بلوطی که 
ار 1 شیمکت پوسیده‌ای گذاشته بود توقف کردند . روی درخت بلوط ‏ 
یه ی :« بلوط نیکلاژوزف بورپر » کمیته عملیات ». 2 
شپیزل کلاسی؛ کلمانت حکاکی شده را خواند و بالیعندی گفت: ۱ 
۱ بهتراست برای. بزرگداشت واطر نیکلابورپر روی همین‌نیمکت . . 


سارووشکی 4 سم نیکلا نم 0 
تیه ل لاس پاسخ داد : ماجرای اوبرای توهیج نغعی نداردولی 0 
ممکن! ست برای ژنرال اسکوبلین مفید باشد . این نیکلابورپريك نظامی و . 
۱ درحفیقت افسر شاه و فرمانده قلعه وردن بود . . او به انقلاب خدمت کرد و ۱ 
ترجیح داد خودکثی کند ولی قلعه را به 0 .فرانسه و ره پروسی. ‏ 
1 نکند . 0 میهنٍ با 0 ۳ 


ان میس 


و 


ی 6 ۱2 


۳ ۳ < بچه تچ یت ۴ گت و سوه 9 ۳ ۵ 3 3 
4 یش و روموت کریع سس ها سرتسا اس سس سل نز 


و گفت ی را 
شما میشنوم .ژنرال .باور کنید که من" بهیچوجه قصد ندارم شمارا به خاطر 


ارتباط هایتان بالابرفس » . « شلنبر گک» و «هایدریخ» مورد ملامت قراز 
دهم . این ارتباط‌ها پرای ما بسیار پرارزش و گرانبهاست !... چون شما ب؛ 
ما اجازه خواهید داد که روزی از آن‌ها استفاده کنیم » ابنطور ۱ 


رکب اسکو بلین پرید و با لکنت گفت : 

بد: شما. مید اتید که 

ینک کش ان ار را ی کرو ۱ 

.ما سلمه چیز را میدانیم واز آن جمله مذاکرات شما را بادیاکونوف 
() .که باید بکویم خالی از يك توخی شطر ناک نیت : 

اسکوبلین بلافاصله متوجه کنایه‌ای که در ابن سخنان پنهان بودشد. 
درحقیقت او ضمن مذا کره بایکی از دوستاش نام" دیا کو نوف که يك سر‌هنگی 
تاه ارشن امیر آتوری رون" بود و مد ازطرف ژزثر ال زانگل تکام جنگهای 


و 
خدعهای برای پیز وزه/ بر بلیه يك‌ها متطفی ااست ۳ 


ی یر و 0( قلنتی 


اسییژل کللای ره میب پاسیج پاسجم گفتن بل 1 


۱ سس وال دور 


‌ 


برض ۳3۸۲ 


فندر نکو گارسیالور کا 


بهناب گوادل گیو برد 1 
از زبتون زاران و نارنجستان ها می‌گذرد . 
رودهای دو گانه غرناطه ۱ 
ی و 


و 
که شد و باز نیامد ! 


ریشی لعل گونه دارد 
رو دخابه های غرناطه 


3 


1 1 طِِ 2 : 1 اً ۳ 


۲ ۰ 
قط( ۳ 1 فنکشد : 


وادل‌کی‌ویر ۰ دزی ات استوار ۰ 
الم و و و 


تارذ د ژانیل ‏ بر ج های کو حکند . 
وبه مردگانی بر پهنه آبگیر می مانند . 


۳0 
۳ 
۳: 


۳ 


و ۳ 


آتشی با بال های فریاد را؟. ‏ 


و وج 


دریفا عشفی ۱ 
که شد و باز نيامد ! 


۳ 


8 ترس 1 همراه ی برد و زستون ۳ 
ین ات فن اف ۶ 


مور ۱ درانسانیا ۱ شهر سفو ین می‌گذرد .. 
2 ۳ 1 وژانیل 1 0 نت ۳ ی 


ا.ار بر و ندی و 


» اریخ ‌ تفر ان موشی 1۷۲0511 
دانیم - نخضستین بار کنفرانس کشورهای 
آفریقائی وآسیائی وسازمان همبستگی این 
۱ کشورها ۸5 در « با ندو نك » تتک اب جلاسه 
" داد. سومین دوره اجلاسیه خود راازچهارم 
تا بازدهم فوربه جاری در موشی منعقد 
۳ 

۱ باندونك , جهشی بزرگ و رستاخیزی 
ليريك بسوی استقلال بوده در حالی که 
موشی يك «ازمایش وافعیت » بثمار می 
آید و در حقیقت باید اين کنفرانس را 
ایان حماسه « جهان سوم » نامید همان 
چهانی که جوان » نورسته . ديناميك‌ومتحد 
1 و همسته بوده و قدرت [ را داشت: ده 
تقش‌تعیین کننده خود را در سرئوشت‌جهان 
" هستی بازی کند و عبرت آموز نهضت‌های 
استقلال ملی باشد . 


فی عددانه مین تواند"عوامل "و حدت این 
۱ ۱ کشورهابه‌شمارروه 99 حال حاضر»مسابقه 
استعمار زدگی و مبارزه مشترگ به خاطر 
استقلال ملی است که نزدیکی این ملت‌هارا 
تحت دو زاویه مشخص فراهم می اورد: 

۳ هبار زره علیه "استعیارا (افریقای 
چنوبی » اسپانیا » پرتقال ). 

3 ار پا نئو کلونیالیسم ( استعمار 
1 " جدید ) از لاف کشورهای تازه باستقلال 
رسیده ِ 

عروج کشورها بسوی استقلال » مساله 
دوم را براصل اول که همان مبارژه‌برعلیه 


سس 


5 ات همه » هنوز مسائلی و جود دازق ‏ 


رومانتیس افر یقائی 


در محک و اقعمات 


استعمار ات »مقدم میداره و ار مساله 
نیز راههای مشخص و صریح ندارد وبه 
سختی صورت امکان می‌پابد . 

مامادودیا رئیس سابق حکومت سنکال 
چند؛ هفته قبل از سقوط خود نوشست : 
« کشورهای توسعه يافته از تطبیق اشکال 
اقتصادی و همکاری خود با نسظامهای 
اقتصادی مطلوب طبابع جهان سوم » کل 
منطبق بر دور نمای تکامل ملتهای جهان 
نورسته است » علنا سر باز می ز نند» واین 
ملتها را مجبور بقول دوآليسم «ثنوبت» 
میکنند » دو آلیسم در راه تکامل ملتمای 
عقب‌مانده بایجاد تضادها و تناقضات‌فر اوان 
واز جمله به طهون تس یت سس ۱۳۳ 
شود . 

بدینگونه نئو کلونیالیسم مسائل کلی را 
پرسر راه این‌قبیل‌ملتها میگسترد .بااین‌همه 
سیاستمدارانی که در موشی 9 آمده‌بودنده 
تنها به نو کلونیالیسم کشورهای توسعه 
پافته می اندیشیدند به خصوص که بحران 
افربقای غربی , که بزبان فرانسه تکلم می 
کند » بهانه خوبی برای حمله به کشورهای 
براجت" پلمیت رها رواده بو - 

پس از وقایع سنگال وتو گو , بحران 
افریقای غربی » ساحل صدف ونیجربه را 
نیز در نوردید . بدیهی است که شراط 
نو ظهور دراین مناطق پا نقاط دیگر وجه 
تشابهی‌نداشت و با این همه تشخیص‌پاره‌ای 
از خواص مشترك در بین آن ها 6 کار 

هم نبود . 
ميدانیم که حکومت دیوری هامانی» به 


7 )مت ش ۳ عیشت 
بق نکرده ی 


مس ی ی 


که مثلا آن هفت تن‌نما ینده 
و سه وزبری 2 در دوران حکیومسست 
هوفوله سبوانی خفیف شبه‌انه »ثم تا 
ً :1 به‌ سل جد ید سیاسی و ابستگی‌دارند. 
سیاری از اینان شاغل مقامات رهبری در 
0 0 ملی و 


سای درونی وهی رادوی 


2 0 ۰ 0 0 


ات ِ با ۳ نم 2 ۳ 


۱ ی 7 اعتبارات ۰ بت 


ولیمین کورپوریشن 


۰ تا ورن 06۳۵1 تمنعمتمی ‏ 
را نیزر برای خود حفظ کنند. نمایندهحزتب( ۱ 
اقلیت کنیا ء مازنیدامولیرو که تمام هم 
وا یس ۱۳۰ 
چنین رئیس جمهور تانگانیکا » ژولیوس | 
نیررو »مبتک ر کنفرانس در کشور خود.. 
حکومت محافظه کارانه‌ای ۳ تشکیل داده. ۱ 
هم که از عناصر مطرود ولی مترقی جنبش | 
سندیکائی بنحوی محدود حمایت بعمل 9 
آوردچرا که در حال حاض اف یقادستخوش 
جرپانات زارد بین نیروهای قدیمی 
ذیروهایتزهنفي شده‌است ۰ همان‌افر بقا 

که مولود تحولات اقتصادی خویش است. 
وباالطبع به تشدید جریان تکاملی استقلال 
خویش سخت نظر دارد . این مثل در 
کشورهای واجد نظامع‌ای مشابه افریقائی. 
مصیلای کاهل بیدا ترجه است و ات۳۰۱ 
دورنمای مبارزه ملتهای افریقائی‌وحکومت 
هایشان با یکدیگر - چه آن‌ها که ۳ 
جفرافیائی رفورمیسم را بر گزیده‌اند وج 
و دم اس ۲ 


3 همه میتوآن اطمینان داخت. که چین زرد 
" و کارگری بس پیشتر از شوروی سفید و 
۱ آرام 6 از علائق ملتهای ستمد‌یده و استعمار 
زده برخوردار خواهد شد . معهذارهبرآن 
" افریقائی میل ندارند که سبك فکر چینی 
در کشورهایشان باب شود. گرچه در عین 
حال طرز تفکر هندی را ی قبول ندارند 
ولی ترهای چینی را خوفناك و تند می 
شمارند ۵ 

متون نهائی کنفرانس موشی صریح وبی 
پرو است » پا این همه ساده لوحی ها وبا 
پیچ و بغرنجی فوق‌العاده نیز دران 
وا اه اه له هتعامکه*ویی کل 
مصری کنفرانس -بوسف‌السباعی - حکم 
کتبی محکومیت ۳ استعمار صیهو نیستی »را 
که این‌فتوای 
سیاأسی حتی قادر نیست تغییری درروابط 
مستحکم و دوستانه تانگانیکاو اسر ائل به 
وحجود آ ورد و با لااقل تعد‌آده از اسان 


ی یب می رسانید ذ مد أ ۰۰ 


۱ تا ورری ای ابل زا در سر اسر افر بقا جا ۰ 


حدی تقلیل بدهد ! 

گرچه شور و شوق کنفرانس موشی در 
روزهای اول امیدوار بود و ِ 
1 آئیتی‌فدراسیون 0 را 0 
" مقبولاند » معهذا در اواخر کار هند و 
3 اسان خر .ین ای کشورهای آفربقائی‌صلاح 
3 تخاننشتن که یزور آزمائی بیرداز ند کاس تن 
کشورهای شتا هم بدون آنکه قه 
۴ کافی ی سومالی 
1 یلك اقن درجه دوم و پا عادی ال وی 
۱ تماشا هبتر یج که متا کر ان یشم 
میرفت»فضای کنفرانس بخ‌میزدو سردميشد. 
6 البته شاید این سای له ملفتلیو/ 
کنفرانس باشد ولی کنفرانش جنبه سای 
مثبتی نیز دارد که آن‌ها را باید دربطن 


تناقضات کشورهای قاره افریقا جتحو 


| استعماری و نهضت های استقلال افربقائی. 
3 اش اجشت لفات پزشرن وشن 
کنفز ا تس موشی را یادا وری‌کنيم که بابحث 


 (‏ مبارزات افربقای استعماری 


را اه مس ۰ 
و یاج کی بر و رو سب میت ار ی ساسا یه کی 9 5 تسیا 7۱ موی یه توص ۹۵۲۲7۳۲۱۹۹ نامز مت قوب اک وا هخا رک اب سس کی و 


آبيشنهاد بایکوت افربقای جنوسی و 
اعتراض بتوقیف « جوشو آن‌کومو » 
در رودزیای جنوبی . حمایت از مبارزان 
اسلحه بدست ستعمرات پرتقال ۰ و گفتگو 
در باره ایجاد يك سازمان دائمی که به 
تحکیم‌مبارزه‌علیه استعمار و نئو کلونیالیسم 
وبراساس چنین پیشنهادات شرافتمندانه‌تی 
است که کشورهای افریقائی وحدتی راپسی 
والاتراز مصوبات کنفرانس موشی و بسی 
ار از جدائیه‌ای موی فلا 7 
اف از و تفر ای را 
مقاصد تحزبه طلبانه‌ای را هدف قرار دهد 
چون در حوزه مغناطیسی مبارزات ضتد 
استعماری کلیهٌ دول آفریقائی قرار کرفته 
است . نخواهد توانست از جاذبه عملیات 
ضداستعماری درامان بما ند 5 

در ورای افتراقات و ااسات جر به 
طلبی » فکر مبارژه با استعمار و قطع ریشه 
تبعیض نژادی در افربقای جنوبی وهمچنین 
رزم بی امان با عوامل کشورهای غیسر ‏ 
افریقائی »با لطیع 0 وجود دارد که 
هت ئ نهاد ان 0 ۰ 

در کنفرانس موشی » رهبران آفریقائی 
علناخشم‌خوه را از مسائل مبتلا بکشورهای 
آسیائی و بر خورد های غیر موجه و غیر 
عقلانی این دول ابر از داشتند و چندین‌بار 
اصر ار ورزیدند که مسئلة آفربقای‌استعماری 
در دشتور مذااکرات کنفر اش قرای ای او 
مقدم بر همه سائل باشد بی گمان چنینن 
پنشنهادی ناشی از احساسات ناسیونالیسم 
افر اطی‌افر یقاثی بود آنها ۲ گاهانه و يا غیر 
و 4 را نها راه 


و هر تا 
راه تکامل خود را در پهنه سیاستهای‌جهانی 
و در بر خورد با واقعیات باز خواهدبافت 
ورمانتیس زنگار خوردهٌ کنفرانس ها و 
مبارزات حماسی ] نارشيك را بسوئی‌خواهد 
افکند و با تمام سیاهی خود , به انکار 
و طرد شبان دراز استعمار خواهد پرداخت ‏ 
تا آنکه روز بتابد . 


عبو ر 


نو دسنلده : 


و از 5 دراین هار مقاله ۰ گفت و گوئی ازجهار کشور رامطالعه 
:سا میکنید » که هريك باعتبار اسلوب نویسندکی و سلیقه 


هنری واحتماعی مورد سنوال قرار میگیر ند .... 


ژالل و گری . بت آفایان ء عفاید" شماداز 
باره آفار ات ادبی 6 دراماتيك »و 
هنری ژان‌کو کتو چیست ؟ اگر اجازه 
بفررما نید ما در باره فیلمها تیکه از اثاراو 
درست کر ده ند صجست نخواهیم کرد 1 
فیلیپ‌سو بو 4 ت هی معتقد هست. یه 
کوکتو متقلبی بیش نیست و برای من‌مهم 
انستکه هرچه ممکن است منتقلب‌درادبیات 
سابقه ادبی این شخص را در نظر بگیریم. 
او اثر ادبی خود را با تقلید ازموریس 
روستان در کتابش بنام «شاهز اده پو چ» 
اغاز زکرده ات زر تیش فکر کرد رکه سبلک 
موریس روستان قدیمی شده است‌پس‌شروع 
بتقلید از انناد ونوای در کتاش بنام 
«چراغ علاءالدین» کرد . بعد از آنجاکه 
اک ونم زرنیک :وتاض عوبی:است 
فهمید که ورق دارد هیور ند باخودش 
گفت «مثل اینکه! کنون‌درباره‌نوبسند گانی 
مانند اه لیر , پلزساندرار » وما کس 


ژا کوب زیاد صحبت میشود ]یا بهتر نیست 


که حالا هم شروع بتقلید ازآنها بکنم ؟: 


وهمینطورهم عمل کرد . مثلا«دماغه‌امید» 
را درنظر فد که تقلیدی صددرصداز 
شا تتار ای تاست ۰ تمد هنکه متوحهید 
موقعیتش درخطر است و کاتوليك شدن‌نیز 


و مت خودش ۳ چسباند بمذهب 
کاتو ليك 

ولی وق فمیت تج آنجا هم خبری 
پیست بجود کت دما ۰ ۲ 
ترباك مد شده است » تریاکی و معتاد هم 
زیای بت ینمی ۱ 
حیثیت خواهد کرد» . واما حیثیت یعنی 
چه: ؟ حتثیت تیعنین تر بالگ ملتها ۲ بجدارر ان 
کو کتو بتقلب خود ادامه دهد . من خودم 
شخصا تقلب نخواهم کرد . مرا همه‌بعنوان 
دشمن خونی کوکتو می‌شناسند . من این 
شخص راازسال ۱۹۱۷ میشناسم تقلبهای‌او 
را حتی از کوچکی » یعنی هنگامیکه توپ ۱ 
بازی میکردم دیده‌ام . ولی اجازه بدهید ۱ 
شا هد بیاورم . خیلی خوب یادم هست که 
آ و لیر در باره او پچ کفت ۲ ۱ 

داين آمم خیلن ری یت ۲۰ 
احتیاط کن او شش خواهد دکری میا نه‌ما 
دار هم ترش درواهی جی کی ِ ۱ 
ه ی روش را وه ح وا ِ 9 

ما کس ژا کوب‌هم ازدست این شخص‌زجر 1 
زیادی کشیده است ...زان کو کنتو او را ۱1 
شنخهدداده است ر 7 
و اما «رادیگه» که بعقیده عموم مورد 


حمایت ک وکتو بوده است بمقیده منک و کنو , 


۴ 


| درواقع مسئّول مرک اوست . 

من هنوز يك شاهد دیگر هم دارم که‌در 
| تقلب دست کوکتو را ازپشت بسته است . 
چون گفته‌اند دست بالای دست بسیار است. 
منظورم « مورس ساکس » است این 


" « کلاهبردار اه ی را عالی : 


#میشناسد . نميدانم ایا نوشته‌های او را 
درباره ک و کتو خسوانده‌اید یا نه 
1 واقعا نبوغآمیز 1 است ۰ 

فلا مطالبی که میخواستم بعررض‌برسانم 
6 همین بود . 


لته باکمال ضداقت اظهارنظر میکند: 
ِ آو دشمن کت 7 اشکالی ندارد 6 
4 بآشد . سس او دراینحا نقش دادننتان ۳ 
علیه ک و کنو بازی میکند . بنتابراین با 
اجازه جناب اقای دادستان من میخواهم 
نقش وکیل مدافع را بازی کنم یعضی 
اینکه ابر بحتثت را درسیبر واقعی خودش 
1 قرار دهم خروم اینحا جمع شده‌آیم مرا 
اينکه سعی کنیم قدر وارزش آثارک و کتو 
8 تعیین کنیم ۰ نظر خودرا درباره‌ست 


#منوان يك انسان محاکمه نمائيم . شما 
8 وکتو را به‌سر قت ادبی متهم هیکت 
موشوع از چه قر؛ار اشت ؟ شاید 
1 تا «سرقفت ای 4 چیری نیست‌جر 
1 تمرین طبیعی يك نویسنده که خودرا در 
مقابل افراد و آثار مورد علاقه‌خویش‌براء 
تطبیق وارژیایی از خود قرار مبدهد ‏ , 
| سحیح است که ک وکتو از روستان 4 آ نادو نو 
آی‌وساندرار تقلید کرده ره ۶ ولی این 
| تقلید جبزر غیرعادی نیست‌وما نندتقلید‌های 
لیگ رست که از استادان فلسفه توستی و 
قل کرده‌اند . 
1 میخواست از شما ار وال کم 1 
حقیقتا کو کتو را خوانده‌اید ؟ چه دلیلی 
ای سرقتهای ادبی او دارید ؟ حدا کش 
۱ ك مصر ع ازاینحا 6 ازا.نجا ویاموضوعی 
پم آزنمننندهای گیفنه است ایا قبول 
قدارید که «فرشته .6 سل :۰ ماشنن 
| چهنمی و توماشل :دار 16 نازی ‏ صدادزصد 
بیع واصیل هستند؟ 


۷ 


آندره‌پاریتو : ارزش فیلیپ سوپودر . 


#آدبی يلث نو بسنده اعلام کنیم نه‌اینکه اورا: 


عبور چهارنویسنده 4۸ 


فیلیپ‌سوپو - ممکن است آدم تحت 
تاثیر قرار بگیره وحتی بنظرم‌ژیدمیگفت 
و کسیکه هرگ خحت اتیل فرزار 9 
دارای روحی ضعیف و کوچك است « ولی 


درباره کوکتو باید بگویم 


ستلته نحت ناد ترز فر اند کر درد ( 
مر تست با که شرع ۱9 است و 
آنهم سرقت‌های جسورانه و مسلم . 

فرانسو ارژی باستید : و کلای مدافع پا 
2 در باره «چراغ علاءا لدین » وحماقت 
های ۳ مثل «شاهزاده‌پوچ» که‌کو کتو 
مدت مدیدیست آنها را از مجموعه آثار 
خود طره کرده است» موافق‌هستند. درنظر 
تک یبد که او در انزمان ۷۱۹ ال داش 
این يك تفریح سالنی بود . 

فیلیپ‌سویو : صریحا بفرمائید 0 
سرقتهای آدبی است .2 جخیریکه من ار 
کو ی اراد هیگیرم اه او م۳ 
اختراع این متون بوده است .۰ او همین 
ادعا را درباره «دماغه امید» کرده است . 

دراین باره ساتی چنین بیرحمانه اظهار 
نظر کرده است : «کوکتو میگوید که 
«چرخ و فلك» ۳ نوشته درصورتیکه فقط : 
سه سطر آنرا خودش نوشته است» 

آ ندره‌پار بنو 4 کو کتو همشه گفته‌است 
که باید از نویسندگان بزرک رونوسی 
کرد . من تصور میکنم کهآ اردوره‌جوانی 
کوکتو را نباید از آثار کامل اومصسوب 
کرت ؛ هر کش .اناد" است روت و۳ 
خطمشی خود را تغییر دهد. رمبو (۱) هم 
اشعاری .مها نو ول« تخصیص کاده ات ۸ 
چندان درخشان نست ۰ 

فیلیپ‌سوپو : کو کتو درتبرثه خود پس 
از تجربه و شکست » بی‌اندازه ماهر است . 
اما این مانم ازان‌نیست که هنکامی که او 
خود را بت "۳ 0 ی 
نداره ۰ 

زژان‌دو تور : من معتقد هستم که ۳ 
باره 3 مسخر ه ات درباره‌او بقدری 
صحبت میشود که دیگر این بحثها زائد 
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۷۲ کیهان هفته 


۰ با از عهده‌تنظیم کردن 
سم گفتگوهائی 
بیع یا 0 ار 
خدمتی بکار تبلیغاتی او کرده وشهرت 
او افز وده‌اید ۰ 

فر انسوارژی‌باستید : این موضوع‌صحیح 
ات ولی در باره مو نتر لان‌نه‌در باره کو کتو. 

ژان‌دوتور : "کو کتو اين نوع کارهارا 
خوب انجام میدهد وحق با اوست . اگر 
من هم پارتی بجای دوستان او بودم‌همین 
کار را میکردم . نت فستار ها ون ات2 
4 فروش کتابهایش ۱ 

او تور محذلك کوش تمایم 
قضاوتی درباره ثارش بکنیم 2 

قبلا لازم اش رفن اثار را درجدود 
ادبیات فر انسه بعنئی در کنار نو سنداداتی 
چون موننسکیو , مونتی ورابله بگذاریم , 
بنظر من باید نمونه‌های بزر گی‌برای‌مقاسه 
برداشت . اگر کوکتو را باین شکل‌منظور 
نمائیم باید بگوئيم که او نویسنده کوچکی 
در نیمه اول قرن بیستم ات اومقداری 
چیزهای کوچك گاهی خوشمزه نوشته‌است. 
پنظر من بزرگترین مزیت این نوشته‌ها » 
آنستکه هميشه طبق سلیقه و خواسته روز 
بوده است . این مزیت کو کتو رانمیتوان 


منکر شد . او بکنوع حساسیت خیلی‌شدید 


ودقیق نسبت بذوق وسلیقه معاصرین خود . 


داشته اسب هر وقت ست جدیدی درهتر 
درآمد » کوکتو بلافاصله ازان پیروی 
کرده وگاهی هم پیش ازاینکه سبث‌جدید 
ظهور کند آثار جدید او بان سبك ظهور 
اک ده است : خیه اینها جانب : قعنگدو 
ملوس است 
جذابی است که گمان نکنم ازآثارش‌چیزی 
برای آیندگان باقی بماند چون درواقع 
ری فلت ای ۱ اصاسایت وعواملزن 
حس نمیکنید وبرعکس حس میکنید که 

ایست اثر يك نابغه درصورتیکه» گمان 
نمیرود سخنان سیاری از قلب کوکتو 


پا از 


. کوکتو نویسنده کوچولوی 


از معز خارج شله اسب 3 ۱ 
چیزهای قشنگ وملوسی تراوش کنرده ۱۰ 
کلمات ۲ حوارتت سا هاش مطبو ع . و | 
خوشمزه بیرون آمده است . بیش از این ۱ 
دیگر چه بگویم ؟ بتظر من او باوجوق | 
قر بحه خود درادبیات نا کام ماه اس ۱ 
او اشتباه کرده » خیال کرده شاعر است!۱ 
و اشعار مزخرفی گفته است در صورتیکه 
بو زد کی و و انتقاه ادبید اشت ۱ 


زره 1 متشر شده ات .۵ 
اه تطرویات 9 عایٍ وناندی ۱ 
و بهتری لوشته است. 1 

آثار دراماتيك او رقت‌باراست.موقعیکه . 
1 ۲ را محددا روی صحنه میبینید . 
از فکر اینکه اینها موقعی‌موفقیتی‌داشته‌اند ۱ 
وحشت 0 1 دب ای مزخر؛ ۳ 
ادامه بای اه یی ری ان قنها قسمت (۱ 
۳ ارزش ]فا کو کتو 1 

آ ندره‌بار بنو : من ا) 
سوپوودوتوربا آرامش زیادی گوش‌داديم. 
حا لا موقعش ۸ ات توب که‌باستید ۱ 
ومن با شما موافق نیستیم اگر چه عدم" 
موافقت من و باستید با شما علت یکسانی| 
ندارد ۰ او ۷ من خیال میکنم که‌ب رخلاف ‏ 
گفته فیلیپ سوپو » ك آدم بسیار 
او تغییر 
عقیده و سلیقه داده است 0 آنرا 5 
ار وه هتکس ده ۱۳۳۱۱ 
است . این دلیل مرتد بودن او نیست بلکه 
دلیل وجود کاوش و کثف فکری ۰ 
موضوعی » شخصیتی و پا حقیقتی است ظ 
زان که کنو همشه جوان , آماده بکار و 
کاملا بی‌ریا مانده ۳۳ 
عواظف و از لحاظ هوش ورد زبانها و 
اه 3 میفرمائید که کر 1 ۳ 
توس نداربد چون 7 قدیمی است 1 


صادق وبی‌ریانی اشت ۳ 


عبور چهار نویسنده 0 ۷۳ 


3 میتو ند بگوید که 1 فده چه 
۳ تصویب و ۳ خو آهد وت ٩‏ و 


ماست عقیده خود را با تواضع و شوق 


ژاد‌دوتور: منهم همین احساس را 
#قیکنم . من درباره او فقط از لحاظ ادبی 
قضاوت میکنم . من مزیت فیلیپ سوپورا 
1 و کنو را از دبیرستان میشناسد ندارم. 
هن آو را خیلی کم‌دیدهام و منحصر | از 
آثار او صصست میکنم 7سا کدام‌يك از 
ثار کو کتو را دوست دارید ؟ لطفا اسم 
رید » اس ببرید .. 

3 آ ندره‌بار بنو : من «توماس عدار »» 
8 واز یکنواخت» 6 «اشکال زستن» را 
از همه بیشتر دوست دارم ید سه آثر 
#یلی متفاوت از ی ولی هرسه‌دارای 
امن عالی هستند . البته آ ثار دیگری‌هم 
از که کنو 1 مورد عالاقه من اسی . 
1 زان‌دو ور : نها توا هستند که 
‌ من خیلی خوب نیستند این چیزبست 
من میتوانم بگویم . این عقیده شخصی 
هشست . در عوض من «رمز حرفه‌ای» و 
#خروش وآارلکن» ۳ ژیاد دوست دارم. 
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۱ "اکر ادامه میداد میتوانست کامیابی‌بزرگی 


: اینها هم جع ۳ 


۱ ژان‌دو تور: تس 7 بت افراط 
چون اگر مثل فیلیپ‌سوپو قضاوت 
1 یم‌در] نصورت خیلی‌ها مشمولش خواهند 
با لاخص مولیر ۰ ت فراموش تکنیم که 


| ورد : 
۲ « نابغه از افکار نویسندگان درجه 
وم ااستفاده آنها را درواقع‌تاراج مبکند 
او سپس با گپجاندن آن افکار در آثار 
۱ آ نویده‌کان تاراج. رفته را برای‌همینه 


ٍ ترهای دیگر«داتفاوش را که 


به بوته فرآموشی میسپارد . » من شخصا 
نمیدانستم که کو کتوساتی , ما کس‌ژا کوب 
و دیگر‌انرا عارت کردم اشت. . درهرحال: ‏ 
امضاء کرده است . پس اینها زیر نام او 
۱۱ 

فرانسوا رژی‌باستید : من البته با 
دوتور موافق نیستم . دوتور ازانجا که 
خودش روحیه يك منقد را دارد مخصوصا 
متوجه اثر انتقادی کوکتو میباشد. البته 
این موضوع فقط بخود دورتور ارتباط 
دار . ازطرف ین مج با ففاعنات 
پارینو نیز موافق نیستم یعنی به‌صداقت 
کو کتو عقیده ندارم . من همچنین عقیده 
ندارم که کو کتو عواطفی داشته باشد ولی 
ی موضوع یماأ ربطی نداره چون مت 
کتابهایش را قضاوت میکنيم کو کتو 
دارای ارات با اف ۲ 
در قضاوت ما هیچ تاثیری نداره ما 
میکنم که این انسانی است بکلی تنها , 
بی‌یار و پاور . باور کنید که واقعا کو کتو 
دوستان بسیار کمی دارد ۰ و اما چیزیکه 
من میخواهم بگویم آنستکه اگر هم این 
شخص بالفرض تجاوزی باثار ساندرار » 
ما کس ژاکوب و دیگران کرده است( من 
از آن اطلاع ندارم ولی امکان ان‌هست) 
درعوض » مقداری از جوانان این کشور 
( که منهم یکی ازانها بودم ) در بین 


سالهای ۱۹6۰ و ۵ به شعر و موسیقی و 


2 بتوسط این شخص دست افته‌اند . 
یاف او ۰ 

من گمان میکنم خدمتی رکه کو کتو 
در ادبیات کرده از اینقر ار ات 9 ده 
مظالبیکه تاانموقع پر کنده و بی‌نطم 
بودند » شکل و نظم و ترتیب داد البته‌این 
شکل يك‌شکل سربع روزنامه‌ای بود ولی 
نه پمعنای مبتذل کلمه پلکه بمعنای‌خوبش. 
تصدیق بفرمائید که این سخنان ساندرا با 
ماکس ژاکوب نیست که در ما موثر واقع 
شده ‏ یلک سخنان.ژان که که ,است . ایثرا 
یر وان میک رقل ی و کی در 


۷ : کیهان 


من قبل‌ازاینکه نویسنده» رمان‌نویس .۰ 
شاعر » موسیقی‌دان و طراح بزر کی باشد 
پا پدیده تمدن استِ . این پدیده را باید 
پحساپآ ورد . 

ی 
ی کی را بای ند . ادبیات 
ای داره (. /امير ادبیات 
مادردنیا یعنوان کاملترین ادییات‌م 
۶ یزاین شهرت را مدیون‌نویسند گانی 
چون ژان کو کنو هستیم ۰ اینها در ظاهر 
نوپسند گانی بی‌فایده هستند ولی درواقع 
نفشی دارند ۰ 

من بشما قول حتمی میدهم که اگر 
موضیقی » نقائثی و غیره پردارید » این 
تاریخ را ناقص کرده‌اید وجای کو کنو 
خالی خواهد ماند . 
تکامل فکری و معنوی ژان‌کو کتو جزء 
لابنفك زمان و دورانی ۷ او دراان 


مشهو رراست» 


و نا است . وان کو ته شاهد کاملی 


از نیم قرن تاریخ است . 

فرانسوا رژی‌باستید :نب سوپو و 
دوتور هردو میگویند که کو کتو پیروی 
از مد کرده اه ان موضوع درباره 
«نوماس‌غدار » و بچه‌های و حشتنا لکد وحتی 
«فا صله بزر گک» صدق فتاه ی این سه 
رمان هیچ ارتباطی با مد و سبك ادپی 
روز ندارند . بفرمائید به‌بينيم چهرمانی 
شباهت به «توماس‌غدار » دارد 1 من معتفد 
هت که این رغان واقعا بسیار عالی است 
همجنین « بچه‌های و حشتنا لخ» که محتفا 
جزء ادبیات کلاسيك ما خواهد شد . اما 
راجع به نمایشنامه‌های کوکتو باید 
که بعفیده من مهمتربن اش در اماتيك او 
«اورفه» ات پارینو 7۱ اشعار ای کنو 
به «]وازیکنواخت» اشاره کراف: بنظر من 
این مجموعه اشعار مطابق سبت روزسروده 
نشده است و ی شا جد‌بدای از اشعار 
رنسار (۲) درقرن بیستم 

ژان‌دو تور : فارگ میکفت: 
موقعی میتوان بحثٍ کرد 


« فمقط 
که تست کنیل کان 


آثار و در ی 


نت 


. بح کنند » 


دراصول 0 نظر یکسان داشته باشند ‏ 
درآ نصورت‌هم با ید منحصر | دربار جر ۱ 
4 با رعایت ات شر< 
هم بحث کردن ار است چه رس 
این مباحشه ما که حتی دراصول کلی بام) 
موافق نیستیم . دراینجا من بهیچوجه + 
ی موافق نیستم و عقید 
دارم رمانهائیکه از 0 صحت کردن 
رمانهای بسیار مزخرفی هستند . پس بدیر | 
تر نیب بحث کردن ممکن ست و اصا!ا 
فایده هم ندارد . ۳ ۱ 
من فقط میگویم توت » عید. 
و موسیقی‌دان و ۳ 6 هنر منئد است : 
و کبفاه ۶و کشت شت هنر مند بای 
سلیم چیزهای پی‌ارزش ومسخره شود. ‏ 
هنرمند نباید بسالنهای پذیرائی‌بروا 
بلکه با ید خانه بماند و در آرامش 13 
خود را انحام و دوستانش وا 
به‌بیند که باو و ین : ۱۱ 
احمق توفلان جا فلان اشتباخستو ۱۳ 
را . برده‌ای . اینست کاری که نك‌هنر ۱۳ 
باید بکند و کوکتو هرگز نکرده است ‏ 
او برعکس‌حضور در پذیرائیها وضیافتهاو | 
وا رجیح داده 8 
ژاله لوگری : تون پل فارگ نیز 


بصفافتهای سس زا انتخاب تاه بود و مر 


نمی‌فهمم که ضیافتهای شب چگونه میتوانناا 
مانع داشتن استعدادی شو ند . 

فرانسوا رژی باستید : ضیافتهانیکا 
را لئون پل فارگ شرکت میکرد غیرا 
از ضیافتهای ژان کو,کتو 9 ون پل 
دونتانل که همیقه بستد ۲۰ ۳۳۰ 
یا عیلیاردر نبودند , لنّون پل‌فار ی فقط 
بخاطردوستی در ای ها شراکت ۱ 
و هدف دیگری نداشت اما ضیافتها ی‌متعدد | 
زان که کته عی از ان یود , 

وانگهی از لحاظ صضتافت و معاشرت 


(۲)- شاعر غزلسرای فرانسوی در 
فرن شانزدهم میلادی ۳0198270 


و 


لا زنهای اش افزاده ‏ والری (۳)تهرمان 
"همه اینها بود . درهرحال گمان میکنم که 
تنل شیاه فان کلم فوست: 
مثلا پالزاك بعداز کارش میسرفت 
؟ ژنهای‌اشراف را میدید . بازهم بر مب 
بکارش و ضیافتهای شب مزاحم رش 
تمیشدنت . ولی کو کنو. ... چرا ! اومسلما 
ال تحت تاثیر «سوع, این ضیافتها قرار ‏ گرفته 
است و دیل انهم که خیلی روشن است 
لا استکه کوکتو فردیست ضعیف و نحیف 
ال بل نی است که سییار باريك که داثما 
8 درخطر قطم شین. است . بنظر من خیلی 
بهتر بود که نه فقط کوکتو را مربی 
3 رادیگه تعیین. نمیکردند بلکه يك مربی 
خوبی برای خود کو کتومعین می‌نمودند. 
1 پارینو : ما داریم از مطالب اساسی 
" دور ميشویم بنظر من تعیین ارزش ومرتبه 
کو کنو احنیاجی به بحث درباره ضیافتهای 
ان نب‌اره. . 
1 فیلیپ سوپو : گفتید ارزش ومرنبه 
کو کتو ؟ خوب ۰ درباره..ارزش ومرثبه 
" کوکتو صحبت کنیم . 
3 او آخیر خواست وصیت‌نامه سینمائی 
خود را تهیه نماید 
اه تلینات یی رازاتتاخت در 

آ ندره‌پار بنو 1 ض از تنا بجی که‌از 
این بحث بدست میاید » شاید این باشد که 
تهائی کوکنو یکی از دلایل ارزش و 
استعداد ای تب یا جر مهس آنشتکه 
هیچکس ازمیان ما او را نمی‌شناسد 
| " ازلحاظ ثخص من » حساسترین موضوع 
درفقضیه کو کتو تنهائی اوست. چیزیکه‌من 
صداقت های متوالی کوکتو » دیگری 
یعیت از مد روز و بعضی دیگر سرقتهای 
٩‏ "ادبی او نامیده‌اند » تمام اپنها درام‌بسیار 
ترا مت میکند.. در نظر منک کنو 
۱ کی از هنرمندانی است که بهتر از همه 
| تمام بتها و فراز و نشیبهای اجتماع ما را 


8 جو دتان دید درد 


مجسم کرده است هیچکس مثل اونتوانسته: 


1 و تنهاتی وحشتناك اسانهای اجتماع ما 
-شرح دهد 

احدی نتوانسته است مانند او تلاش 

۱ که این انسانها برای مغلوب رن 6 


عبور چهار نو پسنده ۷ 


قبول کردن » رد کردن » ستودن » انکار 
کردن ابن تنهائی و برای سبقت گرفتشن . 
از او اک 6 تشر بح 

فیلیپ‌سو یو : خلاصه را که‌این 
يك «اشان - ساندويمغ است . 

آ ندره بار بنو نه خی بفرمائید 
منزوی‌ترین انسانی که تاحال شناخته‌ایم . 

ژان‌دوور - بنظر من فقط يك‌شخص 
هست که مثل ژان کو کتو تاریخ چهل سال 
ار ها را در خی ۱ 
موربس شوالیه است (4) . من موریس 
را بی‌بروبر گرد ترجیح میدهم موریس 
شوالیه نیز جوانی مرا بخاطر میا ورد. 

آ ندره افیف یت گفتن او سا 
ات 

فیلیپ سویو . درست است که آثار 
کو کتو آینه شرایط زمانی و مکانی خود 
بوده ولی این آینه خراب است و آنچهرا 


4 ملشی گر که دار ان تغیی شتل داد ور 


کج و معوج است . من قدرت کوکتو را 


قبول دارم . این قدرت خطرناکی است؛ 
چون‌زیباترین زن دريك آینه خراب‌دارای 
تصوبر بی ربحتی از اتفاقا من جهن 
ابر اد را از او دارم اف شخص‌معنی ایا 
ی اش وا ساندرار را عوض کرده ات السنته 
من بیشتر از خرابکاریهای او در نظم: 
صحبت میکنم چون نظم تخصص من است . . 
ولی خرابکاربهای او قلمروهای دیگری‌هم 
دارد مثللا بیکاسوی عظیم الشان ۳ در نظر 
بگیربد که کوکتو او را به يك دلقك 
خلایل ‏ درقم ز اس 

ژان‌دورنور -. جدی باشیم و از 
افراط و فرظ ار ار ی ۱ 
زیاده‌روی در اهانت به کو کتو و نه آن 


۰ زیاده‌روی در تعریف و تمحید از او . 


هماتط ویر 5 کی شش ۳3 
نوبسنده سبتا خوبی در نیمه اول قرن 
بیستم است. شاید روزی کتابهای تحصیلی 


(۳)-- د6له۲]باوظ 
عب موریس شوالیه خواننده معاصر 
فرانسوی . 


شاعیر فرنن 


۷۹ ۱ کیهان هفته ‏ ۰ 
/ اف زند کی را قبول میکردم و رنایت | 


ادبیات 6 نام او را و هما نطو ر 
اسم مارمونتل "- برناردن روس‌بیر و 
دوسی ۳ بر ده | ند و همین رن خوب 
است . قبول کنید که نویسندگانی نظین 
9 زذری آباستید ت_ تن بخود 
رب 9 را بت 6 

جا ۷ دارد دمن درس مبد هد ۱ 
زری تاستید ت ی 
0 س یه و ه 3 
مطمئن هتم که او 2 1 ۲ 
شاهکازی را ننو شئنه ات حبی ما 
منم ]اهر اما دارد از ]که در 
رت کر ادییش. نا کام ماندمد.است + من 
شخصا ازشاهکارهای هنری متنفرم» زند گی 
ان خوشیتته مرا کیل 
و دوق‌زد» تن و هنگام شنیدان داستتان 
زندگی اپن اشخاص مال اینکه با پتك تو 
ند کی که کتور که شاید 
پك زندگی ناکامی بیش نیست باوجوداین 
ِِ جلب میکند . درواقع اگر خوب‌فکر 
لو کنو یک ,زنب در عالن‌است 
و من با کمال میل وافتخار 


تار؛ بخحه کو تاهی از بخجال ۲ خو رد های‌خنك کننده . 


برای اولین بار تر کها اخساس کردند که مواد غذائی و نوشایه‌ها 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


و قتولی وت و تلفامله امه رو 
زندگی ,کوکتو بازهم تکرار 1 
پك زندگی جالب و هیجان ۳ 
سخا و تمندانه و غنی است شاید درواقع او 
ده همه‌چیز دست ز ده است‌وولی این«همدچیز ؟ ۱ 
و جود خارجی دارد با حیر . : ؟ . بنظر ه ۳ 
مسلما بله وجود دارد . ۱ 
فیلیپ سویو - فرانسوا رژی‌باستید| 
ن اعتراض میکنم . ۱ 
زیادی سبت تشما دارم ۱ ۱ 
شدیدا 0 و و 9 میشوم ا 
۱۱ 
بتوانید این حرف 9 ۱ 
آندره پار بنو سویپو » مر أ ببخشین | 
ولی من پس‌از شنیدن به این اظهارا | 
که باشد بسن سای ان ۱۳ 


و ری و 9 
دارم 1 9 برخورد عقا یبد به هیچ و جه ار 


ارزسش و آهسست 0 تحاسته است؟ 
ژان‌دوتور ‏ - این کفت‌و کوها 
کوچك ادبی خیلی جالب هستند . 


بابستی در جخای خنك نکاهداری شود و از اینرو «سردایه» را ایداع کردند که 
بخ طبیعی زمستان را در آن نگهداری کنند . ۱ 
رومیان قدیم » برف را در گودالهائی روی هم می‌انباشتند و روی‌آن 
را باگاه و خاشاك می‌پوشاندند و درتاستان سر حفره‌ها را باز کرده » بترف ‏ 
را مورد استفاده قر ار مبدادند . جنگهای صلیبی باعث شد که بخچالهای سبك 
ث رکیه در سراسر اروپا و فرانسه رواج پیدا کند .ولی قبل از آن نیز در 
بارس محل مخصوضی بنام «محله بخچال » وجود داشت .در زیر این محله 
سردابهاتی طبیعی ساخته بودند که موقع ابجاد راه آهن بکلی وبران شدو 
از مبان رفت : ۰ 
در قفرن هعنم 6 شخصی بنام«فلو رانتن‌ب رو کوب » در خیابان « کمدی» 
برای اولین بار کافه‌ای تاسبس کرده تنقلاتی‌برای دفع گرمابنام « کر گلاسه» 
به مشتربان می‌داد که مخلوطی بود از بخ وانواع میوه‌ها .این ابتکار اوچنان 


تهرنی پید) کرد که از آن پس هنه کنبه در سر هرتوی و پرزن ان این‌وی م 1 


۱ خوردنی تهبه کرده میفر وختند . ۱ 
و ۳ 


قهرمان قهرمانان بینک بونک ۱ 
آموزشگاه های بایتخت ۱ 


تبم. و البسال‌دتیر ستان ؛ قهرمان‌دوم آموزشگاه ها (سیکل‌دوم) 
به آثفاق ده‌ شش ه م یه خود 


سر 


۰ ۰۰ 


دسالان د 


سس 
" 
+۰۰ 


نگ 


ن‌ 


6 


سنان » سه‌انفاق خار 


سبکل اول 


نم مره و 


ف 


رزش 


قهرمان 


بسکتبال 


یت 5 


‌ 


ج..._ سس قهرمانی 


سر 


روژنامه 0 : ای ی را 5 3 
جوان به زبربای اونهاده بود بهز بر کشیدند و اورا «افتراجی» و«بهتار ۱ 


زننده» خواندند. 


اما در پس این حنحال هاء بی هیچ تردید. حقایقی 


۰. ۰ 


+ است که می‌باید آزورای‌سطور خاظرات شاعر بدان حقایق دست‌بافت | 


ابن حقیفقت 6 حماسه بیدادی. اتسان قرن ماست؛ انیبانی که‌می خو 


1 باشد. 


ملت روس ؛ طی قرن‌ها تارییخ خود ». 
بد پیش از هر ملت دیگری رنج 


( زه 


دنچ ۰ برای يك فرد روسی به متیه 


عادت است 
» به بای ۱ تب 


ند ی 


پا درو دح _ پیشتری ‏ بت اس 


امد 


۰ 


کمو نیسم ی یک ندرا ۱ 


"و نادرست. باشد ۹« 


خوانند؛ این سطور : یه خدا ند 1 


او طرح میم 


تا شا ی ذدات 


و قالب آنها که اعتراف هارا 


و 


بهم ما 6 انا در 0 مردمی > 


در کلیساها حربصانه دعا می‌خو | نند 


کنید. ِ« 


به هزار عمل 0 مود و۱۳۵ 


ِ 


و 
مادر من » هربار که از يك دروغگو» 


ر اءطلت با پورو کرای .که یاه 


انداخته . يك کتاب حزبی در دست 
واز 1 بخاطر بالا رفتن از نردبان 


0 ین به‌میان می‌امن 4 


طنب جحواب ۱ بهایرن اهر دگه ونل 


بونیست ِ« 


از آن ببعد » دیگر برای من يك 


کی نبود که عضو حزب باشد و 
۵ فا سر فاد بخق اعصضوایت خودش" ۳ 
بل اما بود که منافع ملت 


۱ " برمنافع خودش ترجحد‌هد. انسافی بود. 


بخاطر «منافع ملت» بدون جهت مردم 
بر را قربانی نکند . ۱ 
من از وک نام استالین اتصباس شام 
رک چطور ممکن ت آین وت 
۳ باشد : و خود 
۰ واطرافیانش هم دارای همین اعتقاد 
دند ۳۹ 


1 خوب شا و دریگ از 
ریانات سال ۷ وبه اصطلاح از «تصفیه . 


« ضحبت کنیم . . اماآ یا شا علی‌رغم 
0 شکنیهای - آن روزها ۰ قهرمانانه 
بن پیروز نشد و کشور خودرا دوباره 
خرابه‌ها و خاکسترهای جنگ بنا 

؟ وباوجود تمام اینها ۱ شایستة 


1 جز ی جنگ تما شده و زا 
روز 
ی تس موآرد گرفتار 


۳ کاسه ۳ 0 موره ۳ 
اولیاع مدارسته بودند مبارژه 


دیا کته بوه کز هت ۱1۳ 
بل آدم «برن هدر معروف عام 


شدم . 1 


71 1 
از خود ان دادم جچیری نگذشت ‏ 


ایکشت نما شلم 


شب یی از ها بر ان 
رد و تمام کتابها را ی ۳ 


1 


۳۹9 اوتکر را 


« - توا تو! تو! همین تو! 
فهمیدم که فایده , 
و روز بعد از مدرسه اخراج شدم 9 
خازم مد از همت سال ‏ رما دبک 
کم وبیش شاعرمعروفی شده بودم ءدرج 
که از طرف یکی از همشا گردبهای 
برپا بود فهمیدم که آن دزدی را چد 
مرتکب شده بود : 

این‌که من آن روز مورد سوء ظن مه 


4 شااگ دان نادر : و 1 به. ی 


ی ی تب 6 پیش من رز ویرحالیجه لبخندی 


۷ مدای 8 مدرسه را من 
۳ بودم ! 


ان ی با خوهی تا چم مسا 


جنایتها که که به وسیله «افراد ممتاز» انجام 


می‌شود ی ادن دهم مارا 


ها و افر اد شا اد با ید 


1 


جریمه این جنایت ها را پس بدند فقط به 
لب 449 «بیی» :منهور شدم‌انن از 


مداتی بود که‌می کوشیدم موضوع اخراج 


میرسه را از مادرم پنهان. نگهدارم:, 

1 سوب می‌د آنستم که فوق| لعاده عتار ی 
ی مشق شنم , مادرم با بچشمانی 
گریان اصرار کرد که پیش رئیس بروم و 
تا د وت اشنم ۰ حتی می‌خو است شخصا 


یه اقدامات تیکری خم متوسل شود 6 هام 


ام مخر ور بودم : با اودعوا کر ام و 
ات قطازی که به 3 اتنتارم رف 


پریدم و به طرف پدرم رفتم . 
پدرم درآ نموقع‌رئیس يك هیمت اکتشافی 
زمین شناس بود . 3 ار و لباسهای 


9 من نگاهی 


وراه پم 


2 


2 
نا گاه نسبت به تواحساس ترحم میکنند ؛ 

وترحم مردها را مرد نمیکند !.. 
" بدین ترتیب من بعنوان کار درهمار, 
هیئّت اکتشافی مشغول بکار شدم باه کرافم 
0 
ی سب متام | زمیسین زا که مساست 


تال کفب خست سافت باشد بیرون بیاورم »؛ 


و باتیغ ریش تراش , آخرین چوب کبریث 


باقیمانده را یه اقسمت تقسیم کنم ودر 
0 باران, ً و درس تکنم 


ان زمان هنوز شنا راد زا بودم 


0 ومضطر با نه منتظر بودم کت با لاخره يك‌روزی 
ی ۳ بیفتد وآبرویم برود . اما . 


يك روز بايك زمین شناس از راء باريك 
کر که در زیر آن جاری 


اب پرینم فسوی اژمیی تاد بش کر۳: 


ِ بودیم به پشت داشتیم . 3 
لیز خورد وپائین‌رفت . ۳ 
درخت بچسبد » و یو دیر شده بود ‏ 

از ارتفاع بیست متری برودخانه سقوط! 
[ . چند لحظه بعل بر سطح کف لود 
رودخانه او را دیدم که مرب سرش را 
بیرون می‌آورد ودوباره فرو می‌رود ۰ ۱۳ 

کوله پشتی را بزمین انداختم ۰ بدرون ۱ 


۱ 
۶ 


با چافه 0 
و هردو به اتفاق هم » بساحل رسید 
تازه بعداژ آن بود که پادم آمد شا 
ببودم ۱ 

ای ام ۱۱۱ 
اين آشپز باشی موظف بود که روزی‌یک 
با یل مادیان مردنی ویب رش ۳ 


بت . مااز این آب می‌نوشيديم وحتی . 


قعیکه از کار مت و بای شمت ام 
ثوی پیر اهنمان از ان استفاده مر دادیم 1 
هرروز صبح » موقعیکه خورشید طلوع 
تیکرد » به سر کار میرفتیم و تنگ غروب 
" چادرها مراجعت می فردیم . تمام روز 
۳ 6 زیر آفتاب سوزان دشت قرافستان 6 
ای معدنی جمع ميکرديم » به طوری 
۱ 9 غروب . دیگر قامتمان زیر 
وله اش ها راز سک عم 
۲ ما بپشتم فرومی‌رفت وخون راه 
بی‌افتاد وبعد جای زخم ها ی 
پاوجود ای ققعی ما برمی 
1 تتوانستیم ات ی و 
ژودتر از کار برمی 
خورشید بی‌ر حما نه را ً 
قمقمه‌ها با ار یود و لبهایمان ۷ ۳ 
" پیش 9 نعشه ۳ که وقتی 
ارسیديم 6 آب ۳ همان طور تا وان 
از بشکه برميداريم و قورت وقورت می 


يك ((بار)) در مشک و... 
درحالیکه دولت‌یشدت 
با می‌خوارگی مبارزه 
می‌کند ! 


نوشیم » که ناگهان ازشت تیه صداشی 
شنیدم . صدای خاصی بود . باطراف نگاهی 
| نداختيم و بطرف ثبه دو بدبيم » ووفتی‌پشت 
تیه ,رسیدبم دیدیم که مادیان » شکه به 
پشت 6 آرام آرام درحر کت است ۰ 

کسی همراه مادیان نبود ؛ عجب ! پس 

صدا پلندتر وبلندتر شد . و ناگهان با 
او تعجب دیددیم که ار ار توی 


شکه بیرون آمد . 


ازیات تاقلا دز بر ارت و۳ درس ۱۱ نوی 
آب خنك بشکه فرورفته مثل بچه ها مشغول 
آب‌بازی دواث واز ند گر دام میگر فت : 

و از شدت شادی تصنیف میخواند . 

من وزمین شناس. : ییات طلمه حرف 
نا گهان بطرف شکه حمله بردیم .. وفتی 
که آشیز ما رادید + ازشیت ترس تیا 
زاست ۱ اورا که‌درحا لت‌خلسه‌فرورفته بو د: 
از بشکه بیرون کشیدیم:. کتکش نزدیم » 
فقط شانه هایش را گرفتیم » تکانش دادیم 
هک ۱ 
- هرروز همین کار را می‌کردی با 


ی و 0 
ِ 0 ند‌اشتیم ارم یی از ما کف 
ب حالا فرض کنیم که هميشه این کار 


و هایرل 


ی 6 وجدان روشنفکری وا کرمن 

کت کیت ؛ ولی همین زنددگی بی‌رحم. وسخت» 

درعین حال » ایمان به اسان ها را در من 
پروراند . 

7 ۳ می‌آزید که بت روز دیدم تما بد نم 

.آزشدت بیچار : 0 

چکار ایک به طرف بیابان دویدم » 
۱ بدرون با کودال خزیدم ۳ لناسهايم را 


وتتها ی از سرما می‌لرزیدم واز 
1 خودم متنفر بو دم از قورباغه هائی 
ها حفارانخ به‌ام 9 میا کرادند فان 
ی نشسته بودم ۱ 


نمیتوانستم لباسهايم را عوض کنم » چون 


1 که ات ناد نگ 

فکر بودم که » اگها 

1 سر م۵ ۷ بلند کردم ودیدم در زمینه 
اسمان سهار کوش 5 زن دهاتی جوان آنجا 
اینتاده ات 

3 خودم 4 بدپوار گودال چسباندم از 
بت گریه‌ام گرفت ۰ وصورتم را با 


0 آوردن . 


9 ۶ 


ی 


یی و تونباید ازآدم ها بترسی . 


همشه درموقع احتیاج به تیان ۶ 
می کنند 
وبا گفتن این حرف هام ز را 
پی‌اختیار خودم راعقب ور 
زدم زیر کریه . آخر من فکر میکردم ‏ 


مورد نفرت هه مردم هستم . 


او یا ای اه ۳ 


وا کید ۱ / آه 


پس اینطور ۸ انگار شک میک ۱ 5 
همه مردم ازت فان می‌آید » ها 1 
اشتباه هر را ۰ تواصلا ازان ۳ 
تنفراور نیستی . ِ 
تشته پوست دا بلند کرد وبزیر آن | 
ومرا به بدن بزر گ وقوی خودش ۲ ۱ 
بوی‌حمام بخارازآن استشمام‌می‌شد چم 
9 -آورا فرآموش نمیخته ۴ 
نید 


11 تن به‌بعد من معتقد شدم ترا ۱ 
5 اززش ۰ کم‌وبیش قابل ۳ اس ث‌‌ 
باارزش رین چیز‌ها ی( زند 1 
به | نسان‌هاست. ومحیتا انسانی رن ۶ 


ظریف وعالی وغیرقابل نقلید است .. 
و 


۷ 


۱ که حتما شخص‌الثی هم حاضرباشد 
مك خرس نجات دادند 6 و شناسانی میخو است بدریرن وسیله شخصیت . 
وله پشتی مرا مداد و رد او بت را ور فا ۱ 
| کند . ازاین رو » همان طو که 
۱ من صحبت میکرد ؛ دستور میداد 
اوا می کردند ,همه‌اینها از بر پات راز اب را برایش اوبت : 
ه‌های محکمی برای ایمان من به انسانها پاهایش را در آن فرومی‌برد و دس 
وعالی ترا ی روحی آنها ی پرموپش را با لذت زیاد در 4 
عشق به انسان ها بنا نهادند . ۱ بحر کت درمیآ ورد 3 شروت می کرد 


ی ان آ گاهانه خود » 
باب رو پلید» با «شیطان رو روش 
#نقش این شیطان پلید ی در راه 
مترلزل کردن ایمان ما نسبت به «انسان» کنارش‌می‌خوابم ولی درعین حال تحقیر 
#فاست: 9 می کوشد تا در ۳ این اعتقاه ميکنم ابا ازمن متنفر پات و 
را بوچود آورد که » امکان ندارد شخصی 3 
3 سوت جر ماع حون 0 ۵ چمزی ی ۹ 
بدرون غار تاريك و پرپیج و خم فلسفه ] برای" ینک به کیک اتیاج 
[ استه: | )۱( بکشاند 1 ۱ 
1 ور نش به 9 ۰ این شیطان روبرو 
0 به عنوان مهندس ۰ در معدنی واقع | وبه‌اش باس و 
1 در فراقنتان کار میکرد که بزرک و جامعه شرت نه ات ِِ 
" طاس داشت که برگردنی کلفت قرازکرفته باس فرات با کار ی ۱ 
بود » وچشمانی ریز و تسخر آمیز داشت هی هه رز تکام 0 
٩‏ که کوثی همه چیز را با تکاهش زپشخند 
ِ 0 , وسنش در حدود 20 سال بود 
4 تش این بود که هرشب بعد از کار » 
ّ ما ی خود دعوت کند و از ردالت 
۱ آدمها جرآیم دادسخن بد‌هد . عقیده داشت 
که محبت » دوستی, و دیگر 0 ۳ 
ره جرد آنها ی در ۱ ی ار اه 
0 اج یبد و بت روز او خرا بخوداب موی 
معشوقه ی داه یسنان 


- هوای ۳ داشته با 6 ی 
۱ زندان بوده . ماداریم. "می‌رویم که مقدار 
بادی پل پا ار اون مب < گن چه 
ی ی 


ادامه داد ۳ اما با وجود این ها 


واظش باش 1... . 
ی بانك » روح خبیث مدتی دسته های 
را شرد و آنها را در کیسه چرمی 
که همر اه آ ورده "بو د 
سه نفر"» پعنی راننده و من و روح 
که کیسه را روی زانوهایش گذاشته 
دوبای مگ ی ۵ 0 
تصد کیاومتر را دربیابانی 9 
در پیش داشتیم دراطر اف ما 
ای بی‌روح آب شوری بود که 
ب ی سحرائی که بردوی 
ود ۱ ۹ 


زندگی چیز و جالیی 

تا کیف من پراز بو لب 

۰ » ودلت هم می‌خو هد که را هر 

شده صاحب بشوی , اما درعین حال 

ای که من تیا نچه‌نی نو جیم دارم و 

را گذشته 3 می‌دانی که "حتی اس مرا 
بی هم ازاینجا نمی‌توانی فرار کنی 

زاین و نی ۹ 


را برداشته ! بروپائین ک 


97 دپوانه‌و ار 3 همر اه 
" دست هایشٍ را ی 6 4 


۱ 0 
روی قرامن و نله من . 
نتوانستم خودم را نگهدارم. و باس ۳ 


جلو خوردم 5 وصمین : 9 یه خودآمدم » 


دیدم ی دردست راننده است ۳ 


لوله آن روی شکم روح خبیث قرار گرفته 
و راننده 6 8 صدای خفه‌تی 2 


ترش راو بامین حیوان "کف ! این‌ها .۱ 
حرف نسست. » آینها واق داقر ِ از 3 
شو . و 3 1 


دهن. نو بیرون می‌پرد.۰ 


۱ 


کیف را از دست روحم خبیت گرفت و ۲ 
او را بیرون انداخت » پاش ۳ روی‌گاز 3 
گذاشت وا ومیل زا ۳ ۴ 


8 خنده ۰ 
 (‏ میدانی حالا درباره من چه گِ 


پرداشت» ونم به ال سر 9 ۳ 
ها وه یا مقیاس خودش 1 

اگر انسان به این جور ۰ 
جانور ۳ میدان بذ‌هد. » تمام دنیا را به ‏ 
| ج ین تا 7 


اس همه آدم 


آندازم پکیر هد 


خرخره توی لجن شنا کنیم ! 


رم مر اس ار ار ۱۳۰۱۱ 
روح خبیت کوچك می‌دوید » فرباد می‌زد. ۰ 


با سیلی از فحش ۰ ۱ 


من او را 


7 
۳ 


4 


۱ ۱ ۱ 
ناراحتی ۳ 


راننده 


نگاه کرد . گفت گفت 


سس آب رادپانور ی شدم 


بط اف 2 ی انداخت و گفت : . 


) نترس َ ی میرد 4 جان ب ی 
دارد ۱ 9 
به راهمان یامه 0 6 ولی نیم. ساعت ۲ 


را می پائی تامن بروم یپ 
گول‌ها راهم 9 می‌بر) و که 


۳" 


( ۱ 


این سس راهزن‌های قهاری پیدا می 
" پول ها را ازتوی کیسه چرمی بیرون 
و راهن 2 چپاند و په راه 
آفتاد و مرا تنها گذاشت . تنها .بدون‌غذا» 
"و در میان برهوت بی ۳ 
خورشید » دوبار بالا آمد و فرورفت. 
"من دور اتومبیل پرسه میزدم و شیره 
فرش مزه علفهای صحرائی را میمکیدم . 
دستخوش رویا شده بودم . جلو چشم» در 
, هزاران روح خبیث ظاهر میشدند.. 
و ی که زن‌های 
بوپدایجتی مشغول شستن پاهایآ نها 


همه رئل و پاش پنسا 
. بیچارگی بروی زمین . 


شب سوم » موقعی که من دیگر ازشدت 
ضعف توی اتومبیل دراز کشیده بودم» نور. 


فان باز شد دوست خال کوبی 3 هن 
آشنا مرا در آغوش گرفت . من در چهره 
0 6 اشك شادی و ردیف دندان های . 
فو لادین را باهم باز پافتم : 
وا ۱ 
و همان دست های خال کوییده شس ۱ 
بطری را روی لبهای من نگهداشتند وشیر . 
محتوی آن زا در دهان من سرازی بر 
ی ۱ اه 
روح خبیث هم همان روز پیداییش 
شن , 
او ووشت زده از مت 7 1 
طول راه » دیگر يك کلمه هم حرف نز 


ی 


در 
زبان اسپاننیالی. »9:۰ 


نخستین سالهای سده! ۱ 
بیستم » به پیشکا 
شاعر کار دوبن . ‌ 
دار بو سیر ۳۵۱ 
نیکاراگوفه4 (۱۹۱۰ . 
۷ پای گرفت . 
آن زمان » شاعران ۱ 
پرداز اسپانیائی زبان 
که در اسپانیا وسراسر آمریکای جنو؛ 
براکنده بودند 6 به سئت های شاعر از 
مکتب‌های پاریسی پازناس و سئبولید 
سخت دلسپرده بودند » و تاثیر این 
سنت ها در شمر آنان بس آشکار اس 
نویردازان اسپانیائی زبان ِ 9 
شعر های خود » به همان آندازه 


آنتونیوماچادو ۱۹۳۰۱ - ۱۸۷۵ )۱ 
ادواردو مارکومیتا ۱۹ - ۱۸۷۹) ۰ 
۳ سرانجام «خوان رامون خیمه نز» 
(۱۹۵۸ - ۱۸۸۱) بودند ؛ و درین حجا 
آبه خیمه‌نز است که اشاره می‌کنيم : 
زادگاه او کی از دهکده صای 
یت تب بان 
دوران شکوهمند کودکی خودرا که در 
آن دبار به سرآورده بود در کتاب من 
و «بلاترو» باز آفر بده اشت ۰ 
شهرت شاعری خیه‌نز از حدود 
بتال. ۱۹۰۰ مبلادی آغاز .مشود : له 
در مادرید با روین‌دار یو دیداری کرد . 
درآن زمان » خیمه نز درگروه د 
بردازان بود » اما هرجه سالخورده‌تر 
شد 6 از: آنان کناره"تر گرفت و در راه 
شاعری خود راهی خاص خوش پیش 
گرفت ؛ جنان که به سال ۱1٩۹۲۵‏ »6 


در آب سرخ > 


۰ 

۷ سال عمر خیمه‌نز » کت 
و قفف شعر ام و از ابن رهگذر 
شباهتی تمام به نیما دارد که در همه 
مسر خزیش جر ند شیر ترا 

صفت. شم مهن ۱ 
روشنی‌وسرشاری ازعاطفه است وهمین 
سادکی طلبی او نود که از نوبردازان 
کر ۱ 4 

به سال ۱۹۵۲ جایزه نویل نصیب 
اوشد ؛ و ان خر درست هنگامی بدو 
ورسشند که بر ی 
را 
تاب تا 
در و در نقاب حالد کرد .. 


دو قو در کنار هم شنا می‌کردند . 
ار 


درباد 


دو گل درکنار هم به نیاز برخاسته بودند  .‏ 
اندوه در خون من به نباز برخاسته نود . 


در "آسمان سرخ 


دو مرغ سیهبال در کنار هم صفغیر می‌زدند .. 
شوه تن حون می این می‌زدر: 


7 خوی ره 


س< بجر 
که ۶ 


هن وی رد۱۳6 وتان 


3 با یاس های کنود خیس 
برشانه هایش گوفتم 
سرا با » تن سییدش 
از قطره های آب » گوهر نشان شد . . . 


جوم وود 


زا رت 


کریزی برف‌سان ونمنالد 
بر مروارید ماسه ها 


م۵ 


گلبوته ی 
جنانچون سس سس ۱ 
که در سبیده دمان ژاله اندود شده باشد 


از پشنک‌های آب 
به میان کلبوته های ارغوانی میگر ؛ نخت 


خنده‌نی هوسنالد سرداد 0 
و خنده‌اش نیز نمناكك ومرطوب بود ... ۳ 


2 


با را ِ کید آب ی 


تبةهٌ بر وده ن 8۲6800 


آلفرد ادوارد هاوسمن‌شاعر انگلیسی 
۱٩۳۱(‏ -:۱۸۵۹) 


آلفرد ادواردهاوسمن طوصصوتان8۰]۲۲ظ.۸ بسال ۱۸5۹ در دهکده و 
شابر ایکلستان ید‌نیا آمد. او بر گترین کفداف خانو اده‌ای: یود که اک ها ان حمله 1 


# : ادو اردهاوسمن 3 مد هاشنامه نویس دود ء در ادبیات دست این ۰ دو آزده ال 
داشت . که مادرش د بده از جهان ست واثرات این اندوه بزرگی برای هميیشه در روح 
و تفش ی اف رابه شارت نی همان بود وتواست بت کماته شرت مص نی ۸ 


کت اکفوردبدست آورد .در داشکارچندا موققتینمییش ند + چون بيشتر . 


نش بمطا لعه نوشته ای ار کر ی مدتی ننبتا طولانی که بعنوان 4 
0 ادارات کار" کرد ؛ باادامه مطالعاتش بمقام استادی دانشگاه | کسفورد . 
وبعدها کمبريچ. مفتخر شد . هاوسمن علاوه ایا با بزر گترین محققان ادبیات . 
کلاسيك بشمار میرفت . بعد از یکدوره هیجانات متوالی در بهار سال ۱۸۹۵ بسرودن 
شعر پرداخت . این اشعار سال بعد تحت عنوان «پس بچه شرپشایر» بچاپ رسید . . 
بعداز آن خیلی کم شعر میسرود » ودومین کتابش تقریبا سی سال بعد باسم «آخرین ‏ 
آشعار» منتمر شد.. "اشعاری که به سال که بعداز مر کش بنام دجتل شع دیور 
اهثار یافت ؛ مجموعة اشمار اورا کامل کرد ی اد یه تاه ۱۱ 
زرسیلد. بکانه" آثر منتور او بغیر آز سخنرانیهاش درباره ادییات کلاسيث با کتابی زا 
کت عتوان دنام ونشان شاعری » است . ار 
ذَ از وس ار سر مس ری ان کر ای ۱ 
ساده «دلانگیز ترین درختان» سایه مر گی در زمینه شعر بچشم میخورد . در حقیقت . 
مرگي یکی از موضوعات اصلی اشعار «حاوسمن» است . در حالیکه از مرگی مادرش 1 
کد بسال ۱ - بوقوع پیوسته همیشه متأثر بو د ء تمام عمرش را در انتظار سرانجامی . . 
اس رس هی( ۳ ب 


گ ی اجتناب ی ی 
ورگ نی لازنا ان ات مانهب سرد آ 
شل سابر بان او 7 ی ۱ بط 


+ می 


: و 3 5 
و وش بجکاو کان 0 1 


0 که درآسمان بالای سرمان در و بودند . 
ناقوسها مینواختند و عشق مرا آواز میدادند 

ی فر سنکها دورنر 6 ازمیان دره ها 

(ب مردمان خوب » همه بکلیسا ببائید ! 


" مردمان خوب » ببائبد و عبادت کند 4 1 
اما دلدار من » هم در کنار من به جای ماند . 1 
من رویدان سوی کردم 7 3 
دریستر آویشن های بهاری : 3 
ی س 1 َ 
(ه ؛ برای عروسی ما بنوازید . ۱ 


مابانک ناقوس را خواهیم شنید » 
زا و سروقت تکلیسا خوا آمد 0( 
اما چندانکه برف ها » در یتفن نان یر 
0 کریسمس ...۱ 
س بر قلة برهدون کسترده شد ؛ ۱ و ۲ 
عشق من‌به تعجبل برخاست ‏ ۱ ۳ 
باشناس و دزدانه ببرون رفت ۳ ۱ 
و به تنهائی راه کلیسا در پیش گرفت ۱ 
از ناقوس ها ء فقط یکی را نضدا دراو رزوی ّ 
داماد » درآنجا کسی را ندید . 
تسد بمکنندتان بدنالش آمدند » واو 
9 بدین گونه به کلیسارفت » 
۳ ودرانتظار من نماند ... 
ناقوس ها را در (بره‌دون) بصدا درمیآورند » 
و برچ ها هنوز زمزمه میکنند که : 
مردم ره » به کلیساً تبائید )) ب 
ی نافوس های ی برض !. 
هه و بر آمه  !‏ ۱ 


1 


9 


مترجم + دکتر گاف 
نقاشی هااز: داریل سو لت 


این مساشین حیرت‌انگیز ! 


شبیه با نوران گوناگون 


میکند ؟ ۳ د ده ید و 


که جت دا 7 
یکدیگر نگهداری می‌شوند . از فیل غول 
پیکر و زرافه گردن دراز و میمون های 
مضحك گرفته, تا پرندگان عجیب وغریب 
رنگارنگ. 

انس مات دار 
نگهداری می‌شوند و قیافه وشکشان 


۸ 
۱ 


(«یاخنه‌ها» » مصالح ساختمانی ندن انسان 


شباعتی به یکدیگر ندارد » هر تماشاچی 
متوجه می‌شود که آنها همه » کارمشتر کی 
۳ انجام میدهند » و بزیان ساده‌تر »از 
هر موجود زنده ».از ذرات ریبری ساخته 
ات زک یاخته نام‌داره 3 


فیل غول پیکر از صد ها بیلیون 


باخته ساخته شدهاست» وجانوران دیگری 


تیز هستند که بدنشان , تتها و تنها از 
باخته و احد بو جود امه است. بدن اسان 


از اجتماع بیلیون ها یاخته تشکیل 


خود را ی کرادم 6 اف عشاع از 
محتوی فر سلول را در میان گرفت‌است 


1 1 ی 


یاخته‌ها . چه ۳ کر ی 


دارند ؟ کوچك سستند که 
ار قوی میشود ] نهارادید» و کوچکی‌شان 
" چنان است. که دویست و پنجاه هز ار نا 
از ان هارا می‌تو ان روی نقطه د ی . که‌در 
آخر این جمله گذ‌اشته‌ايم و 
دیکر هم چنان بزر گند که حتی یا چشم 
ی میشو د. 
.| ياخته ها اشکال مختلف دارند. بعضی 
۳ ی است » بعضی ها شبیه خشت‌هائی 
هستند. که حاشیه شار را بح زده باشند 
بعضی ها درازند و نا و شبیه4 یه‌مو 
بعض. دیگر شحل: بشقاب را دارند و یعض 
ی دراز یا بصورت نوار های مارپیچی 
قضمت‌های مختلف اکر يت یاختسه 
بيك باخته ی 
امک وس من 


0 رید ین 45 یاخته از پرده‌بی‌پوشانده ۱ 
۳ 2 است ,۱ این پرده را «غشاء یاخته » 


باد کنکی که هوای داخلی 


۱ در داخل غشاء باخته ء ماده‌یی است 
۳ ظاهر دانه داری دایت ای مادم سا 


4 «سی‌توپلاسم » می‌گوبند . تغذیه ودفع 
مان غذایی یاخته ۰ به عهده "سیتوپلاس 
0 1 کرو دارد و « سته» نامیدم 


ی( ۱ وه مترین قه یخن ۱ ا كِ 


ثنها با عدسی های 


نمی‌شود: 


و هیچ یاختنی ‏ بدون آن 


دانشمندان وتو 9 نجز ی 
کرده‌اند تا عناصر تشکیل دهند آن . 


یقن ۲ ودیده اند که پروتویلاسم ۱ 


مقدار زیادی آب‌وانواع مختلف : 1 
شیمیائی بو جود او است ۰ ۳ او 3 
دشن ۳ که این 4و 


مقدار در پرو توپلاسم وجوددارد ؛ 


موفق نشده‌اند این مواد را طوری پا 
قاطی کنند که پروتوپلاسم زنده‌یی بوجو 
آید . واین نکته ثابت میکند که‌پروتوپلام. 
فا کم بس پیچیده‌بی 3 


یاخته‌ها جک نه در یاخته 3 نه ونم در 


كت از آنها . بمهنم : دارئد ون 92 1 
اسّت ۰ ی از ی که مس 
میشود . ۱ 
ازاین سلول‌ها که با « 
جمع شله. تحریکات محیط ببرون رایس 
میبرند و جواب را از مغز دربافه 
و 


انواع: دیگر بافت ها مار ۳ 
یافت عضلانی » بافت پیوندی » ب ۱ 


استحکامی ۰ »بافت پوششی» و بافتثٍ 


یافت ئبی‌تلیال قسمت خار 


بدن را می‌پوشاند و هم چنین سطی. 2 
بت پلن ط قبیل : 5 


نود 
نائی 


لاشگاه » را بوجود میآورد . هرد 


6 


را گر بد‌هند .. 2 0 


پید 


کید و ۵ 


تن عضو ام سین ره 


ار وظیفه خاصی اش رال دی 


ش‌‌ 6 از دهان 6 دندان ها 6 زبان» 


مری»؛ معده روده و غدت داخلی تک 


سرعت دارد >». 

هبات ازداین دستگاه ها از ف تن 
های مختلفی ساخته شده است و هردستگاه 
و ظیفه مخصو صی بر عهده‌دارد ۰ تمام 
دستگاه .ها » یاید باه ان دامن 
یی ان ی ای ۱ 


آیا شباهتی بین ساختمان ماشین و 
بدن انسان نمی‌بینید ؟ بدن انسان ماشین 
شگفت‌انگیزی است که پیچیده تر و کامل‌تر 
از هر ماشین هگ لت ۰ وا ۱ 
میدهد که هیچ ماشینی قادر بانجام آن 


ترکیب خون انسان 


دست آممی . ساخته 


در حداقل مدت مشکل‌ترین و پیچیده‌ترین 
محاسبات را انجام بدهد . البته «محاسبه» 
نها کاریست که از چنین ماشین‌بز ر گی 


برمیاید » یعنی ماشین حساب » د میت 
٩‏ ان سل قشم گرد که کدام" مسلله 


۰ می‌دهد » تازه خارج از ارادد خود 
و 

ی . هم تصمیم می‌گیرد 
فِ سل ۳ 


ِ ووظیفه محد‌ود » ی يت اطلاق بزر کی 
وظایف نامحدود ۰ خیلی کوچك‌تر و 
ظریفتر است » وفقط در کاسه کوچکی 
۱ اقا گرفته . ماعین محاببه با آن که از 
۳ هزاران قطعه مختلفب درست شده .شماره 
قسمت های مختلفش به شماره پاخته‌های 


ماش تاه با ان سح رگ 


ادسی با ی‌همه 


.یا خراشی پیدا ی بدن ۱ ۳ 
را ۱ 


ست 6 شش وی ۰ ۱۳۰۰ 

2 ۳ بر می خورید و 

[ٍ نگاهش کنید؛ | 

قبل از هر عضو دیگر پوستش رامی‌بینید. 
بدن ۳ پوشانده 2 0 ضخا 


بلکها خنان ,فرش ره 1 وا 
پاها ضخیم تر است. 


بدن انسان ۱۰۱ 


منقبض میشود و خون را بدرون پبدن 
مرش زین عیل قايه لاف سرا 
داخلی بدن از راه تشعشم میشود. 

وقتی که بدن ی اسشت: » همان 
عروق منبسط شده خون زیادی » به‌سطح 
پوست میا ورد . وبه‌وسیله تشعشم » مقداری 
از حرارت داخلی کاسته مشود . چنیر 
در مواقم گرما » غده عرق زاترشح میکند 
و عرق از روی جلد تبخیر میشودوبااین 
وسیله مقداری از حصرارت داخلی دفح 


دا 

علاوه براین ۰ عرق مقداری از 
مواد .اضافی وف ی ار کت رج 
میک 

پوست تک ار اعشاع نی تن 
نیز هست ۰ زیرا انتهای اعصاب به‌پوست 


لایه 4 سلو لهای زنده وود اف نب 


است. عروق خونی فراوان وانتهای‌رشته‌های 
#عصاب نس نیز دراین قسمت قزر ان فتبه 


ِ رد های "کوجك و بینچیدیی فلز از 
این لابه به لایه سطحی باز میشود» که نهارا 
ای غرق * م‌نامند وهريك از | نها 
به غدد کوچکی ختم ميشود. مو که از 
وشناتم پوست ۳ 6 از (درمیس » مرو ید 
او از سوراخ های جلدی خارج میت 


9 هد اب 
1 ۴ میدهد *ي هوا ۳ 
شاف محافظت و و ۳ 
داخل پوست آشعه مصر و ناراحت فلج 
آفتاب را خنتی متکیت پوست در 
"حرارت بدن نیز کمك مر وقتی 
سطح بدن سرد اس » عروق خونی پوست 


۱ 
بدا 


ا‌ 


لیگ 


«آمیب» يك حیوان «باخنه‌ئی» است و 
یه عبارت دیکر, نوده‌نی از پروتوبلاسم 
است . در این شکل » نشان داده 
می‌شود که آمیب 6 چه طور دانه‌نی ر1 
برای تغذیه به درون خود می‌کشد . 


هر چند که مردم » پوست را«عضو » ۳ 


ختم ميشود و در نتیجه » به وسیله آن و شناحتن اعماش امیتوان. ان رلیت ۳ 


1 
۴ 


لمس » میتوان سرما و گرما ونرمی وسختی | . از اعضاء خیلی مهم بدن دانست . : 


نظوری ‏ هس" وچادری را و 
" چادر جمع. شده 


و اجه ۰ وود تیر هاست که‌چادر 


9 بنگهداشته » درون آن فشا وب 
رش شک مینهنن 
. استخوان های اسکلت انسان نیز 
قسمت های نرم بدن را نگهداری میکند 
| وبه بدن شکل میدهد . اگر استخوان‌ها 
3 از بدن خارج کنیم » بدن بصورت 
#توده‌ئی شکلی ی 
بحافظت فظت می کنند . 
جنجبه » جعبه پادوام و محکمی است 
پرای محافظت مغز نرم. دو حفره‌استخوانی 
جمجمه ۰ .چشم ها را محافظت میکند. 
ههای فقرات » در میان خود حفره‌یی 
درزست میکند . که مغز تیره را درخود جا 
ی 


۱ 9 نداشته باشدو 
2 ۳9 سینه وارد شود» به هراندازه 
٩‏ این ضربه ناچیز داماد یار دامم شسود 
که ریه ها جمع شوند یا قلب ضایعه پی‌دا 
ها طنشته .. استخنوان رها 
شلات را نیز و 0 "و مانند 
آهرمی هستند که عضلات روی آن ها 
بیان ومی ات 


آورد 4 

۷ همچنین , 5 قسمات داش استخوان 
۳ ان , محل ذخیره املاح ‏ کلسیم 
که اي زند اگی لزوم و 


ی ۰ 


قسمت سخت ماده با که شک 1 


ی قوام استخوان را درست. میکند» اغلت: 


از تر کیبات معد‌نی نظیر کلسی وا فسفر ‏ 
ی "میاتی. ِ 


یلا شین اس 


‌‌ 


زرد 6 از سلو لهایی ی س ما 


در انتهای استخوان های دراز: ِِ 


مهره 0 قطعات ار ازبافت . 
« ِ 


وجود ۳0 ۱ 


۱ شکل 00 و قسمت دراز و اس ۳ 


ان را یدنه استخو ان می‌نامند : 


۱ 
با 


استحوان های دراز 3 نر از ده‌است ِ 


ی نتهای دو استخوان مجاور پا ‌ِ 
جور ۱ 7 
استخو 
۱ و با دبای : لت ات و یشان 


را ورقه نازك 
ی و فشرده‌بی از قسمت‌مترا کم 


از 0 های بهن نظیر دنده ها 
سفنجی که معمولا بین دو ورقفه 


سحت استخوان قرار دارد ساخته ش.ده. 


ی 

تعداد استخوان در بدن يك نوزاد 

های بدن‌انسان تزديگ به سیسد و 
یناه ق 2 


۳/۴ 


استخوان و چوددارد ۰ 


واحدی ۱ میا" تنل 
زان ی سود : نتیی 

۳ ن 17 وود 7 در نم ‌ : 

سکلت پگ شخص با را 0 دست ۳ 


ی نبوده » يك یا دو قطعه 
۱۰ 
ستخوان های دوران طفولیت در 

جوش ۳ » در بعض ۱ قمل 


این اتفاق » غالبا در استخوان های 
ریز مچ دست با مج پا دیده فيشود. 

جمجمه از بیست و نه قطعه تشکیل 
شده . قسمتی که مغز را درداخل خود 
1 دمارد کاسه سر نام دارد و شامل‌هشت 
قطعه‌است . 


شامل است - از چهارده قطعه درست 
8 .در هر گوش مه اسضوان ریز نیز 
3 وجوددارد ۲ 

اتخوان تنهای دیگری نیز در 


۳: 


را و 
«هی بو نید» 

ستون فقرات شامل بیست و شش 
قطعه استخوان استوانه‌یی شکل و میان تهی 
است :. واگر ازوسط این بت و اس 
قطعه » سیمی رد کنند. مهره‌ها شکل [ 
باز شده‌ثی رابخود میگیرند . 

سینه شامل بیست و پنج استخوان 
اشت . 

یخی از استخوان ها درشت و در 

ه جلو سینه است به اسم جنتاق. 
و ۳ ی یر دنده‌های اطراف 
قفسه 0 هب یل از هفت حفت از 
دنده ها از بکطرف به جناق واز طرف 


سه جفت دیگر باانحناثی که به‌طرف : 


جلو دارند» درانتهای قدامی به‌یکدیگر 
می‌چسبند و میرستد به جناق » و انتهای 
ی , در جلو آزاد 1 .انتهای 
خلفی ‏ » دنده‌ها هی به‌مهر ه‌ها میرسند. 
عالاو ه براینها دو قطعه استخوان در قنمت 
جلو باسم «ثرقوه »و دو جفت دیگر به اس 

دزن فتشت عقبی یه قفسه سیه 
اضافه مشو ند 

هر دست . يك استخوآن در ناحیه 


بازو دارد باسم استخوان بازو » دواستخوان" 


درپائین دارد به اسم استخو ان‌های ساعد و 
هشت استخوان ريز در مچ» و پنج 
استخوان در کف دست » و چهارده قطعه 
خاصره از دود قسمت طرفی 
درست شده . 

پا . يك استخوان درران . يبكث 
کشک در زاتو دوه از ار 
هفت تکه در مچ پا » پنج تکه در کفپا» 

1 انکتتان 0 
بدن و 
۱ رز کی 
کنارهم قرار می گیسرند . تن 
استضوا اه ایب استضلنه آن دیس 
نمی رسد‌استخو آن لاشیل «هی‌پوئید» گردن 


است . 


تصوبر سمت راست » استخوان های جمجمه را جدا از هم ء تصویر وسط » جمجمه‌را ۱ 
از نیمرخ و تصویر حب جمحمه را جنان که از روبه رو دیده می‌شود نشان می‌دهد . 


قاسا سر قسمتی از چیجمه است که مفز در آن فرار گرفته واز اتصال چند ۱ 


استخوان به وحود آمده است . 


مفصل میان استخوان ها » غیر متحرله وثابت است . 


۱ 
معصل‌ر دو نوع استه : دیکی. معصلی است 
ات ۶ تفر ی مغسبلن است که ها تندلو لاس 
دو قسمت را روی هم حرکت می دصد. 
مفاصل استخوان های سر از نوع اولاست» 

و مفصل ران و زانو از نوع‌دوم. 


استخوان‌ها 7 ها ومحلا 
حکونه یکد میسن + نوم س۱۳ 
1 بل چرم‌انند ۱ 

را نکاهداری 

‌ غضر وف» نامیده می,. 
میکنند شود 2 بین مهره های: 

ازچنین غضروفی و جود دارد . حالت‌فنری 
غضروف سیب میشود که ع ۸ ۰ ۲ 8 


۱ 


مقطع غرضی يك استخوان . 
هرانسان بالغ دارای ۲۰۳۱ پارجه 
استتخوان است . 


تحمل شود . واگر ضربه‌پی به قسمت پائین 
ستون فقر ات و ارد شو  ۵‏ بتتخا ری عضروفی 
که بین دو مهره قرار گرفته جمع شده 
_-".-" "_"_"_« 
مغزحرام‌واردنمی شود . اگر چنین کیفي 
وجود نداشت » در هر قدم ضربه یا تکانی 
پدان وارد میشد . 


مفاصل بهم میرسند ءبه 

وسیله.طناب حالی ۳ 

لیکمان < ك مس قوام‌چرم‌را دارد ِِِ 

می شوند ؛اين ها را 

« لیگمان » میگویند. 

ظ تن استخوان 0 گوچکی 

دای بیعود ۶ اسان ۱ رات ۱ 

یکدیگر بلغزند » درست مانند روغنی که 

چرخ دنده های يك ماشین را 
۳ تزا منکنکه : 

ار را ها و مفاصل » » غضروف‌ها 

و لیکمان ها زا ,به روی هم : ی 

استخوان بندی پدن می 


4 ره رادمردان » بهترین عامل از برای . 
توت ارس است . ۱ 
و ۱ ۱ ۱ پرزیدنت کندی . 
و هِ "۰ 
من کسی جز قونیستم » توکسی جز من .. .. 


ماپرای هم چه کرده‌ايم 1 
ی 

1 9 

۱ رالد اود ۴ 

۱ "ِ 


5 


حتی اگر درآخرین لحظات عمرنورحفیقت ۰ 
رد بقین دارم که بادیدهٌ باز وروحی . 
ارام قدم درراه ابدیت خواهم نهاد . ۱ 


ی ٍِ 

دکتر وبرنرفن برون . 

سک گرسته‌ای که سیرش کردید» هرگزشما ‏ 
اد فرق میان بشر وسک درحمین يكنکنهاست .۰ 


1 


1 
8 


0 


( ۱ 
نها دوتن ازمصلحبت یکدیگر لذت میب :| 
0 مردی که سخن جز براست نگوید » وان ۱ 
که جزبه‌راست گوش فرا ندهد . 


اه «بیماری‌های ناشی ازداروها» بصورت آفتی ات انساتی " 
رانهدید می کند. پروضسور میشل کنت استاد دانشکده .پزشکی دانشگاه 


پاریس‌عقیده‌مند است که آین موضوع بز رگترین سأله‌ای است که دنیای 
پزشکی آینده با آن مواچه میباشد . 


و ی و ی 
از و علائمی که مشکولك و 


عده 1 جدرید ۳1۷ می‌بینید 
دنبال هم ردیف شده‌اند - داروهائی. 
و قوی - داروهائی که قدرت 0 ۰ 


۱ 


7 در دورانی ی زگ مک 7 


کند و ده قلم داروی جورواجور تجویز 
" نماید بیمار با نهایت رضایت وخورسندی 
اسب ص بازمیگردد و چدبسا رشان : می کند زیرا پزشك باید درمورد 


‌ 71۳ 


3 وضع ۳ را 


۹ 


لرافیان میگوید : به این میگوینددکتر: | داروها آزادی عبل دا داشته باشد . و 


ساعت هفت صبح 


جدید 1 زائیده تجسنات میباشند 
بوسیله نیروهای اسر‌ارآمیزی که«تبلیغات» 
نام دآرد پشتیبانی میشو ند ۰ يت طبیب 
فرانسوی هر کجا باشد روزانه بطو رمتوسط 
چهل کتابچه یا نامه تبلیغاتی دربافت‌ميکند. 


پمنظور انکه این طبیب را مجبور کنند. 
"این کتابچه‌ها 


و اوراق را بخواند سرویس 
های مخصوص و مجهز انواع وسائل را 
پرمی‌انگیزند و به‌حیله سازیهای .گوناگون 
متوسل میشوند و عاقبت با کم روش‌های 
دقیق مبتنی براصول روانشناسی به هدف 


۳ ۱ ۱ ن هفنه 


خود نایل می‌آیند .۰ گاه بصورت نامه‌های 
خصوصی ( که حتما. انسان آن:زا بازمی کند 


و مورد توجه قرار میدهد ) با پزشکان 


مکاتبه می‌کنند - زمانی روی کاغذهای 
پارچه‌ای مخصوص و جالب کپیه‌هائی از 
شاهکارهای زیبای نقاشی تهیه مي,نمایند و 
رای پزشکان ارسال هیدارند : کاهی‌صفخه 
گرامافون و آب‌خشك‌های زیبا و رنگارنگ . 
و یا اصولا نمونه‌های مجانی دارو را برای 
آنها میفرستند و با کمك انواع این‌قبیل 
وسائل منظورهای تبلیغاتی خود را اجرا 
هیتما ینت جال اف اطنیی جرا ۱ 
نحت تلقین قرار 0 را عادتدهد 


. | نحه از این قبیل را یست فز ای | ورد 


چشم‌بسته و بدون توت کرین توجهی در 
سیب ‌پاطله تدارا ابا شور ۱ 
ذهنش از حمله‌های تبلیغاتی آسوده‌خواهد 
بود ؟ مسلما نه . زیرا این طبیب لابد به 
تخصصیش عادت دارد و بمحض آنکه این 
محلات را مي این در لاباثی صفحات آن 
با موجی لوط درس ی حاسوو وان 
کنیم این طبیب اهل مطالعه هم نباشد بازهم 
خیالش آسوده نخواهد بود زیرا بمحض 
آنکه در مطبش پشت میز می‌نشیند بوسیله 
نیروهای زنده تبلیغاتی یعنی افرادی کیف 
بدست که با قیافه‌ای معصوم نحت عنوان 
«و یز بتور داروئی» بر اه افتاده‌ا ند مورد 
حمله فرار میگیرد . 

بقول پروفسور حارویه درمان بوسیله 
دارو ها وقتی ارزش پیدا می کند که بوسیله 
طبیب بطرزمعقول مورد استفاده قزارگیرد. 
طبیب مشهور دیگری می‌گوید « تبلیغات 
داروئی يك‌نوع. پیکاری است‌که در راه 
۳9 کر یدب هدابت مشود و .هدف 
آن انستیه پزشکان را از تعقل و تفکر 
بازدارد و آنها را بصورت_ بازیچه‌هائی 
درآ ورد که بطور خود کار و چشم بسته دارو 
کت و ارو را ۳ : 
ات گفته شد ی ۳ اب 


۳ 09 1 ی 
4 درمانز را تس میسازد ب 


خساس وه 1 


به‌درما نهای ترقآسا ک اعجا زآمیز احتیاج 
اد ار ند و غالبا خود ۳ هسنند که عمالا 
شخه 9 به طبیب دیکته می کنند. و اورا 
درموقعیتی قرار مبد‌هند که بین درمان 
۱ از کست فدانشن مربضص تیا و 


.‌ 


۳ رات 5 زو دارو 


#تي 2 ۳ 0 به 
شك محسوس تست هر چس مه ما نو سط 


1 رخانجات داروسازی_ 
ده 1 دارو ها را پاسانی و محافنا 
موزد و بکار برد و هر داروئی را مایل 
0 خریداری ِِ ی 

تور محسوب 1 


9 هیحانی که" یمردم دست تم آ نها 
ر در راه معا لحه بدون اشتاش ز 4 


ار سورع کتبلا که دازوها افش 
ای وا این باقا کف ند 
ی از و 
تفست و هر هزور۸۳ 
تصور کنید برای دس تاه بدن يك‌ماده 


3 مورد. 


این قبیل سك ده ات و 


۳ بی ,هراس انگیر تر مواجه 


تا 
مورد تحویز 1 بررسی می کنند. 0 
اهمیت قائل 1 


طبیب که مر و معاینه تشخیص ۱ 
نداده است بمنظور از تب درزتن کنو 


مررض ۳ 9 ۱ 
بو ده ۱ استت کافی نبوده با لنتیحه فرص 


یرو 1 باون تظاهر به کت ِ 


پا ۳ 1 و میشوند. 
به سبت. يث‌دو هز ار هلا به | پلازی (فقدا 
کلبول. سفید درخون ) مر ولی پاید 


برای درمان بیماریهای ساده و 


از ۳ بمنظور ۱ سین 0 امر ات .۱ 


ساعت بازده 


فوق‌العاده موثر را که درحقیقت بمنزله 


آشبارهای سنگین میدان نبره میباشند 


برسب اصرار بیماران خود بدانها تجوبز 
کنیل ۰ فلان بیمار مایل است تحت‌درمان 
سربع قرارگیرد و اين معالجه زا بر درمان 
تدریجی و اساسی ترجیح میدهد . کم 
نیستند بیمارانی چنین توقعاتی‌دارند 
ومتاسفانه بین انان از مردم عادی وبیسواد 
گر فته تا مهندسین تحصین کرده و برجسته 
همه‌جور ادمی دیده میشود . این‌قبیل 
روزانه‌شان کوچکترین و قفه‌ای حاصل‌شوه 


کیهان هفته 


و خود را محتاج بدان میدانند که دارو 


های مورد تجویز بفوریت ابی که برآتش 


بپاشند اثر شفابخش خود را متظاهرسازند. 
اقای (فلان) از طبیبش يكث داروی تقویت 
کنند‌میخواهد ولی اک پزنک با وود 


آقای عزن داروی تقوت نننده درد شما 


را درمان نمی کند و ضعف و ناراحتی شما 
ناشی از اینست که تمام روز در مجاورت 
دیگ‌های بخار غول‌پیکر کارخانه به سر 
میبربدا و یا دم پیشرفت در اداره 
مضطر بتان میسازد 1 بهخر جش ۰ 
میرود ؟ ایدا . ً 


کلسیم (که اهروز خیای, هد است ۲ 


درون وریدهای خود میفرستد (۱) و بايك 
ساسله ویتامین که اصولا تاثیری به حالش 
ندار ند مورد مصرف قرار مبد‌هد. 

از سوی دیگر خانم این آقای (فلان) 
نیز از شوهرش عقب نمی‌ماند . به‌طبیب 
مراجعه می کند و از او میخو آهد که در 
عرض ۲ ساعت اعمال روده‌هایش رامنظم 
کند و اختلالغان را برطرف سازد. دراین ْ 
قبیل موارد يك پزشك خوب قاعدتاً ازراه 
خانم را میتواند بتدریج و به نحو احسن 
برطرف سازد و روده‌های انباشته او را 
تمیز سازد و ارام بخشد . ولی طبیب این 
خانم (فلان) را از من و شما بهترمیشناسد. . 
این خانم حتی باید سهلی قوی مصرف کند . . 
از هبان رت مها که بای ۱ ۳۰ 
فنل فتالئین است یعنی داروئی که نسج . 
مخاطی روده‌ها را مخس مسازد موجبات 
اسهال را فراهم می‌اورد و منجر به نوعی 
قو لنج‌های درمان‌ناپذبر دد. بدینتر نیب 
ات دارو درعین‌حال که موجباتی برای 
تباهی روده‌ها فراهم میآوردمنابع‌درآمدی 
برای يك سسته از اطباء دیگر یعنسی 

(۱) بدون توجه باینکه بعضی داروها 
باعث تصلب رگ‌ها میشوند و يك وقت که 
احتیاج مبرم و فوق‌العاده اساسی‌به‌تزریقات 
داخل وریدی .باشد اشکالاتی " پدید 
میا ورند . 


9 بات 0 ار و 0 ۱ 


مادر دلسوز و مهربان فورا داروهائی 
" بصورت قطره در بینی طفل خود میچکاند. 

این باصطلاح (قطره‌های بینی) غالبا حاوی 

" افدرین میباشند که نزد نوزادان بعلت‌پائین 
آوردن درحه حرارت باعت شو لگ خر 
مخصوص میشود و اصولا اثری بدفرجام 
1 رد ۳ دستگاه تم نب بدینمعنی 


[ کرد با داخل شده است آستای اند 
" علاوه‌براین دراین قبیل" قطره‌های بینیغا لبا 
انواعی ازاشتی وتات نیزر داخل مي کننت 
( چرا که نکنند ؟ زیرا این آنتی‌بيوتيك‌ها 
چاشنی هر آشی میباشند ) ذرحالیکه نود 
درصد اختلالات او ویروسی‌است 
91 ی دا براین توع ی 


و واکشی دار آ و 
" ها که قطره بینی نام دارند غالبا حاوی 


" روغنهای مخصو ص میناشند که نوزادان را 


مستعد به ابتلای بیماری‌های ریوی‌میسازند. 
وتا بعد‌از همه این حرف‌ها اگر این قطره 
ها میتو انستند ز کام را برطرف نمایند باز 
]را میرفت ولی هرطبیبی میداند که 
هنوز داروئی برای این بیماری رایج و 

فراوان 0 تشه اس و آنچه ی 


ظاهرا جز تشدید بیماری اثری نمیتواند 


داشته 92 1 
ار زمینهةً افر اط در استعمال دارو 
۲ گاه یه دستحاتی از افراه بر میخوریم 45 


تعدادشان متاسفانه خیلی زیاد است و گوئی 


اساس رنلعانیمان: بر روی استفاده از 
داروها استوار میباشد ار 
٩‏ از خواب برمیدارند بعنوان قبل ازچاشت 


حساسیت یافته| ند 
بدن آنها جایگاه اراحتی‌های ناشی 1 


طبیعی‌شان بقدری ضعیف شده ان ود 

داروهای ملایم و بی‌آزار نیز بتدریج 

است آثار ناراحت کننده و غیرمترقب 
آ نها وارد آورند . 1 
۱ زمانی خوآهد و 


بیماریهاتی که از دارو ها ید ید می ایند 
تمام 0 پزشکان و 0 


۱ 
با ستنف 
سرخودی رما رتفا بل 


1 1 استفاده از ز داروما ‏ میباشد. اک 


ساعت بانزده 


به‌روماتیسم ۳ می بینید که دراثر استفاده 
مفرط از آسپیرین و کورتیزون به قرحه 
های معدی ت امراض جلدی: - اختلالات 
این دیکی انم ار 
ون کر فتان آمده‌اندان در اکو هی 

بیماران مبتلا به نفربت (اختلالات کلیوی) 
که بعضی داروهای مدر را مصرف کر دهاند 
شناد رز آن قنت موس 
معالجهُ مسومیت‌های ناشی از دیژیتالین 
است و در این سمت بیمازانی را مورد 
پرستاری قرار داده‌اند که در ای استعمال 
قرط داروهای هوزمونی مانند فولیکزلین 


۱1 کیهان هفته 


و .غیره مبتلا ی اختلالات دیگری یام 9 
و با لاخره درآن تالار از بیمارانی‌پذبرائی 
مینمابند" که دراثر آنقفاده از (توریم 2۶ ( 
بمنظور پرتونگاری از رگهایشان به 
نوعی سرطان گردیده‌اند . 

یار سک ات که اسارلات اه 
از خاروها یا مات سای ۱ 
برخورد بمواره لش اطلاغاتی فراش از 
کارشناسان قرار کر بعنوان 1 
کت کشدده سا طول تیه تا 
توانسته‌اند دریابند . که استعمال 
بمقدار زیاد و بطور مداوم پدید آورنده 
بعصی انواع خونریزیهای معدی است . 
محقشین 4۵ درد این ررشته ار پرشی ,از 
می کنند وظیفه سا بعهده دارنتد 
مینست تجسی کنند و به‌بینند چگونه‌است 
که بعضی از مواد شیمیائی موجبات‌حساسیت 
بیماران را فراهم یا وروت یه چه 
مناسبت بعضی از داروها که خود خطر نا 
نیستند دراثر فعل ور انفعا لاتی در بدن‌مو اد 
خطر نا کی بد ید میآورند 1 0 
و بین سوت ۲۳ 4 و و 
مه و 0 وبخصوص 
کبد درمقابل بعضی داروها نقش اصلی‌خود 
های اسرار آمیزی که با این سوالات‌مطرح 
میشوند مطالعات فراوان انجام شده و نتایج 
عجیبی هم گرفته‌اند . از جمله اینکه 
چکونکی اه قرهوا فص ۰ ۳ 


۰رمان و نحوه نحو یز داروها را عواملی 


شناخته‌اند که در پیدایش این پددده‌ها نقش 
اساسی دارند . 

امرروژه پزشکان بیش از پیش یقین 
۳ کرده| ند که اکر بیماری درمقابل 
يت دارو قدرت تحمل ند‌اشته باشد بطور 
کلی سایر داروها را نیز نمیتواند تحمل 
کند و اگر درمورد چنین مریضی اصرار 


. ورژند و بتدریج او را تحت تانیر دارو 


متجر به انضاد یک بلط اب ۱۰ 


منجر بمرگ و میر میگرده . 


دربدن. او خواهد شد. که حون بسیار 
و تایه فرمای.1: ش‌بی صادر کرد و تام 
1 داروها ‏ را کنار اشت و ان دادن ِ 
بیماری اولیه را بر درمان آن ترجیح 
داد م دراین.هورد یکی از پرشکان فواشسه 
اصطلاح جالب و مناسبی دارد و 9 
فان قرارداد صلح با بیماری » در 
چنین موارد بهترین راه محسوب میشود. 

1 اگر قرار شود برای داروهای 
" مخاطره انگیز لیست سیاهی تهیه‌کنند مواد 
" آننی‌بيوتيك دراین میان موقعیت خاص و 
پرجسته‌ای برای خود پیدا می‌کنند . گرچه 
" مدت بیست سال است که این داروها با 
پیروزی درخشان و افتخارات فراوان 
ایازم با تیماریهای تن 
میباشند ولی همین داروها موجد مشکلات 
فراوان و پیچیده‌ای نیز هسنند که گاه 
پزشك, و بیمار را با سائلی لابنحل روبرو 


3 میسازد . این داروها بعلت قدرت تاثیر . 


و به آسانی در دسترس بودن غالبا سررسری 
" و بیمورد و بمنظور از بین بردن‌اختلالات 
" اچیز مورد مصرف قرار میگبرند فلان 
" کودك را بعلت نار احتی نامعلومی که دارد 
دزمعرض تجاوز زب ها قرار 
" میدهند - با نتی‌بيوتيك‌ها به مبارزهُ زکام 
و گلودرد و همچنین زخم‌های آلرژيك غیر 
عفونی میروند - ملیونها واحد از انها را 
برای دفع میکربهائی که آنتی‌بيوتيك ها 
برآنها بی‌تاثیرند داخل بدن می کنند -. سه 


شیشه اورئومیسین را برای يك اختلال 
۱ جززنی به‌بیماری که قدرت تحمل‌ان راندارد. 


1 میخورانتد ‏ بطور ناروا و بدون تعقل 


بسنوان «پیش: گیرزی ‏ به نوزاده پنی‌سیلین 
" میدهند و بدینترتیب بر بدن کودل‌معصوم 
مملهائی پدید 5 


حتی درمقان 
8 ترامیسین و اورئومیسین نیز مقاومند. 

استعمال انتی‌بيوتيك‌ها. بسرزس‌سری 
"و امیخته با هرج و مرج و بی‌نظمی 

صورت‌های وخیم بخود میگیرد و حتی 
ح از بسن 
اختلالانی. که از این..راه ایحاد میشوند 


میتوان انواع آلرژیها کهیر - اگزما - 


تهوع ی 1 را نا بر ولی 2 
از همه مهمتر و زیانآورتر آسیبی است. 

که بمحیط روده‌ها وارد میسازد و با ازبین 7 
بردن میکربهای سودمند میدان را برای . 


میکربهای مضر و زبان‌مند باز و بلامنازع 


بگذارد و ۰ باعث ایحاد مسمومیت 


ما مر ْ 8 
شنیدید که در اثر تجوبز استرپتومیسین 
بوسیله اشخاص غیرسوّل پا مادران دلسوز! 
برای معالجه گوش‌درد یا زکام بعضی‌افراد 
کر شده‌اند و یا کلرام فنیکول موجبات 
ابحاد عفونت خون و شوهای مختلف و 
یا کشنده شده: است همه را باون 


جاییتر دز کستکا 


کنید . - درسال ۱۹۵4 تنها در امریکا 
۰ نفر بوسیله آنتی‌بيوتيك‌ها به دپار 


عدم رهسیار شده‌آند ً 

تنمی از محصول جهانی داروها ۳ 
پنی‌سیلین و 2۰۰ نوع آنتی‌بيوتيك دی 
که نا امرروز کشف‌شده‌آند ره ار مبد‌هند 
و ای خقدار تولیت ی ری ۱ ۳۱ 
ان میزانی است که واقعا پشر بدان نیازمند 


با و دسنه رن بیط قب را را نت 
دارید همین ات بر پیتن با افتاده را 
مرظن بکیریی که یت دیما شا ۱۱ 
خالص پا مخلوط با کافئین پا جوش‌شیرین 
وف کای اف غیر م موز استفاده قرارمیگیرد 
و سالیانه بیش از ع ملیاره قرص آن را 
فرانسویها به‌تنهاتی مصرفه ی کی ضمن 
عذکر این نکته که مواد مختلشی ۸ ۱1 
آسپیرین مخلوطمی کنندهیچکدام به‌خاصیت 
اصلی آن چیزی نمی‌افز ایند واز مضار 
آن نیز جلو گیری بعمل نمیآورند پادآور 
ميشوبم که آسپیرین گرچه بشخصه باعث 
ایجاد واکنشهای الرژيك نمیشود ولی 
استعمال زیاد و مداوم آن ( بعضی‌مبتلایان 
به روماتیسم روزانه و اجنین فرص 
مصرف‌می کنند ) اختلالات شدیدی را موجب 
میشود که از جمله انها : اسیب‌دیدن توله 
هاضمه و ایجاد قرحه‌های معده را میتوان 
نام برد ۵ 
نقشی که اسپیرینْ از لحاظ درمانی بازی 
م ی کند طوزی است که غالبا آن را همراه 


با مواد کورتیزونی بکار میبرند زیرا 
۱ هردوی ایندارو ها درمورد معا لجهر وهاتیسم 
و دردهای مفصلی دپگر و همچنین مننژیت 
و سل موثر میباشند ولی دراینجا نیز باید 
٩‏ اف ای بر طمی دومووددانتها 
این داروها مخاطر ات شد‌بدی در بر دارد که 
مار ار 
ورم‌های ی و سوراخ‌شدن معده سس 
خونربزیهای جهاز حاضمه - بیماری قند 
تورم جدار روده‌ها و عفونت خون را نام 
د . تمام اینها زائیده آشتعمال کورتیزون 
درمورد مثلا روماتیسمی است که خود 


ده از 


وجودش در بدن فلان بیمار هنوز مس 


ضرور ۳ 


, 


و کیهان ف 


ثیست :وی از همه ما بط ات بداتر اینست 
که استعمال کورتیزون مصنوعی باعث‌آن 
میشود که غددی که در بدن کورتیزون 
طبیعی میساز ند آشت به‌بینند و از کار 
بیفتند و بالنتیجه بیمار درصورت مواجة 
شدن با يك سانحه احتمالی پا احتیاج به 
يك عمل جراحی فوری و ضروری.دفاع 
پدییش »مختلن نود و تور 9 
مرو بط اکبفه 5 ۱ ۱ 

۲ پا همین وپتامین‌ها را که تحت‌شکن . 
های متنوغ داروئی درمی‌آیند خیال‌میکنید" | 
زان ور ۱ البته دراین مور دتردیدی ۱ 
نیست که زبان مادی که به بودجه خانواده 
ها برای 1 خروارها ویتامین مختلف 
که کلیه حروف الفیا را برای نا گذاریشان 
بکار برده‌اند تحمیل میشود بیش از زیان 
طبی ان است ولی این را هم بدانید 
که ویتامین‌های داروئی بطور کلي مواد ۱۱ 
غیر لازمی‌هستند . به غیر از مواردبخصوص 
بعنی مواقعی که بیماریهائی واقعا از فقدان . 
يك پا چند ویتامین ناشی شده باشد‌استفاده 
از ویتامین معنی ندارد . 

استفاده روزافزون از مواد ویتامینی 
به دو علت است یکی اینکه خود مردم 
عفیده‌ای. خاص فست .یه انم دار ۳۶ 


اثرانشان را معحز آسا می پندار ند و 21 
گیفن تما بعنوان در از تظ كِ 3 
تافی اد سعکیی و مروت ما لا ۴ 
نوع آنها را: در نشخه‌هاشان اضافه ۱ 
رت ۱ 
درحقیقت آنهائیکه وضع تغذیه‌شان 
یی ات ادا 0 ۳ 
ویتامین‌های مصنوعی ندارند و این قبیل . 
تر کیبات برای انها مطلقا زائد و غیر ۱ 
بدن آنها از همان خوراکی . 
که میخورند مقدار فوق‌العاده کم ویتاهین ۲ 
را که احتیاج دارد ی هی کد وحتی 5 
زیادی آن را دفع مینماید ۰ بنابراین . 
ساله کسری وپتامین يك موضوع بیمعنی . 
افراط در تجوبز و مصرف ویتامین . 
ها يك نوع اسراف و اتلاف بودجه‌محسوت ۰ 


۳ ۲ ۳۹ 


است . 


8 و خود مردم" قرار نگیرند . 


" میشود مضافا به‌اینکه ممکن است برای‌بدن 
" مضر هم واقع شود . آن مادری که به کودك 
خود بزور وزیتامین ۱ میخورا ند با ید 
بداند که نه‌تنها اشتهای او را تشن 


مات اد اکتا و ی 


اختلالات کلیوی و عصبی را در او فراهم 
مارد وت( تمام مواردی "که بخو آهند 
باتکاء استعمال مفرط ویتامین‌ها آثرات‌مفید 
پدست آورند نتیجه معکوس عایدشان‌میشود 
و اثرات زیان‌اور خود را از ان راه 
هی اهاز . 

ترس استتا که داروهانی که امرروزه 
موارد مصرف رسمی و قانونی دار ندروزانه 


جان هزاران نفر از اقفر اد شزا نحات: 


می‌بخشند و بکمث انها در جبهه پیکار 


با ستمارهاق عفونی شکافی بدید.۱مده‌است ۰ 


که عاقبت منحر به شکست قطعی این قبیل 
تیاری ی بابرا 
۲ هم! کنون از صفحه روز گار زدوده‌اند و 
سطح عمر متوسط ساکنان کشورهای پیش 


رفته را از يك قرن قبل به اینطرف ازهع 
3 ال به ۷۰ تقان بال برده | ند و تصدیق 


می‌کنيم هنگامی که داروهای جدید باروش 
صحیح و منطبق با موازین علمی تجویز 
" شوند اثرات بسیار مطلوبی ببار میا ورند 
ال با عم ابتها باید: اقعان ک نکه ساله 
چگونگی تجویز داروها امروز از خرموقع 
سخت‌تر است و سولیت شدیدتری را دربر 
دار . مسأْلهٌ تجویز داروها داشتن ظرافت 
" و مهارت غیرقابل تصوری را ایجاب‌ميکند. 
این سلاحهای فوق‌العاده مژثر که از 


کارخانجات داروئی بیرون می‌آیند باید 
2 فقط توسط متخصصین ورزیده مورد اششفا تام 


تراد گیرند و آنچنانکه اينك مسول .و 
# متداول است بازبچه دست افراه ناصالح 
بك پزشت 


خوب وظیفه سگینی- دارد باید: بانهایت 


3 دقت و نیزبینی سود و زبان هر دارونی 


۲ زا که تجویز می‌کند در ترازوی عقشس و 


تجربیات خود بسنجد . بیمورد نیست | 


1 1 درمورد پزشکن نیژ مانند داد کتری ترازو 


مواظب داروها باشید ! ۱1۷ 


را ای 


تفاوت که ار ثرازوی عیز( ۳ آ نجنانکه 
درتساوین می‌بیلی به دشت فرکته عدالتی 
داده‌اند که چشمهایش را با کستمال بسته _ 
است ار بنج بای اما را اروت ون 
فرشته نجات بخش باز کنند تا خوب‌به‌بینند 
و با ترازوی خود خوب به‌سنجد. لازماست 
دانش پزشکی امروز برای تولیداتداروئی 
مقررات محکم‌تری وضع کند و به موضوع 
اينهمه دارو که قسمت اعظم انها زائیده . 
رقابت‌های تجارتی است و فراوانی‌تنوعشان 
افزرون دم است سر‌وصورنی بدهند . 
+ ۰ ِ 

خواننده عزیز مقاله مستدل‌ومترا کمی 
را که مطالعه فرمودید توسط نویسنده‌ای ۱ 
ال هقی اک ۱ 

منظرهٌ حیرت‌انگیز وضع درمان و 
چگونگی مصرف و زبان داروها و سابر 
مطالب و جریاناتی را که خواندید مبتلابه 
شور پیش‌رفته‌ومتمدنی است چون‌فرانسه 
کشوری که : : 

تدحو ارتیم و ما 1 
تر کیبات داروثی است و بندرت از خارج 
دارو وارد می کند 

۲ مردم آن سطح معلوماتثان نسبتاً 
پالا است , و بالنتیجه چشمانشان باز تر 
ی 

۳داروخانه‌های آن بیختی وبندرت. 
بدون نسخه به بیمار دارو میدهند 

قسمت اعظم افرادی .که تحت 
درمان بوسیله آ نتی‌بيوتيك‌ها قرار میگیر ند 
مرتبا خونشان مورد تجزبه قرار میگیرد و 
چنانچه کوچکترین اثر سوئی مشاهده‌شود . 
درمان را قطع میکنند : 

رشان آن‌در مکارت اک 
فروش دارو ها و کارخانحات از وت ر 
سرمایه گذاری نمین کنند و بدینتر نیب درمورد 
تجویز داروها از نظر مادی ذی‌سهم . 

این جریانات مربوط بچنین کشوری 
است و معهذا ناله‌های الامان از حلقوم 
مردمش بصورت مقالاتی که نمونه‌ای از آن 


۱1۱۸ ی ات ی 


را در. صفحات قبل خوا ندید بیر ون هیا بل 
پس وای به حال ما و ار عزپزمان 
که در کشوری زند گانی‌می کنند 

۷ سب دروازه‌هایآن‌برروی کارخانجات 
کوچكث و بزرگی داروئی کلیه نقاط‌جهان 
گرفته تا ایسلند باز است . 

۲" احتیاج به نسخه ابدا محشروس 
ار را نلرید له را زمین 
بگذارید و به نزدیکترین داروخانه بروید 
و به‌پینید که متصدی آن تمام محتویات 

۳ هنوز بساط پزشك‌ودندانپزشت و 
قابله میجاز «کستر دم او دار و کشته آنها 
که ابدا با داروهای امروزی آشنائی‌ندارند 

و افراد ناصالح میانشان کم نیست در پناه 
وه اوح نبا ددم یکنند 
بدون آنکه گوش من و شا و هیچکس 
دریگ بدهکار ان باشد ۰ 2 
که سرخودی 8 
و مصرف می‌کنند به کنار انهائی هم که‌از 
ان سحه مکی ند دینه و شنیناه نبده 
قرار یز فد و از امکانات موجود استفاده 
نمایند و به‌پینند مثلا فلان آ نتی‌بيوتياك با 
مان سار از استه فا رنه 

۵ ازهمه بدتر اینکه متاسفانه‌تعدادی 
از زر شکان در مکیلات فبایند کان .داروتی 
با یات سارنده شرمایه کیسذاری 
کررده‌اند و -درمورد تحو یز هر سخه بدون 
نردید منافع موّسسانی را که بدا نها و ابستگی 
دار ند در نظر یلیل و بیمار احنیاجداشته 
هه ماش دار وهای ایهتن :در 
اند با نباشه از تضولانی که 


۱ با قعفن یه هی یرود . 
شسخه‌ها را پر هی کنند بت قعدادی دای از 
پزشکان بدون نکه در" مونسات داروتی 
سرغایه گذاری کر اف باشند همین غمل- 9 
انحام میدهند منتها با گرفتن پورسانتاژ و 
پا نمونه‌های مجانی که هرچني بك‌بار آنها 
را رن 1 این نکات دردناگ و تلخ 
زاو جح پزشکان درستکار و_پاایمان را 9 
خوشنضا نها کر مت دارند از رده ساردمت ۳ 
هم هست بعضی از پزشکان را وادار سازد 
که فریاد برآورند چنین نیست و به. هقام . 
پزشکی نوهین شده/ است ولی خواننده‌عزبز 
باید بداند این فرباد_ از سینه همان معدود 


ت 


پزشکان بیرون می‌آپد که حیثیت و 
معنویات حرفه شریف خود را ا مادیات 
میادله .کرده‌انن والا آن نسته آز پزشکان 


درستکار که حتی نمونه‌های کارخانجات 


را مجانا به درماندگان و مستحقان‌میذهند 
و جامعه به وجودشان افتخار می کند ازعمل 
با .ما هممتدا هیتند و اه را کت تا 
مینمایند معهذا از نظر همکاری علا 
مقدورشان نیست معایب همکاران خود را 
شخصا با صدای بلند اعلام دارند . اطمینان 
و مبانی ایمان و درستی هستند نه‌تنها از 
تذ‌کر. این معایب که مختصری از روش 
ناهنجار معدودی از" پزشکان رامیتمایند ۰ 
رنجش حاصل نمی کنند بلکه بالعکس در 
عده را تایید خواهند کزان : 


کم 


و سر پسر جوان 2 می‌شد دید 
و یبا بای رسالن داد گاه سن فر ما 
8 . 

8 شتهم جوان هنوز پیست سال تمام نداشت: 
پدر و مادرش را باخترا کشتة بود. چهرددای 
خرمانی و چشمانی ریز داشت و بخصوص 
8 ورد وب اعتبانی که بضوه_کرجته 
جر و جات نوجه می کرد . 
۴ 4 اف به سئوالات زر داد گاه 
6 م کفت ,وممون ایتکه عیجانی از 
اخود نشان دهد. » به. شواهدی که ابر از 
شن» گوش می‌داد . 

0 ژیجای آن که تشر یفات دادرسی متوحشش 
کند. و شبح 9 
ند بو د او ۳ بترساند موجچی از 
۱ وی به وضعی محسوس وجودش را 
3 ۳ بود . با دقت تمام به چریان 
ژادرسی گوش می‌داه . و حتی وقتی که 
3 4 6 از «قنل پدر و مادر » بعنی بعنی از 
1 تنا کتربن #جنابات سخن وت وی 
ور حیرتا وری خونسرد 9 و همانطور 
و اعتنا به صورت دادستان خیره شد: 


۱ [ یکال پیش از آن «ژرا دوپریز » 
تا گهان گرفتار ۳ وسوسه شده بود که 
در و مادر خود را به قتل برساند . بااین 
7 بلند می‌شود » به اتاق پدرش می‌رود 
و تبری را که پشت در » زوی دپوارآویشته 
و تست ی کیرد یمد به اف ها 
سراغ مادرش می‌رود که مشغول حل 
‌ دن جدول روزنامه ثی بود . به پشت 
۱ ترمادر می رسد و بدون ابراز کلمه یی با 
۱ با ضربت او را از پا درمیآ ورد . سیس 
االللارد: آشبز خانه را وی و. با ضربات 
متعددی آو را کر ۳ کل 


تک بر رقف کتش سا ید: 


یا جنایتکار ان بیبارند؟ 


ا تاد ور ای به اتاقی 5 پدرش در 5 
خو آییده نود وازد می‌شو د ( پداین علمت 
ابتدا مادررا بقتل میرساند که بیداز بوده 
و اجتمال داشته استه که روت بت رل 
اندازد) و با همان ترتیب , با ضربات 
ثبر و چاقو » کار پدرش را نیز می‌سازد . 
پس از اتمام کار » لباس هایش را عوض 
می‌کند » منزل‌را ترك می‌گوید » به ایستگاه 
«مون پارناس» می‌ر ود » خود را 5 فرن‌به 
«ثرآاب» می‌رساند و نمام شب را 5 معشو قه 
خود: «مونيك» که ۰۱۷سال :داشت" و از 
چند هفته قبل با وی آشنا.شده بود می 
گذراند .. سین به پاریس باز می کرد ۰ 
در کافه‌ثی می‌نشیند. و نامه زیر را برای 
«مونيك» می‌نوسد : 

۰ «هرچه می کنم نمی‌توانم ار 
لوشتن این نامه به تو خودداری 
کنم ". بقدری خوشحالم و 
بقدری خود را خوشحال خس 
می‌کنيم که حد نداری ۰ امشت 

بظور عجیبی سرحالم .» . 
جنایت کشف می شود » ولی ژرار اظهار 
بی اطلاعی می‌کند و شدیدا منکر قتل می 
شود و می کوید که پدر و مادر خود را 
مظنون.می شود. » چون از مرگ پدر ومادر 
نه هیجانی به او دست نمی دهد. ] با 
یی رل را ۱ از او که 
دانشجوئی سربزیر و تحصیل کرده‌است سر 
پزند ؟ - ولی بعد پلیس شلوار ژرار را 
آغفته به لکه های حون از یت گنه بیدا 
می‌کند . او حتی به فکر از بین بردن‌شلوار 
نیفتاده‌بود بعد از این جربان بود که‌ژرار» 
در بازجوئی هائی که از او می‌شود به‌قتل. 


چند ماه پیش این مرد را دستگی رکرده‌انداسم او ریموند فراندن می‌باشد و قاتل يك 
شو فر یی است او نیر جرو آن دسته از جنایتکاران است که برای روان‌پزشکان 
و قضات: حالات روانی او معمائی بوجود آ ورده وا ٍ 


بات جنایت عجیب و غیر 


واه 
شده‌ای ٩‏ 

ژرار قادر نیست به این سئوال پاسخ 
بدهد . 

ع آیا پدر و مادرت از داقل پو یه 
تو خودداری میکردند ؟ 

بر ۲ آ نها هفته‌بی ۰۰ قرانتكت 
در اختیار ژرار میگذاشته‌اند 

یابا نامزدی او و «مونيك» مخالفت 
میو ررید‌ند ‌ 

نه‌تنها چنین مخا لفتی در میان نبود» بلکه 
آن‌ها عقیده داشته‌اند که « مونيث »دختر 
فوق | لعاده خو بی است فقط به ساد کی 
باد آوری هد بودند که «ژرار نیز 
مانند«مو نيك »_- هنوز برای ازدواج‌خیلی 
کوچك است . 


0 
۱ 
۱ 
۱ 
نید 9 در آخرین لحظات گفتک وی 
تندی میان ژراز و پدر و مادرش در گرفته؛ 


3 


بهیچ وجه . بعلاوه ژرار حتی دز شست‌و 
یب 
ات۱ 

ری داد گام 7 مو اسا لگ 
- دلیل اقدم به چنین قتلی را چکوم 
می توانید ی 

ژرار تنها جوابی که می دهد است: 
۳ .بین من و 


پدر و مادرم ختلاف و کشمکش ۳( 


وجود نداشته 13 7 
دا اکن کا ریکه انحام دادها ید متاسف 
سنته ‌ 
0 از مرکنان خی مارم جوا 
بو انداژه دوستشان داشتم : ۳ 
و را و با ی صبری ند ۳ 
معاینه و تحفیق پزشکان روانشناس سشد5 


ح ‏ زرار م 


9 


و ناگهانی را که بدون هیچ دلیلی 
«ژرار » سرزده توجیه کنند ؟ ]با آنها 
آقادر بودند که منشاء و دلیل. نهاثی این 
جنایت را بر مالا سازند ؟ 
" دو گروه بازرس ماهر از ظ رت بازپرس 
که از این جنایت به سختی دچار حیرت 
3 اه بود. مامورتحقیقات و مطالعه دراطر اف 
ین واقعه شده‌بودند .اما انتظاربیهوده ای 


بو د : 
3 بازرسان به این ننیجه رسیده بودند که 
۳ اطعیت و اطمینان نظر -داده بو دند کمژرار 
در ننیجه تباهی اخلاق مرتکب این جنایت 
وحشتناك شده است . و چنین توضیح می 
دادند که‌این آدم ۳ از غرور وخودبینی 
وید از انداژه فا سقیم انس ها و عدم‌اشتیاق 
پدرومادر او به ازدو اج ژرار یامعشوفه‌اش 
رای انجام يك چنین جنایتی کافی بوده 
1 چند تذکر کوچك و بی معنی 
"رنجش او م می شود 9 از اینکه در و 
# مادرش از خبر ازدواج او آ نطو 13 او 
ژوقع‌داشته استقبال نمی کنند» . خشمی‌درونی 
او وه هی له ِ همه مردم 
او از زندان به 1 می‌نویسد : 
من مه «جنایت ار» را 
نوی کب مه می ذ ارم جون 
بااینکا آدم شتذام خبودم را 
جناتکار نمی‌دانم_ . اميدانم 


موب 


از اندازه آر ام‌هستم ۰ می‌توینم 6 

می‌خوانم » شعر می‌گویم » و 

زندگی هم چنان ادامه می‌نابد.. 

بخاطر تو » مونيك ! من عقل 

خود. را از دست. دادم و سه 

گو شه ندان اذبادم : 

ابن تاسف‌هیج چیزرا نمی‌خورم! 

«فاج او را «موریس گارسون » بذ عهده 
رفته و٩‏ 


.وی هنگام فا مهم گفت ‏ 


راو جو د 


تومی‌تو ای چئوننی و روحیه 


بنابراین هر‌کسی که خارج 


یا جنایتکاران بیمارند ؟ 9 ۱۳۱ 


ی 
عمل غیر. عادی را شخص عادی و سالم " 
قلمداد کنید ٩‏ 

او روی این نته تیه مدرد 9 3 
قتل » از شخصی سرزده است که حاکم بر . 
اعمال واراده خود ننوده » فتار نوعی 1 
جنون شده است. ,]ها دراین مورد پزشکان 
بت بر ی سر باه ول قرار می 


دادنن * 


مررتکب اجنایت شده ؟ و 
4 و علیر غم اختلالاتی 
که ان رو در شخصبت او بر ما 
توا هت محرم کلا از نع راو اعد یی 
شخص سالمی دو ده 3 

مورپس رسون هربار در پاسخ پزشکان 
می گفت ۰ ۳ 
تفر ی هم شد دلیل 0" | یا ففط وه ات 
با 4 مره وک مق در هیچ‌دام از 9 
بندیهای 3 نم تن 6 یا ید تٍ که 
دیو أنه نت۳٩‏ 

ق « گوریو» تیان از در سر 
پاسخ مید‌هد که : 

دار «طنقه تندی 4 ما برای شما دار 
نیست » پس شما به چه وسیله‌ای. می‌خو اهید 


شکان‌روأنی 


ثابت کنید که مجرم از روی جنون دست 
بخبات ۱ لوعم‌است ک« 

۰ ی که عا‌فاشته باس میک ۳ ی 
عقل هم باشت ؟ 

بدین ره مدافع 3 
بزرگی را مطرح میکند : آیا جنون قلمرو 
خاص و + کا مالا محدو دی 0 ؟ ]یا درفگر 
وروح سر . سرحد و حدود مشختی‌هست؛ 
نظیر حدو دی که روی نفشه وجغر‌افیاست؟ 
از این 
مشخص باشد «عادی» الم و هر ر که‌دزداخل 
9 معین باشد غیر عادی و عیوانه 
. اما آیا نکات مبع مو مجهول و 


بو ت 


۱ 


قلمر‌وهای کم را مبان ار وه میرب و 


جنون - که جنایت ژرار از آن ناحیه‌ناشی 


تا کون 
مه بغر نج امراض تزا را 
یا این حدو پاین صر احت مطر ح تج 


شده و جودند‌ارد؟ بدون شاخ ۱ 


۱ یهن سیب 


بو د ۰ 
اما پزشکان امراض روحی جواب می 
رن 9 
ات ناریاك و مبهمی در کار و 
وجود ندارد . 


و کیل مدافع جواب می‌داد : 


ب پس دراین: صورت باید موقعشت و 


وضع روحی ژرار برای شما کاملا روشن 
باشد . پس بما بگوئید او چرا پدر و مادر 
خود را به قتل رساننده اش 

دکتر ژنیل برن جواب می‌دهد : 

ی دانیم کدام محرك روانی‌باعث 
اپن‌جنایت شده » 1 0 برایٍ ما ؟ ما 
گلدانی را و باشد . 

دراین موقع دکتر گوریکو با فورملی 
بغر نج‌و اند کی نامفهوم تیه ۵ 

موسر او یا وجود داشتن 1 7 

دکترروان شناس دیگری با مطالعه‌دقیق 
پرونده جرم اعلام میکند که حالات روحی 
ای بات رنه و له شید روانی 
را شان میدهد . ولی دیگر متخصصان» 
بدون اینکه بتوانند ثابت کنند که‌ژراردر 
ِ- اتعان جرم کامیاا بحال عادی داشته 
است با گفته او مخالفت میورزند . دکتر 
خانوادگی ژرار خاطر نشان میکند که او 
مبتلا به «مننژیت »بود و مدتها این مرض 
او را رنج میداده است . ۳ 

کی رال بترال رف اس 
ات منشت و اغماض مشهور است 
کم مرک برلی زرا تقاضا میکندو بت 
قضات که در نتیجه اختلافات و جرو بحث 


های‌مو جو دمنقلب شده بو د تد با لاخره حکم : 


هرکز نمیتوان دیوانه‌ای را 
محکوم کرد 

این دادرسی محدود بودن نثاب‌ج 
تحقیقات روان پزشکی را برای قضات‌عیان 
مي‌نماید . از پزشك روانشناسی که بدین 
ثرنیب به بن‌بست می‌رسد چه انتظاری 


ت ۳ 


- آیا حالات دیگری 
هتو ی مکتوم مانده‌اند ممکن نیست مجرم ر 


۲ 1 ۱۳9 


می‌تهوای ذاشت ؟ ۳ دکتر روان شاس 
فا ی از ی ۱۳ 
حالت توص یی ۱ دا در نظر ب ۳ 


که از نظر روان‌پزشی؟ 


درموقع ارتکاب ی دایوانگر ۱ 
کشیده. باشد؟؟ 
۰ در این مورد 71 عقا ید افتاره ۰ 
است . ولی صرف نظر زاین بحث ود ۳۵ 
های متعدد » صورت فعلی آن چنین است : , 
(اين قانون مربوط است به ماده ٩‏ قانون . 
کیفری فرانسه) 0 
داگر متهم از روی جنون مرتکب 
جنایتی شده باشد و پا در عین اقدام » 
نیزوتی. مقاومت . اپدیی اد زا ۴۰ 
وادار کرده باشد » جرمی وجود ندارد .» 
دلایلی که آنن ماده قانونی را بوجود 
آ ورده کاملاروشن است ۰ این‌قانون براساس 
اصولی کاملا انسانی وضع گردبده » چون, 
هر لو يت‌دیو انه را نمي‌توان محکوم کرد ۱ 
تنبیه ومجازات منحصرا بایددرمورد کسانی ‏ 
تمدن ۰۰ .با دیوانه .نیز مانند عث افل۴ 
و امس رو کی 
با ید کر کرد ۰ ۱ 
اه و یوم 3 9 
و یی خایه می کند . ولی منورد تفش ۳ 
صقر ردان ان ار سل ۳۳۱۰ 
بملاوء فهم و درك دلایل 0 ال 
9 . که جایت سورت ره ۳ 
را ملفحظات موردبیتو جهی‌قراد ی کر 
وحشت جنابت باعث می‌شو د که قاتل به 
منژ له دیو ی‌ترسناك جلوه: کند و هیچگونه 
احتیاطی در مجازات او صورت نگیرد ». 
اغلب فراموش 7 ِ قانون دا ِ 
1 1 
+ +4 ره 1 ۳ 9 
روآن دزد سکان و دعس 4 آنها 3 


در داخل محافل قضائی نیز در مورة. 


ژرار دوپریز مرد جوان و 
سربزیری وحشیانه پدر و 
مادر خود را بدون هیچ دلیلی 
9 فتل رشان ۱ با نی می 
تاکن که در موقع ارتکاب به 


تجزیه و تحلیل‌روان پزشکی اختلاف وجود 
دارد . عده‌ای از نت و روان پزشکها 
استتباط خاصی از ماده. 16 می کنند . آنها 
وال یاس میدست و ان 
ایست که : «ایا متهم دیوانه است ؟» و 
وگ او حد‌و د پا فرتافرن نمی گذ ارت و 
اب توا کل روان پزشکان به اس‌سنوال 


ها اهتقي را معانته کر دایم و یی فعاز 

" هیچ نوع بیماری دماغی نبود » و بنایراین 
کاملا هو ل اس خود باه می‌شو د 
.با ایتحال بعضی از قضات از گزارش 
روان پرّشکان راضی پنظر نمی‌رسند. 
: ی ام بر ۵ ساله بنام 
9 » زن خودرا با انداختن 


ور آب کنته : بود . پاسخ هائی که او در 
پازجوئی می‌داد عجیب بود . رثیس دادکء 
۱ یی بح 


3 


چرا برای کشتن زن خوداب را انتخاب 
۲ 

و متهم جواب داد 

ب چون .اب رای انار ماس ۰ 
كت 

وش فا واه ازاین جواب ای 0 
شد و متهم به سادگی ادامه داد که 

سم ار نله پارتی نید ما در 
کاراسانی بود . بعلاوه همه فکر می کردند . 
که این حادثه اتفاق محض بو ده‌است را 
چون من شنا بلد نیستم » کسی ازاینکه او 
را از غرق شدن نحات نداده‌ام سرزنش 
نمی کرد . 

کر «تاربوریش 4 روان‌پزشك 1 اعلام 
کرد که متهم به ضعف -عقل دچار است و« 

ای و 

0 زاعات ۳ داد گاه به سختی به دکتر 

وان شتای ب اعس اب کرت ف بر سید 


۱۳ کیهان هفته 


روان پزشك پاسخ داد : 

خر »-دیوانه نیست » اما او را کاملا 
هم گناهکار نمی‌توان محسوب داشت . 

جواب د کتر روان شناس باعث بحث و 
جدل شدیدی میان او و دادستان می گردد 

دادستان می‌گوید : 

ب روان پزشك نباید حس ترحم را در 


ام دخالت :دهد بق 


رک رو آن شناس حق مداخله در 
قضاوت را ننذارد . ما انچه از روان‌پزشكت 
حالت روانی متهم 3 

ی 0 ی در ی بوده 
که ذهن‌قضات را برعلیه متهم اماده می‌کند 
ودرنتیجه« آشنتر »محکوم به مرک می گردد 
اینکه بل پا بکدرجه تخفیف رئیس 
جمهور » به زندان ابد محکوم می‌شود . 


بطوریکه ملاحظه می‌کنید نقشی که 
محاکم جنائی برعهده روان پزشکان می 
گذارند بی‌اندازه کوچك و مچدود است و 
تنها چیزبکه‌از د کترروان شناس می‌خواهند 
این است که متهم سالم است پا به جنون 
مبتلاست و هرگ اجازه تحفیق ومکاشفه 
در حالات روان متهم را به روان پزشت 
نمی‌دهند : بچه علت این چنایت صورت 
کر فله است:؟ 

آیا فلان جنایتکار وفلان قاتل در درون 
خود زمینه مساعد و مقاومت ناپذبری را 
پرای ارتکاب بجرم یافته‌اند ؟.آیا اصولا 


۱ یلك روان پزشك قادر است کیفیات روحی 


جنایتکار را دقیقا مورد بازرسی و تحقیق 
قرار دهد ؟. 

ای ابیت ووسعت" نیشتر ی برای روان . 
دشک دار جرائم داد شود » دون فردید 
فواید پی‌شماری از از عاید خواهد شب 45 
اون آن رعایت حزم و احتیاط بیشتر 
رت و محکوم تک رن محر مین ۳ 
ی فقس ور مو رد حادثه‌ثی که 
رخ داده به مطالعه خواهند پرداخت » بلکه 
حالات روحی مجرم بیز مورد مطالعه دقیق 


قرارخواهد ای ان و دراین صورت نکات 
جالب و قابل توجهی کشف خواهد شد که 
در سایه آن «نکات ابهامی» که تا کنون از 
نظر روان‌پزشکی در حالات روحی محرمین" 
وجود داشته بمرور زمان از بین خواهد 
ده 

نخستین سرزنشی که به طرفداران سنن 
قدیم در ای وت وارد ایشت 31 
آنها ترقی و کشفیات مهم «روان پزشکی» 
را طی ۷۰ سال نادیده می جیرند ۲ 
درحالیکه دراین مدت مهم «روان پزشك» 
برای تفكيك جنون و سلامت طرق مختلفی 
بت هرچند هم که محدود باشد - دراختیار 
اکن ای ۳ اهر و ری مسلم است 
که بعض مجرمین بدون اینحه « دیوانه » 
باشند از نیروی مقاومت ناپذبر برای 
ارتکاب به جرم ثبعیت کر ده ند . و مانه 
می‌توانیم آنها را در ردیف دیوانگان"قرار 
دهیم » نه در ردیف اشخاص سالم رم فد 
ترتیب در مورد جرم «دوپرنیر» که امروز 
بچکونگی و حالت ان برای ما محیو (۱, ۴ 
شاید روزی علم روان پزشکی بتواند به 
عمق اینگونه جرائم و حالات روحی و به 
عللی که محرككث این اشخاص در ارتکاب به 
بجنایت شده است / نفویگ کند . 
معلمی" که از ترس رسوائی مرتکب قتل‌شد 
فهمیده و روش ین ۰ ۰ ۲ 
را در موقع ارتکاب جرم درك می‌کنند و 
پزشکان امراض روحی می‌توانند در سایه 
ان » در اطراف مجرم تحقیقات لازم به 
عمل آورند . .. ۱ 

سال گذشته از این پزشکان موفق 
عحیب. شده ود اد فا ۲۳ 

این جوان ؛ معلمی بود جدی » که مورد. 
احترام همه ان و اولیای انهاً قرار . 
داشت تا ۰ 0 3 مغازه ۳ 3 
0 0 هزارفر انك از 35 
سر سم کت ‌ وقتی‌جنایت کف میْ کردده ‏ 
۳ رفتار میزت میت ۳ 
ار و تا ایا مرتکب چنت؟ 


۷ 
+ 
9 


آیا جنایتکاران بیمارند ؟ ۵۰ 


۱ و اه بودم ..,چند ماه قبل از ارتکاب 
رای بواع عاکردان و پیراشان 
ترتیب داده بودم و به علت محاسبه علط » 
مقداری از مخارج سفر بگردن من افتاده 
و بلاین جهت 0 بودم بدهی خود 


اج ,هار از که وسایل خمل و تنعل 


۳ رادراختیار ها ون‌اشته بود بپردازم . رن 


ی ار تن اک شادا: عیال 
8 کنتد من بت تفر دزد هستم » مر تب این 
" فتل شدم | 

بازرسی های بعدی ابت کرد تمام گفته 
" های متهم صحییح است . اما پلیس متوجه 
شد که «دانیل» قروض دیگری هم دارد »ء 
از جمله از بابت خرید اتومبیلی که آنرا 
۱ به مادرش‌وا گذار کرده بود مقداری‌مقر وض 
است . خلاصه » دانیل که شخص خجولی 
۱ بود وزفر اه ناراحتی هانی که باو وارد 
۲ می‌شود عقل خود را از دست می‌دهد و 
مرتکب جنایت می گردد . 

بدین ترتیب مردی شرافتمند از ترس 
نوتاه اواب رم ال 
قاس «دو لنیو » درتحقیقاتی که درزند کی 
«دانیل» مر کید متوجه می‌شود نه او در 
"۱9 سا کین در امتحان مردود می‌شود و 
ی را یه کرو اقاوار اون 
3 " اطلاع دهد از منزل فرار می کند » به‌طوری 
که برای یافتن‌او از رادیو کماك می‌گیرند 


دکتر «دولنیو» بالاخره موفق به کف از 


موضوع می‌شود که پدر و مادر « دانیل » 
شبت به فرزند خود اشخاص خشث وبی 
رحمی بو ده‌آند : مادر تن حتی بعد از 
شنیدن جربان . قتل از سرزنش پسر خود 
ِ دست خرن و دانم می گوید ( تتیچه حان 
۰ ین ها و کارکردن مداوم من 1 می‌شو د 
" که پسر‌ی آدم کش و جانی داشته باشم ۹ 
از او می بر سند آ با اتوعبیل را برای‌بر داخت 
" قروض پسرش خواهد فروخت ؟ مادر پاسخ 
می‌دهد که ۳ برای خودم لازم 


دارم ۰« 

دراین موقع قضات متاسف مي‌شو ند که 
چرا نباید قانونی وجود داشته با که این 
هوجب انحراف فرزندانشان می‌شود مجازات 
آکرد . وبدین ترتیت :۶ فدافیل از تس مرو 
می با بد و ۰ به زندان وود محکوم 


دستگاهی بر ای انداژ گر فتن 
نقص عقلی مجرمین وجودندارد 
مسلما آزمایش‌های متعدد درباره مجرمین 


ای و زود 9 ناشی . شده باشد 6 ان 
اما ها معلوم نست :49 دلابل قا نع 


کننده‌ای بدست ید هند ۰ 


درباره عقاید ضد ونقیض پزشکان در 
مورد مجرمین » که بعضی ها متهمی را يك 
دیو انه تام می‌پندار ند و بعضی ها او ۳ 
شخ سالمی می‌دافتن مایت ۱ 
اختلاف درهرصورت وجود خواهد داشت . 
وقتی پزشکان درمورد امراض بدنی که 
علائم اشکاری داره دچار اشتباه شو ند 
در تکلیف امراض کی روشن اش 3 


بعالاوه 6 تا کنون فتاه که درحه عیب 


و نقص عفل محر مین را انداژه ی 
سای نشده 2 ۱ 


قرن ببستم » قرن ((کشف 
حالات روانی مجرمین)) 

با همه اشکالانی که دربالا به اما آشاره 
کردیم » امروزه تحولاتی در قلمرو مسائل 
قضائی صورت می گیرد » و بمرور زمان 
روان پزشکی ۳ تفیور. شکل می‌دهد و 
تاه ۳ روان بت قادر خواهد بو د 
بیش بیش ازپیش به معمای جنایاتی نظیر چنایت 
و وه ور تشر ۱ 
گذشت پاسخ گوبد و بدین ترتیب قرن 
ی ب فرنه نب او وا 0 
نیر خواهد یود . 


ترجمه : ابراهیم صدفیانی 


اما 
بود » تو قف کوتاه 5 : 13 
در وین. به یت ۱ 
ی وین به يث 


باوجود این مو فقیت‌ها 6 ۳ وجواقه نس گراهی 
های بی‌شماری که 
" تمام فکر شوین شب و روز متوجه ِ 


با دریافت يك خبر وحنتناله ی 6 


ی رویرو شده بود یک 
9«موطنان ی 1 را » وحشیانه 9 


3 کاش ی و 


رن و کاش م3 پیش 


+ نارد و ۷ 


در ون وجود داشت ۰ 


«انقلابی » ساخت 


> فدیا به * سلاست یز" 


0 

و آ نا و ۳ میخورد 
عوض کرد . : 
آوردن پول جهت ادامه زندگی 


" کنسرت پی‌دریبی اجراء گرد 1 


آخرالامرت دا از محیط 
تجملی و اشرافی وین خاطرش آزرده بود 
و برغم مشکلاتی که از حب ِ 
تحمل کرد » وین را پشت سس کناشت ر ۱ 
۰۰ 3 


شنه تکارت بخاط یم کنند کار 
» و بیادبود شهیدان کمام وطد 
دو آهنگی بنام « پرلود در مت 


هر دو این آهنگها اعکاس‌طیید 
های قلب آهنگساز چوانی ۳۹ ۳ که آند 
گرفتاری و اسارت هموطنانش ‏ سرتاء 
اه 13 


0 از آهنگها 


« است که انسات میتواند بخود انجام. 
«دهد! ... از ابن 3 


» رجا "1 قاح 3 « 
0 
شوین در باریس ‏ و 
و و سپتامبر ۱۸۳ ی 


-رفت 


9 ۱۳۸ 


و ارد پارپس شد : ۱ 
. درا نزمان شارل دهم درنتیجه قیام 


ژوقیه از کار بر کنار شده و لوئی فیلیپ 


برنخت شاهی نسته نود 
در فاصله بین انقلاب هر اف اقسه 


و شورش ژوئیه » همانطور که بالزاك در . 


کمدی انسانی خود وصفب کرده است - 
پاریس از لحاظ پیشرفت هنری بر تارك 
افتخارات پشری مکان داشت: بخصوص 
در ره موسیقی 6 اپر اها 6 ار کسترزهای 
ست‌ها و اوازه‌عبنوانان 
پارپسی را در هیچ گوشه دنیا نمیشد سراغ 
4 ۱ 

درچنین دورانی بود که شوپن بپاریس 
۰ و با لاخره نیمه دوم ال ۳[ 
ی خود را ترجمان تاز ی 0 
ژمان سرد ... 

شوین دراین‌زمان ۲۱سال بیش‌نداشت: 
در اوج غرور و تمنیات شباب ‏ پارس را 


برآعی‌تحلی‌دادن آرزوهای دبر‌بنش» انتخا" 


2 بود » 
چقدر از دیدن پارس . شهری که 
از نظر یك جوان ۲۱ ساله » بهشت روی 
زمین بود » مسرور بنظر میرسید . 
شوپن بیش از همه با «کانك‌برنر» 
16۲ سلطان پیانو - 
طرح دوستی ریخت و بالاخره باراهنمائی 
های اک پیانیست بر گت توانست در ۲۲۰ 
فوریه ۱۸۳۲ برای اولین بار در سالن 
۱ خود اجراء کند . 
کنسرت شوین با استقبالی غیرقابل 
انتظار شد . . , 
ب فتیز منتقد معروف در مجله 


نت 
موسسقی ی 

0 ی ۰ نو ند کای ی را در 
سالن 1-6( 6 با اصالت 7 6 با 


فانتزری ار شون 
واداشت ۰..» 


بحیرت 


با وجود موقعیت شاپانی که با اجرای 
نخستین کنسرت نصیب شون شده بود » 
معهذا او- باز در پارس احساس تنهائی 
۷۱۳ 
بارس را وت ی توص ین مدوم 


ر) که*از کنسرت موره بحث داشت »یره ۳۳ 


کوتاه خرج کرد و بی‌پول ماند . 


عاقبت پس از چندی ۱ 


بماندن گرفت و برای ادامه زندگی به 


دداز سم پیانو پرداخت . طولی نکشید که 
درا مدش ازاین راه به سه هزار فرانك در 
ماه زسیبه ۰ و این (عیلفی نود که ۳۳۱ 
بأسانی میشد پشتوانه يك زندگی اشرافی 
فرارش ی 

شوبن فسل خازه‌ای زرا در زندگ ۳۲ 
کرد . بمجامم اشراف با اف ۴۳۳ 
در کی از ا۳ محامع بو د که با دلفین _ 
پوتو کا اا شّد‌ . , 
دلفین زن هنرمندی بود » اصولا هنرمند 
ا فریده شده بو د 


میداشت د قب ین ی ۳ 


خوب تو انست قلب تشنه شوین را نسخیر 

و ِ 
شوپن یکی از ار زیبای خود را به 

دلفین ۰ بزنی که سراپای وجودش يك . 


اه تر 


شوین در آلمان 


در ماه مدع ۱۸۳ ای شریی درفستیوال 


موسیقی که بافتخار هندل , موسیقی دان 


بزل 4 در فا مس اوشایل» ی اعد ۳۰ 


با لمان رفت . 


چندی بعد » خانواده شوین » که برحسب 


هنر را صمیمانه دوست. 


تجویز اطباء برای معالحه » به « کار لسباد» " 


له بودند » در آ نحا یا فر در باك عریرشان ۲ 


رو یرو شد‌ند. . 

دبدار خانواده 6 و را در خر ۳ 
غیر قابل تصوری فر و بره ۵ 

افسوس که این خرشحالی دیری بائید ۴ 


خانواده شوین پس از يك توت ۳۲۶ 


پیشتری. با انها باشت » نهمراهی انب * 
سرحدات لهستان رفت و سپس جدا شدند . 
جدائی رقت باری که منز له خداتا ۲ 
ابدی از خانواده بود . 


. وین برای آینکه وق 


تلو از توا ان و خود » شوین ‏ 


به «درسد» رفت وا" آنجا بود که باخواهر . 
بکی افوا هن و ماری‌تودز 2 
طرح دوستی ربخت . 


۰ ۰ 


9 


۳۳۹۳ هن اش نزن ۳ ۳۳ 
ون وی مود ناسین اه ومد ات لین ۷ 


تام بت نس تک و ار لا یاتسد ی ی زد ان ای بت ی ات تن اش کف ای ی ین یت یت اد نیاق ی قلی .۶ 


پاربس برسر رقابت 


زر سان 


در لهستان 6 وقتی برای آخرن بار 
دوستش بعنی برادر ماری را.ثر مت عبت : 
ماری دختری بازده ساله 3 

از درسد شوین ارم ابپزیایٍ شد ۰ در 


آختکتار ان 4 ی 0 

تاریحی درباره شون فص و مان ات 

آقایان ! مراسم احترامات لازم را بجا 
۳ 

اما » آنچه نباید بفراموشی سپرد » این 


اجه هنگام دیدار خانواده » چه پس ازدوستی 


شومان » شون بیمار بود . هیچکدام از 
کر افتخارات متوالی 6 دیدنهاأ و دوست 
داشتنهای . روان‌بخش » در سلامتی شون 
فا کتر بفخشید نها 5 

شوپن باردیگر بپاریس بر گشته ۳ 
زیگموند - تالبر ک و ف رانتس . ۱ 
محافل هنری » غوعانی برپا بود . عده‌ای 
عقیده داشتند که تالب رگ با مهارت بیشتری 
پیانو مینوازد . درحالیکه اکثربت براین 


" عقیده بودند که لیست اسلوب حدیدی در 


8 تواختن پیا نو ابداع وک 3 


امادر باره شوین هیچکس .هیچ نمیگفت. 


شوپن را بعنوان يك پیانیست » قابلقایسه 


3 "یا ایندو نفر متا ستند ۰ 


شوین تسمیم گرفت و کنسرت مثثرکی 


یتسشن نی ۱ 


۱ 
بالاتراز آن » این ی 7 ,چنان 
شیفته شوپن کردید که سه سال پس از ام رک 
شوین شرح‌جال او را برشته تحربر در آورد. 
و این نخستین بی و گرافی شوین بشمار 


میرود . 
۷ 

عثق ماری وزنیسنکا باردیگر شوپن را . 
از پارس دور کرد 

آشوپن در ماربن باه به خانواده ما 
پیوست . عشق ماری » تا اعماق قلب شوپن 
ريشه دوانیده بود . 

شوین روزهای پراحساسی را با ماری 

دراند .. و در یکی از این روز ای 
دو قلب عاشق 6 | ندو دست دوستی جاودانی 
سوی هم دراز کردند 

ی روز ها » شوین آنچنان سر گرم 
مکرات عاشقانه بوی ‏ ما ۱ 
تخیلات خوه را با عشق ماری گرفتار کرده 
بزد که وقتی شومان بادداشتی برای تعیین 
وقت ملاقات برای او فرستاد » شوپن پاسخ 
یادداشت را" نداد .. مادر مازی از عشق دو 


د‌لد‌اده جوان اطلاع یافت مقاومتی 
زر ره تمابلات آنها فا قیای تاه 


ثروتش بیاب بود » لازم میاآمد تا قبل 
از قول قطعی » پدر ماری را هم در جربان 


را فر اموش 


۱۳۰ 


" کیهان هفته 


بگذارد : 

پدر ماری از بیماری شوین خبر داشت 
غیر مستقیم از ازدواج دخترش با شوین 
جلو کیری ۱ ۱ 
شوین افزود . 

برای شوین -- درد بیماری -- دردی 
درمان اپذیر بود .. آخر بخاطر همین 
بیماری هد که ماری نازنینش را از او 
برای همیشه - دور میکردند .. 

با تمام این احوال شوین دلش نمی 
خواست مکی از آن 
ماری نخواهد بود . 

و ار بر شت. ۰ يك . اپیائوی 
ژیبا بعضوان هدیه برای ماری فرستاد . 

ماری درپاسخ . نامه‌ای باونوشت و از 
شوین خواست تا خاطرات را 
نکند ۰ 


شوین نو ار سیاهی برسینه آن نامه ت 
و روی آن نوشت : تور آرزوهای من 


ژرژ سان 


از سال ۱۸۳۵ تا ۱۸۳۷ - دوسالی که 
شو ین" باتمام‌قلبش» باتمام روح‌سر‌گردانش» 
اثار خود را از قبیل مارش فو نبر 


۳۵6۵ مطم۲ه]اآبجهان موسیقی ارائه داد , 


ازسال ۱۸۳۸ - یعنی از سالیکه ماری برای 
همشه تب از او دور شده بود تا( 
. شوین با قلبی شکسته و روحی 
ارات مداد دی از ایا فبا تاپدیر 
و در همین سالها بود که 
او با نویننده معروف فرانسوی : ژرژسان » 
نافلد که 
در آنوقت ژرژسان دارای دو فرزند 

۸ ساله و ۳ ساله یود . 

شوپن اغلب بهمراهی دوست آهنگسازش 
فرانتس -- لیست بدیدن ژرژسان میرفت . 
در و حله اول قیافه ژرزسان » شوین را 
نگرفت و در این‌باره بیکی از دوستانش 
نوشت : 

(... اخیر ابامادام زرژسان» دك شخصیت 
معر وف ادبی 0 شده‌ام . اما » در 


خود را ساخت . 


قیافه‌اش هیچ گیرانی وجود ندارد . 


خوشم نیامد  »...‏ 
و در بات فرصت دیگرا: ۱ 3 
«چه فیافه تنفر انکیزی ! منتاورم 
1 زرزسان است . ۳1 6 حقیقتا ار زنست؟ 
من که .. تردید دارم ۱» 
اما - برخلاف شوپن, » ژرژسان یکباره 
فریفته او شده بود . ۱ 
ژرزسان بیکی از دوستانش نوشته است ۶ 
کاملا پیداست : 
یه میک یج کی هل و خانه 
را آما بذ شوین . 1 
نکذار بداند که تا سرحد جنون ۲ 
میدارم .. مثل يك بت » وجودش برایم ‏ 
پرستیدنی است ..» ۱ 
زرزسان ازوجود ماریٍ ۳ . و 
اطع بافته نود . ۱ 
دراین‌باره بدوستش نوشت ز 39 
« این دختر 2 هاری ... ایا او لیافت۳ 
محبت شوین را داشت ٩‏ میتوائست با عشق ۱ 
خود سلامت و آینده شوپن را تضمین کند؟ ۱ 
با برعکس ... دردی هم بدردهای بیشمارش] | 
می‌افزود ... تو فعر میکنی کدام يك از ما . 
۲ 3 
او را دس ترجیح میا ۰ ۲ عشق . 
مشتر نشان مزاحمی فراهم کرده ۳۳ 
۴ 
عشق ژرژسان و شوین - روابط عاشقانه 
ایندو , برای مدت زیادی از نظرها مخفی . 
نماتد . محافل اشرافی درباره اين «ع 
نامناسب» حرفها زدند ۰ اما اندو اهمیت ۳ 
بحرف مردم نمیدادند . روز بروز بر" 
مان افزوده ميشد ۳ اینکه عاقت . 
مسافرتشان به ماژور کر بهمه ابت کرد که 
موضوع ی 
کت 
پس و ان هرجا امراخ درژسان تا 
فتند شوین هم آنجا بود . ۱ 
۱ با زرژسان وفرزندانه ۳ 
بالما رقت ما ی پالما » 
گلها و ی های وان 6 پاك ‏ 
و نیم عشق آفزین آنجا , سخت توبن با 


۱/۸۷۳ 0 اه مبئو سد 
ان دردو‌هفته اخیر مثل زا 
۱ شدت ماد زوزه کشبده‌ام ۳3 0 
مرا سچاره 0 6 
" «اطباء هم از بکطرف ! باله ِ 
ش دوام 1 ای با ساز کدام بات از اطباء! 
پاید رقصید ؟ یکی تعداد سرفه هائی را که: 
3 روژ میکنم از من میپرسد ! دیگری 
ی و 
ن یکی به آهنگ سر فاها چسبیده است !. 
۱ حال » راجع به‌پیماری من بکسی چیزی 
نگ ۱ بدان که حالم هیچ خوب 
ِ میب 46 

" بیماری شوپن روز بروزشدید وشکننده‌تر 


اد 


1 زرزسان نه چون دلداده‌ای فدا کار 
پلکه‌همچون‌مادری دلسوز از شون مواظبت . 
ی از مین امس بای 
ال » شوپن تصمیم گرفت آنجا را ۳ 
عا ری یل سراف ها باه 
هو اظت های شبانه روری ژرژسان درمدت 
آقامتش در پالما حتی يك لحظه از کار 
قه غفلت نورزیده یو ب ... 

روزی که نناشد از بالما دور شود » 
اای نخستین بار . روی بله های خانا 
سکونی خود » خون تف کرد : - سل » 
تمام قدرت خانمانسوز خود». در بیکر 
بن ‏ » لنگر انداخته بود ... 

وین درماه تس وت رسیتد 
#افق حالش شبتا ام بت ری 
رین توانست روزیکه آدلف 0 
ات معروف را ات که بی‌نهایت 
رش برای شوین ارزش داشت ِا بخا لك 
بی‌سپردند. ».در نتردام ارگ بنواژد 

" سپس و باو اجازه داد 8 
سافزتهای‌خود اد مه‌د هد . شوپن به ابطالیا 
4 وا در آیها با روسیی : اهتگ‌ساز 
و ما لفات خر ار 
- بساعست پاریس شوین 7 


1 


7 


1 


روی این پله‌ها بود که 
بر ای نخستین بار . خون لف. .۰ 
ات 3 


عح_ 


گذراندن دوران نقاهت » به «نو آن» ملك 


۳ از دروستانش ۱ 


محل سکونت شوین دیگر تا آخر عمر 
ک ا ‏ اس و ۱ 
تا هرز یی اف ان بود . 1 
در آنجا بود که شوپن آخرین آثار 
خود را بوجود ‏ اآوره و بعلاج تدریجی .. 
بیماری خود پرداخت باق ماد شوین . 
بالزاك » اوژن - دلاکرووا هر 
شارینی و خیلی دیگر از مردان ی 
عصر شوبن در محل اقامت شوین بدیدار ۳ 
دلا" روا بی‌نهایت: به شوین عالاقه ی 
و تصویری‌که از شوین نهیه کرد ازمهمترین . 
آثاری است که از قیافه گیراو شعرانه این 1 
از بزر گت بح ی 0 
۱ 
درماه ژوئیه ۱۸۹۶ , لو یز ۱ 
خواهران شوین مس خود بد پارس 2 
ها تن یز لوئیز اجان فوی وا 
و شا فک يت یر از با یات ۲ 
ژرژسان بنوبه خود پا کمال صمیمیت از . 


۱ 1 ۷ شوین درمسافرت زرژسان راهمراعی 


اوقات لذت بخنی فراهم بت 


رژسان ال کمال 0 را 


0 
ار 
باپر اها 6 به سالنهای مسوسیقی » بموزه ها 


وبالاخره بهمه‌جاهای دیدنی پاریس رهنمون 


میشو فلا ۲ 


لوب با عاطراش فرآموش . نشدنی:. » 


از بارس میرود : 


پس از مراجعت. لولیز روابط ژرژسان 


و شون که از مدتی قبل سرد٩ای‏ گرائیده. 


بود » وخیم ثر و سردثر مشود 
ئ حائیکه درماه مه ۱۸۶۷ دی مثل 


بو دا ریس 1 


میکند . شوپن و 


هنگام اقامت خود تا 


ژرزسان از از اسردی و قهر انس 


شوپن سخت آزرده خاطر میشو د 


(«... بمن نهمت میز ند که گویا او سس 
و ندارم 4 چه تفری ! عجه جنایتی ! س ۱ 
آنهم بس از هشت سال فدا کاری .۱:» 

۴/۷ 

سس ی ی با ژرژسان شوپن باردیگر 
در پاریس بتدریس مشغول شد 

مدای بییتمه الا بشراید کا اس هت 
پکباره تصمیم گرفت بانگلستان برود 

در ۲۰ فوربه ۱۸۸ شوین در لمدن بود . 

در پایتخت انگلستان از شوین ‏ بعنوان . 
يلك هنرمند شایسته » يك نابغه جوان. » 
قیال ی ار را ی ۱ 
ای در تمام 


ی شوین ‏ ۱ 


خود ترتیب داد . و همه‌حا , هنردوستان 
واقس ۳ صمیمیبت نمام‌از اوپذیرائی کردند. 
۴ باکر جریا ختتیر تین که تور بار سار خلت ی 
در حضور ملکه ویکتوربا اجرا کرد » 
و قثر کاس افکستان زاای ااکر فت 
‌" از وس بیماری ۰ هوای مررطوب 
وزیک وی 0 و به پاریس 
در مسر 0 ب ه از شوین به 
بنام د کتر مولن بود . او ایمان‌داشت 
دکتر مولن بدون تردید جانش را از 
ظر موه کی نحات خواهدهداد ۰ اما مر کی 
گهانی دکتر مولن بکلی شوپن را از 
زیافتن سلامت مایوس کرد . دیگر به 
شورت هیچ طبیبی تن درنمیداد . . 
در بستر بیماری . دوستان شوپن » هر گز 
ار 
فین پوت وکا و خیلی دیگر از دوستان 
شبانه روز بالای سرش بودند ... 
باره ای اوقات که شوین اندکی احساس 
سک اور اش الا 
,ت وکا میرفت ... اما بطور قلی » از بستر 


میساخت علاقه نداشت . هرچهد رآنروز 
ها آفرید » پاره کرد » آتش زد » ازبین 


فولیم : دز لستر امر کت 


وم رز 


تراد ۰۰ 
مانده یك ‏ مازور که ات تون و رن 
خلف لهستان » کارهای خود را با يك 


پولونز آغاز کرد و با بك مازور کا بایان 


رسانید . 
با وجود د مراقبت فبانه زوزی خوستا ش 
شوین ۰ روزهای دب 
در ۲۵ ژوئن ۳ به خواهرش لو یز 
نوشت : 
0 اگر میتوانی . با تیال ۵ ۳ 
خوب نیست . جز تو ی 
ها اج ی ۳ ول بر ای آمدن 
نداری » از کسی فرض کن : من ب پس ‏ 
ازترك بستر بیماری » کارميکنم ی ال کر 
کسی گرفتی _ برمیگردانم .. لوئیز! 
زودثر با . . کاش همین امروز » همین 
حالا پیش من بودی ...» : 
ی 6 لو یز بهمراهی رس 
بر خود 1 , معهذا وجود 1 م 7 
تأثیری درسرنوشت اونکره 1 
شوپن با خواهرش اب رده ۱ ۱ 
حرف میرد ح 
خود ژرژسان هم وقتی از آمدن لوئیز 
مطلع شد طی‌نامه‌ای ازاوخواست ناچگونگی 
9 شوین ی اطلاع هه 1 1 
اواخر ماه سپتأمبر 6 خانه شو ین ۳ تخر 


1 


9 شوین را از دست ای 2 س : 
1 ً کین دیگر را ۱ را 9 6 ۳ شر کت ۳ 
1 ۱ 1 و 3 


هام که تابوت او در نك کور جای 


"۱ 1 1 «پس از ِ_ِ در 1 میگرفت » مشتی از آخالد اهستان 3 ۳ 
ارم ده ان آهنکت. زسای مو زار را 1 7 کشبده اش ۳ بر تابوش 7 ۱ 


فراهء‌وش . لکد 6 0 ی قلیش را خواهرشن. ۳ 
در ۱۷ اتتبر سال ۱۸4۵ » قلب شوین ۱ ٍِِِِ برد . ۱ 
از داز ماند 9 0 


۳۳ رو زا رن » مشاهده ی بالیاس های رنگارنگو با ها وا 
ای ساده و طبیعی است :ها دررو زگار قدیم » » و بخصوص در فر انسه . انتخاب 9 
جچس و رنکت بارچه ۴۱ جگونگی دوخت لباس‌در اختبار اشخاص نبود » و همه ملزم ‏ ۳ 
بودندازفوانین مصو به ثبعست کنند . واگر کسی دنبال سلیقه و ذوق خو د رف 
لته از ان ی ای ی و ار ی و و 


مثلا : 
عبرانی ها تا دیر زمانی به پوشیدن‌پارچه هائی که از وم و نمیا توام رافته ار 1 
مجپور بودند . ... ۱ 
۱ رومی‌ها اقنود ی رنهای مخصوص بارچه را ر٩‏ ننادر خود و 
نو دند 


| . شارلمانی, ات هیقر بساب برش و دوخت و به خصوص فد « فانط 
"وبالاپوش ها صادر کرده‌بود . ۱ 1۳ 
فیلیپ لوبل » بردری دوزی لباس زاممنوع کرده اس ۳ برای زن‌ها نیز به | 
فر اخور وضع شو هر انشان ا 9 معین 1 
شارل پنجم برای نوع و شکل جوراب فاعده وترتیبات امین کردهبود. ۳ 
شارل ششم »برای پهنا و جنس کمربند فانونی‌تصویب کرد که هر کس از تین 
| میکرد به پرداخت جرسمئی معادل يك‌هز ار اشرفی محکوم ميشد . . 
هانری دوم جای تکه های لباس رامعلوم کرد . نیز دستور داد پارچه هسای 
رما رنگ » خاص اعضای خانو اده‌سلطنتی» ومخمل‌مخصوص طبقه نجبا باشد ... هانری 
|. چهارم برای برودری دوزی هم قواعد مفصلی وضع کرده‌بود . 
. هانری‌چهارم براقدوزی لباس را بکسره قدغن کرد . . 
لوئی سیزدهم گلابتون دوزی را بکلی غیر قانونی اعلام کرد . ۱ 
انقلاییون فرانسوی هم ۰ پس ازانقلاب کر .» » مردانی را ۳ می 
پوشیدند ۳ انداختند تا یب رو بآن ۳ آشدٍ ال ۱ 


1 


رح 


1 0 ۳ ار 
که و پرویز» کیوان» ی 


رو با 1 
0 ت سل دارند. همه‌شان دردانشگاه 
تحصیل آمی‌کنند: نرو یز محمودومتصوردردانشکده. 
وهی 9 ار س داز ی ۰ وکیوان دن 
: تا کی 0 3 5 9 
۳ و پدرانتان ۰ تیه فروش»ستمنگر 
ومیتدس‌آند. ی 

من در. را ام ما دریایم که 
بر جوانان درباره دخترها: بجه نظر وعقیده‌نی. 
, دارند 94 به‌عبارت ی ازذن آینده هو : 
9 2 ۳ 


0 و د کی ام علاقمند بشوم جر اینکه بااو ازدواج. کنم چاره‌تی نخواهم داشت _ من 


دهم بت *هدوباره زناشولی هم 0 


۱ شما به این مساله آهفت‌ميی . ۲ ۰ ۲ 
هید که دختری 9 1 ردوشیزه» ۲ 2۳ 1 ۱ 1 
هو ۳ 


حبین : - من وقتیمیفیم که دنتری «دوشیز.» نیست ۰ گرچه په‌لی ازش 


۱ روگردان نمیشوم » قدری بکه می‌خورم . ۱ 
- پن لاید شما هرز به فکر 1 
واه افاد اجنین دخری . 1 
ازدواج کنید ؟ ۱ ‌( 


ی ند وف میم پیدتد موانها ٩ب‏ مت ۲۰۰۱۱ 
بفهمند همسرآینده‌شان دوشیزه نیست «ضربهُ مضنحکی» به روتحیه‌شان و اردشود ! ۱ 
محمود : - به من نه » چنین ضربه‌نی به من وارد نمی‌شود . ‌ 
۳ منصور : - من خیال نمی کنم «دوشیزه» بودن برای دختری که می‌خواهد . 
ب- او اش اگند چندان لرومی داشته باشد ۰ . همان طوری که ما خودمان پیش از ۲ 
ازدواج ماجراهائی داریم 6 آن‌هاهم می‌توا نند هرراج) خود عوالمی داشته باشند ۹9 


خر ! من خیال می‌کنم این تجربیات » برای پیدا کردن عشق حقیقی » ختی سیادی ۲ 
مفید باشد ! 1 


9 ۳( سر ۳ ناید 9 
همحنان ((دسیر: ( باقی نمانند 


پرویز : - درصورتی که از 0 چنین توقعی داشته باشیم » 0 اس 1 
اگر از پس‌ها جزاین بخواهيم ... بله . آنهاهم باید تقوای خود. دا برای ۱۶ 
اسان ی 


۳3 


ب آیاشما به «عشق» عقیده‌داریت؟. 


منصور : ند صنق » الازم‌ترین له است برای ازدواج . 
سین  :‏ چون که برای تو » جز به صورت ارو عشقی نمی‌توا ند 3 
وجود داشته باشد . 


را ۳ 3 من قکر میکنن اک بل ۳ 


.فقط عشق را شرط کافی و لازم برای ازدواج مي‌دانم و به‌آن فوق‌العاده اهمیت . 
به اش فکر می‌کنم ی هت نه 


۳ 1 


1 


۱ ی مرن و ۷ ما 
ار ای مد سیاد هار ابا رشاوهاق بهعر فاد هبید ترامت لا ۵ ول 
آض هاش رایکنیدا . :: میا ترا به خدا «پیشا هنگ شدن» -برای يك ۱ 
برازنده اسب ؟ ۳ 

یا فان ریا ات ‌ ۱ 
در توزه ۰ مهرد زن ۳ برای ان ۳ زمخت و نتر اشیده باشد: شب وی ۱۱ 


بهشان بگوئید که ریش هم بگذارند دیگر ! آنم زن را پمفاطر عطر بدنش و به. 


خاطرظرافت‌های زنانه‌اش دتو مشدا رد ۰ 0 
منصور : - برای من هم «زن بودن» دم ی البته ممکن ۷ را 
ای » تقریا ره نف و کلاه خود» اکا هر سیار زننده‌باشد ما 61 معذلاك ‏ ۱ 
زنی‌را که این ندازه . درباره وضع خودش وسو اسداشته باشد» به زنی که مجبور ِ ۲ 
سل به‌اش ی اش آشانه‌تی به‌مو هابت "می‌زدی» ثر حسح می‌دهم ! / ۳ 
حسین ‌ تن 9 س 6 هرد و جورشبا به‌زنی که 0 زا ژاپنی» ۱ 
ترجیح می‌دهم ! 


2 


بزرگذترین ایرادی که نسبت به 


1 11 


ار تام وروی رد 


0 هدن ورام ۱۳ 


بای شیف ار قو قاین قطن تروتاز 


از یرس ارت قاجا رقص ترش رالوشت دارف ۷ ۱ نک 
نمی جلوخودشان راما 5 و۲3 يت آب ِ 0 


رعشه به‌اندامشان نیفتد . 


0 


اد 
2 


ِ در مو رد (طلاق» چه میگوئید ؟ 


مور :.- وحتل است ! محیتش راهم نکنید .من فقط ببيك 


اقا 0 


ِ : تب می‌خراهد ینام تن » بایديك «زن زندگی ر 7 


میر و بد» حتما به قکر 
1 باب مغازله رآ 0 او با زکنید. 1 


رویز : - مسولا بل . باوجود اپ ار ی 
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تس آی شما » مغاز زله <4 مفهومی ر 1 
1 دار 3 ۳ ۱ ۱ ۳۹ 7 
7 4 ۱ 1 و ان حادئهٌ کوچکی که ؟ گاهی هم ئو ی رقض بقل ال 9 / 


با هي تنم دا رم 0 «رقص» را استعمال‌تکنی. 3 
۳ بایان ۳ فیک ۳ 9 قبط که نست 
۲ ۳ 1 ۱ 


ماج مراد مراد 


اس انا شما مسوانند همان طور 
1 که با يك ۳ مباحثه و تبادل‌فکر 
میکنید » با يك دخترهم بکنید ؟ 


4 منصو ر . 1 واین همان مر حله خطر نالک قضبه است : زیر ااز ی 1 
۳ روابط فکری و معنو ی میان پسر و دختر رگن ان مب 6 ات بیشتر و احساسات ۳ 
یت ی ۱ 1 
ی ۸ د ی قیال افکار بادختر ها 1 آسانی‌هم بیست . 2 ایا 9 
۱۳۹ 3 هس ۸ جنی ِ فلسة ی‌هم که یاب دودو ناست 6 با کمیتشان گام ماند ۳ ۱ 
سفطه کی فا اضر آن دارند که عقیدة غلط خودشان را ۳ تما این ۳ 
۱ هم قبول و قهر می کنند ومی کشا بل می‌رو ند ۱ 40 
1 حسین : ب میاندثه بادختر ها سیازمشکل ات . طرز تفکر آنها باکر 
۱ خیلی تفاوت دارد ُ قل درهم و بر هم صسضشت می کنند که آدم نمی توا ند کو چك ثرین, 


۳9 0 ِ موضوعی را با نهاحل 1 به‌مو ضو عات سای شب علاقه‌نی نشان نمی‌دهند 


اصولا درمحاوره به‌اندازه پسرها ورزیده نیستدد .. ۱ 3 
محمود : ت من بااین: عقیده تومخالفم . دخترها نه تنها خیلی‌خوب صحبت 3 
۱ خی حنیف | 1 بلکه 1 هم‌خیلی ازمایسر ها حسو رثر ند ۳ ۱ 0 

تب 0 ب بله » منتها موضوع صحبتشان همیشه يك مشت چیزهای سطحی . 


0 


سب مبتذل ۲ 


تِ 


- برای شما هیچ انفاق افتاده که 
به يك دختر هدیه‌نی بدهید بامثلا ‏ 


0 آخوب ی نظرتان ۳ به ی 
اجساساتی» چیست ؟ 


منصو ر ۰ ی معناتی اش حثل‌این استکهرشن‌نی به‌پای آد‌پسته 
-ددواست دارید که آزاذ باشید ؟ 


وف اد هن شخصا یله . به‌آزادی 0 ۳ عالاقمندم . 
و همینطور 


اه تساوی حقوق زن و مرد چه 
طور نگاه میکنید ؟ 


با نظر احترام و 5 نگاه کرد ی آ‌است وه جون زن‌هم می ذا 
مس ولیت‌ها وتکالیف ور از نظر فرع و خو آه از نظر مخباع 
بگیرد و به‌خو ی ۳ د هل باید بااوساوی باشد ۱ 


می‌د هم » ی 2 ِ 1 
حستین ۱ |اعت اض تیا ۸۱] بت دلیل ِِ برتر ۱ ۲ دستزن 
و شین این‌حر کت اب 

3 تارب ۲ ۳ 

محمو د | قاه ۳ ۳ اد ِ ۷ عقیده لی ی سخیف ‌اتر نشنیده‌بودم . 
ورس ری ۳ بااین ان ی ۸ ,ادیش هم شرط اساسی بیست را 
است 3 آدم ۳ باشد ور وروت وفردا گر فتار و بر ده شود و بازهم خوشبخت 


2 


1 0 ب شما تا حالا عا شق شد شده‌اید ؟ 


9ص ۱ و "تابستان‌ها که مدرسه بو مر ۱ 
0 ند من 6 له 0 نسبتاً طولانی 1 6 وه 


0 ۳ مق و و 0 ار 0 ی برای انا ۰ 
0 6 ان ملال آوراست ۰ ۱ ۹ بر ۰ 
1 1 دیگر «ملالآور)) جرا ؟ 0 1 

| ی دش مسق » طلافت سیف وت رو ۱ مانع کار و ۴ 
و فکرانسان مو شوت 9 دوره . شیر.ینی است» معذ‌لك به رجمسی. نمی‌ارزد. 1 
رویهرفته شوخی بی‌مزه‌ثی است ! 


اج لد را ۰ 
مادعا س ی ۳ 


1 وختر دار دض 
۱ 3 ما ۱ ۱ 
ترحیح میدهید که دختره زیساولی ۱ 1 
عم شور باشد » با که زیبانی ۱ ۱ 1 
9 داشته باشد و شعور ح ۱ ۱ ۰ 


ت ۰۰ 


پیشتری * 
0 0 منظورخوشگذراندن ات ات9 بایت او یلا هر 


منصو ر مت النته برای دختر» زیبابی 7 وله اه است ۰۰ کار 
ای برایتان نکن بعداز تعطیلات پارسال » داشتم از بر دز به‌تهر آن می آ مدم؛ ِ 
توی‌قطار دختری را دیدم واجازه‌داد که درحمل چمدانها کمکش کنم این ساله باعت 
شد که چند کلمه‌تین باهم حرف ز نیم وبابآشنائیمان - به‌اصطللاح ب مفتوح شود. سب 
دانشحوی دانشکده برش بود ونسبت به‌موسیقی خبا ی‌اظها ر علاقه یک ۳ 
دانثجوی پزشکی وعلاقمند به‌موسیقی هستم ودرنتیجه‌موضوعات بسیاری برای 
رز اشنوی داشتی محر فیان یقو لنا هه وف وک انتاعته دی انتاه ترفن هط : 
نوقف کوناهی داست پیاده لیوا لش دنم فتاسفانه قدری «چاق و تبلی » ود 
ومن نمی‌توانستم به‌هيچ. وجهی نسبت کثش‌عاطفی پیداکنم . شاید الان‌هم . 
عسترر خمر اه :باشتا. . ۱ 


| کش را از کیف بغلی خود ی را دست به تاش گر فا نند. 
دختر زشتی نبود » شايدهم اگرچندکیلوئی لاغر می‌شد بسیار زیبا بود .] ۱ 
اما او بی‌حهت فکر بت و سس به‌سرش‌زد. ۱ درمدت .دومأه 6 تفا 1 
پا نزده نامه‌بر ایم من ۰ درنامه آخریش ۱ ازم و یی ۱ ۳ ی ۱ ۱ 


و رن می‌خو هم بانج گ4 واقعاً الان درچهمرحلنی هت ۹ ۱ 
۳ «عزبزم » و ای هم پیش آزازدواه قرارداريم ۱» 


ی پرویز : ت واقعاً دختر قشنگی ۳ تولی که 4 نش 


4 ی ان زر ۱ 
1 باشد. مثلا پسر‌هیجده وزن سی‌سال داشته باشد . درغیراین‌صورت » " دوستی سا 
اصلا تصورش راهم نباید کرد !. ۱ و 
دراین صورت » میتوانید بگوئید . 

که «امکان اختلاط» درجه سنینی 

یس است ؟ منظورم اب شست. که 

رای خود شما » بيكث دختر 

در حه سنی توس تلفی مسی 

شود . 


منصور : -- ۱۵ ساأله . ۳ 
[هنگی این سس 0 


وه 


۱ ور اه ی رن ۰ساله چیزی 
ندارم که بگویم ۰ 1 پ 
[در این‌موردهم همه موافق بودند]. 


اس خوب » حالا وال دیکر : در 
میان این دو سن » بعنی میان ۱٩۱و‏ 
۵ » یا ترجیح میدهید بادختری 
ثِِ تا 9 0 , درو بد با 
1 تر * 


ویر : من بادختر مسن تر از خودم دوست‌دارهگر دشک او 0 


۹ خیمادافا يك « بد بختی » به‌با را ید مسوو لیت ام کم ای 6 کت حرف مر 


بهتر « کر گ می‌اندازد» ... يك‌دختر ۱٩‏ ساله » دائم دلش می‌خواهد که به کت و کول 

۹ آتم وربرود واحساسات پخش کند ارو ترازی #ر ور 3 و یه وی کر ی 
٩‏ رتوقعش 1 فرفبا فردا ۰ ۱ / 
و ین 12 فحمود : . ۹ من عم 4 ی ۳ بادخترهائی ‏ که دوسه تمایل ازم ۰ 

پاشندکسل می‌شوم. . وطوری سل می‌شوم ی ‌ ۰ مکی 7 

/ ن 1 


وس‌شکستگی می‌کنم . برای این که دختران» فقط کافی است که دوساعت سنشان ز. 
باشد ابا آدم مثل بچه‌ها رفتا رکنند. واین ء یکی از.آن چيزهائي است 9 ۱ 
0 را 9 : ۱ 

ی کی بادخترهای ملد از شوم مماشرت کرده ام وهیج وقت 
یک "شماها نت تبوده . شاه ۸ من ازمعاشرت با «دختر بچه‌ها »ست 1 
ی ی ره کات ال کم یا ارم با سل ۳ ز دح زهای و چثكتر 


ازسن اس تاعتل 0 1 می‌شو د. ۱ 3 
۱ ۱ اعد اد ۱ 3 
۳0 


موه بسری را ۰ خود 
اننخات کنند » داسن شتن اتومسل‌را 
مورد توجه قرار میدهند با 4 ۰۶ 


۰ 


۵ کب سم نیا راد : 
منصو ر تیان اه یه 1 دختر های میان‌شانزده ی 2 او میبلن بات 


منم 


: هر ها و ی 1 
۳ و آقمن که پدرم برای‌کاری ازپهلوی به‌تهران بیاید. اما تابستان‌ها که خودم 
برای استفاده ازتعطیلات به‌پهلوی‌می‌روم. چون ۹ قایق موتوری»- يك اتومبیل 
شکاری وبك اسب دراختیار دارم» به‌اسانی می‌توانم باهردختری که مورد توجهم‌واقعم . 
سود باب شنانی رانا نکن . ۱ : ۱ 3 


بش به این طریق » اگر اشتباه نکنم» . 
۱ میخواهید نگوئید که دش های 
امروزی سهل,الوصولند » مگسر 
اینکه اساب گ وسایل (ر تست ۸۰۷6 


گ 


ود نباشد ؟ 


۱ ند یه فد تفر ها ری ها نی کر ی ی 
ان رام بکنند : ۱ 0 ٍ 


- مور نان از در ها» که 


+۰ یه ۰+ 


۳ یر این است که بالاخره ی فلان دختر که خیلی زیبا .. 
اس 0 ۲ او را گرفته‌اند و التماستر می کنند که تفقدی تا الا ۱ 
0 1 دخشر ی خودش با ید ااشیا مش ژاور کشد ودنبال ۱ بیعتد تس ۲ 

فی از 9 باه لاجر فزامتم این‌راتوی کل رز ۱۲ 
مورد که ی ی دختری ۳ ی 
۰ نی درواقج ار 


3 سر قونید که نهااچراغ - 


ال ۱ ملماً اگردختره اولرا‌نند: 
. پیش نمیاید . حتی | گريك پسر و يلك دختر » ۱ 
ی بلی اور ارعشوا ساب تصالی ۱۰۷ رل 


۳ برای دختری که جواب 
رد بدهد ارز شش قائل هستید ؟ 


حسین ۰ ش النته برای چنین دختری مس ورد قا تلم 1 

" سهل! لوصول کر در ول درابر از عشق پیشفقدم شود » ی زیبا باشد من ۳ 
قدم پیش نخواهم گذاشت _ ۱ ۱ که دخثتر » ار غزالی زمنده ور و باشد: . 
پرویز :اب درست به‌عکس من , که‌هیچ دوست ندارم وقت‌زیادی را برای. 
اینکار تلف کنم ی ۰ 


- دوست داریدکه دختر » خو دن 
1 را به شدت کرفتار عشق شم 
نشان دهد 3 


۳ 0 سس اما 0 دراین شزو ارم 
+ حالت ۹ و يك‌چور بل به تحفیر ورن پسدامی‌شود 


رح 2( 
کر مد لدع اد 


سب ار دختری شما را دوسست 
بدارد » وقتی که ناخوش هستید 
مرتب تلفن کند با به عیادتتا ن‌بباند 
چیزهائی را که مورد آیازشماست 
اما خودتان متوحه نیستبد » و 
ار با کتاب شین را که میداند 


نحت تالیر قراد میگیرید؟ 


حسین ۱ برای ی ۱ 1۳ 
کی رتاش کین . نه‌خودم حاضره. سی به‌من لجنین معامله این بکند ونه اک ۳ 


اي ی[ 9 ِ ۱ 
اج ماد مراد 1 0 4 


۲ 4 


ِ وفتی بايك دخترر آبطه‌تی‌دار؛ ند 
ازاو انتظار دارید که نسنت بشما " 
وفادار باشد 


ح تیعوتی اش دک نی سل ۳ 


7 منصو ر : ی پر میت ی ۳۳ مااپن 2 0 9 
نید باپس‌دیگری به‌ گردش برود ! (؟) 
1 ۱ افو ای وت مر شور ی بگناز ۳ رای حسو د هستم و نوی توانم / 
1 ببینم برخورد 0 بامن دم‌ازدوستی می‌ز ند» یط یا ی 1 1 # 
. باخود من می‌باید باشد ! و ی 


- ثولی من فکر میکم که دراجتماع 
امسروز » حسادت يك احساس 


بر ویر : تاه اد قیره سا ری مناست ؛ ما درموضوع عق, به 

متل يك «قوة محر که» است . من‌هم خیلی حسودم . 
1 حسین : تب من‌هم عحیب حسودم . وحشتنالد 9 ثر دبک های : عید رفته بودم 

لشکر اه ۸ تادنعتر عرا که دوستداشم ومی‌دا ینزو نها سععتر فرع و و وش کای 
1 زمستانی است ببینم + شا تخیر دافي که ما ایتت کر فیات ای پا افص 
۱ به‌ا و پیله کرده » اما تصمیم داشتم که .به‌روی خودم نیا زردم وموضوع رابادخترد 
درمیان‌نگذارم ۰ اما به‌محرد دیدن اواختیارم ازدستم دررفت وقیامتی بریا کردم که 
ِ دخترش دیگر رد را از باد نخو | هدبر د ۱ 
۱ رو تزا رم جای‌نو بودم » سرب ی قورت ی 
می تردم تیه ۱ ۱ ۱ ۱ 
۱ محمو د :  :‏ من‌همشه دراین فک بکرم که مبادا با لاخره تلفیروز ازفرط حسادت و 
۱ 1 رققای را بکشم ۱ 1 ۱ 
1 1 میصورر .۰ بد مرت مرج وحشتی که من‌دارم ۱ 


2 مد 
۳۳1 2۳ 


0 آبا تفا هید در سئین جوانی 
ازدواج کنید 3 


1 0 درد اف .این ار همه منفقاً مافتق بودند . 
درسنین جوانی ازدواج ی 


2 بعلگ و ۳ 0 0 و 1 
و کی اس می تراهم درجوانی ازدوا کم هرفن بای 
«تازهجوان» هستند» من‌خودم هم «هنو زجوان» ۳ ره و 1 0 


7 5 
ماد عاد ماد 
7 


- آیا موافق هستیدکه زن شماهم 
مثل خودتان («(کار کند)) ؟ . 


دراین رب اتقاق نظری وجود کبااشت ۰ بعضی چیه افش کته ارسنه مالی 
تکام کین وشره تکفتلان تراسج اک شو هر درآ مد کافی داشته‌باشد» و ۱ 
بعضشان می گفتند : -- داشتن کار خارجی ۰۰سبب‌تقویت‌قوای دماغی‌زن‌می‌شود. 

ی مت اه کر پولم باپارو بالابرود » باز زنم راوادار خواهم کرد 
که پرود کار کند + اودر امن صورت بامردم تماس‌پیدامی کند وشب که حیتت ۱ رادیدیم 
هز ارجور حرف دارد که بررایم یز ند» وعالاوه برآن» از بازبافتن ابکیر وشیها نب دم . 

کتوان خرف متصوو راتصدیی .گر د و کفت 

و تست رستری میدها» اورایخش ۶ 
بیناتر می‌کند وبالاتر ازهمه » مائع «خودبیتی» اومی گردد / 


ج ۰ 6 ۰ ۸ 


این تصویر بك ۱ بر را 
8 
با 
يار مهم دا 
8 دن آتش سوزی های: بنادر ایفا می 
؟ ای دستگاه برا علاوه بر «توب 


و 


7 : جیوسپ پینو که در ز نله گانر تعسو حصو عیی 
0 ب 2 و مهر بان ۳ 6 


موضوع یل رواب 
۱ 6 ات ینمی و پیشر قن و 
۱ دیکی‌روحی و فنی نیز علاقه بنیاربخرح 
میداد ۰ و این عللاقه درعین‌حال تین 
انسانی ۳ ی 
کته خودش بات ) زبان و احد یبن 
بام حماعات پشری 6 خاطر مشغول‌دازد:.. 
1 یار اه ند 
و سل ساب استد لا لین ۷۰ و در ۱۸۸۸ 


نو و روشهای نو در رباضیات وارد نموذ 
وم لعات آنرا که ی 
5 ان داشت که بر اعن حفظ تخاسدت 
روشن و و بیاضی باید زبان‌معمولی 
ی اختراع و 


"شفاهی و عدم دقت و تناقض ۲ لاله 


و بمنوان رئیس ۳ برای بر 1 


اب هندسی ( را ی ثمو د مفاهم 


سل ی 1 مک یکی یدنه 


۱ آ ورد پلکه خواسته است يث رشته 


شس که قیمعا تعاس سل ۲ 


رگن . در ( محمو عه فرمولهای ریاضی ۱ 
خود (۱۹۰۸-۱۸۹). رباضیات را به 
یه ان افیا ی ای سا ِ 13 
کوش اقا را بزبانی را 
او انرا هیسرساز سك 


پیشرفت اس هدف بل همت نمود . 
نندتوکروچه 
۲ - ۱۵۵۲ ۱ 
مطا لعه ۱ ی فان را 3 
مختلف 03 بیشتر از رن شا و ماوراء 
الطبیعه مورد علاقه بندتو کروچه میباشد . . 
قیده او هیج‌چیز چه درطبیعت و چهر . 
قلمر و علم 0 ندارد 5 و صیفی ازره ح ۱ 
تنمایك ,و ماتریالیسم زا هم ماننسد ۱ 
و ۱ کانت رن سر کید 2 


1 136۳0606: ۵ 


نکن 


احتی غالبا به لزوم تجدید و اصلاح‌مفاهم 


اسكولاستيك اشاره مینماید . در زیبائی . 
فا و را سا ۱۱ 
کا تس و در اخلاق شانگ و «هربارت» ‏ 
قلمداد می‌کند . در نظر او ؛ خواندنآثار . 
هن » افوسچو* آورین مشاحره‌ای دردر ون ۲ 
وجدان. خوشتن است ۱:0 وش حر ۳ ۱ 
0 یی ۳ 
4 


۱ اه 


3 ینکن هر رم و( 


1 


" حوادث فرو رفته و همکارانش ۳ ازحدت 


و نفود | نتقادهای خود ۵ 10 
"در ۱۸۹۳ دوباره بفلسفه روی میاوزد 


و روش نیع او در . انستاد و تفسبر 


" حوادت تاربخی مستلزم تحقیقاتی در روابط 


71 
ٍ 


بین تاریخ و علوم میباشد . این روش 
ون متام یی و تن برظر ان 
" کلی است که افکار تار یخی ازا نها بو حجوات 
تین او لین ثمره این کارها ۳ ریما 


۱ شناسی » او است (۱۹۰۲) که بعنوان علم. 


بیان احساسات هتفه کر دنله ورن 5 تب 


اک در مس » اخلاق و 
فلسفه‌ای از تاربخ بحت هی تن قسمتیا؛ 


۲ «فلسفه‌روح» اورا بو جود میا ور ند هه 


آن در۱۹۱۷ تکمیل گردید . 
کروچه پدر و مادر و جوا تب ر 
لد دستت ده و خودش هم 


[ ساشتی محر وحم گرید تیه این ساايه 
ی 


۱0 ی 


دٍِ "ایدا لیستی‌خوه همچنان ادامه‌داد . 


۱۵۰ - ۱۸۱۷ 


۱ و شیر مق کر ارم و او تاش 
۷ و و 0 9 


۹ 


تعصع مموومعتیی 


۳ بود مبارزء 1 


و درحالیکه 
دی مر ۱ نوا 
ماند و اظهار اطمینان رم ۵ ۱ 
اذراك اشیاع را اجان که هت سانشان 


می دهتد 1 


سا ۱ ار 
که ساختمان روحی ما برای معرفت مامقر ر . 
داشته بحر خطای تخیل چبزی نیست و 
دی پقلمری معرافت سای پیت ۱ ۱ با 

رنسی يك «شرح‌حال معنوی 
باقی گذاشته که در آن سیاحه درازی از, . 
نوشته‌ها و دلایلی که .برای نوشتن آنها ‏ 
داشته صورت وه ایس ۱ 


۵ - ۱۵6 ۱ 
جیووانی جنتیل فیلوفرسينه 


‌ 


و دانشگاه پیز ندرسسن نمو ۵ در ژهتاز) 
موسولیتی از ۱۹۲۲ تا ۱۹۲۶ وزیر فرهنگی 
ایتالیا شد و دوچه آنچه را که « رفورم 
روش تربیتی » می‌نامید بوی سپرد . در 
این مقام وی تمام استادان مظنون تست 
لیبرالیسم پا دمو کرات را از کار بر کنار 
ره 
. کروچه پشدت بر علیه « تصفیه » جنتبل 
. اعتراض نمود اما نتیجه‌ای نگرفت . 
0 ۳0۳ در نظر . «یحنتیال 6 چنانکه با ثاز عماده 
خود بنام « فرضیه عمومی روح بعنوان 
۱ فعل محض» همیمض اه 
1 فرضیه معرفت » (۱۹۱۷) شرح داده .. 
0 فلسفه و از زندگی و زندگی هر ی 
0 تس ون حاکی از ورشکستگی 
شری رسوخ کرده و انرا رهبری و 
قالب‌ریزی نماید . . فکر همه‌چیز را در در 


ِ ۱ مکی ۱ یساش قاورت فشها ان رد 


1 هر دأن دز 1۳ کفنن رها ی کوج حول 


هوئوگروتبوس (هوگس‌دوگروت» 
۱۰۵ 


۸ در «لید» يك کارشناس بر جسته حقوق‌ شمار 
میرفت رگ او که درعین‌حا ل حقوق‌دان» 

. عالم الهی » مورخ » زبان‌شناس » شاعر و 
دییلمات "بود در هريك ید ال 
. مهارت و تبحر خود را نشان میداد . د 
.۰ ۱۱۱۹ بعد از شکست جمهوریخواهان‌هلندی 
.. سلطتت‌طلنان فاتحخ او را بمحاکمه کشیده 
و بحس ابید محکوم کردند اما در ۱۸۲۱ 
یا تن و از آن پس درتبعید 
. بسربرد ولی بعنوان داشمند مورد احتر ام 


۹ 0 0 همه 


تب ۳ 1 
۹ ۸ ی تا تشه 3 ی نوف 


لیا بوه ز ای ایب ی و ۱ 
داشگاه پالرم از ۱۹۰۷ تا ۱۹۱۶ و بعد 


اما چون خود عضو حزب‌فاشیشت. 


هوگ و گروتیوس ازهمان‌شانده‌سا لگی 


عموم بود ۰ بعد‌ها ور خود او وید 


1 1 
۰ 3 ۱ 0 1 ۴ « 
ِ 7 ی 2 


1 0 ی هتداشب با مالس 
ی . هر تجره‌ای . 


نت است و کی بد‌یده‌ها ۳ 


چنین مرکزی هتنداقسلی می کند: حفیهد ۳ 
را نمیتوان جز بصورت خود جلوه دهند ۰ 
وه آنطور که هست فکر نود , درتیجه. 
حقیقت تعلق به قلمرو اندیشه دارزه . زوح . 
که درعین‌حال وحدت و کثرت است شود 
را در فعل محض بروز میدهد . جنتیل . 
ره با ۱ 


ی 


محض توصیف ‏ 

۳ ار ۳ 

«فملمیش 6 ال و ار اراد 1 
ی چیزی نیست . جنتیل باپیرهوی 
از مکل‌بطوررکلی سس من کرهکا ۱3 

روح هگل را با ایدآلیسم برکلی ام 


دهد . 


ی 1۳ ,۳ ۳۳ 


"تاریخ مصور فلسفه ۷۹۹ 


در پاریس. وظ‌ایف وزیر مختار سود 
را انجام داد و در مذا کرات بین این که 
و رشلیو کارهای مهم و مشکلی با حا, 
رسانید 3 


گروتیوس البته اولین ی نبود که 


طبیعی و حق تاریخی برقرار می‌نمود 
بعقیده او اصول اخلاق طبیعی توسط خدا 
میا و .اذهان ی آدمسشان ,ثبت 
گردیده و عقل به جز تحک 

این اصول کاری نمیکند . از سوی دبگر 
تاسیسات موجود و قوانین ملل مولود از اده 
انسانی هستند و غایت‌القصوای توسی...» 
قوا نین‌باید استقرارقدرت عالیه قانون‌طصیعی 
۱ 
جنگ و صلح (۱1۲۵) میاشد که برعلیه 


ّ گرو تبوس » درمیان دوستان خود 
۴ ( تابلو » اثر : روبنس ) ۱ 
8 درانتهای قسمت راست » گروتیوس 
[ دیده میشود و درانتهای چپ »روبشس 


نوشته است چه خود به لزوم جنگهای 
عاولانه ! فعتفن بو د پیش از ان در 
کناب خود نام «دریایازاد» (۱۶۰۰۹) 
راجع به تضمین . حفوق کش ها ۸۶ بیطر فب 
دربرابر , باجگیری‌های پرتقال و اسیائیا و 
انگلستان قلمغرسائی کرده بو 
سورن کبرلدگاآره 
0 2۳ ۶۱01۲ 

۱۸۳ تب ۱۸۵۵ 

بر ور سر بچه دوازده ساله‌ای 3 ر نجه ر 
1 2 ما در مر‌ثع دورافتاده‌ای از 
گوسنندان حراست میکرد » ناگهان مایوس 
و نومید بروی تیه مجاور رفت و شروع به 
لعنت/ خدا کر ان تلو ما تس دی 
پدر او بود . این حرکت بر خانواده. 
بقیز لگ رد 4 ۱ سعاد‌تمندا نه‌ای را 
از «سوزن ( ام میکر د از او پیامبر 
آندوه بو جود آورد سخت ان آ مك 
کی راک گرد فقط ای تن تا عو ایدس شار و 


بت و ی 1 را 0 
۳ بود » و همچنین در اثرشوخ 
1 9 ۳ از زهد و زیاضت‌داشت 
از جنون 9 و 


ار مانده دوک 
ات ارئیه پدری را تمام کرد با همه‌نوع 
افراط کاری یه هدردادن جسم. و عا دشن 
پرداخت . بطوریکه هنوز چهل و سه 
سالش نشده بود که در ۱۸۵۵ در بیمارستان 
0 


۳ زمان ما فقظ 0 روا شور بر دابده. 
ند و 6 ۹ ی 6 
ترس و تزلزل و همچنین شخصیت عجیب 
او مورد توجه و علاقه | کزستا فسبالیست ها 
. قرار گرفت و در او بچشم یکی ازپیشوانان 
1 نهضت فک مد درو اقع کل اک تا ۵ 
" بعدازيك ز ند ای بی بند و بار به مسحبت 
ی 
" از اندوه » سیحیت سیحی که بر صلیب 
میمیرد تا گناهان آدمیان را جبران کند. 
این تحربه باعت یدید آامدن چیزی‌شد 45 
چندان_ نمیتو ان بدان نام سیستم نهاد با.که 
یات سلشتله "روش‌های» غالا 
۱ نامربوط و عجیب‌خواند . بعدازاینکه عگل 
ور امین تالیست ‏ را سلتایین اگرای آ نها و 
مدمت نمو د "که از هستی واقعی هیچ 


1۹ می‌پردازد درصورتیکه جوهرهائی 
وجود تدارند . نچه ارزش حقیقی ۷0۳ 
0 ۳ حقیفت بسا امش ذهنیت 


0 


9 است : « هیچ حقیقتی مگر آنچه ازوجدان 


0 1 ۱ ۳ متلم حل 2 


نفود رن کر اف اند بشه 


"های جسورانه و ی قر کیت فد کی هی زو 


شیر می ژد ۱و احیات وا ان ان .اعد 
کند وجود ندارد ِ« ۱۳۹ حقبقت‌داره 


ار بازی شطرنع . 1 
آنچیزی است که عمیق » مبهم و شخصی 
است و جز برای من ارزشی ندارد . انچه 
عینی غیرشخصی است باعث انهدام هستی ۰ 
اشتباهست ۰ ذهنیت ی اس ر 
کناره‌جوئی می‌کند جلوهگر میشود وبهمین ۲ 
حیاتی که بدینگونه ادر الک شوه از نجید ۲ 


اراد عبارت از جهشی اسبت در نامتتاهی : 1 
0 آزادی عبارت از 0 حر کت جسورانه‌ای 1 
است که شث عینی را با عشق به‌بی نهایت . 
پر کر تن بدینسان کیركگاآردازحیات . 
دوستدار زیبائی به حیات مرد مذهبی قدم . 

می‌نهد و در این روش اخیر خود رامعتقد . 
مطلق نشان میدهد و جز رابطه مستقی م ‏ 
و شخصی خود با خدا بچیزی توجه‌ندارد . 


می‌ورزد . 0 گوالی است که بخو | 
و جود خدا ۷ افنات. کنیم: 6 و نزها 
مفتاحهای اکزسا سیم 0 در ره 


۳ 


بض 


۱ 


مر م۰ و وب اب 


ضوع 


> 


یله گلدان‌عتیقه نونانی : 


۱ 

۱ ه هِ ۵ ۰ 

۱ می‌توان لباس اشخاصی 
! را که در روی آن 
2 نقاشی شده است در رسی 
ِ 

ِ 


همه ما ميتوانيم بيك نظر » طرز لباس پوشیدن یکنفر بونانی یا رومی عهد 
عتیق را بشناسیم » اما بندرت کسانی پیدا میشوند که بتوانند توضیح بدهند این لباسها . 
شامل چه چیز هائی بوده وباآنکه عاری از دوخت و قلاب یا دکمه بوده است » چگونه 
به تن می‌استاده و هر لحظه فرو نمی‌افتاده است ؟ .. ۱ 

با مشاهده دقیق مداركك زیادی که بدست ما رسیده (شامل نقش های روی . . 
کوزه های قدیمی دو دسته و کلدانها » نقاشیهای روی دیوار و موزائيك ها 6 صدها . 
مجسمه » وهمچنین توصیف های زیادی از نویسنده های آن عصر ) معلوم می‌شود 
این لباسها به خلاف آنچه تصور می‌شود . يك‌قطعه پارچه‌نبوده‌است که‌بسا دکی» هرطو رکه . 
شده » دور بدن بپیچند ؛ بلعهبه‌تمام معنی_ کلمه «لباس» بوده . درست‌اس تکه برش بسیار . 
سادهئی. داشتد » اما اندازه آنها » شکل آنها و حتی چینهالی که بایست داشته باشد ». 
رس موقیه الر * يك لباس مردانه » برای دادن هیبت و وقار غرور آمیز ‏ 
درست میشده و يك لباس زنانه » با ی و ملاحت دنت را می آر استه است . 

ابتدا لباس مردان را بررسی کنيم : ی 
۶ شکل هر ار روی نقاشیها و تصاویری که هزاران سولواش 


انا ای وا نف اک 


بخش گلدانهای سفالی‌است و بوسیله هنرمندان بونانی نقاشی شده کشیده شده است 
دو نفر اول » هردو لباسی بتن دارند که «شیتون» نام دارد . همانطور که دیده میشود 

«شیتون» ممکین است کوتاه باش وتا نیمی از ران را بیوشاند (تصوبر ۱) 
با تا مچ پا امتداد یابد (تصوبر ؟) . الب با شکلهای هندسی آرایش شده وروزهای 
عید آثر) بتن میکرده‌اند . نفر دوم روی «شبتون» خود «مانتو» کوچکی بتن دار د که 
بظور ساده آنرا روی شانه انداخته است.؛ مانتورا ممکن بوده‌است که تنها نیز بتن 
کنند » همانطور که در نفر سوم (تصویر ۳) می‌بینیم . این مانتو گشاده و احاطه کننده 
«هیماسیون» نامیده ميشد و شاخص ترین عنصر لباس بو نانیها وده‌است . 

تمام این لباسها مر بوط بقدیمترین دوره‌است . همه آنها از پارچه پشمی بریده 
می‌شده ۲ ۱ 
در دوره بعد . پارچه کتانی ظاهر گردبد که چون سبکتر و نرمتر بود برای 
چینهای ظر بف و لباسهای گشاد آماده شد . با پیدا شدن کتان » لباسها مجلل‌تر شد . 


5 2:5 
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۳ 


لباس مردان در دوره کلاسباك 


نفر چهارم (تصویر 4) بك «هیماسبون» را روی «شبتون» بر از چین خود 
بوشیده‌است . درآین عصر » سس ن ها اغلب کو تاه بوذ » و با آثر | بوسیله. کمر بندی از 
دازا چین مبدادند (شکل ه و +) . همچنین مد «مانتو» های گشاد بوجود آمد که 
برای جنگ ومسافرت هردو مناسب بوذ ,. اختلاف آن با «هیماسیون» که هیچگو نه 
نقطه اتصالی نداشت ابنست که آنرا وقتی بتن میگردند روی شانه راست سنجاق 
میکردند وبازور) آزاد مبگناشتند (شکل 1) ۱ 

چنانکه در شکل (۷) دیده ميشود » ممکن بود تمام لباس بك بونانی را همین 
مانتو گشاد تشکیل دهد .. 


لاس زنها 


اما زنها ءموفق شدند مدلها را با چنان ظرافتی سازنت که تاش هت 
از زاف ترسری دس ری ی اس موهفم 
با توسل دا حول دوخت ودوز و اتصال ندست آورده نو دند ! 


ار ون هر وس لایرس و یس اب 0 


ابتدا » لباس زنانه دوره 


(شکل ۸) . این لباس 


" استوانه که با تاکردن 
پارچه ودوختن دوسرآن 


باش . آنرا تا زیر بغل 


برمیگرداندند . دو 


0 پشت سرش يك ستون که آنهم بشیوه «ثیو نيكك» ساخته شده است کشیدهایم تا شاهت ۳ 


ِ ۱ بر گفتن و «ییلوس» دوباره مد شد . اما این «پبلوس» خیار گشادتر 


۳ ۱ 
3 ۱ 
ک ۳ 
۳۹ ۳ 
و 


آر کائيك «یپیلوس» 
0 ۱ بیش از بات 


به‌یکدیگر بدست می‌آمد. 


این لوله باید کمسی 
بلندتر از قد صاحب لباس: 


ها میآوردند وهر چه 
زیاد میامد بروی سینه 


ر کاب » آنرا روی شاند 
ها نگاه میداشتند ويك کمربند نیز روی آن 
بسته میشد . آیا میتو ان‌چیزی درآن و احد ساده ‏ 
تر »ماهرانه‌تر و ظریفتر از این‌لباس تصور کرد؟ 


0 ظهو ر بارچاهای انی 6 لباس زنها نیز سر شار ر شد و «خشکی» خود را 
از دست داد . آنگاه مد بز رک لباس گشاد ونرم که «شبتون یو نيك» گفته میشود 
بوجود آمد . آنهم از يك استوانه پارچه ای تشکیل شده بود » اما خیلی گشادتر بود 
وچینهای زیادی را تشکیل میداد . مانند پپلوس » این لباس هم زیادتر از حد لزوم. 
بلند بود اما دیگر روی سینه برنمیگشت » بلکه برعکس » لباس پف کرده‌ای تشکیل 
میداد که کمر بندی آنرا نگاهمید اشت . سنجاقهای متعددی که روی هر شانه زده میشد 
تمام گشادی پارچه را نگاهمیداشت بطوریکه بروی بازوها میافتاد ومانند آستین بنظر 
میآمد ؛ بونانیها بوجود آستینهای حقیقی چسبیده پی بردند . 


نفر دوم (شکل5) «شیتون يونيك» پوشیده است وروی آن مانتوئی بتن‌دارد 


بعدها در حدود قرن چهارم قبل از میلاد سیح » زنهای یونانی به عهد عتیق . . 
و رم تیان ۱ 
ی ۳ 


قبلی بود و برگردان آن تا پائین میآمد ؛ از طرف بهلوی راست باز بود و همچنین . 
بدون کمربند آنرا می‌پوشیدند . زن بونانی (شکل ۱۰) بهمین ترتیب لباس پوشیده . : 
۱ ۱ 
شاهت آن است با ستون نقاشی شده پشت‌سر . . 1 

وحالا دیگر باور دا بان بونانیان قدبم از زاب های سفید ‏ 
بدون دوخت تشکیل میشده‌است . علاوه برآن » وقتی اتفاق بیفتد که يك مجسمه . 
۱ و و 
۳۷ ۳ سس کاس و سل رو 


يك سوار پونانی » که ماننو 
جنس نمد است . یه کللاه عحیب 
وصاف او نیز توجه کنید . 
(حدود ۵۰۰ سال‌قبل از میلاد) 


۱ مر 
9 
0 
تب ثٍ 
رح 


رسمه نز برچهر رفوخادی, سس 

« دید دوره‌ئی » ی 
و « دید فردی » ت ی ی ول ۲ 

0 [ به سال ۱٩۱۵‏ - آن خمله را دربارة 

) امکان تشخیص سبك نقاش در طرح تكت نك سوراح نی 6 
لت وی ور ده و و مین دید ۱ 
ی 
تکیه می‌دهم ودست از سرآن برنمی‌دارم » به‌کلی 

۴ تشد دزن کل روتنلی می‌پنداخت که ملق 3 
استه که متخصر؟ بدوره اور تعلق دارد؛. امروزه مابیشتر مایم که 
بروانشناسی پردازیم تا بتاریخ 0 
پامایحی *داشتتا:: تشخیص «( دید دوره‌نی آسانتر : از تشحیص 
) دید شخصی ) اش ی یرای شمان تیزبینی دارند که 
مه آن متوانشد بايك نکاه نک نند فلان تابلو معیرن ثه‌قنها ادوحه 
قرنی » بلکه حتی درکدام دهه آن قرن کشیده شده ؛ - بعلاوه از 
نظر آنها شباهت میان سبك دوتابلو که توسط دونقاش مختلف و 
در يك دوره کشیده شده » درهمان لحظه » احتیاج بتفسیردارد . 
يك سبك می‌شناسیم و ميپنداريم که بتنهائی راه خودرا دنبال 


۲ گذار پوس نف با مثل جیوتو متاهن 6‏ با ال ترهکو ممتو 4 
که گوتون تمام قو این عصر خود را ار کشیده‌اند و ی و ِ 
نها از محنطشان والتر است . 
-._._._._ عموما » آن تصور ذهنی‌که » پیش‌از آفرینش اثرنتاشی » ۲ 
3 در ۳( چشم فکر » هنر مند شعل می‌بندد 6 خیلی بیشتر از آن‌که ۱ 
تحت تأثیر محیط » ودنیای اطراف » وموضوع وسوژه اثر باشد» . 
تحت تا بی‌خانی ی داشته ۱ 
0 می‌خورد نتیحه همین حقبقت است : سید ب ونیزی اوائل : تون 3 
9 مدعا هس از 
ی ) طقه‌نندی‌های زمانی هم خیلی ۷ است » ۳ 4 
تا طبقه‌بندی براساس طبع تك‌رمانتیسم ناشناس وبااکسپر سیویسم : 
۳ ۱ بی‌نام جیزی است که هر کز دیده نشلده ۰ ۰ 
1۳ این و زداش نایذیر ۰ زمان » البته قابل تفس ات ۰ 
طیعتا نو آموز بادانشجو در کار گاه يت نقاش 4 بادر يك 
مدرسة هنری وزیر نظر يك‌معلم سختگیر »‌گذشته ازاصول ذهنی 
خاص خود ؛ عاداتی نیز کسب خواهد کرد . ۱ 
0 احترام طعی شاتر د به‌معلم خود » باعث می‌شود که ۲ 
به‌طرزی اخو دالگاه از استاد خود جیزهائی را تفلند کند . ِ 
اما رشه‌های‌سك(«دوره‌ثی» عمش رز و 0 1 
ح ۱ ۱ 0 1 
ی نا 0 ی 6 از روحیات شجخص 1 ِ ه 3 
ٍِِِ ا ریاس باید در استخراج مان و مواد ۳ 
نیاز هنرمند از مجموع عواملی‌که دنیای پیرامون اورا تشکیل داده ۰ 
است وهنرمند در میان آن‌ها زندگی می‌کند 6 نقش رهبری را بر ۲ 
عهده داشته باشد . امارآن‌جیزی که من اسمش را « عادت چشم » .. 
1 گذاشتهام » ازروز تو لد هنر مند ۳1 به‌وحود و 
است اکتسابی »که هنرمند بعدها آن‌را فرا می‌گیرد . ۹ ۱ 
ی ۱ این یتسیاب ) مسری ( هم 0 اس ۳ ۰ دونفاش همزمان ۱ 
و با اخناسات کاملا متفاوت » می‌توانند ازنظر «دید» اس ت 
0 داشته باشند » همچنانکه اغلب هم‌دارند . ۳ 
0 و این 1 ) مت ۳ 9 مس 


ترا مين مها 0 با نه‌آز 
چیزی است‌که « احساس می‌کند » بل آن ۳ ات 0 
« می‌بیند » وبه « چگونگی دید » او بستکی دارد .۰ در واقع. 
و در جارجوب تست انسان محدود اسستت 4 وازادس فعط در 
۱ ۰ که ان شکل انسانی را براساس طیع خوش بازنماند با ۷ 
۱ " چون ثل که کو 4 آن‌را ۳ و رن تاه سب با مانشد ‏ . 
0 بولیکل » و وحم سس حون 3 4 0 و تابتال ۰ + 
هرحال وبهرصورت قبل‌آز آن‌که طبیعت را جاویدان و بی‌ارزش ‏ . 
یا زمینی وسترگد » با پرپیچ‌وخم ویا تابناك ودرخشان بابد » . 
می‌باید که آن‌را بسیند » آن‌را « خوب » سیند و(« همجنان که . 
3 هست » ببیند » وییش ازآن‌که روح خودرا درآن آمیزد » می‌باید . 
بدان « بنگرد » » وبه‌عبارت دیگر : بیش‌از آن‌که خیال خودرا به‌کار ۱ 
برد » می‌باید ل (چشم‌ها»ی خوش مددگیرد . ِ 
۱ هنرمند » دراین « دیدن » استکه به‌کشفیاتی تازه نائثل . . 
می‌شود. کشفیات خالص یکه متکی هروش ( دید) اوست ومتعلی. ۰ 

به‌ِ ۳ عصر خوداو » است . با : 
1 همین شیوه « دیدن » است‌که از آن چشم نمی‌توان . 
3 لو شید 6 که آن را از باد نمی‌توان برد که آن‌ر | از س 3 
ٍ نمی‌توان تست ۱۱ 1۳ 


شاید باتذ کر تفاوتی یه مبان دو کلم 
اننخاب مناسب ۳ شنیدن ) و «گوش دادن » هست 6 ای . 
/ " موضوع را ر وشن تر درمبان بتوانم گذاشت. . 

و تالاری که کنسرتی احرا رن نشسته‌اند . گوش‌های 

هیا دراختیار اصو ات مختلفی انیشت ‏ صدای عسور ماشین‌ها فا 
| شیابان ۰ هواییما در‌اسمان 4 بچ‌یج دوموحود احمق از خودراضی. ۱ 
در ۳ ویس ارس ون ویر 0 ۳ 0 ۱ 


1 ۳ 0 1 اما با منز 
نت که آنهارا 0 ( شنیده ۳ " انتخاب و 1 


و و و ِ ی رگاه ی ی اجستوچو 
بات و ستاو جو ) ب تقرسباً هميشه ‏ معنیش افتن چیزی» . 
وانتخاب آن‌جیز ازمیان جنزهای دکری است که متتاوبا اذیراید | 
7 ی و وی يك‌چیز حالب ۱ 
جالب‌ترین و مناسب‌تربن جیز‌ها. ِ 
0 از مطالعه تار بح نفاشی جنین به‌نظر سین و موالي ‏ 
که درك :دوره برای نك سل حالب بامناست است » برای نسل ‏ 
بعدی سست تشد تن چا بجلو و کر می شوه ۱ ۱ 1 
1 ار و رم 
1 وباز به‌عنوان يك مثال مناسب » بوتی‌جللی را ذکر م ی کنيم 1 
" عادت داشت که به «لبه»ها زیاد تب داود » وان فراع خطوط مرزی . 
۳ رت یاب به‌حست‌اوجو آغاز کند ۰ ندین سب 4 نفاشی‌های ٌ 
اضر نکن رتاش یام جطیر متعادل زاداشت ۱ 
ب و سست سال بس‌از آن » عرق ( خط ابیت ( در آمد واین . 
تب فرو نشست. 0 
0 هیکل‌اقق «نیز؛ باهمان. دقتی "بهبدن"آدمی. نکرست ۶ ۰ ‌ 
اه نگر سته و » اما اوبه « لبه‌ها » توحهی نداشت » ۲ 
جادوی آن. » درطراحی ». تهی وه کنگ ه شده ود . اکنون ۳ 
. آنچه میکل آنژ می‌حست » «جلد» ود ؛ بعنی آن‌چیزی که فاصله . ۱ 
۱ ود لبه‌ها رایر می‌کند . 7 3 
دیاین دوزان » خیکر یك باه نمی‌تو انست بادو خعط نبایس ۲ 
0 جچیزی بودکه در نخستین بر وود ورن ۱ 
/ ) جسم ۲ می‌داشت 4 تفاوت میان انن‌دو 6 همان تفاوت میان . 
دوگونه « دید » است »گوابنکه ناقد می‌تواند ازآن تنها ۳9 
« تفاوت سیك » نام ببرد . 4 
۱ جیزی‌که دراسن هرود شفت لد ات۱ 2 د ۱ 
و ی وت سر حفبقت. ». است ۰ - هیچ‌يكت از آنها 
« حقیقت جقیفت. مطلق . » ننست 6 اما م۳ سه ِ ود 0 
حقیقت 9 
۵ 8 فکرکند که اگر ان دوجنبه هو 
شود اثری ی مه با از 9 ۵ 


4 


سبكث ودید تب با 


موه ین از جنبههای مخظلف حقیقت رادربرداشته باشد »تا نحا 
که بتوآن‌گفت. : تمام حقیفت راعرضه‌کند .» 

۱ تون کر تشوری هم تمی‌توان دوه م۱ 
و باهم تر کیب [ِ 
۱ ممکن است تصور شودکه دوریین عکاسی تب تبعنی ماشینی 
که به‌هیچ وحه نمی‌تو آند دروغ بگو ند 4 می‌تو آند تمامی رعات قادل 
رو ت‌رادر اگز ارس که از وداک می‌د هد ۰ ۰ این 4 از مك 
نقطه‌نظر درست است » منتها درآن صورت » نتیحه‌کار » جیزی 
مرده وبی‌روح. است ۰ ویگذارید تکرارکنم که : 

« سك » به‌آنجه حدا می‌کند ارزش می‌دهد ۱) 

و جیزی ۳ حدا می‌کند که هنرمند 1 به‌هیحان آورده. 
است ؛ ودر نتیجه » آنچه‌راکه درهنرمند موثرنیفتاده است ند ور 
می‌اندازد ۰ اما دوربین عکاسی قادر نیست که چیزی را انتخاب 
و جیزی را و ۱ 
دریافت ده دست نخورده بازس دهد » وبناجار »آنجه باز یس 
می‌دهد » تك «حقیقت مرده) ات 

ام مهم این عسارت » کلمة ((مرد۵) ات »بدان دقت تنل 

عکس می‌تواند به‌ما «(همه‌جچیز» بدهد «به‌حز هیحان ». 

عکس نمی‌تواند (« ارزش بدهد » »زبراکه « دیدی » درآن 
نیست وبه‌همین دلیل فاقد («سبك» است . 


بقیه دارد 


آقای بدالله رویائیی شاعر معاصر به 
دعوت کانون دانشجویان روز بستم 
اسفند . ماه قذشته درباره شعر امروز 
سُخنر انی جالی اير اد .کرد زیر عنوان 
«تصویر و استعاره » ذرشعر امروز» . 
بسیار به جا بود اگر می‌توانستيم متن 
این گفتار را در مجله درج کنبم » اما 
متاسفانه بعلت کین صفحات این بخش» 
فقط به آوردن نکته هائی از آن اکتفا 
می کنيم تا خوانندگان از خطوط اصلی 
سخنرانی آقای روبائی آگاهی" حاصل 


مهتر آنست که به‌دنال بافتن تعر دفی برای استعاره 
نگردیم و خودرا درپیچ وخم‌های بیان سرگردان نگاه نداریم .حنانکه 
تعربف شعر هم » خود کاری مشکل وبلکه امکان نابذیر است جرا 
.که می‌باید بیانی مافوق شعر بیدا شودکه بتواند آنرا تعر .ف کند » 
وبیان مافوق شعر » باز »چیزی به‌حز شعر نخواهد بود . در شبحه 
امه ۵2 ,یکتم که درمقنام تعردف آنیم 4 بعنی از 
رن باشعر حرف میز نیم واز استفاده پااستفاده ۰.۰ 


کل 


تابراین + بنده تمیتوان نم زا تمرف و 
تفت ار ی را تعر یف کنم 


۱ تفای برز دنبای مرفد یت ۱ ۳ ۱ 
نا ۱ 

درسیار لحظه‌ها نعس شعر 6 حز تصو بر اش 
نیست . جرا که زندگی عصرما » زندگی تصویرها وکنابه‌ها است : 
ينك نرده » يك بالکن » جلد يك‌کتاب » بك‌ساختمان وباگوشه‌ثی از 


يت ساختمان نطو ر لین همه‌جیز امر وزه ازطریق شون رود 


رو وم ولباسی از تصو بر درل داز و 


ئ استعاره خوب آنست که معرف اوح ا شیارا و ۳ 


شاعر باشد ودر روحیبه او 0 و :قیانس ۱ 


منطقی دربر تلداشتاه» باشد .. 


1 نانشطر نق استکه مثلا «باد» بیش بامداد «خنیاگر » . 
میشود و بیش نادر:ور کف‌یین 4 دیا روز زا میا تار راك 


حلوه « فرقاول » بدهد و قوس وقزح آسمان « خیابان ژاله » 
بشود . وهمینطور اگربیش بروم » خانم فروغ فرخزاد « بادبادکی 


سك و ولکرد درآسمان » میشود » وزن احمد شاملو هم «لفت»).. 


ی در خود او (وزن» ی 


شد ) ازواقمت دگری ( که آن ترمرته باشد پاش ۱ سر و 
کرد و كمك گرفت وبا ترئیب قدرت تصویر و امخدود کرد" ۱ 
قبول‌کنیم که علت اصلی و ازعلل اصلی جادوثی بودن ِ ِ 
درشنو نده وخواننده ه معمائی نودن ]تیه ۲ 

و استعاره « معمائی معتدل » است ! 


00 آقای روبرمارژوری 6 اخیرا سا 


6 همانطورنکه . 
. وتعر بف شا هم به‌اندازه ‏ / 

ی ۱ 
که شعر » خود » تعربف است . 7 


سورد 7,3 :وج 5 وت 3 


پیست سال از عمرم میگذشت . من در 


ی ی 


جیوه 


2 


دز فرانسه انتشار دابه که تا ضون جلدهای لی‌موژ اقامت داش شتم در آ نجا در رشته و 
چاپ شده آن به ۱۲۳۵ صفحه میرند . درس‌میخواندم يك روز پراش عه 
توییده کانعوه را شرا نم ۶ اقلا کتابی » یکمرتبه وحشتی 0 فرا گرفت ؛ 
۰ ختصاص(داده اسیت , نمی دانم چطور شد که بطور ناگهان . 


۳ از سک روبر مارژوری تن 


3 فتادید , جواب داد : 


آدهنم نقش ست. . من کلمه انقلات را 


تنصوبری از انقلاب بطرز سیار دقیقی در 


ی را 2 01 ای نو 
و فکر نمیکردم که 9 سرو کارم باقلم 


" نیافتد . هدف در آن وقت این بود که 
نقاش بشوم 


تصادف نوولی نوشتم و آن را در یکی از 
ای محلی چا دامتعا کم 
.انم چطور شد که روزنامه نو یس از اب 
و آمدم و اداره صفحه هنری محله 
۳ ۹ ( 
رو بر مارژوری » تک تال ۱۹5۱ 5 


بوشتن رمان < خدای,عریان » برنده جائزه 


ادن رو دو گردید 6 رما فا فافع ۵ 


بوده تجربیات و تاثراتی که از این دوره" 
فضاوت در هنش دخیره شده نود » شالوده 
۲ بای انش کناب زرا بین زیری ‏ کرد . مارژوری. 


9 به مخبر هفته نامه آر می گوید 
هن 


هون شم ار دود 
که نقاش پنوم ۰ هنوز هم که هنوزاست 


۲ نقاشی را ول نکرده‌ام .تابلوهای مرا بیشتر 
صاویر عربان و پا پرتره تشکیل بح 
" ولی یکروز در یکی از روزنامه های‌خبری» 
خبری خواندم بدین مضمون : 
۰ « بنگاه انتغارات > «ماسك » به‌بهترین 
فان لش که تا کنون چاپ نشده باشد» 
جائزه خواهد داد . 

من بدون بر 
بنوشتن کردم و بعداز نوشتن 


,بکیی: از روزنامه های محلی شهر خودمان 
چاپ کردم. ۵ از هی سا توت کف فبه 

۱ 0 ی ۲ لوده 2 و پشت سرهم سر 
رتور اه انافه رو : 


" باره. «انقلاب « نو یسم ۰ فلی جرآات نمی 
6 کرام .با خودم‌ميگفتم چطور میشو دحق‌چنین 
چیزی ۳ آنطور که با ید و "شاید ادا کرد؟ 


ی ان نداشتم شتم ۰ 
به شروخ کردن این و بزرگ « 


ور ان میا گ‌مون :در 
0 " وقتی که شانزده سال بیشتر نداشتم بر سب . 


|" 


هوس نویسندگی را دار .. 


۱ بحاأی ‏ 
آنکه به موسبه مزبور بفرستم » در پاورقی . 


لاقل بتوانم تا سال ۱۸۱۵ 1 در تا 


0 مدتنها دلم میخو‌است که اکتا بر 9 


بار ۳ را شروع 0 ولی هنوز 


کمتر میشد . بالاخره یکروز که مشخضو 
زیرورو 0 ری خانو اده زنم بودم. 
این فکر رسیدم که کتابی در باره قر 


که نا به ار تحد به 1 دلیسته بودم » 1 
ساده‌ثی نیست . بناچار باز شروع کردم . 0 
جمع آوری مدارك و اسناد » سی سال‌طول 
کشید . نوشتن این کتاب پنج سال مداو 


۹ مت دا اد دودان ۳ ۳۰ آخر 
صبر کرد . زیرا" در همان لحظات ۱ 


تا کنون این ۱۷۳۹ صفحه ِ ی 
۸ میلادی رسیده است . دلم میخوا< ۳ 


و و 
وبرو س‌وسرطان ی ۳ 
چندماءقبل _ ریک از جر انا ۳ 


0 آسرطان پولیوم که بیشتر در موشها 
اب شده 6 بت دو سال که در 


0 را مورد بررسی و ماش ات 


ویروس‌پولیوم از ریزترین ویروس‌هانی. 


است : که از ۱ 
مثلا ِ ویر وس | بله 6 میان + ۲۰ ۳ ۲0۰ 
هر نوع موشی می‌تواند ایجاد سرطان . کند. 
آنجه مایه تم قیقر از ی ق2ه امست 
که ویروس پولیوم که مخصوص موشهاست 
در میان کود کان افرریقانی مشاهده شده 
رن وبروس دار قل د بعالاو ه , بمتانه بلت 
بیماری مسری در آن واجد این وپروس 
دربسیاری از خانواده های افر بقانی‌مشاهده 
شله ۰ ۳۳ 
دکتر بو ر کیت احتمال میدهد که این 
نوع خاص سرطان استثنانئا « منطقه‌نی »؛ و 
ی بالات 
9 موزامبیات ۱ 0 
پشه‌ها هستند مطا لعاتی 0 و 
۳ 0 به اور تشیحه زسیده اسنتي که 
محل شیوع و خط سیر این نوغ سرطان 
درست همان نواحی ۱ ار ۳ نب 
ود ری دیلده مشود . ۱ 
در اینجا این ستوال پیش میاید »مرضی 
راکه هنه هنوز وپروس آن بطور کامل شناخته 
0 زرد ۰ 
۱ و هد کیت ار ره 
4 در ۳ صو رت اف نو ع سرطان به ۳ از 
بین خواهد رفت ؟ 
و اج و یه 4 این 0 باید چند 
۳1 ی 5 شود 
8 کتابحانه ملی پارس , برای چندروزی 
دیوارهای سالن استامپ را دراختیار آقای 


- تست سس 


وپروس مد تور در 


ژیزل فرون" عکاس‌بزرکک فرانسوی قرارداد 
عموم بگن‌ارد ای تفه ر ار عسن سای 
آقای فرون ۰ تصاویری از نویسندگان. 
و شاعران معاصر اش ۰ : 

آقای فرون ان عکس ها را به کت بخا نه 
ملی پاریس اهدا کرد و مدیر کتا بخانه 
تصمیم گرفت‌ابتدا برای چند روزی آنها را 
برای عموم در معرض نمایش قرار دهد . 

صاحبان این عکس ها عبارتند از 
اشتاین بك , دورل ؛ 
سیمون دوبووآر , ژان‌پل سارتر (دربالکن 
سن ژرمن دپره) بل کلودل 


و بسیاری دد 


-پنداری ژیزل فرون به جس‌جوس . 


علاقه فوق‌العاده تی داشته است » زیرا ازاو. 


فرون ی 


موی های و3 و کر دا ار 


دست های او ۰ ينك 7 چراع 4 


آندره مالروی جوان 


اندره‌برونن ۱ 
( که عکاس دن نازار او رااغاقلکیر کرده ۳ 
بود) و بر جینباوو لف, اندره‌ژید » دیر وت ِ 


۲ب ین فرون" در ام 


2 هائی و۳ که از تق تیه 0۳ 1 


هیج ی کی مي‌آمد ۱ 


شاعر معروف فرانسوی هاثری میشو هم 
مثل او از دوربین وحشت می کرد . فرون 
پس از مدت ها تلاش ومیانحی کردن‌چندتا 
از دوستان جوس » 1 توفیق یافت 
که موافقت اودا جاب ی وخیلن سین 
رو بردارد ۰ ۳ ۱ 
فرون » پسن ازانکه جوس موافقت 
اور 4 قبالا چند نمو نه از کارهای خود را 
به چوس نشان داد . 

. وقتی که جویس جلو نور تند چراغ‌های 
عکاسی قرار گرفت ۷ شلیت فاد اططریه شین 
(زیرا از مدتها قبل چشم جویس براثر 
کارهای طاقت فرسا ناتوان شده بود .) 
جویس باخشم و عصبانیت بلند شد وبراثر 


این عمل سرش به پایه دوربین خورد » و.. 


سپل بدوبیراه و فحش و ناسزا را نثار 
عکاس جوان کرد . در همین جا بود که 
اولین, نشانه خشم و غضب جویس از ناتوانی 
ی ی اسان ی رز لیا و 


۵ ال چا دج مد ما ۱ 


9 نماینگاه شارپانتیه یارس تبدیل یه 
کاخ ا کشافات نقاشی » می‌شو د 
با تشکیل این سازمان. جدید هنری"» 


دنمال می‌شد و تاپلوهای معروف وگرانبها 


و ی او را 


هم بی‌ریط نبود » ژیرا که ۱ 
عکاسیش بود که به شدید ترین وضعی او . 
را به ضعف و ناتوانی قوه بینائی‌اش ك 
کرام بو ِ 
وقتی که فرون برای نشان دادن خیل 1 
عکس ها باتا کسی بمنزل جوپس می‌رفت ۰ 
اسان راء. ۶ کسی تضادف در ها اور رساط ۱۱ 
عکاسی اش بسختی آسیب‌دبد. فرون به جویس 1 
تلفن کرد و شرح ماوقع را ی 
جویس با ناراحتی گفت : ۷ 
8۳ مایل ب که برای ِ ۳ ۱ 
هرحال من از این بابت فوق‌العاده متاسفم . 
فرون جواب [ ی ۱ 
مب چیل مهمی: لیست : منتها فیلم ها 
ی ای ری وم بگیرم. 
۳( 6 
رل فرون قصد دارد کتابی مار ۲ 
عکس های نوپسندگان » و نیز خاطرات 
وه با در اه اهنآ ۱ ۱ 
رل فرون را و يك 
اثر ادیی «برون گرای» خواند . ۱ 


شارل لاييك : دعوت به فرزانکی . 


1 دلالان و تاجرانی که تابلوهای ۳ 
به بهای ارزان خریداری کرده بعدها . 
5 9 می‌رساننده: و سود سرشاری عاید " 
ود می کنند. پکسره تعطیل می‌شوه . 
بنیان اقا که رون کاخ اکتقافات . 
آقای «ناسنتا» است . وی دراین باره اظهار ۱ 
داشته اس :وب اف دوش که زا اما( 


"مارسل. پارتوربه : 0 کنر را 


بس ازمر گآنها به مردم معرفی می گردید 
روش کار ما ایست که تابلوهای تقاشانی 
آرا که درقید حیاتند مورد بررسی قرار 
می‌دهيم تا درصورنیکه کارشان جالب‌باشده 


درزمان حیات خود بتوانند از هنرخویش 


بهر هه ۵ 

۱ م تا کنون از مبان ۰ ۱۵۰ رن ناشن 
تمیام ۲۰۰ ۱ بعنوآن «بهترین» انتخاب 
ای کاخ کشافات از جمه این 
نقاشان که دک ها و «ماتیس» 1 
ی ی 


9 «فر نان ساردو» در نمایشنام؛ 
۱ ۱« دزد بربالی » -- در تاثر مادلن 
اپاریس - افتخاراتی کسب کرد » این 
| اداستان را از تنبلی و بیحالی مردم: 
| اجزبره «کرس» نقل می کند : 
«يك زن‌وشوهراهل «کرس»سرمیز 
| | نشسته بودند . مرد که خوابش گرفته 
بود » خمیازه‌ثی کشید و دهان خود را 
تابنااگوش باز کرد ؛ زن که شوهرش 
1 و 
 .‏ عزیزم ! بی‌زحمت همون طور که 
ت وازه بچه را هم صدااکن که بیاد 


قلم در بیستمین مرحله عمر خویش گذاشتا 


پیروز شود » راه پاریس را در پیش گرفت. 


موقعی که « لکساندردوما» به سال۱۸۲۳ 
بود » به امید آنکه با قلم خویش برپایتخت 


ابتدا بسراغ افسران و نظامیانی رفت که 
در جنگ » با پدرش «ژنرال دوما» آشنا 
بودند : از فبیل : ژوردن » ویکتور ‏ 
سباستیا نی » و دیگر ان 3 

اما دوستان پدرش بسردی ازاو استقبال 
کردند و از کمك بدو مضایقه ورزیدند . 
آنگاه نویسنده جوان‌بسر اغ ژنرال «وردبه» 
رفت. که نسبت به پدرش سمت ارشدیت و 
فرماندهی داشت . ژنرال پیر » او را با 
اهار دعوت کرد و برخلاف دیگران » 
نامه آی هبنی ابر توصیه او به ژنرال «فو ا» 
نوشت که از رجال دی‌نفوذ و یکی از 
ناطقین زبردست و نمابنده مجلس عوام بود. 
این ژنرال فهرمان جنگهای امیر اتوری 
بلحنی دوستانه ازاو پرسید : . 

خوب » شما چه کاری بلدید ؟ بچه 
دردی میخورید ؟ هیچی ؟ آیا کمی حساب 
میدانید ؟ چبر و هندسه چطور ؟ از حقوق 
سررشته ای دارید ؟ از امور 9 هم 
یل بی اطلاعید 49 ۱ 

نو بسنده آننده سخت ناراحت و خجلت 
زده شد » زیر ا برای آنکه در جامعه مقام 
ان ی آورد » سواد و تعلیمات 
"کافی ندذاشت !. ب ژنرال.۵ خت وبا 
مک ژنر ال‌دلش‌سوخت, وباو 


ب تقانی مر کات را بمی بنیی ۶ 
ببینم برایتان چه کاری می‌توانم کرد . ابنهم 
قلم 2 

دومای جوان شروع به نوشتن کرد .| 
ژنرال » چشمش که بخط دوما افتاد , گفت: | . 
سبه به ! چه خط قشنگی ! درست شد ۱۲ ۰ ۱ 
روز بعد » آلکساندر دوما با حقوق 
یکهزار و دویست فرانك در سال بعنوان | . . 
منشی «دولدورلثان» بعنی شاه آبنده‌فر انسه 9 
| لوتی فبلیپ ِ امن شد . ۱ 


۱ تفر برای تماشای فیلم به 
سینما رفته‌اند . تازه این تعداد و ۷ 
تماشاچیان سه ماهه سوم سال فبل از ۲ 
درم درصد کاهش بافته بود-. 

آقای وس : رئیس فدرایبون 
سازندگان فیلم » به همین مناست اظهار 
داشته است « درحال حاضر » مردم‌دیگر 
به سینما نمیروند » بلکه میروند که فیلمی 
را تماشا کنند . » 

۵ بزرگترین وبلندترین غول‌کنونی 
جهان » مردی است نام اثبر بوهان کر امر ء 
ام حلند » که در سال ۱۸۹۷ در آستردام 
متولد شده و قدش به ۲ متر و ۵ سانتیمتر 
می‌رسد . : 
۷ .قامت عول اقتانه‌نی اطلس :۲ هت 
و ۳۵ :سانتیمتر ‏ بوده‌است .. 


زن های غول پیکر سل یبارت 


آلمانی بنام ماریان وبهد که در سال ۱۸۱۰ 
در شهر بانکاندروف متو لد شده وپس از 
۷ سال زندگی » به سال ۱۸۸۳ در برلن 
در گذشته است . زن غول پیکر معاصر » 
لافی اسیاه پوست است پنام دو لورس بی‌لارد. 
احل د وکنسی » که در ۱۹۷ فتولد شده و 
ی 

8 رکوردی که يك زن روسی بنام 
ندورو اسسپله در امر زایمان ۳ "گذاشته 


فدوروا . ب سبله بیست وهفت پار حامله 
ان ۹ بچه بدتیا آورده (شانزده دوقلو » 
شت با وچهار_ چهارقلو ۱) 

۳ ی رکه آقای د کتر آتکیسون 6 


۳ ۷ حاوی تحفیقات از مورد زنی. 


دیده شدهآند و معر وف رین اینها زلی ابیت 


سیار جالب است . این زن به سال ۱۸۷۲ ۱ 0 
۱ سر از مز بور به سال ۵ چنگی 


۱ حق را لبيك بگوید. 


که ۳۹ بجه زائیده 6 (سی‌ودو دختر ۵ ۳ 
4 اون رن در شانزده مالک ۱۱ 
ازدواج رن ودر شصت و چهار شالیی در ۳ 

در حال حاضر ر کورد مادران سر 
حاصل. جهان در دست زنی فرانسوی .است 
بنام دوو که در شهر نبور اقامت 1 ان ۱ 
رن ببست و پیج کو دک بدنیا وود - ۰ 


۷ 
شهر تو کیو پاپتخت‌ژاین است . جمعیت این . . 
شهر ۰ به سال ۱۹۵۷ از جمعیت شهر لندن ‏ 


دیش‌تر آشد ودر ۱۹۹۲ بك اماریری ۰ 
تاد ان هاد ز هه مخت ان از ده وله ۱۱۱۲ 
نفر هم تحاوز کرده است . جمعیت تو کیو 
به‌طرز کاملامسوسی‌روز بروز درتزاپداست . 
و بطور متو سط هر ماهه +م م۲۷۷۱ نفر. به ۳ 
حمعیت افز وده می‌شو د .. ۳ 

کی ۱۳۸ اهر ۱0۸ ی ۱ 
0۳۹۹/۸ رستوران دارد 1 ومساحت ۲۰0۵۰ 
کیلومتر مربع است . 

پر جمعیت تربن شهرهای‌اروپا » شهر 
لندن است که با حومه خود ۸۲۲۲۳۵۰ نف 
جمعیت. و ۱۸۳۸ کیلومتر مربع ساحت . . 
وارد ۲ 1 كٍ 
9 رکوردتص‌عمل جراحی‌قرارگرفتن . 
هم متعلق به‌سربازی است بنام لیوئل دووبت 
که در افریقای جنوبی اقامت داشته است . 


۳ برای "بهبود جراحات و۳ 
اسیتب. .های "وارده ) این بوست قلعت ؛ 


تاگزیر میشوه دی ظرقا تال به 2۱۰ لت : 
جراحی تن در دهد رانع ۱ 


اون است 
۱ اه مت در ساعت ِِِ متوسط ۷ 


کیلو گراخ اسب 


حیوانی است پنام. تتوپار 1,600 
انسی کونسیکس چ 


,م سرعت نیشن حیوان 


محیط زندگی این 


حیوان هند مر کزی است . عجیب اینجاست 
وقتی که در یکی از میدان های مسابقه 


لندن » خواستند سرعت این‌حیوان را مورد 
مطالعه قرار بدهند » پیش از ۸ره۷ کیلومتر 


ساعت ظ ‏ رای 


1 ر کورد فاصله‌تی که ماحی؛ هنگام 


ضید » قلاب ماهیگیری را باخود می کشاند 


شا بسا لش است ۶ .یه ال ۱۹2۹ ماه 


1 بزرگی که به قلاب ماهیکر ف ارقیرا رد.۸ 


۳ .وقایقو قلاب را در حدود ۲۱۸۹ 


هتر باخوه گاید ۱ 


ی ای رد 
ماهئی که تا کنون صید شده ۰ کیلو ء 


ا فقط ۱ میای کرام ان 


7 ازسال 0 ماشین ی 
ی 


آن تکمیل گردید وتقریبا فش رات اه و 


درآ مد , عده‌زیادی بوده‌اند که ر کوردهائی 


رن در سرعت ماشین ی به دست آوردداند. 


بیدا را 5 سرعت ار ان غیر قابل 


تصور بو ده . 


رال ۱۵۹۱۸ 


خانم «مار گریت‌اون» امریکائی» توانست 


در ۲۱ اکتبر ۰۱۹۱۸ در يث دقیقه ۱۷۰ 


۱۱ 


آقای «آلبر تانگورا» امریکائی » 


آقوائست در ۲۲ اکتبر ۱۹۲۳ در يك دقیقه 


1 اک ان 


و ناف در ساعت. ۹۳۹ امه می‌ز ند 6 
که در يك دقیقه می‌شو د ٩‏ کلمه نو ای 
9 پا ر گوردی | است که به سال ۱۹6۱ 


ریم سیرترین حیوانات جهان» 


خانم «ما رگریت ۰ ۳ * با شین 1۸.8 
خود تست ,۱ بود ! ۱ ۳ 
معن‌لاك آقای «گراناد» ار ۱ 
ر کور ۳ ماشین الکتر و نيك را ام | 
بطرژ شکفت‌آوری شکته ایت ‏ یدش س۳ 
که به سال :۱۹۱ این شخص توانسته‌است , 
در يكث دقیقه ۲۱٩‏ کلمه را ماشنن کند ! 
اما لقب «سریبع ترین اماشین تویس , 
جهان. ( 2 به اه «موربس کلیمان» | 
بلث دشققه + +۳۷ ۱( را بنو سد ۳ 
۰ ۲۰ 
اید ‏ از 


0 خو د 


مردها حنین گفته‌اند: 1 

۴ در میان حیوانات » گربه ومکن! 
وزن » بشتر وفشان: را صرف ۳ ۱ 
شارل تودیه 1 
۴ زن وقتی که دوران و نش سپری 


بگیره ! ۱ 
ح گوته ۰ ۲ 
۴ اشك زن » چاشنی موذیگری است . 
سپروس . 


شاید تاکنون ازابن نکته غافل بودهابد 
که در فرانسه آذمها. تنها برای خودشان 
باشگاهی دارند افراد این باشگاه را ز 
ین ی میدهند و تعداد 8 


0 ی با نصد زن و را بهم 

زسانیده‌است . یرای اینکه "بیشتر ابا کار 
این ۳ آشنائی بیدا کنید » بایداضافه 
کنییم/ که 4 باشگاه هرسال یبك«ملکه» 
بعنو ان «خان‌تنها» انتخاب می کند . 
اعضای این باشگاه سن و سالهای 

۰ ستفاوت /دارند ۰6 کارها و شخل‌های آنها 


نو بهمانگو نه متفاوت است. رل طشتی 


" «اشتراکی» نها », خیلی مشغول کننده‌است. 
بدین معنا که در باشگاه اجتمای م ی کنند» 


می‌رقصند » تئاتر و ضیافت بریا می کنند . 

یکی از رشته‌های بسیار جالب این 
باشگاه « مدرسه غالب شوندگان» است . 
این مر یه بوسیله ‏ اودت لدر و مار تین 
دوبروتوی اداره میشود 
تحصیلات به هريك . از دانشجوبان دییلم 


به سال ۱۸۸۱ و با به عبارت بهتر هشتاد 
و دوسال پیش ازاین ۰ یکی از ممایندگان 
محلس‌عو اما نگلستان تخصتین] ماز «اچتماعی» 
ِ در باره اوضاع خانواده های لندن. به دستب 
6 که شاید بتو ان آن را اولین آمار 
«غیراداری» جهان دانست . 
۱ رای بر 
۱۸۷۲ قزر » عانه شور هودا را 
۳ لگ کفتنا زین ۱ 
1 ۱ نفر شوهر از کانون .پر محبت 
8 وی کین ی 0 به لقایش 
1 ۱ 5۰ زوج » به خوشی و خوبی » بدون 
5 : این که خون از دماغع ۳ بیاید » از 
۲ دیش دا شده اند : 
٩۱۰۲۳ ۰.‏ خانواده . میدان ی های 
1 وایان ناپذیر زن و شوهر است و مدام 
وهای ٩‏ کی کاری : 9 های ۳ 


" می‌دهند . کار خیر این ل 1 


برد تن زا پابان . 


مفران ماش تون ها با 
خود هیچ اهمیتی نمی‌دهند و باصطلاح 
«شلخته» هستند » پس از طی دوره این 
مدرس؛ ء بصورت 2 محسمه زلیانست 
درمی آیند . و مردان پخمه و چلمن‌همینکه 
دوره 1 مدرسه را طی گر دناد 3 تغییر 
حالت می‌دهند و بصورت کازانوائی 
درم ی آیند در این مدر سب کنغر انس‌هالی . 
نیز ترتیب داده می‌شود که موضوی 
کنفرانس‌ها بجای خود سیار جالب است .. 
برای انبساط خاطر شما عنوان یکی از . 


کنفررانس‌های این مدرسه را در زیر نقل . 

« مرد برای ائن ساخته شده است که . 
مجرد بماند و زن بخاطر آن بوجود ۳ 
است که ازدواج کند !» . ۱ 


و غیره و غیره به ی ۱ 
رت نوج * 


بر کشتن هیز » سروس سس 


# ی .و 0 بکدیگر ۶ 


هبلک ۳ ۱ پی به وضع درون 
و ۳ ۰ شوهر سبت به « افدامات » 
1 خود خونسرد و خاموشند و ککشان 


روج ۲ بل از هم جدا هستند و 


سم 


دريك خانه و "۳ یات "یام بایکدیگر و 
شرافی زرند تون ین کت ترزین 


برخوردی با هم داشته باشند . 


وفقط۱۲زوج در کمال سعادت ی 


مشغول انجام وظایف زناشوئيی خود هستند 
که از عده ء نه ژزوجشان از بلت هفنه 


تا دوماه بیشتر ۰ از تاریخ ازدواجشان 
نمی گرد ٍ 


مامتها 


از میان خیلی‌حرف های‌دیگ رکه از ((فالکنر)نقل کرده‌اند: 


‌" ِ من آهمیت وادزش مدا نداره 


.۰ خود من هم نویسنده 


تن نست به قلم می‌برم که يا براثر برف وباران وبدی 


چشم دیدن ۳ ۳ ندارند اه 


۱ او بای کر اند هی پاش ۰ وا | ۱ 

با ناف اک پکیی که چییی پر قل روم ینام ز با یی 
8 پرش بااسب » از روی مانع . 

رل ۱ این » برای من » از آن کارهای لذتیضی است که گاهی برایم حالت 

ار ای وقوری ,را پیدا می کند . 

۱ | تویستده » پی هیچ تردیدی مجبور است. که چیز بنوپسد :.» دراین 

شم بو بت وقی کا اوآلیانی بد پشتش, می‌جهد » برای او فقط يك 


ری ی 


( اخنیرا دانشمندان آمربکائی موفق 


به کثف يك منبع جدید انرژی الکتریکی 
شده‌اند . شاید دچار تعجب شوید اگر 


ون که این منبع تولی دکننده برق‌چیزی 


آثرا مبتکرین مقوسة ( جی ‏ سی - ای) 
اآم یک تابحال فاش نگرده‌اند وبدین‌ترتیب 


مخ ۳ که این دستگاه آماده ی 
بل و یک 0 را ۱ 


8 واقعیت اصلی 6 سای ات ۱۲ 


آی که نوسنده شد, حرچه پخواندتت تفر قرش میب 
هار تام بتید» را رد کر ۱ 
به یره فا عاقلانه‌است که آدم برای يك ناهار ۲۵۰ کیلومتر راه طی کند ۱ 


اد این شاه را باطری ِ 


ا_ دادن زنان در عملیات فضاد 


3 


اندازند و باین ترتیب می‌توان امیدوار 
بود که روزی بشر بتواند شهرهای بزرک 
زا در سراسی چهان یه در کت اری ۱9۳ 
های اقیانوس‌ها روش نماید . 


۰ 9 چندی قبل زنان آمریکائی دست, 


به‌نظاهرات دامنه‌داری زدند که چرا مردان 
آمربکا تمام فعا لیت‌های‌فضائی را دراختیار 
خود گرفته ». بطور کلی ۱ به انحصار 
خود درا ورده] ند . بلافاصله دس ازع 
تاه سای اراس رن ری ۱ 
برای ی به این موضوع ۳ 


نی تشکیل گردید 


۲ 9 


9 تا سب رون تن قطی مدا کرات 

۱ 2 و بدین مضمون نان یافت :۰ 

۱ « متاسفانه » زنان برای عملیات‌فضائی 
بهیچوجه واجدشرایط نستند و این خو است 
آنان مورد قبول واقع نمی‌شود . زیراشرط 
لازم و اساسی برای فعالیت‌های فضائی 
داشتن سابقه و تجربه کافی در 0 


,پا هواپیماهای سر ‌یعالسیر در درحه اول 


"و داشتن لیسانس فيزيك يا بیولوژی در 


درجه 9 9 


خود ات تا عم 

فضائی معروف‌شوروی اشاره می‌کند . 

پا گونرادوف چندی پیش در تا 1 

شوروی درمورد شرکت دراین‌گونه فعالیت 
ها اظهای داشته ود که هار سن از 
آزمایشات متعددیی‌بردیم که برای‌آزماشات 
کیهانی سک‌های ماده بیشتر آمادگی و 
این» دلیل نمی‌شود که مسئله درمورد انسان 
هم صادق باشد. , متأسفانه شرآیطوامکانات 
جنسی به زنان اجازه نمی‌دهد به کرات 
سماوی پرواز کنند !» ۱ 


/ 0 مانع‌بز رک یکه‌درمعا لجه سوختگی‌ها 
وجود دارد ۰ابلست که درمو‌ارد سوختطی 
1 های سطحی وسیع » اغلب » بدست‌آوردن 
سطح بزرکی از پوست سالم بدن جهت 
پیو ند در منطقه سوخته مسر نیست و 
بعلاوه برای پیوند پوست فقط می‌توان از 
پوست بدن خود شخص استفاده کرد و 


پسا زگرفتن » » برای مار انجاد نار احتی 
هائی م ی کند که مربوط به واکنش های 
" آنتی‌ژنيك است و اکثرا خطراتی در بر 
رز 

پزشکان آمریکائی‌به‌تا زگی راه‌جدبدی 
برای درمان سوختگی‌ها پیشنهاد کرده‌اند 


استفاده می‌شود : ورقة اسشسیج 


میدان عمل خارج می‌شود : . 


که بسیار چالب است . در این طریقه از 


متلاشی فلت آنها رارف همکد ار 


3 فا ی ۳ ۱ 1 
۱ می‌توان گفت که این متد جدید همان 


بافت‌های تا 0 بخود ی و ۳1 


در موقع برداشتن پانمان: چون هیچگونه. . 
چسبنتدگی کا باعت تحريك و مجروح کرهد . ۱ 
مجدد زخم شود ندارد > بر احتی از زخم 1 
جدا می‌شود . بافت‌های زخمی در زیر این . . 
وی را 

سوختگی به‌زودی بهبود حاصل می‌کند . . . 


۳ در ۳« لوسآلاموس» دانشمندان ۱ ۲ 


آمریکانی موفق شدهآ ند بوسیله دوب ۲ 


هسته‌نی اتم‌ها 6 رادار مدتنی, درحدود و 


میلیون درجه سانتی ان ایحاد ی 

ناگفته نماند که این مقدار حرارت ۳ ۲ 
توا اس از کرفانی است که در مرکز . 
خورشید وچود دار ! ۱ 


در انستیتوی شیمی مسکو ء . 
دانشمندان شوروی موفق شده‌ان دکه«بتون» . . 
را! به روش جدبدی هی کنند . در این س 
طربقه » بجای سیمان » از مواد پاستیی / 
استفاده می‌شود . ۱ 


9 پزشگان شوروی موفق شده‌اند 


با انتراس به تعو بض 9 9 5 خر 
۳ که مر ده ند استفاده ین همچنین ‏ ۱ 
نو استه] ند همین خون را بدون افزودن ‏ 

مواد ضد انعقاد ء؛ بطور طبیعی نگهدارند. / 
و ضمنا برای تهیه پلاسمای خشات نیز از ۸ 
استفاده 7 ۱ ۷ 


9 ازاین‌بهبهد _کمپرسورهائیکه برای . 
خفاری و شکستن سنگ‌ها بکار می‌رفت از . . 


انگلیسیها توانسته‌اند برای خر دکردن ‏ 
صخره‌های مورد نظر از «امواج» استفاده . 
کنند ؛ بدین ترتی بکه بوسیله وارد کردن .. 
امواج رادیوثی با فر کانس فوق) لعاده‌زیاد . 1 
بر مطح سنگ ء حرارت مرکزی آنرا به ۰ 
مقدار قابل ملاحظائی بالا برده موجبات ‏ 


تعنیکی . است که در 7 ون گذفته ار 
می‌رفت : 
در زمانهای قدیم » برای متلاشسی 


" کت سکها ادا کر اطراف لها آنش: 
۳ می‌افروختند و بمحضآ نکه سنگت بمقدار 


7 ی گرم شد روش آب ۳ 


مي‌شد . البته ست این آمر از نظر 
۳ علمی برای مر خیلی ساده است ولی برای 
7 آ نها ثبکه در فرون گذشته چنین آکاری را 
م ی کرده‌اند احتمالا چگونگی مسئله روش 
۳۳ نبوده است . 


۸ / 0 از مدتها قبل بین دانشمندان 
و زمین‌شناس اش بحت در ی شده بود که 
در سنک‌های سماوی - که هريك‌مستوره‌ثی 


از يك ساره می‌باشند و بصورت شهاب بر . 


ار خازل اند بت افار و علائم 
حیات مشاهده هط ۳ 


بدنبال این جنحال علمی ؛ از جمه 


ایک دز این هصرع بر تستیقی . و 
مطا لعه پرداختند دو پزشگت به اسامنتی: 


۳ سادیلت مامدوف و «چاری‌بایر بوه» 
1 بو د ند که موفق به .کف جلدید و سیا زر 
حالب نو جهی شد‌ند , ۱ 

۱ ای دو دا نشمند مدت چند سال نوعی 


ی باق او وتر یت را ها کسیه ان 


بان عمشل است مورد آوماس اوفطالم 
قرار دادند و باین نتیجه رسیدند که این 
و زبادی ی 


۱ حرارت‌های زیاد هم فعا لیت 


1 حیاتی خود را از دست ذمی د هند ۰ ازطر فی 


آزماشات: میت ان اي وه نا ها 
9 حاوی هیدرو کربورهائی است‌مشابه 
آنجه در ی های «آوزوسربت» زهین 
دارد ۰ 

۱ ی 
از همین سنگهای سماوی حاوی هیدروت 
کر را در حدود ۱6۶ درحه حرارت 


0 ین ۵ آنها را در محرط غذائی مخصوصی 


گذاشتند اک ها یی ار هر ها ال 
ی و 


ی 


: 0 ظریفی 


ریز متحرك و پرمقاومت » اکنون‌«با 


های ما » نام گرفتهاند 9 ۱ 


9 معابنایر شگی‌جالبی ر واجداسان 
صورت گر فته است. 1 

چندی قبل پر وفسور «و ارويك ( 
پزشک معروف بیمارستان «گیز» لندن . 
از فبرستان شهر قدیمی «ابورا] کوم» تعدادی , 


اسکلت را 4 متعلق به دوره رومیانقدی" 


بود بیرون کشیده مورد آزمایش قرار داد 
و اطلاعات بسیار جالبی درباره نیا کان. 


" خود بدست آورد . پدران وی که در ازمنةً 


فدیم در این سرزمین میزیسته‌اند دارای. 
دندانهائی بمراتب سالم‌تر از هموطت‌ان ۱ 
کنونیش بوده‌اند . جثة آنها غالبا کوچك . 
بوده قد کوتاهی داشته‌اند . اکثرشان" 
از رومانيسم رنج مبرده‌اند . سه‌چهارمشان 
قبل از رسیدن به چهل سالگی دنیا را 

بدرود م ی گفته‌اند و احتمال مردن زان 
آنها دوبرابر مردان بوده و چنین بنظر | 
میرسد که در آنزمان » تسماری‌سل درسان ۳ 
۲ نها وجود نداشته است . دندان بوسیده و 
کرم خورده اغلب در نزد پیرها دید" 


۲ 


می‌شده » و این مردم دندانهای خالی لیب 


رانا ارو بر می کر دها ند 1 از تماس با 
غذاهای سرد و گرم درامان باشد و آنهارا | 


ار دهد ! 1 


9 معماران امریکائی مصرف شیشه 
های پلاریزان را به مقدار روز افزونی" 
ساختمان کار خانه 6 مدارس دفاتر و 
اپارتمان ها با ۷ بر ده ند توا مصرف 
این شیشه‌ها در ساختمان » اینست که با / 
اه نورر شده. موجحت می‌شو د که هم‌تضا ا 
زا بهتر تشخیص داده شود و هم | 
به‌مقدار قابل ملاحظه‌ئی موجب حذف نور | 
اضافی ۰ یعنی پرتو های انعکاسی ۰ | 
ها فد ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ 


9 کار علم » به معجزه وچ 
کشتایت ای را 5 
امروزه موفق شده‌اند که از : 
ولاز از ۱ 5 ۱ 


قطر آنها از نصف موی انسان هم کمتر 
است استحکامی بیش از فولاد .-ارد ! 

1 درعین حال » حساسیت این فنر ها 
" به‌اندازه‌ایست که افز ابش وزن يك‌با کتری 
۳ پس‌از این 4 تغل به گر ۵ » له دقت 
۷ نشان می‌دهد ! 


ربا نتتگان ان سیاهان هت ی مرک 
1 متحر کی است که نمام سرزمینآفر یقا را در 
" تعقیب «تریپانوزوم» - مولد بیماری 
کت ان ند کوش مت « شیه کیبه 6 اتف 
می‌شود -- زیر نظر دارد . 

" این بیماری هنوز هم حرساله نزديك 
" به بیست هزار نفر در سرتاسر افربقاتلفات 
می‌دهد و موس بهداشت جهانی نیز بدبن 
" ترتیب رد پای عامل و ناقل این بیماری 


۰ 8 سال گذشته‌طق آمار سازمان بهداشت 


جهالی در سرزمین چین ۸. ۰ نفر به‌بیماری 
۱ باعون 0 رقم ۳ آ در تعداد 


" را جست و جو می‌کند تا آنرا بکلی از بین 


ار با دا دیا ثبو ده. با 1 
نمیتو ان ان ارقام ۳ که سبت به گذشته 
که‌بیماری طاعون نفوس بیشماری‌را تشر 
میداد » قابل توجه دانست . در سالهای. 
میان ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۸ تعداد کسانیکه از . 
بیماری طاعون مردند به ۱۷۰ هزار ۳ 


با لغ بود ! 


6 پاو لف زبست شناس معروف روسی ۰ ,. 
برای اشی ر ای شرطی را هر ۱۳ 
سکها اقات نباید میا له سیک رما 
زر فرن را | نحامداد + وی هتهامتکا ی و ارت 1 
به سگهای مورد آزمایش عدا دهدب اول . 
نز تک که در کنار آنها آویخته بود چند. 
ضر به می‌نو اخت و سپس بلافا صله عدایشا 7 
را فا سر از چندی که متوالیا سس 
لیا وا انجام داد مشاهده کرد که بمحض .. 
ات زیت را مینوازد شیره معده و بزاق 
سک ها فرشیح می‌شود » بش بذرق ات | 
آ نها منظر ه ۳3 را ببینند ۳ بوری/ اثرا. 
استشمام کنند » فقط با شتیدن صدای رن ۱ 
۳ مات دزارشن )نا 9 ِ 
پترشح می کند . 1 

«ژان اسکا ندل» ازاین ار معروف ۳ 
الهام گرفت و مصمم شد که بهمین قرئیب . 
کر اس ای ای ۱ 
بو جود آورده ۱ از اد و اثر ادی را ۱ 
که دچار بلای بی‌خواپی هستند نجات . 
بخشد . نتیجه آزمایش های او بدین قرار . 


است : ۱ 
پس از ایتکد ان بر ۱ 
استیر ال خواست چیه تن من سم ول ۱ ۱۱ 
خود صبورت عادت درآوره » منعاقل 0 
احساس خواب یک و به خواب فرو 
می‌زود ! 


9 در تحقیقات جدید جانور شناسی : 13 
ثابت شیده ات نک اگر روی پنیر یکی‌دو .. 


ی رای اس ی و 

. «چهچه زدن » اصطلاح ميکنيم و ازشنیدن آن لذت یی اف واه ی ۱ 

سرور و شوق پرندگان است » چیزی جزعلامت جنگ و احناس خطر نیست ۱ - ]. 

0۳۳ "و قتیکه پرنده‌ای 9 6 میج خود بفهماند که از حجدود خود 
تجاوز کرده ات ۱ ۲ / 


"1 بات علم درسال ی که آغاژز شده است ... ۱ 
۱ ریا هي مطبوعات اروپا شین دارند که ایاضر اعاش 0 ۳ 
۱۳ کشا که به سوت کالاهای تحارتی در دسترس مردم جهان قر ار خواهد 


گرفت 


0 ۱ ماهیتانه » دبگ و ساير ظروف مخصوص بخت و بز » از وعی | 
ِِ بلاستياك نشکن ساخته خواهد شد که دربر ابر سبصد درجه حرارت 
1 مقاومت داشته باشد 

۳ نوعی تجیر (پاراوان) الکتر و مغناطیس به بازار خواهد آمد 

3 که مخصوص استراحت و تمدد اعصاب است . ده‌دفیقه که پشت این 

و " پاراوان ثباس خود را بیرون بیاورید و استراحت کنید » چنان 

1 ۱ سرحال و چابك خواهید شد که انگار يك دورة کامل خو اب مصنوعی 

۳ به اعصاب خود داده‌اید . 

1 ۴ نوعی کاغذهای دبواری به بازار می‌آید که پس از نصب || . 
هدن به دیوار های اتاق شما » وقتی طرح دلخواهتان را به وسیلا | . 
پرو ژکسیون (تاباندن نور » نظیر تاباندن نور از بشت فیلم » که 

۱1 مش نقش فیلم را به دیو‌ار منعکس م یکند) براین کاغذها بنابانید ء تا 

ی ۱۳ مروت کم وتان بخو اهد آن نقش بر کاغذ ها خواهد ماند و هرهنگام 

۱ ۲ "که احساس خستگی کردید می‌توانید آن نش را با مابع مخصوص 

پاك کنید و به موس وار دکننده آن اطلاع پم اس ۱ 

دیگری برآن ببندازئد ۲ 

لانخستین بستر های هوای فشرده به بازار خواهد آمد . ۰ شما ]| ۱ 

و ۱ روی توری که از هو | ساخته شده دراز می کشید و پیچ هائی را که ۱ 

9 دم دستتان است می‌پیچانید تا در وضع مطلوبی قر ار بگیر ید . به لحاف ۳ 

۳ "و روانداز و شمد هم نیازی ندارید » زیرا تشعثع مطبوعی از اشع | 

1 ۲ 0 مادون قرمز که به‌میل خودتان می‌توانید کم و زبادش کنید 4 

و به بهترین وضعی این نیاز را هم برطرف خواهد کرد ... طبیعی است |[ " 

۱ که این گونه رختخواب ها احتیاج به نبازن و لحافدوز و نیاز به[ 

و | تعویضش و شست و شوی ملافه ره ۳ ۱۱ 


زندانیان آمادهٌ حر کتند . پانزده هزار زندانی را به ارد و گاه دیگری ‏ 
انتقال می‌دهند ساعت دوی صبح است . نور چراغ کامیون ها » ماشین های ‏ 
نگهبانان و تانك‌ها همه‌جارا رون کر ده‌است . لو له سلاح‌های خود کار متو چه. ۱ 
انبوه زندانیان است.. ۱ ح ۱ 
ترایان (نویسنده) و بوهان ((زارع) شانه به شانا یکدیگر راه ‏ 
می‌روند . هواق سرد باعث شده‌است که آن‌دو تنگ‌بکدیگر قرار گیرند اما 
بوهان گرم نمی‌شود . ۱ 
کنار در بز رک » دو دسته سرباز ایستاده‌اند وزندانیان را ب؛ گروه 
ترایان می‌گوید : . | 
« - آن ها هردستةٌ هفتاد نفری مارا در يك کامیون می‌چیانند که 
معمولا ظرفیتش از ۱۰ تا ۱۳ نفر بیشتر نیست ... راستی ء بوهان ! تو چیزی 
در این هورد که بدن انسان غیر قایل نفوذ است شنیده‌ای ؟ 
بوهان جواب نمی‌دهد وترایان بادقت به پرشدن کامیون‌ها می‌نگرد . . 
سربازها » اول بیست نفر را می‌فرستند بالا . هیچ نمی‌شود فکر کرد 
که دیگر جائی آن تو باقی مانده باشد . اما سرباز ها با ته تفنگ به زندانی ها. . 
می‌تازند » ودر نتیجه زندانی ها بهم فشار می‌آورند . حالا ده نفر دیگر را 
بالا می‌فر ستند و دو باره ته تفنک ها به کار می‌افتد . تازه وارد ها به قبلی ها 
فثار می‌آورند وبازهم فضائی خالی به وجود می‌آبد وده نغر دیگر به بالا 
فرستاده می‌شو ند ... حالا دیگر می‌شود قسم خورد که جای سوزن اندازهم بالای . 
کامیون بهم نمی‌رسد » اما همین که قنداق تفنگ ها به کار افتاد » ده نفر 
دیگر هم آن بالا جا می‌شوند .... 1 7 
"۰ نفر ... ۱ 
ظرفیت تکمیل 1 . ۱ ۱ 9 
۰ ترایان ویوهان » دست هم را گرفنه‌اند که تکدیگر زاگ نکنند هم ار 
ترابان به بوهان میگوید : ۱ ۱ ۱ 
 « " ۱‏ دادش ! هیچ کدام. از قوانین‌دنیاء قطعی‌وص درصد نیست ؛ 
حتی قوانین فيزيك وریاضی ... فيزبك می‌گوید : درقضائی که فقط به‌اندازة ‏ 
يك چیز معین جا داشته باشد ء نمی‌توان در آن واحد دو چیز را جاداد  .‏ 
ولی ما اینجا می‌بينيم که هفت نفر آدم در جای يك نفر قرار گرفته اند ! .. 


۱ 
۶ مد 1 : 3 5 
سب پ ۳ ۰ ِ 4 ۳ ب 
۱ تا ۹ دق ات وت ود 
08 و ی ات ی ی 


" خوب ؛ حالا باز هم می‌شود به قوانین فیزبك اطمینان 9 و اسی تملی رز ۱۵ 
بوهان + تو هیچ چیزی راجع به پیکاسو شنیبه‌ای ٩‏ . ۱ 
بوهان با صدای نیمه خفهئی جو اب می‌دهد : با تر ایان ۹ 0 
ِ ترابان قدش بلنداست وبه‌این دلیل را وی زر از ۳ 
۰ فرسند ۶ اما بوهان کارقد کوتاهی دارد» سرش توی سنه دیگر ان کی کرده ۱ 
یواست 
ذره‌ای هو | نیست . : ۱ : 
ی ی ۳ 0 
جواب مرا ندادی رفیق : گفتم هیچ چیزی در بارة پیکاسو 
تدای 3 ۱ ۱ 
ی 2 ری 
شوم . 0 خفه میشوم ۱» 
ترابان می کوشد سر بوهان را کمی بالا ی » اما مطلقا قادر به 
. ._. تکان دادن دست های خود نیست » بدنش هم فشرده شه وبه حدافل حجم 
9 9 ۱ باز جای شکرش باقی, است له بت سرو فردت از دیگران 


آره » پس بدان که پیکاسو + برد وان نقاش دنیای غرب 
 ِِ‏ : 
 «‏ هیچی نمی‌شنوم آقای ترایان . هیجی هیجی فقط )که "1 
می‌توانستم کمی با دماغم نفس بکشم . 7 
1 ریا می کون که برای بوهان مختصر جایدست وپاکند » وبلاخره 
موفق می‌شود سربوهان را به روی سینة خود قرار دهد آن وفت .می گوید ‏ 
۱ « - بوهان ! این ۳ ترا 
ز ی ی ات رد ِ ۳ 
1 . صورت ترا سا ی 
کشیده . هفتاد نفررا که در ن ۱ اشغال کرده‌اند . 
یکیشان بنج تا با دارد » بکیشان هم سه کله‌است » اما عوضش ربه ندارد ... 
داری اما دهن نداری من هم فقط يك‌سرم ؛ پاك سر بدون 
؛ يك سر که توی فضای کامیون معلق است ... من اولین دفعه‌ثی که ۱ 
توی بارس این تابلو را دیدم خیلی ازش خوشم آمد ۳ معجه د نعاش را .۰۰ ۲۱۰ 
نفهمیدم . حالا تازه دارم می‌فهمم که آن تابلو » همین کامیون مارا نشان 
می‌داد . آن هم طوری که کوچك رین نکته‌ای توش از قلم نیفتاده ‏ ۱ 
بیکاسو هنر مند تابغه‌ثی است ۱» 
ماشین باحر کت سریعی به راه می‌افتد . ۱ 
ترایان به مردان دور وبر خودش نگاهی مي‌کند : نه ! درست است 
در تورات نوشته‌اند که «خدا انسان را به شکل خود آفرید » . اما ابنها دیگر 
هیچ گونه شاهتی به خداندارند . ابنها دیگر«بشر» نیستند . در این کاميوني 
که توی تاریکی راه طی م ی کند » هیچ وجود انسانی بهم نمی‌رسد . اینها میان ۱ 
مرگ وزندگی آویزانند . يك لحظه مرده‌اند » يك‌لحظه زنده گاهی درآن 
واحد » هم زنده‌اند وهم مرده . در محیطشان مسالةً «فضا» حل شده است و 
و جود خارجی ندارد . آنجا فقط «تشنج »هست : چش‌ها » گوشت » خون » ۳ 
هوا تا ی ی ی ۱۱ 
0 ۵ وی : ۲ 


2 ی و ۳ 
و 3 


« والله خودم هم نمی‌دانم . 1 به نظرم ۳ پله" و فقط ده 0 
۳ اهی 7 , فقط هم بابك سوراخ دماعم ء وآن هم از میان دنده‌های شما ... » رت 1 
لا کوایب . همانش هم غنیمت است . آگوش هابت را تس ات ۲ 7 
می‌خواهم موضوع مهمی را برایت بگویم ‏ 0 
ات | ترا به خدا از من نرنجید امه ی ات و 5 
1 ۳ . نه و ند فثار بیار . خیلی مهم ری :1 

وت به زیان انگلیسی شروع به خواندن د ین اشعار می کند : 


و وهی راید طریش بابانی هست . 
" در زندگی از برای غمخوردن مان چنان دراز نسست . ٍ 
۲ اما لحظه آیدی بلبدی و نادرستی » ببرون از دايرة زندگی اس 1 
سرژن از جارجوب زمان است ۰ 1 
ما ۳ سای آن چنايم > که آز نمی توان زدود ۱ 
باه این دنیاست > دنیاست که گرفتار جلون است )0 ۱ 
# یوهان م گید :« - پس يك کمی بلندتر بگوئید . من اصلا 

حرفیانان را نمی‌فهمي . ترایان با صدای بلندتری ادامه می‌دهد : 


۱ ((- هوا را باك کنید ! آسمان را باك کنید ! باد را بشوئید ! 
۲ نگ از منک برگیرید » بوست از بازو برگیرید» 
کوشت از استخوان ترگبرید » و این همه را بشونید : 


1 دا بسونیه » استخوان زا بشونید » مغز را بشونید 
1 پشو تیدشان ! بشو تیدشان ! سا 


۳ 


و آن وقت » می‌گوید : 
«س اینها شعر البوت است ۲»: 
من هیچی فهمیدم خوش با حاتان که ینید تس بکنید. 
ی یا ! به خدا دیگر چیزی نگوئید » آخر من هیچی نمی‌شنوم . 
ه ۳ جروت قییش را خواهی بدا 
« ب چی می‌گوئید ٩‏ من نمی‌شنوم . 

« ب میگویم این که پروضسور ۱ وا تیا ۱ ۲ 

آدم‌ها ده ات مد مم ی یی و 


كِ ۰ ست من اصلا هیچ نمی‌فهعم چه م ی گو ید هِ« 0 
0 » ب باشد . انسان » بدون‌فهمیدن همم نله می‌شود ... . نهرانند ةکامیون, . ۷ 
۱ وهسباز های ل به دستی که ِِ برای ۵ شليك 1 ۳ 


0 امی هن ام ۱ می‌پند ٩‏ : 
و 
« سب فقط حس م ی کنم که دارم خفه می‌شوم !». ۵ 
۹ ها ای کی ی مه ۱ 
0 حالا اه اه ۱ ۱ 


۱ تارف ! 1 1 کوچ کردن" ما » پی‌شباهت به بالا رفتن نی از تیه های 


جل‌جتا نیست . فقط فرقش این است که حالا همه چیز موتوریزه شده وما 

دیگر مثل مسیح وآن دوتا.بد کاری که همراه او به صلیب کشیده شدند » 
ی انش در اس رن 

کنستانتین ول گیو رگیو 

از کتاب «ساعت  »۲۵‏ 


آخلاق ق آخوت 


( »»ه هیئت اداره مکتب اخوت ایرانیان این آثر ال را پر 


کات او و اساای مرن تاه و ان سرا مق دام خواهشمند . . 
است که هر روزی يكث درس بابك بیت بارعابت اصول ندریس فرمایند . سیگ از 


نقل از مقدمه کتاب « اخلاق آخوت » 
بر ای تدرس در کلاس اول ابتدائی ‏ 
چاپ بغداد ب ۱۳۳۰ 1 
رز و اينك قسمت هائی از کتاب «اخلاق اغوت > : 1 

کسافت ! ۱ 
کسافت: ( کذافی‌الاسل ) بد است . ما خودمان تا که ناه 


: میداد : 


فان دراز جای. کسافت | است. 6 ماهرروز جبعهناخن 


فهمیدن »یانفهمیدن ‏ . ۱ ۱۸۱ 


۷ 


مادر 

مین از نجاست خودم متنفرم » مادرم سالها نحاست مرا شسته . 

من نمی توانم يك کتاب را يك ماه با خود بدارم 1 
باخود اور دافینه . 
تاموسی 


ما غیرت دازیم ؛ راضی نمی شویم نست بیکانه به بدن‌ما: بحورد ؛ 
ما ناموس داریم » پی ناموسی را از ۳ قبول نمی کنیم . 
هر کش غیرت و ناموس ندارد ء از سک کمتر است . 
شن غیرت وی فاهوتش را هن یش پهش است ‏ 
با بچه بی ناموس حرف زدن حرام است . بی ناموس را به مکتب‌ما 
راه نمی دهند . 


کار های بد 
یی اذن بدر ومادربه هیج چا ني‌رويه ۰ از دیگری فسول ۳ 
یفام کی ارم 


در پشت بام به بالای تیغه‌ها اگر بروبم »یابا چرخ چاه بازی کنیم 
0 


هي 


بیضه اسلام 
حفظ بیضه اسلام اهم واجبات است زیرا که اگر بیضه اسلام را صدمه 
پرسد » نه اصول دین می‌ماند نه فروع‌دین . 


اعمال ممئوع ۱ 
در معر که دروش و در جائیکه دعوا می کنند و اسب وشتر ژیاد 
۱ 


بول خود را به زور حبس نکنید . 

طنج بازاری نخورید . 

ترشی با ماست و شیر ؛ وماهی شیر + و صل پا خرزه در یک 
رن 1 

از سقاخانه های عمومی و از سقاهای بازاری آب خوردن خالی از . 
ضرر نیست . ۱ ۱ 

در چائیدگی تاسه روز از ترشی و چربی و میوه زیاد پزهیزنمائید. 
می کشد و انسان را از فرزانگی مانع می‌شود . 


ی ار ۳ ۳ 


ازبل تاور دید که نکذر بن در سمت چپ بلافا صله محله ار 


تاور آغاز میشود + ساکنین این فتیل اه 
صدا ممکنند . این شخص اغلب در «اتاق فوتبال»خانه‌اش در مقا بل دو و امضا 


آشده می آبستد و به آن ها خیره میشود طاان این دو را آ لفردودی‌ستفانو ۳ فرنتس 
پوشکاش دو معمار تیم فوتبال «رئل‌مادرید» (اسپانیا) است که امسال از میدانهای 


۰ فوتبال دور شدند . مرد 2۱ ساله موبوز هردو را دوستان چمن وبا پاهای بی‌وطن‌جهان . 
۳ می‌نامید . خود کاپیتن در فوتبال انگلستان‌دارای ر کوره های جالب است . او سالها 


کاپیتن تیم ملی فوتبال انگلستان وتیم ولورهامپتون لندن بود . ۱۰۵ بار پیراهن ملی . 


یبادی از دوستان جمن ‏ 
دو مقاله از س سلمما ی 


وتان 7 


مد 


۳-0 


پتن کرد ودر میدانهای فوتبال جهان دنبال توپ دوید . اکنون منجر تیم فوتبال . 


و6 لندن ات و ی نام دارد ۰ رابت نمناسنت ید پوشکاش و 
دی‌ستفا نو از ورزش فوتبال » دو مقاله خدا گانه نوشت و بد.ین ات از دوستان چمن 


باه ۲ کردداست ۳ 


۳ 1 ۱ 
فرتنس بوشکاش. ۱ پوشکاش را اولین بار در ماه کتر . 
۱ بای ۳ ی نود ۳ در استادبوم «ومبلی» لندن دیدم .. 


او برای يك فوتبالیست خوب غیر طبیعی 
بنظر میر سید . اعتر اف میکنم که در مر اسم 


انجاد نکرد 


چشمم مالیدم. وخو استم اورا بیدا کی 


بودیم . درپایان 0 از 


قد کوتاه بود ورانهای چاق‌وباهای کوچت . 


معرفی تیمها حال و اطوار او در من ترسی 1 


واما پس‌از چند دقیقه بازی » این ۰ 
فوتبالیست به اصطلاح چاق وچله را گم . 
کردم بیش از لیست دقیقه 6 مانبل 1 
بچها بکه به چشمش شن بیاشند » دستم را به. ۲۱ 


تلاش من بی‌خود ود . فقط گاهی و 3 
خودم يك نوع «والس پای چپ» را . 
میدیدم . در طول بازی از این «عصای . 
گوشت» مرتب گول خوردم ومدام سرخ . 
شدم وخجالت کشیدم . نیم ملی مجارستان . 

در بازی ۳-۷ پیروز شد . هردو کاپیتن . 


«هانود» (بوداپست) نود ۳ روز های 
انقلاب از مجارستان فرار کرد وس‌از 
/ مدتی تیم رثئل مادرید اور اخربد . بوشکاش 
در مجارستان بیش‌از ۸۰ بار پیر اهن ملی 
بتن ِ و در ارتش مجارستان درجه 


کمف مهم 
آلفر دو دی‌ستفانو 


تیمساری که درجه‌اش فوتبال‌بود 


 ..‏ آلفردو دی‌ستفانورا اولین بار در 
مادرید در مسابقه فوتبال «ولور هامپتونت 


بو فرانسویه: 


۱ داز »۷ رویوس علاقهدارند ِ جواب 


هً‌ يك وسنده فراسوی ۰ در جواب. 


تماهاچ تماشا رم ای مان از 
ندیدم که خودش به تنهائی باك«تیم» باشد ! . 
کوچکترین نقصی نداشت . او در طول نود . 
دفیقه ثمام » سیبتم بود ء تاکتيك بود » 
حمله بود » ودفاع بود ! خدای فوتبالی 
بود که به تیم «رئل‌مادرید» با پاهاش 
قدرت وبا زبانش نصیحت مي‌بخشید . . 
کنترل توش افسانه‌ای بود . گویا. توپ 
به پاهایش. چسپیده بود . کسی قادر نبود 
این جسم کرد را از پای او بکند . ۳ 

بنظر من هترین گل را در سابقه . 
نهائی قهرمانی باشگاههای اروبا در استادبوم 
«هامیدن پارك» به نیم «] نیتر اخت» و 
در آن بازی » رئل مادرید ۲-۷ پبروز 
شد . دی ستفانو از وسط میدان توپ را 
گرفت مانند سایبه‌ای از سنتر هافبك حریف 
رد شد و از ۵ متر تور درو ازه نیم آلمانرا 
سوراخ کرد . کرونومتر های فوتبال داد 
ندارند که بازیکنی بتو اند به‌سرعت ت ‏ 
تصمیم بگیرد ۰ ۱ 

نمی‌دانم_ که شخصیتهای فوتبال دا 
چه خواهند گفت. » ولی هن کنار هگیری 
این. دو نفر را از فوتبال براق فوتبال 
عز ای همگانی اعلام میکنم . ۳ 
در لیم رل مادر ند ان صدها مسابقه 
انجام داده و جمعا بحساب خود ۵ 
گل زده‌است ! 

بادداشت : دی‌ستفانو آرژانتینی است 1 
در تیم رئل‌مادر ید اسیانیا صدها مسانقه 
انجام داده و جمعا تخسان تیم 9 ۳ 


کل زده است! 


علاقه می بوسیم : صورت مرزدانی را که 
دوست پنج سال پیش ما بوده‌اند » آوصورت. 
قتان را که پنجدفیقه پیش دوست ۳ 
شده‌اند 4۱ ۱ 

9 به عقیده آلمانی‌ها را قه تا 
کشوری است که آدم‌هایش کلمه «ببخشید» 
را پیش از لگدکردن ۱ 
میاورند ۱ 0 


نگارش : استادیز رک توف 1 
تر حمه : رصاً جمالیان 


ان ان تاتر ‌ مسکو يك منظره کامل شطر نجی بیدا ۱ دکوراسیون ‏ 
ان سیار ساده و فقط به رو شنه ان ما مت شا زا مهره‌های سیاه و سفید . 
بچشم میخورد که‌مخصوص‌مسا بقه بات وی‌نیاک و پطروسیان بر سرعنوان قهرمانی شطرت ] ً 
جهان چیده شده یو دند. . 0 

روز ۲۳ مارس که ملیونها شطررنجهاز در سراسر گیتی انتظار ی میکشیدند فرا 7 
رسیده بود ! ۳ 
در ساعت ء و ۲۸ دقبقه بعداز او در حالی ‏ که پر خاکبتری ۲ 
در پوشیده نود تس ایتداء یل فص 0 گردین 6 بعداز او تیگران بظر وسیان ۰ 
با لباس تیره از پله ها بالا آمد.: 
جمعیت سشدت . برای دو استاد ان رالات مینمودند و برای ۲ دقیقه . 
به عکاسان و فیلمبرداران اجازه داده شد‌تأهر چه میخو اهند از ان صحنه بر شک 1 
اعکس پگیرند و فیلمبرداری کنند درست‌بر راس ساعت چهار ونیم بغداز ظهر 3 
عتهطاطمه ممعونه که از طرف‌فدراسیو زوا شطرنج بعنوان داور مسابقه تعیین . 

شاده بوف حت اهرم و ی را فشار داد وساعت‌تیگران یطر وسیان شروع بکار 1 وین 1 
تا اما تمه عازن یک مود 1 

2 


۱ هت پیش سیقیا سفن هم کب آشتاد و یر ۸ دست: بافه اب مره ابیز رکه برای ۲ 
اولین بار بر روی صحنه ظاهر میگردد نمیتواند کامللا براعصایش مسلط باشدهرچند . 


0 که سعی مینماید اضطر اب و دلهره باطنی خویش را در روی جین خی و ۳9 


فا کی ۱ 
ای اولل افو میا تفای دوجانبه هماین اشطراب و هیجان با غدت حرچه تمامه ۱ 
ی با این ۱ 


0 2 تيزبین پوشیده نمیما ند . 


۱ بات‌وی‌نيك « ایسناده » +پطروسیان در لحظه شروع‌مسابقه 1 
۲ دوجانبه برای تعیین قهرمان مطلق‌شطرنج جهان ( این بازی در همین .. . . 
تا مک رده اسك) ۲ 


" هم پیروز میشود و هر کس دور اول راببازه - مسابقه دو جانبه را هم از دست, 1 
خواهد قفا 1 ۱ ۱ ۱ 


در سال ۱۹۰ میخائیل‌تال دراولین‌دور مسابقات دوجانبه جهانی بربات‌وی‌نيك. . 
پیروز گردید و دز مجموع هم موفق شدودر سال ۱۹۰۱ میخائیل بات‌وي‌نيك. در 
اولین مسایقات انتقامی تال را شکست داه‌و در مجموع هم پیروز گردیده ... ۱ 


ره گوئی کالبد اورابا آهن ريخته بودند فقط گاهگاهی ازبك 
قطره 5 و آن را 


#4 ۲ ۱ ۱ 1 / ۱ 1 ۳ ۱ 
" ۳ ٍِ ۱9۹ ۴ ۱ 


وس تتان هم نمیخو 


۱ 


شطرنجبازان جهان افراه خرافاتی‌نیستندولی این ایده بمرور زمان در ذهن آن‌ها ‏ . 
پرورش یافثه است که هرکشس دريك‌سابقه‌دوجانبه در دور اول پیروز گردد درنتیجه . . 


در ۳۳ ماه و نفر ّ 1 1 رت پبودا با 0 
" علاقه و هیحان به 2" نمایش صامتی » وی جلوی آن‌ها انجام خیشتا چشم دوخته . 
بودند » جریان بازی برروی تابلو بسیار بزرگی منعکس ميشد تا تماشاچیان براحتی . 
هر لحظه‌در جربان بازی باشند » عسز بای از تماشاچیان شطرنج های جیبی_ ی ۱ 


بر دوی پای خود قراز داده‌بودنسد وواریات های بازی را بر روی آن‌امتحان ۱ 

یله 1 

1 ۳ اطاق ِِ و گرازی مسابقه مخالور زار اجتداع کر دهیود لها ا "مرش 

" زودتر اخبار و گزارش های این مسابقه‌بزرگ را به سرتاسر جهان مخابره کنند. 
و چه‌هز ارهاروزنامه روزانه ‏ محله ما هنامه. ۰ عین بازیها و گرایش های این مسایقسه ۷ 
بزرگ را مرتبا در نشربه خود منعکس‌مینمایند . 1 


1 " از آنجالی که بحث درباره جربان‌بازی‌دو استاد بزرگ شطرنج برای خبرنگاران 9 
فان پرزشی مان سايه فواندوازهاستاه مرک اد مبله متاییل ان ۶ ۱۱ ۳ 
سابق‌جهان, پل کرس مدعی شماره ۲عنوان‌قهرمانی جهان ... هر لحظه وضع بازی را 
برای خبرنگاران تشریح میکردند . ۱ 
۰ و فمین که بازی یه سر کت ۸ رسبد -میخاثیل‌تال که‌از دوستان صمیمی‌پطروسیان ۱ 
ب است اعلام . فرق 3 1 
. « بازی با نتیجه بدی برای پطروسیان‌خاتمه خواهد بافت !» 9 
۳۳۳ هنوز وضع بازی به مرحله‌ای نررسیده‌بود که بتو ان بطور قطع در باره شهار " 
عقیده کرد بنابراین یکی از استادبزرگ‌ها گفت : 7 ۳ 
مانعی‌ندارد؛پطروسیان خودشان نات میس ۳ 
دراین موقع خبرنگاران از دکترما کس‌ابوه تهریان اسبق جهان که بعنوان میهمان . 
به مسکو آمده بود آینده بازی راپرسیدندواو هم اظهار عقیده کرد که بظروسیان 1 
۷ ان اچیزی برای نجات خود دراین‌بازی دارد . 
1 داماد ِ 
وق یر وستاز با پیاده وزیربازی ۳ آغاز کرد ولی بزودی متوجه شد که با اشکالات. / 
فراوانی روبرو شده است » مهره‌های اووضع دفاعی و غیر فعالی داشتند وبالاخره 
. تتوانست قلعه برود وبات‌وی‌نيك بسرعت‌نیروهای خود را بر روی ستون مر کزی 
یج داد و پطروسیان مجبور به حرکات‌دفاعی و تکراری گردید . 1 
هر لحظه فشاربات‌وی‌نيك شدیدتر میشدو پطروسیان با ناراحتی های جدیدی ۰ . 
۰ مواجه میگردید + مر‌ای او لین‌بار پطر وسیان‌در عمرش با مسئله کمبود زمان مواجه 7 ۱ 
گردید و در حرکت ۳۸ نور قرمز برروی‌صفحه ساعت او متمر کز گردید تا متوجه . 
۲ ی رای ج ه حرکت آینده فقط يك دقیقه فرصت دارد . "۳ 
بالاخره این جمله در مغز او هر لحظه‌قوت میگرفت ول رال یال کش آننمی ۱۰ 
شد 6 جمله‌ای که او هیچگاه در سه سال آاخیر یاو جود شرفت در چندین‌سابقه‌بزرك . 
۳ وانجام ۱۷/۰ بازی پشت سر هم آن رایکار ثبرده بو ده واز این حیث رکوردجالبی ۳ 
۱ با تاریخ شلرنج بان بجای گذاشته بود 1 ۱ ۱ ۳ ۱ 
ِ سل میشوم ! ۱ ۱ 
پالاخره اقاخ جمله از گلوی او اه رین و در لحظه‌ای که کامللا بازی از ً 
ست رفته بود ورقه بازی را بعنوان تسلیم امشاء کرد . 1 
و چه شد 0 حالر جمعیت ۳ ابراز احاسات چا 1 


دا این موضوع 1 تفا و است اقفاق ید ۱ 
۳ 3 


۱ مات عسد وی و ی نشده تا ست 
در هوای چند درجه زیر صفر : سا عت در خارج ی اسنتاده بودنده. 
برای اینکه اين دوستداران شطرنج‌نارا. حت‌نباشند يك صفحه بزرگ شطرنج هر لحظه 
وضع. پازی را برای آن‌ها منعکس بمی کرد 
1 آ دار هه و خیایان کی واه میراد مسا 


اه بزرکی بح میکنند. 
بازی بت آینده اظهار نظر و پیش بینی مینمایند ... 


او لین باز ی مسانفه دوجانبه بات وی نات و 
پطروسیان 
0 7 تعیین قهرمان مطلق‌شطرنج جهان . 


: میخائیل باتوی‌نيك سفید ترنمگران پطروسیان 


1 ۱۰8۶ 4 4 - 0 

..2 62 ۰ 4 ۱ 

مخ 2 3 

5 - 07 و ۰ 
7 ی ۱ 

6 1۳ - 6 7 - 6 

۲ 

+ ل) ر 1۲ 46 - 22 . 8 

ا 9 ی ار 

10 62 - 3 .0 - 0 

وه ۲ ی ۱ تا 
0 - 2 9 ۶۰ 12 را 


53 ۱ 2 2 12 ۱ بت" 


تا در ی 3 
و او ۶ ی 4 ید 


!۱ دراین سم این طور اظهار نظر میکند: . 


بوچود آورده است . 


0 


سم زیان می 


۱ میرود کربه يت 1 
0 و 2 


۵ 7 
۷1 


" برای مشاهده وضع بازی دراین لحظه 
پدیا گرام روپرو مراجعه کنید . ۱ 
اشیان شطر نج ۱ س 


...«گازانبر آهنین » نیر وهای سیاه هر 
لحظه فشار خود را بر روی پسوزیسیون 
سفید شدیدتر و شدیدتر میکند و در مقابل . 
بنظر میرس که سفید دفاع و سد آهنین 


رت 


سفید : تیگران وت 0 

باتوی‌نیاک مستله دزهم شکستن 0 را پیش خود حل میکند »یکی 

از راههای موثر بر ای اینکار پیش وی‌پیاده ها بویژه پیاده 1 است که با وجود 
فیل‌سیاه‌در ]این کار عملی فیس بنابر ای بان مقدمه نم 1 را فر اهم ساخت : 


1 - 26 ! 

< ط 4 - 23 30 

۵ 0 بر ب). ۵1 

1 وه - 066 2 - رز 32 

! ۵4 - 65 2 - از و۵ 

! 5ظ - 07 مج - ۳ 34 

طز بر ل) وم - 1۳ 30 

36 ۳ - 1 ۱۷ 

0-4 شص ۳ 37 

بر ۲ 0 .۲ 38 3 
6 2 12 و رح وق 
+ وم - 1۲ ۸ - 13 40 ۳1 


يك ضربه نهائی که سفیدها را مچور به سلیم میسازد زیرا سفید. هیچگو 
چاره‌ای در مقابل از دست دادن فیل ندارد . 
ار ثر لیب ها ی ار وله 


ای از حساس ترین لطات ما تات پزر کی اقتباس شده ۳ 
او لین تجر کت برتری قاطعی پیش می]ید که حدا کثر پس از ری ۳ ۰ 


دیاگرام نوشته شده است به نتیجه میرسد.. ین 9 4 2 
دیا گرام روبرو پیروزی پارما بر دونر . ۵ هه 9 
۱2 ِ- 


قهرمان اول مسابقات رهظ 
است که شرح مختصر آن در شباره گذشته 


: ! وم « ۳ 1 
۱ افیا ۳ 


۳ 
. |82 2 


لا هر 
7 7 7/۲ کت ۱ 
0 ان ۱ 
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1 از دادن سوار نی را بایدا نتخاب کند. 7 
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امعل مین و آموزی تر متری|" 


کیهان هفته 
1 3 برحسی موافقتی که بين شورای نونسندگان کیهان 
طفته و مستولن وت تفر بحات مفبد)) بعمل آمده 
و ره ات تیه مس و 
ار وسایل مدرن 


۱ همان شلرلج برد فان معل 
شود 


۱ 3 1 


0 ِِ ای 0 قاری از 


با جرآت میتوان گنت بالشبه از هر اش ابید ۱ / 
0 میا م » برای چه میروند : رات سرگرمی و تفریح‌ولنت . 
مانند ی که کاب می جوا وی کون ۱ موسیقی و . 
دش هل و اه سایقم چا گرم کننده است که سینمار! ۳ 
ماقم عالاتر ظ ای مه ی ۱ ۳ 
اینصورت دمتر معغبون میشود وبیشتر بهره می‌برد و درانتخاب فیلمها تابع 1 
ی و جنسال نمیشود و وقتی ا شرت تمسچیان جنس شد‌ند 2 ۳ ون 1۹ 
و یلاب کرمی باشله پر جرج وله آمورش بر آدم سازی و و 
مطالعه تاریخ سینما خواننده را تاحدود زیادی پاارزش هتر ی‌فیافه ۰۰ ۱۰۱ 
آشنا میسازد و از تمام مطالبی که درباره سینما وتاریخ آن در مطبوعات‌فارسی . 1 
و ی ی تألیف آرتورنایت و ترجمه نحف دریابندری 1 
دیشر تاش ریدم است . این کتاب در واقم فقط سر ‌گنشت پیدایش سینما از * 
لحاظ تکكنيك نیست بلکه فلسفه سینما و بیان کنندهٌ نقش سینما دراجتماع و ۳9 
انرار عظبت وانظاط آن است . این کناب يك اش حنكک قبی تیست بلگ ۱۰ 3 
وی ی سم ی ی ی ۳ 
را بهتر شناسنب ْ ۳ 1 ۳ 


1 


از فصول جالب کتاب آرتورنایت فصلی است که مو لف در آزسییاو 
فیلمهای محصول امریکا » فراسه ؛ آلمان» شوروی و انکلتان را مقایسه ۱ 
متا و مشخصات و ارزشهای آن‌ها را بادلایل منطقی متما یز مساژد برقات ۰ .۲۰۰ 


ین فا فاییی ارت اد ات است که مبارزءٌ حریف جازه شس تیا ۶ 
ای کت و فان هن که تس )مت وی رقیت سا یت 1 / 
۱ کتاب تاریخ سینما یه اغلب سئوالاتی که بل شخص هوشیار ۳ ی 

هت شتا داره اواسخ میگوید» مفال اننک چه صانی و ای دک 

۳ شرایط اجتماء ی‌و سیاسی در سبر تکامل سینما مو ثر بودند و چگونه موثر بودند 2 
وامروز فیلم خوب در نظر اهل فن یعنی چه وفیلم‌بد یعنی چه؟ 

ای کسانیکه به سینما علاقه‌مندند و بفهم ودرك صحیح آثار هنری نیز. ۱ 
۳ علاقه دارند بيشك از مطا لعهٌ ار کتاب چیزهائی میآموزند که از نا / 

فیلمها نمیتوان وت . نا گفته: نگذ‌اريم که این قاب + دارای با صفحه ‏ 


حوادئی که نظیر آثرا شاید فقط بخو اب دیيم ! 


1 


«تاتبان» بعنی غول ! ول نه به معنای رسد آن بلکه 
در مفهومی که قدرت » برجستگی و زورمندی مطلق رامیرساند... 
سر گذشت اعجاب انگیز وبی‌اندازه جذاب فیلم «تاتیان» گردوجود 
پل چنین شخصیتی » يك‌چنین فرد فوق‌العاده‌ای دور میرن ۸ 
باشهامتی سرشار زور وقوتی مافوق‌انسانی و قلبی مملواز صفاو 
شحاعت خود را در وسط مهلکه های اجان‌ستان و گیرودارهای‌هو لاه 
میاندازه وازهمه‌ی آنها فاتح وسر بلند پار رن 
) قهرمان پرستی» جزو خصلت‌های اولیه هر فرد انسانی 
است هر کس ‏ اعم از خردوبزر ی يك قهرمان تو انا وجوانمر درا 
دوست میدارد ۰ فیلسازان کشورهای مختلف و بخصو ص اتالیتا 
دراین اواخر ازاین موضوع خوب استفاده کر ده هرساله تعداد کی ۶ 
فیلم‌های تاربخی قهرمانی که يك‌چنین پهلوانی محور ماجراهای 
ات به‌باز ار های جهان می‌فر_ستند ولی متاسفانه درنهه تس 
این فیلم‌ها دقت دافی عمل. نمی‌آید ؛ یلك مردخوش اندام » چند 
زن زیبا و تعداد سیاهی لشکر رابهم ریخته وچیبری باصطلاح‌شبیه 


ِ ۲ ریات کلم قهرمانی بو جود میآ ورند . .۰ کسانی که ۳ 1 فیلم ۱ 


«تاتبان» را دیده‌اندازهمین نمو نه 0 متو حه تفاوت رن 
تن ااتر ار جذاب و فیلم‌های قهرمانی و وجوددارد شده‌اند. ... 
تاتیان با دقت اعجاباور ومخارجی هنگفت. با لاش 
و. تبحری ساخنه شده که ان‌را بکلی چیزی متمایز ازهمه‌یا ثار 
مشاپه خویش می‌ساژد. . . . 
زدی خوردهای اين فیلم آن چنان قوی» خرد کننده و 
التهاب اور نان شیر 5 جدا عرق به‌پیشانی نماشاچی می‌ ورد 
زد وخوردهائی که بی اغراق در هیچ يك از فیلم‌های قبلی نظیر و 
مانند آن دیده نشده ار نمی‌رود که ازان پس نیز دیده‌شود. 
«تاتیان » سوای جنبه قهرمانی سحور کننده‌اش از لطف 
شوحی و خوشمزکی نیز بمقدار زیاد برخوردار است و این‌خصوصیت 
در جذ‌اییت. ن فوقالعاده افز وده است . قهرمان همجون با 
دشمنان خوبش بازی ها می‌کند وفوت وفن های ابتکاری‌و جالبی 
در کارا نها بخرج میدهد که بسیار شیرین ودیدنی است. 
باین خصوصیات ب ی‌مانند زیبائی زیبای نازنینی ون 
0 ساساز » ستاره شهیر ومحبوب جوانان سر آسر جهان جاذبه 
هنر پیشه معروف آ نتونلالوالدی» و قدرت بازی‌و 
شخصبت وپدروآرماندریزو را نیر بیافزاید و آنواه یه تماشای 
ثر ی بنسیننن که دوساعت شمارا ومحذوب باالتهاب وشوق 


درجهانی دایگره تکرش مبد‌صهتد. 
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داستانها : ۱ 


نوشته هدایت‌اله حکیم‌الهی 


نوشته ایرج پر خن 
تن توهر اج | 
نوشته محمود کیانوش . 


دعوت (لال‌بازی) . . 


نو شته گوهرمراد ۱ 
حاده رنگ‌باخته 


۳ 

نامه‌هائی بعنوان مدرد . 

نوشته سی . اس . فار ستر سر 

بخش دوم : 

ماحرای توخاجفسکی 

نوشته و بکتور الکساندروف - ترجمه دکتر مهدی سمسار . 
0 سه ر ودخانه 

شعر از فدریکو گارسیالو رکا 

رالیی افر قائی درمحك واقعیات 
از اب ار سبروندی 

و را چهار و سنده از بار شن 

ترجمه دکتر مسروب بالایان 
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۱ س يك ۳ 


۱۹ 


۱۳۹ 


۳۹:۱ 


۱۱ 
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۱۹۰ 


۱۸۲ 
۱۸ 
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خیابان فردوسی 


۱ شعری از لفردادوار 4 ی ۳ 
ندن انسان . - 
موالب داروها تال 


۱ 
آبا حثانتکاران بیمارند ؟ . 


ترجه ابراهیم صقیانی ‏ * 

شون (۲). .. 

و ۳۳ 

پاپسزها تیاده ده ۳ ۱ ۱ 
۱ تار بح مصور فلسفه 

ترجمه کاظم‌عمادی . 

لباس در بونان کهن 1 

سك ودید در هتر ۱ 

نوشته ارك نیوتون - کت پریچهر فرجادی 

جنگ 


بادی از دوستان جمن 
مسابقات جهانی شطرنج 
ترجمه رضا جمالیان 

جدول 


يك شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳)۲ 
6 66 .۰ 
صاحب امتیاز : دکتر زاده 


تسس مدیر : حسن قریشی 


آدرس : 


خیابان سوم اسفند و 


تک 
كت 


| 9 ۱ 
با زیر نظر شورای نویمند گان 
و 

کل ۱و۲ ۱ 


نقاشی دوگ جلد 0 داخضص صفحات . 


خیابان ثبت 


میدی‌شاه پسند_ 
بای عناوم ایهم امرالی 


قوطی های دو بوندی شاه بسند 
درایام عید با سکه های طلایبازار 
عرضه میگ دد . امندوارم که 
هموطنان عزیز ضمن‌قبول‌شادباش 
های نوروزی » عبدی تار خایجات 
شاه سد را نب بر ند 
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